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 يادداشت مترجم

فرصتم دست داد، تا براى سومين بار بر صفحات كتاب دوست! خداى را سپاسگزارم كه باز اين خواننده فرهنگ
 قانون، با شما صحبتى داشته باشم.

 هايى در اظهارنظر نسبتبعد از انتشار ترجمه جلد سوم قانون در طب، از هر سوى ميهن و نيز خارج از كشور، نامه
ام سرازير شد؛ كه اكثرا مشجّع و حاوى برخى يادآوريهاى مفيد به كار ترجمه قانون، به انتشارات سروش و نيز خانه

و حتى توصيه به توقف كار بود. استقبال شما خوانندگان بودند و بعضا نيز حاكى از عدم رضايت نويسنده نامه 
نازم؛ امّا همينجا سخنى دارم. واژه عدل عربى است كه نهايت شادم كرد و بدين لحاظ به سعادت خود مىبافرهنگ بى

بار است و عدالت از آن ريشه گرفته و مفهوم دقيق آن اصطلاحا هر چيز را در جاى خود  معنى لغوى آن لنگه
خورد بار كنيم، تعادل به هم مى -از لحاظ وزن و حجم -بارى را بيش از همتاى ديگرشدن است. ما اگر لنگهگنجان

اشد، آورد؛ كه بار كج را اگر به سر منزل رساندن محال نبنمايد و كجبارى به بار مىعدالتى رخ مىو به عبارت ديگر بى
نوشتن از  ها راتك نامهكم و ضعف تنى كه دارم، پاسخ تك  دانيد كه با مشغلت بسيار و وقتبسيار دشوار است. مى

پاسخ گذاشتن محبت عزيزان خواننده شرط دوستى و قدرشناسى نيست. بنابراين قدرتم خارج است. از طرفى هم بى
 بحث كنم؛ و بهاند عرض مىدوستانى كه مخاطبم قرار دادهمراتب سپاسگزارى و قدردانيم را خدمت دانشمندان و دانش

 آورم:گردم و دو نمونه قضاوت در مورد كار ترجمه قانون را شاهد مىعدالت برمى

جناب دكتر محبّ اللّه آزاده، جراح و متخصص چشم و جناب دكتر بهروز برومند، فوق تخصص امراض داخلى، ضمن 
زشك تادم، نكند اين دو پاند كه به توهم افآميزى مورد خطابم قرار دادههاى ارساليشان با چنان عبارات تحسيننامه

د و يا اندر نظر نداشته -كه در مقدمه جلدهاى دوم و سوم آمده است  -نظر هنگام نوشتن نامه زندگينامه مراصاحب
ا اند؛ وگرنه آنچه كه از قلم آنان نسبت به من تراوش كرده؛ ببه ديده اغماض بر آن نگريسته و عفوا ناديده گرفته

 هرحال شاعر فرمايد:واقعيت در قياس نگنجد. به

 .چشم رضاى مرحمت، هرگز نبيند عيب را
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 لطفى فرموده واى بود به خطى زيبا امّا بدون اسم و آدرس و امضاء. ايشان بىها، نوشتههمچنين در ميان نامه
رانه نام چرا اسم گياهان دارويى را خودس»فرمايند: . مىاند كه: اين بساط را برچينيم و اين دكّان را تخته كنيمخواسته

گيرى؟ ردن مىكنند، به گاى؟ تو كه پزشك نيستى، چگونه مسئوليت علاج بيمارانى را كه به قانون مراجعه مىبرده
 «....؟ زنى؟ و چرافروشى و نتيجه عمر ابن سينا را تو به جيب مىانصاف! چرا هر كتاب را دويست تومان مىبى

 يكى نقل كرد: يونس پسر يعشوق را در بغداد سگ خورد. ظريفى گفت: يونس نبود، يوسف بود.

 يعشوق نبود، يعقوب بود. بغداد نبود، كنعان بود. سگ نبود، گرگ بود. بحمد اللّه آنهم دروغ بود.

، بايد بگويم كه اور بفرماييدام، بلكه اگر بگياهان دارويى را نام نبرده  -به قول شما -بايد عرض كنم نه تنها خودسرانه
همين يافتن نامهاى معادل به زبان پارسى براى داروهاى مذكور در قانون بسيار رنجم داد و عمرم صرف كرد. نيز قبلا 

ام كه پزشك نيستم و كار من ترجمه است نه تأليف؛ همين كافى نيست كه بنده با فراغت خاطر كارم را عرض كرده
 عيين بهاى كتاب با بنده نيست آنهم از انصاف به دور است كه ناگفته بماند و آن كيفيّت بهترتكميل كنم؟ و بالاخره ت

و بهاى مناسبتر كتاب در انتشارات سروش به نسبت جاهاى ديگر است. در هر حال محض آسودگى خاطر شما 
ره از كتاب خويش بهفروش، عرض كنم، در تمام كشورمان چنين است كه مؤلف يا مترجم به مراتب كمتر از كتاب

 برد. خلاصه كلام نه چشم به چنان تعريفى دارم و نه انتظار چنين توبيخى، بلكه مشتاق عدالتم.مادى مى

ه ملّت ك  -سخن آخر اينكه: اگر اجلم مهلت دهد، ان شاء اللّه ترجمه مكمل اين ميراث فرهنگى را به وارث برحقش
 كنم.تقديم مى -ايران است

 «ژارهه»دى عبد الرّحمن شرفكن

 1666/ 11/ 72 -تهران
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 فهرست مطالب

 1كه در پنج گفتار آيد   -فنّ سيزدهم. مرى و معده

 6گفتار اوّل. شناسايى مرى و معده و بيماريهاى آنها 

 6فصل اوّل. تشريح مرى و معده 



 11فصل دوم. بيماريهاى مرى 

 11)بلع( فصل سوم. قورت دادن 

 11فصل چهارم. دشوارى بلعيدن از گدار تنگ 

 14فصل پنجم. ورمهاى مرى 

 15فصل ششم. جهيدن خون از مرى 

 16فصل هفتم. قرحه )دمل چركين( در مرى 

 16علاج قرحه مرى 

 12فصل هشتم. معده و مزاجش 

 11فصل نهم. بيمارى معده 

 75فصل دهم. چگونه بر حال معده آگاهى يابيم؟ 

 63دوم. نشانيها و علاج انواع سوء مزاج معده گفتار 

 63فصل اوّل. نشانيهاى سوء مزاج گرم معده 

 41فصل دوم. نشانيهاى سوء مزاج سرد معده 

 41فصل سوم. نشانى سوء مزاج خشك معده 

 47فصل چهارم. نشانيهاى سوء مزاج تر معده 
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 47معده همراه ماده و شناسايى نوع ماده همراه سوء مزاج معده فصل پنجم. سوء مزاج 

 45آيند فصل ششم. آسيب و بلاهايى كه بدون انگيزه سوء مزاج بر معده وارد مى

 46طور كلّى فصل هفتم. علاج بيماريهاى معده به



 41فصل هشتم. داروى معالجه مزاج سرد رطوبى معده 

 51فصل نهم. علاج سوء مزاج گرم معده 

 51فصل دهم. علاج سوء مزاج سرد معده 

 57فصل يازدهم. علاج سوء مزاج تر معده 

 56فصل دوازدهم. علاج سوء مزاج خشك معده 

 56فصل سيزدهم. علاج سوء مزاج سرد و خشك معده 

 52فصل چهاردهم. علاج سوء مزاج گرم و خشك معده 

 51فصل پانزدهم. علاج سوء مزاج گرم و تر معده 

 51بندانهاى واقع در معده نشانيهاى سوء مزاج معده كه همراه ماده خلط باشد و علاج راه فصل شانزدهم.

 61بينند. سازى كسانى كه از حساسيّت زياد معده آزار مىفصل هفدهم. چاره

 علاج كسانى كه معده كوچك دارند

 61فصل هجدهم. سازگارها با معده 

 21فصل نوزدهم. ناسازگارها با معده و روده 

 26تار سوم. درد معده، ناتوانى معده، اشتهاى خوراك گف

 26فصل اوّل. درد معده 

 23فصل دوم. ناتوانى معده 

 14انبانى و هضم نشدن خوراك فصل سوم. علامات بيماريهاى لت

 16فصل چهارم. اشتهاى خوراك 

 32فصل پنجم. اشتهاى تباه 



 111فصل ششم. گرسنگى شديد و اشتهاى سگانه 

 112گرسنگى گاوى )بوليموس( فصل هفتم.  

 113فصل هشتم. غش از گرسنگى 

 111فصل نهم. تشنگى 

 112گفتار چهارم. بيماريهاى دستگاه گوارش 

 112فصل اوّل. بدهضمى 
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 111فصل دوم. تباهى هضم 

 171بدهضمى و نتايج آن 

 177اك فصل سوم. سببهاى ناتوانى معده در هضم خور 

 174فصل چهارم. نشانيهاى ناتوانى معده در هضم خوراك 

 175فصل پنجم. نشانيهاى تباهى در هضم 

 172فصل ششم. علاج هضم تباه 

 171فصل هفتم. كندى و شتاب پايين آمدن خوراك از معده 

 161فصل هشتم. سفتى و سختى معده 

 161برانگيز فصل نهم. آروغ

 166و اشتراكى در معده  گفتار پنجم. بيماريهاى ابزارى

 166فصل اوّل. ورم گرم در معده 

 161فصل دوم. ورم سرد بلغمى در معده 



 161نشانيهاى ورم سرد بلغمى در معده 

 163فصل سوم. ورم سخت و غليظ در معده 

 141نشانى ورم سخت در معده 

 147فصل چهارم. دمل در معده 

 146فصل پنجم. قرحه معده 

 144معده  فصل ششم. علاج جوشهاى

 145گفتار ششم. حالات معده و مراق و اطرافيان معده 

 145فصل اوّل. باد شكم 

 146نشانيهاى حالات مختلف باد شكم 

 141فصل دوم. قرقر شكم 

 143فصل سوم. لغزندگى و صافى معده 

 151فصل چهارم. قى، تهوعّ، دل به هم آمدن و ناآرامى معده 

 154رسان قى كردنهاى بهره

 155كردنهاى ناپسند و بد قى  

 156فصل پنجم. نشانيهايى كه آژير قى كردند 

 152فصل ششم. خونى كه با قى شدن آيد 

 153طور عام فصل هفتم. علاج قى به
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 121فصل هشتم. علاج خون برآوردن 



 121فصل نهم. افسردگى و ناآرامى معده 

 127آمدن خون در معده و روده فصل دهم. بند 

 126فصل يازدهم. سكسكه 

 126علاج سكسكه 

 111هاى نزديك شكم فصل دوازدهم. بيماريهاى مراق و سردنده

 116كه شامل چهار گفتار است   -فن چهاردهم. كبد و چگونگى آن

 115طور عام گفتار اوّل. چگونگى كبد به

 115فصل اوّل. تشريح كبد 

 131حال كبد آگاه شويم فصل دوم. چگونه بر 

 131آورها و بيماريهاى كبد روى

 131فصل سوم. انواع مزاج طبيعى كبد 

 134فصل چهارم. بيماريهاى كبد 

 136فصل پنجم. نشانيهاى سوء مزاج كبد 

 131نشانيهاى سوء مزاج سرد كبد 

 133نشانيهاى سوء مزاج خشك كبد 

 133علامتهاى سوء مزاج تر كبد 

 133طور عام كبد بهفصل ششم. معالجه  

 711رسان به كبد فصل هفتم. چيزهاى ناسازگار و زيان

 717فصل هشتم. چيزهاى سازگار با كبد 



 714فصل نهم. علاج سوء مزاج كبد 

 716غذاى بيماران داراى سوء مزاج گرم كبد 

 711علاج سوء مزاج سرد كبد 

 711علاج سوء مزاج خشك كبد 

 711علاج سوء مزاج تر كبد 

 711سوء مزاج گرم و خشك كبد علاج 

 711علاج سوء مزاج گرم و تر كبد 

 711علاج سوء مزاج سرد و خشك كبد 

 717علاج سوء مزاج سرد و تر كبد 

 717فصل دهم. كوچكى كبد 
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 716نشانيهاى كوچكى كبد 

 715گفتار دوم. ناتوانى و ساير احوال كبد 

 715ناتوانى كبد  فصل اوّل.

 716نشانيهاى كبد بيمار 

 711نشانيهاى ناتوانى نيروى جاذبه غذا در كبد 

 713علاج ناتوانى كبد 

 776فصل دوم. بند آمدن گدارها در كبد 

 772بندانها در كبد علاج راه



 761فصل سوم. باد و بادكردگى كبد 

 767علاج باد كبد 

 766فصل چهارم. درد كبد 

 765و گسستگيها در كبد گفتار سوم. ورم 

 765فصل اوّل. ورم كبد 

 766نشانيهاى ورم اشتراكى در كبد 

 763فصل دوم. فرق ميان ورم كبد و ورم ماهيچه مراق 

 741فصل سوم. ورم گرم كبد 

 741فصل چهارم. ورم صفرايى كبد )ماشرا( 

 747فصل پنجم. ورم گرم التهابى كبد )فلغمونى( 

 747فصل ششم. ورم سرد كبد 

 747فصل هفتم. ورم بلغمى در كبد 

 746فصل هشتم. ورم سخت و سرطانى در كبد 

 744فصل نهم. دمل در كبد 

 745فصل دهم. ورم در وريد باب )ماساريقا( 

 745فصل يازدهم. علاج حالتهاى ناسازگار كبد 

 756علاج باد سرخ در كبد 

 756علاج دمل باطنى در كبد 

 752علاج ورم سرد كبد 



 751سخت كبد علاج ورم 

 767ها علاج ورم در مراق و ماهيچه
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 767علاج ورم در وريد باب )ماساريقا( 

 767فصل دوازدهم. ضربت خوردن و صدمه ديدن كبد 

 764فصل سيزدهم. علاج ترك و بريدگى در كبد 

 765گفتار چهارم. آب در كبد 

 765جهند. كبد بيرون مى  فصل اوّل. ترشحاتى كه از

 725فصل دوم. سوء قنيه 

 725فصل سوم. بيمارى استسقا 

 711گانه سبب استسقاهاى سه

 716نشانيهاى همگانى كه هر سه نوع استسقايى در آن شركت دارند. 

 711نشانيهاى استسقاى خيگى 

 713نشانيهاى استسقاى گوشتى 

 713نشانيهاى استسقاى طبلى 

 731علاج سوء قنيه 

 736فصل چهارم. علاج استسقاى خيگى 

 617فصل پنجم. علاج استسقاى گوشتى 

 616فصل ششم. علاج استسقاى طبلى 



 615اند كه در دو گفتار آمده  -فن پانزدهم. كيسه زهره و سپرز

 612گفتار اوّل. تشريح كيسه زهره، سپرز، حالت يرقان 

 612فصل اول. تشريح كيسه زهره 

 611فصل دوم. تشريح طحال 

 671فصل سوم. يرقان زرد و يرقان سياه 

 676فصل چهارم. نشانيهاى يرقان زرد 

 661فصل پنجم. نشانيهاى يرقان سياه 

 661طور عام و در هر دو حالت فصل ششم. علاج يرقان به

 647فصل هفتم. علاج يرقان سياه و زرد سياه باهم 

 645گفتار دوم. ساير حالات طحال 
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 645فصل اوّل. بيماريهاى طحال 

 646فصل دوم. نشانيهاى سوء مزاج طحال 

 642فصل سوم. ورم در طحال و سختى طحال از ورم 

 643فصل چهارم. نشانيهاى وجود ورم در طحال 

 651فصل پنجم. علاج ورم گرم طحال 

 657فصل ششم. علاج ورم سخت طحال 

 666ى طحال فصل هفتم. علاج ورم بلغم

 666بندان در طحال فصل هشتم. علاج وقوع راه



 664فصل نهم. باد و بادكردگى طحال 

 666فصل دهم. درد طحال 

 662كه در پنج گفتار آيد   -فن شانزدهم. روده و مقعد

 663گفتار اوّل. تشريح روده و روانى شكم 

 663هاى ششگانه فصل اوّل. تشريح روده

 625فصل دوم. انواع اسهال 

 635طور عموم علاج اسهال به

 417فصل سوم. غذاى بيماران اسهالى 

 412گفتار دوم. علاج ويژه هريك از انواع اسهال 

 412فصل اوّل. علاج اسهال كبدى 

 411اندازى فصل دوم. علاج اسهال ناشى از معده و روده، بدون پوست

 417فصل سوم. علاج اسهال ماده مرارى 

 417اندازى ندارد ماده سودائى كه پوستفصل چهارم. علاج اسهال 

 416اندازى فصل پنجم. علاج اسهال خونى بدون پوست

 416اندازى و قرحه روده فصل ششم. علاج پوست

 475فصل هفتم. حالت اسهال در اثر غذا 

 476فصل هشتم. علاج اسهال مغزى 

 472بندانها فصل نهم. علاج اسهال از اثر راه

 472رژيم غذايى 



 471م. علاج اسهال از اثر گداختن فصل ده
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 471غذاى بيمار 

 473فصل يازدهم. علاج اسهال از اثر برهم آمدن و تراكم ماده اسهالى 

 473فصل دوازدهم. علاج هيضه )قى و اسهال باهم( 

 465فصل سيزدهم. علاج اسهال از اثر دارو 

 465ال در اثناى بحران بيمارى فصل چهاردهم. علاج اسه

 465فصل پانزدهم. علاج زحير 

 466علاج زحير قلابى 

 466علاج زحير راستين 

 463فصل شانزدهم. شيافهاى علاج زحير 
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 فن سيزدهم مرى و معده
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 بيماريهاى آنهاگفتار اول شناسايى مرى و معده و 

 فصل اول تشريح مرى و معده

 مرى از چيست؟

مرى تركيبى است از گوشت كه چند طبقه آبشامه را آستر كرده است. ليف غشاها در درازا قرار دارند تا براى كشيدن 
 خوراك و بلعيدن آن كار آسان صورت گيرد.



 شد.كخ دهد، ليف به درازا كشيده آن را مىدانى! كه در صورتى در كار بلعيدن نوعى كوتاهى ر خودت اين را مى

اى كشيده شده است كه ليفهاى آن رو به پهنا قرار دارند تا دفع كردن را به آسانى انجام دهد و خودت بر مرى آبشامه
 دانى كه كار دفع كردن و هول دادن به عهده ليف پهناور است. ماده گوشتين در مرى پديدار است.مى

شد و آن ككنند؛ يعنى يكى خوراك را به سوى درون مىپايينى در بلعيدن باهم همكارى مى هر دو طبقه بالايى و
 آورد.ديگرى بر خوراك كشيده به سوى درون فشار مى

ده را از دست آورنتواند چيزى را ببلعد زيرا كشنده پايينكسى كه شكاف به درازا در مرى داشته باشد، به زحمت مى
 داده است.

پذيرد، و سبب اين است كه قى از بلعيدن دشوارتر قى( تنها به وسيله آبشامه خارجى صورت مىعمل برآوردن )
 است.

 هاى گردن جاى دارد و جايش استوار و امن است.طور ايستاده و مستقيم بر مهرهمرى به

 شوند.همراه مرى، يك جفت پى از مغز سرازير مى

كه د و همينگير هاى پشت قرار مىجايى كه در برابر مهره چهارم از مهرهيابد، در كه رو به پايين ادامه مىمرى درحالى
گرايد، تا جاى رگى كه از قلب آمده و از آنجا از فقره چهارم رو به پايين گذر كرد، اندكى به سوى طرف راست مى

مانده قىشت مهره بادهد و هر هگذرد گشاد باشد و فرستاده قلب در تنگنا نيفتد. مرى سرازير آمدن را ادامه مىمى
 گذارد تا به حجابرا پشت سر مى
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قسمت از  كند تا بر آنپيوندد. زردپى ربطدهنده كمكى مرى را بلند مىرسد و به وسيله يك زردپى به حجاب مىمى
كمتى ديگر هست. گو اينكه گذرد فشارى وارد نيايد. در اين بلند شدن مرى حرگ بزرگ كه از داخل حجاب مى

وخمى را در راه سفر ببيند و از آسيب دراز كشيدن مستقيم محفوظ عصبى كه با مرى در سرازير شدن همراه است، پيچ
 باشد، آسيب وقتى متوقع است كه سنگينى براى معده رخ دهد.

لا به سوى راست كج هرگاه مرى حجاب را پشت سر گذاشت و از حجاب رد شد، به آن اندازه كه اول و در با
گرايد. اين گرايش مرى به سوى چپ هنگامى است كه مرى از برابر مهره دهم به باره به سوى چپ مىشده بود، اين

 كند وكند، شروع به پهن شدن مىسوى مهره يازدهم و دوازدهم روى آورده است. بعد از آنكه در حجاب نفوذ مى



نامند، كه در نهايت جرم  ماند و آن را اصطلاحا دهانه معده مىباشد مىشود و همچون دهانى كه براى معده باز مى
 كند.گشاد و فراخناى معده خودنمايى مى

آبشامه آستر مرى از بالا به پايين فرقهايى دارد. آنچه در بالاست نسبت به قسمتهاى ديگرش كه سرازير شده است 
ها بالايى غشاى آستر از قسمتى كه از اول روده تر است، زيرا راهرو چيز سخت است. قسمتستبرتر و گشاده

شود، حالت ميانه در ستبرى و تنكى دارد. قسمت نرمتر تر است. همين غشاء كه آستر معده مىگذرد سختمى
 هاست نرمترين قسمت است.باشد و آنچه در سرآغاز رودهغشاء آن است كه در دهانه معده مى

 ده دهان آمده است و به آخرين نقطه معده رسيده است.اين آبشامه آستر مرى از آبشامه پوشن

 ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا؟

 پيمايى طولانى براى چيست؟اين يكپارچگى و اين راه

 تا عمل جذب و كشيدن از دهان به سوى پايين بدون وقفه و درنگ صورت پذيرد. -1

 در بلند شدن حنجره مددكار باشد. -كه مرى بايد بلعيده را پايين بكشد  -تا در وقت بلعيدن -7

شود تا به دانى كه مرى جزئى از معده است و از بالا تنگ است و به تدريج گشاد مىاگر به دقّت تحقيق كنى، مى
 رسد.معده مى

 هر دو طبقه آبشامه مرى همانند دو طبقه آبشامه معده هستند.

اند. طبقه فتهپيمايند و طولانى قرار گر ليفهايش راه را به درازا مىماند و تر به مرى بيشتر به آبشامه مىطبقه نزديك
خارجى از اين دو طبقه، هرآنچه كه از مرى دورتر است، گوشتين و ستبر بوده و ليفهايش در پهنا قرار دارند و 

ن است كه آپهناورند. اين غشاء بالايى از آن قسمتى كه براى معده خلق شده است گوشتالوتر است، ليكن جزئى از 
 در معده است و در وضعيّت و پيوستگى يكى هستند.

هاست، جزئى از معده نيست، ليكن از نزديك با معده پيوستگى امّا آن قسمت از غشاء كه در قسمت سرآغاز روده
كند. ها، سبب شده است كه مرى در آنجا شروع به تنگ شدن تدريجى نمىدارد. اين بيگانگى غشاء سرآغاز روده

 ها نيز همانند طبقات معدهت آبشامه سرآغاز رودهطبقا
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اى فرق پديدار است. گوهر سرشتى مرى بسيار شبيه به ماهيچه است و  نيستند، و در ميان مرى و معده تا اندازه
 گوهر معده بسيار شبيه به پيهاست.

 جزئى از معده به حالت مخروطى -در آنجا به حجاب رسيده استكه مرى   -رسنددر جايى كه معده و مرى به هم مى
ر شود، زيرا پايگاه خوراك بلعيده شده دآيد؛ همان مخروطى از بالا باريك و تنگ و از پايين گشاد مىو تنگ درمى

 قسمت پايينى است و بايد گشاد باشد.

 نى!دامرى مستدير آفريده شده، و حكمت در اين مستدير آفريده شدن را مى

 تر باشد.مرى از سوى عقبى مسطح است تا در برخورد با جسم سخت آماده

راى جذب  دانى كه بخود دوطبقه است. طبقه داخلى ليفهايش طولانى و در درازا قرار دارند، و سبب را مىمرى خودبه
سوى داخل  خوراك بهكردن و كشيدن، نياز به طولانى بودن ليف هست و ليفى كه در درازا قرار گرفته است كشيدن 

 گيرد.را به عهده مى

. طبقه رودنسخه( و حنجره بالا مى -شودفشرد )كوتاه مىرسد، معده درهم مىهنگامى كه عمليات بلعيدن سر مى
لعيده به دانى كه هول دادن باند. سبب را مىخارجى آنچه از مرى دورتر است ليفهايش پهناورند و در پهنا كشيده شده

 و نياز دارد.ليف پهناور 

 كننده بايد در خارج قرار گيرد؟چرا ليف خارجى براى هول دادن معين شده است و چرا دفع

ترين قسمت غشاء خود را به كمك گيرد. دفع  زيرا اولين كار مرى در اعمال بلعيدن، كشيدن است، و بايد نزديك
 وم را به دورتر واگذار كرده است.كردن، نوبتش بعد از كشيده شدن خوراك است، پس كار دومى و در درجه د

 دفع كردن چه عملياتى دارد؟

كننده كه در پهناى آبشامه قرار دارند و پهناورند در آوند ماده كشيده شده به درون زنجيره فشارهايى بر ليفهاى دفع
 آورند تا هرچه در آوند جاى گرفته است بيرون ريزد.محتوى آوند وارد مى

خواهد كه در اين ميانه بتواند ماده را نگه دارد؛ كشيده را بگيرد تا بيرون دادن چيزى را مىكشيدن ماده به درون، تا 
رسد. براى اين گرفتن ليفى قيقاج در طبقه داخلى مرى هست كه كار گرفتن ماده به عهده كننده به سر وقتش مىدفع

گذارد و به اصطلاح حال خود مى اوست و اگر اسهالى روى ندهد، اين ليف قيقاج بيكار است و مرى آن را به
 كند.ولش مى



طبقه  شود تا بتواند مقاومت كند.رو مىآلود است زيرا با جرمهاى سفت و پرپشت روبهطبقه داخلى مرى همگى پى
نى طبقه تر باشد و در هضم كاراتر. دهانه پاييشود تا گرمرسد، بيشتر گوشتالو مىخارجى مرى هنگامى كه به ته مى

 آلود است، تا حساسيت بيشتر داشتهبيشتر از ساير قسمتهايش پى -شودكه همان دهانه معده مى  -ىخارجى مر 
 باشد.

رسنگى بخشد تا اگر گاى از عصب مغز آمده است و به اين قسمت دهانه پيوسته است و حساسيت به وى مىشاخه
د. در اين حساسيت و احساساتى بودن و نياز به ماده تغذيه بود احساس كند و زنگ آرزوى غذا را به صدا درآور 

 كاره است.دهانه معده در ميان ساير اجزاء معده همه

 معده نيازمند است كه هرگاه از غذا خالى شد خبر بدهد و پيك خبررسان داشته باشد. پس اگر
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برآمد و توانست براى خودش و براى غير  از عهده اين كار -كه دهانه معده است  -اندام قسمت سرآغاز معده
 اند.افتد و ديگر اجزاء معده از حساس بودن معاف شدهخودش غذا بطلبد. ديگر نيازى به غير آن نمى

عصبى كه از مغز راهى است و كارش حساسيت بخشيدن به دهانه معده يا بهتر بگوييم دهانه آن طرفى مرى است، در 
 پيوندد.خورد و بعد از يك بار پيچ خوردن دور مرى، به معده مىچ مىجايى نزديك به معده به مرى پي

 هاى زيادى را كه با وى پيوند دارند به سوى معدهرگى بزرگ در طول معده بر كوژترين جاى معده سوار است. شعبه
 اند.هاى باريك و نازك پهلو به پهلوى هم در يك رده راهى معده شدهفرستاده و شعبه

اند. هر دو رگ هاى رگ بزرگ روييدههايى مانند شعبهه آن رگ بزرگ چسبيده است و از شريان نيز شعبهشريانى نيز ب
واهيم شود كه ثرب و كار ثرب را نيز شرح ختنيده مى« ثرب»اند و از جمله آنها تكيه داده« صفاق»بزرگ و شريان بر 

 داد.

 گيرد؟هضم چگونه صورت مى

رسد، او مى اش بهو به وسيله حرارتى كه از اندامان همسايه -ه در گوشتش هستك  -معده به وسيله حرارت سرشتى
 دهد.هضم را انجام مى

 كبد از بالا به طرف راست معده سوار است. چرا بر طرف چپ سوار نشده؟

 دهد.زيرا در طرف راست معده مخروطى مانندى هست كه بهتر سوارى مى



 اند كه سوار نجنبد و پرت نشود.معده را محكم در بر گرفته اند وهايى از كبد آمدهانگشتان ماننده

در طرف چپ معده، از پايين، طحال زيراندازمانندى براى معده شده است. طحال كمكى از حجاب دورافتاده كه 
 نسخه(. -حجاب را آسوده بگذارد. )تا حجاب از پليديها كه با طحال است در امان باشد

 اند؟عده سوار نشدهچرا كبد و طحال دوتايى بر م

 ماند.شد و درمىشدند بار معده بيش از توانائيش سنگين مىزيرا اگر دوتايى بر معده سوار مى

 چرا به جاى كبد كه سوار شده است طحال سوار معده نشده؟

رم طحال ج ارزش برترى دارد. علاوه بر اين كبد در جرم نسبت بهبهره و كمزيرا هميشه كار مفيد و ارزنده، بر كار كم
بسيار بزرگ است، و از نيازى كه به كبد بود بايستى بزرگ باشد و بايد بزرگ جثه را بر چيزى مناسب سوار كرد كه 

 زياد خسته نشود.

 طحال چيست؟

 ريزد.طحال عبارت از آشغالدانى است كه معده برخى از ريختنيهاى خود را در آن مى

دان هست( متمايل است كه به سله مهملات نزديك باشد. پس بايد سر معده به سوى چپ )جايى كه در آنجا آشغال
 گرايى سر معده جاى طحال تنگ شده باشد، كه چنين نيست.از اين چپ
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معده طرف پايينى خود را به سوى راست به جايى كه در زير كبد واقع شده و خاليست متمايل كرده است، و از اين 
گرايى معده، طحال جاى گشاد مناسب حال خود را يافته است. پس ديدى كه عدالت برقرار است و كبد كه راست
 تر است بهارزشتر از طحال است در صدر جاى داده شده و طحال كه نسبت به كبد اندامى كوچكتر و كمارزنده

 پايين و به چپ فرستاده شده است.

 (.م -آنچه لايق بود دادندبه هرچه   در گنجينه رحمت گشادند)

 



 گيرد.)پرده نازك از پيه( مى 1«ثرب»معده از جلو گرماى كافى را از 

 ثرب چيست؟

ها كشيده شده است؛ مخصوصا بر معده و روده انسانها، زيرا اى نازك از پيه است كه بر معده و همه رودهثرب پرده
ناتوان است. اين پرده چربى كه از پيه آفريده شده در هضم براى كننده در انسان در قياس با غير انسان نيروى هضم

معده مددكارى ارزنده است. اين پرده، نازك و تنك آفريده شده كه سبك باشد و بار گرانى بر اندامان زير پوشش خود 
ه دارد گتواند حرارت را محصور نمايد و در خود ننباشد. همين پرده در عين حال سفت است و لزج هم هست كه مى

توان پرده پيهى نامبرده را پاسبان حرارت ناميد و كند. پس مىو معلوم است كه ماده پيهى تحمّل حرارت زياد مى
 پاسبانى است كه در جلو ايستاده است.

 است.« اريطارون»بالاتر از اين پرده پيهى پرده ديگر هست كه عبارت از صفاق است و نامش 

هاى پيهى شكم قرار دارند. اين دو پرده پوششى كه عبارت از صفاق و مراق است، بالاتر از صفاق مراق و ماهيچه
 باشند.اند و در پايين از هم جدا مىهر دو از آن بالاييها در حجاب به هم پيوسته

مت اند و رگى بزرگ و جهنده و گرم بر آن قسپشت در طرف عقبى اين دو پرده است و صفاق و مراق به آن پيوسته
ده شده است كه گرمى را از بسيارى روان و خونى كه در آن جارى هستند كسب كرده است. همراه اين پشت كشي
وريدى بزرگ و گرم نيز هست كه گرمى را از بسيارى خونى كه در آن جارى  -كه در پشت واقع شده  -رگ بزرگ

 است كسب كرده است.

فته و ل غشايى است كه همه اندامان غذايى را دربرگر برگرديم به مسئله صفاق؛ صفاق در ميان پوششهاى درونى بدن او 
 زير پوشش خود قرار داده است. صفاق غشايى است كه گرايش به سوى درون دارد.

 رود و از كجا آمده است؟:صفاق كه پرده نازك و چرب و لزج و پيهى است، تا كجا مى

دو  اند ازده و بر اندامان درونى كشيده شدههر دو طرف صفاق كه همه اندامان غذايى را زير پوشش خود قرار دا -1
 طرف به پشت چسبيده و از بالا به حجاب مربوط است.

 -رسد. در آنجا دو سوراخشود، به سمت پايينى آبدان و هر دو تهيگاه مىصفاق كه در اندرون بدن سرازير مى -7
سوراخ  گذرند. دويق( از اين دو سوراخ مىها )معالشوند كه رگها و آويزهدر صفاق ديده مى -جايى كه بيخ رانهاست

 ى بايسته هستند. اگر احيانا سوراخهانامبرده در اندازه

                                                           
 اند.اند يا كلاهش را عوض كردهبا ثاء سه لفظه: همان چرب است و سرش را كلاه گذاشته -ثرب -(1)  1
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 ها از سوراخها فرو ريزند.گشادتر شوند! روده

كه   ته استهاى بين شكم كه با مراقند قرار گرفها و مراق و ماهيچهصفاق سدمانندى است كه در بين روده -6
شد و خللى در  نگذارد باهم تماس مباشرت مستقيم داشته باشند؛ كه اگر اين سد پيهى و چربى نبود، كار پريشان مى

 داد.ها رخ مىكار روده

 اندامان درونى را كه دربرگرفته، نگهدار است و براى آنها سپرى شده است. -4

 كنند.كار صفاق سهيمند و با صفاق همكارى مىهاى ديگر كه در شكمند و شناخته هستند در  آبشامه -5

 صفاق خارجى كه منظور مراق است چكاره است؟

نمايد و آورد و معده را به حركت وادار مىهايى كه با وى هستند فشار بر معده مىبه وسيله حركت دادن ماهيچه -1
ى كه آورند و موادرگرفته خود فشار مىشود و همه معده و آوندهاى داخل معده، بر مواد در باز اين حركت كشيده مى

يرون دادن را شوند؛ كه ريختنى و سزاوار بوقت بيرون ريختنش سررسيده و سزاوار بيرون فرستادن هستند بيرون داده مى
 مدفوع گويند.

 دهد.ها فشار بر آبدان وارد آيد و بول را ريزش مىبه وسيله حركت دادن ماهيچه -7

 گردد كه مزاحم معده نشود.آيد و بادى كه بايد بيرون داده شود اخراج مىمى ها واردفشار بر روده -6

 كند.آيد كه در به دنيا آمدن نوزاد كمك مىفشار بر زهدان وارد مى -4

مراق هم بر بالاى صفاق، اندامان درون را باهم پيوند داده و آنها را به پشت پيوست كرده است و پيوندى محكم  -5
 ساخته است.

 خورد، تو گويى پشت و مراق يكى هستند.كه مراق با پشت جوش مىدرحالى -6

، آنجا را پيوندندرسند و با پشت به هم مىپيوندد و هر دو طرفش در پشت به هم مىهرگاه مراق به حجاب مى -2
ز سيده است. ااى هست از حجاب سرازير شده و به دهانه معده ر شود مبدأ و منشأ ناميد؛ كه از اين منشأ زيادهمى

 ندند.پيو رود و در پشت باز به هم مىاى از مراق به سوى بالا مىآن زياده كه به دهانه معده رسيده است زياده



شود كه دربرگيرنده پرزه رگهاى حسّاس نيست، بلكه جسمى است مراق كه در پشت جمع آيد، جرمى غشايى مى -1
 حس.ساده و بى

كه از گوهر معده به وجود   -سّاس، در پشت دو پرده نازك و پوششى معدهاين جرم غشايى فاقد ليفهاى ح -3
ى رسد و معده را با جرمهاكند و به معده مىآن را دربرگرفته است و پرده نازك گوشتيش را نگهدارى مى -آمده

 سازد.نزديك پشت مربوط مى

شود. رود و سرازير مىشود؛ بالا مىمىپيمايى خويش دولا همين جرم غشايى كه داراى ليف حسّاس نيست در راه -11
 غليظترين قسمت آن طرف پايين و طرف چپ است.

هاى شكم پوشيده است و در زير آن پرده نازكى هايى بسيار نازك از ماهيچهاين جرم غشايى را از بالا ماهيچه -11
 هست كه آستر شده و در حقيقت پرده صفاق است و بسيار نازك است.
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 آبشامه آستر سينه از آن رويد. -17

 از جايى كه رويشگاه صفاق است دو شعبه از هر دو طرف پيداست. -16

وهر ثرب اند گاز اين زياده و بيرون از رويشگاه صفاق و از هر دو رگ جهنده و ساكن كه بر معده كشيده شده -14
ه ها بر هم سوارند و پيهى هستند تنيده شده است. اين ثرب تنيده شدلايهلايه برحسب نياز و مكان كه دو لايه يا سه

 .گرددشود و به سوى طرف مسطّح برمىها و طحال و روده بند مىاز رگها و صفاق غشايى براى معده و روده

مكنده   گهاىهايى كه در ميان ر هايى از معده، ته طحال، جاى شريانهاى طحال و غدّهاين ثرب كه نمناك است، آويزه
  اى( دارد كه به ثرب آويزانند، اما آويزه ناتوان وگانهشوند، روده اثنا عشرى )دوازدهبند( ناميده مىكه ماساريقا )روده

 اشد.هاى دروغين نيز نوعى پيوستگى داشته بشود با كبد و با دندهطور پنهانى كه تشخيص داده نمىكم. شايد به

گفتيم ارتباط مستقيم با ثرب دارند و آويزگى در ميان هست رويشگاه ماده ثرب هستند كه اندامهايى را كه نام برديم و  
زى مايع را منفذ و سوراخ كه اگر چيكند. اين ثرب تو گويى انبانى است بىدر درجه اول معده است و ثرب را توليد مى

و  -تكه گوشتين اس  -د از آن آيددارد. اگر با دقت ملاحظه كنى! پوست و غشايى كه بعدربرگيرد آن را نگه مى
همگى را  -اندكه شناسايى شده  -هاى شكمهاى ماهيچههاى بالايى، از جمله طبقههايى كه در طبقههمچنين ماهيچه

 بايد از جمله مراق به حساب آورد.



آستر  هبايد صفاق شناخته شوند. ثرب ك -كه خود صفاق است  -هاى پايينى شكم و آبشامه نازكهاى ماهيچهطبقه
 صفاق است، معده را پشتيبان است.

 اين جسمها همگى در گرمى بخشيدن به معده و در نگهدارى گرمى معده مددكارند.

ربان( گويند. )د« بواب»در قسمت پايينى معده سوراخى هست كه روده اثناعشرى به آن پيوسته است. اين سوراخ را 
از آن قرار گرفته است؛ زيرا گدار هضم شده رقيق است، امّا تر از سوراخى است كه در بالاتر سوراخ دربان تنگ

سوراخ بالايى برخلاف آن و گدار هضم شده غليظ است. سوراخ بالايى برهم آمده و بسته است تا هضم خوراك انجام 
اره بكه از مدفوع آسوده گشت دو شود كه آن را دفع كند و هميننمايد، آنگاه باز مىشود و مراحل خود را طى مىمى

 شود.بسته مى

 و بدان! كه تغذيه معده سه راه دارد:

 ريزد.خوراك كه به معده مى -1

 يم.اكند. رگهاى غذادهنده معده را در بحث از تشريح رگها آوردهماده غذايى كه معده از رگها دريافت مى -7

اكى شدّت يابد و معده خور خون قرمزرنگ صافى كه از كبد آيد و اين در حالى است كه گرسنگى انسان بسيار  -6
 رسد.را نيابد، كبد به دادش مى

 گفتند دهانه معده، گاهى منظورشان در ورودى معده بود كهاين را هم بدان! كه پيشينيان وقتى مى
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  معده نرسيده است؛ و شود و هنوز به فراخناىعبارت از تنگنايى است از اجزاى معده كه بعد از مرى شروع مى
 گاهى قصدشان از دهانه معده، مرز مشترك ميان مرى و معده بود.

 گفتند.برخى بودند كه دهانه معده را فؤاد يا قلب كه هر دو به معنى دل است مى

 كردند.آوردند اشاره به دل خود مىاند كه وقتى بحث دهانه معده را به ميان مىكسانى هم بوده

كردند كه دهانه معده و قلب يك نام دارند و در اين نام شريكند، يا اين جداگانگى دهانه ا فكر مىچنين كسانى ياين
 اند.كردند، كه اين گروه از پيشينيان باستانى و بسيار قديم بودهمعده و قلب را حس نمى

 ست.برد، بارها قصدش معده است و براى اين گفته راهى يافته اليكن بقراط كه فؤاد را نام مى



 فصل دوم بيماريهاى مرى

ده اى را كه بر عهتواند وظيفهماند و نمىشود و از انجام دادن كار خويش باز مىمرى به انواع سوءمزاجها مبتلا مى
ز بر شود. گاهى بيماريهاى ابزارى نيرو مىادا كند؛ يعنى عمل بلع با مشكلاتى روبه -كه بايسته استچنان -دارد

 گذارند.مىمرى تأثير 

شايد بيماريهاى اشتراكى )از عضوى ديگر بيمارى كسب شود( به سراغ مرى آيند. امكان دارد ورم گرم، ورم سرد و 
 ورم سخت هم در مرى پيدا شود.

شود،  لا مىباره از رخ دادن بندآمدنيها به بيمارى مبتگفتيم بيماريهاى ابزارى بر مرى تأثيرگذار است. اكثرا مرى در اين
 بندان در مرى چند احتمال دارد:اين راهكه 

 بندان ايجاد شود.هاى گردن از جاى خود بلغزد و فشار بر مرى بياورد و راهاى از مهرهمهره -1

 بندان در مرى رخ دهد.ورم در اندام همسايه مرى رخ دهد و از فشار همسايه ورم كرده راه -7

 است. بندان شدهيا ورم در خود مرى است و سبب راه -6

 اى است كه مرى را دربرگرفته است.ورم در ماهيچه -4

دارد اكثرا نزيف خون و جهيدن خون است. كه يكدفعه خون بيماريهاى مشترك كه مرى را از انجام كار خود بازمى
 منفجر شود.

 فصل سوم قورت دادن )بلع(

 هم قى كردن به عهده مرى است. بدان! كه وظيفه مرى عبارت است از بلعيدن و قى كردن، يعنى هم بلعيدن و

 شود؟بلعيدن چگونه انجام مى
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دهند و هول مى -كه پهناورند  -كشند. ليفهاى طبقه بالايىليفهاى طولى و در درازا، خوراك وارده را به سوى پايين مى
 نمايند.در پايين دادن خوراك به نيروى كشنده كمك مى

و به  كشد. زيرا بلعيدنبيشتر از عمليات بلعيدن زحمت مى -كه برآوردن خوراك است  -نجام وظيفه دومىمرى در ا
مّا در كنند. اكننده در انجام آن همكارى مىپايين فرستادن خوراك طبيعى است و دو گروه از ليف كشنده و دفع



هايش كه ليف  -ا طبقه بالايى و پوششىبرآوردن خوراك كه خارج از روند طبيعى است، كشنده كارى ندارد و تنه
 دهد.و برآوردن را از راه دهان انجام مى -پردازدپهناورند به كار مى

 فصل چهارم دشوارى بلعيدن از گدار تنگ

ار و گردد. سبب تنگ شدن گدرو مىشود و بلعيدن با مشكلاتى روبهدهد كه راه واردات مرى تنگ مىگاهى رخ مى
 دن بلعيدن، يكى از سببهاى زير است:رو شبا دشوارى روبه

 سبب در خود مرى است و تنگ شده است. -الف

 سبب از تأثير همسايگان است. -ب

 روى كرده است.يكى از انواع سوء مزاج است كه بسيار زياده -ج

 اگر سبب در خود مرى است، چند احتمال دارد:

 ورم در مرى پديد آمده. -1

 روى آورده. خشكيدگى به حدّ زياد بر مرى -7

 اند.رطوبتهاى مرى از تب و غيره برچيده شده -6

اگر سبب تنگ شدن گدار بلع، سوء مزاج شديد است، انواع سوءمزاجها را بايد در مرى جستجو كرد كه كدام است. 
د كه شبايد كاهش نيرو، از بين رفتن نيرو و به ويژه در مراحل نهايى بيماريهاى بدخيم و شديد و وخيم و هراسناك با

 سبب بيمارى مرى شده است و مرى تنگ گرديده است.

 اگر سبب از اندامان همسايه است، فشارى بر مرى وارد آمده است و سببش قبلا:

 دهد.ها )خوانيق( رخ مىكه در خفگىهاى حنجره است، چنانورم در ماهيچه -1

 تنگى باشد.شايد همراه نفس -7

 شايد از اندامان گردن روى دهد. -6

 ممكن است از لغزيدن مهره به سوى داخل باشد. -4

 ماده باد در پيرامون مرى به هم آمده و فشار بر مرى آورده است. -5



درآمدهاى تشنج و كزاز تنگ شدن يا تشنج و كزاز در راه است و يا سر رسيده است، زيرا اكثرا يكى از پيش -6
 مرى است.
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شود. به اش در مرى بند آمده بود، به حالى افتاد كه گفتى دارد خفه مىآشنايان ما گويد: شخصى گدار لقمهيكى از 
 تهوعّ افتاد و از اثر تهوعّ كرمهاى زياد بيرون داد. حالت خفگى نماند و رهگذر لقمه باز شد و بلعيدن آسان گرديد.

 نشانيها:

تواند ن است، هرگاه بيمار بر پشت دراز بكشد به زحمت مىاگر سبب تنگ شدن رهگذر بلعيدن لغزش مهره گرد
 كند.بلعد جاى مهره لغزيده درد مىببلعد و هنگامى كه لقمه را مى

اگر تنگى مرى سببش سوء مزاج است و از سوء مزاج ناتوان شده است، نشانش اين است كه بلعيدن در مسافتى كه 
كند. رسد كمتر احساس آزار مىو در طول مدت تا به سر منزل مىپيمايد سست حركت است از بالا تا پايين را مى

ده كند كه بلعيمگر اينكه ورمى در جزئى از مرى باشد كه آنگاه علاوه بر اين كه احساس آزار هست، احساس مى
 كند، كه حتما جاى گير كردن بلعيده ورمى هست.در جايى گير مى

كه   شوند و احساس درد در جايىگهاى مرى تنگى گدار را سبب مىاگر سبب تنگ آمدن گدار بلعيده، ورم باشد، ر 
 ورم هست محسوس است.

شود، هرچند ممكن است تب شديد نباشد، امّا به هر حال سبب تنگى اكثرا ورم گرم همراه تب در مرى پيدا مى
 د.كه ورم گرم هست احساس حرارت و احساس تشنگى همراه دار رهگذار بلعيده شود. همچنين درحالى

 اگر ورم در مرى ورم گرم نباشد، تب همراه ندارد.

شايد خراجى از مرى سربرآورده امّا خراجى چندان گرم نيست. و اگر خراج بود و زياد گرم نبود و گرميش به گرمى ورم  
 رسيد، نشانش اين است:گرم نمى

 اندكى احساس درد هست و گاهى ممكن است تب لرز و تب همراه داشته باشد.

دارد ورم جمع شده و تركيده و چرك چكيده از ورم تركيده قى شود و زحمتى كه از ورم به مرى رسيده است خاتمه امكان 
 يابد و درد آرام گيرد! آنگاه سبب ناسازگار يعنى ورم! چركين است.



ر ااگر تنگ شدن گدار فرو دادن پيش درآمد كزاز و بستگى )جمود( بود، همه نشانهاى ذكر شده براى جمود آشك
 شوند.مى

 علاج:

 اگر سبب تنگى مجراى بلعيده ورم است، علاج ورم معلوم است.

 اگر سبب لغزيدن مهره از جاى طبيعى است، باز علاجش معلوم است.

 ها واگر سبب سوء مزاج است، دقت كن! اگر التهاب، احساس سوزش، حرارت در سطح دهان هست، بايد افشره
بيمار بمالى. سوپهاى ساخته از افشره و داروهاى سرد بخورد، دوغ ترش و امثال آن داروهاى سرد بر ميان هر دو شانه 

 بنوشد.
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قبيل  بخش، از آنبايد: ضمادهاى گرمى -شودكه اكثرا مرى از اثر سردى گرفتار گدار تنگى مى  -اگر از سرماست
 رى، از خارج بر مرى بگذارى.بضمادها كه در معالجه معده سرد به كار مى

 شوند.بخشى استعمال كنى كه براى معده سرد استعمال مىبايد روغنها و ماليدنيهاى گرمى

 روغن بلسان، روغن ترب، روغن مشك و از اين قبيل روغنها در اين نوع معالجه خوبند.

 ضماد از گند بيدستر، اندران، مرّ، گندناى بيابانى و امثال آنها باشد.

كه اين   -دكننده و فروهلنده باشديدگى مرى و تنگ شدن راه بلعيده سوء مزاج رطوبى بسيار سستسبب آسيباگر 
 توانى از حالت سطح دهان و زبان بدانى!را مى

 علاجش:

 اول پاكسازى معده و روبراه كردن حالت معده است، اگر دانستى كه به پاكسازى معده نياز هست. -1

 بخش خوشبوى تجويز كن و اين داروها عبارتند از:گرمىداروهاى گيرنده و   -7

 رازيانه شامى بوداده -الف

 بهمنان -ب



 سنبل -ج

 سنبل رومى -د

 درخت هندى )ساذج( -ه

 كندر  -و

 گرد سونش كندر  -ز

 مرّ  -ح

دى ر بخشها سبب شوند، درجه سبخش با داروهاى گيرنده سرد مخلوط كنى كه گرمىاگر خواستى كه داروهاى گرمى
بخشها را پايين آورند و از نيروى خشكاننده آنها كم شود؛ داروهايى از قبيل: گل محمدى، گلنار و امثال آنها را با سردى

 باره بسيار مفيد است.داروهاى نامبرده مخلوط كن! به عقيده من انگدان در اين

از عكس علاج  ديدگى مرى شده است، علاجش رااگر سبب سوء مزاج خشك است و خشكى سبب آسيب
 رطوبت مزاج برگزين!

برشتها، انواع پيه، كره، مخ استخوان حيوانات؛ و از معالجه و مراعات بخش مزاج معتدل، نيمپيچهاى رطوبتانگشت
 بدن و معده غافل مباش، زيرا اكثرا مزاج مرى پير و مزاج دهانه معده است.
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 رىفصل پنجم ورمهاى م

 ورمهايى كه در مرى پديد آيند، چهار احتمال دارد:

 )التهاب نسيج مخاطى(« فلغمونى»ورم گرم  -1

 ورم خونى )ماشرا(. -7

 ورم سرد بلغمى -6

 ورم سخت كه اكثرا ديررس است و به سستى پخته گردد. -4

 نشانيها:



شود و احساس گردن احساس مىاگر در حال بلعيدن احساس درد هست و در غير هنگام بلعيدن درد در پشت  
 شود كه گدار بلعيده تنگ است، بدان كه سبب بيمارى مرى ورم است.مى

مار آيد و گاهى به سراغ بياگر ورم گرم باشد، تب به همراه دارد؛ امّا تب شايد شديد نباشد و امكان دارد كه تب گاه
 شود.مى ماند و اگر ورم تركيد، چرك قىلرز نمى به تب روزانه شباهت داشته باشد. چنين ورمى هرگاه رسيده شد، تب

اگر ورم گرم نيست، تنگى رهگذر بلعيده كاملا به حالت تنگى گدار بلعيده در ورم گرم است، ليكن نه حرارتى 
 شود، نه تبى هست و نه تشنگى.احساس مى

 علاج:

 گذارند.براى علاج ورم مرى، داروهاى تناولى هست و داروهاى گذاشتنى كه از خارج  

 داروهايى كه بايد بر خارج گذاشته شوند، بايد بر ميان هر دو كتف بگذارند.

بايد داروهاى بازدارنده و گيرنده باشند از جنس داروهايى باشند كه در علاج ورم معده تأثير بخشند، كه عبارتند از:  
 جات سازگار با معده و معالج ورم معده.گياهان خوشبوى و ميوه

افسر، سقّز درخت بنه، انجير بر آنها بيفزاى و نبايد داروهاى گيرنده و اروهايى از قبيل: اندران، مقل، شاهبعد از آن، د
 انواع پيه را فراموش كنى.

اگر استعمال اين داروها بهره كافى نداد، و نياز به گدازنده نيرومندتر بود، يا ورم از بيخ سفت بود؛ داروهايى را كه در 
 ق، بلسان.زيره، زراوند، زنبثر بخشند به آنها اضافه كن! از قبيل: ثمر درخت غار، عاقرقرحا، شاهتحليل بردن زياد ا

شان كه در بحث ضماد علاج دملهاى درونى سينه و ريه بحث  -اگر نياز به تركانيدن ورم داشتى، داروهاى تركاننده ورم را
 و حتى چلغوز كبوتر و شبيه آن.استعمال كن! كه عبارتند از: ضماد خردل، صمغ سداب كوهى  -آمد

 داروهاى تناولى در علاج ورم گرم:

 كم و آهسته و بدون وقفه به سر منزل مقصود برسند.پيچهاى ليسيدنى كه كمانگشت
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خرفه و آب كدو  رپيچ ليسيدنى بيمار از قبيل: عدس، تباشير، با لعاب اسفرزه و لعاب بز در نخستين مرحله، انگشت
 حلوايى و امثال آنها باشد.



نجير و ها است. اول چيز: ااى از بازدارندها و گدازندهبعد از مرحله اول، داروى علاجى از ليسيدنيهايى باشد كه آميزه
ها سوپ اين دارو  توانند ازپيچ دارويى باشد. بعدا خرما و شنبليله بر آن اضافه كن! مىآب رازيانه و بابونه با انگشت

 بسازند و تناول نمايند.

قبل از هر چيز در تداوى ورم گرم نياز ما به داروهاى بازدارنده است. از قبيل: سوپ از آرد جو و عدس. اينكه ترشى 
مزگى باشد، خودت تقدير كن! اگر ورم شروع به رسيدن كرد، سوپ بيمار از آب تصفيه در آن باشد يا بدون ترش

بادام و شكر در آن ريزند. بعد از آن همين سوپ آب پاليده سپوس آب را كه با روغن شده سپوس باشد كه روغن 
 هاى ديگر آرد گاودانه و آرد نخود نيز بر سوپ نامبرده بيفزاى.بادام و شكر است با بزركتان بياميز. سپس در مرحله

ام تلخ و  وسن آسمانگونى و بادوقتى كه تركيدن ورم شروع شد، آنگاه سوپ خوردنى بيمار مخلوط با چيزى از بيخ س
 گندناى بيابانى و كمكى خردل و انجير و خرما باشد.

 ايم در اينجا نيز همان علاجها را به كاراگر ورم پديد آمده در مرى سرد است، هرچه ما درباره علاج معده سرد گفته
 كننده رساننده ورم را از خارج بگذار!انداز و داروهاى نرم

پيچهاى ليسيدنى و سوپهايى را تجويز كن كه براى رسانيدن ورم ذكر كرديم از قبيل آرد گاودانه، گشتدر علاج درونى، ان
گذارى بيان و بيخ سوسن و غيره باشد. ضمادهايى را كه بر بيرون مىآرد جو، كه در سوپ عسل و چيزى از شيرين

ق و چيزى و مقل و شيره درخت بنه و اندران و زنباز آنها باشند كه ذكر كرديم و گفتيم. شنبليله و بابونه و شاه افسر 
 از خوشبوها باشند.

هرگاه ورم گرايش به باز شدن و گرم شدن پيدا كرد، مطابق دستورى كه در باب اول ياد گرفتى عمل كن و هرآنچه در 
 شود. معتبر است و در علاج مرى تأثيربخش است.بحث از ورمهاى معده گفته مى

 مرى فصل ششم جهيدن خون از

آورد، نشان آن است كه خون انفجار كرده است و سبب انفجار خون را دانستى كه وقتى بيمار خون از دهان برمى
 ايم، به كار ببر!دانى و علاج آن را كه در باب قى كردن خون گفتهنيز مى

دن كه از مرى تنها فرقى كه در ميان داروهاى علاج قى كردن خون كه سبب معده باشد و داروهاى خون قى كر 
گيرد آن است كه بايد داروهاى علاج مرى لزج و كشدار باشند كه يكدفعه و با شتاب به سوى معده سرچشمه مى

پيمايى كنند و به آهستگى بر جاى درد بگذرند، تا بتوانند تأثير لازم را بر جاى درد داشته سرازير نشوند؛ يواشكى راه
 باشند.

 پيمايى كند، باز بره كندى سرازير شود، حتى اگر از راه رگها راهاگر دارو لزج و كشدار باشد و ب
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كه مستقيما به مرى سر بزند، زيرا در پيچ و خمهاى رگ قسمتى از نيروى اثربخش را مرى تأثيرگذار است اما نه چندان
 دهد.از دست مى

 فصل هفتم قرحه )دمل چركين( در مرى

ممكن است جوش چركين در مرى پيدا شود، يا ورمى در مرى بتركد، يا اينكه خلط تندمزاج در هنگام قى كردن گاهى 
از مرى بگذرد، يا چيزى همانند قى كردن روى دهد و امكان دارد كه سبب قرحه مرى مواد سرريز كرده از بالاييها 

 باشد.

 نشانيهاى وجود قرحه در مرى:

نى كه قرحه داايم، از آن استفاده كن! اما چگونه مىقرحه معده و قرحه مرى را بيان كرده در باب قرحه معده فرق ميان
 در مرى هست و ورم نيست؟

 اگر مايه مزاحمت مرى ورم باشد، درد و آزار بستگى به بزرگى و كوچكى لقمه دارد.

ه از حيث حجم بسيار بزرگ اگر لقمه بزرگ در حال بلعيدن باشد و ورم در مرى باشد آزار زياد است و اگر لقم
نباشد، احساس درد كمتر است، در هر حال بزرگى و كوچكى لقمه از بيش و كمى درد معلوم است. اگر لقمه به 
اين بزرگى نيست كه در مرى سبب دردسر شود، اما مزه خوراكى كه لقمه شده است تند، يا ترش، يا گس گيرنده 

 ندازه درد لقمه بزرگ.شود، اما نه به اباشد، باز درد احساس مى

شود و آزارش حالات جداگانه دارد. مثلا اگر لقمه ميانه در بزرگى و كوچكى و چرب قرحه نيز سبب آزار در مرى مى
ها باشد كه از لحاظ بزرگى شود ممكن است لقمه از آن لقمهباشد، تقريبا آزار چندانى در جاى قرحه احساس نمى

 شود.طورى است كه سبب آزار در جاى قرحه مىمزاحمتى ندارد، اما چگونگى لقمه 

اى تبديل شده باشد، علاجش دشوار است و كسى كه خراج ديرينه و باسابقه در مرى داشته باشد و به دمل قرحه
 دارنده مرى راه مرگ را در پيش گرفته است.

 علاج قرحه مرى:

اب از اروهايى را برگزين كه يكدفعه و با شتاگر تشخيص دادى كه قرحه در مرى هست و خواستى آن را معالجه كنى، د
د كنى بايد شتابرو باشند و يكدفعه پايين روند. بايكه داروهاى قرحه معده و غيره را تجويز مىمرى نگذرند و چنان

 دارو لزج و غليظ باشد، يا اگر خود داروى معالج لزج و پرمايه نيست بايد با چيزى لزج و غليظ مخلوط باشد.



 كم و در چندين دفعه به بيمار بده، زيراو غليظ، يا مخلوط با چيز لزج و غليظ را كمداروى لزج 
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ماند كه چيزى به مرى برساند، اما اگر قدر نمىگذرد و آناگر دارو لزجى و غليظى نداشته باشد يكسره از مرى مى
 كند.مرى را ول نمىچسبد و يكباره لزج و غليظ بود بر مرى مى

مرى را ول   كهكم و پياپى باشد، منظور اين است كه هرباره دارو اثر خود را بر مرى بگذارد و همينگوييم كماگر مى
 كرد قسمتى ديگر به مرى سر بزند و تأثيربخشى پياپى و بدون انقطاع باشد.

 ن!كنيم يكى است، پس بدانجا رجوع كذكر مىگوهر داروهاى قرحه مرى با گوهر داروهايى كه بعدا براى قرحه معده 

 فصل هشتم معده و مزاجش

 مزاج طبيعى و خوب معده و نشانيهاى آن

 دانيم:اگر معده مزاج طبيعى گرم داشته باشد از نشانيهاى زير مى

گرهى در    يد ونماخوراكهاى نيرومند و نيروبخش از قبيل گوشت گاو، گوشت غاز و امثال آنها را به خوبى هضم مى -1
 كار نيست.

 كشاند از قبيل: گوشت جوجه و شير.خوراكهاى سبك و نازك و نرم را به تباهى مى -7

 پذيرد.خوراكهاى گرم مزاج را تا گرمتر باشند بهتر از ساير خوراكها در خود مى -6

 تواند هضم كند.اشتهاى دارنده معده بيش از آن است كه مى -4

 شود:د، از نشانيهاى زير معلوم مىاگر معده مزاج طبيعى سرد دار 

 در اشتها خللى نيست و اشتها بر مرام است. -1

 كند.اى كم و كاستى هست، به جز غذاهاى سبك و نرم را هضم نمىدر هضم كردن خوراك تا اندازه -7

 غذاهاى سردمزاج را از غذاهاى داراى مزاج غير سرد بيشتر دوست دارد. -6

 طبيعى است، حالش را از نشانيهاى زير درياب:اگر مزاج طبيعى معده خشك 



 عادتا تشنگى زياد است. -1

 كند.قناعت مى -در اندازه -از ورود نوشيدنى كم -7

 تنگى در بر دارد.شود و نفساز نوشيدنى زياد به امتلا مبتلا مى -6

 مزاج نيستند دوست دارد.مزاج را بيشتر از ساير خوراكهايى كه خشكخوراكهاى خشك -4

 اگر معده داراى مزاج تر طبيعى است حالتهايى دارد كه از اين قرارند:

 دهد.تشنگى كم روى مى -1

 شود.نمايد و به پر شدن غير عادى )امتلاء( مبتلا نمىاگر زياد نوشيدنى بنوشد تحمل مى -7

 غذاهاى تر مزاج را از ساير خوراكهاى داراى مزاج غير تر بيشتر دوست دارد. -6
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 فصل نهم بيماريهاى معده

 گانه باشد.بيماريهاى معده ممكن است از سوء مزاج ساده شانزده

ممكن است از سوء مزاج همراه ماده باشد و ماده همراه سوء مزاج امكان دارد: خلط خونى، يا خلط صفرايى همه نوعش 
حركت مزاج، آبكى و در حركت است، يا ماده رقيق و آرام و بىاى باشد. يا ماده خلط سبب سوء يا بلغمى شيشه

 است.

 جوشد، يا بلغمى ترش و شورمزه است.اى است مىيا اينكه ماده

 مزه است.يا ماده سبب سوء مزاج خلط سودايى ترش

 ممكن است سبب سوء مزاج معده از ورم باشد. -1

 امكان دارد سبب قرحه باشد. -7

)انحلال فرد( و امثال آن در درون يا بيرون معده روى دهد و معده دچار بيمارى شود. يا شايد گسستن تك  -6
 باشد.سبب گسستگى پيوندى بيرونى از قبيل: صدمه ديدن، ضربت خوردن و امثال آن مى



امكان دارد كه معده در راه سوراخ شدن يا ترك برداشتن باشد و هنوز سوراخ نشده است و بيمارى سوراخ شدن  -4
 آينده رخ دهد. در

 ميرد.اگر حال گداختن جرم معده به حدّى رسيد كه جرم معده سوراخ شود، دارنده معده مى

 رو است.اش سوراخ شود، با مرگ حتمى روبهفرمايد: هركسى معدهبقراط مى

 آورد.اگر تنيده پرزه رگهاى معده شل و سست و كم تاروپود باشد بيمارى براى معده به ارمغان مى -5

 كند.تنيده پرزه رگها )الياف( زياد از اندازه لازم سفت گردد، معده را به بيمارى مبتلا مى -6

شايد ناسازگارى و بيمارى معده از خلقت اولى سرچشمه گيرد، مثلا در برابرى با معده طبيعى ديگر، بسيار بزرگ  -2
2يا بسيار كوچك باشد.
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 ناسازگارى سببش شكل و هيئت معده باشد، مثلا بيش از حالت عادى گرد و مستدير باشد.شايد 

 شايد زبرى و صافى غير عادى سبب ناسازگارى معده شود، مثلا بسيار صاف و لغزاننده باشد. -3

تر از آن هدشايد سبب بيمارى معده از قرارگاه معده باشد كه در وضعيت غير عادى قرار گرفته باشد، مثلا برآم -11
 باشد كه طبيعى است.

 بندانهايى در پرزه رگهاى معده رخ دهد.راه -11

 بندان رخ دهد فساد معده پديد آيد.گدار معده به كبد بند آيد، كه اگر در مجراى ميان معده و كبد راه  -17
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 شود.شتهاى خوراك كم مىگدار معده به طحال بند آيد، كه در اين حالت ا  -16

 شايد سبب بدحالى معده از باد و بادكردگى باشد، كه سبب باد و بادكردگى در معده غذا باشد. -14
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ناتوانى در خود معده سبب بيمارى معده شده باشد، كه بحث اين نوع بيمارى را در جايى ديگر به تفصيل شرح  -15
 .دهيم و بابى را به اين موضوع مختص گردانيممى

اين را هم بدان! كه براى رخ دادن سوء مزاج معده سببهاى خارجى هم شايد باشد، مثلا از گرما يا سرما و غيره معده 
 به سوء مزاج مبتلا شود.

 ممكن است سبب سوء مزاج معده در درون باشد.

 د:شود و اين حالت دو احتمال دار گاهى بيمارى معده نوعى است كه در گرماى شديد برانگيخته مى

شود كه ماده ناسازگار با معده و ناپسند كه از گرماى شديد به سيلان درآمده است به گرماى شديد سبب مى  -1
 معده وارد شود.

گرماى شديد بر ماده بدگوهر در معده اثر بخشيده است و آن را از بد بدتر گردانيده است و اين تغيير حالت   -7
 به هم زده است.ماده از بد به بدتر حالت طبيعى معده را 

 حال برگرديم به بحث از سوء مزاج همراه ماده كه معده را به بيمارى سوق داده است، كه چندين وجهه دارد.

خلط مايه بيمارى يا در جرم معده آميخته است و اين آميختگى، در جرم معده فرو شده است، يا بر ديواره جرم 
 معده چسبيده است.

 فراخناى معده )تجويف( ريزش كرده است.يا اينكه خلط سبب بيمارى، در 

 خلط كجايى است؟

 خلطى كه در معده به خرابكارى دست زده است، ممكن است در خود معده به وجود آمده باشد. -1

خلط مايه بيمارى معده از اندامى ديگر آمده و به معده ريخته است، مثلا ماده خلط از بالاييها سرازير شده و  -7
ه يافته است، مثلا ماده ناباب از مغز فروريخته و به معده آمده باشد. آنگاه معده با مزاج ريزش  جاى خود را در معد

 دهد.آهنگى رخ مىگيرد و همكرده خو مى

 اگر فروريخته، گرم باشد معده به سوء مزاج گرم روى آورد.

 راه يابد.اگر ماده ريزش كرده از بالا كه به معده آمده است سرد باشد، سردمزاجى به معده 



امكان دارد خلط مرارى از كيسه زهره راهى شود و مستقيما به معده بريزد كه امكان اين حالت در هركسى  -6
 موجود نيست.

 گذرد و بدونكسى كه در خلقت جوى رگى بزرگ از كيسه زهره تا معده دارد و چكيده زهره از اين شاهراه مى
 رو شوند.تى ممكن است روبهريزد، با چنين حالواسطه و مانع به معده مى

 ريزد و سر به معدهها مىاما در اكثر مردم چنين نيست، ماده چكيده از كيسه زهره در آنها به روده
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 كشند.نمى

وع خلط نزياد در معده ماندگار باشد،  -كه فرستاده كيسه زهره است و در معده ريخته است  -حال اگر ماده مرارى
 كند.مرارى كه شورمزه يا تندمزه باشد قرحه براى معده ايجاد مى

آغاز شود و امكان دارد كه بر سر مزه باشد، صافى و لغزانندگى جرم معده را سبب مىاگر خلط مرارى از نوع سرد و بى
 هاى آن اثر نامطلوب بگذارد.ها و همسايهروده

زاج معده حائز درجه اول است و كسانى هستند كه اين رويه ناپسند در آنها اشتهاى تباه براى راهنمايى به سوى سوء م
 ايم.پيداست و اشتهاى مخالف اشتهاى طبيعى دارند، كه در باب تشريح آن را بيان كرده

رگهايى در ميان كيسه زهره و زهره دارند كه مستقيما كيسه  -برخلاف اكثريت -اندبرخى از مردم چنان آفريده شده
ا به دهد كه از راه اين رگها ماده ناباب ر اند. براى چنين افرادى رخ مىمعده را باهم در ارتباط مستقيم قرار داده زهره و

 اند.ر زدهاند و از راه رگها به معده سمعده وارد كنند كه مواد ناسازگار و ناپسند از كبد سرچشمه دارند و به رگها ريخته

است كه از كيسه زهره مستقيما جوى بزرگى به سوى معده دارند و جوى رگ برخى از مردم سرشت درونيشان طورى 
 .كندگذرد و آنچه از ماده بايد در روده بريزد، به وسيله اين جوى رگ به معده ريزش مىها مىاز خلال روده

 دانى!ريزد، كه اين را بعدا مىافتد كه ماده سودايى از طحال به معده مىگاهى اتفاق مى

 آيد.ريزد، اكثرا ماده صفرايى است و از كبد مىكه به معده مى  ماده خلط

 سبب ريزش ماده صفرايى به معده ممكن است:

 احساس درد شديد در معده باشد. -1



 اندوه شديد دارنده معده سبب ريزش ماده صفرايى از كبد به معده شود. -7

 غذاى لازم به هنگام به معده نرسد و به تأخير افتد. -6

 كننده معده.وانى نيروى دفعنات -4

 خشم زياد و غم دارنده معده. -5

ر ريزند ممكن است در نتيجه درد گزنده ددارند و به معده مىواكنشهاى روانى كه ماده صفرايى را به جنبش وامى -6
 معده پيدا شود، تا دارنده معده قى نكند درد برطرف نشود.

ريزند، ممكن است در حال گرسنه بودن خلط آميزه از چرك و خون به ىهاى ماده كه به معده مكنندهاين تحريك -2
ه زياد آلود به خون به معدمعده ريزش كند و به ويژه در حالتى كه قرحه در آن حوالى باشد احتمال ريزش خلط چرك

 است.

 دهد كه خلط سودايى به معده راه يابد.گفتيم گاهى رخ مى  -1

ريزد. و ازه زياد از ماده سودايى است؛ يا از ناتوانى معده، ماده سودايى در معده مىسبب ريزش سودا به معده بودن اند
 اى!تو سبب افزايش ماده سودا را ياد گرفته

 اگر خلط جاى گرفته در معده خون است، چند جهت دارد: -3
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 زيادى ماده خونى بيشتر از حال طبيعى باشد. -الف

 برانگيخته شدن خونى در اندامى بالاتر از معده و نزديك به معده مانند كبد روى دهد. -ب

ه فرستد و سرانجام در معدشوريدن خون در اندامى بالاتر و دورتر مانند مغز، كه خون را به سوى گلو و مرى مى -ج
 گيرد.جاى مى

 هرچند بد و ناپسند -اى راناچار است هر ماده نيروى راننده در معده كاهش يافته باشد و از ناتوانى كه دارد -د
 بپذيرد و در خود جاى دهد. -باشد

 دهند به قرار زير است:ديگر از سببها كه خون را به معده يا به جاى ديگرى ريزش مى -ه



 خون حيض بعد از بند آمدن سيلان كند. -الف

 خون بواسير كه بسيار گرد آيد. -باء

 شود.جمع آمدن در ريه مى فساد معده، كه سبب خون -تاء

 شود.ورزش را ترك كردن، ورزشى كه مايه پاكسازى بدن از خون ناپسند و ناسازگار با معده مى -ثاء

شود ماند و پرت مىاندامى بريده شده است و خونى را كه طبيعت براى آن اندام آماده كرده است در اندام نمى -جيم
 ه يابد.و ممكن است در اين پرت شدن به معده را

 ممكن است خون جارى شده به سبب بريده شدن از راه معده بيرون ريزد و دارنده معده خون قى كند. -حاء

اين را هم بدان! كه ناتوان شدن معده در پذيرش ماده ناسازگار بسيار تأثيربخش است، زيرا ياراى برابرى با دشمن  -خاء
 ضعيف پامال است. م(.و دفع گزند از خود را ندارد. )كه در نظام طبيعت 

 شوند كدام خلط اكثريت دارد؟از خلطهايى كه در معده گرد آيند و سبب سازگارى يا ناسازگارى معده مى

در  آورد خلط بلغمى است، زيرا كيلوسخلطى كه از ساير خلطها بيشتر در معده پديد آيد، يا معده به وجود مى -1
شود نه به خوبى و به صورت كامل هضم نشود نه به خون تبديل مى طبيعت و مزاج به بلغم نزديك است، اگر كيلوس

 گردد.صفرا يا سوداء مى

 دهد بهوشو مىها را شستوشودهنده از همان نوع صفرا كه رودهاين را بدان! كه در اغلب حالات صفراى شست
 ريزد.معده نمى

صفرا در معده بود، بدان كه از جانب كبد آمده شود اما اكثرا اگر ها توليد مىليكن گاهى صفرا در برخى از معده
 است.

اى كه گرم مزاج باشد و غذايى را دريافت كند كه به سرعت به ماده دودى تبديل شود و ماده ممكن است در معده
 وجود آيد.صفرايى به

 :تممكن است تنيده جرم معده شل و سست گردد، لاغر شود، پوست معده تنك و نازك گردد و سبب اين حال

 يا سرشتى است و در خلقت اين نصيب را برده است. -1
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 سروسامانى رسيده است.يا از بيماريهاى گوناگون زجركشيده و به اين حالت از بى -7

 روزى را دچار شده است.يا از درد و آزار زياد اين سيه -6

ه از اين رو است. كاعتنايى با چنين حالتى روبهت نشده است و از بىطور ناصحيح مراعات شده يا مراعايا به -4
 ماند.رمىآيد و داى ناتوان شده است كه از عهده انجام كارهايى كه به وى واگذار است برنمىآورها معده به اندازهروى

 .گرددخواهد تا به حال عادى برمىعلاج اين حالت دشوار است و مدت زياد و تكليف زياد مى

شوند همگى ممكن است مايه بيمارى در معده شوند، و انگيزه هايى كه مايه بيماريهاى درونى يا بيرونى مىانگيزه
 ايم.بيماريهاى درونى و بيرونى را شرح داده

 علاوه بر آنها بيماريهايى هست كه ويژه معده هستند و تفصيل آنها از اين قرار است:

 شود.هضم را سبب مى غذا در نوعيت چنان است كه سوء -1

 گردد.معده در كمال صحّت و سلامت نيست كه بتواند هضم را به خوبى انجام دهد و به سوء هضم مبتلا مى -7

غذا بسيار كم است كه حتى اگر اين اندك مواد غذايى به معده صحيح و سالم درآيد، باز معده لاغر و ناتوان  -6
 گردد.شود و پژمرده مىمى

تواند از عهده كار خود دهد تا دارو به معده نرسد معده نمىخوردن كه معده را به دارو عادت مى داروى زياد -4
 برآيد.

حالت اسهالى و قى كردن معده را بسيار خسته كرده باشد كه قى در زيان رسانيدن به معده از اسهال بدتر  -5
 است.

ز اثر قى كردن بسيار، تنيده پرزه رگهاى معده در قى كردن نياز به حركت تند و شديد معده است و ممكن است ا
متخلخل و شل و سست شوند. معده اندامى است بسيار حساس و از كمترين سببى كه با آن سازگار نباشد به درد 

 كشد.آيد و آزار مى

 كننده است.هر مزاج ساده و بدون ماده، يا مزاج همراه ماده از هر نوع و جنسى كه زياد ناتوان



شود؛ معده نيز از اين خوان دهد و خلل در كار پديدار مىاندامى از اندامان جسم آدمى را كاهش مى كاربرد هر
برد. حتى گرماى ساده ممكن است سبب لغزندگى در جرم معده شود و آن وقتى است كه از نامطلوب حتما نصيبى مى

 شود.اثر گرما، نيروى گيرنده در معده ناتوان مى

ماده صفرايى باشد، اكثرا ناتوانى نيروى گيرنده در معده و لغزش معده به بار آرد، آسيبهايى كه بر   اگر مزاج گرمى همراه
 كاربرد معده روى آورند عبارتند از:

ديده است، شخص دارنده معده يا از بيخ اشتها ندارد، يا اشتها دارد ولى كمتر اشتها، كه نيروى اشتهاآور آسيب -1
 از حدّ معمولى و طبيعى اشتها دارد، يا اشتها دارد ليكن اشتهاى تباه.از حال طبيعى، يا زيادتر 

 اگر گفتيم اشتها، منظور اشتهاى غذا يا اشتهاى نوشيدنى است كه آب را هم شامل است.

 آسيب در نيروى گيرنده معده است كه: -7
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 گيرد.وارد به معده را مىتند و شديدتر از حالت طبيعى چيزهاى  -الف

 شود.يا نيروى گيرنده در معده ناتوان است و از گرفتن وارد شده به معده عاجز است، و تازه وارد شناور مى -ب

 ديده است كه:كننده آسيبنيروى هضم -6

 كند.اصلا هضم نمى -الف

 گيرد.در هضم كردن توانايى كافى ندارد و هضم كامل صورت نمى -ب

 نمايد.هضم به حالتى از تباهى رسيده است كه ماده وارده به معده را به ماده دودى يا ترشيده تبديل مىابزار  -ج

 ديده است، مثلا:كننده در معده آسيبنيروى دفع -4

 راند.تندتر و شديدتر از حالت طبيعى مدفوع را بيرون مى -الف

 فرستد.يا مدفوع را به سوى بالا مى -ب

 دهد.ندى مدفوع را بيرون مىيا به سستى و ك -ج



ماند و هر غذايى كه مدّت زياد در معده بماند و به  تواند مدفوع را از خود براند و در معده ماندگار مىيا اصلا نمى -د
است و  آيد آزاردهندهكند؛ بخارى كه از مدفوع ماندگار و ديرينه در معده به وجود مىكند حركتى بينجامد، بخار مى

يشتر شود و از هر چيز ديگرى ميوه بدارد، و هيچ چيزى به اندازه ميوه زود تبخير نمىحركت كردن وامى خلطها را به
 بخارانگيز است.

 گاهى ممكن است معده به دردى مبتلا گردد كه سبب كشيدگى در جرم معده شود.  -ه

 ممكن است درد گزنده و غيره سبب ناسازگارى معده شوند. -و

وهاى ذكر شده كلّا يا برخى از آنها خوراك وارد به معده به حالاتى خارج از حالت طبيعى بر اثر ناتوان شدن نير 
 آيد، مثلا:درمى

 گيرد.خوراك در معده حالت شناور به خود مى -1

 شود.خوراك به سستى از معده خارج مى -7

 ريزد.شده به سرعت بيش از حالت طبيعى از معده بيرون مىخوراك هضم -6

 رسد.كمتر به هضم مىخوراك   -4

 شود.خوراك اصلا هضم نمى -5

 شود.خوراك در معده تباه مى -6

 رود.اشتها به كلّى از بين مى -2

 شود.اشتهاى سگانه بردارنده معده مستولى مى -1

كشد، مثلا آرزوى خوردن گل و زغال و غيره در شخص دارنده معده ناساز شدّت اشتها به تباهى سر مى -3
 يابد.مى

 كه اين حالت ناسازى معده گاهى قرقر شكم، آروغ، و باد و درد گزنده به دنبال دارد.  -11

 ديدگى معده از شراكت اندامان ديگر باشد، مثلا:ممكن است ناتوانى و آسيب
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 رى معده شراكت كند.ها ارتباط دارد، در بيمامغز كه با معده به وسيله پيهاى زياد و با روده -1

 هاى صرع يا تشنّج، يا ماليخوليا، احتمال دارد بر بيمار روى آورند.بيمارى

سانهاى ريز طورى كه شبح پشهيا اگر مغز دستى در بيمارى معده داشته باشد، ممكن است چشم بيمار آسيب بيند، به
 و درشت و تار تارتنك و دود و مه را پيش چشم خود بيند.

 در بيمارى معده سهم داشته باشد.اگر قلب  -7

 كند.بيمار غش مى -كه نتيجه ورم داخل معده است  -فرسايىاز درد طاقت -الف

 يا شايد درد شديد از ورم معده نباشد و معده از سببى ديگر به درد آمده باشد و سبب غش شود. -ب

و اگر از ناتوانى به حدّى نرسيد كه  يا معده از سرماى شديد يا گرماى شديد يا ماده سمى ناتوان شده است، -6
 دهد.پريدگى و دلهره و خميازه و لرزه و چندش رخ مىسبب غش كردن صاحب معده شود، رنگ

ده بقراط اگر شوند، به فرمو چنين كسانى كه از ناتوانى معده به دلهره و رنگ پريدن و خميازه و چندش و لرز مبتلا مى
ساز شراب باهم مخلوط بخورند شفا يابند، زيرا چنين شراب مخلوط با آب هم پاكيمهنيم، يعنى نيمه آب و نبهشراب نيم

 وشودهنده و هم نيروبخش معده است.است و هم شست

از كمترين سببى  -كه بسيار حساس است  -ممكن است در واكنشهاى روانى كه براى انسان رخ دهد، معده -4
، امد؛ چنين انسانى كه چنين معده بسيار حساس دارد از كمترين سببىآسيب بيند و به صرع و تشنّج دارنده معده بينج

 همانند، خشم، روزه، اندوهگينى و كمترين سببى كه خلط را به جنبش درآورد آزار بيند.

اگر از اثر واكنش روانى خلط مرارى گزنده به دهانه معده برسد، از حسّاسيتى زياد كه دهانه معده دارد شدّت آزار به 
شود. زيرا در اين حالت مغز در كند و متشنّج مىشود و غش مىرسد كه دارنده معده به صرع مبتلا مىحدّى مى

 رسانى با دهانه معده شركت كرده است.آسيب

 اى حالش حال دهانه معده است.انسانى كه دهانه معده ضعيف و حسّاس دارد، در پذيرش بيماريهاى معده

ناتوانى دهانه معده، زياد از حدّ بخورد و زياد از حدّ شراب بنوشد، يا در جماع  منظور اين است اگر انسان باوجود 
اى )گندنايى( يا شود. چنين بيمارانى اگر برآورده ترهكردن از حدّ اعتدال بگذرد، يا به تشنج گرفتار آيد، يا صرعى مى

اراده  رويه خوراك به خواب بدونپر شدن بىزنگارى از راه دهان برآورند نجات يابند. اين احتمال نيز وجود دارد كه از 
 شوند.و درازمدت )مرگ دروغين( گرفتار شوند و تا قى نكنند هشيار نمى



گير آنان ممكن است به جاى مرگ دروغين به بيمارى ماليخولياى مرارى مبتلا شوند و افكار و رؤياهاى تباه گريبان
 شود.

 ول بكشد، تاروپود بافته پرزه رگهاى معده سست واين را نيز بدان! كه اگر بيمارى معده زياد ط
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 گردد.رو مىشوند و علاج با دشوارى روبهشل مى

و  -كه سر سرد مزاج براى فرستادن ماده به سوى پايين آمادگى كامل دارد  -اگر سر انسان در خلقت سردمزاج باشد
 شود.مزاج داشته باشد، به اصطلاح قوز بالاى قوز مىحال آن انسان معده گرم درعين

آكند و معده ياراى پذيرش دارويى را ندارد كه ماده فرودآمده از سر سرد را فرستد و معده را مىزيرا سر ماده مى
 است.« اىزيره»و « اىپونه»و « فلافلى»پاكسازى كند. منظور از چنين داروها: 

 هى يابيم؟فصل دهم چگونه بر حال معده آگا

 براى تشخيص حال معده چندين نشانى هست كه از اين قرارند:

 حالت خوراكى: -1

 آيا معده تحمّل خوراك دارد يا ندارد؟ -الف

 كند؟كند يا نمىآيا خوراك را هضم مى -ب

 دهد يا نه؟آيا خوراك هضم شده را به حالت طبيعى بيرون مى -ج

 آيا دارنده معده اشتهاى خوراك دارد؟ -د

 آيا در اشتهاى نوشيدنيها چگونه است؟ -ه

 در معده، تپيدن و پريدن هست يا نه؟ -7

 دارنده معده سكسكه دارد؟ چگونه است؟ -6

پسندند و از كدام مزه نفرت دارند. ترى، كنند، كدام مزه را مىاى را حس مىآيا زبان و دهان چگونه مزه -4
 كدامين از حالات نامبرده گرايش بيشتر دارد؟خشكى، زبرى، صافى زبان، بوى دهان چگونه و به  



شود، بايد معاينه شود و حال را بررسى  اى كه از راه مدفوع از معده جدا مىاى كه به وسيله قى، يا مادهماده -5
 كرد.

 صدا؟آيا بادى كه از شكم بيرون جهد صدادار است يا بى -6

 بايد بررسى شود. -آيدوغ درمىصورت آر كه به  -رودبادى كه از شكم رو به بالا مى -2

 نشانى از حال معده دارد. -كه قرقر شكم را به بار آورد  -بادى كه در شكم بند آيد -1

 رنگ رخساره و پوست را معاينه كن! -3

 قسمت داخلى دهان، نوع رنگ و بوى دهان نيز راهنماى حال معده است. -11

 احساس درد و آزار در معده. -11

 ديگرى در حالت ناسازگار معده شريك است؟ بايد بررسى كنى.آيا اندام  -17
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 كدامين نوع از خوراك، نوشيدنى، دارو، با معده سازگار است و كدامين نوع ناسازگار؟  -16

 پردازيم:حال به تفصيل و تشريح اين نشانيها مى

پذيرد و تحمّل خوراك را در اندازه طبيعى و كمتر از حال عادى مىاگر تشخيص دادى كه معده انسان خوراك را   -1
كه هر بايسته ندارد، دليل بر ناتوان شدن معده است و اين ناتوان شدن معده نيز سببهايى دارد؛ و اگر خوراك را چنان

 پذيرد، پذيرفت، دليل بر نيرومندى معده به حدّ كافى است.معده سالمى مى

هموار و صاف است و رنگش ميانگين است و بوى تند ندارد و بوى مدفوع ميانه بين تندى  مدفوع: اگر مدفوع -7
 كند.و سبكى است، دليل بر آن است كه معده به خوبى خوراك را هضم مى

 خوب هضم كردن دليل نيرومندى معده است و نيرومندى معده نشانى از اعتدال مزاج معده دارد.

 دليل ناتوانى معده است و ناتوانى معده نشان سوء مزاج معده است.اما اگر خوراك هضم نشده باشد، 

اى است كه در معده جاى گرفته است، و همچنين بوى مدفوع و نرمى و تندى مدفوع از رنگ مدفوع شناسنامه ماده
 دهند.ماده داخل معده خبر مى



هنگام  مده است و اين بيرون آمدن نابهاگر مدفوع بسيار بدبوى و نرم است، دليل آن است كه قبل از هنگام بيرون آ
گزارش از ناتوانى نيروى گيرنده در معده دارد. اما اگر بدبويى بسيار است و نرم نيست دليل بر ناتوانى نيروى 

 كننده در معده است.هضم

ده است و عاند كه باد از پايين بيرون دادن نشانه نيرومندى ماند و به عقيده من مبالغه كردهصداى شكم: گفته -6
اند كه باد صدادار دليل بر خوب هضم شدن خوراك و دليل بر نيرومندى معده است و گويند  همان اشخاص پنداشته

بويى مدفوع نيز دليل بر خوب هضم شدن خوراك و نيرومندى معده است. ليكن اگر راستش را بخواهى، اين نظريه كم
 صددرصد صحيح نيست.

ن بدون صدا از پايين نشان از ناتوانى معده دارد اما ناتوانى كم، كمتر از آن ناتوانى كه راستش اين است: باد بيرون داد
 دهد.آروغ از آن خبر مى

باد صدادار دو حالت دارد: اگر صداى باد از گوهر مدفوع باشد، سببش غلظت و تندى مدفوع است. اگر باد 
اى آمده است دليل بر آن است كه معده تا اندازهكننده به وجود صدادار از غلظت مدفوع نيست و از نيروى دفع

 نيرومند است.

كننده در معده صداست بيشتر از باد پرمايه و صدادار دليل بر نيرومندى دفعباد بيرون داده از پايين كه سبك و بى
 د.جهد بيشتر نشانى از نيروى معده دار ويژه از باد صدادار كه بدون اراده انسان از پايين مىاست؛ به

 كند.جهد، درهم شدن عقل را گزارش مىخود و بدون اراده انسان سرزده از پايين مىباد صدادار كه خودبه

 بوى گند مدفوع اگر كم باشد دليل حتمى بر خوب هضم شدن خوراك است.

 باشد كه به حالتى از تباهىاگر گندى بوى مدفوع تند و زياد است، دليل بر تباه شدن معده مى
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 برخورده است.

 اگر مدفوع اصلا بوى گند ندارد، دليل آن است كه خوراك در معده در جايى خزيده و كمين گرفته است.

كند دليل آن است كه خلط ترشيده، يا سكسكه: اگر انسان در حال به سكسكه آمدن احساس درد گزشى مى -4
 ى دارد.خلط تندمزه، يا خلط تلخ در معده جا

 اگر همراه سكسكه كردن احساس كشيدگى كرد، نشان از باد دارد كه در معده گرد آمده است.



اگرنه احساس گزش و نه احساس كشيدگى همراه سكسكه هست و انسانى كه سكسكه دارد تشنه نيست دليل بر 
 بودن خلط بلغمى در معده است.

ز تب به سكسكه افتاد، بايد بدانى كه معده سوء مزاج خشك سازيهاى بدن و كمى بعد ااگر انسان كمى بعد از پاك
 دارد.

 تشنگى: تشنگى دليل بر حرارت مزاج است، -5

اگر با تشنگى دل به هم آمدن همراه بود، دليل آن است كه خلط مرارى يا خلط بلغمى شورمزه در معده است و 
 سبب سوء مزاج گرم معده شده است.

وكش كرد، به احتمال قوى و در اكثر حالات نشان از آن دارد كه ماده جاى گرفته اگر از نوشيدن آب گرم تشنگى فر 
 در معده بلغمى شور بوركى است.

 اما اگر از نوشيدن آب گرم تشنگى بيشتر شد، دليل بر وجود ماده مرارى در معده است.

 بسيار است، دليل بر وجوددهان و زبان: اگر در هنگام به درد آمدن معده، زبان زبر است و سرخى رنگ زبان  -6
 ماده خونى است كه بر معده چيرگى يافته است، يا اينكه معده به ورم گرم خونى مبتلاست.

 اگر زردى زبان خارج از حالت طبيعى است، دليل آن است كه ماده به بار آورنده سوء مزاج معده صفرايى است.

 مزاج گرم در معده سودايى است.اگر رنگ زبان مايل به سياهى بود، بدان كه ماده سبب سوء 

 زد، دليل آن است كه ماده موجود در معده خلط رطوبى است.اگر زبان به سپيدرنگى و رنگ شير مى

 آورهاى ديگرى نبود، دليل آن است كه سوء مزاج خشك بر معده آمده است.اگر زبان خشك بود و روى

 كند و ايرادى در كارش نيست؟هضم: چگونه بدانيم كه معده خوراك را به خوبى هضم مى -2

 اگر بعد از وارد شدن خوراك به معده، در مدّتى كم احساس سنگينى در معده به وجود نيامد. -الف

 اگر قرقر شكم نيست. -ب

 شود.اگر بادكردگى شكم حس نمى -ج

 اگر آروغ نيست. -د
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 نيست.مزگى اگر احساس مزه دودى يا ترش -ه

 اگر سكسكه نيست. -و

 شود.پرد و كشيده نمىاگر معده بعد از خوراك نمى -ز

باشد و درست به هنگام، نه قبلا و نه بعدا، اگر خوراك بيش از حدّ معمولى و طبيعى در معده ماندگار نمى -ح
 آيد.كه بايسته است بيرون مىچنان

 شود.ب بيدار مىاگر خواب دارنده معده بر مرام است و زود از خوا -ط

 كند.اگر بعد از خوراك چشم آماس نمى -ى

 آور نيست.اگر سرگرانى روى -يا

 آيد.اگر مدفوع به آسانى بيرون مى -يب

 كند، كه اين كم باد كردن قسمت پايينى شكم دراگر قبل از مدفوع گذاشتن، قسمت پايينى شكم كمى باد مى -يج
ه و طور احسن خوراك را در خود پيچيدآن است كه معده به خوبى و بهوقت اجابت طبيعت بطور مناسب، دليل بر 

 خوب خوراك را دربرگرفته است.

پذيرد هضم خوب است و خللى در كار معده نسبت به هضم كردن نيست؛ در هضمى كه در اين شرايط صورت مى
شروع كرد، يا خوراك داخل معده ويژه اگر بعد از وارد شدن خوراك به معده، قرقر شكم و آروغ غير اين صورت و به

بيش از اندازه لازم در معده گير كرد و بيرون نيامد، يا زودتر از هنگام بيرون آمدن طبيعى از معده، بيرون آمد، دليل 
 بر خوب هضم نشدن خوراك وارد به معده است و خللى در كار هضم پديد آمده است.

كه   پذيرد و خوراك قبل از پخته شدن لازم وقتىناقص صورت مىطور پذيرد، يا بهاگر هضم به هيچ وجه صورت نمى
 آيد، بدان كه حتما ماده خلط صفرايى در اين خلل دست به كار نيست زيرا:هنوز كال است بيرون مى

 كشاند.اگر خلط صفرايى در معده باشد خوراك را در معده به تباهى مى

ند، شايد هم از هضم شدن خوراك جلوگيرى كند و هم كاگر ماده خلط سودايى در معده هست و خرابكارى مى
 خوراك را در معده تباه گرداند.



 دهد.اگر ماده خلط بلغمى در معده باشد، باز خوراك را به سوى تباهى گرايش مى

اين را هم بدان! كه اگر در معده نه ورم هست و نه قرحه، خوراك توى معده هم فاسد نشده است، اما هضم كردن 
نيست؛ سبب اين خلل در كار هضم سوء مزاج است و سوء مزاج كذايى در درجه اول سوء مزاج سرد و در بر مرام 

رود كه سوء مزاج خشك معده درجه دوم سوء مزاج رطوبتى و در درجه سوم سوء مزاج گرم و بعد از همه احتمال مى
 باشد.

شد )انتشار يافت( دليل آن است كه باد احساس درد و آزار در معده: اگر درد احساس شده در معده كشيده  -1
ده كرد، دليل بر پر شدن زياد از اندازه معدر معده سبب آزار شده است. اگر درد سنگين بود و بر معده سنگينى مى

، خلط مزه )ترشيده(از خوراك است. اگر درد گزنده است نشانى از خلطهاى چهارگانه دارد كه عبارتند از خلط ترش
 عفن و گنديده و خلطتندمزه، خلط مت
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 تلخ.

 اشتهاى خوردنى و نوشيدنى: چگونه از راه اشتهاى انسان و چگونگى آن به حال معده پى ببريم؟ -3

 زيادى اشتها.

 كمى اشتها.

 نابود شدن اشتها.

 تمايل و گرايش اشتها به نوعى از خوراك يا نوشيدنى.

 ومند چيزهاى سرد است، كه بنوشد يا بخورد؟آيا انسان تشنه و آرز 

 مزه باشد؟خواهد خوراك و نوشيدنيش ترشآيا مى

 آيا خوراك خشك و شورمزه و تندمزه را دوست دارد؟

د و شور كه چنين بلعيده تن  -مزه باهم داردآيا انسان در يك آن واحد ميل به خوراك و نوشابه تندمزه و شورمزه و ترش
دليل آن است كه معده ناتوان است. زيرا معده  -چه كردن خلط آزاردهنده و گزندرسان مشتركندپار و ترش در پارچه

 اگر نيرومند است و ناتوان نشده است زياد تمايل به چربى دارد.



ممكن است انسان آرزوى خوراكهايى كند كه برخلاف رويه طبيعى است؛ مثلا آرزوى زغال خوردن يا آرزوى چوبك 
و از اين چيزها داشته باشد، اين حالت نشان از آن دارد كه خلط بيگانه و تباه ناسازگار با شويى خوردن لباس

 خلطهاى خوب و سازگار در معده قرار دارد.

 مزه را از هر چيز بيشتر دوست دارد.اگر نيروى چشايى انسان سالم و درست باشد، شيرين

كه بر آن دست يافت از آن متنفر دهد، اما همينخرج مىكند و در تحصيل آن كوشش به اگر انسان ويار خوراكى مى
 خورد، بدان! كه گزندى به معده روى آورده است.شود و نمىمى

ى بر آمدگى و خشكاگر انسان زياد آرزوى خوراكهاى چرب دارد، دليل آن است كه نوعى ترنجش و گيرندگى و برهم
 محتويات معده روى آورده است.

گرم نفرت داشت و بيشتر آرزوى خوراك سرد كرد و از سردى آنها لذّت برد، دليل بر    اگر انسان از خوراكهاى
 مزاجى معده است.گرم

 اگر انسان آرزوى خوراكهاى گرم كرد، علامت سردمزاجى معده است.

ر آنكه مزه و تند و تيزمزه كرد، دليل است بكننده خلط درونى و ترشپارچهاگر انسان اشتهاى خوردن خوردنيهاى پارچه
 خلط لزج در معده دارد.

 مزاج بيش از آنكه غذا بخواهد، خواهان آب است.معده گرم

 ممكن است سوء مزاج گرم شديد معده از تحليل رفتن در معده باشد و معده به تعويض تحليل رفته سرگرم باشد.

دّ گردد. اين نوع از  ممكن است سوء مزاج گرم شديد در معده سبب درد گزنده شود و مايه گرسنگى زياد از ح
 فرساست.تواند آن را تحمّل كند، گرسنگى طاقتگرسنگى كه دارنده معده نمى
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غذيه ويژه اگر غذا دير به معده برسد و وقت تفرسا شايد سبب غش كردن انسان شود، و بهاين نوع از گرسنگى طاقت
 معده بگذرد و به درنگ افتد.

نى تر از آن باشند كه سبب ناتوامزه در معده مستقر باشند اما اندكمزه و خلط بلغمى ترشخلط سودايى ترش اگر
ه اين رسد، كدهند و اشتها به اشتهاى سگانه مىمعده گردند و درجه اشتها را پايين آورند، اشتها را افزايش مى

 اشتهاى سگانه را بعدا توضيح خواهيم داد.



نى! كه كليه اندامان سرتاپاى بدن آرزوى دريافت غذا دارند و در هريك از اندامان سراسر بدن نيروى  اين را بايد بدا
 دهنده در ارتباط است؛ اين قانونى است همگانى و فراگير.اى هست كه با نيروى تغذيهكشنده

است از جانب  در ميان اندامان سراسر بدن، طبيعت براى معده خصوصيّتى قايل شده است: چون معده حسّاس
 كند.باره آشكاراتر طلب غذا مىروان نيروى اشتهايى به او رسيده است كه از ديگر اندامان در اين

در مدفوعشان  شوند وخورند، با اين همه به درد پر شدن معده گرفتار نمىشوند، زياد مىكسانى هستند زياد گرسنه مى
 شوند، چرا؟لاى و دردى زياد نيست و باوجود پرخورى چاق نمى

اك در خلل است، خور كننده سالم است، نيروى كشنده خوراك به معده درست و بىزيرا در چنين كسانى نيروى هضم
 رود(.گدازد )تحليل مىتر از خوراك در معده ديگران مىشان سريعمعده

 ؟دهان: چگونه از معاينه و سنجش حال دهان بر حال بيمارى و تندرستى معده آگاه شويم -11

 مزگى در دهان نشان از سوء مزاج گرم صفرايى معده دارد.احساس تلخ -الف

مزگى در دهان اكثرا دليل بر بودن سردى در معده است، اما نه سردى به آن شدّت كه خوراك را از احساس ترش -ب
 طور كلّى بازدارد.هضم شدن به

و همراه رطوبتى است كه در معده هست و اين   نيرمزگى در دهان دليل آن باشد كه گرمايى كمشايد احساس ترش
گرماى كم، رطوبت همراه خود را اندكى به جوش آورده است و آنگاه رطوبت را ول كرده است، و گرمى در پخته  

اده مانند ايجاد شده. زيرا هرگاه ممزه افشرهگردانيدن و رسانيدن خوراك داخل معده كوتاه آمده است؛ در نتيجه ترش
مزه  شود و حتى اگر از گرماى كم جوشيده باشد باز ترشمزه مىده بعد از گرم شدن سرد شود، ترشرطوبى در مع

 گردد.

از ماده سودايى باشد كه از سوى طحال آمده و به معده ريزش   -شودكه در دهان حس مى  -مزگىو امكان دارد ترش
 كرده است.

سبب ريزش ماده ترش از طحال به معده پديد آمده  شود همان باشد كه بهمزگى كه در دهان احساس مىاگر ترش
گرايد و خوراك وارد شده است، اشتهاى خوراك زياد از حدّ است و باد و قرقر شكم زياد است و هضم به تباهى مى

 دهد.شود و آروغ زياد رخ مىبه معده ترشيده مى

 عده مستقر شده است.مزه در مكند، دليل آن است كه بلغم بىمزگى مىاگر دهان احساس بى -ج
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 اگر دهان احساس مزه شور دارد، نشان از بلغم شورمزه است كه در معده جاى دارد. -د

كند كه خلط ناآشنا و متعفّن آور و زشت است، دلالت بر آن مىاگر مزه احساس شده در دهان ناآشنا، نفرت -ه
 اى خوش كرده است.و بدسرشت و ناپسند در معده ج

توانى كه از حالت قى كردن و از ماده برآورده بر حال و چگونگى معده قى: )برآوردن از راه دهان( مى -11
 يابى:دست

اگر انسان در راه قى كردن است اما فقط تهوعّ هست و قى نيست، دليل آن است كه ماده خلطى در معده  -الف
 كمين كرده است.آب كشيده است و در معده پناه گرفته و  

اگر قى به آسانى صورت گرفت و اشكال در قى كردن نبود، نشان آن است كه ماده خلط در فراخناى خالى  -ب
رود كه باهم گرد معده است. اگر قى بود و تهوع همچنان پابرجا بود و دست برنداشت، احتمال دو حالت مى

 اند:آمده

كشيده و پرمايه شده است، و ممكن است در اين حالت دل   خلط در معده كمين كرده است و ماده خلط آب -1
شود و  به هم آمدن همراه تهوعّ باشد، يا نباشد زيرا هميشه ماده پرمايه آب كشيده در معده سبب دل به هم آمدن نمى

ط ه خلشود، مثلا وقتى كمايه خلط پناه گرفته در معده سبب دل به هم آمدن مىافتد كه ماده كمگاهى اتفاق مى
 د.گز دهانه معده را مى -هر چند بسيار آب كشيده نباشد -چنگ در معده زده كمين كرده در اندازه زياد باشد

خلط اندك است اما وقتى كه با خوراك آميخته شده است نيرو گرفته و از ته معده به سوى معده بالا آمده است  -7
 و دهانه معده را گزيده است.

از راه دهان اگر بعد از غذا خوردن باشد آسانتر از آن است كه قبل از غذا خوردن  رو است كه برآوردن خلطازاين
باشد مگر اينكه ماده بيرون آوردنى از راه دهان و به وسيله قى كردن بسيار زياد باشد كه در گرسنگى نيز آسان بيرون 

ت كه شوند دليل بر آن اسپيدا مى آيد، اما اگر ديدى كه تهوعّ و دل به هم آمدن نوبتى هستند و در وقت معيّن مى
 ماده خلط آزاردهنده معده از خارج به معده ريخته است.

اگر تهوعّ و دل به هم آمدن هميشگى و بدون انقطاع بودند دليل بر آن است كه ماده در خود معده متولد شده است 
 و خارجى نيست.

 توان به حال معده پى برد.از رنگ قى كرده مى -ج

 كرده به رنگ زرد مايل بود، دليل بر وجود خلط صفرايى در معده است.  اگر ماده قى



 رنگى گرايش داشت، نشان از وجود ماده خلط سودايى در معده است.اگر ماده قى كرده به سياه

 پيداست. -كه با قى كرده آمده است  -اشاگر خلط داخل معده خلط بلغمى ترشيده باشد، از مزه

 اش تشخيص داد.توان از رنگ و مزهبلغم شورمزه است، باز آن را مىاگر خلط مستقر در معده 

 اى ساكن در معده است.اى برآورده از دهان نماينده بلغم شيشهرنگ شيشه
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است، و  (اى است كه از سر به معده فروريخته است، رنگش خلمى )به رنگ آب بينىاگر برآورده از راه قى از ماده
گونه ماده توانى ايناى مىها از طرف سر بر اندامانى ديگر وارد شده و چگونگى آنها را شناختهاز آنچه اين فرود آمده

 ها را در برآورده از راه دهان بازشناسى.نزله

بند، نكنند كه اگر كمى زيادتر از آنچه عادت دارند بجكسانى هستند كه هرگاه غذايى خوردند چنان احساس مى
كنند؛ اين حالت دلالت بر رطوبى بودن دهانه معده، يا دلالت بر كاهش نيروى خوراك خورده را از راه دهان پرت مى

 معده دارد.

وبت اگر سببش رط -آورندكنند اگر بعد از غذا خوردن حركت زياد كنند خوراك را برمىكه فكر مى  -چنين احساسى
كند كه اگر حركت بيش نگى هم روى دهد؛ گرسنه است ليكن حس مىدهانه معده باشد ممكن است در حال گرس

 شود.گيرش مىاز حد لازم بكند، قى گريبان

 دهد كه معده پر از غذا باشد.اما اگر اين احساس سببش ناتوانى معده باشد، فقط در وقتى روى مى

حال كبد و معده آگاه شد. توان از راه رنگ آدمى در اكثر حالات بر چگونگى رنگ رخسار و پوست: مى -17
 رنگ چهره در بسيارى از حالات بازگوى حال كبد يا معده است.

زند، و اگر بيماريهاى معده اكثرا از نوعى بيماريهاى سرد رطوبى هستند كه رنگ دارنده معده بيمار به رنگ سرب مى
 رنگش زرد بود، زردى است مايل به سپيدى.

 كند:ندين حالت معده مىقرقر شكم: قرقر شكم دلالت بر چ -16

 معده ناتوان است. -1

 طورى نادرست دربرگرفته است.خوراك را به -7



 حتما دليل بر وجود مدفوع مرطوب در معده است. -6

 آب دهن: گاهى آب دهن نمايانگر حال و احوال معده است: -14

 است و رطوبت آبكى و لعابى را اگر آب دهن زياد و كفالود بود، دليل آن است كه معده داراى ماده رطوبى -الف
 فرستد.بيرون مى

 اگر دهان خشك است و آب دهن اندك است، دلالت بر خشكى معده دارد. -ب

اگر آب دهن گرم است نمايانگر حرارت معده است، و ممكن است علاماتى ديگر هم در آب دهن باشد كه  -ج
 دليل بر حرارت معده باشند.

 دو نوع است: خشكى راستين و خشكى دروغين.و اين را بدان! كه خشكى دهان 

 خشكى راستين دهان آن است كه آب دهن موجود نيست.

خشكى دروغين عبارت از آن است كه لعاب دهان صاف و روشن و لزج است. ليكن حرارتى بخارآلود به آن راه يافته 
 و آن را خشكانيده است.

 پس بايد فرق اين دو حالت خشكيدن آب دهان را بدانى:

 مزاجى معده است.اگر آب دهن بدون تداخل حرارت بخارآلود خشك شده است دليل بر خشك
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 اگر آب دهن لزج و لعابى در دهان خشكيده است، دليل بر اين است كه نوعى رطوبت لزج موجود است.

 آمده است و به دهان رسيده است.و آن رطوبت لزج يا از معده گسيل شده است، يا از سر پايين 

 توانيم از نوعيت آروغ بر حال معده آگاه شويم، كه چندين نوع دارد:آروغ: مى -15

 آروغ ترش. -1

 آروغ بدبو. -7

 آروغ دودى. -6



 آروغ زنگارى. -4

 آروغ كه بوى گوشت گنديده بدهد. -5

 آروغ كه بوى گل و لاى سياه از آن به مشام برسد. -6

 عفونتى كه بوى عفونت دهد.آروغ  -2

 شود.آروغ كه بوى ماهى از آن احساس مى -1

 كننده خورده است.دهد كه شخص آروغآروغى كه بوى خوراكى را مى -3

 ترين جنس آروغ است.آروغى كه بادى بيش نيست، باد خالص است، كه خوب -11

 داد، دو احتمال دارد:اگر آروغ بوى دود مى

را خورده باشند كه آن خوراك در گوهر آمادگى دودى شدن داشته باشد؛ مثلا انسان زرده  ممكن است خوراكى -الف
 دهد.تخم در تابه سرخ كرده را خورده است، آروغ بعد از اين خوراك بوى دود مى

يا شخص ترب خورده است، يا خوراكى را خورده است كه در درست كردنش از دود تأثيرپذير شده است، مانند 
 بر آتش بپزند و دود آتش بر آن اثر گذاشته و بعد از خوردن آن آروغ دودى است. حلوايى كه

داد، دليل آن است كه ماده آتشين در اگر سبب از نوع خوراكهاى ذكر شده و امثال آنها نبود و آروغ بوى مى -ب
را  ين باشد، بايد قياس آنمزاجى معده از ماده گرم آتشمعده هست يا معده مزاج گرم ساده بدون ماده دارد. اگر گرم

ت و به مزاجى معده ماده صفرايى اسمزاجهايى ذكر شده كرد و علاج آنها را تجويز نمايى. كه اكثرا سبب گرماز نوع گرم
مزاجى معده معده ريزش كرده است و ماده صفرايى زاده كيسه زهره است كه سابقا شرح داديم. يا اينكه ماده سبب گرم

د از سر سرازير شده و به معده ريخته است و اين مشروط به شرطى است كه انسان صفرايى مزاج به صورت تند و شدي
 نباشد.

 -كننده چيزى را قبلا نخورده است كه آروغ دودى را سبب شوددهد و شخص آروغهمچنين اگر آروغ بوى دود مى
شده دليل آن است كه آروغ دودى از  يا مثلا نان جو نخورده است و غذا دور از دود درست -كه سابقا گفتيمچنان

 دهد.حرارت مزاج معده خبر مى

 كه  -اما اگر سبب آروغ دودى از حرارت مزاج معده است، چگونه بدانيم كه معده از ماده خلط
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 رد؟.سبب حرارت مزاج معده شده است يا معده سوء مزاج گرم ساده بدون ماده دا -در آن است

اگر مدفوع آروغ برآور آميزه با خلط مرارى باشد، بايد بدانى كه مزاج گرم معده همراه ماده مرارى است و آروغ دودى 
 از معده گرم مزاج همراه ماده آمده است.

كننده، ماده مرارى نيست امكان دارد كه گرمى مزاج معده از سوء مزاج گرم ساده بدون اگر در مدفوع شخص آروغ
ى در مزاج از خلط مرار توانى از معاينه مدفوع دليل گرمكه مىاشد و آروغ دودآلوده از آن برخاسته است. چنانماده ب

توانى از ماده برآورده از راه دهان به وسيله قى بر سرچشمه آروغ دودى پى ببرى  معده را تشخيص دهى، همچنان مى
 گرم معده بدون ماده پديد آمده است.كه آيا از سوء مزاج گرم معده با ماده يا از سوء مزاج  

وجود آورده است، مثلا انسان زيادتر از حدّ علاوه بر اين دلايل شايد سببى ديگر در كار باشد كه آروغ دودى را به
خوابى كشيدن زياد از حدّ معمولى، وقت كافى براى معده دست نداده كه خوراك خوابى كشيده است، از اين بىلازم بى
لازم است هضم كند، گر گرفته و گرم شده است و آروغ دودى، دودى است كه از آتش معده برخاسته كه را چنان
 است.

 آروغ ترش:

 توانيم از آروغ ترش انسان بر حال معده آگاهى يابيم.گاهى مى

عده برسد، ممزه، يا وقتى كه غذاى چندانى را نخورده است كه به حدّ ترشيدن در اگر انسان بعد از خوردن غذاى ترش
شايد آروغ در اين دو حالت ترش باشد. اگر دو حالت ذكر شده در ميان نيست، بايد بدانى كه از سردى معده 

ويژه اگر خوراكيهايى را بيازمايى كه از ترشيدن دورند مانند عسل اگر ديدى كه باز آروغ آروغ ترش برخاسته است و به
وء مزاج سرد معده است و آن سوء مزاج سرد معده، يا سوء مزاج طور حتم بدان كه سبب آروغ ترش سترش است به

ساده و بدون ماده است، يا سوء مزاج سرد همراه ماده. اگر سوء مزاج ساده بدون ماده نيست و سوء مزاج همراه ماده 
 ند.كمعده را دربرگرفته است، هميشه دهانه معده سنگين است و انسان احساس سنگينى در دهانه معده مى

ر اكثر كسانى كه ماده سودايى دارند و كسانى كه طحال ناسازگار دارند و كسانى كه مواد از بالا ريزش كرده سرد به د
 شان وارد شده است آروغ ترش دارند.معده

مزه برسد و اى شيرينبخش برخورد كند و ترش گردد؛ مثلا به مادهگاهى ممكن است آروغ در راه برآمدن با ماده گرمى
 ا ترش گرداند.آروغ ر 

اى درست است، كه نشانيهاى حرارت و التهاب و احساس اين حالت در وقتى جاى صحّه گذاشتن است و نظريه
 بخش بياسايد و بهره بيند.تلخى در دهان و تشنگى موجود باشد و انسان از چيزهاى سرد و سردى



ا در سرما آوريم: اگر شير ر ترش گرداند مثالى مىحال براى اينكه اثبات كنيم كه گرماى زياد از حد ممكن است آروغ را 
 بگذاريم و شير را در گرما بگذاريم شيرى كه گرما بر آن تأثير دارد
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 شود.زودتر از شيرى كه در سرماست ترش مى

 رى.سبب آروغ ترش شده است پى ب توانى از ماده برآورده از راه دهان به وسيله قى كردن به ماده داخل معده كهمى

 آروغ بدبو:

 آروغ بدبو از چگونگى حال معده خبرهايى دارد كه از اين قرارند:

اگر آروغ بدبو بود، حالش حال بوى گند دهان است و دليل بر آن است كه معده به عفونت مبتلا است و گاهى 
 آروغ بدبو از قرحه معده نشانى دارد.

عرق، يا بوى ماهى، يا بوى لاى و لجن سياه دارد، دليل آن است كه رطوبتى متعفن و  آروغ كه بوى گوشت يا بوى 
 گنديده در معده موجود است.

آروغ زنگارى دليل آن است كه شدّت حرارت همراه عفونت در معده است. آروغ زنگارى بيشتر از آروغ دودى 
 دلالت بر حرارت مزاج معده دارد.

آيد و بوى غذاى تناول شده را ليكن بعد از غذا خوردن انسان مدّتى به آروغ مىاگر آروغ نه ترش است نه دودى، 
 همراه دارد، دليل آن است كه معده انسان ناتوان است و ياراى تغيير دادن خوراك وارده به معده را ندارد.

 خوراك و نوشيدنى سازگار با سلامت انسان و ناسازگار با انسان و آزاردهنده: -

بخش و سرد شده، بيشتر با مزاج انسان سازگار است يا چيزهاى خشكاننده يا چيزهاى سرد و سردىدقت كن! آيا 
 بخش؟چيزهاى رطوبى و رطوبت

ند، مبادا كاما بايد چيزى را فراموش نكنى و آن كنترل كردن و زير نظر گرفتن بيمارى است كه به تو مراجعه مى
 اشتباهى رخ دهد.



بخش كنند، يا چيزهاى سردىمايه و مرطوب را فروكش مىجوشش خلط آبكى و كم بخش اكثرامثلا چيزهاى سردى
بخشها بهره برده است، ليكن حرارت مزاج رود كه انسان از اين سردىزدايند. گمان مىشورمزگى خلط بلغمى را مى

 همچنان باقى است.

ان از آن آن را بگدازد و گمان برود كه انس بخش خلط گرم را براند وافتد كه چيزهايى گرمىيا برعكس بارها اتفاق مى
 استفاده كرده است، در صورتى كه سردمزاجى موجود است و از بين نرفته است.

 بايد در اين هر دو حالت ذكر شده تنها داورى نكنى بايد دليلهاى ديگر نيز در دست باشند.

 كردنيهاى معده بر معده گواهند كه در چه حالى است.حس

دانيم كه ماده سبب سوء مزاج معده تلخ يا شورمزه مرارى اس درد گزش كرد و التهاب داشت، مىاگر معده احس
 است.

مزه وجود آورنده سوء مزاج معده ترشاگر معده احساس درد گزش كرد و التهاب نداشت، دليل بر آن است كه ماده به
 )ترشيده( است.
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بال بود، دليل آن است كه ماده داخل معده، خلط لطيف و نازك است يا اينكه گزش كرد و سبكاگر معده احساس  
 خلط در اندازه كم است.

اى اگر احساس درد گزش نكرد اما معده سنگين بود، دليل بر اين است كه ماده خلط داخل معده بلغمى شيشه
 است.

اين دارد كه ماده خلط داخل معده غليظ و پرمايه است، اگر معده احساس درد گزش كرد و سنگين هم بود دلالت بر 
 يا اينكه در اندازه بسيار است.

 بيمارى اشتراكى:

 چگونه پى ببريم كه اندام ديگر در به وجود آوردن سوء مزاج معده سهيم است و چگونه شريك جرم را بشناسيم.

ه سوى معده گسيل داشته است و در معده هاى بيرون ريختنى چيزى را ببه دقت بررسى كن! آيا مغز از ماده -1
 اند؟ اگر چنين بود علاج لازم اين حالت را به كار ببر.گير شدهجاى



آيا كبد كه توليدكننده ماده صفرايى است و صفرا را به معده وارد كرده است؟ كه در اين حالت بايد به علاج  -7
 ماده صفرايى بپردازى و معده را از شرّ آن برهانى.

طحال ياراى بيرون ريختن ماده سودايى را از دست داده است و ماده سودايى در اندازه زياد در طحال گير   آيا -6
 كرده و طحال تورم كرده و آماسيده است؟ اگر چنين بود سبب ناسازگار معده را از طحال و ماده سودايى بجوى.

وسوسه و اوهام در حال پرى معده از خوراك آيند؟ آيا سردرد و آيا چيزهاى غير عادى و ناثابت پيش چشم مى -4
 شوند؟دهد و در گرسنگى كمتر مىروى مى

 تپد؟ يا در حال گرسنگى؟آيا سرگيجه هست كه ويژگى دارد؟ آيا در حال سير بودن معده مى

ا ي اگر در حين سير بودن معده، شبحهايى ناواقعى پيش چشم آيند، يا سردرد روى آورد يا وسوسه و دودلى روى دهد،
گونه رخ دهد، يا اينكه تپش معده شروع كند، يا شخص دارنده معده در هنگام سيرى از غذا خوابهاى پريشان و گونه

وان حال معده ناتبه خوابى درازمدت و خارج از اراده او مبتلا شود، بدان كه معده زياد از حدّ لازم پر است و درعين
 است و سوء مزاج هم دارد.

گى انسان، تپش معده و وسوسه و غش كردن رخ دهد دليل آن است كه خلط گزنده يا خلط اگر در هنگام گرسن
 آيند.مرارى، يا خلط سودايى، يا خلط سرد، در وقت گرسنگى به سراغ دهانه معده مى

ز ى ااى كه بر احوال معده آگاه شوى! يكدانى و نشانيهاى بيشتر را از ما ياد گرفتهو تو بيشتر اين دليلها را مى
 اى اين است:سببهايى كه از ما ياد گرفته

صرع و غش   اند، سردرد ودر ته معده باشند و در پايين قرار گرفته -اندكه بحث شده  -اگر سببهاى ناسازگارى معده
تر از آنند كه ماده سبب بيمارى معده در بالاييهاى معده باشد يا اقلا شوند و سبككردن و تشنج را بسيار سبب نمى

 معده نباشد. در ته
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دانى كه مغز در بدحالى و بيمارى معده دست دارد؟ نشانى اشتراك مغز در بيمارى معده درهم شدن هوش، چگونه مى
 خواب بدون اراده، از حركت بازماندن، خيالات و اوهام است.

 ن و بدنبضى گواهند.اگر قلب در بيمارى معده سهيم باشد، غش كردن، تپش و پريد

ممكن است شركت در بيمارى معده از اندامهاى ديگر باشد، مثلا خفه شدن نفس، دشوارى، نفس، نفس بد و 
 ناپسند.
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 گفتار دوم نشانيها و علاج انواع سوء مزاج معده

 [فصل اول ]نشانيهاى متعدد از سوء مزاج گرم معده

 دهند كه از اين قرارند:متعدد از سوء مزاج گرم معده خبر مىنشانيهاى 

تشنگى: تشنگى در حالى نشانى از سوء مزاج گرم معده دارد كه سوء مزاج گرم معده به آن شدت نرسيده باشد   -1
 كه مايه نابود شدن نيروى بيمار گشته باشد.

 آروغ دودى. -7

 آب دهن كه بوى گوشت و عرق بدهد. -6

 بخشها بياسايد و بهره بيند.عده از سرد و سردىدارنده م -4

 سوخت.سوختن غذاى لطيف در معده، نوع غذايى كه اگر معده مزاج طبيعى داشت در معده نمى -5

تدل تر از آنكه در معده طبيعى و معشود، زودتر و سريعتر در معده هضم مىغذاى غليظ و پرمايه زودتر و سريع -6
مشروط به اينكه سوء مزاج گرم به حدّى از شدّت نرسيده باشد كه نيروهاى معده را از بين شد، باز مزاج هضم مى

 برده باشد و معده را از وظيفه خود عاجز كرده باشد.

م ويژه اگر سوء مزاج گرم معده سوء مزاج گر زياد تشنه شدن و از بين رفتن اشتهاى خوراك در اكثر اوقات، و به -2
، ليكن با وجود سوء مزاج گرم شديد صفرايى -كندحتما اشتهاى غذا را به كلّى نابود مىكه   -صفرايى شديد باشد

دهد، مگر اينكه حالت سوء مزاج گرم شديد صفرايى به اعلا درجه برسد و هضم قوّت و قدرت خود را از دست نمى
 دستگاه گوارشى را ناتوان كرده باشد.

 كن است رخ دهد.تب دق كه همراه سوء مزاج گرم شديد معده مم -1

گاهى اتفاق افتد كه سوء مزاج گرم معده قبل از آنكه اشتهاى غذا را از بيمار سلب كند، احساس گرسنگى فوق   -3
از گزشى كه  برد وشود، مواد داخل معده را تحليل مىانگيزد؛ زيرا گرمايى كه از سوء مزاج ناشى مىالعاده در بيمار برمى

يابند.  شوند و براى گداختن و تحليل رفتن آمادگى مى، مواد داخل معده به جنبش وادار مىآوردبر دهانه معده وارد مى
مكد. در چنين حالت گرسنگى اگر غذا هرچه زودتر به معده گو اينكه گرماى سوء مزاج معده مواد را از معده مى

 نرسد، دارنده
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 رود.ديرتر باشد و غذا به معده نرسيد اشتهاى غذا اصلا از بين مىكند و اگر كمى معده غش مى

ام كند كه تا معده سير نشود آر در هنگام گرسنگى ناشى از سوء مزاج گرم معده، آب از لب و لوچه بيمار ريزش مى
وى سرچشمه الا ر شود. در اين بخيزد و به سوى بالا روان مىگيرد؛ زيرا گرماى تحليل برنده خوراك از معده برمىنمى

خشكاند و امكان هم دارد كه وارد شدن خوراك غليظ و پرمايه به معده به حدّ كافى لعاب ريزشى از لب و لوچه را مى
 لعاب دهن را از ريزش بازدارد.

ريزد بيشتر از آن حالت است كه سوء اگر سوء مزاج گرم معده رطوبى هم باشد، آب دهن كه از لب و لوچه فرو مى
 م معده بدون رطوبت باشد.مزاج گر 

ود. اندامان شو اين را هم بايد بدانى! كه كسى كه معده آتشين مزاج دارد، خونش كم و بدگوهر و بدبوى و تندمزه مى
كنند و ديگر تن كه حالت مزاجى جداگانه از حالت مزاجى معده دارند از چنين خونى نفرت دارند و از آن تغذيه نمى

يابد و مانند و گوشت تن دارنده معده آتشين مزاج كاهش مىغذايى ناپسند، بدون تغذيه مى در نتيجه نپذيرفتن چنين
 شود.دارنده معده آتشين مزاج لاغر مى

آوند خون  رسد، در رگهاىو از سويى خونى چنين ناپسند و بويى كه مورد استفاده اندامان تن نيست و به مصرف نمى
 د.كنآيند كه خون از آنها تراوش مىفشار اين تراكم رگها به حالتى درمى گردد و ازشود و متراكم مىانبار مى

بينى كه خون زشت و ناباب و ناپسند از تن او بيرون اگر كسى را كه داراى معده آتشين مزاج است رگ بزنى مى
 آيد.مى

 فصل دوم نشانيهاى سوء مزاج سرد معده

 كه از قرار زيرند:نشانيهاى براى شناسايى سوء مزاج سرد معده هست  

لا ديرتر از آيد كه او يابد و به حالتى درمىغذاى داخل معده، در تغيير يافتن سست است و به كندى تغيير مى -1
رسد و ثانيا بعد از قرار گرفتن در معده پس از مدتى كم به وسيله قى از راه دهان بيرون آيد و حال طبيعى به معده مى

 ير نكرده است كه به حساب آيد.بينى كه خوراك چندان تغيمى

اگر سوء مزاج سرد معده بسيار شدّت يابد، خوراك برآورده از راه قى كردن همان است كه قبل از رسيدن به معده بوده 
 است و دست نخورده برگشته است، نه تغيير رنگ داده و نه از پختگى و رسيدن در معده نشانى دارد.

 رسيدن.اشتهاى زياد براى غذا به معده  -7



 تشنگى كم. -6

 آروغ ترش، به شرطى كه ترشى آروغ ناشى از نوع خوراك نباشد، كه سابقا اين را شرح داديم. -4
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 توانند آن را به آسانىبرند و مىشان داراى سوء مزاج سرد است، از خوراك سبك و رقيق لذّت مىكسانى كه معده  -5
هضم   توانندكردند اكنون نمىرو شدن با سوء مزاج سرد هضم مىذاى پرمايه را كه سابقا قبل از روبههضم كنند، غ

 كنند.

سوء مزاج سرد معده ممكن است به حدّى برسد كه بعد از دريافت غذا به مدّتى زياد بعد از چندين ساعت معده  -6
ماند تا معده در هنگام خالى شدن از شديد مىفرسا دچار آيد و اين كشيدگى و آزار به كشيدگى و آزارى طاقت

خوراك هر روزه، مقدارى رطوبت از خود بيرون براند و بعد از بيرون راندن رطوبت كشيدگى و درد آرام يابد. ممكن 
 است سوء مزاج سرد شديد معده سر به استسقا و تباهى معده كشد.

ربه، زند كه پژوهشگر داراى تجه زردى و سپيدى مىاش بكسى كه به سوء مزاج سرد معده مبتلاست، رنگ چهره  -2
 حوا )نانخواه( است.رنگ شدن با داروى ننهبهكند، و علاج اين رنگآن را به خوبى درك مى

ممكن است سوء مزاج معده اشتراكى باشد، مثلا اگر مغز در اين سوء مزاج سرد معده دست داشته باشد، سردرد  -1
به صداى مگس ماننده )وزوز( و امثال آنها از اين شراكت مغز در سوء مزاج معده ناشى از باد، احساس صداهاى 

 دهند.خبر مى

اگر كسى در اصل، سوء مزاج گرم طبيعى در معده دارد و سوء مزاج سرد هم روى آورد، قرقر شكم، باد شكم،  -3
. ت به بيمارى دق بينجامدخشكى زبان، و تشنگى زياد علامت آن است و تباهى حال در افزايش است و ممكن اس

 زنى دارد حتما رگ بزن!هرگاه ديدى كه حال بيمار بد است و نياز به رگ

 علاج اين باهم برخورد كردن سوء مزاج گرم اصلى و سوء مزاج سرد معده چنين است:

 اى باشد كه زبان كوچكه را تر نمايد.كمى شراب تناول كنند و به اندازه  -الف

 بدون شوربا، گوشت سرخ بدون پيه باشد و از تريد كردنيها دورى جويد. غذاى بيمار غذاهاى -ب

 فصل سوم نشانيهاى سوء مزاج خشك معده

 توان از آنها بر حال معده آگاه شوى:اى هست كه مىاش به سوء مزاج خشك مبتلاست، چند نشانهاگر كسى معده



 تشنگى زياد دارنده معده. -1

باره تر است، مشروط بر اينكه با نشانيهايى كه قبلا در ايندّ معمولى خشكخشك شدن زبان كه بسيار از ح -7
 ايم مطابقت كند.شرح داده

 لاغر شدن و پژمردن بدن بيش از آنكه سابقا وجود داشته است. -6
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 بخش.آسودن و لذّت بردن دارنده معده از خوراكهاى تر و ترى -4

 و استفاده كردن دارنده معده از هواى نمناك.آسودن  -5

 فصل چهارم نشانيهاى سوء مزاج تر معده

 سوء مزاج تر معده نشانيهاى دارد كه از اين قرارند:

 تشنگى كم. -1

 نفرت بيمار از غذاهاى رطوبى و آزار ديدن از آن. -7

 تر است.از كم غذا خوردن آسوده -6

  دوست دارد.غذاى خشك را از ساير غذاها بيشتر -4

 بسيارى لعاب و آب دهن، كه دو احتمال دارد: -5

اگر لعاب و آب دهن در وقت گرسنگى زياد است بايد از حرارتى باشد كه همراه سوء مزاج رطوبى معده است و اكثرا 
 شود.حرارت و رطوبت مزاج باهم منشأ لعاب و آب دهن زياد مى

كه از جاى خود تكان بخورد، پندارد همينيابد، مىمعده استقرار مى خورد و غذا دردارنده معده هرگاه غذا مى -6
جهد؛ اما اين حالت هنگامى علامت سوء مزاج تر معده است كه معده ناتوان نشده خوراك فرو داده به بيرون مى

نند ركت ككه حدانى! شايد اين احساس كه همينمى -ايمكه ذكر كرده  -باشد. و تو نشانيهاى ناتوان شدن معده را
ريزد، در هنگام گرسنگى و هنوز پر نشدن معده از غذاى كافى رخ دهد. غذاى فرو داده و به معده رسيده بيرون مى

وردن  كه شروع به غذا خخورد و هميناما باز وقتى اين پندار روى دهد كه با اينكه معده تهى است ليكن دارد غذا مى
 آورد.سنگى بدون شروع به غذا خوردن چنين پندارى روى نمىآيد، و الا در گر كرد اين خيال به سرش مى



 فصل پنجم سوء مزاج معده همراه ماده و شناسايى نوعيت ماده همراه سوء مزاج معده

توان از چند حالت و معاينه دقيق، بر وجود چگونه بدانيم كه سوء مزاج معده ساده نيست و همراه ماده است؟ مى
 و نوعيت آن به اين نشانيها پى برد:ماده همراه سوء مزاج معده 

 برآورده كه به وسيله قى بيرون ريزد. -1

 آروغ و نوعيت آن. -7

 مدفوع بيمار كه در نشان دادن ماده ويژگى دارد و پراهميت است؛ رنگ مدفوع و آنچه با مدفوع معده است. -6

 بيمارى پناه گرفته وبول بيمار و آنچه همراه بول ريزش كرده است، مگر اينكه ماده مايه  -4
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كمين كرده باشد و با مدفوع و بول بيرون نيامده باشد و از مرزى كه براى بيرون آمدنش تعيين شده است تجاوز كرده 
 باشد.

 بشناسى:توانى آن را از اين نشانيها آلود صفرايى باشد، مىاگر ماده سبب سوء مزاج معده. گرم و خون -5

 احساس سبك بودن معده. -الف

 دل به هم آمدن. -ب

 احساس درد گزشى در معده. -ج

 التهاب همراه گزش احساس كردن در معده. -د

 دل به هم آمدن همراه تشنگى و دل به هم آمدن و التهاب در وقتى باشد كه خوراك غليظ تناول شود. -ه

 طور عموم:روى هم رفته و به

مزاج به حدّ زيادى در معده جمع آمده باشد، بيمار سوء مزاج همراه ماده هميشه دلش به هم اگر ماده منشأ سوء 
 آيد.مى

 خورد.اگر ماده غليظ و پرمايه نباشد و در اندازه كم باشد، تنها در هنگام غذا خوردن دل به هم مى



ده فته است و در بالا مستقر نشاگر ماده منشأ سوء مزاج معده، آب نكشيده و پرمايه نيست و در ته معده قرار گر 
 شود.است، دل به هم آمدن را سبب نمى

اگر ماده در حالى بود كه با غذاى داخل معده بياميزد و همراه غذا در معده منتشر شود و به دهانه معده بر بخورد، دل 
 شود.به هم آمدن را سبب مى

ن به فراخناى معده ريزش كرده است، نشانيش اي اگر ماده سبب سوء مزاج معده بسيار پرمايه و آب كشيده نيست و
است كه هرگاه انسان دارنده معده داراى چنين سوءمزاجى كه همراه ماده است چيزى زداينده مانند عسلاب يا شكر 

 آورد.آب تناول نمايد، از اثر حساسيت ماده را بيرون مى

عده شده است، از معاينه برآورده از راه قى و از اما ماده آب كشيده و پرمايه كه در معده باشد و سبب سوء مزاج م
از همه  كنيم پيدا كنى و از آنها استفاده نمايى كهشود، بايد بقيه دليلهايى را كه ذكر مىراه مدفوع تشخيص داده نمى

ع وّ دهد. اگر تنها تهزا در معده خبر مىمهمتر دل به هم آمدن است كه حتما دل به هم آمدن از وجود ماده بيمارى
همراه دل به هم آمدن بود و تهوعّ قى كردن به دنبال نداشت، بدان! كه ماده هست اما پرمايه و آب كشيده است و 

 به داخل معده چسبيده است.

 نوعيت ماده را كه در معده است و سبب سوء مزاج معده شده است چگونه شناسايى كنيم؟

ء مزاج شود كه ماده ناباب سبب سو رنده معده معلوم مىتشنگى: تشنگى بر سه حالت گواه است؛ از تشنگى دا -1
 معده يا گرم است، يا ماده شورمزه است و بورقى.

 اگر تشنگى با نوشيدن آب گرم تسكين يافت، بدان كه ماده كذايى بلغم شورمزه است.
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 صفرايى است و اين خرابكارى را كرده است.اگر با نوشيدن آب گرم تشنگى فروكش نكرد، بدان كه ماده 

دهد مزگى در آنچه دهان بيرون مىمزگى در دهان كرد، يا تلخحس چشايى دهان: اگر انسان احساس تلخ -7
احساس شد و دل به هم آمدن و تشنگى هم بود، دليل آن است كه ماده در معده قرار گرفته خرابكار از نوع ماده 

در دهان و بيرون انداخته از دهان همراه دل به هم آمدن بود و احساس تشنگى نبود،  صفرايى است. اگر مزه تلخ
 ماده خرابكار در معده از جنس سرد مزاج است.

 توان آن را چنين تشخيص داد:زا در معده باشد و زياد و لزج باشد مىاگر ماده بيمارى -6

 رود.اشتهاى غذا از بين مى -الف



مزه كند كه تند و تيز آيد، هميشه آرزوى خوراكهايى را مىكننده خوشش نمىيار تغذيهانسان از خوراكهاى بس -ب
كند و احساس كشيدگى دست دهد و دل بيمار به باشند. هرگاه چنين خوراكهاى پسنديده خود را تناول نمود باد مى

 آسايد.خورد و تنها از آروغ دادن مىهم مى

بدگوهر و خرابكار در معده و اطراف معده پريدن پرده صفاق است كه امكان يكى از نشانيهاى جمع آمدن ماده  -4
 دارد به بيمارى صرع و ماليخوليا بينجامد.

 ماده خلط سودايى باشد نشانيهايى دارد: -كه سبب سوء مزاج معده شده است  -اگر ماده جمع آمده در معده -5

 اشتهاى دارنده معده براى خوردن زياد است. -الف

 اه گوارش ناتوان است.دستگ -ب

 شكم باد زياد دارد. -ج

گير خواهد هميشه از اجتماع دور و كنارهدارنده معده چنين ناسازگار كه سودازده است، وسوسه و اوهام دارد، مى -د
 باشد.

نه  -گاهىهبهاى از بالا باشد، نشانيش اين است: گاهوجود آورنده سوء مزاج معده منشأش فروريختهاگر ماده به -6
 شود.دارنده معده به اسهال مبتلا مى -طور هميشگىبه

معده آمد،  رسد؛ اگر بهكند و به معده و به غير معده مىهرگاه ماده ناباب در اندازه زياد از بالا به پايين ريزش مى
ا مدفوع يين آمده بصورت خلط بلغمى از راه برآوردن از راه دهان )قى( و از راه پاگاه به بار آرد و بهبهاسهال گاه

 آيد.درمى

بالا  كرد كه گويى چيزى از پايينكرد و دارنده معده احساس مىاگر تشنگى بود و دهان مزه شور يا تلخ حس نمى -2
آيد و دهان بسيار تر و رطوبى است و در دهانه معده آزار و التهاب هست، آيد يا آن چيز از بالا رو به پايين مىمى

 جود آورنده سوء مزاج معده، خلط رطوبى و جوش آورده است.و بدان كه ماده به
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 فصل ششم آسيب و بلاهايى كه بدون انگيزه سوء مزاج بر معده وارد آيند

اگر معده در خلقت بزرگتر از حدّ طبيعى آفريده شده باشد، بلايى كه در انتظارش است عبارت است از اينكه:  -1
معده كه بزرگ است تحمل خوراك دريافتى زياد دارد و هرگاه پر از غذا شد حالش خوب است و با اندامان ديگر 



داراى  كه اين معده بزرگآهنگ است و همه با معده پيوستگى لازم دارند و كار برحسب مرام است. اما هميندرونى هم
آن را آويزان   كند و تو گويىگيرى مىاندامان درونى كناره ترنجد و از پيوستگى باشود مىظرفيت زياد از غذا تهى مى

 افتد.اند و به نوسان مىكرده

اگر معده كوچكتر از آن آفريده شده است كه بايستى حجم معده طبيعى را داشته باشد، بلا در اينجاست كه  -7
 ظرفيت، تحمّل پذيرش خوراك كافى براى دارنده معده ندارد.معده چنين كم

 ورد.تواند بخماند اما نمىشود و انسان گرسنه مىآنكه انسان داراى معده كوچك از غذا سير شود، معده پر مى قبل از

 شوند هريك نشانيهايى دارند كه از اين قرارند:بندانهايى كه در ميان معده و اندامان ديگر ايجاد مىراه -6

ايد به آن از اين نشانيها ب -بيندكه معده از آن آسيب مى  -آيدوجود بندان در ميان راه ارتباطى معده و كبد بهاگر راه
 پى ببرى:

 زياد است و بيش از حدّ لازم نمناك است. -در اندازه -مدفوع بيش از حد معمولى -الف

 تر از حد لازم است.خون دارنده معده كم -ب

 رنگ انسان دارنده معده با رنگ بيماران استسقايى هماهنگ است. -ج

رآمد بدحالى پديد آيد كه شايد آنچه به دنبال آيد همان باشد كه سوء مزاج يا دربرگيرى خوراك از جانب دپيش -د
 شود.معده ناجور و ناپسند تعبير مى

 بندان كه در ميان راه معده و طحال باشد، دلايلش را از اين حالات بجوى كه در زير آيند:راه

 آماسيدن و بزرگ شدن طحال. -الف

 ايى دارنده معده.اشتهكم  -ب

قولنج  و« ايلاوس»هاست، شناسايى آن را در نشانيهاى بيمارى بندان در ميان راه ارتباطات معده و رودهاگر راه -5
 پيدا كن!

 وجود آمده است، نشانيهايش عبارتند از:بندان در ميان راه ارتباطى معده و مغز بهاگر راه -6

 اعتدال منحرف نشده باشد.اشتهايى، با اينكه مزاج از كم  -الف



شود. مگر اينكه بازدارنده ديگرى در راه هضم شدن خوراك هضم به حالت خود باقى است و خوب اداره مى -ب
 باشد.

 دهد.انسان از بلعيدن و خوردن چيزهاى بسيار تند و تيزمزه و گزنده كمتر احساس به وى دست مى -ج

 46، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 شوند.بخورند و بعد از آن شراب زياد هم بنوشند به سكسكه دچار نمى« فلافلى»ناشتا داروى اگر  -د

 ديدگى معده از باد است، نشانيهاى باد در معده اين است:اگر آسيب -2

 شود.هاى نزديك به شكم احساس مىكشيدگى در معده و هر دو تهيگاه و زير سردنده  -الف

 رسد.شود و به ته معده نمىاور مىغذاى به معده فرود آمده شن -ب

 بادهاى زياد كه بايد از طرف پايين بيرون داده شوند. -ج

 باد زياد كه بايد از راه آروغ بيرون روند. -د

حجم حس كردى، آژيرى است و اين را هم بدان! كه هرگاه دست بر ميان معده و كبد گذاشتى و چيز سخت و كم
 آن.براى گداختن طبيعت و تحليل رفتن 

 طور كلّىفصل هفتم علاج بيماريهاى معده به

خواهى آن را اصلاح كنى و بر راه طبيعى هدايتش كنى، از اى كه از راه اعتدال منحرف شده و مىدر علاج معده
داروهاى نوشيدنى، گذاشتنى، پاشيدنى، حاصل از آبهايى كه با داروهاى لازم پخته شده است، ماليدنيهاى آبكى، 

 كنى.ه مىاند استفادروغنى، مرهمهاى درست شده از موم و آبهايى كه از پختن با داروها تأثيربخش شده ماليدنيهاى

 داروهاى ماليدنى و داروهاى بر معده گذاشتنى در تأثيربخشى از داروهاى پاشيدنى بهترند.

 داروهاى پاشيدنى هرچند تأثيربخش باشند، اما در تأثيربخشى نيروى چندانى ندارند.

ين را نيز بدان! كه اگر در سوء مزاج معده دو نوع سوء مزاج شركت دارند اما بر معده تأثير مشابه و همانند يا و ا
توانيم داروى ضد هر دو نوع سوء مزاج را كه داراى توان به آسانى معالجه كرد زيرا مىاند، مىنزديك به هم گذاشته

 سوء مزاج را اصلاح كنيم.نيروى تأثيربخش زياد باشد به كار ببريم و هر دو 



اما اگر دو نوع سوء مزاج از دو منشأ كاملا در برابر هم قرار گرفته و ضد همديگر سرچشمه گرفته باشند و معده با دو 
سوء مزاج كاملا مخالف باهم برخورد كرده است، علاجش به اين آسانى ميسر نيست. براى مثال: معده با سوء مزاج 

 رو است، گرم و سرد كاملا باهم ضديت دارند، بايد چه كار كرد؟روبهسرد و با سوء مزاج گرم 

اروى  تأثير به بيمار داد كه مدّت گرمى بخشيدن دطورى كمبايد داروى علاج سوء مزاج سرد توأم با علاج مزاج گرم را به
د. هر دو سان باشبخش ضد مزاج گرمى برابر و يكبخش معالجه مزاج سرد با مدّت سردى بخشيدن داروى سردىگرمى

 دارو نبايد نيرومند باشند و نبايد نيروى اين يكى بر نيروى آن ديگرى در تأثير بخشيدن چيره باشد.

 بخش در اين حالت، مزاج دوگانه براى معالجه مزاج سرد خطردر استعمال داروى گرم و گرمى
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معالجه آن قسمت از مزاج است كه گرم است و همراه سوء مزاج سرد بر معده وارد بيشتر از استعمال داروى سرد براى 
 اند.ويژه اگر تشخيص دادى كه برخى از اندامان همجوار معده به سوء مزاج سرد گرفتارند يا ناتوان شدهشده است؛ به

و احتياط عمل كنى كه اين اگر سوء مزاج معده سوء مزاج تر و سوء مزاج خشك باهم باشد، باز بايد با دقت كامل 
نوع از سوء مزاج نيز برخلاف يكديگرند و داروى معالج اين دو حالت همان حالت داروى علاجى مزاج گرم و سرد 

بخشى دارو در علاج مزاج خشك بايد درازتر از مدتى باشد كه دارند. تنها تفاوت در اينجاست كه مدت رطوبت
 وء مزاج خشك بماند.بخش براى تأثيرگذارى بر سداروى رطوبت

و اين را هم بدان! كه اگر بيمارى و ناسازگارى معده ناشى از وجود ماده بيمارى در معده است و ماده سرپيچى 
)ايارج( است كه در اصلاح حال معده از هر داروى « معجونهاى مسهل»آيد، بهترين علاج با كند و بيرون نمىمى

 نمايد.وظايفى كه برعهده دارد كمك شايان مىديگرى مددكارتر است و معده را در اداى 

اما اگر سوء مزاج ساده و بدون ماده است، بر استعمال معجونها )ايارج( اعتماد مكن زيرا اگر سوء مزاج گرم بدون 
 تداخل ماده است يا سوء مزاج خشك ساده و بدون ماده است و ايارج را به كار بردى، معده زيان بيند.

تر از ايارج هست، كه ماده سبب مزاج از سوء مزاج سرد ساده بدون ماده، داروهاى تأثيربخش براى علاج معده سرد
 گاه بيرون كشند و به خارج پرت كنند.بيمارى را از كمين

اگر ماده بيمارى از اندامى ديگر غير معده آمده و به معده ريزش كرده است، هرگاه معده را پاكسازى كردى و ماده 
ياراى  اى را در خود نپذيرد وبيرون راندى فورا به تقويت معده بپرداز! تا ديگر چنين خلط ناخواندهخرابكارى را 

 نپذيرفتن خلط بيگانه را داشته باشد.



آيد و ىكه از اندامى ديگر م  -باندپيچى و بستن دست و پا و گرم كردن آنها نيز در راه قطع كردن بر خلط بيگانه
گذارند ويلان شود و در كنند و نمىمددكارند و ماده را در جاى خود ميخكوب مى -خواهد به معده سر بزندمى

 معده جاى سكونت بيابد.

 و اينك داروهايى كه در علاج بيمارى معده مفيدند:

 كند.شربت خشخاش از ريزش ماده گرم بيمارى به معده جلوگيرى مى -1

اول پاكسازى كن! بعد از آن براى نيرو بخشيدن به  اگر سوء مزاج معده ناشى از خلط سرد و سردمزاج است، -7
معده داروهايى از قبيل: مصطكى، قرص كوچك گل، نعناع خشكيده، عود خام، ميخك و امثال آنها خوبند كه معده 

 دهند كه هر خلطى از هر جايى نتواند سرزده وارد معده شود.نمايند و توانى چنان به معده مىرا تقويت مى

اج معده گرم است و ماده منشأ سوء مزاج خلط گرم مزاج است، بايد بعد از پاكسازى خلط، ربهاى اگر سوء مز  -6
 اند و امثال آنها را براى بيمار تجويز كنى.بخش كه از گل و تباشير ساخته شدهبخش، قرصهاى سردىسردى

 41، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 -حجم در ميان فاصله كبد و معده دارد، چيزى سخت و كماگر با دست زدن حس كردى كه بيمار معدوى -4
آب جو برايش تجويز كن، غذا و دارو منحصر به آب جو باشد، در طول مدت ده يا  -كه سابقا هم ذكر كرديمچنان

 هبيست روز يا اگر ديدى كه باز نياز دارد تا صد روز هر روزه آب جو بخورد، روز اول كمى و به اندازه تحمّل و روز ب
تواند مقدار تعيين شده از آب جو را يكباره يا در دو بار سر كشد، نكند به غير روز به تدريج آن را بيشتر كند تا مى

 از آب جو هيچ داروى ديگر بخورد و نبايد به هيچ وجه داروى پاكسازى تجويز كنى، يا از بيمار خون بگيرى.

 رسان است:علاج بيمارى معده بهره شود و دراينك نوعى قرص كه از داروهاى زيرساخته مى

نسخه: مصطكى، گل محمدى، هريك سه درهم، كهربا، نعناع خشك شده، مروخوش، عود خام، از هريك دو درهم، 
آميزى قرص درست كن و براى بيمار تجويز كن! قرص را با شراب كهنه يا با شراب سيكى از همه اينها كه درهم مى

 تناول نمايند.

عده را پاكسازى كنى و هر ماده نابابى را كه در فضاى معده جمع آمده است به بيرون برانى، يا ماده اگر خواستى كه م
در فراخناى معده نيست و در معده كمين كرده است و به معده چسبيده است، يا ماده زياد پرمايه و آب كشيده 

و  معده و جوى رگهاى نزديك به معده گذارند است و آن را پاكسازى كنى، داروهايى را به كار انداز كه تنها تأثير بر
 به رگهاى دور از معده كارى نداشته باشند.



ساز معده در اولين بار كار خود را انجام نداد، آن را تكرار كن كه داروى پاكسازى در چند بار صورت  اگر داروى پاك
يرون راندن را نيز بيرون براند كه نياز به بگيرد؛ اين روش بهتر از آن است كه در يك بار چندان اثر بخشد كه چيزهايى 

 آنها نباشد.

كم نگيرى؛ هرگاه ديدى كه مدفوع و بول رو به خوبى هستند و حالشان از بد بايد معاينه كردن مدفوع و بول را دست
 د.گير دار گرايد، بدان كه معده نيز در راه خوب شدن است و در بهبود يافتن پيشرفت چشمبه خوبى مى

لا بيمار چيزهاى بسيار سرد تجويز كنى؛ مث -حتى اگر معده حرارت داشته باشد -در هنگام معالجه بيمارى معدهنبايد 
اند، هويژه براى كسانى كه به چيزهاى بسيار سرد عادت نگرفتبنوشد و به -برفآب كه بسيار سرد است -معده نبايد

 بسيار سرد بسيار زيان است.

يرو برى، حتما چيزى از داروى گيرنده كه نگهدارنده نا در علاج بيمارى معده به كار مىبرنده ر هرگاه هر داروى تحليل
است با آن قاطى كن كه اگر مواد ريختنى از معده پاكسازى شدند معده از اين عمل ناتوان نشود و به قوت خود باقى 

 بماند.

 فصل هشتم داروى معالجه مزاج سرد رطوبى معده

خلطى است، يعنى ماده خلطى همراه سوء مزاج سرد شده است و سوء مزاج سرد معده سوء  اگر سبب سوء مزاج ماده
 قبل از -ايمكه در دستورات كلّى شرح دادهچنان -مزاج ساده نيست
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يژه دارند كه نندگان روند و كهر چيز بايد به پاكسازى بپردازى و اگر ماده در اندازه بسيار نبود، پژوهشگران و آزمايش
 شناخته شده است.

اگر بيمارى معده از سوء مزاج سرد و تر ساده بدون ماده است، بايد مايه تغذيه بيمار، در نوعيّت داراى گيرندگى و 
ن دو خاصيت مزه ايمزگى باشد كه داروى گيرنده بخشكاند و تلخى داروى غذادهنده گرمى ببخشد كه شراب گستلخ

 .را داراست

 از داروهايى كه بايد بيمار تناول نمايد:

 داروهايى ساخته با خاراگوش، شربت خاراگوش، خود خاراگوش و داروهايى كه با داروى ميوه به سازند خوب است.



بو قاطى  داروهاى ماليدنى آبكى و پاشيدنى و گذاشتنى بر پوست و ضماد، هرچه باشند بايد با داروهاى گيرنده خوش
با داروى علاج سوء مزاج سرد و تر معده قاطى باشند؛ مثلا در هر داروى گذاشتنى بر رويه بدن، يكى يا گردند. يعنى 

 چندى از داروهاى زير در آن باشد كه عبارتند از:

 هل، نى نهاوندى، سنبل، ساذج، لادن، مقل، بيخ سوسن، بلسان، روغن بلسان، استرك و امثال آنها.

 خته از روغن مصطكى، روغن زيتون، روغن سنبل رومى، روغن ميوه به، خوبند.ماليدنيهاى روغنى: مرهمهاى سا

« ثافسيا»( داروى نسخه -برنده )سرخ گرداننده پوستاگر از اين داروها بهره كافى گير نيامد، اين بار ضمادهاى تحليل
 باره بسيار مفيدند كه عبارتند از:خوب است و ضمادهايى در اين

 اثربخش كه از اين قرار است:نسخه: ضمادى قوى و 

« وناطروغيل»زعفران، سنبل سورى، مصطكى، روغن بلسان، از هريك يك جزء، عسل سه جزء، مرّ كه آن را از شهر 
آورند سه جزء، انگم درخت بنه يك جزء و نيم جزء، يا به جاى انگم درخت بنه، شيره گياه شير سگ يك جزء، مى

 و بر معده گذارند فايده بينند.همه را باهم بسرشند و ضماد سازند 

 و اگر همين داروى ضمادى را اندكى بخورند جايز است و مانعى ندارد.

 نسخه ديگر: استرك سه جزء، مخ گوزن سه جزء، الواى قرمز سه جزء، مصطكى دو جزء.

زء و ك جنسخه ديگر: استرك چهار جزء، موم سه جزء، مخ گوزن دو جزء، انگم درخت بنه يك جزء، روغن بلسان ي
 نيم جزء، روغن سنبل رومى دو جزء.

نسخه ديگر: استرك هشت جزء، روغن سنبل رومى هشت جزء، روغن بلسان سه جزء، موم پنج جزء، همه را باهم 
 مرهم سازند و بر معده مالند.

 نظريه پزشكان قياسى درباره معالجه سوء مزاج سرد و تر معده چنين است:

سوء مزاج سرد و تر دارد، قبل از استعمال دارو به ورزش بپردازد، ورزش نه بسيار سخت  اى كهبايد بيمار دارنده معده
دهضم، خورد بايد خوب كيموس، زو و نه بسيار سبك بلكه ميانه باشد؛ آنگاه غذاى بيمار تعيين شود. هر غذايى مى

قدر باشد كه دارنده معده آندر اندازه ميانه زياد و كم باشد و حتى كمى گرايش به كمى و اندكى داشته باشد و 
 تواند هضم كند. بعدا به تدريج خوراك رامى
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آيد، داروهايى را كه در بالا ذكر كرديم يا سنجند. آنگاه نوبت دارو مىدهند و نيروى هضم معده را مىافزايش مى
يانه در گرمى بخش، يا گوارشيهاى مارشيهاى خوشبوى گرم و گرمىگيرند؛ از قبيل: گو داروهاى شبيه آنها را به كار مى

بخشيدن يا گوارشيهاى بالاتر از حالت اعتدال، چنان كه سزاوار اندازه و درجه بيمارى معده است، به بيمار دارنده 
 شند.باجزء اين داروها مى« اىزيره»و داروى گوارشى « فلافلى»دهند، كه داروى گوارشى معده ناسازگار مى

 رسان است:باره بسيار بهرهدارويى كه ما آن را بحث خواهيم كرد در اين

آورند؛  ىم« اطروغيلون»نسخه: دانه ثمر عرعر، انگم درخت بنه، فلفل، از هريك يك جزء، آن نوع از مرّ كه از شهر 
زء، با از هريك نيم ج كه به عقيده من بايد استرك و سنبل رومى از هريك دو جزء، كرفس بيابانى، انگدان رومى،

اندازه كافى عسل درهم آميزند و بسرشند گوارشى خوبى براى معالجه معده داراى سوء مزاج تر و سرد است. اگر مزاج 
جون و مع« امروسيا»سرد رطوبى سرديش از حالات سوءمزاجهاى سرد ديگر بسيار شديدتر و سردتر است، معجون 

 كند.را تجويز كن كه بيمار تناول  « شجرينا»

دارويى كه براى همه بيماريهاى معده كه سبب بيمارى ناشى از وجود ماده خلط غليظ و براى هر نوع سوء مزاج معده  
 كه ماده تر مزاج در آن باشد بسيار مفيد است:

ان و اى بريز و سر آوند را بپوشپارچه كن و سه من از آن را در آوند شيشهنسخه: پياز دشتى پاكيزه شده را پارچه
 شود كه بيمار داراى معده سوء مزاج سرد و تر را شفا دهد.بگذار مدّت شش ماه بماند، شرابى مى

 فصل نهم علاج سوء مزاج گرم معده

 اگر معده سوء مزاج گرم دارد و التهاب كرده است، دارنده معده از داروهاى زير فايده بيند:

ز خيار، ماهى تازه صيد شده، كه در تسكين التهاب مغ 3ماست، سركه، كشنيز، ماست خوب بند آمده از شير گاو
بخش، كاسنى، خيار چنبر خوردنى، هلو، از آن نوع هلو كه بسيار هاى سرد و سردىمعده ويژگى دارد، آب سرد، ميوه

دو شود، كاهو، برنج، عدس، گشنيز سبز با سركه، كآبدار نيست كه هلوى بسيار آبدار به ماده صفرايى تبديل مى
و امثال آن و اگر نياز بود كافور و صندل و گل محمدى را هم همراه اين داروها تجويز كرده و با داروهاى  حلوايى،

 نامبرده مخلوط كن.

 آلوده(ويژه اگر اختلاف مرارى )مدفوع زهرهقرصهاى ساخته از تباشير نيز خوب است؛ به

                                                           
 دهد.ويژه در اصطلاح ابن سينا ماست است كه تحت اللفظى شير ترش را معنى مىلبن حامض: در عربى و به -(1)  3

جا رائب گاو گفته و لبن حامض را بدون قيد ذكر كرده است. و از قبيل تصادفات است  رائب: ماست است. در اينجا هم لبن حامض ذكر شده است و هم رائب، اما در اين
 شير ترش گويند. -كه روسها ماست را كيسلى ملكو
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سودايى، و خلط صفرايى در به وجود آوردن سوء مزاج گرم معده دست داشته  موجود باشد، خلط مرارى، خلط
 باشند.

 غذاى دارنده معده ناسازگار كه به سوء مزاج گرم گرفتار است:

 غوره.زده، آش با آبتخم مرغ در سركه جوشيده، عدس، آشى كه در آن انار هست، آش سماق

 از گوشت تيهو، دراج، جوجه تازه رسيده باشد. كنى بايدگوشتى كه براى چنين بيمارانى تجويز مى

اى نرسيده است كه به نيروى بيمار زيان رسانيده باشد و بيمار را خسته كرده باشد، بگذار اگر حرارت به درجه
 بخش غليظ هم بخورد كه عبارت است از:خوراكهاى سردى

بت آن باشد مفيد است، ربّ خشخاش، شر  هايى از سيرابى، و هرچه گيرندگى درفيله ماهى تازه صيد شده، پارچه
خشخاش در علاج سوء مزاج گرم معده بسيار بهره رسانند. گذاشتن داروهايى كه سردى بخشند بر معده داراى سوء 

و  گردد آن را پر از آب سرد كنشود و بادكنك مىفايده نيست، مثلا آبدان حيوان را پف كن تا باز مىمزاج گرم بى
 ار!بر معده بيمار بگذ

بخش بر معده بيمار گذاشتى برحذر باش! نكند سردى دارو چنان تأثير بر حجاب يا بر كبد ليكن هرگاه ضماد سردى
 بخش بر معدهبگذارد كه بر كار و وظايف آنها خللى وارد آيد. بارها رخ داده است كه در گذاشتن ضماد سردى

كبد از سرما آسيب ديده است. اگر احيانا در اين   اند و خلل در نفس كشيدن روى داده، يااحتياط لازم نكرده
بخش در كار حجاب و كبد به برى چنين اتفاقى افتاد و داروى سردىضمادگذارى كه تو در معالجه به كار مى

رم بخش بر معده بپاش، با روغن گبخش بر جاى ضماد سردىخرابكارى دست زد، فورا دست به كار شو! روغن گرمى
 كند.  بخش را تجويز كن كه بيمار تناولبخش داروهاى سردىرا باندپيچى كن و به جاى ضماد سردىبخش معده و گرمى

 فصل دهم علاج سوء مزاج سرد معده

 اش داروهاى زير كافى است كه عبارتند از:اگر سوء مزاج سرد معده شدّت نيافته و سبك است، براى معالجه

4قرصهاى ساخته از گل محمّدى و خاراگوش. -1
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 اند.اى پاكيزه پخته شدهپز ننه حوا در آوند شيشهپز زيره و آبقرص دارچين كه با آب

 اى در علاج سوء مزاج سرد معده بسيار خوب است.خود بدون هيچ آميزهنانخواه )ننه حوا( خودبه -6

 و شدّت يافته است حتما بايد ازاگر سوء مزاج سرد معده از حالت سبكى پا فراتر نهاده 
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 تر و نيرومندتر استفاده كنى كه از اين قرارند:داروهاى تأثيربخش

روديطوس: مث»، «ترياق»، «فلافلى»معجون بزورى )معجون از بزرها(، داروى »بخش معجونهاى گرم بسيار گرمى -1
« فنداريقون»، «اميروسيا»، «اىزيره»با شراب سيكى، داروى « ريناسنج»شجرينا »با شراب، « ميترادات

 است.« كندرى»، داروى «اصطمخيقون»، معجون «مشك»، داروى «قنداريقون»

 رسان است.كه بيمار نرمى شكم داشته باشد بسيار نفعداروى كندرى درحالى

 ايد تناول كنند.اند بگورگياه و امثال آن در آن پختهداروهاى نامبرده را همراه آبى كه سنبل در آن پخته يا مصطكى يا  

 قرصهاى ساخته از گل محمدى و عود كه در اندازه برابر باشند.

شود  با شراب در گرمى بخشيدن به معده بسيار تأثيرگذار است و اگر سكسكه به دنبال داشت، معلوم مى« فلافلى»
 كه تأثير لازم بخشيده است.

 ل غذاى بيمار باشد كه هر دو در معالجه سوء مزاج سرد بسيار مفيدند.بايد انغوزه و فلفل داخ

 رسان است و از هر چيزى ديگر بهتر است.هاى معده سردمزاج بسيار بهرهخوابيدن براى دارنده

 روغنهايى كه بر معده سردمزاج مالند عبارتند از:

نگى قاطى باشد و اگر خواستى كه روغن روغن بابونه، روغن حنا، روغن سوسن، روغن مصطكى كه با پيه مرغ خا
 تر باشد، علاوه بر پيه مرغ خانگى اندران و مقل را بر آن اضافه كن!مصطكى تأثيربخش

ق تر از آنها كه ذكر شدند داشتى، روغن كوشنه، يا روغن بان، يا روغن زنباگر نياز به روغن بر معده ماليدنى تأثيربخش
 بر معده بيمار بمال!



 راه عود و مشك و عنبر بر معده بيمار بمالى بسيار مفيد است.شراب سوسن هم

 بزر شنبليله، بزر كرفس، بزر خطمى را به كار ببر! -كه در اين حالت داروى تأثيربخش هستند  -از بزرها

 رسان است.اگر معده سردمزاج به درد آمد، حجامت گذاشتن بر معده بسيار بهره

 كه  دانىبيمارى كه معده سردمزاج دارد، بسيار خوب است. و اين را خوب مىبدان! كه گرم گردانيدن دست و پاى 
 شود.داشتن دست و پا سبب گرم شدن معده مىگرم نگه

 فصل يازدهم علاج سوء مزاج تر معده

پارچه كننده خلط مايه بيمارى و چيزهايى كه كننده و داروهاى پارچهدر علاج سوء مزاج تر معده بايد داروهاى خشك
 مزه باشند به كار ببرى.ندمزگى دارند و مخلوط با چيزهاى گست

 باره مفيد است كه بنوشند، نه زياد.اندكى شراب بسيار نيرومند در اين
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ها در غذاى بيمارى كه معده ناسازگار داراى سوء مزاج تر دارد، بايد از نوع غذاهاى خشكه بدون شوربا، بريان شده
 تابه باشد.

 تا آب كمتر بنوشند بهتر است.

رسان قرصهاى ساخته از گل محمدى، كه با گل محمدى شاداب و تازه شكفته سازند در علاج سوء مزاج تر معده بهره
 است.

 سازد بدين قرار است:داروى تركيبى كه رطوبت معده را برطرف مى

م، هر دو را باهم در آب گرم بجوشان و آب را بپالاى، به وزن نسخه: رازيانه شامى يك درهم، بزر رازيانه يك دره
 پنج درهم گلنگبين بر پاليده بيفزاى و خوب به هم زن. بيمار از آن تناول نمايد.

 فصل دوازدهم علاج سوء مزاج خشك معده

و نزديك  نگروند معالجه كسانى كه به سوء مزاج خشك معده مبتلا هستند تقريبا با روند علاج بيمارى دق هماه
 مزاجى معده نوعى از بيمارى دق ويژه به معده است.است، زيرا خشك



 پذير نيست.اگر سوء مزاج خشك محكم شد و ريشه دوانيد علاج

در معالجه سوء مزاج خشك معده نبايد به تر گردانيدن معده اكتفا كنى، و در رطوبت بخشيدن به ساير اندامان بدن 
 ه و ساير بدن را باهم به سوى رطوبى بودن سوق دهى.اهمال نمايى، بايد حتما معد

رو هستند و بايد سوء مزاج خشك معده آنان را رطوبت دهى، دستور معالجه كسانى كه با سوء مزاج خشك معده روبه
 چنين است كه در ذيل آيد:

 تنى كند.بايد بيمار را وادار كنى كه به حمام رود و با آب گرم آب

 طشت پر از آب گرم( بنشيند.بايد بيمار در آبزن )

 مزاجى معده اثر گذاشته است بيمار را به حمام رفتنشود كه رطوبت بر خشكبرحسب تشخيص خودت، تا معلوم مى
 وشو در آب گرم وادار كن و بگذار بارها اين عمل تكرار شود.و شست

يان ن بيمار و رفتن او به حمام ز اگر احيانا ديدى كه سوء مزاج خشك معده به حدّى شدت يافته است كه حركت كرد
رساند، او را بر كجاوه ]برانكار[ بگذار و به حمام انتقال ده و در بازگشت از حمام با برانكار او را حمل  به بيمار مى

اند، از كنند و به خانه بازگردانند، زيرا شايد از حركت كردن بيشتر بگدازند و ترشّح و نمناكى را كه از آبزن كسب كرده
 ر حركت از دست بدهند.اث

ر كشاند، نبايد همراه حمام رفتن بيمار معالجه ديگرى را در نظخود نيروى جسمى را به سستى مىاز آنجا كه حمام خودبه
 شود.برنده و گدازنده باشد كه در اين صورت گدازيدن دوچندان مىبگيرى كه تحليل

 تنى كند و كارى به هواى گرم حمام نداشتهآببايد بيمار را در آبزن بنشانى و در آبزن با آب گرم 
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آور و  دشاى بين گرم چنپاشد و در آبزن ريخته شده است، بايد در گرمى ميانهباشد. آبى را كه در آبزن بر خود مى
 با چنين آبى تنىببرد. كه از اثر آبتنى با آن لذّت گرم گزنده پوست باشد، طورى باشد كه بيمار از آن نرمد و از آب

تنى ادامه دهد تا قدر به آبشوند. آنكشد و هم مسامات )سوراخهاى ريز پوست( گشادتر مىهم رطوبت برمى
 قدر بماند كه نشانهرسد و جسمش سرحال است و رو به بالندگى است، نبايد آنپوستش باد كرده به نظر مى

 پژمردگى بدن پديد آيد.



تنى فراغت يافت بيمار را استراحت بده و بگذار مدتى بياسايد؛ آنگاه بايد شير بنوشد. نوع شير حمام و آب هرگاه از
مايه و لطيف باشد، كه اولا شير پستان زن، و در درجه دوم شير الاغ و در درجه سوم شير گاو. از انواع شيرهاى كم

 در علاج سوء مزاج خشك مفيدند.

شيده شد كه شير دو مستقيما از پستان شيرده بمكد چه خوب وگرنه بهتر آن است كه هميناگر شير نوشيدنى را 
 درنگ سركشند و نگذارند هوا بر شير تأثير گذارد.بى

بايد قبل از نوشيدن شير ورزش ميانه، نه سخت و نه بسيار سبك بكند آنگاه شير را بنا به دستورى كه گفته شده 
 تواند هضم كند.اى بنوشد كه مىهبنوشد و بايد شير را در انداز 

اگر قرار شد كه شير شيردهى را بنوشد، بايد بر آن شير دوام كند و شيرده را عوض نكند و بايد شير از آن شيرها 
 خلل است.شود و از هر جهت بىباشد كه به خوبى هضم مى

ه مدفوع حيوان چگونگى شير را از معاينتوانى اگر شير پستان زن ميسر نبود و شير حيوان شيرده ديگرى را برگزيد مى
 شيرده درك نمايى.

دبو است دهند، بآيا مدفوع حيوان شيرده كه شيرش را براى معالجه معده داراى سوء مزاج خشك مورد استفاده قرار مى
 ىبويى است؟ رطوبت مدفوع تا چه حدّ است؟ خشكى مدفوع تا كجاست؟ آيا تر بو؟ يا در ميانه بدبويى و كميا بى

مدفوع بسيار زياد است و از حد لازم بيشتر مرطوب است؟ آيا خشك زياد خشك است و از حد لازم و طبيعى در 
خشكى پا فراتر نهاده است؟ آيا مدفوع صاف و هموار است؟ آيا مدفوع همراه ماده بادى است و ممكن است شيرش 

 در معده به باد تبديل شود و معده از اثر نوشيدن شير باد كند؟

ايد قبل از آنكه شير از حيوان دوشند حيوان شيرده ورزش كند، ورزش حيوان شيرده چنين است كه حيوان بر خاك ب
 بغلتد و حركت كند و بعدا گرد و غبار را از آن بزدايند و پاكيزه باشد و آنگاه شيرش را بدوشند و يا بمكند.

 تا آنچه نوشيده است به هضم برسد. بايد بعد از نوشيدن شير، يا نوشيدن آبجو بيمار منتظر بماند

دانى از آروغ بيمار و از سبك شدن اندرون بيمار بايد بدانى كه هضم شده است يا نه. بعد از هضم شدن و تو مى
تنى كند؛ پس از شير نوشيده يا آبجو نوشيده، به مدّت چهار يا پنج ساعت بار ديگر بنوشد، آنگاه باز با آب گرم آب

 شويى در جسمش نفوذ كرده بيرون نيايد و در جسم بند آيد.تن را روغن بمالد، تا آبى را كه از تن آن اندامان خارجى

 اگر بيمار به حماّم رفتن عادت دارد، براى سومين بار در يك روز او را وادار به حمام رفتن كن!
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تنى كردن با آب گرم كافى است و بهتر از سه باره كردن حمام است، باگر ديدى كه دوبار در روز به حماّم رفتن و آ
ت كامل بعد از حماّم، استراح -كه ذكر شده استچنان -تنى كردن و حماّم رفتن را بيشتر گردان!مهلت ميان دوبار آب

 بكند و خوب بياسايد.

 بنوشد بهتر است. اما اگر نرمى اگر ديدى كه شكمش به نرمى گرايش دارد و قبض نيست، هر دوبار در روز شير
بار شير بنوشد و دفعه دوم آب جو بنوشد، آب جوى كه بايد بيمار داراى معده مبتلا به سوء شكم رخ نداد، يك

ا آب  قدر بر آتش جوشيده تمزاج خشك بنوشد. بايد آب جويى باشد كه خوب ساخته شده و آبش بسيار بوده و آن
ور دار است و نمك همراه خمير است و در تنت. از نانى تغذيه كند كه خميرش مايهكاهش يافته است و پرمايه شده اس

 برشته شده است و خوب برشته شده است.

بال و هاى سبكاگر گوشت براى تغذيه بيمار تجويز كردى بگذار گوشت ماهى رضراضى، گوشت بال پرنده
 روس پروارى و چاق شده همراه شير بخورد.خايه خ -تر استمايهكه گوشتشان از ساير گوشتها كم  -خيزسبك

بايد بيمار دارنده معده ناسازگار كه به سوء مزاج خشك مبتلاست از غذاهاى لزج و سخت و غليظ دور باشد و آنها 
 را نخورد.

شود، غذاهايى را برايش برگزين كه زود هضم و خوب  اگر ديدى كه بيمار پرخور است و به اين آسانيها سير نمى
قدر بخورد كه بر معده سنگينى نكند و مايه كشيدگى جسم نگردد؛ غذاى  بخش باشند و آنرطوبت كيموس و

 مقدار براى چنين بيمارى حتما لازم است.كم

اش تحمّل كند؛ كه مزگى( دارد، بخورد. چندان بخورد كه معدهحتما بايد شراب آبكى كه اندكى گرايش به گيرندگى )گس
در آن است براى معالجه معده خشك مزاج مفيد است. شراب آبكى و رقيق و داراى مزه  اين شراب از ماده آبى كه 

 كند، و انسان را از نوشيدن آبدهد، نيروى جسمى را تقويت مىمزه( غذا را تا به درون معده سوق مىگيرنده )گس
 رساند.سازد، كه آب سرد از سردى كه دارد زيان به معده مىنياز مىسرد بى

 قدر نبايد زياد باشد كه محتوى معده را بپوشاند و بالاتر از آن باشد و سبب قرقر شكم شود.يدنى آنشراب نوش

شود، آنگاه وعده غذايى دوم را بخورد، تا خورد، بايد صبر كند تا غذا كاملا هضم مىهرگاه بيمار يك وعده غذا مى
 گونه باشد و يك نوع نباشد.توانى سعى كن غذا گونهمى

كند، غذاى اولى هنوز هضم ك تجويز كن! كه مبادا وقتى غذاى دومى به غذاى اولى در معده برخورد مىغذاى سب
 نشده باشد. چند روزى بر اين دستور دوام كند.



اگر ديدى كه شروع به خوب شدن كرد، ورزش و ماساژ دادن و غذا را بيشتر كن! هرگاه حس كردى كه به بهبود كامل 
جو و شير نخورد، و به جاى آب جو سوپ بلال بخورد و غذاهايى كه نيرو را بيشتر  نزديك شده است ديگر آب

ويز كن كه گوشت را تجهاى سبكپاچه و پاچه شروع كن و گوشت پرندهكنند بر سوپ بلال بيفزاى! مثلا از كلهمى
 بخورد.
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 فصل سيزدهم علاج سوء مزاج سرد و خشك معده

زاجى ماش كنى، بايد معالجه حالات خشكخواهى معالجهاگر معده كسى به سوء مزاج سرد و خشك مبتلاست و مى
 را با علاج سردى به كار ببرى.

كنى چندان بخشى را كه تجويز مىپذيرد، احتياط كن! گرمىبخشها صورت مىاز آنجا كه علاج سردى تنها با گرمى
برد يا از بخش نباشد كه تحليل بتر گرداند، يعنى چندان گرمىه سردى مزاج را خشكشديد نباشد كه خشكى مزاج همرا

 تأثير گيرندگى كه در داروى گرم است خشكى را افزايش دهد.

بخش خوددارى كن! كه هر نوع كمادى باشد به در معالجه سوء مزاج سرد و خشك معده، از استعمال كمادهاى گرمى
 اى ندارد.وء مزاج سرد و خشك است و هيچ بهرهزيان معده ناسازگار از اثر س

همچنين در گرمى بخشيدن شتاب مكن و با احتياط عمل كن كه گرمى زياد و زودرس و زود تأثيربخش، خشكى همراه 
راعات  باره صورت تدريجى را مبخش در اينگرداند. بايد در به كار بردن چيزهاى گرمىتر مىسردى سوء مزاج را خشك

كم و به تدريج معده را گرم نماى و در عين حال كه كارى كن كه گرمى به معده برسد، اما نه يكباره، كمكنى، آرى  
نمايى، كنى و به تدريج داروى تأثيربخش را براى گرمى بخشيدن به معده تجويز مىبخش را از كم شروع مىداروى گرمى

ا ى و دارويى ميان پرده به كار ببر كه گرماى سرشتى ر بخش را در اين ميان به كار ببر فراموش مكن كه داروى رطوبت
كند تر نمايد. آنچه اين كار از دستش ساخته است و گرماى سرشتى را تقويت مىتقويت كند، نه معده آتشين را آتشى

 افزايد عبارت است از:و بر گرماى آتشين نمى

 شراب كه كمى آب با آن مخلوط باشد. -1

 شير. -7

،  دهد و هم سزاوار ريختنى عسل كف گرفته مخلوط باشد؛ كه آب جو كذايى هم تغذيه زياد مىآب جو با اندك -6
 كم به بار آرد. و نيز براى بيماران معده داراى سوء مزاج سرد و تر، بسيار مفيد است.



صطكى نيز مكننده را بر معده بيمار بمال. از قبيل: روغن سنبل، روغن سنبل رومى. روغن بخش و گرمروغنهاى رطوبت
 خوب است و اگر با روغن مصطكى روغن بلسان بياميزى چه بهتر.

و اگر تنها روغن بلسان بر معده بيمار بمالى باز مفيد است و اگر كمى موم با روغن بلسان قاطى كنى بهتر است تا بر 
 معده بماند و بيشتر ماندگار باشد.

در روغن سنبل رومى ريزى و بر معده بيمار گذارى بسيار  شود و آن رااگر مصطكى را خرد بسايى تا مانند گرد مى
 رسان است.بهره

 نى.ترين نوع مصطكى را برگزيچرب -كنىكه با روغن سنبل رومى مخلوط مى  -بايد براى گرد گردانيدن مصطكى

 52، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

ت و شدّت يافته است، تنها چاره اين است  اگر ديدى كه سردى معده داراى سوء مزاج سرد و خشك در افزايش اس
كه هر روزه زفت بر معده كذايى بچسبانى و قبل از آنكه سرد شود آن را بركنى و اگر نيازت بدان بيشتر بود، مانعى 
نيست كه روزى دوبار اين عمل زفت چسبانى را به كار ببرى؛ زيرا زفت چسبيده بر معده خون غذادهنده معده را به 

 كشاند.سوى معده مى

 ايم.بايد طرز چسبانيدن زفت بر معده را خوب بدانى و چنان كنى كه در بحث از زفت شرح داده

 علاج ديگرى هست كه در معالجه معده مبتلا به سوء مزاج خشك و سرد بسيار مفيد است و آن:

يت سرشتى معده تقو  اى سالم و چاق را دربرگيرد و دست در گردنش اندازد؛ كه از اين عمل حرارتبيمار پسربچه
 كند.شود و براى هضم خوراك آمادگى بيشتر پيدا مىمى

اگر چنين پسربچه چاق و گوشتالوى سالم گير نيامد، بايد از توله سگ چاق و خپله يا گربه نر فربه استفاده كنند، يا 
 .5چيزى از اين بابت.

                                                           
5  (1)- 

 .م -درياب كنيز مطبخى را!  بىرسد به بىو نمىدستت چ

   

 



ش انداخت نبايد كارى كند كه پسربچه احساس  اما اگر پسربچه را گير آورد و او را در آغوش گرفت و دست در گردن
 كند كه اين مهربانى و محبت براى معالجه معده ناسازگار است.

مزاج شوند و سبب افزايش سردىاگر حس كند كه اين كنار و فشار فقط به محض معالجه است، رگهايش سرد مى
 دارد.ه عرق كردن را باز مىمعده خواهد شد و شايد لازم باشد كه شكم بيمار را با چيزى بيندايى ك

نبايد اجازه دهى كه بيمار آب سرد را بيش از حدّ لازم استعمال كند، زياد آب سرد نبايد بخورد و نبايد زياد با آب 
 بخش است.تنى كند، كه آب سرد براى اين حالت از بيمارى معده زيانسرد آب

 فصل چهاردهم علاج سوء مزاج گرم و خشك معده

اش به سوء مزاج گرم و خشك مبتلاست، معالجه هر دو حالت سوء مزاج گرم و سوء مزاج سى كه معدهدر معالجه ك
 دانى كه هر دو را در اينجا به كار ببر!ايم مىخشك را كه ذكر كرده

اگر ديدى كه گرمى سوء مزاج معده كم است، علاج بيماران مبتلا به سوء مزاج خشك را استعمال كن و كارى به كار 
 ج گرمى كه اندك است نداشته باش.مزا 

اشد، و اگر كنى بايد شراب سرد شده بكنى بايد نوساز باشد و اگر در تابستان شراب تجويز مىشرابى را كه تجويز مى
 كنى كه بيمار بخورد بايد به حالت ولرم ميانه بين گرم و سرد باشد.در زمستان شراب تجويز مى

 س كن! در تابستان سرد و در زمستان ولرم باشند. معده مبتلاهمچنين بقيه غذاها را بر شراب قيا
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 به سوء مزاج گرم و خشك را با روغن ميوه به بينداى. روغن زيتون نارسيده بر معده بيمار بمال!

يدن ممكن است بيمار از نوشاگر خشكى معده مبتلا به سوء مزاج گرم و خشك يا از حد متوقّع فراتر ننهاده باشد 
 آب زياد و سرد شفا يابد.

 فصل پانزدهم علاج سوء مزاج گرم و تر معده

 بايد در علاج سوء مزاج گرم و تر معده وسايل معالجه سوء مزاج گرم و سوء مزاج سرد معده را باهم به كار اندازى.

 مفيدند. بخش در معالجه چنين حالتىغذاها و داروهاى برمكنده رطوبت و سردى



 قرصهاى ساخته از گل محمدى شاداب و پژمرده نشده را تناول نمايند مفيد است.

 همراه روغن به را تجويز كن بخورد.« قيروطى»اگر بيمار اسهال گرفت معجون 

 بندانهاى واقع در معدهفصل شانزدهم نشانيهاى سوء مزاج معده كه همراه ماده خلط باشد و علاج راه

ايد تشخيص دهى كه ماده خلطى در معده موجود است يا نه، اگر تشخيص دادى كه هست آنگاه قبل از هر چيز ب
 بايد نوعيت و چگونگى ماده خلطى و جاى ماده را در معده پيدا كنى.

اشند اى بماند كه در آب فرو كرده بآيا ماده سبب بيمارى معده چنان آب كشيده و پرمايه شده است كه به ابر مرده
 بركشد؟و آب زياد 

 آيا با آب كشيدگى چنان با معده آميخته است كه لباس رنگ شده رنگ را بركشيده است و مكيده است؟

 آيا ماده خلط مايه بيمارى معده در معده كمين كرده و به ژرفاى معده راه يافته است؟

ماده خلطى شناور در فراخناى معده ريخته است؟ برخى از پزشكان آن را  -كه مايه بيمارى است  -يا ماده خلط
نامند. بايد بدانى كه از كدام اندام سرچشمه دارد و به سوى معده آمده است و در معده جاى گرفته است؟ ماده مى

 در كجا تولّد يافته و از كدام راه راهى معده شده است و چگونه و از چه راهى به معده ريزش كرده است؟

آمده است و خارجى نيست؛ سبب به وجود آمدن آن را در  اگر تشخيص دادى كه ماده در خود معده به وجود
 معده جستجو كن و سبب را برانداز و معده را به راه اعتدال و سلامت هدايت كن!

اگر تشخيص دادى كه خلط مايه بيمارى معده، زادگاهش معده نيست و بيگانه است و از سوى يكى از اندامان تن 
رستاده ناهنجار ارمغانى است كه از سوى مغز يا مرى، يا كبد، يا طحال، به سوى معده گسيل شده است مثلا اين ف

كه اولا به پاكسازى آن مقدار از ماده خلطى كه در معده جاى گرفته است بپرداز و همين -به معده وارد شده است
 راه شد وآن را بيرون راندى و حال معده روبه
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ن ناخوانده آسوده شد، به سراغ اندام فرستنده اين بلاى ناگهانى بپرداز! كارى كن كه معده ديگر اين از اين مهما
 غلطها را تكرار نكند.

در عين حال كوشش كن كه معده را نيروى بيشتر بخشى كه ديگر هيچ خلطى را از اين بابت در خود نپذيرد و ياراى 
 دفع دشمن را داشته باشد.



از وقتى كه معده كاملا خالى از خوراك است و نيروى  -كه خارجى است  -ب بيمارى معدهشايد خلط ناباب سب
برد و نيروى كشنده غذاى معده به سوى معده آماده حركت كردن است، كننده بيكار و در آرامش به سر مىدفع

ا چنين مهمان فرصت يابد و دزدكى خود را در معده پناه دهد كه ممكن است معده در حال سيرى و پرى از غذ
ور شوند كسانى هستند كه هرگز تحمّل گرسنگى را ندارند و درو مىاى را نپذيرد. كسانى كه با اين مشكل روبهناخوانده

 نيست كه هرگاه گرسنه شدند، غش كنند.

ده كه از مع  -كنند قبل از رسيدن و فرصت يافتن ماده مايه بيمارىپس بايد چنين كسانى كه گرسنگى را تحمّل نمى
به داد معده برسند و غذا را به معده بفرستند و راه بر خلط سرزده  -كندبيگانه است و خود را بر معده تحميل مى
 بخشد.شود، از نوعى باشد كه معده را نيرو مىببندند و بايد غذايى كه فريادرس معده مى

كنشهاى روانى باشد؛ مثلا انسانى كه اى كه از خارج وارد شده و به معده ريخته است، سببش وا و ممكن است ماده
فرسا برخورده است يا امثال خشم و اندوه بر وى وارد آمده بسيار خشمگين شده است، يا به غم و اندوه طاقت

است خانه را خالى ديده و در معده خزيده است. چنين كسانى كه  -كه در احشاء ويلان  -است، ماده مايه بيمارى
شوند، درد گزش در دهانه معده را احساس بلاى سوء مزاج معده همراه ماده گرفتار مىاز اثر واكنشهاى روانى به 

 گيرد.كنند كه تا قى نكنند درد آرام نمىمى

 اند.اند و سرزده داخل شدهگونه خلطهاى ناباب كه معده را حماّم پنداشتهحال برگرديم به علاج اين

از سوى مغز سرازير شده است و در معده ريخته است، علاجش دقّت كن! اگر تشخيص دادى كه ماده بيمارى معده 
 از اين قرار است:

 فلفل سفيد ساييده در آب ريخته و آب به هم زده شده. -1

 خاراگوش. -7

 اى فايده دارد.رسان نيست، اما تا اندازهالوا كه بسيار بهره -6

سازى ماده بيمارى معده كه از سوى مغز به چارهايارج )معجون مسهل( در معالجه اين حالت يعنى در علاج و  -4
معده روانه شده است بسيار تأثيربخش است؛ زيرا داروهايى در آن به كار رفته است كه بسيار تحليل برنده و زداينده 

 ايم.هستند و شرح چنين ايارجى را سابقا بيان كرده

بايد  -باشد؛ مثلا سر سردمزاج و معده گرم مزاج داردشود، كه ازدواجيّتى در بيمار رو مىوقتى علاج با اشكال روبه
 براى چاره كردن گسيل شده از سر كه سردمزاج است، داروى گرم از قبيل
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 استعمال كنى كه هر دو گرمى آورند و براى معده گرم مزاج مايه زيانند.« اىپونه»و « فلافلى»

ه سبب بيمارى معده فرستاده كبد است، نياز به استعمال داروهايى دارى كه شكم را نرم  اگر تشخيص دادى كه ماد
 گردانند و خلط آبكى و خلط مرارى را پاكسازى كنند، كه اين داروها عبارتند از:

 آب پنير مخلوط با هليله و گياه محموده. -1

به شرطى كه داروى نيروبخش معده، معده شايد رگ زدن خلطهاى آبكى و خلط مرارى را از معده منحرف سازد،  -7
 زنى به ناتوانى نرسد.را تقويت بخشد و از رگ

بخش به شكم بخورد و بعد از آن چيزهاى گيرنده تناول نمايد كه اين بحث بايد در وقت غذا خوردن چيزهاى نرمى -6
 .ش دهنده شكم وارد معده شودنماييم كه چرا داروى گيرنده به دنبال نرمرا در جايى ويژه به اين بحث بيان مى

اگر دريافتى كه خلط مايه بيمارى معده از طحال راهى معده شده است، معالجه معده در اين حالت همان گونه است  
 اى.ايم و آن را ياد گرفتهكه در علاج اشتهاى سگانه بيان كرده

 زش كند و دهانه معده را گاز بگيرد حالتدانى كه ممكن است خلط تندمزاج و گزنده بر دهانه معده ريو اين را هم مى
 غش كردن و تشنّج براى دارنده معده رخ دهد.

و امكان دارد از اثر ريزش ماده بر دهانه معده نبض بيمار از كار افتد و دور نيست كه خلط ريزش كرده به معده 
 خلط سودايى باشد.

رده به يت كنى و نيروبخشى كه بتواند راه بر خلط واتوانى دهانه معده بيمار را تقو بر تو واجب حتمى است كه تا مى
 باره ضمادهايى كه گيرنده و خوشبوى هستند چاره سازند.سوى معده ببندد و آن را در خود نپذيرد، كه در اين

 اند از اين قرارند:داروهايى كه سردمزاجند و براى زدودن حرارت و در تبها مفيد فايده

 وع خرما كه زرد و خشك است.ترين نارزشخرماى قسب، بى -1

 ميوه به. -7

 ، )ماهى. نسخه(.«سك» -6

 آب غوره. -4



 هاى نازك تمشك و گل تمشك.جوانه -5

 روغنهاى از قبيل روغن گل و امثال آن. -6

 يناند، بر ضد داروهاى نامبرده و از امزاجند و براى زدودن و از بين بردن مزاج سرد معده مفيد فايدهداروهايى كه گرم
 قرارند:

 مرّ، زعفران، الوا، مصطكى، خاراگوش، كندر، سنبل.

 و از روغنها:

 باشد.روغن سنبل رومى، روغن مصطكى مى

 بارها اتفاق افتد كه صورت نگرفتن پاكسازى و تخليه در معده سبب شده است كه ماده مايه
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 گردد، زيرا راه بيرون رفتن از آن بسته شده است.بيمارى معده در معده بماند و جمع  

اگر تشخيص دادى كه سبب جمع شدن و ماندن ماده در معده به عمل نيامدن پاكسازى و تخليه معده است،  
كوشش كن به هر طريقى باشد ماده جمع شده را پاكسازى كنى، راه بيرون آمدن را براى ماده مايه بيمارى باز كنى كه 

 اى روى نهد و دست از سر معده بردارد.شود و به راهى كه برايش باز كردهاز معده روانه 

كنى سعى كن آن را به سويى كه گرايش به آن سو دارد روانه سازى و اگر اشكالى هرگاه خلط را از معده پاكسازى مى
 در راه پاكسازى معده از خلط ناباب پيش آمد از دو سو پاكسازى به عمل آور.

كشد و آنچه به قى كردن كن كه قى خلط شناور و خلطى كه نزديك دهانه معده است بيرون مى بيمار را وادار
 برخلاف آن است يعنى ژرفانشين يا به ديواره معده چسبيده است بايد به وسيله اسهال دادن بيمار پاكسازى شود.

ست و اگر ا« الوا»ين علاجش نيرو است اما در درون معده پناه گرفته و آب كشيده است بهتر اگر خلط آبكى و كم
 تر است.الواى شسته باشد براى تقويت معده بهتر است و الواى ناشسته براى تخليه معده از الواى شسته اثربخش

 شود.الوا اگر شسته شد در پاكسازى و تخليه معده ناتوان مى



كننده حتر است، زيرا داروهاى اصلاايارج از الواى شسته و ناشسته در پاكسازى و تخليه ماده و تقويت كردن معده به
ويژه آور براى معده در ايارج واردند و بهدهنده تقويتى به معده و داروهاى بازدارنده چيزهاى زيانمعده و داروهاى كمك

 اگر ايارج ساده باشد و با عسل مخلوط نشده باشد.

 كند ليكن در نيروبخشيدنب پاكسازى مىآورتر است و معده را خو ايارج همراه عسل، هرچند از چندين جهت اسهال
يروى سازد و نبه معده از ايارج ساده بدون عسل اثر كمتر دارد، زيرا عسل ايارج را در تقويت كردن معده ناتوان مى

 نمايد.اى از ايارج سلب مىپاكسازى كردن خلط ياغى شده و پناه گرفته را تا اندازه

لا به سوء مزاج از ماده خلطى به قصد پاكسازى ايارج را تناول نمود بايد يواشكى هرگاه بيمار دارنده معده ناسازگار مبت
 پيمايى كند و پياده راه برود و تند نرود.راه

اش را تغيير دهى و به احتمال زياد از يك بار ايارج خوردن بيمارى معده ديگر نيازى بدان نيست كه طرز معالجه
 د.يابشود و بيمار بهبود مىكن مىريشه

دهى به آيد، در ايارجى كه به بيمار مىاگر بيمار معده داراى سوء مزاج از اشتهاى خوراك بازماند، يا دلش به هم مى
 جاى زعفران گل سرخ مخلوط كن!

ور است، ايارج را تجويز مكن، كه ممكن است از خوردن ايارج سوء اگر تشخيص دادى كه حرارت معده زياد و شعله
خورى كه فكر كنى سبب سوء مزاج معده ماده خلط است و ويژه وقتى با اشكال برمىشود و بهمزاج معده شديدتر 

هرحال براى بيرون راندن خلط مرارى كه در معده جاى گرفته بعدا معلوم شد كه ماده خلط در ميان نبوده است. به
 است ايارج از هر داروى ديگرى بهتر
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 پز در ايارج وارد باشد.ويژه اگر خاراگوش آببهاست؛ 

 اينك ايارجى كه براى پاكسازى معده مبتلا به سوء مزاج خوب و سبك و آزموده شده است:

نسخه: شكوفه گورگياه، ساقه گياه بلسان، برباله، دارچين، از هريك يك جزء، الوا شش جزء، براى پاكسازى معده از 
 است.آور خوب خلط ناباب بيمارى

خواهى ايارج ذكر شده براى تخليه معده به صورت ميانگين در اسهال و اما اگر منظورت پاكسازى كامل نيست و مى
 گانه را يك جزء و نيم گردان!بخش باشد، وزن هريك از داروهاى ششنرمى

 ت:اند و بهره رسانند كه مواد تركيبى آن به قرار زير اسحبهايى نيز در اين مورد آزموده شده



 سازند.سرشند و حب مىنسخه: الوا يك درهم. هليله زرد، گل محمدى، هريك نيم درهم، با آب كاسنى درهم مى

 باره مفيد است.نسخه ديگر: معجون منسوب به ميوه به كه از به و شكر و محموده سازند در اين

 اينك داروى ديگر كه ممكن است سوء مزاج معده را به كلّى برطرف كند.

محموده يك دانگ، در سه اوقيه دوغ كه كره آن را كاملا گرفته باشند بريز و يك ساعت بماند، تا محموده و نسخه: 
 آميزند، سپس بيمار تناول نمايد.دوغ كاملا درهم مى

 گلنگبين مسهل نيز بسيار مفيد است.

اير بر آن براى پاكسازى سبراى بيرون راندن خلط مرارى از معده، شاهتره بسيار خوب است و ويژگى دارد؛ علاوه 
 خلطها هم مفيد است.

ده ساز معويژه در تابستان از داروهاى پاكپز شده، تمر هندى، آلو، شربت مسهل گل محمدى، بهخاراگوش آب
 كنند.هستند و ماده خلط مايه بيمارى معده را تخليه مى

 آب پنير با الوا باشد.آب پنير با هليله و اگر منظور پاكسازى كردن ماده خلط صفرايى است، 

 دارويى كه آن را ذكر خواهيم كرد، دانشمند بزرگوار جالينوس آن را آزمايش كرده است.

زدگى بيست درهم. اين بيست و پنج درهم نسخه: خاراگوش رومى به وزن پنج درهم، گل سرخ كاملا سالم و بى
د تا از اين دو رطل آب يك رطل و نيم كاهش جوشاننريزند و بر آتش مىخاراگوش و گل سرخ را در دو رطل آب مى

 ماند از آن آب بخورند يا اندكى شكر در آن ريزند و بخورند.شود و تنها نيم رطل باقى مىيابد و بخار مىمى

 الوا براى پاكسازى معده خوب و با آن سازگار است.

 دهد.ستعمال مكن كه معده را آزار مىگياه محموده با معده ناسازگار است؛ آن را مگر در وقت نياز شديد وگرنه ا

اگر سوء مزاج معده موجود است و پرى معده به حالتى است كه اگر به وسيله داروهاى مسهل معده را پاكسازى كنى 
رود كه خلط حركت داده شده به رگها و به سوى دست و پا برود و در آنجا جاى گزيند، رگ زدن از هر احتمال مى

كند، كه از گدار باز ساز معده است و هم جايى را براى گدار مرور خلط باز مىهم پاكچيزى مفيدتر است؛ كه 
 شده بيرون جهد.
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 پز در پاكسازى معده از خلط، آزموده شده و بيشترين بهره رساننده است.ايارج همراه خاراگوش آب

 بسيار مفيد است. مواد تركيبى آن از اين قرار است: ايارج منسوب به ميوه به نيز آزموده شده و

وقيه گوشت شود، به وزن سه ادارند تا به كفيده مىگذارند و خمير را در خاكستر گرم نگه مىنسخه: به را در خمير مى
 گيرند.به را مى

وزن هشت از زعفران و خاراگوش هريك به وزن يك درخمى و نيم درخمى، روغن مصطكى، روغن به هر يك به 
خورد كه سرشند و بيمارى كه نياز به پاكسازى معده دارد از اين معجون مىدرخمى، با شراب ريحانى درهم آميزند و مى

 ساز است.گذارد خلط گرم بيگانه وارد آن شود و هم پاككند و نمىهم معده را تقويت مى

 داروى ديگر كه آزمايش شده و خوب است، تركيبش چنين است:

اراگوش به وزن ده درهم، دارچين به وزن پنج درهم، ساقه خشك گياه بلسان به وزن سه درهم، سنبل به وزن نسخه: خ
سه درهم، پر گل نوشكفته و پژمرده نشده محمدى به وزن دو درهم، عود به وزن يك درهم، مصطكى به وزن يك 

ا  شود و فقط به اندازه يك رطل يخير مىدرهم، همه آنها را باهم در آب زياد قاطى كن و بر آتش بجوشان تا آب تب
شود، هر روزه بيمار داراى معده ريزى تا خوب خيس مىپالايى و الوا را در آن مىماند آنگاه آب را مىكمتر باقى مى

 ناسازگار مبتلا به سوء مزاج يك اوقيه از اين دارو را بخورد تا بيمار به كلّى شفا يابد.

خارج به معده ريخته است و غليظ نيست و كمين نكرده و مكشوف است، اگر بيمار  اگر خلط مايه بيمارى معده از
دارنده معده به وسيله آب ترب و اسكنجبين، عسلاب و يا اسكنجبين گرم شده كه با آب جو مخلوط شده، يا از اين 

 بيند.قبيل داروها مداوا گرديده؛ خود را قى دهد بهره مى

 آورهاى سبك صورت گيرد، خارج از فايده نيست.ىرفته اگر قى به وسيله قهمروى

 كنند به قرار زيرند:آورها كه در بيرون راندن برخى از خلطها كمك مىقى

 اى بنوشند.آب گرم را بدون هيچ آميزه -1

 آب گرم كه با روغن معمولى باشد، بخورند. -7

 آب گرم همراه روغن زيتون گرم شده بخورند. -6

 م قاطى باشد.اسكنجبين با آب گر  -4



دهد و احتمال دارد خلط را كه بركنده است به وسيله قى وشو مىآب گرم كه با اندكى عسل باشد، معده را شست
 بيرون اندازد، يا اينكه به پايين سوق دهد و با مدفوع بيرون ريزد.

له اسهال ايد به وسيامكان دارد كه چنين خلط آبكى و پناه نگرفته در معده در صورتى كه با قى كرده بيرون ني
 پاكسازى شود، حتى اگر خلط مايه بيمارى نزديك ته معده باشد.

اگر خواستى در چنين حالتى پاكسازى را به وسيله اسهال دادن بيمار به عمل بياورى، يك روز قبل از تناول معجون 
 مسهل، به حماّم برود و در آن روز آب جو بخورد؛ و روز دوم معجون مسهل بخورد.
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ممكن است خلطى كه در معده جاى دارد كمى گزنده باشد و دهانه معده را گاز بگيرد، در اين صورت بيمار دارنده 
يرا شود ز اى كه خلط گزنده در آن است، قاوت جو را با آب انار بخورد، احساس درد گزش در معده برطرف مىمعده

دهد كه ماده گزنده را دفع كند و مكد و خشكاننده است و آب انار دهانه معده را نيرو مىىقاوت جو رطوبت را برم
 آن را در خود نپذيرد.

 غليظ و پرمايه است، علاجش چنين است: -كه سبب سوء مزاج معده شده است  -اگر خلط داخل معده

ننده خلط از ككن و نرم گردان! داروهاى پارچهپارچه  گرداننده خلط، آن را پارچهكننده و نرمبه وسيله داروهاى پارچه
 قبيل:

 اسكنجبين، ترشيهاى خورشى، خردل، كبر، زيتون.

كننده را استعمال كن كه خلط پارچه شده نرم گردد و آمادگى بيرون آمدن داشته باشد، آنگاه به وسيله داروهاى نرم
 داروى مسهل خلط غليظ را از معده تخليه كن!

 ، اول قى كردن و بعدا مسهل خوردن باشد خوب است.اگر در پاكسازى خلط

 شود، داروىكند و بركنده نمىاگر خلط غليظ است و در ژرفاى معده كمين كرده و از بيرون آمدن سرپيچى مى
ند كه حتما ساز چنين خلطى هستساز بسيار نيرومند و اثربخش به كار گير! مثلا جوز القى و خردل و فلفل، چارهپاك

 كنند.دهند و برمىكنند و خلط را از جاى خود تكان مىبه قى كردن وادار مى بيمار را

 اين داروى تركيبى در بركندن و راندن خلط بلغمى به وسيله قى كردن بسيار تأثيربخش است:



 شود، روغن غار را بر آن اضافهنسخه: مغز ثمر كاجيره را به خوبى خرد و خاش كن و در آب شبيت انداز تا حل مى
 كند.كن، بگذار بيمار از آن تناول كند، پر پرنده را در آن فرو كن و غلغلك گلوى بيمار را با آن پر بده كه قى مى

هرگاه تشخيص دادى كه معده از خلط پاكسازى شده است، دارويى را به كار ببر كه مزاج را سرحال آورد و به نرمى 
 ه به وجود نيايد.و آهستگى معده را گرمى بخشد تا ماده ديگرى در معد

به  آور، در يك روز بيمار رااگر بر آن شدى كه چنين خلط غليظ را از معده بيرون آرى، قبل از تجويز داروى اسهال
 حماّم بفرست و بعد از بيرون آمدن از حماّم آب نخود بخورد و اين عمليات را چندين بار تكرار كن!

ود و تا تنى كند و به سفر بر با آبهاى گرم معدنى زياد آب -ه داردكه خلط غليظ در معد  -اگر بيمار سوء مزاج معده
 بيند.تواند حركت كند بسيار مفيد است و بهره زياد مىمى

اش جمع آيد، بايد تره و سلق و اگر انسانى عادتا حالت جسمش چنين است كه اكثرا بلغم در اندازه زياد در معده
ع آمده در معده بسيار اثربخش است و علاوه بر اين دارنده معده با نوعى پاره كردن بلغم جمخردل بخورد كه در پاره

 شود.رو مىاسهال روبه

 اگر خلط جمع آمده در معده از نوع بلغم ترشيده باشد، راه علاجش بدين قرار است:

 معجون مسهل همراه اسكنجبين بخورد. -1
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 استفاده كند. «اىپونه»از داروى  -7

 مؤثرند، از قرار زيرند: -هر نوع خلطى باشد -داروهايى كه براى پاكسازى خلط غليظ

 هاى ديك ابزارى.دانه -الف

 دانه بزرگ صنوبر. -ب

كه در اسكنجبين بزرها ريخته شود. اين بزرها بايد از نوع نيرومند باشند و با عسل ساخته « اصطمحيقون»حب  -ج
 شده باشند.

 رجى بسيار مفيد در اين باره:اينك ايا

 نسخه: بزر كرفس شش جزء، برگهاى جانبى گياه خاراگوش سه جزء، رازيانه شامى سه جزء، بزر رازيانه سه جزء.



 فلفل سفيد، مرّ، برباله، هريك يك جزء و نيم، كوشنه، سنبل رومى، انگدان رومى، هريك دو جزء.

ه آنها را درهم بسرشند و از آن قرص سازند و هر قرص به وزن مصطكى، زعفران هريك يك جزء، الوا هشت جزء، هم
 شود.يك مثقال باشد و هر روز يك قرص تناول نمايند؛ به آرامى معده تخليه و پاكسازى مى

ممكن است به ايارج بزرگ )معجون مسهل بسيار قوى( در پاكسازى خلط از معده نياز داشته باشى. كسانى كه خلط 
ازى شده شان پاكساند و معده به سوء مزاج همراه ماده مبتلا شده است و به وسيله داروها معدهغليظ در معده داشته

 است، بهتر آن است كه بعد از پاكسازى معده اين دستورات را اجرا كنند:

 هليله كابلى پروريده و شربت خاراگوش و زنجبيل پروريده بخورند.

 از غذاهاى ديگر بسى سازگارتر با معده است عبارتند از: شان سازگار است وغذاى چنين كسانى كه با معده

 آبگوشت چكاوك و آبگوشت گنجشكان، كه بسيار بهتر از آبگوشت جوجه مرغ هستند.

 ماند.گوشت جوجه ديرهضم است و زياد در معده مى

 چيند.مىخشكاند و همه مواد ريختنى تر را از معده بر اين را هم بدان! كه ماهيا به رطوبت معده را مى

راى اند بآب چشمه معدنى كه در كان آهن باشد، يا آبى كه بارها و بارها آهن سرخ شده در آتش را در آن فرو كرده
 معالجه معده ترمزاج بسيار مفيد است.

 رسان است.ساز معده ترمزاج و بسيار بهرهاسكنجبين پياز دشتى چاره

 اى كه ماده خلط گرم در آن باشد خوب است.علاج معده براى -بدون آميزه ديگر -داروى منسوب به ميوه به

خلط  اى است كه در آن مادهساز معدهاگر داروى منسوب به به: )سفرجلى( با فلفل و زنجفيل آميخته شود، چاره
 غليظ هست. تركيب اين داروى منسوب به ميوه به از اين قرار است:

 ته باشد، باهم وزن آن عسل قاطى كن! كهنسخه: افشره به كه آبدار باشد و كمتر مزه گس داش
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 داروى معده سردمزاج است كه خلط غليظ در آن جمع آمده باشد.



اى باشد كه سوء مزاج گرم دارد، شكر هم وزن افشره به اگر خواستى كه داروى علاج خلط جمع شده غليظ در معده
 به جاى عسل استعمال كن!

م مقابل وزن اند و نيزده كه براى شراب گذاشتهوزنش شكر يا عسل، سركه تند و غليظ مايهبر افشره به و هم علاوه
آب به باشد، باهم قاطى كن و بر آتش نرم بجوشد تا به قوام آيد. اگر خواستى براى علاج قاطع سوء مزاج سرد معده 

 فه كن!دارو به كار برى، زنجفيل و فلفل هم بر آب به و عسل اضا

 برد، در ذيل آيد:هاى علاج سوء مزاج معده كه خلط غليظ داخل معده را تحليل مىيكى ديگر از روش

بيمار لخت و برهنه شود، پسربچه نوجوان كه هنوز به حد بلوغ نرسيده و نزديك به سن بلوغ است لخت شود، بيمار 
ى ش اندازد، اما نبايد فكر بد كند و اشتهاى جنسدارنده معده خلطآلود پسربچه را تنگ در بر گيرد و دست در گردن

 رود.به دلش خطور كند، خلط تحليل مى

زده گاهى ممكن است دو نوع خلط در معده گرد آيند كه هر دو ضد يكديگر باشند و براى علاج چنين معده فلك
لط مرارى رقيق است كشيده و پرمايه است و خدو نوع داروى ضدونقيض لازم باشد مثلا خلطى از آن دو خلط آب

 و به معده چسبيده است.

 خلط نوع دوم غليظ است و در فراخناى معده جاى خوش كرده است، چه كار بايد كرد؟

رسان باشند، به معالجه آن حالت معده دو خلطزده را بررسى كن، كدام از اين دو خلط ممكن است بيشتر آسيب
 سراغ ديگرى سرگرم شو!نيست كردى به بپرداز و بعد از آنكه آن را سربه

دهد و گرم و گزنده است و بيم آن معده را آزار مى -كه سبب سوء مزاج معده شده است  -اگر خلط داخل معده
ايم. رفت كه دارنده معده غش كند، علاج حالات غش و تشنّج را به كار انداز كه در باب غش و تشنّج شرح دادهمى

ون جرعه بنوشد، اگر قى كرد و خلط از استفراغ بير ادار كنى كه آب ولرم را جرعهكنى بايد بيمار را و اولين كارى كه مى
 كند.آمد، درد معده فروكش مى

 اگر خلط آزاردهنده معده سودايى است و به معده ريزش كرده است، علاجش چند دارو دارد:

 پز پونه، با عسل.آب -1

 پز شده.پز شده سس صغير و پونه كوهى آبآب -7

 باره كه بسيار مفيد است:يگر در اينداروى د



نسخه: زاج بلورى، زاج سبز، سوخته مس، با عسل قاطى كن و بر معده ناسازگار داراى سوء مزاج همراه ماده بگذار و 
رو است، ابر مرده را در سركه بسيار گرم خيس كن و بر معده يابد و با سختى روبههنگامى كه درد بيمارى شدّت مى

 بيمار بگذار!

ير بخشهاى گدازنده خلط را به كار گاگر تشخيص دادى كه خلط داخل معده بيمار سرد و تر مزاج است، تنها گرمى
در آن دخالت مده! اگر ماده گيرنده دارو باشد يا از مواد غذايى باشد، در  -كه خشكاننده است  -و داروى گيرنده

 اين حالت كار بسيار خطرناك است.
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آزارى كند. براى خنثى كردن زيان اين خلط ممكن است ماده خلط بسيار تباه نباشد اما در اندازه زياد باشد و معده
 معده آزار، داروها و غذاهاى گيرنده به كار گير و باك نداشته باش

 آيند.ايم كه بعدا مىراجع به علاج ورم معده چند بابى را اختصاص داده

 خوانى.اى داريم كه بعدا مىع به معالجه بادهاى شكم و بادكردگى، باب ويژههمچنين راج

ه فريادش ب -اندكه ذكر شده  -بخش و گيرندهاگر تشخيص دادى كه معده تنك و نازك شده است، با ضمادهاى گرمى
 ه كن!بو كه با قلب و روان سازگار باشند استفادبخش و گيرنده خوشويژه از ضمادهاى گرمىبرس و به

يز كن  )هل بويا( و امثال آنها را تجو « قاقله»، گوارشى «گوارشى خوزى»بو شده گيرنده از قبيل: هاى خوشگوارشى
 ايم.كه بيمار بخورد؛ كه در باب علاج معده سردمزاج و معده تر مزاج نامى از آنها برده

از آن است كه بايستى باشد، غذاى بيمار تر اش نازكتر از اندازه لازم شده است و تنكبايد غذاى شخصى كه معده
 بايد خشكه و لطيف باشد و وعده غذا را در چندين دفعه به اتمام برساند و چنان نباشد كه بر معده سنگينى كند.

. نبايد بيمار مزگى بزندكنى، شراب كهنه مردافگن است كه به گسشرابى را كه براى علاج تنك شدن معده تجويز مى
جرعه بنوشد؛ نبايد يكدفعه معده را از شراب نوشد جرعهدن و نوشيدن حركت كند. شرابى را كه مىدر وقت غذا خور 

 بياكند؛ نبايد وقت غذا خوردن شراب بنوشد.

بندان ميان گدارهاى نزديك به معده رخ دهد و گدارهايى باشند كه با معده در ارتباطند، از قبيل مجراهاى معده اگر راه
 اشند، علاج اين است:به طحال و به كبد ب

 بايد بازكننده گدارهاى سد شده را به كار اندازى مثلا معجون مسهل ايارج و خاراگوش خوبند.



اگر ناسازگارى معده از اثر ضربت خوردن باشد، مثلا از اثر افتادن دارنده معده بر زمين كه بر معده افتاده است، 
 است.كاررفتهافسر در آنها بهو كهربا و شاه امعلاجش قرصهايى است كه در اقرابادين ذكر نموده

 رسان است و تركيبش چنين است:ضماد ديگرى هست كه در علاج ضربت خوردن و بر زمين افتادن معده بهره

پاشد؛ آنگاه آن را خوب بكوب تا كاملا نرم قدر بجوشان تا كاملا از هم مىنسخه: سيب شامى را در آب آن
ز اين كوبيده را با ده درهم لادن و با هشت درهم گل محمدى و شش درهم الوا همه را شود. وزن پنجاه درهم امى

باهم با افشره گياه گاوزبان و برگ درخت سر و بسرش و روغن سوسن بر آن اضافه كن و به حالت ولرم چند روزى 
 ديده بگذار!بر معده ضربت خورده يا بر زمين افتاده و آسيب
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 سازى كسانى كه از حساسيّت زياد معده آزار بينندفصل هفدهم چاره

 بردار شود، ناچار بايد داروىبيند و نتوانستى كارى كنى كه آزار دستاگر كسى از حساسيت شديد معده آزار مى
 استعمال كنى و مخدّر بيش از حدّ لازم نباشد. -آن هم آهسته و كم و يواشكى -مخدّر

چنين كسانى كه از حساسيّت شديد معده به آزارى گرفتارند، بايد غذايى باشد كه خون را غليظ گرداند. مثلا غذاى 
 حليم و گوشت گاو ماده باشد و اگر آزار همچنان باقى بود، از داروى مخدّر استفاده كن!

 ارج )معجون مسهل( اطراف سينه وشد، بايد وسيله ايمزاج بود و آزار همراه حرارت احساس مىاگر ماده آزاردهنده گرم
 معده بيمار را پاكسازى كنى و اين پاكسازى بارها تكرار شود.

 نبايد مواد غذايى بيمار به تأخير افتد و ديرتر از هنگام طبيعى خوراك به معده وارد آيد.

ا در آب بخورد. نان ر جات كه بيمار آزار معده بسيار حسّاس، گرسنگى را احساس كرد فورا نان و رب ميوهبايد همين
سرد و گلاب خيس كند و بخورد؛ اگر نان را در شراب آميخته با آب سرد شده خيس كند باز خوب است، زيرا 

 بخشد.شراب علاوه بر اينكه جزء غذاست دهانه معده را نيز نيرو مى

را كه اكث  -شودس مىاگر تشخيص دادى كه آزاردهنده معده بسيار حسّاس سردمزاج است و همراه آزار، سردى احسا
وى گيرنده مزه و داروهاى خوشببايد معده را وسيله شراب گيرنده گس -از لرزه و تشنّج بيمار چنين حالت معلوم است

 كننده تقويت نمايى و خلط را از معده بزدايى.و نرم

 علاج كسانى كه معده كوچك دارند:



كه از و چندانروز چندين بار برحسب نيه كم بخورند و شبانهكننده باشد و هر وعدبايد غذايى بخورند كه بسيار تغذيه
 كند بخورند )كم بخور هميشه بخور!(.معده تحمل مى

 فصل هجدهم سازگارها با معده

يد و نه مزگى داشته باشد اما نه تلخ شدغذاى موافق و سازگار با معده، نوعا غذايى است كه گيرنده باشد، نوعى تلخ
 باشد.تلخى كه گزش داشته 

 كند.شان را نيرومندتر مىبراى كسانى كه جسم و معده درست و سلامت دارند، غذاى گيرنده خوب است كه معده

اما كسانى كه تب دارند نبايد خوراكى را بخورند كه گيرندگى دارد و قابض است؛ زيرا از خوردن غذاى بسيار گيرنده، 
 ه دارنده معدهگرايد كه زيان بشان چنان به خشكى مىدهانه معده
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كم و به آرامى بخورد و از مراعات خود غافل نباشد.  اى به جز خوراك گيرنده نبود، بايد كمرساند و اگر هيچ چارهمى
پوست  -وسبنا به فرموده جالين -اش ناسازگار بود و شفا يافته است، از آنجا كه معده هنوز ناتوانى داردكسى كه معده

 كننده معده است.دان مرغ بخورند و از جماع دور باشند كه اين علاج بهترين تقويتنازك داخلى چينه

رسان است آن است كه دارنده معده هر پانزده روز يك بار قى كند، تا خلط ها بهرهچيزى كه براى اكثريت معده
 بلغمى در معده فرصت جمع شدن نداشته باشد.

 اى قى كردن:آسانترين راه بر 

رى شوند آنگاه اسكنجبين عسلى يا اسكنجبين شكترب و گوشت ماهى بخورند و منتظر باشند تا بسيار تشنه مى
مخلوط با آب گرم بنوشند و از راه دهان برآورند. نبايد قى كردن در طول ماه از دوبار بيشتر باشد زيرا در اين صورت 

 كند.ى خود را به سوى مرى پرت مىهاگيرد و ريختنىمعده به قى كردن عادت مى

اين را هم بدان! قى كردنى كه به آسانى انجام شود به شرطى كه شديد نباشد و برحسب نياز باشد و پياپى نباشد، 
 بسيار مفيد فايده است.

اشد كه اى بروز يك وعده غذا بخورد و آن هم به اندازهبراى بهبود معده و نگهدارى آن بهتر آن است كه انسان شبانه
 معده را پر و مالامال ننمايد.

 باره براى معده بهترند:داروى مسهل كه با معده سازگارند و از داروهاى ديگر در اين



ياه خاراگوش مزگى گيرنده كه در گزيرا، گس -نه افشره خاراگوش -الوا، كه از همه بهتر است، خشكيده گياه خاراگوش
 ماند.اش مىهآيد اما در خشكيدهست همراه افشره نمى

آجيلى كه براى معده خوب و با آن سازگار است مويز شيرين است. مويز شيرين به اعتدال زداينده است و اگر درد  
 كند.گزش كم در معده باشد مويز شيرين درد را برطرف مى

ناول نمايند  از مويز را تتر اما اگر احساس گزش در معده زياد باشد، مويز شيرين ياراى زدودن آن را ندارد بايد تأثيربخش
 كه آزار از گزيدن معده دست بردارد.

 بو شده، هر دو براى معده خوب و با معده سازگارند.دانه ثمر آس، كبر خوش

 مزاجى گرايش دارد، خوردن كاهو برايش بسيار مفيد است.اگر معده كسى به سوى گرم

 اند.هرسان به معدشاهتره و كرفس عموما براى معده خوبند و بهره

 نعناع، زنجفيل شامى پروريده با سركه، از داروهاى سازگار با معده و بهره رسانند.

 چيزى كه خاصيت دارد و براى معده و مرى مفيد است سنگ يشب است.

بند درست كنند اگر سنگ يشب را به وسيله نخ به گردن آويزان كنند و سنگ در برابر معده قرار گيرد يا از آن گردن
 عده و مرى است.به نفع م

و اگر سنگ يشب در معجونهاى تناولى وارد باشد يا انسان به وزن نيم درهم از اين سنگ را تناول كند نور على نور 
 شود.رسانى به معده و مرى دو چندان مىاست و بهره
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 فصل نوزدهم ناسازگارها با معده و روده

اكثرا بيماريهاى معده از اثر پرخورى است؛ از پرخورى دور باش و از سببهاى بيمارى معده بپرهيز! اين را بدان! كه 
شناسى دقت به عمل آور! از آب و چندى و چونى غذا را بررسى كن! در غذايى كه به آن عادت ندارى و قبلا نمى

 شوند دورى جوى!دانى مانع هضم شدن خوراك مىهوايى كه مى

ده انباشتن آن از خوراك است؛ به دليل همين انباشتن معده از خوراك است كه پرخوران چشم  دشمن سرسخت مع
سير  خورند و هنوز كاملاكنند. اما كسانى كه غذا مىكه بايدوشايد هضم نمىشوند زيرا خوراك را چنانگرسنه چاق نمى



ند زيرا خوراك را به خوبى هضم شو كشند چاق مىاند و هنوز اشتهاى خوردن دارند، دست از خوردن مىنشده
 كنند.مى

خود با معده ناسازگار باشد بدون اينكه از آميزش با خوراكهاى ديگر، با اين را هم بدان! كه شايد خوراكى خودبه
خود با معده ناسازگارى در پيش گرفته است، يا از چونى خوراك است و معده ناسازگار گردد. اگر خوراك خودبه

 است يا در اندازه زياد است. آورنوعيتش زيان

هركدام از اين دو حالت باشد اگر گرايش به سبكى داشته باشد يعنى به ژرفاى معده نرسيده باشد و به حالت شناور 
 در معده درآمده باشد و خواستى آن را بيرون برانى، شايد معده وسيله قى از عهده اين پاكسازى برآيد.

، دفع  نشين شده استا معده سازش ندارد و گرايش به سنگينى دارد و در معده تهاما خوراكى كه از چونى يا چندى ب
 كردنش بايد از راه پايينى باشد.

دهد كه خوراك ناسازگار با معده در سبكى و سنگينى سهيم است؛ قسمتى از آن سبك است و در گاهى رخ مى
متى از آن سنگين است و در ته معده جاى ماند و قسآيد و در بالاييهاى معده مىمعده به حالت شناور درمى

كنند و براى معده مايه دردسر گيرد، كه در اين صورت بادها در معده نيز در جهات مخالف همديگر حركت مىمى
 شوند.مى

براى آسوده كردن معده از اين دو مزاحم بايد قى و اسهال باهم دست به كار شوند؛ سبك بالانشين شناور را قى ببرد 
 نشين را اسهال چاره كند، كه آن را هول دهد و با مدفوع بيرون ريزد.ن اندازد، و سنگين تهو بيرو 

اين را هم بدان! كه خوددارى كردن از بيرون دادن مدفوع و خوددارى كردن از فرو هليدن باد شكم بسيار بد و 
 آور است.زيان

كرد ممكن است مدفوعى كه پايين آمده است و   اگر هنگام بيرون راندن مدفوع فرا رسيد و انسان از آن خوددارى
معده  وخم ديگر رو به بالا منتقل شود و سرانجام بهوخمى به پيچآماده بيرون رفتن است و بيرون داده نشده، از پيچ

فرسا براى انسان روى دهد و هيچ بعيد نيست و بسيار احتمال دارد كه از اين برگشتن مدفوع برگردد كه آزارى طاقت
 و پژمردگى و اشتها از بين رفتن روى آورد.« ايلاوس»عده بيمارى به م
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مسئله نگهداشتن باد در شكم و به هنگام بيرون ندادن آن، ممكن است در حركت خود به معده برگردد، در معده به 
  د به بار آيد و در برگرفته معده را به تباهىبخار تبديل شود و بالا رود و به مغز رسد و آزار شديد و بيش از ح

6كشاند.
 

 هاى مشروبى اگر گيرندگى نداشته باشند، با معده سازگار نيستند.و بدان! كه هر خوراكى و به ويژه افشره

 كنند.با معده سازش ندارند و معده را سست مى -هر نوعى باشند -روغنها

شوند از رسان و كمتر سبب سستى معده مىسايرين هستند و كمتر زيان در ميان روغنها آنها كه با معده سازگارتر از
 اين قرارند:

 روغن زيتون، روغن گردو، روغن پسته.

 رسانند عبارتند از:داروها و غذاهايى كه با معده سازشى ندارند و اكثرا زيان به معده مى

ه شيده نشده است، ترشك، سرمك، بقلثمر صنوبر، سلق، ريحان كوهى، شلغمى كه بسيار نپخته است و از هم پا
(. اگر بقله يمانيه همراه سركه و آبكامه و روغن زيتون باشد كه در اين حالت زيانى به معده 7مرزيمانيه )سفيد مرزيا سرخ

 رساند.نمى

 رساند.گردانند. شير زيان به معده مىشنبليله و كنجد براى معده خوب نيستند كه معده را ناتوان مى

 خوردن مغز و مخ استخوانها براى معده خوب نيست.همچنين 

                                                           
 فرمايد:ياد شيخ سعدى، همين موضوع را در گلستان به نظم درآورده است و از زبان يكى از بزرگان مىزنده -(1)  6

 ندارد هيچ عاقل باد در بند  شكم زندان باد است اى خردمند

 شكم بار است بر دلكه باد اندر   چو باد اندر شكم پيچد فرو هل

   

 و يا فرمايد:

 .چو خواهد شدن دست پيشش مدار  روى ناسازگارحريف ترش

   

 

 گويند.« اشكنى» بقله يمانيه را در طبرستان و تنكابن -(7)  7



 ها:نوشابه

 اى كه تازه ساخته و غليظ پرمايه باشد با معده سازگار نيست.هر نوشابه

 داروهاى سازگار با معده:

 ثمر درخت عرعر و ميوه گياه پنج انگشت با معده سازگارند.

اش دارويى كه طبيعت انسان از آن نفرت دارد و مزهآور است و هر غذا و اين را هم بدان! هر دارويى كه اسهال
 مطابق ميل انسان نيست، براى معده خوب نيستند.

ن رساند، اگر انسان جماع نكند بهتريآورى بيشتر زيان به معده مىدشمن سرسخت معده جماع كردن است، از هر زيان
 خدمت را به نفع معده انجام داده است.

 است، هرچند گاهى قى كردن براى تخليه مواد از معده مفيد باشد قى كردن عموما به زيان معده

 27، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 ليكن در ناتوان گردانيدن معده بسيار اثربخش است.

 هر خوراكى كه غليظ باشد به نفع معده نيست و معده از آن آسيب بيند.

ر معده و تا گرسنگى بيشتر دوام يابد تأثير منفى بيشتر برساند گرسنگى كشيدن زياد از حدّ عادى به معده زيان مى
 گذارد.مى

 26، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 گفتار سوم درد معده، ناتوانى معده، اشتهاى خوراك

 فصل اوّل درد معده

 د:شآيد حتما اين به درد آمدن معده سببى دارد، كه بايد يكى از سببهاى زير باوقتى كه معده به درد مى

 شايد سوء مزاج معده، ساده بدون ماده به ويژه اگر گرم و گزنده هم باشد. -1



ممكن است سبب درد معده سوء مزاج معده همراه ماده باشد، آن هم در حالتى براى آزار دادن معده سبب است  -7
 و ويژگى دارد، كه سوء مزاج گرم و گزنده باشد.

يدگى معده از باد باشد؛ و ممكن است سببى سوزاننده و گزنده گسستگى پيوندى كه سبب آن ممكن است كش  -6
باشد و احتمال دارد هم عامل سوزاننده و هم كشيدگى معده از باد، سبب گسستگى پيوندى شوند و معده از اثر 

 كه وقتى ورم گرم در معده هست هر دو حالت روى آورند.آن به درد آيد؛ چنان

 پيوندى شود و سرانجام سبب درد و آزار معده گردد. ممكن است قرحه خوره سبب گسستگى -4

كه خوراك در معده جاى گرفت درد شوند و همينكسانى هستند كه در وقت غذا خوردن به درد معده مبتلا مى  -5
 شود داراى خلط سودايى چيره شده هستند يا بيمارى ماليخولياى مراقى )لايه خارجى پرده صفاق( دارند.برطرف مى

هستند كه بعد از فرودادن خوراك و جايگير شدن خوراك در معده و نزديك به ساعت ده يا كمى بعد از  كسانى  -6
، درد معده آرام جوشدساعت ده به درد معده گرفتار آيند و تا قى نكنند و ماده ترشى چنانى برنياورند كه بر زمين مى

 يابد. بايد بدانى كه چنين اشخاصى ماده خلط سودايىىكه ماده كذايى را قى كردند درد معده تسكين مگيرد. هميننمى
 در معده دارند و آن خلط سودايى ارمغانى است كه طحال فرستاده و در معده جاى داده است.

 كنند اماهستند كسانى كه در اواخر مرحله فرود آمدن خوراك به معده دردى را حس نمى -2

 24، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

شود و ممكن است بدون برآوردن چيزى به وسيله قى، وراك در معده كاملا جايگير شد درد معده شروع مىكه خهمين
خود درد بعد از مدتى برطرف شود كه نشانه وجود خلط صفرايى در معده است و آن خلط صفرايى از كبد به خودبه

 معده گسيل شده و در معده ريزش كرده است.

 روه به زودى از بين نرود و مدتى درد به درازا بكشد.احتمال دارد كه درد هر دو گ

 آيد:حالا سؤالى پيش مى

چرا در اولين مرحله ورود خوراك به معده خبرى از درد معده نيست اما بعد از آنكه خوراك مدتى در معده ماندگار 
 آزارد؟آورد و معده و دارنده معده را مىشد درد معده سر بر مى

خل معده اگر سودايى و تحفه طحال است و اگر صفرايى و فرستاده كبد است، هر دو در ته پاسخ اين است: خلط دا
كه خوراك در معده بياسود، مهمان ناخوانده بدشگون كه معده هستند كه در آن ژرفاى معده حسّاسيّتى نيست؛ همين



د و به دهانه آيشود و بالا مىخلط صفرايى يا سودايى است از آميزش با دربرگرفته معده سر نشاط آمده، تحريك مى
 آيد.است به درد مى -كه حساسترين اندام درونى  -گيرد و دهانه معدهچسبد و گاز مىرسد و بر آن مىمعده مى

راجع كه چيزى را خوردند درد تكنند، هميناند درد معده را احساس مىبه علاوه هستند كسانى كه تا چيزى نخورده -1
سبب اين حالت آن است كه ماده خلط گزنده هرگاه كه ديد خانه خالى است و معده گرسنه  شود؛كند و آرام مىمى

يا  -افتد چنين باشدكه كمتر اتفاق مى  -خزد. آن ماده خلط گزنده يا خلط سودايى ترش استاست، در معده مى
 آيد.ده مىخوراك به معماده خلط صفرايى است كه اكثرا ماده خلط صفرايى در حالت گرسنگى و تهى بودن معده از 

ر آگنند و خوراك دخورند و معده را از خوراك مىخورند و مىو هستند كسانى كه بدون اينكه گرسنه باشند مى -3
گسيختگى در خوراك خوردن و لنبانيدن، معده از تاب و توان اى و لگامرويهشود و از اثر اين بىمعده تلمبار مى

 آزارى(.انبارى و معدهفرسا و جانگداز )شكمچه دردى؟! درد سوزناك و طاقت آيد. اماافتد و به درد مىمى

اى كه از باد باشد در اندازه زياد است. يادآور ممكن است حمله درد و آزار بر معده از باد باشد. هر درد معده -11
 شوم كه درد از پيچش شكم نيز سببش باد است.مى

شان در رنجند و گله دارند، سبب اين حالت را قبلا ن بيش از اندازه معدههستند كسانى كه از احساساتى بود -11
 ايم؛ كه به قرار زير است:هم ذكر كرده

گيرد گاهى درد ناشى از ورود خلط مرارى به معده به حدّى خلط مرارى كه به معده درآيد، دهانه معده را گاز مى
 درد معده غش كند.كند و ممكن است از شدّت رسد كه انسان تحمّل نمىمى

ر و خاطاحتمال دارد كه از نوشيدن آب سرد معده به درد آيد و چنان آزارى ببيند كه دارنده معده را پريشان -17
 بيمناك از سوء عاقبت گرداند.

 ممكن است درد معده بر قلب تأثير گذارد و قلب از كار بيفتد و بيمار سكته كند و فورا بميرد. -16

 معده سرازير آيد و سبب قولنج شود.ممكن است درد  -14

 رود كه معده را به ورم مبتلا نمايد.اگر درد معده به درازا كشيد و فروكش نكرد، بيم آن مى -15

 25، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 درد معده زن باردار آژير خفه شدن زهدان است؛ در صورتى كه درد معده در زنان باردار اكثريت دارد. -16



در كتاب مرگ سريع آمده است هركسى درد معده داشت و بر پاى راستش چيزى شبيه سيب )بادكنك،  -12
نسخه.( ديد و آن چيز در لمس زبر بود، از روز برآمدن آن چيز تا بيست و شش روز زنده است و در روز بيست و 

 ميرد.هفتم مى

ها را مزهكند، بسيار اشتهاى شيرينس مىبر پاى راست خود احسا -يا بادكنك ماننده زبر -كسى كه اين سيب
 خواهد شيرينى بخورد.كند و هميشه مىمى

درد، اثر جاى زخم مانند و نيز جوشهايى بر ابروانش كسى كه مبتلا به درد شكم است و در اثناى بيمارى شكم  -11
انند و روز دوم همچنان بم ها بعدا چركين شوند و تارنگ به رنگ باقلى باشند و جوشپديدار شد كه جوشهاى سياه

ناپديد نشوند يا بعد از روز دوم همچنان باقى باشند، ممكن است درد شكم تسكين يابد اما بيمار كه از درد شكم 
 ميرد.شود و در نتيجه مىرهايى يافته است به خواب بدون اراده و خوابيدن زياد مبتلا مى

 نشانيهاى سبب درد معده:

 سوء مزاج ساده و بدون ماده است، سابقا علامت وجود سوء مزاج ساده را گفتيم. اگر درد معده ناشى از -1

 اگر درد معده منشأش سوء مزاج همراه ماده است، نشانيهاى آن را نيز بيان كرديم. -7

اگر درد معده گزشى بود و التهاب هم داشت، دليل بر آن است كه ماده خلط موجود در معده تندمزاج و تلخ  -6
 شورمزه.است يا 

گردد، دليل بر وجود ماده خلط صفرايى در معده است كه ماده صفرايى از  رود و برمىاگر درد هميشگى نيست مى -4
 كبد به معده آمده است.

 ممكن است سبب گزش در معده، سبب تب روزانه شود. -5

د كه ت برندار به بار آر اگر احساس گزش در معده بر و برگشتى نداشت و ثابت ماند امكان دارد تب نوبه دس -6
و  وجود آوردن درد معدهدانيم كه آبشامه پوشش كبد در بهشود و مىدرعين حال در پهلوى راست نيز احساس درد مى

 تب شريك است.

اگر تب هست و درد معده هم هست ليكن تب فروكش كرده و آرام گرفته اما احساس درد گزش معده همچنان  -2
 رد:پابرجاست، چند احتمال دا

 اى از ريختنيهاى كبد به معده ريزش كرده است.ماده -الف



 سوء مزاج گرم سبب آزار معده شده است. -ب

 خلط سبب درد معده در معده كمين كرده است. -ج

مزه در معده است؛ و اگر اگر معده احساس درد گزش كند و التهابى در ميان نيست، بدان! كه ماده خلط ترش -1
ر معده بود، علامتش اين است كه دارنده معده بعد از ساعتها كه از خوراك دست برداشته و مزه دماده خلط ترش

 شود؛خوراك در معده كاملا جايگير شده است درد معده شروع مى

 26، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

ت و اگر ايى نيسچيزى به جز ماده سود -كه سبب درد گزش بدون التهاب معده شده است  -مزهزيرا ماده خلط ترش
مزه را با استفراغ برآورد، درد معده تسكين يابد. اگر چنين ماده مانند ترشحال اين حال باشد، هرگاه بيمار ماده سركه

توانيم بفهميم كه طحال آسيب ديده و در همين حال هضم شدن مزه به معده خزيده است مىخلط سودايى ترش
 .خوراك بر مرام نيست و هضمى ناپسند است

 اى هم به دنبال نداشت بلكه اگراگر معده احساس درد گزشى كرد و التهاب نبود و قى كردن ماده ترش سركه -3
اش ديده شد، بدان! كه ريزش ماده صفرايى به معده مسئول اين احيانا دارنده معده قى كرد ماده خلط مرارى در برآورده

 ست.خرابكارى است و معده را به درد گزشى مبتلا كرده ا

شود اين است كه در هضم كردن خوراك يكى ديگر از علامات وجود خلط صفرايى در معده كه سبب آزار معده مى
ى كبد شوند و از نشانيهاى ويژه به بيمار اند درك مىخللى نيست. همچنين نشانيهاى خلط صفرايى كه شناخته شده

 را به معده فرستاده است. دانى كه كبد مزاج گرم و التهابى دارد و چنين تحفه شومىمى

توانى آن را از راه آروغ )سكسكه. نسخه( و از گزارش قرقر شكم و از  اگر سبب آزار معده باد باشد، مى -11
 هاى نزديك شكم و از كشيدگى كه شكم را دربرگرفته است بشناسى.كشيدگى در سردنده

 علاج:

 را از آنچه در ذيل آيد بجوى:اگر دانستى كه درد معده سببش سوء مزاج گرم است علاجش 

 ماست گاو بخورد. -1

 دوغ ترش بنوشد. -7

 آب سرد بنوشد. -6



 گوشت جوجه مرغ، گوشت كبك، گوشت دراج، كه با ماش بپزند، كدوحلوايى و خرفه بخورد.  -4

 ماهيهاى ريز را در سركه بپزد و بخورد. -5

 ها:مشروبات و نوشابه -6

 اسكنجبين مفيد است. -الف

 رسان است.غوره بهرهآب -ب

 داروها: -2

 قرصهاى ساخته از تباشير تناول كند. -الف

 بخش بر معده گذارد.ضمادهاى سردمزاج و سردى -ب

تنى كند؛ شراب  اگر ديدى كه بيمار معده درد لاغر شده است و پژمريده است، او را در آبزن بنشان كه آب -1
 كننده وكه بنوشد؛ بگذار سوپهاى چاقمايه را كه مخلوط با آب باشد تجويز كن  كم

 22، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 نرم و لطيف و معتدل بخورد.

ه اى كاگر تشخيص دادى كه منشأ درد معده خلط مرارى گرم است، خلط را پاكسازى كن! اسكنجبين سركه -3
 مدتى خاراگوش در آن خيسيده شده است به بيمار بده كه بنوشد.

يص دادى كه درد از سردى و سردمزاجى معده است، يا اينكه در تشخيص روشن شد كه درد معده اگر تشخ -11
 ناشى از باد است، دستورات علاجى كه در ذيل آمده است به كار ببر!

 اگر درد معده سبك است، علاجش اين است كه كماد از گاورس بر معده بپيچى. -الف

وشش طورى كه در وسطهاى پرده پجامت بزرگتر باشد بهتر است، بهحجامت آتشى بر معده بگذار. تا ابزار ح -ب
گذارى از هر طرف ناف را در بر گيرد. به مدت يك ساعت ابزار حجامت بر ناف و اطراف ناف بالاى صفاق

 آور است.باره شگفتيابد و اثر حجامت در اينبماند، بدون اينكه جاى حجامت را نشتر بزنى درد معده تسكين مى

 راب ناب بنوشد.ش -ج



 با روغنهاى گرم رويه معده را از خارج مالش ده كه اگر درد بسيار شديد هم باشد از اين علاج تسكين يابد. -د

اى كه زاده باد باشد بسيار زراوند دراز )زراوند نر( در تحليل بردن و گدازيدن درد معده شديد و درد معده -11
 تأثيربخش است.

 ركه مخلوط شود و بيمار معده درد تناول كند بسيار بهره بيند.اگر گند بيدستر با س -17

 اگر كماد از روغن زيتون كهنه بر رويه بدن در برابر معده قرار دهى و بپيچى مفيد است. -16

 اگر درد معده از اثر باد است، بايد بيمار را به قرار زير معالجه كنى: -14

 شراب ناب بنوشد. -الف

 كارى كن كه بخوابد.  -ب

 در حال گرسنگى ورزش كند. -ج

 ايم اجرا كند.دستوراتى را كه در علاج بادكردگى داده -د

اگر براى برطرف كردن درد معده نياز به داروهاى نيرومند و بسيار تأثيربخش داشتى، و اگر درد معده از بادى  -15
 رسد.داده، به دادش مىاست كه در معده و اطراف معده بند آمده و حبس شده است، ثمر غار و زيره بو 

 اگر تشخيص دادى كه درد معده سببش خلط سودايى بادزاست: -16

از  مزه بريز و به هم بزن وشوند و در سركه زياد ترششب و زاج را باهم بكوب و خوب بساى تا گردمانند مى -الف
 آن كماد درست كن و بر معده بگذار!

 و بر معده انداز!هاى شبت را بكوب و بساى و كماد ساز ساقه -ب

اگر پى بردى كه درد معده ناشى از ورم است كه در معده پديد آمده است، ما علاج ورم معده را در باب ويژه  -12
توانى از آن استفاده كنى، و اگر ورم مهلت نداد و درد را بيشتر سر داد، به وسيله انواع دهيم، مىبه ورم معده شرح مى

 از قبيل: داروى پاشيدنىبخش پيه و پاشيدنيهاى سستى
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 معده را سست گردان كه درد كاهش يابد. -كه از شبيت سازند و مثال آن ورم  -آورسستى



ماند و تا ماده سركه مانند به اگر تشخيص دادى كه درد معده از آن نوع درد است كه مدتى زياد ماندگار مى -11
 يابد، علاجش چنين است:نيايد درد تسكين نمىوسيله قى بيرون 

 بخش بر معده بيمار بگذار، كه معده را نيرو بخشد و تقويت كند.ضماد گرم و گرمى -الف

 شراب خالص بدون آب تجويز كن كه بيمار بنوشد. -ب

 معجونهاى بزرگ مسهل به كار ببر! -ج

 ها در تابه را بخورد.سرخ شده -د

 مرغ برشته و عسل.شوند از قبيل تخممعده دود برانگيزند و به دود تبديل مى چيزهايى بخورد كه در -ه

كه معده خوراك خود را دريافت، اگر معلومت شد كه درد معده از آن دردهاست كه در گرسنگى هستند و همين -13
ز خلط ااگر دانستى كه  -سابقا گفتيم كه سبب اين حالت يا خلط سوداست يا خلط صفرايى -كندفروكش مى

صفرايى معده به درد آمده است در پاكسازى خلط و شناور ساختن خلط بكوش؛ و اگر از خلط سودايى است باز 
بايد از جهت رو به معده منحرف  -چه صفرا باشد و چه سودا -به پاكسازى نياز است. دقت كن! كه خلط كذايى

 ايم.شود كه اين را در دستور كلّى بيان كرده

به مسئله  -آورىكه بعد از پاكسازى به عمل مى  -را تقويت بخشى. بعد از تقويت بخشيدن معده بايد دهانه معده
 غذاى بيمار بپرداز.

براى هريك از دو حالت يعنى براى كسى كه خلط سوداء در معده داشته و براى كسى كه خلط صفرايى سبب درد 
اندازه   گزينى، بايد دركه براى هر كدام از آنها برمىاش شده بود، غذاى جداگانه سفارش ده و هر نوع غذايى را  معده

 كم ولى مغذى باشد.

وقت كند، اگر درد آمد و رفت، آنجرعه بنوشد و وقت به سر برد تا درد شروع مىنوشد، جرعهبايد وقتى شراب مى
 خواهد بنوشد.هرچند مى

يابد، درد بدخيم است، در رد تسكين نمىكند و تا دارنده معده قى نكند ددردى كه بعد از خوراك شروع مى -71
 علاج اين حالت بهتر آن است كه:

هر روز قبل از غذا خوردن كمى عسل بخورد. سبب اين را در باب راجع به قى بجوى كه در آنجا نوشته شده  -الف
 است.



 زى كن!را پاكسا به وسيله داروى پاكسازى و تخليه گردان از قبيل: الواى در آب خيس شده و امثال آن بيمار -ب

 بعد از پاكسازى از قرص كوكب تناول شود. -ج

 رسان است:و اينك داروى تركيبى كه در اين حالت بسيار بهره -د

دانه، ننه حوا، پوسته سبز پسته، عود خام، در اجزاء برابر، همه را بكوبند و با الك ببيزند نسخه: كندر، مصطكى، سياه
 بل از غذا به وزن دو درهم تا دو مثقال از آنو با عسل آمله بسرشند و هروقت ق
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 بخورند.

 كشنيز هم خوب است.  -ه

 شربت انار كه همراه نعناع باشد مفيد است. -و

 هرچه در باب استفراغ نوشته شده است بايد مورد استفاده واقع شود. -ز

 «.ان مرغ در علاج هر نوع معده درد مفيد فايده استدپوست داخلى چينه»فرمايد: جالينوس مى -71

 دهند.اكثرا چيزهاى سرد از قبيل ماست و امثال آن احساس گزش معده را تسكين مى -77

 فصل دوم ناتوانى معده

 شود:ايم كه چندين حالت معده را شامل مىما چيزى را ناتوانى معده ناميده

 تواند غذاى دريافتى را به خوبى اداره كند.نمىاى كه ياراى هضم خوراك ندارد و معده -1

ش افتد با اينكه سبب ناراحتى و تشويگيرد معده ناراحت است و به تشويش مىاز خوراكى كه در معده جاى مى -7
 در ميان نيست. -ايمكه در باب راجع به تباهى هضم شده ذكر كرده  -معده

 ها از حالت طبيعى كمتر است.گاهى اشتهاى دارنده معده بر مرام نيست و اشت  -6

خلل در اشتها و كاهش اشتها را نشايد هميشه دليل قطعى بر ناتوانى معده دانست زيرا احتمال دارد كه اشتها  -4
 توان دليل قاطع بر نيرومندى معده دانست.بسيار و هضم شدن اندك باشد پس بسيارى اشتها را نيز مى



ر اين گواهان ويژه اگاند و بهه و دل به هم آمدن، همه گواه بر ناتوانى معدهقرقر شكم و آروغ مختلف و دگرگون شد -5
 نمايند.راستگو بعد از تناول غذا پيدا شوند؛ و حتى در وقت غذا خوردن هم گواهى خود را ادا مى

در  كند كه تناول شدهخورد احساس مىيكى از دلايل ناتوانى معده آن است كه دارنده معده هرگاه غذا مى -6
 .شودخواهد آن را با قى بيرون دهد؛ درد گزش و آزار در ميان هر دو كتف بيمار احساس مىجنبد. مىاش مىمعده

 اگر ناتوانى معده بيشتر نيرو گيرد، دليلش اين است كه: -2

 ماند.آروغ نمى -الف

 آيد.كند و به آسانى بيرون نمىمدفوع تمرد مى -ب

 گردد.ل با سرعت زياد راهى خارج مىشود و اسهايا شكم روان مى -ج

 كند.رود و گاهى غش مىاى كه بسيار ناتوان است نبضش با سرعت رو به كاهش مىدارنده معده -1
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خورد ىمخورد يا اندكى شود و نمىخواهد، هرگاه خوراك را دريافت، از آن متنفر مىدارنده معده ناتوان خوراك مى -3
 كند.و بقيه را ول مى

 شوند.آورهاى ماليخولياى مراقى در او پديدار مىشود و روىاز كمترين سبب، بيمار به تب مبتلا مى -11

 شود.اين را بدان! كه ناتوانى معده تقريبا سبب همه بيماريهاى بدن مى

 شود؟ناتوانى معده در كجاى معده پيدا مى

ى بالايى معده باشد و ممكن است در پايينهاى معده، و احتمال دارد كه سراسر معده ممكن است ناتوانى در قسمتها
 رو شود.همگى با ناتوانى روبه

 چگونه بدانيم كه ناتوانى كجاى معده را دربرگرفته است؟

تا خوراك عنى آيد؛ ياگر بالاييهاى معده ناتوان است در اولين مرحله راهى شدن خوراك به سوى پايين، معده به درد مى
 شود.بلعيده و فرو داده در بالاى معده است درد معده پيدا مى



اش پيدا شد، بدان! كه قسمت پايينى معده ناتوان است و اثر اگر بعد از استقرار يافتن خوراك در معده، آزار سروكله
 اين ناتوانى در مدفوع آشكار است.

 شود.گاهى بيمارى سبب ناتوان شدن معده مى

 اند.شوند سابقا ذكر شدهايى كه بر معده روى آورند و سبب ناتوانى معده مىبيماريه -1

 كند.پياپى پرشدن معده و تلمبار شدن خوراك در معده، آن را ناتوان مى -7

 بسيار قى كردن خارج از اندازه لازم ناتوانى معده در پى دارد. -6

توانى معده تنها منحصر به خشكى بخشيدن به معده و ديده و آزماينده عقيده دارند كه علاج ناپژوهشگران آموزش
كنند كه ايم؛ فكر مىنمايند كه ما در بحث از معالجه مزاج سرد و تر معده بيان كردهخشكانيدن است و چنان عمل مى

 بر توانندسوء مزاج معده فقط سوء مزاج سرد و تر است. اما اگر راستش را بخواهى هر نوع از انواع سوءمزاجها مى
 معده روى آورند و روى آن اثر گذارند.

پس بايد نوعيّت سوء مزاج معده را تشخيص دهى و در برابر آن قد علم كنى و با داروى اصلاح كردن آن نوع از 
 مزاج كه بر معده چيره شده است، سوء مزاج معده را به مزاج معتدل تبديل نمايى.

زاجى معده باشد، اگر همان علاج را به كار اندازى كه به ممثلا ممكن است ناتوانى معده از اثر خشكى و خشك
اند، يعنى علاج سوء مزاج سرد و تر معده را براى علاج سوء مزاج خشك به كار اصطلاح به تجربه ديده يا كشف كرده

 شوى.ببرى، موجب مرگ بيمار مى

 بخشى كه عبارتند از:در علاج معده ناتوان ممكن است بيمار را از داروهايى كه در ذيل آيد بهبود 

 داروهاى سردمزاج. -1

 نوشيدن مقدار تناولى از دوغ ساخته از ماست گاو، كه بر برف گذاشته شده و سرد شده است. -7
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 شود معده سوء مزاج گرم دارد.بخش، كه در اين حالت معلوم مىهاى سرد و سردىتجويز كردن ميوه -6

بخش معالجه كنى. گاهى بيمار ممكن است بسيار تشنه ست كسى را كه ناتوانى معده دارد با داروهاى گرمىممكن ا
شود يابد. كه در اين حالت معلوم مىكند و فورا شفا مىنماها معده را پر از آب سرد مىشود، برعكس نظريه طبيب



 معده پر از آب شده است خلط معده آزار را بيرون ناتوانى معده از اثر سوء مزاج گرم بوده است، كه ممكن است وقتى
داده است. اين مشروط بر شرطى است كه در معده خلط بوده باشد كه پاكسازى شده است و شخص از بيمارى 

 رهايى يافته است.

 آيد و سردرد را نيز به دنبال دارد.شمار مىاسهال نيز يكى از سببهاى ناتوانى معده به

توانيم بگوييم معده نيرومند است و كاهشى در نيروى معده رخ نداده، كه نيروهاى وقتى مى اين را هم بدان! كه
ننده، نيروى كچهارگانه دستگاه گوارش كاملا نيرومند و سرحال باشند )نيروى كشنده، نيروى گيرنده، نيروى هضم

 ناتوان شده است.راننده(. هركدام از اين نيروهاى چهارگانه ناتوان شوند؟ بايد بدانى كه معده 

ندارند كه نيروى پاند كه گناه ناتوان شدن معده را كاملا به گردن نيروى هاضمه بيندازند و مىاما ديگران عادت گرفته
 پسندم.معده تنها بستگى به نيروى هاضمه دارد و بس، كه اين نظريه را نمى

نى توان گفت اكثرا ناتوانى معده سببش ناتوامىشود و ناتوان مى -هر نوع باشد -آرى نيروى هاضمه از هر سوءمزاجى
ا جاذبه نيز از اثر سوء مزاج سرد و سوء مزاج تر اكثر  -كننده است. اما نبايد فراموش كرد كه نيروى كشندهنيروى هضم

 شود. دو سبب ناتوانى معده گردد.ناتوان مى

داراى مزاج خشك( را استعمال كنى تا  پس بايد در علاج معده ناتوان داروهاى گرم و خشك )داراى مزاج گرم و
دهى كه ناتوانى معده از ناتوانى نيروى كشنده نيست و سوء مزاج تر يا سوء مزاج سرد سبب ناتوانى نيروى  تشخيص مى
 اند.كشنده نشده

مزاجند و   كشايد ناتوانى معده از ناتوانى نيروى گيرنده باشد؛ پس بايد اكثرا در علاج ناتوانى معده از داروهايى كه خش
 گرايش به سردمزاجى دارند استفاده نمايى.

 داروهاى علاج ناتوانى نيروى گيرنده را در نظر داشته باش كه بايد رطوبى مزاج و كمى گرايش به سردى داشته باشند.

 مزاج و كمى گراييده به رطوبت برگزينى.داروى علاجى نيروى هاضمه ناتوان شده را بايد از داروهاى گرم

 رو شوند.م منظور اصلى اين است كه ممكن است هريك از نيروى چهارگانه معده با سوء مزاج روبهروى ه

را  اند و كدام نيروتو برحسب تشخيص خودت كدامين نوع از سوءمزاجها را حدس زدى كه سبب ناتوانى معده شده
شخيص سبب غير آن است كه تو ت شود كهاند، علاج را برحسب نظريه خودت به كار ببر تا معلوم مىدر بر گرفته

 اى آنگاه علاج را تغيير ده و بنا بر مقتضيات تشخيص خود عمل كن!داده
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و بدان! كه منتهاى حالت ناتوانى معده وقتى است كه تاروپود درهم تنيده پرزه رگهاى معده به حالتى از شلى و سستى 
 اند.رسيده

 دهى؟چگونه تشخيص مى اين حالت را

اگر معده ناتوان بود و هيچ نشانى از سوء مزاج پيدا نبود و دانستى كه ورمى در معده نيست، بدان! كه ناتوانى معده از 
اى اى پرزه رگهاى معده ناشى شده است، كه در اين حالت خوب كردن غذا هيچ بهرهسست و شل شدن درهم تنيده

 معده بلايى آمده است.ندارد و بايد بدانى كه بر سر 

 رود:ديدگى احتمال مىگاهى ممكن است نيروى گيرنده آسيب بيند كه از اين آسيب

تواند به هيچ وجه بر خوراك بپيچد و چنانكه لازم است خوراك را ديدگى نيروى گيرنده، نمىمعده از اثر آسيب -1
 دربرگيرد.

 بر گرفتن همه خوراك داخل را ندارد. خورد و ياراى دريا اينكه اندكى بر خوراك پيچ مى -7

پيچد اما پيچشى ناپسند و لرزان يا در حال پيچيدن بر خوراك به تپش و يا اينكه بر همه خوراك داخل شده مى -6
كند  خورد و يا متشنّج است و همين حالت سومى است كه گاهى بيمار دارنده معده چيزى را احساس مىپريدن برمى

 تشنّج است.كه گويى تپش معده و 

اما لرزش معده در اين حالت چندان نيست كه آشكارا احساس شود؛ ولى اگر معده را خسته يافتى )رطوبتى را از 
خواهد آنچه را از خوراك در بر گرفته است سرازير رود و دست از دهانه معده انداخت، نسخه.( و ديدى كه مى

زير نمودن خوراك باشد. لرزشى را از راه قرقر شكم و كشيدگى و معده بردارد، بدون آنكه نياز به بيرون راندن و سرا
 دهد.بادكردگى گزارش مى

 كه لرزش ساير اندامان قابل احساس كردن است.شود، چناناما اگر گزارش از حدّ عادى گذشت احساس مى

ز پزشكان د. برخى اگاهى ممكن است نيروى كشنده به حالتى درآيد كه به كلّى ياراى كشيدن خوراك را از دست بده
 اين حالت را فروهشتگى و سستى معده نامند.

 لرزد.يا ممكن است نيروى كشنده خوراك را بكشد اما كشيدنى نامرتب و درهم برهم كه گويى مشتنّج است يا مى

 ممكن است ناتوانى معده، درنتيجه بيمار را به بيمارى استسقاى گوشتى مبتلا سازد.



ماند و نان ناتوان شود كه اصلا نتواند غذا را تغيير دهد و غذا تقريبا دست نخورده در آن مىو بدان! كه هرگاه معده چ
سبب اين ناتوانى هيچ چيزى غير از ناتوانى خود معده نيست، يعنى خود به خود ناتوان شده است، ممكن است در 

 ها از جاى بلغزند.نتيجه اين حالت ناتوانى روده

كند در نظر  كثرا داروهايى مناسبند كه دارندگان تجربه براى سببى كه معده را ناتوان مىبراى علاج ناتوانى معده ا 
ان به سنگ شدهند بدون اينكه آنها خودشان حس كنند كه تير نظريهاند. اين داروها ناتوانى معده را شفا مىگرفته

 بيند.ى اكثرا معده بهره مىخورده است، اگر داروهاى سفارشى آنان را در علاج ناتوانى معده به كار ببر 

 اند، اگر خواستى كه تأثير بر دهانهدر علاج ناتوانى معده، ماليدنيها و ضمادهايى را كه ذكر شده
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تى و گرم مايل به سردى باشند دهانه معده را سسمعده گذارند بايد بسيار گرم باشند، زيرا مالشيها و ضمادها اگر نيم
 بخشند.فروهشتگى مى

 رسان است و مواد تركيبى آن اين است:كند كه بسيار بهرهباره نوعى قيروطى را سفارش مىجالينوس در اين

 نسخه: موم هشت مثقال، روغن سنبل رومى بسيار صاف و پسند يك اوقيه باهم مخلوط كنند.

خوراك را ندارد علاوه بر هشت مثقال موم و يك اوقيه اما اگر ناتوانى معده به حدّى رسيده است كه ياراى گرفتن 
روغن صاف سنبل رومى، يك مثقال الوا و يك مثقال مصطكى، يا هريك از الوا و مصطكى يك مثقال و نيم و يك 

 درهم بسرشند و بر معده بگذارند. -كه ذكر شدند  -غوره با موم و روغن سنبل رومىمثقال آب

مزاجى نباشند، با ه بيماريهاى معده به شرطى كه همراه با حرارت شديد يا همراه خشكهمچنين به عقيده جالينوس كليّ 
 يابند تركيب دارويى سفرجلى چنين است:شفا مى« سفرجلى»داروى منسوب به 

جوشند تا به نسخه: افشره ميوه به دو رطل، سركه تند و غليظ يك رطل، عسل به اندازه كافى، همه باهم بر آتش مى
آيد، آنگاه زنجفيل كوبيده را به وزن يك اوقيه و يك سوم اوقيه تا دو اوقيه بر آن پاشند و مخلوط نمايند درمى قوام عسل

 و استعمال شود.

 نسخه ديگر: كه شبيه اين يكى است:

ابانى شوند آنگاه سه اوقيه فلفل و يك اوقيه بزر كرفس بيبه كفيده در آتش سه رطل، عسل سه رطل، باهم مخلوط مى
 آن اضافه كنند. بر



رسانى به معده ناتوان فرياد كشيدن با صداى بلند و هرچه پرده پوشش اندامان درونى )صفاق( را بجنباند، براى بهره
 خوب است.

 براى معالجه معده ناتوان و سست و فروهشته معجونهاى ساخته با هليله خوب است.

 شده است. داروى فارسى هم بسيار خوب است كه از داروهاى زير تركيب

نسخه: هليله سياه سرخ شده در روغن گاوى ده درهم. تخم ترتيزك بوداده پنج درهم. ننه حوا و مرزه ايرانى از هريك 
 سه درهم. ريم آهن ده درهم. مقدار تناولى دو درهم است كه بايد با شراب بخورند.

 رسان است:بسيار بهرهآيد در علاجش اگر معده ناتوان است و سفت شده است ضمادى كه در ذيل مى

نسخه: دارچين خطايى نيم اوقيه، سوسن به وزن هشت كرمى، شكوفه گورگياه به وزن شش كرمى، ثمر سرو كوهى به 
وزن هجده كرمى، مقل به وزن سى دو كرمى، موم شانزده اوقيه، شيره درخت بنه چهار اوقيه، صمغ شسته صنوبر يك 

ان به وزن سى و دو كرمى، سنبل رومى شش اوقيه، رازيانه شامى هشت رطل و نيم، هل به وزن هجده درخمى، اندر 
 اوقيه، الوا يك اوقيه، روغن بلسان دو اوقيه، قرفه يك اوقيه.
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 شربت ثمر آس، براى معده ناتوان بسيار خوب است.

 نعناع نيز فايده شناخته شده دارد.

 مزاج و سردمزاج وارد است.كه در ضماد معده گرمسيب باغها از آن داروهاست  

 زفت نيز از ضمادهاى سرد و سبك است.

اين را هم بدان! كه ممكن است معده به حالتى از ناتوانى درآيد كه نيروى راننده در معده ياراى كامل براى پرت كردن 
چنين    سرازير شود، كه در علاجو سرازير فرستادن مدفوع نداشته باشد و خوراك هضم شده به سستى رو به پايين

 اى هستند بايد نانى را بخورند كه مايه زياد دارد.كسانى كه داراى چنين معده

گاهى ممكن است نيروى گيرنده در معده از ناتوانى نتواند خوراك را كنترل كند و در وقت لازم بيرون آيد. خوراك هضم 
 ست.ير شود زيرا علاوه بر ناتوانى نيروى گيرنده، تر و لغزنده هم هشده به سرعتى غير عادى از معده بيرون آيد و سراز 



دانى در مايه بخورند و ساير معالجات را كه مىكنند نان فطير بىاى زندگى مىپس بايد كسانى كه با چنين معده
 موردشان به كار ببرى.

 فصل سوم علامات بيماريهاى لت انبانى و هضم نشدن خوراك

يرد. چگونه گفتد كه بيمارى معده ازلت انبانى و تلمبار كردن خوراك در معده بدون رويهّ منشأ مىابسيار اتفاق مى
 تشخيص دهيم كه بيمارى معده از پرخورى و بر هم انباشتن معده از خوراك است؟

 كنند كه عبارتند از:نشانيهايى هست كه ما را راهنمايى مى

 آماس كردن رخسار. -1

 تنگى.نفس -7

 سرسنگينى. -6

 احساس درد معده. -4

 خاطرى.دلهره و پريشان -5

 سكسكه. -6

 تنبلى و سستى در حركت. -2

 زردى رنگ و رخساره. -1

 هاى نزديك شكم.ها و اطراف سردندهبادكردگى شكم و روده -3

 آروغ ترش يا تندمزه دودسان بدبو. -11

 دل به هم آمدن و تهوعّ و قى كردن. -11
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8اسهال شدن بيش از اندازه، يا قبوضيت بيش از اندازه. -17
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 علاج:

ر بار كرد و به هاى را كه زير بار اين همه خواربار خم شده است و زبون و بيمار گشته، سبكحتما بايد معده
 پاكسازى كرد. وسايلى كه بايد براى تخليه به عمل آيد چنين است: اى و از هر طرف كه باشد آن را تخليه ووسيله

 خود را قى دادن و دربرگرفته معده را برآوردن. -1

 داروى اسهالى خوردن و معده را تخليه نمودن. -7

ورند و نمير انند كم بختو خوراك بمانند، تا مىكنند اصلا چيزى نخورند، و اگر نتوانستند بىروزه گرفتن، و تا تحمّل مى -6
 نه زى به سر برند.

 توانند به ورزش ادامه دهند.تا مى -4

رفت كه ممكن است از حمام و عرق كردن زياد، خوراك داخل معده به حركت درآيد و به بدحالى  اگر بيم آن نمى -5
 گرايد، حمام بروند و عرق زياد كنند.

د بخوابد كه توانرا وادار كن كه بيارامد و بياسايد و تا مى كننده ديدى، بيماراگر حمام رفتن و عرق كردن را نگران -6
 بيند.از خواب بهره مى

كه بايدوشايد هضم كند. تواند خوراك را چناناى سرحال آمده است و مىهنگامى كه تشخيص دادى معده تا اندازه
 ده است.دانى و در باب ويژه به چگونگى هضم خوب ذكر شنشانيهاى خوب هضم شدن خوراك را مى

تنى  آنگاه به تدريج و از مقدار كم به سوى مقدار زياد خوراك خوردن را تجويز كن! به حمام برود و در آب گرم آب
 كند.

ز كرده باشد كه خورند، برو انبانى از اثر پرخورى زياد كه گرسنه نيستند ولى باز مىاحتمال دارد كه بيمارى ناشى از لت
 شود.فرسا در معده مىشديد و طاقتدر نتيجه آن احساس درد بسيار 

 -راسوطن. سوط»اجرا كنى و معجون  -زده هستندكه شكم  -اى را كه بيان كرديم در حق چنين كسانىبايد معالجه
 شفادهنده اين بيمارى است و هيچ بعيد نيست كه در برآوردن خوراك از معده به وسيله قى آزار بسيار بينند.« نسخه



بسيار و خواب زياد سبب بيمارى معده باشد؛ هرچند خواب خود به خود به هضم شدن  احتمال دارد كه آرامش
گيرد؛ اما از آنجا كه بيرون راندن هضم شده كند و اكثرا هضم خوراك در هنگام خوابيدن صورت مىخوراك كمك مى

 به حركت نيازمند است و در هنگام خواب اين حركت نيست.

 انبارى گردد.شكمخواب زياد ممكن است سبب بيمارى 

كه گفته نانچ -آيد؛ زيراخوابى و بيدارى زياد هم به زيان معده است و خللى به نيروى دستگاه گوارش وارد مىبى
 گيرد.در هنگام خواب عمل هضم بيشتر انجام مى -شد
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 فصل چهارم اشتهاى خوراك

شوى كه و مىر كنند و اشتهاى فوق العاده دارند و با كسانى روبهروى مىخوراك زيادهبينى كه در اشتهاى كسانى را مى
اصلا اشتها ندارند و يا اشتها دارند ليكن كمتر از حالت طبيعى، حتما براى اين سه نوع از اشتها سببهايى هست كه 

 در اينجا شرح خواهيم داد.

گرفتار سوء مزاج همراه ماده خلط است و اگر سوء مزاج ساده يا اش به سوء مزاج ساده گرفتار است يا  اگر كسى معده
ك كه خش  -سوء مزاج همراه ماده، سوء مزاج تر و سرد است اشتهاى نوشيدنى نوشابه سرد دارد و اشتهاى خوراك را

 ندارد يا كمتر دارد. -است

ى خوراك بيشتر از اشتهاى اگر سوء مزاج ساده، يا همراه ماده، سوء مزاج خشك است مسأله برعكس است. اشتها
 هاى سرد است.نوشابه

 رود.اگر سوء مزاج همراه ماده بسيار شدّت يابد اشتها به كلّى از بين مى

ن بينى كه در موسم وزيدن باد شمالى و در فصل زمستارو مىسرماى محيط زيست بسيار برانگيزنده اشتهاست، ازاين
 اشتهاى خوراك زياد است.

ز  روند چنان اشتهايى دارند كه مپرس، چرا اشتها در سرما بيشتر ابرف بر زمين افتادن به سفر مىكسانى كه در هنگام 
 گرماست؟

سرما  كهكند. درحالىكند و زود معده را از آن پر مىكننده و فروهلنده است و مواد غذايى را آب مىزيرا گرما سست
ه است و خوراك سفت كمتر از آب شده جاى كننده معده و خوراك روان به سوى معدبرعكس گرماست؛ سفت

 گيرد.مى



انگيزد، اگر شود؛ مثلا همين سرما كه گفتيم اشتها را برمىرسان مىاما نبايد فراموش كرد كه هرچه از حد گذشت آسيب
اندازد، و از حد لازم بگذرد و سوء مزاج سرد شديد روى آورد، نيروى احساس و نيروى كشنده خوراك را از كار مى

اه گوارش انجامند. ليكن اين بلاى سرمازدگى دستگشود و همه نيروهاى ديگر نيز به ناتوانى مىدرنتيجه معده ناتوان مى
دهد. پس بايد بگوييم كه هر نوع سوء مزاج ساده يا همراه ماده اگر شدّت يابد و از در اقليّت است و كمتر رخ مى

 رود.دهد و درنتيجه اشتها از بين مىحدّ متوقّع بگذرد معده را به ناتوانى سوق مى

اندازد و يابد و اشتهاى خوراك سپر مىمثلا در حالت تب كه سوء مزاج گرم حكمفرماست و تشنگى چيرگى مى -1
ا كنند كه جشوند و شورشى در معده به پا مىكند؛ زيرا در حالت تب خلطهاى بدجنس وارد معده مىهزيمت مى

 .ماندبراى اشتهاى خوراك نمى

 ماند.ويژه در حالت تب وبايى، كه ابدا اثرى و خبرى از اشتها نمىبه

آورد و زياد از حد اگر اسهال شكم بيش از حد يورش آورد و معده را رفت و روب كامل دهد، اشتها سر بر مى -7
 انگيزد.عادى برمى

 د.رو وقتى كه ورم در معده هست يا ورم در كبد است اشتها به كلّى از بين مى -6

 اگر تازه برخاستگان از بيمارى اشتها نداشتند، اخطار برگشتن بيمارى است، مگر اينكه -4
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خونى و لاغر شدن بدن، اشتها را از دست داده باشند. در اين مسأله بايد دقت و بررسى كامل داشته از اثر كم
 باشى.

نه معده گرد آيد و در اندازه زياد باشد، طبيعت به جز خوراك تندمزه را اگر خلط بلغمى چسبنده بر دها -5
ها آرزوى خود را اشباع كند، بازار پسندد و از هر نوع خوراكى كه تندمزه نيست نفرت دارد و اگر از تندمزهنمى

امان آروغ گر به دبادكردگى و دل به هم آمدن و احساس كشيدگى در بدن رواج يابد و بيمار دارنده چنين اشتهايى م
 شود.دست اندازد و رهايى يابد وگرنه كار مشكل مى

 ممكن است موادى از سوى سر، سرازير شوند و در معده بريزند و اشتها را به يغما برند. -6

احتمال دارد كه بدن به پرشدگى )امتلاء( مبتلا باشد و گداختن مواد پركننده كم باشد كه به اشتها آسيب وارد  -2
 د.آيمى



راه و اصلاح  خواهد خلط بدجنس را روبهممكن است گزند رسيدن به اشتها سببش سرگرمى طبيعت باشد كه مى -1
 كند و فرصت پرداختن به كاروبار هضم و اشتها برانگيختن را ندارد.

 پردازم(.)از تو با مصلحت خويش نمى

مكند كه  مكد، و رگها چيزى از معده نمىنمىوقتى كه طبيعت سرگرم درگيرى با خلط بدجنس است چيزى را از رگها 
 باره دو مثال داريم:كشيدن خوراك به معده و بيرون راندن خوراك از معده صورت پذيرد، در اين

اده خلط راه كردن مخورد و اشتها ندارد، زيرا طبيعت سرگرم روبهشخص به تب مبتلاست، مدتها خوراك نمى -الف
 شود.رگها مكيدن و مكانيدن متوقّف مىآور است. در اينجا از بيمارى

ى كه در طول فصل زمستان چيز   -آوريمتيغى را مثال مىكه از جمله خرس و جوجه  -بسيارى از جانوران هستند -ب
خورند، چرا؟ زيرا خلط خام و نارسيده در آنها زياد است، بايد خلط پخته و رسيده گردد و به جاى تحليل رفته به  نمى

رسد بايد دارنده معده داراى خلط خام صبر كند و از اشتها كردن و خوردن اين عمليات به انجام مى كار گيرد پس تا
نظر نمايد كه خوراكش يا بهتر بگوييم قوت لايموتش همان محصول پخته شدن خلط خام است و ناچار بايد بدان صرف

 قناعت كند.

آنگاه نياز  ه و تقاضاست. بايد خوراكى بگدازد و تحليل برود،اشتهايى تقريبا مسأله عرضرفته مسأله اشتها و بىهمروى
 به دريافت خوراك نو به جاى تحليل رفته باشد.

اگر غذاى موجود در معده تحليل نرود، يا اگر به جاى تحليل رفته چيزى ديگر موجود باشد كه فراغ را پر كند، چه 
 نيازى به خوراك وارده از خارج هست؟

اير ها و ساشتهايى آن باشد كه رگهاى مكنده غذا در اندامان گوشتين و در ماهيچهمه بىاحتمال دارد سرچش -3
اند. مكش براى غذا به صورت پياپى و بدون وقفه و بدون درنگ و اند و از مكيدن باز ماندهاندامان بدن ناتوان شده

و  ميانه تحليل رفتن در معده نيست شود؛ پس در اينرسد و از معده تقاضاى خوراك نمىتساهل به دهانه معده نمى
خواهد و اشتها با كه گفتيم اگر تحليل رفته نباشد نياز به تعويض و تلافى آن نيست، اين است كه معده غذا نمىچنان

 رو شده است.اشكال روبه
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د و  طبيعى و بايسته به دهانه معده خوددارى كناحتمال دارد طحال به سببى از اسباب از فرستادن ماده سودايى -11
 متوقف شده است. -درنگ و بلافاصله بر دهانه معده وارد آيدكه بايستى بى  -ماده سودايى



جاى اين ماده حياتى براى معده، چيزى ديگر نيست كه دهانه معده را غلغلك دهد و به اشتها كردنش وادارد و به
دهانه معده را به جاى ماده سودايى طبيعى دباغت دهد و پاك نمايد، پس نه عجب اى نيست كه ساز و زدايندهپاك

 است اگر به اشتها گزندى برسد و كاهش يابد يا از بين برود.

آورد  اگر چيزى بيگانه بر سطح معده باشد، هرچند آن چيز بيگانه بسيار كم هم باشد، معده را به حالتى درمى -11
 شود كه گويىخواهد؛ و چنان مىنياز شده است و هيچ مددى از او نمىاننده خوراك بىكه تو گويى از وجود ماده ر 

اندن شود كه درنتيجه رسيدن و ماى ناتوان مىآرزومند حركت نيروى كشنده هم نيست زيرا نيروى كشنده هم تا اندازه
 بيند.خورد و آسيب مىچيز بيگانه بر سطح معده، اشتها ضربت مى

كند حتى د دهانه معده حسّاسيّت خود را از دست داده باشد؛ عمل مكيدن رگها را احساس نمىاحتمال دار  -17
 احساس شدن دهانه معده چند احتمال دارد:اگر بمكد. انگيزه بى

 سبب در خود معده است و بلا از بيگانگان نيست. -الف

 ممكن است مغز در اين احساس نكردن دهانه معده دستى داشته باشد. -ب

 ممكن است عصب ششم در اين جرم شركت داشته باشد. -ج

وانى  شود؛ بلكه ممكن است از اثر ناتممكن است كبد ناتوان شده باشد كه از ناتوانى كبد نيروى اشتها ناتوان مى -د
خون   كه در حالت دگرگون شدن زيادكبد نيروى اشتها و نيروى كشنده غذا در سراسر بدن به نابودى بينجامد، چنان

باشد و  اشتهايى از اثر ناتوانى كبددهد و در صورتى كه بىشود، اين حالت رخ مىبه سوى ناسازگارى متغيير مىكه 
 ناتوانى كبد از ناپسندى و دگرگون شدن خون باشد، اوضاع وخيم است و علاج دشوار.

رند اشتها گذاپيشش مىخورد؛ يكى اينكه غذا بيمارى كه به اين حالت گرفتار است به يكى از دو پديده برمى
شتها شود. دوم آنكه اصلا اماند و از خوراك متنفر مىكه قصد خوردن كرد اشتهايش نمىكند كه چيزى بخورد، همينمى
 كند، غذا را ببيند يا نبيند اشتهايى وجود ندارد كه حالت دومى از حالت اولى بدتر است.نمى

كه از اثر هر نوع سوءمزاجى بسيار سخت و يابد، همچنان كمى بعد از پاكسازى بدن نيروى اشتها كاهش  -16
 شديد نيروى اشتهابرانگيز به ناتوانى گرايد.

معده در  دهند وها را آزار مىاشتهايى گناهش به گردن كرمهاى شكم باشد كه رودهاشتهايى يا بىممكن است كم -14
 الا رفته و به آزار معده پرداخته است.ها همدرد است؛ يا اينكه كرم به سوى معده باين آزار با روده



شايد ماده خلط سودايى زياد به معده ريخته باشد. در اين شرايط معده به كلّى سرگرم هول دادن و پرت كردن  -15
 ماده آزاردهنده بدجنس است و آرزوى خوراك و كشيدن خوراك به سوى خود
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 است. را به فراموشى سپرده

يشتر شود ليكن اكثرا به تباهى هضم باشتهايى مىباردارى زن و بند آمدن خون حيض در اوايل باردارى سبب بى -16
 اشتهايى.شوند تا به بىمبتلا مى

 گدازد.اشتهايى شود، كه نيروى بدن را مىشدّت گرماى هوا ممكن است كه سبب بى -12

 شود.كند يا مانع تحليل رفتن مواد غذايى در معده مىنيرو را سر مى سرماى هوا كه شدّتش بيش از حد باشد، -11

شوند؛ يعنى سبب اشتها مىاشتها يا بىكنند، كماند و آن را ترك مىپرستى و مستى خو گرفتهكسانى كه به باده  -13
 شود. )ترك عادت موجب مرض است.(گسارى ناشى مىاشتهايى از ترك عادت مىاشتهايى يا كمبى

 رو است كه حرارت هرچند در معده باشد عليه اشتهاست.معده با حرارتى زياد روبه -71

اشتهايى بدخوابى باشد، دارنده معده به حدّ لازم نتواند بخوابد يا بيش از حدّ اشتهايى يا كمممكن است سبب بى -71
 يابد.دهد يا اشتهايش كاهش مىخوابد و اشتها را از دست مىلازم مى

زه از بيمارى بينيم تاممكن است اشتها آسيب ببيند؛ چنان كه مى -شودكه ناتوانى بدن را سبب مى  -خونىكم  از -77
ريج هرگاه نيرو را شوند، كه به تداشتها مىاشتها يا كمبى -آلايش داشته باشندبا اينكه معده پاك و بى -يافتگاننجات

 آيد و اشتها به حال طبيعىاشتهايى هم پايين مىرجات بىكم رو به افزايش نهاد، داز سر گرفتند و خون كم
 گردد.بازمى

 شود.اشتهايى مىاشتهايى يا كمگاهى ورزش كردن نيز سبب بى  -76

 اشتهايى شود.اشتهايى يا كمزياد از اندازه لازم آب نوشيدن ممكن است سبب بى -74

 شوند.اشتهايى مىاشتهايى يا كمفتن و غيره نيز سبب بىواكنشهاى روانى از قبيل اندوه زياد، پكر شدن، خشم گر  -75

ل  چيزى از خوراك را تناو  -و لو بدون اشتها -كهبينى كه انسان ابدا اشتهاى خوراك ندارد، اما همينگاهى مى  -76
 كند. سبب چيست؟شود و با اشتهاى تمام شروع به خوردن مىكند، اشتها باز مى



 و داده شده است نيروى كشنده را متوجه خود كرده است و نشاط بخشيده است.اشتها فر يا خوراك كه بى -الف

اشتهايى شده است، خوراكى كه بدون اشتها به معده وارد يا معده بر مزاجى بوده است كه آن مزاج سبب بى -ب
 شود.باشد و بر مزاج اشتها برانداز چيره مىمى -كه اشتهارباست  -شده است كاملا عليه مزاج مقيم معده

مثلا مزاج گرم معده را اشغال كرده است، خوراكى كه تازه وارد است سردمزاج است، از سردى كه دارد مزاج گرم را 
 د.شو آورد و كار بر مرام مىنشينى مزاج بدسگال، سر برمىكند و اشتها پس از عقبنشينى مىوادار به عقب

 دارد به همين حالت ناشتا آب سردبينى كه كسى از خواب برخاسته و اشتهاى خوراك نيا مى
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 شود.نوشد و اشتهايش باز مىمى

خورد، كند و مىگسارى دوشين است، اشتهاى خوراك ندارد، نان را در آب سرد خيس مىيا كسى خمار باده
 شود.اشتهايش باز مى

ر اندرون برخورد كرده و خلط را شورانيده است، آرزوى اگر خمارى بعد از مستى از شرابى باشد كه با خلطى د
 انگيزد.شورباها را در انسان برمى

كه مثال درگيرى خوراك سرد را با مزاج گرم در معده ذكر كرديم، قضيه ممكن است برعكس باشد. مثلا مزاج همچنان
خلى و  شود و جنگ سرد داده وارد مىخبر، به معسرد معده اشتها را پنهان كرده است، خوراكى گرم بدون اشتها و بى

دارد و دست به كار خورد و اشتها سر از مخفيگاه برمىگيرد، مزاج سرد داخلى شكست مىگرم خارجى درمى
گرم است اما خوراكى كه بدون اشتها به درون   -كه معده را اشغال كرده است  -شود. يا اينكه مزاج اشتها براندازمى

 تر از مزاج تجاوزگر است، گرمتر گرم را زير سلطه خود قرار داده است.مزاجمعده راه يافته گرم و گرم

 اگر در بيماريهاى ديرينه و دست برندار اشتهاى خوراك از انسان سلب شود، بدان! كه حال بيمار وخيم است.

ثيربخش و شديد أاشتهايى يكى است و از هم جدا نيستند، اگر سبب بسيار تاشتهايى و كمكنيم، سبب بىيادآورى مى
 قدرها نيرومند نيست فقط به كاهش دادن نيرو بسنده است.كند؛ اما اگر آناست، اشتها را به كلّى نابود مى

 نشانيها:

 اشتهايى كدام حالت از حالات نامبرده است؟اشتهايى يا كمدهى كه سبب بىچگونه تشخيص مى



 اند.دانى و ذكر شدهنشانى سوءمزاجها را مى اشتهايى سببش نوعى از انواع سوء مزاج است،اگر بى -1

گذرانى و استراحت اشتهايى سببش تحليل رفتن اندك است، از سفتى و پرپشتى پوست و خوشاشتهايى و كماگر بى -7
 شود.اشتهايى معلوم مىاشتهايى يا كمبيش از حدّ لازم بيمار مبتلا به بى

 باره گزارش مورد اعتماد دارد.ازه، در اينعلاوه بر اين نشانيها، بسيارى مدفوع در اند

اشتها بعد از ورزش يكى ديگر از نشانيهاى كم تحليل رفتن غذا آن است كه انسان اشتها از دست داده يا كم
 طور ناقص.جنبد، اما بهاشتهايش مى

دادن پاكسازى  صورتصورت كم و ناقص كه اشتها را از بين برده است يا كم كرده است، نشانى ديگر تحليل رفتن به
 شود.و تخليه است؛ كه بعد از پاكسازى بدن انسان اشتها رفته، اندكى اشتهايش باز مى

 اشتهايى از اثر ناتوانى دهانه معده باشد، نشانيهاى ناتوانى دهانهاشتهايى يا كماگر بى -6
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 سازيهاى زياد بود.ه وقوع پيوستن تخليه و پاكايم كه يكى از آنها بمعده را ذكر كرده

اشتهايى به سبب چگونگى هوا باشد، بايد سبب را از بيمار پرسيد كه آيا قبل از مبتلا شدن اشتهايى يا كماگر بى -4
 اشتهايى در محيط داراى هواى بسيار گرم يا بسيار سرد زيسته است.به بى

 ن قرارند:كنند و از ايدهنده در معده است، نشانيهايى دارد كه راهنمايى مىاشتهايى از اثر قرحه آزار اگر سبب بى -5

 اشتها پيداست.ايم، ببين كدام از نشانيها در اين آقا يا خانم بىنشانى قرحه آزاردهنده را در بابى ويژه ذكر كرده -الف

 مدفوع اشتها برافتاده را معاينه كن! آيا اثرى از قرحه در آن هست؟ -ب

 ال بودن شكم.اسه -ج

 اندك ماندن خوراك در معده و زودگذر بودن خوراك. -د

 كه از نوع گزش پى به چگونگى ماده  -گزش از خلط ترش يا شورمزه يا تلخ مزه  -احساس درد گزشى در معده -ه
 برىزا و نوعيت قرحه مىقرحه

 اش نشانى است آشكار.اگر زن باردار از اشتها افتاد، شكم برآمده -6



 توانى آن را از چند جهت بشناسى:اشتهايى وجود خلط عفونى در معده است، مىر سبب بىاگ -2

 دل به هم آمدن زياد. -الف

 تهوعّ زياد. -ب

 گاهى بوى گند دهان اما نه هميشه.گاه  -ج

 ايم.مدفوع نادرست و بدجنس و ناپسند كه شرح داده -د

  طبيعى از طحال بر معده است علامتهايى دارد:اشتهايى از اثر قطع شدن ريزش ماده سودايىاگر بى -1

دهد،  مزه معده را غلغلك بدهد و معده آن را بيرونمزه بخورد و آن چيز ترشاشتهايى چيزى ترشهرگاه بيمار بى -الف
مزه خود را نماينده ماده سودايى مورد احتياج دهانه معده شود. تو گويى اين چيز ترشاشتهاى بيمار باز و صاف مى

 معرفى كرده و كار ماده سودايى را انجام داده است.

 آزار است و در اندازه نيز بسيار است، علامتهايىاشتهايى ريزش ماده خلط سودايى بدجنس و معدهاگر سبب بى -3
 دارد كه از اين قرارند:

 شود.ماده سودايى در برآورده از راه دهان ديده مى -الف

 كند.حساس مىمزگى را در دهان ابيمار ترش -ب

 شود.خيالات و اوهام دور از حقيقت در بيمار پيدا مى -ج

 رنگى گراييده است.زبان بيمار به سياه -د

 بزرگ شدن و برآمدگى طحال كه ماده ريختنى را در خود حبس كرده است. -ه
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ت كه بحث شده اس  -دارند، علاوه بر نشان وجود كرم در شكماشتهايى بيمار دخالت اگر كرمهاى شكم در بى -11
نشانه ديگرى هست: الوا را با شربت، يا شراب سيب قاطى كن و بر شكم بيمار بگذار، كرمها از آن  -دانىو مى

 گردد.كنند و نيروى اشتها باز مىنشينى مىبالاييهاى شكم عقب



احوال تازه از بيمارى برخاستگان را بررسى كن كه آيا با علامت حال خونى باشد، همان اشتهايى از اثر كماگر بى -11
كند؟ يا اگر انسان بارها و بارها پاكسازى بدن را به عمل آورده باشد ممكن است اشتهايى تطبيق مىبيمار از بى

 اشتهايى گرديده است.خونش كاهش يافته و كاهش خون سبب بى

كه   -بستگى داشته باشد، دقت كن! اگر بيمار داراى نشانيهاى ديگر اشتهايى به خواب بيماراگر سبب بى -17
 راه كن!اشتهايى را به گردن خواب انداز و خوابش را روبهنبود و خوابش ناپسند بود، بى -ذكر شدند

 اگر اشتها به كلّى نابود شده و از پاى درآمده است، نشانى را از دلايل زير بجوى: -16

 شناسى.اند و مىشديد و ريشه دوانيده كه بحث شدهنشانى سوء مزاج  -الف

 سازيهاى زياد در گذشته كه سبب ناتوانى سراسر بدن شده است.پاك -ب

 ود.شرمد و متنفر مىكه پيشش گذاشتند از آن مىخواهد، همينبيمار در حالى است كه گاهى خوراكى را مى -ج

 آرزوى خوراك از او رميده باشد.بدتر از همه آن است كه اصلا طلب خوراك نكند و  -د

 اشتهايى سببش از دست رفتن حساسيّت دهانه معده و ناتوانى آن است، علامتهايى دارد:اگر بى -14

 كند.كنشهاى دستگاه گوارش درهم ريخته و نادرست كار مى  -الف

 اگر آيد و حتىهم مىكند و نه دلش به هرچند بيمار چيز تندتيزمزه بخورد، نه احساس درد گزش در معده مى -ب
 آيد.را ناشتا بخورد به سكسكه نمى« فلافلى»چيزى از قبيل معجون 

 علاج:

 اگر بيمار اشتها از دست داده، داراى مزاج گرم چيره نيست، دستور علاجش چنين است:

ضم كند راك را هتواند خو گيرد و مىآيد و نيرو مىمدتى زياد هيچ غذائى نخورد و اگر خورد اندك بخورد تا سرحال مى
ليه شود و اش تخكند كه معدهو بار متراكم خوراك تلمبار در معده را به وسيله هضم كردن سبك گرداند و نياز پيدا مى

درنتيجه براى دريافت خوراك تازه وارد، آمادگى كامل داشته باشد. حكايت بيمار اشتها از دست داده حكايت كسى 
گر مدتى نگذاشتند بخوابد يكدفعه كه به خواب رفت به چنان خواب خوشى برد، ا خوابى رنج مىاست كه از كم

 شود.رود كه غرقه در خواب مىمى

 اند، يااشتهايى از ناتوانى جسم است، مانند كسانى كه تازه از بيمارى برخاستهاگر سبب بى
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ده است، زيتون آبى )ثمر درخت زيتونى كه آبيارى شده و ديمى اشتهايى وجود ماده تر و چسبنده در معسبب بى
بايد به كم و به تدريج بنوشند. نسود بخورند، سركه پياز دشتى را جرعه جرعه، كمنيست( بخورند، اندكى ماهى نمك

 هيچ وجه زعفران داخل غذاشان باشد.

 اند:اشتهايى مفيد فايدهساير اشتهاآورها كه براى بيماران نورسته از بى

 نمك خودمانى كه چاشنى هر غذايى است و بهترين اشتهاآور است. -1

 بو شده.كبر خوش  -7

 نعناع. -6

 پياز. -4

 زيتون كه ذكر شد. -5

 فلفل. -6

 ميخك. -2

 خولنجان. -1

 سركه. -3

 ها. )خيار ترشى و سبزى ترشى و غيره(.ها و سركه بركشيدهدر سركه پروريده -11

 آبكامه. -11

 پياز و سير با كمى صمغ انگدان. -17

 كند.سود(، كه هم اشتهابرانگيز است و هم دهانه معده را تميز مىماهى آبه )ماهيهاى ريز نمك -16

 داروهاى اشتهابرانگيز:

 داروى تركيب شده از افشره به و عسل و فلفل سفيد و زنجفيل. -1



كه با سيب « به»اند، گوارش اشتها شدهرم يا از اثر تب بىبراى به اشتها بازگرداندن كسانى كه از اثر سوء مزاج گ -7
 تركيب شده است و در اقرابادين آمده است.

وراك را شان خاشتهايانى است كه معدهداروى ديگرى هست كه اشتهابرانگيز است و مانع به هم آمدن معده بى -6
 باشد كه مواد تركيبى آن از اين قرار است:پذيرد، رب نعناع مىنمى

اش يك جزء، آب افشره نعناع نيم جزء، شهد عسل نسخه: انار ترش را درسته با پوستش بكوب و بفشر، از افشره
بدون موم، يا شكر نيم جزء، همه را درهم ريز و بر آتش نرم و سبك بگذار آهسته بجوشد تا به قوام آيد، مقدار تناولى 

 ناشتا يك درهم.

مزاج از دست داده است شايد از نوشيدن آب سرد بر سر اشتها آيد؛ اما اگر بيمار اشتهايش را به سبب حرارت 
 نبايد آب آن اندازه زياد و سرد باشد كه گرماى سرشتى را نيز با خود ببرد و سر به نيست كند.

مزاجان اشتها از دست داده نوشيدن آب انار با روغن گل محمّدى بسيار مزه بخورند خوب است. براى گرمربهاى ترش
 مزاجانى كه سوء مزاجويژه گرمب است و آزمايش شده است. بهخو 
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 همراه ماده خلطى دارند از آب انار مخلوط با روغن گل بسيار بهره بينند.

هاى مزاج داراى سوء مزاج گرم همراه ماده خلطى تشنگى چيرگى يافت، افشره از دانهاشتهاى گرماگر بر شخص بى
ايم كه در بخش بخورند و ضمادهاى سرد استعمال كنند؛ اما دقت كن! بارها هم گفته)حبوب( سردمزاج با ربهاى سردى

علاج هر سوءمزاجى كه همراه ماده است اول و قبل از هر چيز به پاكسازى ماده خلط بپرداز، آنگاه ساير داروهاى 
 مناسب حال بيمار را به كار انداز.

تها، نوبرخاسته از بيمارى است و از تب تازه شفا يافته است و بقاياى آثارى از تب در او موجود اشاگر شخص بى
مزاجى است، به جز اينكه نبايد بگذارى زياد آب سرد است، علاجش همان علاج اشتها از دست داده از اثر گرم

 اش ناتوان شود و نيروى معده به هدر رود.بنوشد كه مبادا معده

 تركيبى را كه در ذيل آيد بخورند: بايد داروى

يك درهم، همه را درهم قاطى كنند و قرص از آن « قاقله»نسخه: گل محمّدى ده درهم، سماق دو درهم، هل بويا 
 برد.سازند، مقدار تناولى دو درهم است اين دارو علاوه بر اشتها صاف كردن تشنگى را هم از بين مى

 ها از دست داده، قاوت را با آب و سركه تر كنند و بخورند بسيار خوب است.مزاجان اشتبراى براشتها آوردن گرم



 شود.اگر با انگشت خود را قى دهند خوب است زيرا نيروى اشتها تحريك مى

 اش با داروهاى زير است:اشتهايى سبب از سرما دارد، معالجهاگر بى

 هر آشى كه ديگ ابزار در آن باشد، خوب است. -1

 شراب كهنه. -7

 «.فلافلى»معجون  -6

 ترياق ويژگى دارد. -4

 اشتهايى بسيار سودمند است.سير كه براى دفع زيان سرما و رفع بى -5

 نيز بسيار سازگار مزاج اشتها از دست دادگاه از سرماست.« اىپونه» -6

 مزاج همگى بدون استثنا مفيدند.گوارشهاى گرم و گرم  -2

 مرباى ترنج. -1

 هليله پروريده.مرباى هليله،  -3

 مرباى بيخ هويج بيابانى. -11

 زنجفيل پروريده. -11

 كمادها:

 كماد از نمك.  -الف

 تر است.كماد از گاورس كه از كماد نمك تأثيربخش  -ب

 اشتهايى دارنده معده شده است، طرزاگر بلغم لزج در اندازه زياد در معده جمع آمده و سبب بى
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 علاج به قرار زير است:



 طور كلّى ذكر شده است، بنوشد.ترب بخورد و قى كند و اسكنجبين عسلى ساده و تك، كه در باب علاج به -1

 شود مفيد است كه شرحش چنين است:)از بزرها( كه با عسل درست مى« بزورى»اسكنجبين  -7

 .)يك درهم( بخورد« ملعقه»قاطى باشد، هر روزه سه علاوه بر بزرها در مقابل هريك من از عسل سه اوقيه الوا 

 زيتون آبى با رازيانه شامى. -6

 كبر در سركه پروريده و ترش شده با عسل.  -4

 هاى گرم، سفر كردن، و بسيار حركت كردن خوب است.به كار بردن آب معدنى -5

د و اجرا  يان كرديم در اين حالت نيز مفيدناشتهايى از دست سرما ببعد از پاكسازى بيمار علاجهايى را كه براى بى -6
 كن!

 اشتهايى وجود خلط مرارى يا خلط آبكى و رقيق در معده است، دستور علاجش اين است:اگر سبب بى

 تخليه و پاكسازى معده بيمار. -1

 برگزين. -كه خود دانى  -«اىهليله»داروى پاكسازى را از معجونهاى 

 آميزه با الوا را به كار ببرى، اسكنجبين آميخته با الوا بهتر از اسكنجبين است كهتوانى براى پاكسازى اسكنجبين مى
 محموده در آن وارد است، زيرا محموده با معده دشمنى دارد.

 ريزد.قى دادن هم مفيد است كه به وسيله قى كردن خلط رقيق بيرون مى -7

 رسان است.پز شده بسيار بهرهگياه خاراگوش آب  -6

تهايى سبب اشتراكى دارد، عصبى كه احساس رسانيدن به دهانه معده را برعهده دارد در به وجود آوردن اشاگر بى
اشتهايى سهيم است؟ يا خود مغز مستقيما دخالت كرده و اشتها را به اين روز سياه رسانيده است؟ بايد به معالجه بى

 يسته ببخشى كه ديگر در كار معده تداخل نكند.مغز بپردازى و سرچشمه را از آلودگى برهانى و مغز را نيروى با

اگر سبب از دست دادن اشتها سفتى و پرپشتى تن و پوست است و رگهاى مكنده از كبد كمتر از حال طبيعى تغذيه 
كنند، كوشش كن كه بدن را متخلخل گردانى و براى اين منظور بيمار را سفارش ده كه به حمام برود، دريافت مى

ه ورزش سخت و نه ورزش سبك، ورزش ميانه باشد؛ كارى كند كه عرق كند. داروهاى بازكننده ورزش كند اما ن
 بندآمدنيها را تجويز كن!



 اشتهايى خلط سودايى بدجنس است و در معده گرد آمده است، دستور علاجش اين است:اگر سبب بى

 حتما بايد قبل از هر چيز خلط سودايى را پاكسازى كنى.

 اند بخورد.ها و ترشيها را كه با سركه درست شدهده از خلط، بيمار شورمزهبعد از تخليه مع
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پارچه كردن خلط را به كار ببر، تا اگر احيانا چيزى از خلط در معده باقى مانده باشد پارچه شود و داروهاى پارچه
 هاى خوب كيموس و خوشبوى بخورد.بتوان آن را به آسانى بيرون آورد. بعد از آن غذا

د، بايد آياگر انگيزه اشتها از بين رفتن محروم ماندن دهانه معده و معده از سوداى طبيعى است، كه از طحال مى
طحال را معالجه كنى. طحال را نيرومند گردان، گدارها را ميان طحال و معده باز كن، داروهايى را به كار گير كه در 

رسند؛ كه عبارتند از: سس صغير، پوست بيخ كبر در اسكنجبين، كبر ترشى كه در طحال مىحركت در درون به 
 سركه پرورده شده است.

 شان اين دستورات را به كار ببر!اشتهايى گله دارد، در معالجهاگر زن باردار است و از بى

 روى كنند، نه تند و نه بسيار آهسته.پياده -1

 نه بسيار سبك. ورزش كنند نه بسيار سخت و -7

 از مقدار غذا و نوشيدنى كم كنند. -6

شراب ريحانى كهنه بنوشند، كه شراب ريحانى كهنه نيروى راننده را در معده نيرو بخشد و ماده خلط بدجنس  -4
 گدازد.ناپسند را مى

 پارچه كننده خلط در معده باشند.مزاج و پارچهبخش باشند و گرمخوراكهايى بخورند كه لذت -5

د به سراغ مزاج باي -كندكه گفتيم كه سوء مزاج شديد اين كار را مى  -اگر نيروى اشتهابرانگيز از بيخ محو شده است
راه  روبه -دانىكه آنها را مى  -با تمام وسايل -هر نوع مزاجى باشد -خرابكار بروى، مزاج براندازنده نيروى اشتهابخش را

 كن و زيانش را خنثى بنماى!

بعد از اسهال زياد و اگر از اثر قشر انداختن معده و روده اشتها از بين برود باز دليل بر وفات نيروى و بدان! اگر 
 اشتهادهنده است.



اشتهايى ناشى از ناتوانى جسم است، به وسيله انگشت قى كردن را تحريك كن كه حتى اگر قى هم نباشد اشتها اگر بى
 كند.شود و معركه مىباز مى

ه در حالاتى معيّن، ترياق آميخته با برخى از داروهاى ويژه معده به بيمار بدهى، مثلا شربت خاراگوش احتمال دارد ك
 يا شربت ثمر آس، برحسب تشخيص خودت با ترياق آميخته باشد و بيمار بخورد.

را پيدا   ه معدهرسان بنيرويى حساسيت معده است، به معالجه مغز بپرداز و سبب آسيباشتهايى از كماگر سبب بى
 سازى كن!كرده و چاره

زه را آرزو مزه و تندماين را هم بدان! كسانى هستند كه اصلا اشتهاى خوردن خوراك شيرين و چرب را ندارند، تنها ترش
. )عسل را بر بينىآور مىچنين كسانى را يواشكى و به نرمى قى دهى و موادى را برآورند، اثر شگفتكنند، اگر اينمى

 دهند(.ق ترجيح مىفلفل و سما

اشتهايى اين داروها خوب و مفيدند: كندر، مصطكى، عود )سك(، نى نهاوندى،  روى هم رفته براى شفا يافتن از بى
 گلنار، آب به همراه شراب ريحانى كه ضماد شود، مشروط بر اينكه بيمار
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 شربت خاراگوش هم مفيد است.اشتها سوء مزاج خشك نداشته باشد. بى

 اشتهايى هر روز يك درهم ريشه گورگياه و نيم درهم سنبل را ناشتا با آب بخورد بسيار فايده بيند.اگر بيمار بى

 كه در اقرابادين آمده است براى باز شدن اشتهاى بسته مفيد است.« ابن عباد»معجون منسوب به 

 آب انار ملس بخورند، برانگيزنده اشتهاست. گويند: اگر يك مثقال گاودانه كوبيده را با

 اگر از اثر نابود شدن اشتها بيمار غش كرد، در علاجش دستورات زير به كار ببر!

 غذاهاى خوشبوى از قبيل: گوشت برشته بره، گوشت برشته بزغاله، مرغ بريان و غيره را به بيمار نزديك كن. -1

درنگ شده در شراب بخورد، سوپى را بخورد كه تندرو است و بى مگذار كه بخوابد، هرگاه به هوش آمد نان خيس
 غذادهنده.



نند، زيرا روغن كبرند يا اشتها را كم مىويژه روغن حيوانى يا اشتها را از بين مىاين را نيز بدان! كه اكثر روغنها و به
  اىترند و تا اندازهو سلامت كند؛ در ميان روغنها آنها كه زيانشان كمترمعده را سست و دهانه رگها را سد مى

 گيرندگى دارند، روغن زيتون كال و نارسيده و روغن گردكان و روغن پسته است.

 فصل پنجم اشتهاى تباه

خورند، كنند، مثلا گل زغال و خاك و گچ و از اين قبيل چيزها را مىكسانى هستند اشتهاى اشياى غير خوراكى مى
 چرا و سبب چيست؟.

بدجنس  كند، خلطچونى )كيفيّت( در معده جاى گرفته است، طبيعت آرزوى ضدّ آن خلط را مىخلطى بدگوهر در 
خارج از عادت و طبيعت است؛ طبيعت كه ضد آن را آرزو كرده است خلاف حالت طبيعى و عادى است؛ گو 

طبيعت  ت كهاينكه بايد زور در مقابل زورگو قد علم كند، ضد خلط بدجنس غير عادى، چيز غير عادى ديگرى اس
براى قرار دادن در مقابل خلط غير عادى آرزو كرده است؛ پس در اينجا دو چيز خلاف اعتياد و برخلاف روند 

 اند.طبيعى پديد آمده

برعكس چيزى كه عادى و طبيعى است با چيز عادى و طبيعى موافق و سازگار است. يعنى هر چه موافق عادت 
در اينجا دو طرف مسئله هر دو عادى هستند و دو موافق عادت رودرروى  شود، كهاست موافق با موافق عادت مى

 اند.هم قرار گرفته

ر ضدّ كيفيّت كننده و باين چيزهاى غير عادى كه طبيعت آرزو كرده بخورد، كيفيّتى دارند برمكنده رطوبت و پارچه
 خلطى هستند كه در معده جاى دارد و بدگوهر است.

 شوند و سبباشتهايى مبتلا شوند به اين اشتهاى تباه مبتلا مىه به بىزنان باردار بيشتر از آنك
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 همان است كه ذكر كرديم.

 زن باردار تقريبا دو ماه يا سه ماه خون حيضش بند آيد كه دو جهت دارد:

 تا تغذيه جنين از خون توليد شود. -1

 است جنين را بيرون اندازد.اگر خون حيض روان شود، ممكن  -7



تا قريب به دو ماه يا سه ماه جسمى بسيار كوچك دارد و  -خواهدكه غذا مى  -جنين در نخستين مراحل تكوين
نيازمند غذاى زياد نيست، خونى كه در رحم جمع آمده است ما زاد بر غذاى بايسته جنين است. پس ما زاد زيادى 

رود، هرگاه جنين به چهارمين ماه مدّت زندگى در زهدان د و بيرون هم نمىرسدر رحم و معده است و به مصرف نمى
رسيد حتما به غذاى بيش از غذاى سابق نياز دارد، اين ما زاد خونى كه در رحم و معده جمع شده است به تدريج  

« 9ويار»را  يابد، اشتهاى زن بارداريابد و با كاهش خون ما زاد، اشتهاى تباه باردار نيز كاهش مىكاهش مى
 نامند.مى

ب و مزه و تند و تيزمزه داشته باشد، خو گرايش به چيز ترش  -كه گفتيم نامش ويار است  -اگر اشتهاى زن باردار
مزاج از قبيل: گل و زغال و سفال كند، بد و پسند است؛ اما اگر باردار در ويار آرزوى چيزهاى خشك و خشك

 ناپسند است.

 ان هم به اين اشتهاى تباه مبتلا شوند و سبب مواد زياد و ريختنى است كه بند آمده است.افتد كه مردگاهى اتفاق مى

 علاج:

اند به كار اول بايد خلط انگيزه اشتهاى تباه را تخليه كرده و داروهايى كه براى تخليه چنين خلطى مناسب و بايسته
 باره به قرار زير است: -شده در ايناندازى، وسايل معالجه اشتهاى فاسد و داروهاى آزمايش

زده را با تربى كه در اسكنجبين خيسيده باشد بخورند، آبى را بر ماهى و ترب بخورند كه چيزهاى نامبرده در ماهى نمك
ذيل با آن آب پخته شده باشند؛ كه عبارتند از لوبيا قرمز، نمك، شبيت، ترتيزك كاشتنى، بزر ترتيزك آبى، و اگر به وزن 

 تر است.هاى زعفران در آن آب مخلوط شده باشد خوبه ساقهسه درهم گل همرا

 خود را قى دهند. -كه نوشيدنى است  -هر ماه يك بار يا دو بار وسيله اين آب

 كه جوز گندم در آن وارد است، استعمال نمايند.« اىهليله»بعد از آن معجون 

نان  از غذا در دهان ريزد و بخايد، فايده بيند. يا زيره واگر داراى اشتهاى تباه، زيره كرمانى و ننه حوا را ناشتا و بعد 
 خواه )ننه حوا( را گرد كند و در دهان ريزد و بخورد، يا داروى تركيبى كه در ذيل آيد هر روزه بخورد:

 قاقله ريز يك درهم، هل بوياى درشت يك درهم، كبابه يك درهم، شكر طبرزد -نسخه: هل بويا
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 )نبات( سه درهم.

 اينك داروى تركيبى ديگر كه جفت بلوط در آن وارد شده و بسيار مفيد فايده است:

نسخه: جفت بلوط هشت درهم، الوا شانزده درهم، گياه مشكانيه خشكيده شش درهم، بيخ گورگياه چهار درهم، مرّ 
قدر بجوشد كه نيمش بخار شود ر كه بجوشد، آندو درهم، همه را بكوب و در دو رطل آب قاطى كن و بر آتش بگذا

و فقط يك رطل بماند، اين يك رطل باقى مانده را سه قسمت كند، سه روز پياپى هر روز قسمتى از آن سه قسمت را 
 بيمار بنوشد.

نسخه ديگر: جفت بلوط دو درهم، رازيانه شامى سه درهم، مويز هفت درهم، هليله سياه پنج درهم، بليله پنج 
اند كه بارها در سركه تند و پرمايه خيسيده باشد و هر باره كه از سركه بيرون آورده  -م، آمله پنج درهم، ريم آهندره

ت اوقيه مزه و هشبه وزن ده درهم، همه اين داروها را در هشت اوقيه شراب گس -در تابه بر آتش برشته شده باشد
شود و كن، بر آتش بگذار بجوشد تا نيمى از مايع بخار مى  شود مخلوطآب، كه مجموع شراب و آب شانزده اوقيه مى

وز مانده را به هفت بخش تقسيم كن، بيمار داراى اشتها تباه تا هفت ر ماند، اين هشت اوقيه باقىتنها هشت اوقيه مى
 پياپى هر روز يك بخش آن را تناول نمايد.

  ه است، بايد خلط مايه فساد را وسيله قى پاكسازى كنىاگر خانم يا احيانا آقاى تباه اشتها، گل خوردن را پيشه كرد
ت  شود؛ منظور اين اسدانى! قى كردن در اين حالات كه به منظور برانداختن خلط باشد، چگونه اجرا مىكه تو مى

راه كردن اشتهاى تباه اشتهايان ذكر شده است در اينجا هم لازم كه همان روش كه عموما براى قى دادن و روبه
 است.

انى داروى قى تو سود را با آب كه لوبيا قرمز و ترب و شبيت در آن پخته است بخورد و قى كند، و مىيعنى ماهى نمك
تر گردانى و چنانچه تشخيص دادى كه باوجود قى دادن اسهال دادن را از اين دارو كه ذكر شد نيرومندتر و اثربخش

د و خورد، بايد تر بكسازى معده درين حالت كه بيمار گل مىهم لازم است، بيمار را داروى اسهالى بده. داروى پا 
يمار كرم در شكم ويژه اگر برسان است، بهثمر بر رنگ كابلى و نمك نفطى، يا همانند آن باشد كه بسيار اثربخش و بهره

 داشته باشد اين دارو فايده دو سره دارد.

 اند استعمال كن!ب پنجم قانون )اقرابادين( آمدهو غيره كه در كتا« پليد»بعد از پاكسازى بيمار، داروهاى 

 بايد از مصطكى و زيره و ننه حوا آدامسى بسازد و در دهان بخايد.

به وزن يك درهم هل بوياى ريز، به وزن يك درهم هل بوياى درشت، با دو درهم نبات به هم زند و ناشتا بخورد و 
 كنيم آزموده شده و بسيار مفيد است.عجونى را كه ذكر مىاندك بر آن بنوشد و مآب ولرم را چندين بار و اندك



اى نسخه: هليله، بليله، آمله، جوز گندم، مصطكى، هل بوياى درشت )بزرگ(، ننه حوا، زنجفيل هريك در اندازه
ن هشت دارى، ايدانى و برحسب تشخيص نوعيّت مزاج بيمار و درجه بيمارى مقرر مىباشند كه تو دستور آن را مى

 در عسل بسرش -اىاش را تعيين كردهكه اندازه  -دارو
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 )جوز( از آن بخورد.« گردو»تا معجون شود، بيمار قبل از غذا و بعد از غذا به اندازه يك عدد 

 يك طريق خوب معالجه اشتهاكنندگان گل اين است:

كن! سپس مزاج معده بيمار را اصلاح كن، بعد از آن گل پاك و خوب نخست دارنده اشتهاى تباه را وادار به استفراغ  
 اى از آنها حس نشود،را در آب حل كن، داروهاى قى برانگيزى را در آبى كه گل در آن حل شده است بريز كه مزه

در آفتاب  هها تركيب شدقدر نمك با آب كذايى قاطى كن كه مزه دلپسند بدهد. سپس دارويى كه از اين آميزهآنگاه آن
باشد،  كنى يا از اندازه مقدار تناولى نيمى بيشترخشك كن! اشتهاكننده گل مقدار تناولى در يك بار كه تو تعيين مى

اشد كه به آسانى ويژه اگر چيزى را خورده بكند؛ بهكند و دربرگرفته معده را همراه دارو به بيرون پرتاب مىبخورد، قى مى
خورند و از گل شود و ديگر گل نمىراه مىم و امثال آن با مواد قى كرده برآورند، اشتها روبهشود. مثلا كلاستفراغ نمى

 كنند.خوردن نفرت پيدا مى

تهاى تباه است اين ساز اشترين چيزى كه خداوند تعالى خلق كرده و چارهرسانبه عقيده بسيارى از اطباء بهترين و بهره
وا كم مواد آجيلى بر آن بخورد كه خوردن ننه حكباب بخورد و بعد از آن كموجهاست كه دارنده اشتهاى تباه ناشتا ج

با مغز  كباب در ناشتا خود راآور دارد. اگر بعد از خوردن جوجهباره بسيار تأثيربخش است و تأثير شگفتدر اين
 بادام تلخ سرگرم كند باز خوب و مفيد است.

باه به وزن چهار مثقال يا چهار مثقال و نيم روغن كنجد بخورد، شفا طبيبى پنداشته است كه اگر داراى اشتهاى ت
دارد؛ بايد اين دارو را بيازمايى نه اعتماد بر پندار و گفتار خورى برمىيابد و دست از اين اشتهاى عجيب گلمى

 ديگران كنى.

 راه گل در دهان بگذارد وگذارد چيزى از جوز گندم را همخورى وقتى گل در دهان مىاگر داراى اشتهاى تباه گل
 بيند.مكد سنگ باشد فايده مىشورمزگى را از چيزى شورمزه بمكد حتى اگر آن چيزى كه مى

 زده و شورمزه شده باشد آزموده شده است و خوب است.ويژه اگر نمكنشاسته گندم و به



بر  اى به وزن هشت اوقيهندازهمزه را در اچيز ديگرى كه آزمون شده است اين است كه: شراب انگورى )نبيذ( گس
شود؛ در هفت روز ناشتا اين ماند كه شش اوقيه مىشود و سه چهارم مىآتش بجوشان تا يك چهارم از آن بخار مى

 بنوشد. -كه هفت بخش كرده است  -شش اوقيه را

 بلوط، و كشمش باشد.آجيل مايه سرگرمى اشتهاتباهان بايد پسته، مويز، شاه

ا با ماهيهاى  خورى را برگزيده است، زيره با )شورباى زيره( ر از اطباء، اگر دارنده اشتهاى تباه كه گلبنابه گفته برخى 
كوچك و پياز و شاه زيره و روغن زيتون شسته و ديگ ابزار از امثال فلفل و زنجفيل و فيجن درست كند و بخورد 

 بسيار بهره بيند.

ذاى چرب و آنچه مزه چربى دهد، متنفرند و دوست دارند كه تنها مزه و غقبلا دستور معالجه كسانى كه از شيرين
 ايم.مزه و تند و تيزمزه بخورند و همچنين تأثير بخشى قى كردن را در جايى ديگر ذكر كردهخوردنيهاى ترش
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 فصل ششم گرسنگى شديد و اشتهاى سگانه

سنه كند كه هنوز گر عبارت از حالتى است كه انسان هرچند خوراك بخورد احساس مىاشتهاى سگانه )جوع الكلب( 
 است.

 باره سخن خواهيم راند.سبب پديد آمدن اين گرسنگى سگانه چيست؟ اينك به تفصيل در اين

 گرسنگى سگانه يا اشتهاى سگانه را چندين سبب هست كه از اين قرارند:

 گدازد.ه بدن از اثر تخليه و پاكسازى متكرر مىسازيهاى زياد از حد كبعد از پاك -1

 رساند.تبهاى درازمدت كه بدن را به ناتوانى مى -7

دهد و نياز دارنده غذا در بدن كاهش يافته است و تحليل رفتن بيش از حد در بدن رخ مىنيروى گيرنده و نگه -6
 تلافى كردن تحليل رفته آن به آن در افزايش است.

حد عادى در دهانه معده هست و به تحليل بردن سرگرم بوده و نياز به تلافى آن زياد است.  حرارت بيش از -4
 گيرش شده هميشه تقاضاى تعويض تحليل رفته از اثر گرما را دارد. اكثرا تشنگى بردهانه معده از حرارتى كه گريبان

برد،  به گاهى از گرسنگى رنج مىاهخواهد كه تشنگى را فرونشاند و گاى را مىدهانه معده حكمفرماست و ماده
دهد كه تحليل رفته از گرما بيش از حد باشد؛ اما اگر حرارت بيش از حد در گرسنگى دهانه معده هنگامى رخ مى



سراسر بدن باشد و دست و پا را نيز فراگيرد، اشتهاى سگانه با دبدبه و كوكبه آيد و پايدارى و سرسختى بيمارى به 
 رسد.اوج مى

بخش و هاى ترىاگر حرارت زياد از حد لازم در دهانه معده باشد، دهانه معده بيشتر خواهان آب و نوشابهگفتيم 
شود تا بدين گاهى اگر حرارت بيشتر نيرو گيرد، دهانه معده خواهان مواد غذايى مىفرونشاننده تشنگى است، و گاه

 رفته را تلافى كند.وسيله تحليل

كنده غذا مجبور پردازد و رگهاى مازه بر تمامى بدن چيرگى يابد، به گداختن تمامى نيرو مىليكن اگر حرارت بيش از اند
گيزند و انرسند دهانه معده را برمىشوند كه با سرعت و پياپى به مكيدن ادامه دهند و چون به دهانه معده مىمى

 كنند كه فرياد گرسنگى سر دهد و تقاضاى خوراك كند.تحريك مى

كشد و تقديم چنين حرارتى كه از حرارتهاى ديگر پا فراتر گذاشته و اشتهاى سگانه را به دنبال خود مىاينحال ببينيم 
 اى دارد و كجايى است؟كند، چه شناسنامهانسان مى

حرارت خارجى و بيگانه است، مثلا هواى بسيار گرم است كه بدن را فراگرفته، بدن و پوست بدن سفت نيستند   -1
وا داخل شود، بدن متخلخل است و چندان شل و سست كه گدازيدنش آسان است. هواى گرم كه نگذارند ه

فرصت را غنيمت شمرده و سرزده و بدون مانع و دربان، به بدن وارد آمده و شروع  -كه بسيار شديد است  -خارجى
ا رفته را ار زيان به يغمبه گداختن بدن كرده است. بدن كه سست و ناتوان است و ياراى دفع اشغالگر را ندارد، ناچ

كند، گرماى اشغالگر آماده است كه آن را هم بربايد. نمايد و هر آنچه با كوششى زياد حاصل مىدر داخل تلافى مى
 رسد و شكم هميشه گرسنه است.پس هرچه خوراك به درون راه بيابد به جايى نمى
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كه برانگيزنده اشتهاى سگانه است از خارج نيست دشمنى است داخلى. حرارت در درون   حرارت بيش از اندازه -7
بدن تكوين شده است. بدن متخلخل است و تاروپود سفت ندارد؛ حرارت درونى از اين سستى و ناتوانى بدن 

است، به  تاتورسوءاستفاده كرده و دست به خرابكارى يازيده است، بپز، آماده گردان، بگداز؛ خرابكار حاكم ديك
وى  حال نير چپاول وطن خود سرگرم است، و به ويژه اگر حرارت خارجى هم به كمك حرارت داخلى بيايد و درعين

 شود.دارنده غذا ناتوان شده باشد، كار از بد بدتر مىگيرا و نگه

اين محشر را به  اند وممكن است توليدكننده اشتهاى سگانه موادى باشند كه فرستاده سر هستند و به معده رسيده -6
رار  دهد و در اقليت قندرت رخ مىها از سر باشد بهاند؛ اما اين حالت كه اشتهاى سگانه از اثر ريزش كردهپا كرده

 گرفته است.



كلفت باشند و به خوراك وارده به امكان دارد خرابكاران داخلى كرمهاى ريز بدجنس و يا كرمهاى درشت و گردن -4
اند و درنتيجه اشتهاى اند و خوردهاند و حتى قوت لايموت معده و بدن را چاپيدهده هجوم آوردهمعده و راهى مع

 سگانه سربرآورده است.

مزه مزه بدجنس، سودايى يا بلغم ترشمزه بدجنس باشد و اين خلط ترشممكن است اين بلا زير سر خلط ترش -5
 است.

دهند كه تحريك شود و تقاضاى غذا كند، همچنان خلط ا غلغلك مىكه رگهاى مكنده خواهان غذا دهانه معده ر چنان
ويژه هكند؛ بدهد و به خواستن غذا وادارش مىدهانه معده را غلغلك مى -كه بر دهانه معده آيد  -مزهبدگوهر ترش

ده خون به عشود كه با وارد شدن خلط به ممزه در به وجود آوردن اشتهاى سگانه فعال و تأثيرگذار مىوقتى خلط ترش
ود تو گويى در شغلظت و پرمايگى تبديل شده باشد و ترنجيده گردد، كه در نتيجه در دهانه رگها چيزى احساس مى

فضاى خالى، بدون اينكه چيزى بمكند به مكيدن مشغولند، يعنى مكيدن نمايشى است، زيرا از اثر خلط ناپسند 
ده است و از پيوستگى با دهانه رگهاى مكنده خون، مايه مزه، خون غليظ شده و بر خود جمع آمده و ترنجيترش

مورد  چشند و دستشان به غذاىمكند اما چيزى را نمىمكند و مىتغذيه دورافتاده است، رگها برحسب امر طبيعت مى
 رسد، اين يك طرف قضيه است.نياز نمى

ت وقتى دهنده اسكننده خلط دارد و دباغخود خاصيّت پارچهمزه خودبهدوم اينكه، خلط ترش از آنجا كه ترش و ترش
عده گذارد، خلط لزج كه بر دهانه مدارد و به كنار مىيابد خلط لزج وارد بر دهانه معده را از راه برمىبه معده راه مى

دهد. اگر از فشار خلط ترش بر كنار شد اشتهاى دهانه معده باز باشد نيروى اشتهاى دهانه معده را كاهش مى
زند. امّا خلط لزج در دهانه معده باشد، حركت دهانه معده بيشتر به سوى بيشتر آرزوى خوراك به سرش مىشود و مى

 اندازد.راندن مواد از معده مايل است و كمتر نيروى كشنده خوراك را به كار مى

گامى كه ه: هنشود. جهت سومى هم دارد و آن اينكمزه منتهى نمىمسأله به اين دو حالت از تأثيربخشى خلط ترش
فتد و نيروى  اشود و به حركت مىمزه به معده درآيد، پرزرگ )ليف( معده به سرعت سفت و ترنجيده مىخلط ترش

 كند وكشنده غذا به معده را به حركت بيشتر وادار مى
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آن را با  راه غذايى است كه از راه برسد وبهمهرگاه نيروى كشنده به حركت افتاد به اين معنى است كه بيشتر چش
 سرعت به درون معده بسپارد، كه گرسنگى عبارت از تقاضاى نيروى كشنده در دهانه معده است.

ده شوند همين حالت سفتى و ترنجيدگى براى ليف معكه هنگامى كه رگهاى مكنده غذا به كار مكيدن سرگرم مىچنان
 دهد.وجود خلط ترش در معده همين حالت رخ مىدهد، همچنان از اثر رخ مى



ده دادهاى توليد شامكان دارد سرماى بسيار شديد و آزاررسان سبب اشتهاى سگانه گردد يا سبب از ساير روى -6
از سرما باشد، بارها اتفاق افتاده كه كسى در سرماى سخت به سفر رفته است و مبتلا به اشتهاى سگانه شده 

 است.

د بيدارى كشيدن و با گرسنگى بيدار ماندن زياد، ممكن است سبب برانگيختن اشتهاى سگانه گردد؛ زياد از ح -2
گسترد و زيرا در اين حالت كه با شكم گرسنه مدّت بيدارى بيش از حد طول بكشد، حرارت بدن به سوى خارج مى

بيش از آنكه متوقّع  د و تحليل رفته بدنماده رطوبى طبيعى لازم براى بدن به تبعيّت از حرارت به سوى خارج گرايش ياب
 يابد.است، افزايش مى

دون )جوع البقر( و خواب ب« اشتهاى گاوى»و اين را هم بدان! كه اگر اشتهاى سگانه دوام يابد، اكثرا به بيمارى 
 انجامد.اراده انسان )مرگ دروغين( و بسيار خوابيدن مى

 نشانيها:

ر كرديم، حال ببينيم چگونه سببها را بشناسيم و بدانيم فلان حالت بيمارى سببهاى احتمالى اشتهاى سگانه را ذك
 اشتهاى سگانه، سببش كدام است:

 هاى زياد پديد آمده است، كه روشن است.اگر اشتهاى سگانه از اثر پاكسازى و تخليه -1

گر نداختن خلط بوده است؛ يا ا ها بعد از بيمارى هستند و منظور از آنها كندن و براسازيها و اسهال و قىچنين پاك
از اثر بيمارى اسهال و تخليه روى داده است، علامتش اين است كه انسان داراى اشتهاى سگانه اكثرا قبوضيّت 

گذارد  ىكشد و نمشكم دارد، زيرا در چنين حالتى بدن رطوبت غذا را قبل از آنكه به معده برسد به سوى خود برمى
 شود.رو مدفوع خشك مىزاينكه معده از آن نصيبى برد، ا

اگر بروز اشتهاى سگانه سببش سرما باشد، سردمزاجى باشد، يا سرماى هواى محيط، علامتش: تشنگى كم،  -7
 بسيارى مدفوع و باد شكم و بقيه علامتهاى مزاج سرد است.

مزه رشبرآورده ت -اگر سبب اشتهاى سگى حرارت است، علامتش اين است: تشنگى زياد و شديد، قى كردنى -6
 هستند. -شناسىكه مى  -نيست، در اكثر بيماران شكم روان است و ساير علامتهاى حرارت مزاج را

دارنده مواد غذايى سراسر بدن است و در معده هم اگر اشتهاى سگى سببش ناتوان شدن نيروى گيرنده و نگه -4
 شده است وناتوان است نشانيش چنين است: اكثرا مدفوعش نارسيده و هضم ن
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بررسى   -انىدكه مى  -دارنده غذا رامعده به حالت تباه دچار شده است. ديگر علامات ناتوانى نيروى گيرنده و نگه
 كن!

فتن بدن را از  سببهاى تحليل ر  -كه سابقا ذكر شد  -اگر اشتهاى سگى زاده تحليل رفتن بدن، بيش از اندازه است -5
 كتاب اول قانون بجوى و بدان مراجعه كن! و چند نشانى ديگر هست، از جمله:

 انسان در هضم كردن غذا كم و كاستى ندارد. -الف

 هواى بسيار گرم در محيط زيست. -ب

 خوابى كشيدن و بيش از حالت طبيعى شب بيدار ماندن و غيره.بى -ج

سگى را بر انسان تحميل كرده است، نشانيش: تشنگى  اگر خلط ترش، سودا، يا بلغم ترش در معده اشتهاى  -6
 مزه است كه بر تو آشكارند.كم، آروغ ترش و ساير نشانيهاى كاربرد سودا، و بلغم ترش

ير گونه مواد را كه از سر سراز اگر اشتهاى سگى از مواد ناباب ريزش كرده از سر به معده است، نشانه وجود اين -2
 ايم.ها ذكر كردهابند، در بحث ويژه به نزلهيشوند و به درون راه مىمى

ا در ايم و آن ر اند، علامت وجود كرم در شكم را گفتهوجود آوردهاگر اشتهاى سگى را براى انسان كرم شكم به -1
 دهيم.باب ويژه به كرمها شرح مى

 علاج:

اين بيمارى را  اى شناسايى سببهاىايم و نشانى بر تاكنون حالات گوناگون اشتهاى سگى و سببهاى متنوع آن را گفته
 ايم؛ حال به بحث از علاج هريك از سببها بپردازيم:نيز برشمرده

 اگر سبب بروز بيمارى اشتهاى سگانه سرما يا بلغم زياد جمع آمده در معده است دستور علاجش از قرار زير است:

 بيمار را پاكسازى كن! -اندكه ذكر شده  -بخشدهنده گرمىساز و تخليهبه وسيله داروهاى پاك -1

 مزگى اصلا از آن حس نشود. آن را گرم كرده و به گرمىمزگى و ترشناشتا در اندازه زياد، شرابى را بخورد كه گس -7
ساز اين بيمارى است. اما اگر بيمار اسهال داشت، نبايد به هيچ وجه شراب بخورد زيرا اگر شرابى  بخورد، بهترين چاره

ار را بالا مزه اشتهاى سگانه بيمويژه شراب گسشود و بهمزه است، اشتهايش بيشتر مىمزه يا گسخورد ترشكه مى
 كند.برد و بيشتر مىمى



 افزايد.مزه تناول نمايد، بر شدت اسهال مىاگر اسهال داشت و شراب تلخ

 غذاى بيمار:

 كوهان شتر باشد.مزاج بخورند. مانند غذايى كه مواد چربى از چربى  غذاى چرب گرم -6

 مزگى نداشته باشد.مزگى و ترشروغن زيتون نيز براى آنها خوب است باز مشروط بر اينكه گس -4
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آش اوماج براى چنين كسانى كه دارنده اشتهاى سگى هستند و سبب اشتهاى سگى سرما يا وجود بلغم زياد در  -5
 است.رسان معده است، بهره

 مرغ كه بسيار بسيار برشته باشد بخورند.بعد از غذا حتما بايد زرده تخم -6

 مزه نخورند.بايد به هيچ وجه چيزهاى ترش و گس -2

 داروهاى معالج:

د،  ويژه اگر بيمار اسهال داشته باشو به« نارمشك»، گوارشى «گوارشى خوزى»گوارشيهاى خوشبوى از قبيل   -1
 خوب است. بسيار« نارمشك»گوارشى 

 از داروهاى مسح كردنى براى اين حالت از بيمارى، مشك و لادن خوب است. -3

 اگر چند روزى بيمار ناشتا چاتلانقوش بخورد خوب است و آزمايش شده است. -11

اتوانى شود گفت كه سبب ندارنده غذاست، هرچند مىاگر سبب اشتهاى سگانه ناتوان شدن نيروى گيرنده و نگه
 اما هم نيروى گيرنده غذا و هم نيروى همه -دهدزيرا اكثرا از اثر سرما رخ مى -نده غذا در درون از سرماستنيروى گير 

 شوند.بدن از اثر هر نوع سوءمزاجى ناتوان مى

 دانند.كنند و آن را اشتباه مىنبايد حرف كسانى را باور كنى كه حقيقت را انكار مى

نوعيّت مزاج بيمار را بشناسى و داروى ضد سوء مزاج را به كار ببرى. دستورات بايد قبل از شروع به كار معالجه، 
 اى!راه كردن سوء مزاج و به تعديل برگرداندنش را همگى ياد گرفتهاصلاح و روبه



كه داروى    -كه در اكثر، احتمال سوء مزاج تر و همراه رطوبت است  -اگر ناتوانى نيروى گيرنده از اثر سوء مزاج باشد
 رسان است.براى چنين بيمارانى بسيار خوب و بهره« خوزى»رشى گوا

اگر اسهال دارند و شكمشان بسيار روان است، كوشش كن اسهال را بند آورى، بند آوردن اسهال بيمار داراى 
 اشتهاى سگانه علاجى است بسيار تأثيربخش.

ل سازيهاى زياد است كه در تن بيمار به عمدارى بيمار سربرآورده است و از اثر پاكاگر اشتهاى سگانه بعد از تب
 آمده، در علاجش دستور زير را اجرا كن!

غذايى را براى بيمار تجويز كن كه با چربيهاى خوب گوهر و تأثيربخشى چنان باشد كه دهانه معده را از آنچه در  -1
 او گير كرده پاك سازد، مثلا روغن زيتون با شكر بخورد.

ه وسايلى كه خود دانى، سفت گردان و نبايد تخلخل داشته باشد تا مانع تحليل رفتن نيرو رويه بدن بيمار را ب -7
 باشد.

 اگر از تحليل رفتن زياد ناتوان شده است، علاج بازدارنده تحليل رفتن را به كار گير! -6

د خوراك و نباي سازيها گريبانگيرش شده است،دارنده بيمارى اين نوع از اشتهاى سگانه كه از اثر تب و پاك -4
 بخش بخورد.نوشيدنيهاى گرم و گرمى
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 بخش استفاده كند.هاى سرد و سردىبايد از غذاها و نوشابه

رويه بدن را با داروهايى مالش ده كه سوراخهاى ريز پوست را سد كند؛ كه روغن آس در اين باره مفيد است و به  -5
 آس در مرهمى وارد باشد كه زاج بلورى آب شده در سركه در آن وارد است.ويژه اگر روغن 

 تنى كند.اگر ديدى مانعى در راه نيست، بيمار را وادار كن كه با آب سرد آب -6

 بخش باشد، بايد لزج و غليظ هم باشد؛ از قبيل: سيرابى، ترشيهاىغذاى بيمار علاوه بر اينكه بايد سرد و سردى -2
 مايه.اند، نان فطير بىمزه، غذاهايى كه بسيار جوشيده و غليظ شدهغذاهاى ترشاى، سركه

كه ديدى اين رژيم غذايى براى بيمار مفيد واقع شده است، تا حدّى كه لازم است بر آن دوام كند؛ آنگاه به همين
ن نوع از غذاها با اشكالى كم از آن كم كرده و در نتيجه بس كند، كه مبادا از جهتى ديگر، از اثر ايتدريج و كم

 رو شود.روبه



 اند اين رژيم را مراعات كنند خوب است.همچنين كسانى كه اشتهاى سگانه را از اثر تخلخل بدن كسب كرده

 اگر سبب برانگيختن اشتهاى سگى در انسان كرمهاى ريز و درشت شكم هستند:

ايل كشتن و بيرون انداختن كرم شكم را در باب ويژه كارى كن كه كرمها بميرند و از شكم بيرون آورده شوند، وس  -1
 به كرم شكم شرح خواهيم داد.

 بعد از كشتن و بيرون راندن كرمها از شكم بيمار، تغذيه او را چنين تجويز كن!: -7

 خيس كند و بخورد. -كه با گلاب قاطى است  -بخش غليظ بخورد، نان را در آب سردغذاهاى سرد و سردى

علاوه ت مرغ، گوشت ماهى بخورد، اما نبايد بگذارد از پختن زياد از هم پاشيده باشد. بهگوشت خروس، گوش
 آور( بخورد.هاى گيرنده )قبوضيّتميوه

مزه ناپسند كه به معده خزيده است اشتهاى سگانه را موجب شده باشد، بيمار بايد غذاهايى را بخورد  اگر بلغم ترش
 باشند.كه مرزه، خردل، فلفل، در آن ريخته 

 عسل، سير، پياز، گردو، غذاهاى چرب، انواع پيه از قبيل پيه مرغ و امثال آن بخورد.

منظور از برخى از اين خوراكيها، فقط گرمى بخشيدن است كه عبارت از داروهاى گرم است؛ و منظور از برخى 
 راه كردن تأثير ترشى است كه عبارت از چربيهاى ذكر شده است.روبه

ى كه بيمار تنى چنان نيرومند دارد كه تحمل اسهال شدن را داشته باشد، بعد از خوردن اين غذاهاى اگر تشخيص داد
بخش، به وسيله معجون مسهل چنانى او را اسهال ده كه معجون آميزه با داروى نيروبخش باشد و بعد از آن نرمى

 غذاهاى چرب بخورد.

ه اش به اشتهاى سگانه مبتلا شده است كودك بود، به وسيلمعدهمزه داخل اگر بيمار اشتهازده، كه از اثر بلغم ترش
بخش ديگر او را معالجه كن! بايد بعد از دهند از قبيل: پياز و سير و غذاهاى نرمىداروهايى كه ليونت شكم مى

 ها، آب گرم بنوشد كه آب گرم خلط داخل معدهكنندهخوردن نرم
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 شويد.را مى آنها



ن باشد كه شايد نياز بدا -ريزداز آن سودايى كه پيوسته در معده مى -اگر سبب بروز اشتهاى سگانه ماده سودا بود
 شاهرگ دست چپ بيمار را بزنى و خون بگيرى.

 باشد و نشان آن است كه طحال ورم كرده است.نشينش سوداى زياد مىاگر ديدى كه خون زياد است و ته

سازيهائى را در علاج بيمار به كار انداز! كه دستور آنها در قانون تشريح ها، پاكگيرى لازم وسيله تخليهونبعد از خ
 شده است.

ها را مزهگس  ها ومزهاند نبايد به هيچ وجه ترشبيمارانى كه از بركت ماده سودايى به نعمت اشتهاى سگانه رسيده
 بخورند.

 خالى از بهره نيست.اگر حجامت بر طحال بيمار بگذارى 

ايد از دانى، بمزاجى با اشتهاى سگانه دست به گريبان است، خودت طرز علاجش را مىاگر بيمار از گرما و گرم
 هواى گرم دورى جويد.

 غذاى لطيف از قبيل: خيار چنبر خوردنى، خربزه، كدو حلوايى و غيره بخورد.

 فصل هفتم گرسنگى گاوى )بوليموس(

گويند و با گرسنگى سگى جداست. در گرسنگى سگى انسان مبتلا هرچند « جوع البقر»عرب گرسنگى گاوى را 
بدن   كند ليكن ساير اندامانخوراك بخورد باز گرسنه است، اما در بيمارى گرسنگى گاوى معده تقاضاى خوراك نمى

ى است كه يكهو گرسنگى سگ  روخورد. اين بيمارى گرسنگى گاوى اكثرا دنبالهگرسنه هستند و بيمار بدون اشتها مى
كشد تو گويى بعد از اين همه دادوفرياد از دست گرسنگى خسته شده و نوميدانه از معده از تقاضاى خوراك دست مى

 لجاجت دست برداشته است و كلمه سگ را به كلمه گاو تبديل كرده است.

خود و بدون هگرسنگى گاوى خودبگفتيم اكثرا بيمارى گرسنگى گاوى ارث گرسنگى سگى است، يعنى ممكن است  
 اينكه بر پايه گرسنگى سگانه استوار باشد سر برآورد.

انسان در بيمارى گرسنگى گاوى ابدا اشتهاى خوردن ندارد اما ساير اندامان تنش بسيار گرسنه و نيازمند خواربار 
سنگى رسد. گاهى عاقبت كار گر نمىكند و به داد آنها اند و معده مبالات نمىمناسب حال هستند، رگها همه تهى شده

 كشاند.رسد كه دارنده تن را به غش مىاندامان تن به حدّى مى

 خود ايجاد شود چند جهت دارد:گرسنگى گاوى اگر مرده ريگ گرسنگى سگانه نباشد و خودبه



 گردد و سوءمزاجى نيروى احساساتى و نيروى كشنده خوراك به معده را درمعده سفت مى -1
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 شود.يده مىشوند دبرگرفته و از كار انداخته است كه اين حالت در مسافرانى كه به سرما در سفر بوده و سرمازده مى

ممكن است سبب روى آوردن گرسنگى گاوى خلط ناپسند باشد كه بر دهانه معده آمده و آن را زير پوشش خود  -7
د، اما تواند خوراك بيرون برانمنتشر شده است. معده به حالتى درآمده است كه ليفش مىقرار داده و در ليف معده 

جنبد ياراى كشيدن خوراك از خارج به معده را از دست داده است و نمى -كه زير سلطه خلط است  -نيروى كشنده
 و از احساس گرسنگى نام و نشانى نيست.

ده خوراك به معده و نيروى احساساتى معده، بارها در قانون برايت درباره علامات موجب از كار افتادن نيروى كشن
 دانى و نياز به تكرار نيست.ايم؛ تو حتما نشانيها را مىشرح داده

 علاج:

كنى، حالت بيمارى گرسنگى گاوى را نيز با همان روش علاج  تو بايد به روشى كه حالت نابودى اشتها را معالجه مى
 شوند:حالتى در دستورات زير خلاصه مى كنى؛ كه وسايل علاج چنين

 خوراكهاى اشتهابرانگيز را به بيمار نزديك كن كه بويش به مشام بيمار برسد. -1

 بو بيند و بو كند.هاى خوشميوه -7

رد و بخشى در آنهاست كه نيروى بدن را گرد هم آو عطرياتى را بو كند كه تا حدّى نيروى گيرندگى و قبوضيّت -6
 ازد و تحليل برود.نگذارد بگد

 لقمه نان را در شراب خوشبوى خيس كن و در دهان بيمار بچپان! -4

مزاج هايى از آن را فرو دهد. اگر بيمار گرمبوشده را بنوشد يا اقلا جرعهبيمار را وادار كن كه شراب ريحانى خوش -5
 بود، كافور را با شراب ريحانى بياميز!

 ديگر داشت عود و سك را آميزه شراب ريحانى كن! مزاج نبود، هر نوع مزاجىاگر گرم

 مزاج نباشد، شراب سوسن نيز به جاى شراب ريحانى خوب است.اگر گرم

 وپاى بيمار را محكم باندپيچى كن!دست -6



كه ديدى همين -البته به شرطى كه سبب بيمارى حرارت مزاج نباشد -وجه نبايد اجازه دهى كه بيمار بخوابدهيچبه -2
با  تيز يا با نشگون گرفتن، راه خوابيدن را سد كن!برد و شروع به پينكى كرده است، با چيزى نوكخوابش مى دارد

نبايد بگذارى  اى باشدچوبدستى باريك و نشكن او را بزن كه احساس درد كند اما كوفتگى به بار نيارد. به هر وسيله
 بخوابد.

ال غش  ويژه اگر در حكن و بچلان و بر معده بيمار بگذار و بهكعك را در آبى كه از سوسن گرفته شده خيس    -1
 بينى كه بسيار مفيد است.اش بگذارى مىكردن بر معده

 كماد هم از اين كعك خيس شده در آب سوسن، كه بر معده بيمار بگذارى مفيد است.

 بو از امثال مرهم صنوبر و مرهم اسپرم بمال!معده بيمار را با مرهمهاى خوش -3
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 ضماد درست كن و بر معده بيمار بگذار! -كه با قلب سازگارند  -از داروهاى خوشبوى -11

 بخور عنبر خوب است كه بيمار سر بر دودش گذارد. -11

ضمادى كه با گلاب، آب آس، آب سوسن، كافور، مشك، زعفران، عود، سك، گل محمدى درست شده  -17
 مفاصل بيمار بگذار!است بر 

شها بخاگر تشخيص دادى كه بيمار داراى مزاج گرم است، در به اعتدال آوردنش بكوش و به وسيله سردى -16
 بخش مزاج را اعتدال بخش.معالجه نماى و اگر سردمزاج بود، بالعكس عمل كن! يعنى با داروهاى گرم و گرمى

گرسنگى گاوى مبتلاست( و در اثناى بيمارى غش كرد، علاج   اشتهايى است )بهاگر بيمار داراى اشتهاى بى -14
پايش را و پاشى كن، دستاى و در باب غش آمده است. رخساره بيمار را با آب سرد آبغش كردن را قبلا ياد گرفته

كه به آيد، همينمحكم ببند، كف پاهايش را غلغلك بده، موى سرش را بكش، گوشهايش را بكش، تا به هوش مى
 مد فورا نان خيس شده در شراب ريحانى را در دهانش بچپان بخورد.هوش آ

ى مايه داخل معده سرچشمه گرفته است، و نيرو اگر سبب بيمارى گرسنگى گاوى از خلط مرارى يا خلط آبكى و كم
 گرايش نىبيمار بر مرام است، به وزن دو درهم اسكنجبين را با يك مثقال معجون مسهل تناول كند و اگر نيرو به ناتوا

 دارد، معجون مسهل از يك مثقال كمتر باشد.

اق، كشد، از ترياگر تشخيص دادى كه سرماى بيش از حد بيمار را بدين روز رسانيده و درد گرسنگى گاوى مى
 در معالجه بيمار استفاده كن!« گوارشى بزرها»و « اصطمحيقون»، معجون «دحمرثا»، معجون «شجرينا»معجون 



 رسنگىفصل هشتم غش از گ

نگى كردند اگر كه احساس گرسشوند و همينكنند، زياد گرسنه مىكسانى هستند كه به هيچ وجه گرسنگى را تحمل نمى
رو اين حالت را بيمارى غش كردن از  افتند، ازاينكنند و از نيرو مىهرچه زودتر به خوراك دست نيابند غش مى

10«.الجوع الغشى»اند. گرسنگى ناميده
 

 آلوده سببش گرماى شديد و ناتوانى دهانه معده است.رسنگى غشاين حالت گ

 علاج:

 آلوده به روش معالجه گرسنگى گاوى نزديك است و با طرز معالجهطرز معالجه گرسنگى غش
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ته رد و آزار معده در گذشدرد و آزار معده نيز مناسبت و پيوندى دارد كه راجع به هر دو حالت گرسنگى گاوى و د
 ايم. از آنها استفاده كن!شرحهايى بيان كرده

روى هم رفته بايد معالجه را چند قسمت كنى، وقتى كه بيمار از گرسنگى غش كرده است، معالجه غش كرده را كه ياد  
 اى به كار گير!گرفته

بت ميوه سرد تريد كن و به بيمار بده هرگاه از غش رهايى يافت و سر هوش آمد، نان را در شراب سردمزاج يا شر 
بخورد و بقيه علاج گرسنگى گاوى را استعمال كن! قبل از آنكه بيمار از گرسنگى غش كند، براى جلوگيرى از غش  

 كردن اين دستور را مراعات كن!:

 مگذار بسيار بخوابد و مگذار زياد در خواب بماند.

بخش خوراك به دستش برسانند. بايد خوراكهاى سردمزاج و سردىدرنگ سفارش ده كه هرگاه اظهار گرسنگى كرد، بى
 مزاج را در نظر داشته باش!بخورد، و ساير علاجهاى معده گرم

 فصل نهم تشنگى

                                                           
 E\«.طَعامُ مِسْكِينن وَ عَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ » i\فرمايد:كسى كه به اين نوع گرسنگى مبتلاست از روزه گرفتن معاف است، در قرآن مجيد مى  -(1)  10



تشنگى شديد و بيش از حد طبيعى تشنه شدن، دلالت بر ناسازگارى بدن انسان دارد. آيا سبب اين پديده فوق 
سرچشمه گرفته است؟ حالت تشنگى شديد و غير طبيعى و زياد تشنه شدن  العاده و غير طبيعى چيست و از كجا

 دهيم:چندين سبب دارد كه هريك را شرح مى

 ويژه سوء مزاج دهانه معده باشد.ممكن است اين حالت غير اعتيادى از اثر سوء مزاج گرم معده و به -1

ياد بالا رفته اى كه حرارتش ز زدهافتاده است. تب ور شدن گرماى بدن در بعضى از تبها، بسيار اتفاقاز اثر شعله -7
 است آب نوشيده و آب نوشيده و هنوز تشنه مانده و به زودى با مرگ دست به گريبان شده است.

آور از خوراك و نوشابه بر انسان تحميل شود. مثلا در اندازه بسيار شراب كهنه ممكن است حرارت شديد تشنگى -6
شيده است؛ كه بسيار ديده شده انسان از اثر شراب كهنه بسيار تند و نيرومند كه بسيار بسيار تند و نيرومند نو 

 پريدگى و تشنگى مبتلا شده كه جان داده است.نوشيده باشد به چنان التهاب و پژمردگى و رنگ

شدنى، از نكند، بلكه شايد اين حالت تشنگى و سيرابنه تنها نوشيدن شراب كهنه مردافگن اين خرابكارى را مى
تلافى   كند كهبسيار نوشيدن آب شور و آب دريا باشد. آب دريا گاهى چنان حالت تشنگى را بر انسان تحميل مى

 كردنش بسيار دشوار است.

 مزاج مانند: انگرده و سير باشد.خوراك و غذاى بسيار گرم يا خوراك بسيار گرم -4

 وشوى يا پارچه كردن وه از شستاحتمال دارد سبب، خوردن داروها و غذاهايى باشد ك -5
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 اند.روان گردانيدن، تشنگى را همراه خود آورده

 آوريم:وشوى ذكر شده مىمثالى براى شست

 دارد كه آن را به وسيله شستن بشويد و پاك كند.انسان چيزى شورمزه خورده است، شورمزگى طبيعت را وامى

پارچه كردن و روان گردانيدن: خوراكى كه به درون انسان راه يافته لزج است و چسبنده و در راه گير مثال براى 
نمايد كه آن را رقيق و آبكى گرداند تا بتواند راهى مقصد شود و قبل از رسيدن به كند و طبيعت را تحريك مىمى

 هدف به چيزى كه خارج از مركز سكونت اوست نچسبد.

ه اين سود، همسبب تشنگى شود. مثلا ماهى شورمزه نمك -برانگيز استكه حرارت  -خوراك غليظاحتمال دارد  -6
 ويژگيها را زير سر دارد؛ هم شور است و هم لزج و هم غليظ و پرمايه )نژاد از سه سو دارد اين آبزى!!(.



 زا از مزاج خشك معده باشد.ممكن است سبب تشنگى -2

؛ اش تشنگى خارج از حالت طبيعى استآمده و شورش برپا كرده است، كه نتيجهشايد بلغم شور در معده جمع  -1
 مزه است.يا بلغمى كه در معده پديد آمده و سبب تشنگى شده، شيرين

 مزه در معده جاى خوش كرده است و سبب تشنگى غير طبيعى دارنده معده شده است.خلط صفرايى تلخ -3

 ند.جوشهاى رطوبى جوشان باشد كه از سببى در بدن مىد مادهشايد انگيزه تشنگى غير طبيعى وجو  -11

احتمال دارد كه در ايجاد تشنگى غير طبيعى، اندامان ديگر بدن شركت كرده باشند؛ چنان كه در بيمارى  -11
يكى از بيماريهاى كليه است و در باب راجع به كليه آن را شرح « ديانيطس»دهد. بيمارى رخ مى« ديانيطس»

 داد.خواهيم 

بندانهايى در بدن ايجاد شده باشد، مثلا گدارهايى از كبد به معده سد شده و راه آبى كه بايد آب ممكن است راه -17
را به ساير بدن برساند بند آمده است، كه اگر چنين حالتى رخ دهد انسان هر چند زياد آب بنوشد باز تشنه است و 

11كنيم.مارى استسقا و قولنج مشاهده مىكند. كه اين حالت را در بيتشنگى فروكش نمى
 

ممكن است كبد در پيدايش اين تشنگى غير طبيعى سهيم باشد؛ اگر كبد گرم باشد يا ورم كرده باشد يا به  -16
كند و به كشد و در نتيجه تشنگى قد علم مىسردى و سردمزاجى بيش از حد لازم مبتلا گردد، رطوبت لازم را برنمى

 زد.انداآسانى سپر نمى

 ممكن است گرم شدن ريه سبب تشنگى هميشگى شده باشد. -14

 ممكن است قلب در اين تشنگى دست داشته باشد كه به مزاج گرم گراييده است. -15
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 سعدى شيرازى فرمايد: -(1)  11

 رشف الزّلال و لو شربت بحورا  ظما بقلبى لا يكاد يسيغه

   

 



ت بسيار تحدار يا مرى و گوشت مرز ميانه سر و گلو )غلصمه( و اطراف آنها كه اگر احتمال دارد روده روزه -16
 تأثير گرما واقع شوند و رطوبت در آنها نماند و بترنجند سبب تشنگى غير طبيعى گردند.

احتمال هست مغز در به وجود آوردن تشنگى هميشگى شركت داشته باشد؛ مثلا مغز انسان به بيمارى سرسام   -12
ينگاه كه تشنگى هميشگى سر از كم)نوعى بيمارى صرع( مبتلا باشد،  « قطرب»نوعى از ديوانگى( يا  -گرم )مانيا

 برآرد.

شدت از  شود به ترتيب اولويت وشديدترين حالت تشنگى كه شراكت اندامان با معده است و گريبانگير انسان مى
 قرار زير است:

 در درجه اول: آنچه از دهانه معده سرچشمه گرفته و برانگيخته است.

 .در درجه دوم: آنچه منشأ برانگيختگى از مرى است

 در درجه سوم: آنچه از ته معده منشأ گيرد.

 در درجه چهارم: آنچه ريه در آن سهيم است.

 در درجه پنجم: آنچه كبد در پيدايش آن شرك كرده است.

 دار در آن نصيبى دارد.رطوبت بودن روده روزهدر درجه ششم: آنچه خشكيدن و بى

گذارى  باشد. تن آدمى سراسر در توليد تشنگى هميشگى سرمايهدارتر تكيها دامنهممكن است شراكت از اين تك -11
 كنى:كرده باشد كه اين شراكت فراگير را در حالات زير مشاهده مى

 شوند:انواع تبها كه سبب تشنگى شديد مى -تب

 در اثناى بحران بيماريها. -

 در مراحل نهايى بيمارى دق و سل. -

 هرگاه كسى را نيش بزند، مارگزيده -كند و از اين گروه از انواع مارمىكه زهرش در بدن تشنگى ايجاد   -مار سام -
 سپارد.خورد تا جان به جان آفرين مار آفرين مىخورد و آب مىبه چنان حالت تشنگى گرفتار آيد كه هى آب مى

 دارد. ارگزيده رااى مرده باشد و كسى ناخودآگاه آن را بنوشد همان حكم مهمچنين اگر مار سام در شرابى يا نوشابه



يا مار سام در خوراكى غير نوشابه و شراب مرده باشد و سرنوشت كسى را به خوردن آن سوق داده باشد، داستان 
 مرگ پابرجاست.

شايد تشنگى شديد از اثر پاكسازى رخ دهد، مثلا معده از اثر داروى اسهالى تباه شده يا پاكسازى بيش از  -13
 اندازه به وقوع پيوسته است.

شود. تشنه شدن بعد از تناول داروى كه دارو شروع به فعاليت كرد تشنه مىخورد همينكسى كه داروى مسهل مى
اسهالى دليل آن است كه دارو اثر لازم بخشيده است و بايد منتظر بود، كه سيل مدفوع به صورت شل و آبكى در راه 

 بيرون آمدن است.

 ى اثرى نبود، دليل آن است كه دارو كار نكرده واما اگر كسى داروى مسهل خورد و از تشنگ
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كند، يا هنوز شروع به كار نكرده است و به سرعت وظيفه خود را انجام نداده است؛ اما دير يا زود عاقبتش را نمى
ه ت تشنگى نرسيده باشد، و وقتى كافتد كه دارو كار كند و شكم روان شود و هنوز نوببيند و احيانا اتفاق مىمى

 شود، كار از كار گذشته است و سبب اين تقديم و تأخير چنين است:دارو خورده، تشنه مى

 مزاج است.دارو بسيار گرم -الف

 معده داراى مزاج گرم و خشك است. -ب

س است، يعنى دارو مزاج است و نه معده سوء مزاج گرم خشك دارد، بلكه مسئله ضد و برعكاما اگرنه دارو گرم
 شود.اش پيدا مىسردمزاج است و مزاج معده هم سرد رطوبى است، تشنگى ديرتر از وقت متوقع سروكله

اش مزاج گرم و خشك دارد، دلالت مزاج خورده است و معدهپس روى آوردن تشنگى براى كسى كه داروى اسهال گرم
 كند.ىكند كه دارو دست به كار شده است يا كار نمبر اين نمى

اما اگر معده كسى كه داروى مسهل خورده است سرد و رطوبى مزاج است و دارو هم سردمزاج است، تشنه شدن  
 گزارشى است از اينكه كار خاتمه يافته است.

 آور است.زياد حرف زدن خارج از عادت، تشنگى -71

 آور است.ورزش زياد تشنگى -71



 آورد.خسته شدن زياد تشنگى مى -77

كند؛ اما اگر خوابيدن بعد از خوردن غذاى گرم نباشد، وابيدن بعد از خوردن غذاى گرم انسان را تشنه مىخ -76
 دهد.زا نيست تشنگى را نيز تسكين مىعلاوه بر اينكه تشنگى

اگر در اثناى بيماريهاى سخت و شديد بيمار بسيار قبض بود و بسيار تشنه شد، اين از بدترين علامات بيمارى 
 است.

 نشانيها:

دهد، چرا؟ سببها را بيان كرديم؛ اكنون چگونه پى ببريم كه كدام سبب از اين سببهاى ذكر تشنگى غير طبيعى رخ مى
 اند. اينك نشانيها:شده موجب بروز حالت تشنگى غير عادى شده

  ى و خصوصىطور عموماگر سبب تشنگى بيش از حد لازم سوء مزاج انسان است، ما نشانيهاى انواع مزاج را به
 دانى!اى و معالجه را نيز مىايم و تو ياد گرفتهگفته

 بايد خوب بررسى كنى و تشخيص دهى.

آيا شخص گرفتار درد تشنگى، سوء مزاج ساده دارد يا سوء مزاج همراه ماده خلط؟ اگر سوء مزاج ساده است، گرم 
 و ...است يا سرد؟ يا گرم و خشك؟ يا گرم و تر؟ يا سرد خشك؟ يا سرد تر؟ 

 و اگر سوء مزاج همراه ماده است، جنس ماده چيست؟ تلخ است؟ شور است؟ بورقى است؟

شيرين است؟ آيا در غليان است و آزاردهنده؟ اينها را بايد به دقت تشخيص دهى و بر ضد نوع سوء مزاج و براى 
 پاكسازى خلط بدجنس دست به كار شوى.
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وجودآورنده تشنگى غير طبيعى از اثر بندآمدنيهاى درونى است، علامتش نرمش شكم است يعنى اگر همراه  اگر به
 بندانى در درون رخ داده است.تشنگى، شكم نرم داشت و قبض نبود، بدان! كه راه

ماريهاى  از بي يكى« ديانيطس»كه گفتيم بيمارى   -بر انسان تحميل كرده است« ديانيطس»اگر تشنگى را بيمارى 
شاشد و باز تشنه كه آب خورد فورا مىشود و هميندليلش اين است: انسان از آب خوردن سير نمى -گرده است

 شود؛ آب بخور و بشاش، بشاش و آب بخور، دور و تسلسلى ناگستنى است و نوبت مرتب و برابر است.مى



يل خواهد وجود آنها قبل از تشنگى دلانى نمىاگر از خوراكها و نوشيدنيها و داروها و غيره تشنگى عارض است، نش
ام شد سبب اين تشنگى چيست؟ پاسخ روشن است وراجى  بر آن است. مثلا انسانى بپرسد زياد حرف زدم و تشنه

 طور است.آور هم همينكردى و تشنه شدى و ساير سببهاى تشنگى

اين خرابكارى شركت دارد، آن هم اگر تشنگى غير طبيعى سببش اشتراكيّت است و عضوى از اعضاء بدن در 
 اشتراك هريك را، علامت ويژه هست كه از اين قرارند:

 اگر سبب تشنگى غير طبيعى از اشتراك قلب يا ريه باشد، دليلش اين است كه:

وابد شود و اگر بختر مىاز بركشيدن نسيم خنك تشنگى كاهش يابد. در بيدارى كشيدن و نخوابيدن انسان آسوده
 يابد.ايش مىتشنگى افز 

ند و تر از آن است كه آب را يكباره سر كشكم آب را مك بزنند در تسكين تشنگى تأثيربخشاگر چنين بيمارانى كم
زياد بخورند و يكدفعه بخورند. احتمال دارد از اثر يكباره نوشيدن آب، ريختنيهاى داخل بدن اول بند آيند و تجميد 

دو چندان و چند چندان گردد و تا خواست تشنگى را وسيله آب خوردن شوند و بعدا گرم شوند و آنگه تشنگى 
اول بار  شود. نبايد اين حالت را قياس بر حالتى كند كهتر و بيشتر مىتسكين دهد، به جاى آرام گرفتن برانگيخته

 براى تشنگى فرونشاندن آب خورده است و تسكين يافته است.

ش خشكى مرى باشد، نشانش اين است كه تشنگى كم است و  اگر سبب يورش تشنگى و از عادت خارج شدن
حركت باشد خوب است، بيند، تا آرام و كمدهد. كسى كه اين حالت را دارد از خوابيدن بهره مىكمتر روى مى

 حرف نزند بهتر است.

 بيدارى و نخوابيدن برايش خوب است.اگر سبب تشنگى غير طبيعى از گرماى زياد است، شب

پديد آوردن علّت تشنگى غير طبيعى شراكت كرده است، دليلش را از مزاج گرم و خشك كبد بجوى و اگر كبد در 
 دليلى روشن است. -كه گرم هم نباشد  -ورم گرم و ورم كبد

 علاج:

 وقتى كه تشخيص دادى اين تشنگى غير عادى از اثر سوء مزاج است، طرز و چگونگى
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 اى دست به كار شو!مزاج را بشناس! آنگاه بر ضد آن نوع از سوءمزاجى كه تشخيص دادهسوء 



 فرستد.تواند نسيم خنك را از راه تنفس به ريه باگر ريه تشنه باشد و سبب تشنگى انسان از ريه باشد، انسان تا مى

 كاهد.اكثرا آب سرد بر زبان ريختن از شدت تشنگى مى

دارى از تشنگى در رنج است، به جاى تشنه شدن در روز نگران است و هنگام روزهكسى كه در ماه رمضان از 
خورد، سركه يا روغن زيتون بخورد، زيرا آب باقلى و اينكه قبلا آب باقلى و نخود آب را در هنگام شب و سحرى مى

 زا هستند.آب نخود هر دو تشنگى

ود را از سر شود و معده نيروى خاش مىتا تقويت معده سازيهاست، بايد بيماراگر تشنگى گريبانگير، نتيجه پاك
 گيرد، بر تشنگى شكيبا باشد.مى

كسى كه تشنه است نبايد يكهو شراب زياد يا آب سرد زياد بنوشد؛ بايد بداند كه تشنگى حرارت درونى را ناتوان  
 ان شده را به كلى از پاى درآورد.كرده است، اگر مقدار زياد از شراب يا آب سرد يكباره در درون ريزد، حرارت ناتو 

 اگر كسى از برآوردن خوراك از راه دهان تشنه شد، شربت سيب را با گلاب بنوشد خوب است.

تر اگر كسى معده داراى مزاج گرم و خشك دارد و تشنه شده است، بايد بداند كه تا آب سرد زيادتر بنوشد تشنه
 شود.مى

اش مزاج گرم و خشك دارد، آب سرد نبايد. همدرد كسى است كه معده كسى كه ماده خلط شورمزه در معده دارد
 نشاند.چنين تشنگانى را فرو مىبخورد. آب گرم اكثرا تشنگى اين

اگر تشنگى شديد بر كسى غالب آمد، دقت كن! تب دارد يا نه؟ اگر تب نداشت، بگذار اندكى گلاب قند با آب 
ام نرساند نمايد و تا به آخرين نقطه اندرا تا دورترين اندام بدن بدرقه مىنوشيدنى قاطى كند كه گلاب قند )جلاب( آب 

 دست بردار نيست.

اگر تشنگى شديد غير طبيعى از اثر ضربت خوردن، صدمه ديدن و بر معده بر زمين افتادن رخ داده است، علاجش 
 به قرار زير است:

 پاشد آنگاه آن را خوب بكوب تا به خوبى نرمهم مى بو شده بجوشان تا از اثر پختن ازسيب شامى را در آبى خوش
شود، وزن پنجاه درهم از اين سيب پخته كوفته نرم شده را با ده درهم لادن و هشت درهم گل محمّدى و شش مى

درهم الوا قاطى كن و درهم زن و افشره بارهنگ و آب برگ درخت سرو را بر آن بيفزاى و از اينها همه ضمادى بساز 
ميانه در گرمى و سردى، چند روزى بر معده بيمار بگذار كه در هر سه حالت  -نه گرم و نه سرد -لت ولرمو به حا

 نامبرده در بالا، مفيد است.
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 گفتار چهارم بيماريهاى دستگاه گوارش

 فصل اول بدهضمى

 هاى زير را دارد:، يكى از سببهرگاه حالت هضم ناسازگار بوده و هضم بر مرام نباشد

 پايينهاى معده آسيب ديده است. -1

 سبب ممكن است از چگونگى و حجم غذا باشد. -7

 امكان دارد سوء هضم بستگى به آرامش و حركات انسان داشته باشد. -6

 حال اگر سبب در خود معده است، چندين حالت دارد:

 ه معده درجاتى دارد.رسانى بسوء مزاج، كه سوء مزاج هم در آسيب -1

 رساند.سوء مزاج سرد در درجه اول به معده زيان مى -الف

 كند.بعد از سوء مزاج سرد سوء مزاج گرم رل خرابكارى را در معده بازى مى -ب

امّا سوء مزاج خشك و سوء مزاج تر اكثرا به اين حد فعاليت ندارند كه بتوانند به هضم زيانى برسانند و در  -ج
مزاج سرد و گرم معده معتدل نباشند، و سوء مزاج خشك رخ دهد انسان را به پژمردگى و افسردگى سوق صورتى كه 

 دهد، و اگر با عدم اعتدال مزاج سرد و گرم سوء مزاج تر روى به معده آرد بايد منتظر بيمارى استسقا بود.مى

 آرامش و حركات. -7

خوابى جاى آرامش و خوابيدن را اشغال  اگر جنبش و بى خوب هضم شدن غذا در معده آرامش و خواب لازم دارد.
 پذيرد. يعنى اگر غذاى وارد شده به معده از نوع سنگين و غليظكرده باشد، هضم بايسته و بر وفق مرام صورت نمى

رسد. امّا اگر غذاى سبك هضم شود و يا به هضم كامل نمىانجامد. يا اصلا هضم نمىباشد هضم شدنش به طول مى
 شود.ماند و اگر معده از هضم آن عاجز باشد، به سرعت تباه مىد زياد در معده نمىنشو 

 باره توضيح بيشتر داريم:اكنون در اين

 طور كامل و تغييرى كهشود امّا نه بهشود يا هضم مىشود يا كاملا هضم مىغذا كه به معده وارد مى
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دهد كه در اين حالت غذاى چندانى به بدن سلامت انسان است در غذاى داخل معده روى نمى لازم و بايسته
 شود.رسد، كه بدن بدان نياز مبرم دارد؛ درنتيجه انسان لاغر مىنمى

 شود، كه اين اصلا هضم نشدن دو حالت دارد:يا اينكه اصلا خوراك در معده هضم نمى

بيعى ه است. و يا تغيير يافته اما تغييرى تباه، كه به تباهى انجاميده و از حالت طيا وارد معده شده و ابدا تغيير نيافت
 خارج و بيگانه است.

هضم اولى  شود؛گيرد، متغير شدن خوراك به حالت تباهى هر نوع هضمى را شامل مىما كه گفتيم هضم صورت نمى
استسقا، سرطان، جوش مورچگى، باد و دومى و هضم سومى و چهارمى، كه درنتيجه آن ممكن است بيماريهاى 

پذيرد شود با طبيعت سازگار نيست، اندامان آن را نمىسرخ، بهك، پيسگى و گرى سر برآورند، زيرا خونى كه توليد مى
ن كه پذيرند و خو شود. يا اينكه اندامان آن را مىگندد و متعفّن مىكنند كه از آن تغذيه كنند. پس مىو جذب نمى

وب كه خون خ  -شود، آنگاه اگر غذاى كاملا هضم نشدهاست به غذاى لازم اندامان تبديل نمى خوب پخته نشده
اج شود. و اگر سوء مز رنگ مىزياد دردى داشته باشد يا در معرض گرمى قرار گيرد مدفوع سياه -كندتوليد نمى

 آيد.سودايى در معده باشد مدفوع به رنگ قير درمى

ندارد و خوراك همچنان درسته و بدون هضم مانده، ممكن است بيمارى لغزش روده يا  شدنى وجوداما اگر اصلا هضم
 بيمارى استسقاى طبلى رخ دهد.

شود كه معده فقط مقدارى از غذا را به بخار تبديل كند و در حالتى اين هضم نشدن استسقاى طبلى را سبب مى
 هضم ننمايد.

وده و خلط اى برفته اگر آسيب معده، از مادههمدر هضم كردن و روى اين را نيز بدان! كه تباهى هضم، ناتوانى معده
تر است كه ناتوانى معده از اثر ناتوانى تن آدمى سبب ناتوانى معده در اجراى كار لازم شده باشد علاجش از آن آسان

 دار باشد.يا از اثر سوء مزاج شديد و ريشه

 فصل دوم تباهى هضم

راه شود و كه روبه  -شود، حتما سببى دارد؛ بايد براى علاج معدهغذا در معده تباه مىدهد كه هرگاه حالتى رخ مى
 ضد آن سبب را به كار انداخت و سبب را از بين برد. -طعام را چنانكه بايد و شايد هضم كند

 سبب هضم نشدن غذا در معده چند صورت دارد:



 شود.خود خوراك است كه هضم نمى -1

 پذيرد.گيرد و خوراك را مىاك در آن جاى مىآوندى است كه خور  -7

 شود.آورى بر معده وارد شده است كه سبب فساد غذاى داخل معده مىروى -6

 خوراك:

 شود چندين احتمال دارد:خوراك كه در معده فاسد مى
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 طور كامل انجام دهد.اى آن را ندارد كه هضم را بهبيشتر از حد لازم در معده برهم تلمبار شده و معده يار  -الف

بسيار كمتر از اندازه لازم به معده آمده است و بيش از آن حد كه لازم است از هضم تأثير پذيرفته درنتيجه  -ب
 شود.سوزد و خاكستر مىمى

اى كه داراى هممكن است سوختن و خاكستر شدن نه از اندكى غذا باشد بلكه غذايى لطيف و نازك به معد -ج
 حرارت و آتشين است وارد شود.

 خود براى زود فاسد شدن آمادگى دارد مانند شير حيوان، خربزه، شفتالو.خوراك خودبه -د

شود و در مدت زيادى كه بايد هضم شود شايد فاسد گردد. مانند: يا خوراكى است كه به زودى هضم نمى -ه
 قارچ، دنبلان و گوشت گاوميش.

12مزاج است مانند: عسل، كه از خاصيّت گرمى كه دارد در معده فاسد گردد.يار گرمخوراك بس -و
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 خوراك بسيار سردمزاج است مانند: غذاى كدو.

 پردازيم كهتا اينجا راجع به چندى و چونى خوراك بحث كرديم. حالا راجع به طرز غذا خوردن و اوقات آن به بحث مى
 فساد غذا در معده را به دنبال دارد. و آن هم چندين احتمال دارد:

                                                           
 ه.ش. 1613تهران، چاپ: دهم،  -جلد، سروش 1مترجم: شرفكندى، عبد الرحمن، قانون )ترجمه شرفكندى(،  -ابن سينا، حسين بن عبد الله  12



 خورد.غذا نوعى است كه اشتهاآور نيست و انسان بدون اشتها مى -1

ه خورد؛ خوراك اگر بدون اشتها بغذا خوب است و اشتهاآور اما استثنائا كسى از آن متنفر است و با تنفر مى -7
 معده درآيد ممكن است فاسد شود.

 خورند.خورند. مثلا شكم سير و مالامال است و غذا مىوقتى كه در آن غذا مى -6

 كنند.هنوز خوراك قبلى هضم نشده، خوراكى ديگر بر آن وارد مى -4

 اند.خوراك قبلى بيرون داده شده است، اما قبل از آنكه خوراك تازه بخورند دست كم ورزشى معتدل نكرده -5

خورند. آن خوراك خورند و بالاى آن غذاى زودهضم مىب غذا. مثلا غذايى ديرهضم مىاشتباه در نظم و ترتي -6
شود و آنچه را كه با وى همسايه و آميخته آيد و فاسد مىشود و به حالت شناور درمىزودهضم به زودى هضم مى

 نمايد.است فاسد مى

غذاى سبك پيشقدم و غذاى سنگين  در صورتى كه لازم است خوراك سبك قبل از خوراك سنگين بخورند بايد
نكه نوع آور وارد شود؛ مگر ايرو باشد. غذاى نرم قبلا روانه معده گردد و بعد از آن خوراك گيرنده و قبوضيّتدنباله

 بيمارى چنين اقتضا كند كه خوراك گيرنده تقدم داشته باشد تا روانى معده را باز دارد.

 آميزند. و چندين نوع را درهم قاطى كردن. زودهضم و ديرهضم درهم مىچندين نوع غذا را در يك وعده خوردن -2
 رود.و مراعات و حساب از دست مى

پذيرد. يعنى سبب در خود معده باشد. كه ممكن است فاسد شدن غذا در معده سببش آوندى باشد كه غذا را مى
 آنهم چندين احتمال دارد:

 سبب در گوهر معده است. -الف

 گوهر معده است و با گوهر معده در تماس بوده و موجب فساد خوراك شده است.سبب در غير   -ب
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پس گفتيم سبب ممكن است در گوهر معده باشد، مثلا معده سوء مزاج دارد و آن سوء مزاج، ساده يا همراه ماده 
دهد، چنانكه درباره گرماى آتشين و يعى انجام مىشود يا هضم را بيش از حد طباست؛ از هضم كردن ناتوان مى

 دهد كه تو اين را دانستى!سرماى بيش از حد مزاج معده رخ مى



 گوهر معده سفت و ستبر است و پرده پيهى آن )ثرب(، بسيار نازك است.  -ج

 گيرد.طور هماهنگ در بر نمىمعده در حالتى است كه به خوبى و به حالت طبيعى خوراك را به -د

خواهد اين مهمان دهد. معده مىمعده در فراگيرى خوراك خوب است اما سنگينى غذاى وارد شده آن را آزار مى -ه
موذى را از خود براند. كه در اين حالت هرچند قرقر و بادهاى شكم نيز نباشند باز احتمال هضم نشدن خوراك و به 

 تباهى انجاميدنش رخ دهد.

 پذيرد و خوراك بدون هضم مانده است.گواه صادقند كه هضم به خوبى صورت نمىقرقر شكم و باد شكم هر دو   -و

گفتيم ممكن است سبب هضم نشدن خوراك در گوهر معده نباشد بلكه غيرى سبب باشد، كه با معده در تماس 
 است. آنهم چندين جهت دارد:

  در بر گيرد. -چنانكه شايد و بايد -ممكن است بادهايى در معده جمع آيند و نگذارند معده كاملا خوراك را -1
 گويند آروغ زياد سبب فاسد شدن خوراك است؛ كه كاملا درست نيست.كسانى مى

شود بلكه از آن جهت كه بادى است و در آرى آروغ نه از آن جهت كه آروغ است سبب فساد خوراك در معده مى
شود، آنگاه ته معده از غذايى كه بايد ر مىدهد و غذاى داخل معده شناو شود و معده را كش مىمعده متولد مى

ماند؛ و هر غذايى يا هر سببى كه خوراك را در معده شناور سازد، در مسئله هضم خرابكارى نصيبش باشد محروم مى
 كند.مى

ه بآميزند و غذا را ريزند و با غذا مىموادى بدجنس از جانب سر يا كبد يا طحال، يا اندامانى ديگر در معده مى -7
آيد. اين مواد فاسدكننده غذاى داخل معده ممكن است بعد از هضم كشانند و معده از عهده آنها برنمىتباهى مى

 خوراك آيند، و امكان دارد كه قبل از هضم خوراك داخل معده شوند.

 د.ه باشامكان دارد آنچه متعلق به كبد و طحال بوده و با معده در تماس است سرد باشد يا سوء مزاج داشت -6

 گفتيم ممكن است روى آورى بر غذا يا آوند پذيراى غذا آمده باشد. اين هم چند احتمال دارد:

 كسى غذا خورده و سير شده. اين شخص نياز به خوابيدنى دارد كه هضم را مدد باشد، اما نخوابيده است.

ندارد و خوراك در معده بهم زده  كسى غذا خورده است و فورا بعد از غذا به حركاتى دست زده است كه نياز بدان
 انجامد.شود و به فاسد شدن مىمى

 بيش از حد لازم بر غذا نوشيدنى نوشيده است.



 كمتر از حد لازم بر غذا نوشابه نوشيده است.

 از غذا سير خورده و فورا رفته جماع كرده است.

 داند به كدامنمىخوراكهاى گوناگون خورده است و دستگاه گوارش را سرگردان كرده است و 
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 برسد.

 تنى هضم به خوبى صورت نگيرد.شايد از اثر آب

 شايد هواى بسيار سرد يا هواى بسيار گرم بر حالت هضم معده تأثير گذاشته باشد.

 آور بدگوهر بوده است.يا هواى روى

م زدن غذاهاى داخل معده و داخل شدن به ميان غذا خوراك را زند و از بهباد در شكم ماندن نيز به هضم لطمه مى
 كشاند.به فساد مى

 منظور از كلمه فساد خوراك در معده يا به اصطلاح تباه شدن چيست؟

ا ترشد، يسوزد، يا مىشود، يا مىمنظور از تباه شدن خوراك در معده آن است كه غذاى داخل معده يا متعفن مى
 از اين حالت خارج و غير طبيعى است. يابد كهطورى تغيير مى

 شود؟ اين نيز چند احتمال دارد:خوراك در كجاى معده و چگونه و در چه حالتى فاسد مى

 خود و بدون تداخل سببى تغيير حالت داده و فاسد شده است.خوراك خودبه

 خلط بدجنس فاسدكننده با غذا آميخته و به فسادش كشانيده است.

شود، يا در ته معده خزيده است، ه غذا در معده يا تأثيرش آشكار است و بدان حس مىكنندچنين خلط تباه
د و به دهانه آيكم بالا مىكه خوراك در معده زياد شد كمآيد كه به دهانه معده برسد. اما همينگسترد و بيرون نمىنمى

بندانى داخل معده در رگها بوده و با راهكند. يا خلط فاسدكننده خوراك رسد و بطور كلى غذا را آلوده مىمعده مى
 روبرو شده و يكدفعه به سوى معده برگشته و شروع به خرابكارى در معده كرده است.



كبد   مزاجى معده از ماده صفرايى بود كه درگرم بود و اين سوء مزاج گرم معده بدون ماده بود؛ يا گرمهرگاه معده گرم
به معده ريزش   -چنانكه سابقا ذكر شد -يخته است؛ يا صفرا مستقيما از كيسه زهرهطور زياد توليد شده و به معده ر به

مل را بپزد. بديهى است كه تا اين ع -مانند گوشت گاو -كرده است و سبب شده كه معده خوراك پرمايه و ديرهضم
 پذيرد خوراك زودهضم و سبك فاسد شده است.صورت مى

 در معده به گردن سپرز است.دهد كه گناه فاسد شدن غذا گاهى رخ مى

 بدهضمى و نتايج آن

 بايد بدانى كه سوء هضم )بدهضمى( نتايج بسيار بد در بر دارد.

 ممكن است از اثر سوء هضم صرع روى دهد. يا ماليخولياى مراقى ببار آيد و غيره و غيره.

 طور خلاصه مادر بيماريها و سرچشمه ناسازگاريهاى جسم است.سوء هضم به

رشيدن گردد و حتى تهضم كه براى تازه از بيمارى برخواسته رخ دهد اخطارى است كه بيمارى از نو برمىتباهى 
 شان نيز خبر از تباه گشتن حال تازه شفا يافته دارد.خوراك در معده

 شود.بسيار اتفاق افتد كه سوء هضم سبب خارش در بدن مى
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 سببهاى ناتوانى معده در هضم خوراكفصل سوم 

 ها را همگى در فصل دوم ذكر كرديم. نشانيها را نيز ذكر خواهيم كرد.انگيزه

 شود.كند اما سبب فساد خوراك در معده مىريزش صفرا به معده هضم را ناتوان نمى

 كند.مىريزش ماده سودايى غير طبيعى، هم نيروى هضم را كاهش دهد و هضم غذا را فاسد 

 اندركار و خرابكارند.باره دستسوء مزاج خشك معده و سوء مزاج تر معده نيز در اين

ده كنند. مثلا ترمزاجى خارج از حد طبيعى در معبرند بلكه هضم را ناتوان مىگاه هضم را به كلى از بين نمىاما هيچ
 آورد.مغان مىقبل از آنكه هضم را به كلى از پاى درآورد بيمارى استسقا را به ار 



يم پژمرد و به صورت غير مستقشود اما دارنده معده را مىسوء مزاج خشك در معده مستقيما سبب ناتوانى هضم نمى
 شود.سبب ناتوانى هضم مى

 گوشتى معده باشد.مايگى مراق و كمهاى بدهضمى ممكن است كميكى ديگر از انگيزه

يسته از معده به پايين بريزد و هنوز به پختگى لازم نرسيده باشد كه تر از مدت باممكن است غذاى داخل معده سريع
توان ناتوانى در هضم ناميد. اين پايين آمدن پيش از وقت لازم، ممكن است مدفوع شده است. اين حالت را هم مى

 يكى از اين سببها را داشته باشد.

 ه اين را در بحث ويژه به لغزش معده شرح خواهيمدهد. كدر معده سببى است كه خوراك وارد به معده را لغزش مى -1
 توان سوء هضم گفت فقط ناتوانى معده در هضم كردن است.داد. و اين حالت را نمى

دهد ممكن است سبب اين نباشد كه معده خوراك را به خوبى و آمدنى كه قبل از اوان طبيعى رخ مىچنين پايين -7
 ومندى نيروى راننده در معده باشد و به سرعت خوراك را هول داده است.اصولى در بر نگرفته است. بلكه سبب نير 

امكان دارد از هول دادن سريع نيروى راننده نباشد، بلكه از ناتوانى نيروى گيرنده در دستگاه گوارش باشد كه در  -6
 هضم شود؛ د تا به خوبىقدر بگيرد و نگهدار نگهدارى و در بر گرفتن خوراك، نيروى بايسته را ندارد كه خوراك را آن

 درنتيجه خوراك كاملا هضم نشده راه خروج را دربرگرفته است.

معده به ورم گرم، يا ورم بلغمى يا ورم سودايى يا قرحه و غيره مبتلا شده است و از عهده دربرگيرى خوراك مورد  -4
 آيد.شود برنمىنياز تا هضم مى

ه باشد، و اى يا تندمز يرگذار باشد. مثلا خوراك سنگين يا گزنده مرارهامكان دارد نوعيت خوراك در اين زمينه تأث -5
 د.آيمزاج باشد كه در اين حالت معده به خوبى از عهده در بر گرفتن خوراك برنمىدر عين وقت معده گرم

ل معده به خاگر معده گرم و خوراك گرم باشد و گرم بر گرم آيد علاوه بر آنكه در هضم خلل وارد شود اكثرا خوراك دا
ته ممكن اش فاسد گشاش از هضم ناتوان شده يا خوراك در معدهانجامد. كسى كه گرم را بر گرم ريخته و معدهفساد مى

 است از نوشيدن آب سرد شفا يابد و كار دستگاه گوارش روبراه شود.

 176، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

طور  گزنده در معده باشد و معده را از در بر گرفتن خوراك به  ويژه خلط بسيارامكان دارد خلط بدجنس و به -6
 خواهد آن را از خود براند.كامل بازدارد، و نتواند خوراك را چندانكه لازم است نگه دارد و مى



د؛ گير شود و كار هضم به آسانى صورت مىيا اينكه عمل فراگيرى خوراك بر مرام است و آزارى احساس نمى -2
ه معده وارد شده سنگين است. كه در اين حالت معده خوراك را در خود گرفته است اما به حالت  ليكن خوراك ب

ان را از خواهد اين بار گر لرزد. پس مىكند و از اثر سنگينى حمل شده مىكسى شبيه است كه چيز سنگين حمل مى
 يست.خود دور سازد بدون آنكه كاملا هضم شود. در اين صورت آروغ و قرقر شكم هم ن

 اگر معده به خوبى و چنانكه لازم است خوراك را در بر نگيرد هضم ناتوان است و قرقر شكم و آروغ پيدا است. -1

امكان دارد از اثر ناتوانى معده در هضم كردن، خوراك به جايى برسد كه داخل معده به بلغم تبديل شود. لرز  -3
شخص تب دارد؛ ليكن نبض بيمار به نبض سرآغاز تب  بدنبال داشته باشد دست و پاها سرد شوند و تو گويى

 معمولى شبيه نيست.

 ممكن است در شكم انبار شدن و زياد متراكم ماندن خوراك سبب ناتوانى دستگاه گوارش شود. -11

اش انبار شده و عمل هضم شدن به سستى انجام كسى كه خوراك زياد در معده»در كتاب مرگ زودرس آمده است 
دان كه اين درآورد ب -رنگ يا سبزرنگ بودكه به نخود شبيه است و بخشى از آن سرخ  -اه جوش سياهگيرد هرگمى

 «ميرد.شود. و در روز هفدهم مىشخص نخست عقلش درهم مى

غم خوردن نيز يكى از سببهاى ناتوانى هضم يا بكلى از كار افتادن عمل هضم است. كه برعكس آن شادى و  -11
 گردد.شدن خوراك مىغمى سبب خوب هضم بى

 علاج

اگر ناتوانى نيروى هاضمه سببش سبك است يا از ماندن و برهم متراكم شدن خوراك از مدتها )مدت كم. نسخه( در 
 معده است شايد از بكار بردن دستورات زير شفا يابند:

ذاهاى لطيف م قى كنند، و غزياد بخوابند، ترك ورزش كنند، فرياد بلند نكشند، حمام نروند. به وسيله نوشيدن آب ولر 
 بخورند.

اگر كار معده و هضمش از اين دشوارتر است. و انسان بعد از غذا خوردن احساس گزش در معده و دل بهم آمدن 
دهد. بايد به دفعات خود را وسيله آب ولرم قى دهند تا خوراك در كند، آروغ، مزه خوراك وارد شده به معده را مىمى

از راه قى پاكسازى گردد. آنگاه سرش را با روغن بيالايد، شكم و هر دو تهيگاه را باندپيچى  معده فاسد شده همگى 
كند. دست و پا را وسيله روغن زيتون و روغن گل ماساژ دهد. آب نيمه سرد بر دست و پا بريزد. نبايد در طول روز 

 ،يرومند است، او را به حمام بفرستچيز بخورد. تا بخوابد خوب است. اگر فرداى آن روز ديدى كه سرحال و نهيچ
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وگرنه باز بخوابد و تا بيشتر بخوابد بهتر است. غذاى لطيف و كم بخورد. سه روز پياپى به خوابيدن ادامه دهد تا معده 
 آيد. و شايد نياز به اسهال شدن داشته باشند.سرحال مى

كردن طعام فلفل است. خواب هم در هضم خوراك مددكار است. خوابيدن بر پهلوى بهترين داروى مددكار در هضم  
 گيرد.خوابند كبد معده را در بر مىچپ در هضم خوراك بسيار تأثيربخش است زيرا وقتى بر پهلوى چپ مى

راست خوابيدن بر پهلوى راست در پايين آمدن خوراك از معده مددكار است، كه در اين حالت معده درست و 
 ايستد.مى

 اى كه به بالغ شدن نزديك است و بدرازىاين را نيز بدان! كه در آغوش گرفتن و دست در گردن انداختن پسربچه
آيد. اما بايد شخص هضم ناتوان در اين به خود شب در اين حالت ماندن از هر چيزى بيشتر به كمك هضم مى

رود. زيرا  شد و بهره گرم شدن اين در آغوش فشردن از بين مىبخفشردن پسربچه مذكور عرق نكند، كه عرق سردى مى
ل بد كنند وجه در اين عمل خياهيچگرمى حرارت سرشتى پسربچه در هضم خوراك معده تأثيربخش است. اما نبايد به

پسربچه  اى كند. ممكن است به جدهنده را مختل مىگونه خيالات تباه، نيروى تغذيهو آرزوى جنسى بميان آيد، كه اين
 سگ، يا گربه نر سياه رنگ را در آغوش بفشرند و شب را در اين حالت به روز آورند.كذائى، توله

 اگر انگيزه ناتوانى معده در هضم كردن غذا سوء مزاج گرم معده همراه ماده است، دستور علاجش چنين است:

 اسكنجبين ساخته، با به بخورند.

اشد. مثلا آبگوشت همراه سركه، پارچه گوشتهاى نازك بريده و ترش و  مزه بغذا داراى خاصيت گيرندگى و ترش
 بخورند. اين داروى تركيبى نيز خوب است. -كه سردمزاج باشند  -مزه شده، و امثال آنها راگس

 نسخه

گل محمدى ده جزء، تباشير سه جزء، كشنيز خشكيده پنج جزء. درهم ريزند و بكوبند و بسايند و بوزن دو درهم از 
 را با آب انار يا با اسكنجبين ساخته از به بخورند بسيار نفع بينند. آن

 فصل چهارم نشانيهاى ناتوانى معده در هضم خوراك

دادگى، و ماندن توانى آن را از سنگين شدن معده و كمى كشاگر ناتوانى معده در هضم خوراك سبك است. مى
 خوراك بيش از مدت لازم و طبيعى بشناسى و حدس بزنى.



 اگر سبب ناتوانى معده در هضم كردن سبك نيست و نيرومند است. اين علامتها را دارد:

 دهد.آروغ مزه خوراك در معده جاى گرفته را مى -1

 شود.قرقر در شكم پيدا مى -7

 175، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 دل بهم آمدن و تهوع هست. -6

 ضم به منتهى درجه شدت رسيده باشد.اگر سبب ناتوانى معده در انجام دادن عمل ه

شود كه به حساب آيد. مثلا اگر سردمزاجى معده بسيار شديد باشد خوراك تقريبا خوراك در معده چندان دگرگون نمى
 ماند.نخورده در معده مىدست

يا  شآيد مگر اينكه چيزى از قبيل درد گز خوراك اگر در معده به سستى هضم شود به سستى از معده بيرون مى
سنگينى يا حالت ديگرى كه با معده ناسازگار است براى نيروى راننده در معده رخ دهد و نيروى راننده را وادار به كار  

 كند.

 ناتوانى معده در هضم كردن اگر سببش سوء مزاج است نشانيهايش را دانستى!

كم و ند. و اگر آروغ هست اما بدون قرقر شخواهد فراگرفته را بيرون برالرزد و مىاگر معده در حال دربرگيرى غذا مى
موجود بودند و اين حالات بعد از غذا  -چنانكه دانى -بدون اينكه آروغ پياپى آيد، اگر سكسكه و بادهاى شكم

 توان نشانى معده را از آنها بيابى.خوردن روى دهند مى

 متش نرمى و بدبوئى مدفوع است. در حالدهد علااگر معده در حالتى است كه غذا را قبل از اوان طبيعى بيرون مى
 آيد و امكان دارد كه گزش و باد در معده احساس شود.بيرون دادن مدفوع فشار چندانى بر كبد و تن نمى

ى اشتهائى، آروغ بدبوى دودمزاج در معده است، نشانيهايش تشنگى، كماگر ناتوانى هضم از اثر وجود خلط گرم
 است.

 توانى علامتش را در بر آورده ازگوارش در هضم خوراك خلط سردمزاج در معده است مى  اگر سبب ناتوانى دستگاه
راه دهان و ماده قى كرده، ترشيدگى معده، نبودن اشتهاى خوراك و ساير دلايل سردمزاجى بيابى. كه راجع به ماده 

 ايم.خلط سبب سوء مزاج سرد در گفتار اول آن را شرح داده



 دانى.ه در هضم خوراك، ورم و امثال آن است، نشانيهاى ورم و غيره را مىو اگر سبب ناتوانى معد

 فصل پنجم نشانيهاى تباهى در هضم

در فصل دوم تباهى هضم يا هضم تباه را شرح داديم؛ اكنون ببينيم چگونه و از چه علاماتى بدانيم كه تباهى به هضم 
 روى آورده است.

ه فاسد شده و سر به تباهى كشيده است بدبوئى مدفوع است. دليلهاى آشكارترين دليل بر اينكه خوراك در معد
دهند و ممكن است با هضم فاسد و فراگرفته تباه در معده نباشند از قبيل: قرقر ديگر نيز هستند كه گاهى رخ مى

 شكم، آروغ، احساس درد گزش در معده.

 نى.اگر سبب فساد هضم در خود خوراك است بايد به دقت آن را بررسى ك

 آيا خوراك زياد خورده يا كمتر از اندازه لازم خورده است؟ -
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 آيا خوراكى كه فرو داده شده آمادگى گنديدن در معده داشته يا نه؟ -

 آيا در وعده عادى غذا خوردن اختلال ايجاد شده است؟ -

 غذاى سنگين خورده است يا اين ترتيب و نظم را رعايت نكردهآيا برحسب ترتيب بهداشتى غذاى سبك را قبل از  -
 است؟

 آيا بعد از غذا خوردن و سير شدن حركت كرده؟ چه حركاتى انجام داده است؟ -

 آيا اشتباهى در اسلوب غذاخورى رخ داده؟ چنانكه سابقا از اينها ياد كرديم. -

گير است و هركس كاملا دستورات بهداشتى غذا، نهرگاه انسان يكى از اشتباهات را مرتكب شود بدهضمى گريبا
مراعات كند هضم درست است و  -چنانكه گفتيم -وپيش كردن غذا بر غذا راوقت غذا، برگزيدن نوع غذا. پس

 شود.خللى وارد نمى

اگر تباهى هضم از اثر سوء مزاج معده و بيمار شدن معده است، علامتهايش را در شرح مزاج معده بطور اعم 
 ايم.دهآور 



آورهاى همراه فساد هضم كننده هضم در خود معده و از خود معده است علامتش دل بهم آمدن، روىاگر ماده تباه
 است.

كننده هضم در خود معده است و در آنجا توليد شده آورهاى فساد هضم پياپى و بدون انقطاع بود ماده تباهاگر روى
 است.

آيند نشانى آن است كه ماده تازه ايجاد نيست و منقطع و يك در ميان مىآورها گاهى هست و گاهى اما اگر روى
 شده و از خارج به معده راه يافته و در معده ريخته است.

مايگى و تنكى گوهر معده است و تنيده ليفها سست شده و در حالى است كه  اگر سبب فساد هضم، سستى و كم
 گوئى پوسيده شده علامتش به قرار زير است:

كشد، معده در هضم كردن خوراك ناتوان است. گيرد. بيمارى معده به درازا مىدرازمدت معده را در بر مى درد
 شود.اشتهاى دارنده معده كم است. بيمار لاغر مى

مايگى جرم معده و سستى ليف معده باشد هضم شدن ناتوان شود؛ يا اصلا هضم صورت شايد اگر سبب همين كم
 هى هضم در ميان نباشد.نپذيرد و درنتيجه تبا

 ايم.اگر سبب تباهى هضم باد شكم باشد نشانيهاى باد در شكم پيچيدن را بيان كرده

اگر فساد هضم در معده از اثر ريزش مواد بدجنس از جانب اندامان ديگر به معده است و اين اندامان در 
ن بايد ايم علاوه بر اياريهاى معده بيان كردهخرابكارى شريكند، علامتها را در جاى ويژه به اشتراك اندامان در بيم

زنى در اين جرم شريك است بدقت معاينه كنى و تشخيص دهى كه آيا مواد ناسازگار از اين اندامى را كه حدس مى
اندام به اندازه زياد به سوى اندامان ديگر در ريزش است؟ مثلا دقت لازم به عمل آورى كه آيا درد معده از موادى 

از بالائيها ريزش كرده و به گلو و ريه رسيده و سرانجام در معده جايگزين شده؟ يا از جاى ديگرى آمده است كه 
 است؟

اگر سبب تباهى هضم ريزش صفرا به معده است و صفرا از گدار صفرا برآمده است صفرائى مزاجى معده بسيار 
اس گزش در معده و شناور شدن غذا در معده آشكار و نيرومند نيست، اما بعد از ريزش ماده صفرائى به معده احس

 نمايان است.
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 فصل ششم علاج هضم تباه



قبل از هر چيز بايد هرچه در معده فاسد شده است بيرون آيد و معده پاكسازى كامل شود. وسيله پاكسازى قى  -1
 فاسد شده در معده نماند.اى از خوراك باشد يا اسهال مهم اين است كه ذره

 خوراك و نوشيدنيها برحسب لازم و دستور بهداشتى تهيه شوند و اسلوب صحيح را مراعات كنند. -7

 تا كاملا احساس گرسنگى نكنند غذا نخورند. و قبل از غذا با نوشيدن گلاب معده را تقويت بخشند. -6

ماده صفرائى به معده، تباهى هضم رخ داده است  اگر سبب تباهى هضم حرارت زياد معده است، يا از اثر ريزش
بايد خوراك پرمايه و غليظ بخورند و غذا متمايل به سردمزاجى باشد. مثلا گوشت گاو در سركه انداخته خوب است. 

 شود.مايه بسرعت در معده تباه مىخوراك نازك و لطيف خوب نيست زيرا خوراك كم

 غذا خوردن خود را قى دهد.كسى كه مزاج صفرايى دارد، بايد قبل از 

 ايم.اگر سبب تباهى هضم در معده، سردمزاجى معده است راجع به علاج سردى معده سابقا بياناتى داشته

اگر سبب فساد هضم سستى خارج از حال طبيعى جرم معده است، علاجش با داروهاى خوشبوى گيرنده است كه 
له آبى داشته باشد. غذا را وسيهضم باشد. گرايش به خشكى و كمايم، غذا بايد خوب كيموس و زودآنها را نام برده

آور كنند. مثلا به وسيله انواع ديك ابزار مناسب حال و سازگار با معده. دستورهاى دارو يا هر وسيله ديگر قبوضيت
 اند.مرا به كار برند كه راجع به معده عموما بحث شده

رگ ميان كيسه زهره و معده است كه بحث آن گذشت و گفتيم  اگر سبب تباهى هضم ريزش ماده صفرائى از جوى
بندرت چنين حالتى روى دهد. بايد قبل از غذا خوردن بارها خود را قى دهند، هر گاه سرحال آمد و غذا خورد از 

 را يىخود قى دادن بياسايد و خود را قى ندهد؛ زيرا قى كردن ممكن است معده را ناتوان گرداند. بعد از قى كردن ربها
 شوند.ريزند و سبب تباهى هضم مىكنند و بازدارنده موادى هستند كه در معده مىتناول نمايند كه تقويت معده مى

ن قى  باشند. بعد از آ -ريزندكه به معده مى  -ضمادهاى لازم بر معده گذارند كه نيروبخش و بازدارنده مواد ناباب
 قت معين خود را قى دهند. و چنانكه گفته شد عمل كنند.كردن قبل از غذا خوردن را تنظيم كنند و سر و 

زه بمكد، مسابقه، سيب شيرينآورى است بىترشد، اگر ترشيدن زياد نيست و روىاش مىكسى كه خوراك در معده
 قبل از غذا كشنيز با آب بخورد و مصطكى بخورد.

 زياد بينند: دار است اين داروها را بخورند فايدهاما اگر ترشيدن زياد و سابقه

 زيره.شكوفه گورگياه با شاه -1



 مزاج.گوارشيهاى گرم  -7
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 گوارشيهايى كه ريم آهن در آنها وارد است.  -6

 رسان است.گلنگبين در آب گرم خيسيده بهره  -4

 از اين قرار است. و اگر اين داروى تركيبى را شب قبل از خوابيدن بخورند خوب است. كه تركيبش

 نسخه

فلفل، زيره، بزر شبت، هريك يك جزء. پر گل سرخ دو جزء. همه را سائيده و با پارچه حريرى بيخته درهم آميزند و 
 هر باره به وزن نيم درهم از آن با شراب آميزه با آب بخورند.

ز مويز و جو ه باشد. مثلا شراب فوگان كه امزه يا تندمز اگر نياز به داروى قويتر بود، چيزى را بخورند كه شورمزه، ترش
و غيره سازند بخورند و بعد از يك ساعت به وسيله اسكنجبين عسلى بر آتش گرم شده و افشره ترب و امثال آن از 

 اى استعمال كنند.قبيل عسلاب و غيره خود را قى دهند. سپس قرص بزرگ گل را با داروى هليله

 ء مزاج سرد بدون ماده باشد، اكثرا نيازى به قى كردن نيست.اگر ترشيدن خوراك در معده از سو 

هاى ترشد، بسيار بد است. بايد بيمار از خوردن تريت، آبگوشت، آشاگر در موسم تابستان خوراك در معده مى
ه ها و گوشت سرخ بدون پيه بخورند. بايد تنها بها، در تابه سرخ شدهآبكى دورى جويد. غذاهاى بدون آب، برشته

اندن شود بايد بيرون داده شود. اگر طبيعت، بيرون ر تبديل و تعديل مزاج بپردازند. هر خوراكى كه در معده فاسد مى
خوراك آماده فاسد شدن را به عهده گرفت چه بهتر، و اگر به عهده نگرفت بايد به كمك دارو اين كار را انجام داد. 

قدر هاى مسهل پناه برد و اندكى از آنها را خورد. و همينايد به گوارشىاى تناول شود؛ اگر بهره كافى نداد بداروى زيره
 رسان است.در اين زمينه بسيار بهره« گوارشى به»باشد كه مدفوع را بيرون براند، نه زيادتر كار كند. 

ر دراجع به خوب فراگرفتن خوراك و خوب هضم شدن خوراك توسط معده و مخالف آنها يعنى معده خوراك را خوب 
 ايم.شرح مفصل داده -كه درباره نشانيها بودند  -بر نگيرد و خوراك خوب هضم نشود، در بحثهاى پيشين

بار   كرد و بر اين بود كهيك از علامتهاى ذكر شده در ميان نبود اما معده سنگينى و پژمردگى احساس مىاگر هيچ
ت و ه معده مقدار بسيارى از خوراك را دربرگرفته استنگى هم بود، بدان كگران را بيندازد و آسوده شود بعلاوه نفس

خللى در كارش نيست. ليكن از بسيارى خوراك در رنج است. اين را هم بدان كه هضم خوراك در ته معده صورت 
 گيرد. و اشتهاى خوراك كار دهانه معده است.مى



 فصل هفتم كندى و شتاب در پايين آمدن خوراك از معده

سالم است و در دستگاه گوارش خللى نيست خوراك سبك را تقريبا دوازده ساعت و خوراك اگر معده صحيح و 
 دارد كه كمى و زيادى وقت نگهدارىپرمايه را تقريبا بمدت پانزده ساعت نگه مى
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  آن در دهان و از آروغ شناسائى توانى از مزهبسته به هضم خوراك است. دليل بر سبكى و پرمايگى خوراك را مى
 كرد.

قدرها بماند تا هضم شود هرگاه عمل هضم  پس معلوم شد كه باقى ماندن خوراك در معده مسئله هضم است. بايد آن
كاملا صورت پذيرفت، آنگاه نوبت كار دستگاه راننده است كه دردى هضم شده را بيرون براند. ماده گزنده طبيعى 

اندازند. و نيروى راننده را در معده به كار مى -كه از آن بحث خواهيم كرد  -مزه يا چيز ديگرىاز صفرا يا سوداء ترش
 گيرد.تكانى صورت مىخانه

برخى از پزشكان عقيده دارند كه بند آمدن و بيرون نيامدن مدفوع از معده سببش تنها تنگى سوراخ پايينى است و 
يينى فرمايند چگونه درهم و دينار بلعيده، از سوراخ پانين بود كه آنها مىلاغير. كه اين نظريه كاملا غلط است. اگر چ

ه كردند و در معده ناتوان بآمدند؟ اگر نظريه آنان صحيح بود هيچ وقت شراب و شير در معده گير نمىبيرون مى
فت: اين اشخاص گشدند. بايد به ماندند و سبب قرقر شكم و بادهاى ناسازگار نمىحالت شناور بر سطح معده نمى

نه! بيرون آمدن خوراك بسته به هضم آن و بسته به نيرومندى نيروى راننده در معده است. و چيزى ديگرى جز اين 
نيست مگر اينكه آسيبى به معده وارد آيد و خللى در كارش پيدا شود. كه اينجا بحث ما معده درست و سالم بود. از 

اه كار هضم شود. هرگمعده سرگرم هضم آن است سوراخ پايينى بسيار تنگ مىشود و وقتى كه خوراك به معده وارد مى
و  -شود. و معده به وسيله ليفى كه داردتمام شد و نوبت راندن و بيرون دادن لاى و دردى آمد، سوراخ گشاد مى

 راند.آشغال را از آن سوراخ به بيرون مى -آت و -كندمانند پارو يا جارو عمل مى

گيرد. و تا هضم كندتر باشد، بيرون آمدن تر انجام داده شود پايين آمدن دردى نيز زودتر صورت مىهرچه هضم زود
مدفوع نيز كندتر است. مگر اينكه سببهايى رخ دهد كه خوراك هضم نشده را نيز بيرون براند؛ كه اين سببها را ذكر  

 ايم.كرده

تا بيرون آمدن خوراك از آن دوازده تا بيست و دو  اصولا در حالت صحت معده، از سرآغاز ورود خوراك به معده
 كشد.ساعت طول مى



تواند در اين مدت آن را كاملا پخته گرداند و هضم كند، قدر زياد است كه معده نمىاگر خوراك وارد شده به معده آن
ت هضم وقكه منتهاى   -يا خوراك نوعيتش بدهضم است. باز بيش از وقت لازم يعنى بيش از بيست و دو ساعت

ماند و به سرعت به پايين هول داده اى كه سالم است و نيروى راننده در آن بر مرام است نمىدر معده -است
 اشتهائى و حتى قى و اسهال گردد.شود، كه ممكن است سبب بىمى

در معده  ند لزجبرد، يا اينكه معده قرحه و جوش دارد يا خلط ناپساگر معده ناتوان است و از بارگران خوراك رنج مى
كننده ماند. كه در اينجا ناتوانى نيروى گيرنده يا ناتوانى نيروى هضمهست، خوراك بيش از اندك مدتى در معده نمى

 توانى نشانى اين حالت را از بحثهاى سابق ما پيدا كنى.كند. و تو مىفرقى نمى

 161، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 علاج

ه آيد، علاجش باش به حالت شناور درمىرود، يا در معدهاش پايين مىو كندى از معده كسى كه خوراك به سستى
 قرار آتى است:

بر پهلوى راست بخوابد، كه بر پهلوى راست خوابيدن در سرعت بخشيدن به پايين آمدن خوراك از معده تأثير بسزا 
 كند.مىدارد. هرچند بر پهلوى راست خوابيدن در هضم خوراك ايجاد ناتوانى 

 روى كند.آهسته پياده

 پاها را ماساژ دهد.

 ايم.بادهاى شكم را پراكنده نمايد كه راجع به آن بحث كرده

چنين كسانى را طبيبان پيشين ممعود  -آيدشان پايين مىكسانى كه با سرعت بيش از حدّ لازم خوراك از معده
علاجشان به قرار زير  -رانندغير اين حالت بر زبان مى ناميدند كه در اين اواخر كلمه ممعود را درزده( مى)معده
 است:

 نسخه

 آرد شنبليله و بزر كتان بطور متساوى با عسل بسرشند و بر معده گذارند و از آن بخورند.

 نسخه ديگر



مرغ خالى مرغ برشته، يك قاشق عسل و مصطكى بوزن دو دانگ. مصطكى را بسايند و همه را در پوست تخمزرده تخم
شده از سفيده و زرده و خشكيده بريزند و بر خاكستر گرم بگذارند و با چوبكى يا هرچه باشد بهم زنند تا برشته شود 

 و بخورند. اين عمل را مدت سه روز تكرار كنند.

اى ورى گيرنده اگر بر خها بخورند كه قبوضيت بدهد. اين پيشرفته بايد چنين كسانى قبل از غذا چيزى از گيرندههمروى
 بخش باشد.شخص دارنده معده سردمزاج است بايد گرم و گرمى

ن است كه شناسى! بهتر آمزاجى مخلوط باشد. و تو چنين داروها را همه مىاگر مزاج تمايل به سردى دارد. خوراك با گرم
 كنند.  دپيچىبعد از غذا خوردن بخوابند، از جاى نجنبند كه ورزش كردن بكلّى ممنوع است. بعلاوه بازوها را بان

 فصل هشتم سفتى و سختى معده

 ماند، اما ورم نيست.دهد كه معده سفت شده است و چنان سفت است كه به ورم مىگاهى رخ مى

سبب اين سفت و سخت شدن معده سردى پرپشت و پرمايه، يا ماده سودائى غليظ است كه در معده وارد آمده 
 شوداست و سبب ورم نمى
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 علاج

 بايد ضماد )داروى گذاشتنى بر معده( را به كار برند. و ضماد از اين داروها باشد:

 افسر، زعفران، مصطكى، بلسان، كندر، مقل، سنبل، ثمر گياه مغاث )انار بيابانى( موم، روغن گل.شاه

 ث ناتوانى معده از اثر سفت شدن معده.ويژه علاجهاى ذكر شده در بحهمچنين ساير علاجهاى ورم سخت و به

 رسان است.باره بهرهدارويى تركيبى نيز هست كه آزمون شده است و در اين

 نسخه

موم شش اوقيه، سقز درخت بنه سه اوقيه، زنجفيل دو اوقيه، گاو شير )جواشير( دو اوقيه، الوا سه اوقيه، بارزد سه 
 گذارند.مالند و مىسرشند و بر معده مىرا باهم مىاوقيه، روغن بلسان بيست و چهار اوقيه، همه 

 فصل نهم آروغ برانگيز



ازگار را آزارى كرد بايد اين باد ناساگر باد در معده پيدا شد و پايين نيامد و در دهانه معده گير كرد و شروع به معده
نمايند. اگر اين قى كردن پاكسازى مىهاى شناور بر معده را به وسيله به وسيله آروغ پاكسازى نمود، همچنانكه ريختنى

ه آورد. مگر اينكشود و غذاى داخل معده را به حالت شناور درمىپاكسازى صورت نگيرد، خوراك در معده فاسد مى
هاى زياد و ماده بلغمى زياد در معده باشند و به باد تبديل شوند. كه در اين حالت برانگيختن آروغ به حد رطوبت

 رى سخت و دشوار نيست.بيش از اندازه كا

برانگيز هستند عبارتند از: مرزه، برگ گياه فيجن، كندر، رازيانه شامى، زيره سياه كرمانى، پونه، نعناع، چيزهايى كه آروغ
 ننه حوا، ميخك، مصطكى. چه بجاوند و چه بخورند.

 ورند.اگر آروغ بيش از حد طبيعى و جاى نگرانى است و اگر ترش است فلافلى را با شراب بخ

 قبل از ناهار و شام به وزن يك مثقال كشنيز خشكيده بخورند و شراب ناب بدون آب بر آن بنوشند.

 ماند.برخى از اطباء عقيده دارند كه اگر معده را به آهك و چلغوز مرغ خانگى بيندايند آروغ نمى

ج( است. و اگر آروغ اگر آروغ دودى است و سببش ماده خلط است علاجش خاراگوش، معجونهاى مسهل )ايار 
هاى بخش و فرونشان حرارت هستند. از قبيل: رب ميوهبدون ماده است. بايد داروهايى را به كار برند كه سردى

د دلالت تواندانى كه سبب آروغ چيست. و بر چه حالاتى مىدانى و مىبخش، كه اينها را مىسردمزاج، غذاهاى سردى
 ايم.ها گفتهداشته باشد. اينها را در باب نشاني
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 گفتار پنجم بيماريهاى ابزارى و اشتراكى در معده

 فصل اول ورم گرم در معده

رد ديرپا شناسى كه يكى از آنها دشود. سببهاى بوجود آورنده ورم گرم در معده را مىگاهى معده به ورم گرم مبتلا مى
 برندار است.و دست

 خونى يا ورم گرم صفرايى مبتلا بشود.د معده به ورم گرمهمچنين شاي

 نشانيها

بردار نيست. اين درد نشانى از پيدايش ورم كند. درد معده با اينكه مراعات لازم براى معده هست دستمعده درد مى
 در معده دارد.



 اگر ورم معده ورم گرم است، نشانيهايش از اين قرار است:

 سوزش زياد در معده، تشنگى، تب مداوم، درد مانند خلانيدن سوزن و برآمدگى معده.التهاب شديد و احساس 

ممكن است ورم گرم معده درهم شدن عقل، بيمارى سرسام، ماليخوليا در پى داشته باشد. اگر دارنده معده ورم  
ند، تب تلف پيدا شدزده لاغر شد، چشمانش گود رفتند، اسهال شد، بيمار قى كرد، قى و اسهال در نوبتهاى مخگرم

دان  شود؛ بوسخت شد كه اگر با انگشت بر آن فشار آورند احساس نرمى نمىنماند، بول كم شد، معده چنان سفت
 كه ورم گرم در معده خراج شده است.

 اگر همراه درد معده دست و پاها سرد شدند آژير بدحالى است.

 علاج

ه شود؛ زيرا سوزش زياد است و التهاب معددارد در معده پيدا مىهرگاه چنين پنداشتى كه ورم گرم در معده هست يا 
 اش احتياط كامل را مراعات كنى.شديد است. بايد در معالجه

 اولا داروهاى بازدارنده را به كار انداز! معده را با روغن به و امثال آن بينداى. ضماد به، پوست كدو،
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جو، و هرآنچه خاصيت اينها را دارند بر معده بگذار! غذا نخوردن، يا غذاى لطيف و سبك خوردن، خرفه، آرد 
 تر است.مراعات كامل را به خرج دادن از دارو مهم

دهى؛ زيرا آورى به بيمار بخواهى ورم گرم معده را معالجه كنى، زينهار نكند به هيچ وجه مسهل نيرومند يا قىاگر مى
 م است.گيرى لاز گيرى باشد كه در اكثر حالات خونخطر مرگ در بر دارد. شايد نياز مبرم به خونقى كردن بيمار 

 وجه نبايد بيمار را به قى وادار كنى.هيچاز اسهال دادن تند و شديد برحذر باش، و به

 داروهاى مليّن بخش باشد از قبيل: جو، ماش، گياه سلمك، كدو حلوايى، تنها اعتمادت بر غذاها و داروهاى نرمى
مانند: خيار چنبر دارويى. پاكسازى معده وسيله خيار چنبر دارويى زيانى در بر ندارد زيرا خيار چنبر دارويى علاوه بر 

خشكاند. اگر چيزى از خاراگوش با خيار چنبر دارويى مخلوط پاكسازى در علاج ورم تأثيربخش است و ماده ورم را مى
 صيت گيرندگى دارد.باشد خوب است زيرا خاراگوش خا



ده پسندم، مگر اينكه هنوز معلوم نشكنند. كه من شخصا آن را نمىاى مسهل را تجويز مىبرخى از اطباء داروى هليله
كردگى معده آشكارا باشد كه ورم در معده هست يا نه كه در حالت گمان و توهم ممكن است روا باشد. اما اگر ورم

 اى را به كار برد.هتشخيص داده شد نبايد داروى هليل

 دهند كه بدين وسيله اسهال شود.برخى از اطباء اسكنجبين مخلوط با محموده را به بيمار مى

پسندم. اگر ناگزير باشى كه مسهل به بيمار بدهى، به اندازه يك مثقال يا كمى كمتر از يك من شخصا آن را هم نمى
ال استعمال مسهل تا ممكن باشد خوب نيست و نبايد مسهل مثقال الوا را با اسكنجبين تجويز كن! ليكن در هر ح

 تجويز كنى.

 رسان باشند. عبارت از اين دارو است:ملينهايى كه بايد در ابتداى پيدايش ورم معده به كار روند و بهره

 نسخه:

غن كدو دو م. رو ريزى يك اوقيه، آب كاسنى يك اوقيه، مغز خيار چنبر دارويى سه درهم. روغن بادام دو درهافشره تاج
 درهم. اينها را در هم قاطى كنند؛ اگر معده قبوضيت دارد. به مدت هفت روز از اين دارو بخورند.

قاطى كنند. تا  اىنبايد زياد آب سرد بنوشند. نبايد آب خالص بنوشند، بايد آب نوشيدنى را با گلاب يا با رب ميوه
 غذا نخورند خوب است و گرسنگى به نفع آنها است.

 رگاه درد معده شدت يافت، دستورات زير را به كار ببر.ه

 بزر خيار چنبر خوردنى را با آب سرد يا برفآب به خورد بيمار بده! -1

 نبات را در آب حل كن بنوشد بسيار نفع بيند. -7

 آب كاسنى بيابانى بخورند خوب است. -6

ادهايى كه با نمك، شبت، گلنار، قارچك گياه باره عبارت است از: ضمداروهاى بر معده گذاشتن مفيد در اين -4
 گذارد ورم در همه اجزاء معدهشنگ و خاراگوش. كه اگر بر معده گذارند نمى
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 بپراكند.



نبايد در خوردن آب كاسنى، آب  -حتى اگر بعد از روز هفتم ديدى كه حرارت هست -تا حرارت باقى است
 كاكنه و آب كاسنى بيابانى، اهمال كند و بايد خوردن آنها را ادامه دهد.  تاجريزى، آب

اما بعد از روز هفتم تقريبا به وزن نيم درهم قرص گل، كمكى افشره خاراگوش و كمكى مصطكى به اين دارو اضافه  
 كن! اگر آب رازيانه و آب كرفس را نيز با آنها قاطى كنى خوب است.

 كنده همراه سلمك، كدو با روغن بادام يا با روغن زيتون نارسيده باشد.بايد ماش پوست غذاى بيمار تا هفتمين روز

گلاب قند، آب آلو بخارا، افشره كاسنى و افشره كاسنى بيابانى بنوشد. در روزهاى اخير، نوشيدنى دارويى را با 
 ، همراه نوشيدنيهاى دارويىمصطكى و افشره خاراگوش مخلوط كند. اگر بيمارى ورم معده از هفت روز تجاوز كرد

آنگاه اگر  از قبيل: سلق و لبلاب بخورد. -اى تأثير دارندكه در پخته گردانيدن ورم تا اندازه  -مذكور و چيزهاى زداينده
 اسكنجبين تناول كند رواست، و شايد اگر قبل از گذشت هفت روز اسكنجبين بخورد خالى از بهره نباشد.

 آمدن شديد نباشد، تا روز چهاردهم اسكنجبين همراه مرباى بنفشه بخورد خوب است.اگر همراه درد ورم، دل بهم 

رم كمى از كه و اگر التهاب آرام گرفت و تشخيص دادى كه ورم نرم شده وقت تحليل بردن آن فرارسيده است. همين
 باشد.شدتش كاست ضماد از مصطكى و خاراگوش بر معده بگذار! در اين مدت نوشيدنى تنها اسكنجبين 

 اگر خيار چنبر دارويى را با آب رازيانه، كرفس، روغن بادام شيرين، و بقيه داروها استعمال كند چه بهتر.

اما تو بايد دقت كنى! هرگاه تشخيص دادى كه هنگام سست كردن و تحليل بردن ورم سر رسيده است نبايد داروى 
ار بردن كننده همراه داروى گيرنده باشد. تنها به كسست كننده يا تحليل برنده را تنها تجويز كنى. بايد داروىسست
 هاى ورم، بدون داروى گيرنده خطر بزرگ در بر دارد. ممكن است بيمار را به پرتگاه نيستى ببرد.كنندهسست

 نبايد تنها استعمال شود؛ بايد داروى گيرنده همراه -نوشيدنى يا گذاشتنى باشد -كننده ورمدر هرحال داروى سست
شته باشد. اين حالت در ورم گرم كبد نيز بايد رعايت شود. و نيز در علاج ورم گرم معده حتما بايد مراعات شود دا

 زيرا در اينجا معده از كبد به اين علاج نيازمندتر است.

كننده ورم قاطى باشند داروهاى داروهايى كه خاصيت گيرندگى دارند و در علاج ورم معده بايد با داروى سست
 هاى نازك درخت و روغنهايىبوى هستند از قبيل: مصطكى و گل محمدى و همچنين مازو، سك، گلنار و شاخهخوش

 مانند: روغن به، روغن مصطكى، روغن سنبل رومى، روغن سيب، روغن زيتون كال و نارسيده.



روغن گل،  برىبه كار مى بايد حتما در موسم تابستان و در سرآغاز پيدايش ورم، در مرهمهايى كه در معالجه ورم معده
روغن زيتون نارسيده، روغن به، روغن سيب وارد باشد؛ و در فصل زمستان و هنگامى كه به تحليل بردن ورم سرگرم 

 هستى، بايد روغن سنبل رومى، روغن شبت، روغن بابونه،
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 طى كنى.گاهى با مرهمها قاروغن سوسن، روغن مصطكى را گاه

اى از داروهاى بر معده گذاشتنى كه در سرآغاز پيدايش ورم، در حال افزايش ورم و در مراحل اخير ورم اينك مجموعه
 مفيدند و خوب علاجهايى هستند از اين قرارند:

 نسخه:

وقيه. كتيرا پنج ا آرد جو، تانبول، نيلوفر، هريك يك اوقيه، گل محمدى يك اوقيه و نيم. زعفران نيم اوقيه. بنفشه پانزده
اوقيه. خطمى و بابونه هريك ده اوقيه. صندل پانزده اوقيه. مصطكى و اقاقيا پنج اوقيه همه را با موم و روغن گل درهم 

 بسرشند و بر معده داراى ورم گذارند اين ضماد در ابتدا و در مراحل اخير ورم مفيد است.

 ه بر معده گذارند كه بسيار خوب است.اينك داروى تركيبى ديگر كه سرآغاز پيدايش ورم معد

 نسخه:

بيخ سوسن، شاه افسر، موم و روغن بنفشه را درهم سرشند، ضماد بر معده شود. اما نبايد هنگامى كه شكم بيمار 
 روان است اين ضماد را استعمال كنند. بايد اول شكم را سرحال آورد، بعدا دارو را گذاشت.

 ورم تا پايين آمدن و شروع بهبودى بر معده بگذارند بسيار خوب است.ضماد ديگرى هست كه در مراحل اخير 

 نسخه:

شكوفه گورگياه، شاه افسر، خاراگوش رومى، سنبل، ريشه خطمى، صندل، تانبول، زعفران، ثمر درخت غار و امثال 
ته برنده همراه داشآن ضماد شود. در اوايل ورم داروى گيرنده را بر آن اضافه كنند. و در مراحل اخير داروى تحليل

 باشد.

داروى گذاشتنى ديگر هست كه در پخته گردانيدن و تحليل بردن ورم گرم معده، ورم صفرايى و خونى خوب و تأثيربخش 
 باشد و تركيبش از قرار زير است:مى



 نسخه:

ريك ه هاى هميشه بهار، پوسته خارجى ترنج، مصطكى، كندر ازهاى خاراگوش، شاخههاى نازك گل، شاخهشاخه
يك جزء و نيم. به، خرماى كال نزديك به رسيدن، زعفران، الوا، مرّ، ازهر يك يك جزء. موم، روغن بابونه، روغن 

 سنبل رومى. از هريك ده جزء. همه را باهم بسرشند و بر معده گذارند.

بخش ىنرم و نرماگر درد معده پيشينه سبب ورم شده است بايستى تا درد هست و ورم نيست با داروها و غذاهاى 
نها بخشها را قطع كن و تكه تشخيص دادى كه درد معده ورم معده ببار آورده است نرم و نرمىمعالجه شود. اما همين

 داروهاى تسكين درد معده مانند: پيه اردك و مرغ خانگى را
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 تجويز كن!

ش را  كه در قرابادين تركيب  -استعمال كن! ضماد ساخته از مقل و ثمربان اگر ورم كهنه و ماندگار شد قرص سنبل را
 بر معده بيمار بگذار. -ايمگفته

باب  كه در  -مرهم ساخته از روغن بلسان، الوا، موم سفيد را بر معده ماليدن خوب است، همچنين مرهم جالينوسى
ر بر معده گذاشتن در اين حالت بسيار بر معده بمالند خوب است. ضماد شاه افس -ناتوانى معده ذكرش آمد

 رسان است. تركيب اين ضماد چنين است.بهره

 نسخه:

بابونه، گلنار، بزر كتان، شاه افسر، خطمى در اجزاء متساوى درهم بسرشند و از آن بر معده گذارند و با آن معده را 
 پزش را بر معده پاشند.باندپيچى كنند و آب

 در اين زمينه خوب است.و اين داروى تناولى زير نيز 

 نسخه:

ماننده بر گياهان گل محمدى ده درهم، عود دو درهم. مصطكى سه درهم. بزر كاسنى، كشوت )گياهى است نخ
ديگر تند، رنگ توسى مايل به سرخ دارد( سه درهم. درهم ريزند و از آن تناول كنند. اگر ورم التهابى بود، با كمى  

 كافور بخورند.

 نسخه ديگر:



چنبر دارويى سه استار )دوازده مثقال( در يك رطل )نود مثقال( آب بر آتش بجوشد تا نيم رطل )چهل و پنج خيار 
ريزى، آب كاكنه يك اسكرجه )بيست و يك مثقال( با نيم رطل باقى ماند سپس پاليده شود. آب تاجمثقال( باقى مى

 مانده پاليده قاطى شود. بر آتش گذارند تا يكبار غلت خورد.

 گاه نيم درهم از معجون تلخ مسهل )ايارج فيقرا( در آن ريزند و بهم زنند.آن

اگر بيمار داراى نيروى كافى است همه اين دارو را يكباره بنوشد. و اگر ناتوان است نيمى از آن را تناول كند. و اگر 
تر باشد. ه دارو قوىر خواستى كخواستى بيشتر اثر داشته باشد، شبت و بزر كتان و شنبليله را بر اين دارو بيفزاى اگ

بزر كلم و اندران و مخ گوزن و پيه مرغ خانگى را نيز بر آن اضافه كن! شايد در اين حالت به ضماد فيلغريوس و 
 باره مفيد است كه بيمار تناول كند.ضماد زرد نياز داشته باشى كه بر معده بگذارى. قرص مقل نيز در اين

 زده بسيار خوب است و تركيبش به قرار زير است:ن بر معده ورم گرمنوعى مرهم هست كه براى ماليد

 نسخه:

موم يك اوقيه. روغن سنبل رومى يك اوقيه. مصطكى، الوا، مشك زمين، گور گياه. از هريك يك مثقال. مقل سه 
 درهم كه در شراب حل شود و با داروهاى ديگر درهم بسرشند تا مرهم شود.
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اگر ديدى كه بيمار اسهال است و بايد اسهال را بازدارى افشره غوره، يا افشره خاراگوش يا هر دو افشره را با هم با 
داروى فوق الذكر قاطى كن! و اين را بايد بدانى كه اگر دوران درد معده از اثر ورم بدرازا كشيد و ورم بحدى رسيد كه 

عتماد كنى و بخش اود و از پخته شدن سرپيچى كرد، نبايد تنها بر داروهاى سردىنزديك است تبديل به سوء مزاج ش
دهد. بايد اين را در نظر داشته باشى كه گويند اگر  تجويز ادامه دهى كه خطر بزرگ در بر دارد و كار دست بيمار مى

 سان است.ر يار فايدهبند از سنگ اناسليس )باسليس. نسخه( باشد و سنگ بر بالاى معده قرار گيرد. بسگردن

 دهيم.اى شرح مىاگر ورم معده دمل شد يا خراج گرديد، علاج آن را در باب ويژه

با صندل  بخش شناسايى شده كهاگر ورم صفرائى در معده باشد، بايد قبل از هر چيز داروهاى گذاشتنى بسيار سردى
 و كافور و گل محمدى و امثال آنها قاطى باشند تجويز كرد.

را با آب انار بر آتش جوشيده بخورند و گوشت خرچنگ تناول نمايند و بعد از چند روزى از آب كاسنى و آب جو 
آب تاجريزى بنوشند. در مرحله اخير و نزديك به فروكش كردن ورم، اندكى آب رازيانه را با آب كاسنى و آب تاجريزى 

 مخلوط كرده تناول نمايند، كه بسيار فايده بينند.



 سرد بلغمى در معده فصل دوم ورم

حركتى و كم ورزش كردن و ساير چيزهايى است كه ماده خلط رطوبى را منشأ ورم سرد بلغمى رطوبت، بدهضمى، كم
 ايم.كنند و آشكار نيستند كه سابقا اينها را شرح دادهدر آوندهاى درونى و در غشاها توليد مى

 نشانيهاى ورم سرد بلغمى در معده

اه درد بردار نيست، و همر بيمار، درد معده هميشگى و ثابت دارد و حتى در هنگام خوابيدن درد دستاگر ديدى كه 
تب، التهاب، وسوسه و اوهام نيست. و هرآنچه هست عبارت از: رنگ چهره توسى، آب دهن زياد و رطوبى، 

 اشتهايى است، بدان كه معده به ورم بلغمى مبتلاست.تشنگى كم، بدهضمى و كم

 توانى دريابى كه معده سوء مزاج تر دارد.اند مىانيهاى ديگرى كه ذكر شدهاز نش

 علاج

در علاج ورم سرد بلغمى معده نيز همچون علاج ورم در معده، نبايد داروى تحليل برنده را بدون داروى گيرنده 
 استعمال كنى.

 از: داروى خوب و نيرومند براى تحليل بردن ورم سرد بلغمى در معده عبارت است

 نسخه:

 آب كرفس دو اوقيه. آب رازيانه دو اوقيه. بورك سه درهم. روغن بادام شيرين به اندازه كافى. بيمار
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 پز شاه افسر بخورند.از آنها بنوشد و بعد از آن روغن كرچك دو درهم. روغن بادام شيرين همراه آب

 رار است:كه تركيب دارويى آن از اين ق

 نسخه:

 شاه افسر ده جزء. بيخ رازيانه ده جزء. در چهار رطل )سيصد و شصت مثقال( آب بر آتش بجوشند.

 ماند. سى مثقال از آن را تناول نمايند.تا يك رطل )نود مثقال( باقى مى

 نسخه ديگر:



 قاطى باشد.حسل را با شاه افسر بجوشانند و بپزند و با مقدار هر خوراك سه درهم روغن كرچك 

 گويند اگر از نيم درهم تا دو درهم روغن بادام شيرين هم با داروى نامبرده باشد بهتر است.

 داروهاى بر معده ماليدنى و بر معده گذاشتنى در علاج ورم سرد بلغمى معده به قرار زيرند:

 نسخه:

و سنبل از هريك هفت درهم. الوا مريم نخودى كوهى، شاه افسر، هل، بابونه و شبت از هر يك ده درهم. خاراگوش 
هشت درهم. مصطكى ده درهم. كندر شش درهم. ريشه خطمى پانزده درهم. اندران ده درهم. جواشير ده درهم. 

استرك ده درهم. پيه غاز دو اوقيه )چهارده مثقال(. پيه مرغ خانگى چهارده مثقال. موم قرمز چهل و پنج مثقال. از 
 عده مالند. يا ضماد سازند بر معده بندند.اينها همه مرهم سازند و بر م

بهترين ماليدنى بر معده ورم بلغمى سردزده عبارت است از: روغن سنبل رومى، روغن سنبل، كه با مرّ و زيره سياه  
 كرمانى قاطى باشد.

 اين مرهم نيز بسيار خوب است كه تركيبش به قرار زير است:

 نسخه:

 لق، كلم و روغن زيتون، كه اينها را تنها يا مجموعا بر معده مالند.مارچوبه، لبلاب، روغن بادام شيرين، س

 خشكاند و همچنين زودهضم باشد. به هيچ وجه نبايد قى كنند.بايد غذاى بيمار نوعى باشد كه خون را مى

 فصل سوم ورم سخت و غليظ در معده

ورم گرم معده به سختى و غلظت   ورم سخت و غليظ ممكن است خودسرانه در معده پديد آيد، و امكان دارد از
 باره معلومات كافى دارى!گراييده باشد. چنانكه تو خودت در اين
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 افتد كه ورم بلغمى معده به ورم سخت و غليظ بينجامد.كمتر اتفاق مى

 نشانى ورم سخت در معده.



دن آن با لمس، قبوضيت زياد، لاغر شدن بدن تو را بر وجود ورم همراه ساير دليلهاى وجود ورم در معده، احساس كر 
 كنند.سخت در معده راهنمايى مى

 علاج

دستورى را كه در علاج ورم گرم و ورم سرد بلغمى معده داديم و گفتيم كه نبايد داروى تحليل برنده را بدون داروى  
بعد از  -شود. هر دارويى كه در تحليل بردن ورم گرمآور استعمال كنى، در اينجا هم بايد مراعات گيرنده و قبوضيت

 رود، در تحليل بردن ورم سخت نيز مفيد است.كارمىبه -رسيدن ورم

 دار بخورند به نفع آنها است.هر قدر بيشتر شير شتر بچه

 رسان كه تركيبش چنين است.و اينك دارويى بهره

 نسخه:

. م( ها )بيخ كبر، بيخ رازيانه، بيخ كرفس، بيخ كاسنىا در آب ريشهپز خيار چنبر دارويى ر روغن كرچك سه مثقال. آب
 درهم چلانند و بهم زنند و بخورند.

 تر بود اين داروى تركيبى را تجويز كن:اگر نياز به داروى تأثيربخش

 نسخه:

ا قاطى كن هشكوفه گورگياه، مصطكى، پر سياوشان از هريك يك جزء. آن را همراه داروهاى نسخه قبلى و آب ريشه
 و بخورند.

 اگر يك درهم روغن سوسن و دو درهم روغن بادام را با روغن كرچك قاطى كنند و بخورند مفيد است.

 اگر روغن سوسن و روغن بادام و روغن كرچك را در عسلاب ريزند و بهم زنند و بخورند باز مفيد است.

 ماده و دنبه كوهان شتر خوبند.براى بر معده گذاشتن: مخ استخوان گوزن، مخ استخوان ساق گاو 

 داروى ديگرى هست كه براى علاج ورم سخت و براى علاج دمل در معده مفيد است. و تركيبش چنين است.

 نسخه:



شاه افسر، شنبليله، بابونه، ثمر غار، خطمى، خاراگوش از هريك يك جزء. اندران، قير، هريك دو سوم جزء. بيست 
 ها را در آن حل كرده و سپسانگورى بپزند و انگمعدد انجير را با شراب سياه 
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مچاله كنند تا عسل مانند شود. اكنون داروها را در آن قاطى كنند و بسرشند و بر معده گذارند؛ دارويى است 
 آور.شگفت

 اينك داروى گذاردنى ديگر كه تركيبش به قرار زير است:

 نسخه:

 جزء. استرك دو جزء. مصطكى يك جزء. سقز درخت بنه نيم جزء. برموم شش

 نشين روغن سنبل رومى چندانكه داروها در آن بسرشند.تفاله و ته

 نسخه ديگر:

 اندران صد جزء. موم صد جزء، شاه افسر دوازده جزء. زعفران و مرّ، مقل يهود هريك هشت جزء.

 بر معده ورم كرده گذارند. روغن بلسان نود مثقال. اينها را درهم بسرشند و

 رسان است.باره بسيار بهرهروغن افشره چوب تاك در اين

 پز زنبق كه با خيار چنبر دارويى قاطى باشد در علاج ورم سخت معده بسيار مفيد است.آب

 در اينجا نيز مفيد است. -كه در علاج ناتوانى و سخت شدن معده بيان كرديم  -داروى گذاشتنى بر معده

 ضمادى خوب كه تركيبش از قرار زير است:اينك 

 نسخه:

مصطكى، كندر، خاراگوش هريك يك جزء. اندران دو جزء. زعفران دو جزء. مشك زمين سه جزء. با مرهم ساخته 
 زده بگذارند.از روغن سنبل رومى قاطى شوند و بر معده ورم سخت



 سخت معده ورم بلغمى سرد معده باشد بهترينمنشأ ورم  -دهدكه بندرت چنين اتفاقى روى مى  -اگر اتفاق افتاد
 علاجش داروى زير است.

 نسخه:

اندران، مقل، بزر كلم، ميعه سايله، بادام تلخ، مصطكى، سنبل، گورگياه، مشك زمين و هرآنچه انگمند در آب حل 
 .ذارندزده گشوند. بقيه داروها كوبيده و سائيده شده در آن ريخته شوند و باهم بسرشند و بر معده ورم

ايد ويژه اگر منشاء ورم سخت، ورم گرم بوده باشد بغذاى اين بيماران: مارچوبه، لبلاب و روغن بادام شيرين باشد. به
 از اين نوع غذا استفاده كنند.
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 فصل چهارم دمل در معده

اند تا جايى كه ورم به خراج تبديل شده و اهمال كردهبسيار روى داده كه پزشكان از معالجه ورم معده منحرف شده 
 خود ايجاد شده و از ورمى منتقل نشده باشد.است. و امكان دارد كه دمل معده خودبه

 نشانيها

 اند.همان نشانيها است كه در بحث ورم گرم معده بيان شده

 علاج

ل بخش معده را دريافت كه از تبديوهاى سردىزنى و دار تا در معده ورم است و دمل نشده است، بايد به وسيله رگ
 شدن ورم به دمل جلوگيرى شود. داروهاى خارجى و داروهاى تناولى تا ممكن است به كار ببر!

زنى  اما اگر كار از كار گذشت و ورم دمل گشت و دمل در راه پخته شدن و رسيدن بود، دقت كن! اگر حدس مى
رد؛ شود، چندين بار پياپى شير حيوان به بيمار بده بخو و دارد پخته مىكه دمل سبكبار است و جاى نگرانى نيست 

 شير را با آب گرم قاطى كند و بخورد.

ر رود؟ آيا بيمار از اين انگشت ببا سرانگشت جاى سخت شده را معاينه كن ببين آيا زير انگشت به گودى مى
ص دهد؟ اگر نتوانى تشخينگشت نرمش نشان مىلرزد؟ آيا ورم زير اآيد؟ آيا مىجاى سفت گذاشتن به هيجان مى

 كوهه و روغن بادام شيرين تجويز كن كه بيمار بخورد.دهى كه ورم دمل شده است يا نه آب شنبليله و آب گياه سه



اگر نياز به داروى قويتر داشتى و حدس زدى كه دمل بيشتر از اول به پخته شدن و رسيدن نزديك است، روغن  
 كوهه و روغن بادام شيرين اضافه كن!يله و آب سهكرچك را بر آب شنبل

 اين دارو كه تركيبش در زير آيد آزمون شده و بسيار خوب است.

 نسخه:

كاسنى بيابانى يك درهم، بزر مرّ يك درهم. بزر شنبليله يك درهم. شكر سه درهم. همه را خرد بسايند و با وزن سه 
 اگر شير الاغ باشد بهتر است وگرنه شير بز استعمال شود. اوقيه )بيست و يك مثقال( شير گرم بخورند. شير

 داروى آزمون شده خوب ديگرى هست با تركيب زير.

 نسخه:

 برگ خشكيده كاسنى بيابانى هفت مثقال. شنبليله چهارده مثقال. بزر مر و خوش بيست و هشت
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ده سرشند و بر معبيزند و با شير بز و روغن كنجد مىريزند و مىو درهم مىسايند كوبند و مىمثقال. همه را مى
 گذارند.مى

تنى كند، غذايش آش ساخته از انجير و بابونه و شنبليله باشد و خاراگوش در زده بايد با آب ولرم آببيمار معده دمل
 كند.آن ريزند كه تقويت معده مى

 ته شود، و بتركد.منظور از همه اينها اين است كه ورم پخ

حدس  -كه ذكر شده است  -هرگاه بعد از گرم پوشيدن معده و گذاشتن ضمادها و بعد از آنها گذاشتن ضماد انجير
زدى كه دمل نزديك به تركيدن است، بيمار را بر زيراندازى بسيار نرم و گرم بخوابان و وادارش كن كه دمرو بخوابد كه 

. در دانى كه دمل تركيده استمردن و پايين آمدن ورم و مدفوع همراه ريم و خون مىاز اثر فشار دمل بتركد. و تو از پژ 
 ب بخورد.دهنده مناساين هنگام الوا را با آب كاسنى به بيمار بخوران. بعد از تكميل تركيدن دمل بايد داروهاى جوش

 بودى بيشتر است.اگر بيمارى كه دمل در معده دارد ريم قى كند حالت نوميدى به بهبود از اميد به

اگر تشخيص دادى، يا حدس زدى كه ريم در معده جمع شده است، نكند آن را وسيله قى كردن بيرون ريزى. به 
 وسيله داروى مسهل چرك و ريم را از معده پاكسازى كن!



 اگر ديدى كه اين علاجها بهره زياد ندادند، داروهاى علاج ورم سخت معده را به كار انداز!

مرغ كنده و زرده تخمبا چنين بيماران در سرآغاز بيمارى سوپى است كه با نشاسته و جو پوست غذاى سازگار
سازند. در مراحل اخير بيمار سوپهايى را بخورد كه شبت و شنبليله در آنها ريخته شده است و خودت اندازه آميزه مى

 دانى!اينها را خوب مى

13فصل پنجم قرحه معده
 

شود و گاهى زياد از حد با آنها در تماس بوده و خلط بركشيده است. خل معده تأثيرپذير مىجرم معده از خلطهاى دا
 شود.قرحه )زخم چركين يا جوش چركين( در جرم معده پيدا مى

همچنين امكان دارد كه از اثر زياد ريزش مواد بدجنس گزنده و آماده گنديدن از بالا به معده و زياد در معده ماندن آن 
 وش در معده پيدا شوند.قرحه و ج

 نشانيها

ويژه اگر در پايين معده باشد كوتاه نفسى، عرق ريختن، غش كردن به دنبال دارد و در اكثر حالات قرحه معده و به
 دليل بر قرحه -كه از اثر بخارهاى بالا آمده است  -شود. همچنين آروغ بدبو، خشكى زباندست و پا سرد مى

 است. اگر جوشها در معده پيدا شوند آروغ اند. قى كردن نيز زيادمعده
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 بيش از حدّ متوقع است.

ممكن است قرحه در دهانه معده باشد و ممكن است در مرى باشد. چگونه بدانيم كه از معده و مرى كداميك به 
 قرحه مبتلا هستند؟

هايش درد درد به سوى عقب كشيده شده است و ميان شانهكند كه اگر قرحه در مرى باشد، بيمار احساس مى
 اى را فرو دادند و لقمه از مرى تجاوز نمود دردى كه ازكنند و از گردن تا سرآغازهاى سينه آزار بينند. و هرگاه لقمهمى

 كند.لقمه فرو دادن كشيده است كمى فروكش مى

                                                           
 يا جوش چركالوده است. در اينجا قرحه معده آن اصطلاح قرحه معده نيست كه در ميان مردم متداول است. قرحه دمل چركين شده -(1)  13



آيند. و درد شديدتر از درد قرحه مرى است. شكم بدرد مىهاى سينه يا بالاييهاى اگر قرحه در معده باشد پايينى
دهند بعد از تجاوز كردن از سينه آزاررسان است و اكثرا درد در طرف مراق است. نفس  اى را فرو مىهرگاه لقمه

 كوچك و بدن سرد است و نيز احتمال غش كردن بيشتر است.

 اگر قرحه در ته معده سر برآورده است. نشانيش اين است:

 اندازى روده در ميان باشد.آيد بدون آنكه خراش و پوستكبره قرحه با مدفوع مى  -1

كه فرو داده به ته معده رسيد، پايين معده به درد آيد اما درد اندك است. هرگاه بيمار چيزى را فرو دهد، همين -7
 كند.فرق ميان قرحه در معده و قرحه در روده را فرو داده از راه دهان معين مى

 آيد؟وقتى لقمه از دهن تا معده در راه است كجا بدرد مى

ز شود و اگر احيانا پيدا شد بسيار نازك است و اندرت پيدا مىاگر قرحه در روده باشد پوسته نازك همراه مدفوع به
 هاى قسمت بالايى است.جنس روده

ها و اين حالت بسيارى از ر طرف رودهها است نه دشود بالاتر از رودهاگر قرحه در معده باشد دردى كه حس مى
 ها نيست و بيمارى ديسانترى است.پزشكان را به اشتباه انداخته است كه پندارند اين قرحه بالايى روده

 باره دقت كنى و موقع درد و نوع بيمارى را كاملا تشخيص دهى.بايد تو در اين

 رحه در مرى و يا در معده وجود دارد.هرگاه كسى با قى پوسته نازك برآورد بايد بدانى كه حتما ق

 خواهى اين را امتحان كنى چيزى كه خردل و سركه با آن باشد به بيمار بخوران!اگر مى

 فصل ششم علاج جوشهاى معده

بايد اول به وسيله داروهاى سازگار با حالت بيمارى كه قرحه معده دارد، بيمار را اسهال دهى. آنگاه انار دانه و مويز 
 شير را وسيله آهن سرخ شده كه در شير فرو كنند گرم كن و از آن شير بخورد. بخورد.

اگر كسى دريدگى در معده دارد و معده سوراخ شده است راه نجاتش بسيار دشوار است؛ مگر اينكه سوراخ يا 
 ايى را بيابى.راه رهاش پرداخت و او را نوميد نكنى شايد دريدگى بسيار كم و ناچيز باشد. با اين همه بايد به معالجه
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 گفتار ششم حالات معده و مراق و اطرافيان معده



 فصل اول باد شكم

 كنند چند جهت دارند:حالات و ظروفى كه باد شكم را توليد مى

ه باد ه شود، تبديل باگر خوراك رطوبى و تر مزاج در معده جمع آيد و رطوبت بيگانه از گوهر خوراك وارد معد -1
 تواند ماده آماده باد شدن را از باد شدن باز دارد.شود. و اگر حرارت معده شديد نباشد حتى اگر ميانه باشد نمىمى

خوراكى كه در معده گرد آمده است در گوهر بادزا نيست، اگر حرارت كافى بر او چيره نشود و حرارت ناتوان  -7
آيد. آرى هرچند خوراك به خودى خود بادزا نيست شود و باد شكم به وجود مىمى باشد، آن خوراك به بخار تبديل
انگيزد، اما اگر حرارت معده در تحليل آن كوتاه آمد به حركت شود و بادى را برنمىو در اندرون به باد تبديل نمى

 رسد.شود و به هضم نمىزده مىآيد و بهمدرمى

انگيزد. امّا اگر هيچ حرارتى به هيچ وجه بر آن اثر نگذارد هر چند خوراك در  ىزده شدن باد را برماين حركت و بهم
 شود.گوهر بادزا باشد به باد تبديل نمى

 كند از سه حالت خارج نيست.توضيحى در اينجا لازم است: اگر خوراكى در معده توليد باد نمى

 خود خوراك در گوهر بادزا نيست. -الف

 رت بر او چيره شده است و از باد شدن جلوگيرى كرده است.خوراك بادزاست اما حرا -ب

 گذارد خوراك حركت كند و بجنبد.سرمايى هست كه نمى -ج

شايد حرارت به حد كافى باشد و بتواند خوراك را بدون باد توليد كردن به هضم برساند و ماده خوراكى نيز كاملا  -6
د دهد. مثلا آب زياد بر خوراك بنوشد يا چنان حركاتى كند  آماده هضم شدن باشد؛ اما دارنده معده كار دست خو 

 زده شود و باد وجود خود را اعلام نمايد.كه خوراك در معده بهم

خوراك وارد شده به معده بادزا است. مانند لوبيا، عدس و امثال آنها، اگر اين خوراك و لو اينكه بسيار كم و از  -4
 يز بر مرام باشد ولى حرارت معده بسيارجاى هضم شدن دور باشد و نيروى معده ن

 146، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 شديد نباشد حتما تبديل به باد خواهد شد.



كند اما باد مزه بادزاست؛ مگر شراب شيرين، بسيار آبكى باشد. البته آنهم توليد باد مىشراب پرمايه و شيرين -5
 گى در آن نيست.نازك و بيصدا كه پرمايه

شود. اگر در اين هنگام با ماده سرد و تر مزاج تصادف  خوراك در گوهر گرم است كه وقت هضم شدن گرمتر مى -6
 شود.كند و بخار باد شكم مىبرد و به بخار تبديل مىكند، آن ماده را تحليل مى

معده  اه حرارتها جايگزين است. هر گرنگ در معده و رودهشكم گرسنه و تهى از غذاست، ماده رطوبى شيشه -2
نگاه است كه شود و آرود و به باد شكم تبديل مىاى از اثر گرماى چيره تحليل مىبه كار پرداخت، ماده رطوبى شيشه

 كند. كه شايد سبب اين حالت چنين باشد:قرقر شكم گرسنه و باد شكم كولاك مى

ه در فراغها حركت و جنبش، هواى پناه گرفتطبيعت فراغهايى يافته است، نيروى بدن حركت كرده است و در كمترين 
مانده بخارها در درون، همراه بادها به حركت درآمده و باد شكم ايجاد شده اند و باقىاز اين حركت به جنبش درآمده

 است.

 ماده سودائى در اندازه بسيار در معده جمع شده است و توليد باد كرده است. -1

 برانگيز هستند.بيماريهاى سپرز )طحال( نيز باد -3

برنده ناتوان است و يا توان بدن را آكنده است. حرارت تحليل -كه از خارج آمده  -اكثرا سرماى وارد بر بدن -11
شود. در اينجا هر برد و نيم تحليل نرفته تبخير مىتحليل بردن همگى ماده را ندارد. نيمى از ماده سرما را تحليل مى

 شود.م تبديل مىبخارى كه تحليل نرود به باد شك

 اگر تازه بر خواستگان از بيمارى با باد شكم زياد دست به گريبان بودند، علامت برگشتن بيمارى است.

شوند كه اين حرارت به سوى بيماريهاى مراق اكثرا از شدت حرارت معده و بند آمدن راه تغذيه در بدن ايجاد مى
اى خيزد. اگر قى كند ماده برآورده به اندازهوغ ترش از آن برمىترشد و آر شود و مىگردد، آنجا حبس مىمعده برمى

ويژه اگر با برگشتن و حبس شدن خوراك در معده، طحال نيز سهمى داشته كند و بهترش است كه دندان را كند مى
 باشد، و مدفوع بسيار تر و غليظ باشد كه خون را نيز غليظ گرداند.

 خيزد كه در اين حالت بايد منتظر بيمارى ماليخوليا بود.ئى از آن برمىورمى در درون هست كه بخار سودا -11

 نشانيهاى حالات مختلف باد شكم



اگر خوراك تناول شده در گوهر بادزا است، بايد نوع خوراك را شناسائى كرد! و اگر باد از خوراك بادزا پيدا شده 
وب باشد هنگام غذا خوردن باد شكم ناتوان است. پيچد و اگر غذا خاست اكثرا باد بزرگ پرطمطراق در شكم نمى

 كند.كاهد و تا اندازه زيادى فروكش مىاگر دو بار يا سه بار آروغ بكشند باد از طمطراق خود مى

 اگر سبب باد خلط موجود در معده است، بيمار آب گرم بنوشد يا حركت خوراك را در معده بهم
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توانى از هرچه مخالف هضم شدن طعام است نشانى منشأ باد را بجوئى و خلاصه هرگاه سبب اين ند خلاصه مىبزن
را تغيير  كنى و طرز خوراكريزى؛ بيمار را وادار به پرهيز از سبب مىبادهاى ناسازگار را شناختى، طرح رفع آنها را مى

 دهى.مى

باد توليد شده از خلط تر مزاج ناپخته و كال در اين است كه باد  فرق ميان باد شكم توليد شده از خلط سودائى و
 توليد شده از ماده سودائى خشك است و باد توليد شده از خلط رطوبى، باد نمناك است.

 كنند.نشانى منشأ انواع بادهاى ديگر، وجود خود بادها است كه خود را اعلام مى

 علاج

 دن خوراك بادزاست دستور علاجش چنين است:اگر سبب بوجود آمدن باد شكم از اثر خور 

خوراك بادزا نخورد و از آنچه تا حال خورده است دورى جويد. خوراكى را برگزيند كه بادزا نيست و در عين حال  -1
 زودهضم است.

ابد و دمر بخو  -مثلا پر از پنبه است -بخش استاش گرمىكند، بايد بر بالشى كه آكندهتا اين رژيم را مراعات مى -7
14شكمش بر بالش قرار گيرد.

 

 اگر سبب بادهاى شكم از اثر سردمزاجى و ناتوانى معده است، علاجش: -6

 اند.داروها و غذاهايى است كه در باب سردمزاجى و ناتوانى معده ذكر شده -الف

 هايى بينداى كه داروهاى بادشكن در آنها پخته است. از قبيل:سطح معده را از خارج با روغن -ب
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گياه ننه حوا، انگدان رومى، زيره. و اگر نياز به داروى قويتر بود، برگ فيجن، برز فيجن، ثمر غار، انگدان و 
 سيساليوس )نوعى ديگر از انگدان( را در روغن غار يا روغن كرچك و امثال آن بپزند و بر معده مالند.

آميزند و گردن را بدان مالش دهند كافى  شايد اگر شبت را با روغن و يا چيزى در خاصيت شبت را در روغن -ج
ه را سازند، معدبرنده از نوع مرهمى كه با حسل و شبت و خاكستر و آب مىباشد و پس از آن مرهم بسيار تحليل

 مالش دهند.

اى مخلوط شايد نياز باشد كه بيمار به وسيله اين روغنها حقنه شود. و شايد نياز باشد كه زفت با ماده حقنه -د
 .باشد

امّا اگر توليد باد شكم از اثر سردمزاجى معده همراه ماده غليظ است، نبايد داروهاى ذكر شده به كار روند. كه 
امكان دارد باد را بيشتر برانگيزند. بايد قبل از هر چيز ماده سوء مزاج سرد را پاكسازى كنى آنگاه داروى تناولى يا  

 گذاشتنى يا ماليدنى به كار برى.

مزاج سرد معده ساده و بدون ماده است يا ماده هست اما بسيار كم، نگران مباش و از دارو استعمال  اگر سوء  -
 كردن صرفنظر مكن!

 رسان عبارت است از:بهترين داروى تناولى بادشكن و بسيار بهره
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ارند تا بسيار خوب بپزد، سپس بيمار از آن يك بسته پر يك كف دست مريم نخودى كوهى در آب بر آتش گذ -1
 بخورد.

 پز شود و با عسل مخلوط كنند و از آن بخورند.اى آبپونه رودخانه -7

 پز نشده هم خوب است.پز شده را بخورند خوب است. خولنجان خام و آبخولنجان آب -6

ه يك عدد نخود باشد و مقدار تناولى ب همچنين خولنجان را با سكبينه درهم سرشند و حب سازند و هر حب به اندازه
 برد.دهد و رطوبت كم را از بين مىوزن يك مثقال با آب گرم بخورند باد را بيرون مى

 دارويى هست كه در اين زمينه بسيار نافع است و در علاج بادهاى ناسازگار ويژگى دارد. كه چنين است.

 نسخه:



گلاب آميخته را درهم ريزند و از آن تناول كنند. اگر سركه اين دارو گند بيدستر، روغن كهنه شده زيتون و سركه با  
 وبى است.باره داروى خسركه انگدان يا سركه پياز دشتى باشد بهتر است. گويند سوخته قاب )بجول( گراز در اين

وابند. بخاگر باد شكم سبكبار است شايد كافى باشد كه بر غذاى اندك شراب ناب بخورند و بعد از نوشيدن شراب 
 شوند و از شر آن آسوده خواهند شد.بدون باد شكم بيدار مى

 و اين داروى ماليدنى بر شكم نيز خوب است و تركيبش چنين است كه در زير آيد.

 نسخه:

دانه، ثمر غار و فيجن را در شراب بر آتش بپزند و بسيار خوب بپزند و بپالايند. به اندازه نصف آن شراب روغن سياه
 ماند. از آن روغن بر معده مالند.شود و تنها روغن مىراب پاليده بپزند تا شراب تبخير مىدر آن ش

 دانه بر معده ماليدن نيز مفيد است.روغن سياه

 كند ريحان سليمانى براى آنها داروى خوبى است.پزشكى گفته است: كودكان كه شكمشان باد مى

ئى بوده و هميشگى است، علاجش: معجون سنجرينا )شجرينا. اگر باد شكم و بادكردگى شكم از اثر ماده سودا
دبو( ساز قوى بود. حب منتن )بنسخه(، قنداديقون. )فنداديقون. نسخه.( و ننه حوا است. و اگر نياز به داروى پاك

ر سركه گرا تجويز كن و ابر مرده را در سركه بخيسان و بر معده بيمار بگذار. سركه بايد بسيار تند و غليظ باشد، و ا 
 تر است.انگدان باشد بسيار خوب

 فصل دوم قرقر شكم

 باشد؛ پس قرقر كردن از چيست؟ باد درهرچه سبب توليد باد است كاملا سبب قرقر شكم نيز مى
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آيد  مىده نه پايينتواند. باد حبس شخواهد آن را بيرون دهد و نمىشكم توليد شده است و حبس است طبيعت مى
ويژه هرگاه باد شكم به روده باريك و گدار تنگ دهد بهرود؛ ميدان جولانش روده است و قرقر صدا مىو نه بالا مى

 وارد شود، قرقر بيشتر است.

با اينكه   شود. ليكنهرگاه از منفذ تنگ گذشت و به داخل مجراى كلفت و گشاد رسيد، قرقر آرام گرفته و كم مى
هاى باريك صداى قرقر زيرتر از صداى آن است كه در گردد. يعنى در رودهتر مىشود صدايش بمكم مىگفتيم  

 هاى ستبر است بيشتر است.هاى ستبر است. با اينكه حجم آنچه در رودهروده



15آيد.اگر اين بادهاى قرقركننده با رطوبت برخورد نمايند، صدا صاف در نمى
 

 شود.ىبق مشود صداى قرقر، بقزده مىزند و بهمآيد كه در آنجا رطوبت فواره مىاگر باد شكم به فراخنايى در 

 ها است و يا دليل بر قبوضيت زياد معده است كه از مدفوعصداى صاف باد شكم دليل بر پاكيزگى و ناآلودگى روده
 گذرد.خشك مى

 است.تر تر از علاج بادكردگى بوده و داروى آن تأثيربخشعلاج قرقر آسان

 كسى كه بادش در شكم پيچيده است و كمى تب هم دارد، آب زيره آميزه با ترنگبين به جاى پانيد بخورد.

 فصل سوم لغزندگى و صافى معده

 اين حالت لغزندگى و صافى معده يكى از چند سبب زير را دارد.

 گيرد.سوء مزاج گرم همراه ماده خلط گزنده، كه خلط معده را مى -1

كن است از سوء مزاج گرم ساده و بدون ماده اين حالت رخ دهد. اما بندرت چنين رويدادى رخ گاهى مم  -7
 دارنده خوراك در معده ناتوان شده باشند.دهد. و اين بندرت رخ دادن در حالى است كه نيروهاى گيرنده و نگهمى

 سوء مزاج سرد همراه ماده خلط لغزاننده. -6

 ه خلط.سوء مزاج سرد ساده بدون ماد -4

 خواهد آزار و سبب آزار را از خود براند.قرحه معده كه از خوراك وارد به معده آزار بيند و معده مى -5

 دارنده خوراك در معده.ناتوانى نيروى نگه -6

هرگاه بعد از لغزش معده و روده، و صاف شدن معده آروغ ترش باشد بنا به فرموده بقراط نشانه خوبى و نويد بهبودى 
د شد و اگر باد نباشزيرا آروغ ترش نشان از حرارت غير متحرك )جامد( دارد؛ و اگر حرارت نبود باد ايجاد نمىاست 

 آروغ هم نيست. كه آروغ باد معده است و از بالا
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 بيرون آيد.
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 نشانيها

 اى و مشهورند نياز به تكرار ندارد.همه نشانيها را شناخته

 علاج

 لغزاند، بايد با آرامى تمام خلط را بيرون برانى.گزد و از جا مىاگر سبب، مزاج گرم همراه ماده است و ماده معده را مى
 بعد از پاكسازى معده از خلط داروها و غذاهاى زير را تجويز كن!

 آور بخورند.هاى قبوضيترب ميوه -1

 ورند.گاورس را در قاوت آب جو بر آتش بپزند و بخ  -7

 اگر حالت لغزندگى معده به درازا كشيد، اين دستور را به كار برند:

دوغ گاو را بر آتش بپزند يا آهن سرخ شده و يا سنگ گرم شده در آتش را در دوغ گاو اندازند كه بدين وسيله  -6
ارچ چمنى همه صرى و قآور كه عبارتند از: تباشير، گل محمدى، كهربا، گلنار، خرنوب مبه جوش آيد. داروهاى قبوضيت

را درهم ريزند و خرد بسايند. پنج درهم از آن مخلوط را با نيم رطل )چهل و پنج مثقال( دوغ جوشيده ذكر شده در 
 بالا، قاطى كنند و بيمار از آن بخورد.

 بر معده بيمار بگذار! -ايمكه در قانون ذكر كرده  -ضمادهاى گيرنده را -4

 آور از قبيل:هاى قبوضيتكنده، برنج، گاورس با افشره ميوهپوستغذاى بيمار، عدس  -5

 مزه بخورد و چيز ديگرى نخورد.غوره، آب انار ترش و آب به ترشآب

اگر ديدى كه ناگزيرى گوشت تجويز كنى، بايد گوشت جوجه، كبك، تيهو كه آنهم بايد بسيار برشته شوند و از  -6
 تجويز كرد.هاى نامبرده بر آن پاشند، مزهترش

اگر احيانا  يعنى -دهدكه گفتيم بندرت رخ مى  -اگر لغزش و صافى معده از اثر سوء مزاج گرم ساده بدون ماده است
اين ندرت رخ داد، علاجش تقريبا همين علاج است كه براى معده لغزيده از اثر سوء مزاج گرم همراه ماده است كه بيان  

 كرديم.

بخش را تجويز كن كه بخورد.  سردى است )مزاج سرد است( داروهاى گرمىاگر سبب لغزش و صاف شدن معده 
 ايم.تر بر معده بگذار كه همه را در جاى خود شرح دادهبخشهاى گرمىگذاشتنى



كسى كه از سردمزاجى معده به اين حالت رسيده است بايد غذايش گوشت چكاوك برشته، گوشت گنجشك برشته 
وشبوى كنى بايد آن را با ديك ابزارهاى خكدام از اين گوشتهاى برشته را تجويز مىو گوشت جوجه مرغ برشته؛ كه هر 

قاطى كن و بر   ابزار گيرندهبخش را با داروى ديكبخش بياميزند. يا داروى ديك ابزار خوشبوى گرمىآور گرمىقبوضيت
 گوشت برشته نامبرده بپاش!

معده را يواشكى و با داروهاى نه  -سابقا نيز ذكر كرديم چنانكه -اگر سبب سردمزاجى معده همراه ماده خلط است
 بخش از ماده پاكسازى كن! بيمار هر هفته بايد يكبار قىبسيار تند و اسهال
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 كند. گوارش خوزى، گوارش دانه آس و گوارش ريم آهن تناول كند. همچنين نبيذ غليظ و تند كهنه شده بخورد.

عده همراه علاج قرحه م -دانىكه آن را مى  -اگر سبب لغزش و صاف شدن معده قرحه بود، علاج قرحه را به كار بر
 را باندپيچى كن!

 دارنده خوراك در معده است.اگر سبب لغزش و صاف شدن معده، ناتوان شدن نيروى نگه

عده و تناول نمايد و همين نوع از داروها را بر مببخش خوشآور( و داروهاى گرمىبيمار بايد داروهاى گيرنده )قبوضيت
بگذارد. علاوه بر آنها كه ذكر كرديم در اين علت گوارش خرنوب كه با آب پونه سبز بخورند خوب است. يا داروى 

اى بخورند. مزه ساده و بدون هيچ آميزهسماق با آب خرنوب سبز بخورند. يا دانه انار را درهم سرشند و با رب به ترش
 ا داروى گردويى با ربّ آس تناول نمايند.ي

 تناول قرصهايى كه از شير شنگ و قارچهاى بيخ گياه شنگ سازند بسيار مفيد است.

 قرصهاى گلنار نيز بسيار خوب و بهره رسانند.

آور بر معده بگذارند. غذاى بيمار همان غذاها باشد كه در بحث علاج معده  ضماد خاراگوش همراه داروهاى قبوضيت
ايم. علاوه بر آن گوشت برشته، بريان شده در ديك و سرخ شده در تابه باشد و ربّهائى را كه نام گرم و تر مزاج گفته

 برديم بخورند.

 رسان است.گيرد خوردن آبجو با تمر هندى نفعو بدان! كه در هر نوع دل بهم آمدنى كه از بيمارى معده سرچشمه مى

 ن، ناآرامى معدهبهم آمدفصل چهارم قى، تهوع، دل

 قى چيست؟ -



چيزى در معده هست كه با معده ناسازگار است. معده براى مقابله با اين ماده خوراكى ناسازگار و مزاحم دست  -
 اندازد.كند و مهمان بدجنس را از راه دهان بيرون مىشود، حركت مىبه كار مى

 تهوع چيست؟ -

را مقدمه قى كردن شمرد. اما تنها فرقى كه باهم دارند اين است كه توان آن تهوع همان عمل قى كردن است و مى -
ممكن است تهوع باشد و قى كردن صورت نپذيرد. يعنى حركت معده هست اما ماده ناباب جوابگو نيست و از بيرون 

 كند.آمدن ابا مى

 آمدن، غثيان چيست؟دل بهم -

خواهد حركت كند و مواد ناسازگار را بيرون براند. اكنون آمدن عبارت از حالتى است كه تو گويى معده مىدل بهم -
يا بعد از مدتى كوتاه اگر شروع به بيرون راندن آن مواد ناسازگار كند، مرحله آمادگى براى تهوع و درنتيجه قى كردن 

 رسد.فرا مى

اگانه ا اصطلاحى جدآمدن نقطه مقابل و مخالف اشتها هستند. در اينهاين هر سه حالت يعنى قى، تهوع و دل بهم
 هست كه آن را تقلب نفس )دگرگون شدن طبيعت( گويند، كه آن هم همان دل
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بهم آمدن )غثيان( است اما هميشگى و دست برندار. حتى برخى آن را دل بهم آمدن دايم گويند و همين اصطلاح را 
 برند.در نماندن اشتها به كار مى

ضه آور است. اين نوع از قى در بيمارى هيبسيار شديد و دلهره -كه از اثر اين حالت از دگرگونى طبيعت است -قى
آور شديد روى دهد و امكان دارد كه قى كردن موسوم به دگرگونى )قى و اسهال باهم( يا از اثر خوردن داروى قى

 ق افتد.زده( اتفاطبيعت آرام باشد چنانكه براى بيماران معدوى )معده

د آن خواهدهد، نشان اين است كه چيزى براى دهانه معده پيش آمده است و دهانه معده مىگاهى كه تهوع رخ مى
ترين راه از خود دور سازد. چنين رويدادى كه دهانه معده را ناچار به بيرون راندن ماده از سبب ناراحتى را از نزديك

 كند چند جهت دارد:ترين راه مىنزديك

 آزار جاى در معده خوش كرده است و بايد فورا دفع شود.اده ناجنس و معدهم -1

ديده و ضربت خورده است و معده از همدردى مغز ماده آزاررسان در معده نيست. اما اندامى مانند مغز آسيب -7
 شود.به درد آمده است و ناچار به قى كردن دربرگرفته خود مى



 آيد.ده و آب بر كشيده است و بدون قى بيرونى نمىز ماده خلط بدجنس در معده چنگ -6

ماده صفرائى فاسدكننده غذاى داخل معده يا ماده رطوبى متعفن و بدسرشت به معده ريخته است كه اين حالت  -4
 توان يافت.اخير را در زنان باردار مى

 رطوبت هست و بدگوهر هم نيست، ليكن دهانه معده را خيس و سست كرده است. -5

 آيد.يا رطوبت غليظ پرمايه در معده پناه گرفته و بيرون نمى -6

يا رطوبت در اندازه زياد از حالت طبيعى در معده گرد آمده است و معده را سنگين نموده است و معده از اين  -2
 خواهد آن را بيرون دهد.برد و مىبار سنگين رنج مى

شود. كه در د يا بلغم شيرين باشد كه آنهم به خون تبديل مىامكان دارد منشأ تهوع خون گرد آمده در معده باش -1
 خواهد.اينجا توضيح بيشترى مى

ان كار مزه نيز در اين تغذيه بدن همكنند و بلغم طبيعى شيرينهمه اندامان بدن و از آن جمله معده از خون تغذيه مى
گر گفتيم خون شود. و ا ده بدن و معده تبديل مىدهندهد؛ زيرا بلغم شيرين طبيعى نيز به خون تغذيهخون را انجام مى

لت و گردند منظور اين نيست كه در هر حاشود غذاى بدن و معده مىو يا بلغم شيرين طبيعى كه به خون تبديل مى
اعده و باشند كه عمل بر قهرطور كه اتفاق افتد غذادهنده معده و بدن هستند. در حالتى غذادهنده بدن و معده مى

 عيّن متكى باشد.دستورى م

مثلا به تدريج و برحسب لزوم و از راه طبيعى وارد معده يا ساير اندامان بدن شوند. و يا از راه رگها باشد كه خون را 
ريح به گونه رگها را در تشكه اين  -بر مزاج معده تغيير دهند و با معده كاملا سازگار كنند و هم مزاج معده گردانند

 -ستكه كاملا از راه درست و معين نيامده ا  -در شرايطى كه احيانا معده از قبول چنين غذايى -ايمتفصيل بيان كرده
نيز  -ه معدهرسان بمايه تغذيه -ناگزير باشد مثلا: معده تهى است و هيچ غذايى را دريافت نكرده است. رگهاى خون

مزاجى كند بدون اينكه خون به همضم مىكنند و معده از گرسنگى ناچارا خون را هبه حد كفايت تغذيه معده را نمى
 او درآمده باشد.
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رسان معمولى به معده خون را از راه رگهاى  دهد كه كبد به جاى رگهاى خونامكان دارد و بارها رخ مى -3
گينى ه زياد نيست در نتيجه سنفرستد كه همان خون خوب و پسنديده است و در انداز رسان به سوى معده مىكيلوس

كند. سنگينى حاصل از آن مكد و آن خون كذايى را با گوهر خويش هماهنگ مىدهد و معده از آن مىبه معده مى
 انگيزد.خون و عمليات هماهنگ كردن آن خون با گوهر معده، گاهى تهوع برمى



قيقت به اند و در حدهد، اشتباه كردهى معده را نمىكنند كه خون غذااند و بر پندار خود تأكيد مىكسانى كه پنداشته
 اند.راه خطا رفته

خورند برمى گاهى به تهوعگاه  -ريزدكه طبيعى است و به معده مى  -گاهى در برخى انسانها از اثر ماده سودائى  -11
 و از آن نفع بينند.

احساس درد سوزشى در مرى و گلو يا درآمد و نشانه بحران بيمارى باشد كه انسان امكان دارد تهوع پيش -11
 كند.احساس قرحه در مرى و گلو مى

 دهد. نشان از خوبى ندارد.تهوعى كه در حالت بيمارى تب وبائى رخ مى -17

 گان كه زياد تهوع كنند، آژير برگشتن بيمارى است.تازه از بيمارى برخواسته -16

 حالات قى

 به نفع بيمار است. -كه آن را قى كردن بحرانى گوييم  -دنوع قى كردن كه در اثناى تب شديد باش -14

 اگر ورم در كبد باشد و آن ورم در ته مقعر كبد واقع شده باشد و بيمار قى كند به نفع بيمار است. -15

 گاهى قى از بالا رفتن بخار از معده پديد آيد.  -16

 شود.كردن و دفاع از خود وادار مىاگر در معده يا اندامهاى درونى، ورم گرم باشد، معده به قى   -12

از  خواهد آن را به وسيله قى كردنهر غذايى كه با معده ناسازگار باشد و آن را كمترين آزارى برساند، معده مى -11
16خود براند.
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دن خارج از حال طبيعى معده قى پديد از داروى آزاردهنده معده، از خلط بدجنس و آزاردهنده معده و يا از پرش -
 آيد.

 امكان دارد تهوع باشد و قى كردن به دنبال نداشته باشد. سبب چيست؟ -

                                                           
 ه.ش. 1613تهران، چاپ: دهم،  -سروش جلد، 1مترجم: شرفكندى، عبد الرحمن، قانون )ترجمه شرفكندى(،  -ابن سينا، حسين بن عبد الله  16



 كند.دارنده و گيرنده در معده بسيار قوى است و به اين آسانى فراگرفته را رها نمىنيروى نگه -1

است و در حدّ قى كردن نيست. كه شايد اگر اى كه سبب دل بهم آوردن و تهوع شده بسيار كم و ناچيز ماده -7
 انسان چيزى بخورد بتواند قى كند و يا قى را تحريك نمايد.

كسانى كه معده ناتوان دارند، شايد حالت تهوع داشته باشند اما قى نكنند؛ زيرا معده ناتوان عادتا غذاى كافى را   -6
 -باشدكشيده نمعده زده باشد يا چنگ در زده و آب كه چنگ اندر  -گيرد و به علاوه خلط آزاردهنده معدهفرانمى

 در اندازه كم است. كه در صورتى معده ناتوان نبود، دل بهم آمدن را در پى نداشت و كار بر مرام بود.
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 ا ناتوان كنند.اند كه معده ر اما اين تهى بودن معده و اين اندازه كم از خلط آزاردهنده فقط توانسته

قدرها نيست كه كه معده هم در برابر اين ماده اندك عكس العمل نشان داده و به تهوع آمده است. اما ماده آن
بيرون داده شود. بيمار هرگاه غذا بخورد و غذا با خلط اندك و آزاردهنده بياميزد، ممكن است قى كند. و اين امكان 

 سبب زير را دارد:قى كردن بعد از غذا خوردن يكى از دو 

خلط آزاردهنده معده كم است و در ته معده قرار گرفته است. دردش شديد نيست و حركتى هم ندارد. هرگاه  -الف
شود و سزاوار بيرون ريختن از راه دهان آيد و در اندازه بيشتر مىخوراك بر او وارد شد به وسيله خوراك بالا مى

 گردد.مى

خلط را از جا بركنده و آن را به وسيله قى با خود به  -شتر از خلط كذائى استكه حتما بسيار بي  -خوراك -ب
 كند.بيرون پرتاب مى

 مزاجى و خشك شدندهد كه موجب دگرگون شدن طبيعت و حالت تهوع و دل بهم آمدن، گرما و گرمگاهى رخ مى
مزاج در همسايگى دهانه معده ط گرممزاجى دهانه معده ساده و يا از اثر خلدهانه معده باشد. ممكن است اين گرم

 باشد.

اگر انسان به حالت ميانگين و به اعتدال خود را قى دهد فوايد بسيار بيند؛ اما نبايد زياد خود را به قى كردن وادار  
هاى كند و عادت هميشگى شود؛ زيرا در آن صورت معده سست و ناتوان گردد. يا معده را آماده پذيرش ريختنى

 زد.سابدجنس مى

 رسانقى كردنهاى بهره

 بخش است.در حالت بحران بيمارى قى كردن نجات -1



نگارى يا شود، اگر ماده ز كسى كه تب دارد و از اثر تب ناگهان به تشنج، صرع و يا چيزى همانند صرع مبتلا مى  -7
 ماده كبود رنگ مايل به رنگ نيل برآورد، نجات يابد.

ودگى )مرگ آلبا پرشدن زياده از حد معده گرفتار باشد، يا به بيمارى خواباگر كسى در حالت ابتلا به تب  -6
 اش از خوراك آكنده باشد، قى كند نجات يافته است.دروغين( مبتلا باشد و معده

 برد.كند قى كردن آن را از بين مىبردار نيست و لجاجت مىاگر سكسكه دست -4

 هاى خود را از آسيب دور نگه داشته است.دهد، كليهكسى كه به اعتدال خود را قى مى  -5

ار اثرگذار و بردگى رگهاى تابع وريد و شريانها بسيقى كردن به اعتدال در شفاى بيمارى كليه، بيماريهاى پا و ترك -6
 مفيد است.

 اگر انسان در هر ماه دوبار خود را قى دهد بسيار خوب است البته بايد دستور قى كردن چنين باشد:

برود، بعد از بيرون آمدن از حمام غذا بخورد و خوب سير شود؛ آنگاه قى كند. ما در كتاب اول قانون اين به حمام 
 ايم.بحث را كاملا شرح داده

 شود.اگر معده ناتوان باشد، از دريافت هر نوع و هرچند غذا سبب دل بهم آمدگى و تهوع مى

 كه خوراك را دريافت كردگه دارد. همينتواند غذاى دريافتى را نتر باشد نمىاگر كمى ناتوان
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 دهد.درنگ آن را از طريق دهان يا از پايين بيرون مىبى

 ناتوان شدن معده از چيست؟ -

از اثر ى دانى كه گاهشود. و اين را نيز مىدانى و ياد گرفتى! كه معده از چندين نوع سوء مزاج ناتوان مىاين را مى -
، دانى كه درد شديدكشد. اين را هم مىرود و سر به ناتوانى معده مىاسهال زياد يا خونريزى زياد روان تحليل مى

 شود.هاى ناتوان شدن معده هستند. كه ناتوانى معده، سبب قى مىدارى، گرسنگى زياد كشيدن از انگيزهاندوه، روزه

 كند.محتوى خود را از راه دهان پرت مىمعده دردمند كه بسيار آزار بيند به سرعت 



فتار كنند، اكثرا به دردى گر كنند و خوراك برهم تلمبار مىكسانى كه در حقيقت گرسنه نيستند اما پرخورى مى
كنند تا جائى كه آنگاه كار به فرسا مىشوند، كه هرگاه غذا خوردند احساس درد سوزش بسيار شديد طاقتمى

 كشد.مى استفراغ خوراك فرو داده

 قى كردنهاى ناپسند و بد

بدترين حالت قى كردن و برآوردن آن است كه انسان خون برآورد؛ مگر آن نوع از خون باشد كه نشان از  -1
 نيرومندى طبيعت دارد كه چگونگى آن را ذكر خواهيم كرد.

ده سودائى قى شده در در درجه دوم قى كردن ماده سودائى بد است. البته اين در حالتى است كه خون و ما -7
ونى داده اندامان ديگر غير معده باشند، كه چنين خمعده توليد نشده و از جاهاى دورتر به آن ريخته شده باشند و پس

توانى تشخيص دهى! كه به معده ريخته و معده آن را پراكن و اندامى كه با معده همكار است مىرا از معاينه اندام خون
 نى آن انجاميده است.پذيرا شده و به ناتوا

هنگامى قى كردن خون بسيار بد است كه خون قى شده از حد اكثرى كه براى وجود خون در معده هست  -6
 شكنى خون، آژير مرگ انسان است.خارج شده باشد و برخلاف عادت طبيعى عمل كرده باشد؛ كه اين قانون

 مزاج گرم است.روى سوء قى كردن صفراى خالص بد است كه دليل بر زياده -4

 بد و ناپسندها به ترتيب زيرند: -غير از خونى و زرد خالص -و در قى كردن مواد به رنگهاى ديگر -5

 سياه از همه بدتر است. -الف

 زنگارى در ناپسندى بعد از سياه آيد. -ب

 گندنايى رنگ در درجه سوم بدى قرار دارد. كه دليل بر جمع شدن خلطهاى بد در معده است.  -ج

ر حالت تهوع و قى در دهانه معده رخ دهد و در آن حالت معده قبوضيت داشته باشد، بسيار بد است زيرا آنچه اگ
ل رهاند و اسهاافزايد و آنچه معده را در اين حالت از قبوضيت مىدهد بر قبوضيت معده مىقى را تسكين مى

وان آن را به تو آبكى يا خلط مرارى باشد كه مىمايه دهد، قى را بيشتر برانگيزد. مگر اينكه خلط قى شدنى كممى
وسيله آب آلو بخارا و تمر هندى و امثال آنها معالجه كنى كه اين نوع از معالجه در هر دو حالت قبوضيت و نرمش 

 معده مفيد است.

وردن به خدهند و باز شروع كه خوردند آن را بيرون مىخورند و همينهستند كسانى كه دائما با اشتهاى تمام مى
 گيرد؛ اماكنند. بيرون دادن فروداده يا از راه دهان يا از راه پايين صورت مىمى
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دهند و ظاهرا صحيح و سالم هستند و دست برداشتن از خوراك در ميان نيست. همين رفتار را عادت خود قرار مى
خوار گويند. زى است طبيعى. مثلشان مثل آن پرنده است كه آن را سار ملخخورى براى آنها چياين پرخورى و هميشه

تند  داند. حيوانات ديگرى هم هسگير بياورد سير خوردن را نمىآورد و تا ملخدهد و از آن سوى بيرون مىملخ فرو مى
 انبار همكار و هماهنگند.خوار و با آن انسان شكمكه به اين سار ملخ

كه بعد از خوردن غذا حركت كنند يا بر خشم آيند يا حرف بزنند، يا واكنش روانى از ند كه همينهستند كسانى پندار 
 آورند. كه سبب اين حالتها را قبلا دانستى!خود نشان دهند خوراك را برمى

 مايگى حد ميانگين داشته باشد، و ماده خلط برآورده اززيان آن است كه در پرمايگى و كمقى كردن سالم و بى
 خلطهايى باشد كه معده بدانها خو گرفته است. از قبيل: بلغم و صفرا.

 اگر كسى در حالت بيمارى ماده گندنائى قى كند نشانه بدحالى بيمار است.

 -دكه برعكس زنگارى و گندنائى هستن  -اگر ماده قى شده سبزرنگ مايل به سياهى و يا لاجوردى يا نيلى باشد
 حرارت است.اكثرا نشانى ثابت ماندن 

 رنگ، از سوختگى ماده خلطى ساكن در معده باشد.گاهى اتفاق افتد كه قى شده لاجوردى و نيلى

اما بايد بدانى كه هر خلط سوخته در معده به رنگ لاجوردى و نيلى نيست. خلطى كه از اثر سردى و نماندن نيرو 
ه برنگ ته باشد، حالتى غير از حالت خلط سوختسياه و تيره نشده باشد و به رنگ گندنائى روشن و صاف تمايل داش

 لاجوردى و نيلى دارد.

كسانى كه كبدشان سوء مزاج بسيار گرم دارد و كسانى كه ورم گرم در كبد دارند ماده قى كرده آنها اولا به رنگ صفرا 
 بهم آمدن هم دارند.و ثانيا به رنگ گندنا و ثالثا زنگارى است؛ به علاوه سكسكه و دل

گ قى  رنرنگ و قى كردن ماده متعفن و گنديده خوب نيست. مگر از اثر ورم طحال ماده سياهن ماده سياهبرآورد
حال  ويژه اگر دررنگ قى كنند كه زياد جاى نگرانى نيست. بهكنند يا در اواخر تب چهار روز در ميان ماده سياه

ب تهوع )پيش درآمد قى( در روز چهارم ابتلا به ت تبهاى وبائى، برآورده از راه دهان سياه يا بدبو باشد و نيز اگر
 وبائى پديد آيد، حتما قى كنند فايده بينند.

 فصل پنجم نشانيهايى كه آژير قى كردنند



 درآمد قى كردن هستند كه سابقا آن را ذكر كرديم.دل بهم آمدن و تهوع پيش -1

 شوند حتما قى در پى دارند.الا كشيده مىهاى نزديك شكم رو به باگر لب پريد و احساس كردى كه سردنده -7
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 نشانيهاى چگونگى برآورده از راه دهان

آمدن از اثر بودن خلط بدجنس گنديده باشد، يا اگر ماده برآورده از راه دهان گرم باشد، آن را از اگر دل بهم -1
 دهى.گند آشكار تشخيص مىتشنگى بيمار، احساس بدمزگى در دهان و بوى  

آلود( است، آن را از معاينه قى شده اگر خلط سبب دل بهم آمدن و درنتيجه قى كردن صديدى )چرك خون -7
آزاررسان  خودبيند. زيرا خلط صديدى خودبهبار است بسيار آزار مىشناسى. علاوه بر آن: با اينكه معده سبكمى

 است و ربطى به مقدار آن ندارد.

ر خلط برانگيزاننده تهوع و قى خلط بدجنس نيست بلكه خلط پسنديده است. و از حيث زيادى در چندى اگ -6
 اش چنين است:آور شده است. شناسنامهقى

ى  مايه باشد وسيله داروهاكند. اگر قى شده آبكى و كمكننده بدبو نيست و مزه بد در دهان احساس نمىدهان قى
ده و بخش آرام گيرد. همچنين رطوبت زياد در معه برآورده غليظ باشد با داروهاى نرمىمزه تسكين يابد، و اگر مادگس

 سازد.اى كه ناپسند نيست، تو را بر جنس و نوع قى آشنا مىزياد قى كردن ماده

 ويژه مالامالى معده كه از خوراك باشد از علامات قى و تهوع هستند.مدفوع زياد، لعاب دهان فراوان و به

كند، آن هم آشكار است. دهانه معده خوراك وارده را مزاج دهانه معده انسان را به قى كردن وادار مى اگر سوء
 راند كه قى كرده، خوراك هضم نشده است.پذيرد و آن را به خارج مىنمى

ها را از تاگر برانگيزاننده قى يكى از سوءمزاجهاى ذكر شده است. و مغز، يا كبد يا زهدان در آن شركت دارند، علام
 بيماريهاى مغز و كبد و زهدان جستجو كن!

 فصل ششم خونى كه با قى شده آيد

 گوييم: هر خونى كه با قى كردن بيرون آيد، حتما يا از معده و يا از مرى است. سبب چيست؟مى

 دهد؟رگى تركيده، يا درز برده و يا بريده شده است )گسسته است(. كى اين حالت رخ مى -



 قى كردن زياد و بيش از حد متوقع.بدنبال  -1

 مزاج.بعد از اسهال شدن وسيله داروى مسهل بسيار گرم -7

 بعد از تركيدن ورم نارسيده و پخته نشده. -6

 اند.خون دماغ كه به معده جريان يافته و بر آن آگاهى نيافته -4

ه و بعد از ريزش به معده در آن بند آمد ويژه خونى كهخون از سوى كبد يا اندامان ديگر به معده ريزش كرده. به -5
 چنانكه بايد و شايد بيرون نرفته و در آنجا حبس شده باشد.

شود و كند و جزئى از خون ما زاد مىاندامى گسسته است و غذاى خونى را كه بايستى دريافت كند، دريافت نمى -6
 ايم.كرده  ريزد. كه شرح اين را در بحث عمومى راجع به معده بيانبه معده مى

 انسان به نوعى ورزش خو گرفته و عادت هميشگى شده است و يكباره آن را ترك كرده است. -2
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 زالو فرو داده و در معده گير كرده است يا چنگ در مرى زده است. -1

 بيمارى بواسير، معده را دربرگرفته است .. -3

 مال را دارد. حال به سببها بپردازيم.قى كردن خون اين نه احت

ن  ايم و در اول اياگر خون قى كرده از اثر تركيدن يا در زبردن رگ است آن را سابقا در بحث از كليات شرح داده
گفتار نيز بحثى در اين زمينه داشتيم. اكنون بر توست تشخيص بدهى، كه اين ترك برداشتن و انفجار كردن از اثر 

ك برده يا انفجار كرده بسيار سست و نازك شده است؟ يا اينكه بسيار خشكيده و از غلظت زياد چيست؟ آيا رگ تر 
 به خشكى يا به آسيب ديگرى مبتلا شده است؟

هر  گيرد. معده خون را بهدهد خون برآوردن از اثر نيروى بر مرام و درست سرچشمه مىبايد بدانى كه گاهى رخ مى
 رو بسيار اتفاق افتاده كه شخص مثلا به اندازه دو رطل خونكند. ازايناشد پرت مىپذيرتر بجهتى كه برايش امكان

ه و بينى كه زوايدى از طحال يا از كبد به معده ريزش كردبرآورده و آسوده و بهره ديده است. كه اين حالت را وقتى مى
 آن زوايد قى شده و پرت گرديده است.



طحال به معده با خون زايد ريزش كرده از كبد به معده اين است كه خون تنها فرق ميان خون زائد ريزش كرده از 
 مزه هم باشد.رنگ و تيره است و ممكن است ترشرسيده از طحال سياه

اگر خون قى شده از طحال يا كبد است كه به معده ريزش كرده و معده آن را از راه دهان پرت كرده است، درد زياد 
 همراه ندارد.

 كه انسانى قى كرده و تكه گوشتهاى كوچكى در مواد قى شده دارد. اين از چيست؟بينى  گاهى مى

مانند يا گوشت زائد ناسورى در معده روئيده است كه به وسيله تهوع از جا كنده شده و همراه قى گوشت زائد ازگيل
 بيرون آمده است.

 شد.تب نباشد و خون برآورد شايد بد نبا كسى كه هر نوع تبى داشته باشد و خون برآورد نشانه بدى است امّا اگر

 نشانيها

 چگونه بدانيم كه خون قى شده از معده يا از مرى است؟

توان دانست كه خونريزى از معده است يا از مى -كندكه در حال قى كردن درد مى  -از تشخيص جاى دردمند
باشد، كه در اين حالت درد به آن مرى. مگر اينكه سرباز كردن رگ و خون جارى شدن از آن از تأكل و قرحه ن

اندازه نيست كه باز شدن رگ از اثر خوره باشد و همچنين جاى درد را تعيين كردن دشوار است. اگر خونريزى از اثر 
اى دانى! آن را بياب تا بدانى كه سابقا قرحهتأكل باشد و تأكل از اثر قرحه رخ داده شده باشد، علامت قرحه را مى

ت و خون به تدريج از آن جارى شده؟ كه بعدا ممكن است فجأتا و به اندازه زياد يورش آورده كه در كار بوده اس
 ناچار از راه دهان دفع شده است.

 اگر خون قى كردن از انسانى است كه صحيح و سالم است و از درد شكايت ندارد و بعد از
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خلل است، نه تندمزاج و خورنده و كند، خونى كه برآورده است درست و بىمىقى كردن خون احساس آسودن 
 اى نيست.علاوه گنديده قرحهبه

اگر خون برآورده از اثر چسبيدن زالو به معده يا مرى باشد، نشانش اين است كه خون آبكى و خونابه آلوده به چرك 
 است. شايد بيمار آبى نوشيده كه زالو در آن بوده است.



بيمار از آن بهره بيند و رنگ چهره انسان زرد  -دهدگاهى رخ مىكه گاه  -ر سبب خون قى كردن بواسير استاگ
 است.

 اى آن را بيرون رانده استخون قى كردن كه از خود معده آيد يا از كبد و طحال به معده آمده و معده به وسيله -
 چيست؟

شمه گرفته. آزارى همراه ندارد. اما اگر از خود معده است آزار خون برآورده اگر از طحال آمده، يا از كبد سرچ -
مزه هم د ترششاي -چنانكه گفتيم -رنگ است وهمراه دارد. همچنين خون برآورده اگر از طحال نشانى دارد، سياه تيره

 باشد. و ممكن است انسان تكه گوشتهايى را قى كند كه شرح آن را هم بيان كرديم.

 طور عمومبهفصل هفتم علاج قى 

 اگر تشخيص دادى كه خوراك تباه شده در معده سبب قى كردن شده است:

 غذاى بهتر سفارش بده و بگذار بيمار غذاى خوب بخورد. -1

استفاده كن! آن داروها  -و بعدا آنها را ذكر خواهيم كرد -بو باشندكننده معده كه خوشاز داروهاى تقويت -7
 مزاج باشند.سردمزاج يا گرمبرحسب مزاج بيمار ممكن است 

اگر تشخيص دادى كه قى كردن از اثر وجود ماده بدجنس يا ماده زياد در معده است بايد آن ماده خرابكار را به هر 
اى كه باشد بيرون برانى و معده را پاكسازى كنى. با داروهاى تناولى، وسيله حقنه، وسيله غذا كم خوردن بيمار، وسيله

 گيرى و ورزش كردن نرم و آهسته وادار كنى.توانى بيمار را به روزه. و حتى مىبخشبا غذاى نرمى

اگر بيمارى از آن نوع بيماريها باشد كه حقنه به كار بردن در آن روا است، از حقنه استفاده كن! زيرا حقنه ماده 
 كشاند.بدجنس را به سوى پايين مى

مثلا   17يرى كرده است. و ممكن است درد را داروى معالج درد كنى.بسيار رخ داده كه حقنه تندمزاج از قى كردن جلوگ
اش مبتلا به قى كردن است. تو او را وادار به قى كردن كن كه ماده خرابكار كسى از اثر وجود ماده ناباب در معده

                                                           
 ابو نؤاس گويد: -(1)  17

 .(و داونى باللتى كانت هى الداء) م  دع عنك لومى فان اللوم اغراء

   

. 



آب گرم و  طموجود با قى كردن زوركى بيرون آيد، با نوشيدن آب گرم يا وسيله آب گرم و اسكنجبين، يا وسيله مخلو 
 بيمار را وادار به قى كردن كن! -اىكه همه را قبلا دانسته  -آب شبت، يا وسيله آب ترب و عسل و غيره

. 
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دفعه ود و يكپرمايه و غليظ ب -كه بايد وسيله قى يا هر وسيله ديگر پاكسازى شود  -اگر ماده سبب قى كردن بيمار
ها را تكه كننده خلط را تناول كند، آنگاه تكه شدهبخش و تكهش آسان نبود، بايد بيمار چيزهاى نرمىبيرون راندن

 پاكسازى كنى.

يدى كه سازى بپرداز! و اگر داگر مبتلا به قى كردن از اثر سوء مزاج است، نوع سوء مزاج را پيدا كن و سپس به چاره
 كنيم، مخدر را نيز استعمال كن!بعدا در اين زمينه ذكر مىنياز به استعمال مخدر هست بنا به دستورى كه 

 در علاج دل بهم آمدن

اگر سبب دل بهم آمدن ماده است و در معده جاى دارد بايد خلط سبب دل بهم آمدن را بيرون داد، يا اقلا آن را  
 پاره كن!كاهش داد. و اگر غليظ و لزج يا سخت است، آن را پاره

بو( آن را روبراه نماى! داروى آلود است، با داروهاى عطرى )خوشآمدن متعفّن و چرك و خوناگر ماده سبب دل بهم 
بو باشد و بو با معده سازگار است؛ به ويژه اگر نوع تناولى، از جمله غذائيها باشد. يا از روغن مواد غذايى خوشخوش

 برد.خوشبويى از نوعى باشد كه حس شامه از آن لذت مى

كه در   -ويژه اگر خلط سبب قىاده به سوى دست و پا در بند آوردن قى بسيار اثربخش است. بهمنحرف ساختن م
 از اندامان پيرامون معده و همسايگان آن آمده باشد. -معده جاى گزيده است

اندپيچى تند باندپيچى كن! و ب -كه عبارت از ساق و قدمها است  -ويژه طرفهاى پايين بدن بيمار رادست و پا و به
را از بالا به پايين شروع كن! اگر همراه باندپيچى پاها را گرم نگهدارى و در آب گرم گذارى بسيار بهتر است. شايد 

 .كننده پوست( بر ساق و بازوى بيمار بگذارىنياز باشد كه داروى خون به زير پوست كش )سرخ گرداننده و زخمى

ى را كنند، قپا كه ماده را به سوى خود جذب مى انگيزى هست و آن اينكه گرم نگهداشتن دست وچيز شگفت
 -دهد و سرد نگهداشتن دست و پا كه سردى بخشند و معده را سرد گردانند قى كردن گرم شديد )نسخهتسكين مى

 دهد.سريع( را تسكين مى



بتلا به قى كردن ار ماند: اگر بادام تلخ را بكوبند و در آب مچاله كنند و بهم زنند و آب را بپالايند و بيمبرخى گفته
 رود و شفا يابد.از آن بخورد، حتى اگر قى كردن بسيار چيره و هيجانى باشد از بين مى

باقلى همراه پوست را بپزند و در سركه مخلوط با آب بريزند و بخورند براى بسيارى از بيماران و مبتلا به قى كردن 
 رسان است.بهره

 د و عدس را باز در سركه بپزند و بخورند، در علاج قى مفيد است.عدس را در آب بپزند، آب را دور بريزن

 رسان است.اينك داروى تركيبى كه آزمون شده است و بسيار بهره
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 نسخه:

سك، عود خام و ميخك هريك يك جزء. در آب سيب آميخته شوند و بخورند. اگر به جاى ميخك هم وزن آن 
رنفل وزن ق)انگم درخت ميخك( باشد بهتر است. و اگر سقز ميخك نبود، پونه كوهى )مشك طراميشع( را همسقز 

 تر خواهد شد.با قرنفل قاطى كن و بردار و بيفزاى، بسيار تأثيربخش

 گيرد.پونه كوهى جاى سقز ميخك را مى

، علاجى است. اگر بيمار بخوابد يا نخوابدتوانى كوشش كن كه بيمار بخوابد، خواب در اين بيمارى، مادر هر تا مى
بايد آبگوشت پر از ديك ابزار كه گشنيز خشكيده و شراب ريحانى در آن قاطى باشد بخورد. و اگر شرابى كه در آن 

 مزه باشد بهتر است.شود گسآبگوشت قاطى مى

ن  دو بار بيخته را در آن تريد كآور هم باشد، كعك يا نان از آرد گندم خواهى كه اين آبگوشت كذائى خواباگر مى
 كند.خوابد و هرگاه خوابيد عرق مىكه فورا مى

ردى كم آور به كار مبر! و اگر به كار باگر بيمار قبوضيت شكم دارد، براى بند آوردن قى داروى خشكاننده قبوضيت
 باشد.

 د.بيمار به خوردن ربّها مشغول شو  حقنه را استعمال كن! كارى كن كه شكم بيمار روان باشد. بعد از پاكسازى لازم،

 كنند.زنى دل بهم آمدن و قى فروكش مىاكثرا از اثر رگ



بخش و بندآورنده قى را به بيمار دادى و آن را بيرون داد، حتى اگر از رنگ يا بوى دارو نفرت اگر داروى تقويت
 داشته باشد بايد آن را دوباره به وى بخورانى.

ده آور لطيف به بيمار بع هست و آزاردهنده است و قى كردن بدنبال ندارد، داروهاى قىاين را نيز بدان! اگر تهو 
 بخورد، كه خوراك داخل معده و ماده خرابكار را بيرون براند.

اگر مصلحت ديدى كه اسهال شود مانعى ندارد، اما بايد به شدت اسهال نشود. بعد از اسهال دادن معده را وسيله 
ويژه وسيله روغن سنبل رومى خالص يا روغن سنبل رومى تقويت كن. به -اندكه ذكر شده -بخشروغنهاى تقويت

 دانى عمل كن و معده بيمار را گرم نگهدار!مخلوط با روغن گل و چنانكه خودت مصلحت مى

ا كه شايد دل بهم آمدن و تهوع تنها بعد از غذا خوردن نباشد، در گرسنگى و تهى بودن معده نيز باشد؛ ولى از آنج
د، كه معده از غذا پر شآور كم است، برآورده نشود. كه در اين حالت بايد بيمار غذا بخورد و همينبهمماده خلط دل

 كه قى كرد خلط نيز به همراه خوراك برآورده بالا آيد و از راه دهان به خارج پرت شود.برآوردنش آسان گردد و همين

مزاجى است، بايد داروى  در معده نيست، بلكه حرارت مزاج و خشك اگر سبب دل بهم آمدن، ماده خلطى موجود
 گذاشتنى بر معده بيمار بگذارى. داروى گذاشتنى بر معده در اين حالت بايد:

 اند. باشند.بخشهاى رطوبى كه به وسيله برف سرد شدهسردى -1

 يواس قاطى باشد.غوره يا ربّ ر نوشد با آببيمار برفاب بسيار سرد بنوشد و برفابى كه مى -7

اما اگر دل بهم آمدن از اثر وجود خلط بدجنس در معده است، حتما بايد معده پاكسازى شود و چه دارويى در 
 پاكسازى سازگار است مصرف گردد. بقيه حالت بيمارى را با داروهاى مخالف آن
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تجويز   -بر حسب نوع بيمارى -مزاج يا ربّهاى سردمزاج راهمراه ربّهاى گرم بوبيمارى معالجه كن! مثلا داروهاى خوش
 كن!

كند، در علاجش بايد سفارش دهى كه كم بخورد، و از آن كم هم كمتر بيمارى كه از دل بهم آمدن به تو مراجعه مى
 بخورد. تا ماده دل بهم آور ديگر حركت نكند.

نده اش را با داروهاى گير خواهد آن را قى كند، بايد معدهيافته است و مىاش استقرار نكسى كه هنوز خوراك در معده
 اى!آور معالجه كنى. دارو را بر معده بگذارى، كه تو در قانون اين داروهاى گذاشتنى گيرنده را شناختهو قبوضيت



و مرّ، اضافه   حا، سنبل، كندرمزاج نيست با داروهاى گذاشتنى بر معده، داروهايى از قبيل: عاقر قر اگر معده بيمار گرم
 كن!

 تناول كند، بسيار بهره بيند. -كه جالينوس آن را پسنديده است  -اگر بيمار قرص ايثاروس

 انار كه ويژه ربّ شود بايد قرص مذكور را با آب ربّها بخورد. بهاگر همراه دل بهم آمدن حرارت و تشنگى احساس مى
بيمار در حالى بود كه شراب را تحمل كند، قرص را با شراب آميزه با آب آب نعناع با آن قاطى باشد. و اگر مزاج 

 بخورد.

علاوه قرص شود، همين قرص مورد پسند جالينوس را با آب ساده بخورد. بهاگر همراه دل بهم آمدن حرارتى احساس نمى
 باره بسيار مفيد است.انقلاوس نيز در اين

 كنند و به دل بهم آمدن مبتلا هستند مفيد است.ساس سرما مىاينك دارويى تركيبى براى بيمارانى كه اح

 نسخه:

 زنجفيل بيابانى، ميخك، دوال )شيبة العجوز(، دارچين، مصطكى و كندر هر يك به وزن يك دانگ.

 افيون يك قيراط. گند بيدستر يك قيراط. الوا يك چهارم درهم. همه را درهم ريزند و از آن بخورند.

آورند، بهتر آن است كه زياد گشنيز در غذاشان باشد، عسل آمله را بليسند، پوست پسته بر مىكسانى كه خوراك را 
سبز يا خشك بخورند، كندر بجاوند، مصطكى، عود، پوست ترنج و نعناع بجاوند. خوب آن است كه خود را قى 

 دهند و بعدا غذا بخورند.

كردند و كار را به وخمهاى عجيب و غريب ايجاد مىريها پيچبگذار ببينيم كه طبيبان پيشين آنهايى كه در معالجه بيما
 كردند. پس بشنو!انداختند، در علاج بيمارى دل بهم آمدن و قى كردن چه مىزحمت مى

اگر جوانى نيرومند و معده پر و رگها پر از خون و داراى رطوبى آبكى در معده بند آمده و داراى لعاب دهن بسيار 
ه به گرفتند كاى خون از او مىزدند. به اندازهكرد و شكايت از قى كردن داشت، او را رگ مىمىمراجعت به طبيب 

 درجه غش كردن نرسد. يعنى چندانكه بيمار تحمل داشت.

خوراندند. بعد از آن زدند. سپس ادرارآورها را به او مىدادند، آنگاه رگ زير زبانش را مىچند روزى استراحت مى
 دادند. بعد از استراحت كذائى بايستى داروىكننده خلط غرغره كند. آنگاه استراحت مىوهاى پارهبايستى با دار 

 مسهل ساخته با هندوانه ابو جهل بخورد و كارى
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ى كند بايستى قكردند كه مدتى كم داروى اسهال در معده بماند. بعد از يك هفته از تاريخ خوردن داروى مسهل مى
گذاشتند اش مىرسيد. اول بادكش بر معده)بايستى هفت روز هر روز قى كند. نسخه(. آنگاه نوبت بادكشها سر مى

گذاشتند. كردند و باز بادكش مىو لبه تيغى در ميان نبود، امّا بعدا با لبه تيغ پوست خارجى معده را شيارشيار مى
اى آن روز ماند. فردبستند و شب در اين حالت مىنهادند و مىن زيتون گرم مىجاى زخمى شده از اثر لبه تيغ را روغ

اش معده سرشتند و بركردند. اين بار شنبليله كوبيده را با بزر پنيرك و عسل در روغن زيتون مىباند را باز مى
د، باز شدرگم خوب نمىزده از اين علاج سر شد. اگر جوان بيچاره طبيبگذاشتند و سه روز اين عمل تكرار مىمى

اش را وسيله صمغ فيجن كوهى و روز از نو، روزى از نو، داروى مسهل ساخته از هندوانه ابو جهل را بخورد. معده
بار زد. اينشدند تا جاى اندايش داروها جوش و تاول مىبردار نمىاندودند، و دستداروهاى سرخ گرداننده پوست مى

بردار پز خاراگوش را بنوشد! مگر دستج فيقرا(. را نوش جان كند، بعد از آن آببايستى معجون تلخ مسهل )ايار 
بودند؟ ابدا. بايستى از آن دارويى كه با گند بيدستر و آب درست شده بود، بخورد. معده را باز لخت نمايد و در 

 اختيار طبيب بگذارد.

 بود. همان داروهاىتر و كمتر سوزاننده مىسبككننده پوست آماده است، اما اين دفعه دومى دارو كمى داروى سرخ
 آورها بود.گشتند. و بعد از آن نوبت عطسهدر گلو گردانيدن به صحنه باز مى

ت زن گذشته خدا بيامرز چنين بود. در حقيقت دل و جرأآرى طرز معالجه مبتلايان به قى كردن، نزد طبيبان كار بهم
راجعه و گله از بيمارى كند. و بايد بيماران مبتلا به قى، امروز شكر اى به جناب طبيب مخواست كه قى كردهمى

 بريم.اى را به كار مىدغدغهپسنديم و برنامه آسان و بىخدا كنند كه ما اين برنامه كذائى را نمى

زى را بر يايم و در قانون آمده است. اكنون چطرز معالجه قى و طرز معالجه بيمارى همانند قى را از هر حيث ذكر كرده
 افزاييم و گوييم:آن مى

 انار، سماق -كه ويژگى دارد  -مزاجى است، علاجش: خوردن خرماى قسباگر بيمارى قى كردن از اثر گرما و گرم
 اند.)عنبر نسخه.(، سنجد، به، شربت و داروهايى كه به در آن وارد است و از به گرفته

 است.حبّى نيز هست كه بسيار مفيد است و تركيبش چنين 

 نسخه:



بزر بنگ يك جزء. بزر گل، سماق و خرماى قسب هريك چهار جزء. ربّ ميوه به ده جزء. همه را درهم بسرشند و 
آور است و هم بيمار برحسب نيرويى كه دارد، از نيم مثقال تا يك مثقال از آن بخورد؛ كه اين دارو هم خواب

 دهنده قى.تسكين

ار خوب كه بسي  -روا ربهاى ساده ساخته از غوره، ربّ ريواس و ربّ ترنجپاگر بيمار شكمش قبوضيت ندارد، بى
 به بيمار بده بخورد. -است

 مزاجى باشد، كافور ويژگى دارد. كهدر جلوگيرى از دل بهم آمدن و قى كردن كه از اثر گرم
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ورند. كافور را بو كنند. كافور را بر معده مالند و آب كافور را نسخه( كنند و بخ -كافور را در خرماى رطب )در ربّها
 بر معده پاشند.

آورد؛ و كسى كه به سبب بودن ماده سودائى و كه غذا خورد و حركت كرد غذا را برمىكسى كه چنين پندارد همين
 يل:بخش خشكاننده است. از قبكند، علاجش با داروهاى گرمىاش قى مىخلط سردمزاج در معده

 نسخه:

بزر كرفس، رازيانه شامى و خاراگوش هريك يك جزء. درهم بسرشند و از آن قرص سازند. مقدار تناولى يك مثقال 
 است كه با آب سرد بخورند. نان خورش آبكامه همراه سركه و اندكى فيجن و زيره و فلفل باشد.

 د.كند، اين دستور را به كار ببر اگر كسى از اثر درد زياد معده قى مى

 نسخه:

خرماى قسب را بكوبد و بسايد. با آن اندازه شراب ثمر مورد قاطى شود كه باهم بسرشند. سرشته را با كمى سركه 
 شراب مخلوط كنند و كمى عسل بر آن اضافه كنند و بخورند.

 نسخه ديگر:

همه را در  درهم بسرشد ومرغ برشته شود. با پانزده عدد دانه مصطكى كوبيده و سائيده و با عسل يك عدد زرده تخم
 مدت چهار روز تناول كند.



ايم، در علاج بيمارى ابتلا به قى نيز مفيدند؛ كه در آن قرصها قرصهايى كه در بحث از علاج درد معده نامبرده
 خاراگوش، مرّ و گل محمدى واردند.

بيل ذا داروهاى لغزاننده غذا از قبيمارانى كه اين حالت را دارند يا حالشان شبيه به اين حالت است، بايد قبل از غ
 آور بخورند.لبلاب و امثال آن و بعد از غذا داروهاى قبوضيت

 اگر بعد از غذا داروى پودرمانند زير را تناول كنند، بهره بينند.

 نسخه:

 كندر، بلوط و سماق هريك يك جزء كوبيده و سائيده تناول شوند.

 رسان است.آمد بسيار بهرهدر علاج دل بهم آمدن دارويى كه ذكرش خواهد 

 نسخه:

دارو  كند اينكشنيز خشك، فيجن خشك هريك يك جزء. كوبيده و سائيده شوند. اگر بيمار احساس درد گزش مى
 كند، دارو را با شراب يا با شراب تخميرشده مخلوط با آب بخورد.را با آب بخورد و اگر احساس ترشيدگى معده مى
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 اگر دل بهم آمدن از اثر خلط سرد معده است، داروى زير بسيار خوب است.

 نسخه:

 زنجفيل بيابانى، درونه و گند بيدستر هريك يك جزء. درهم ريزند و چند روزى هر روز به وزن تقريبا دو درهم بخورند.

 بزرها بخورند. اگر اين علاجها و قرصهاى نامبرده مفيد فايده نبودند، روغن كرچك را با آب

ابقا  انبانى را كه سانبانى معده و از خوراك آكندن آن است، علاج لتاگر بيمارى قى كردن و دل بهم آمدن از اثر لت
 ايم به كار انداز كه نياز به چيز ديگرى نيست.گفته

و معده را از آلود در معده است، بايد بيمار اول خود را قى دهد اگر بيمارى قى كردن سببش خلط چرك و خون
خلط پاكسازى كند. آنگاه داروى لطيف خوشبوى كه با بزرهايى از قبيل: بزر خاراگوش، بزر كرفس، زيره، سيساليوس  

 كه نوعى انگدان است و بزر هويج بيابانى مخلوط باشند بخورد.



بيل: به و امثال بو از قبخش و بعد از غذا چيزهاى قابض خوشهمچنانكه قبلا گفتيم قبل از غذا چيزهاى لغزاننده نرمى
آن بخورد تا خوراك فرو داده از دهانه معده پايين برود و به ته معده برسد، و ماده سبب بيمارى در ته قرار گيرد نه 

 اينكه نزديك به مجراى بالايى باشد.

 روند.راه بروى كنند و آهسته شايد در بعضى حالات نياز باشد كه زيره و سماق بخورند؛ بعد از غذا كمى پياده

داروى مشك براى چنين بيمارانى بسيار مفيد است و قرص كوكب بهترين علاج است. قرص را در شرابى بريزند كه به 
 وزن يك حبّه مشك در آن شراب حل شده است و مخلوط را بخورند.

 اگر قى از اثر ماده سودائى گريبانگير است، تا امكان داشته باشد نبايد قى را بند آورد.

كند و قى كردن از اثر پر شدن معده از ماده سودائى است، شاهرگ دستش را بزن و حجامت كسى كه قى مىاگر  
اند بخشكند؛ و شايد اگر كمى حالت بر هر دو رگ گردن بگذار! تا اگر بالائيها از خون و ماده سودائى پر شده

ر آن ماده سودائى بيش از حد متوقع بود و بيما امتلائى در معده بماند، مانعى نداشته باشد. اما اگر پرشدگى معده از
 اى تند باشد، ماده سودائى را از معده پايين بكش!اى كه تا اندازهرا تحمل نكرد، به وسيله حقنه

 كوهه، سس صغير، آويشم، بابونه همراه روغن كنجد و عسل.اى مخلوطى باشد از: كاجيره، بسپايك، سهماده حقنه

 بر طحال بگذار!داروى گذاشتنى زير را 

 نسخه:

مزه بسر شد. همچنين شربت نعناع را با آب انار و افسر، مورد، لادن، دوال )شيبة العجوز( كه با شراب گسشاه
 آميخته با ديك ابزار بخورد.

 اگر در معده از ماده سودائى بقايايى مانده بود، يكى از رگهاى پا را بزن و بادكش بر هر دو ساق بيمار
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ير و قارچ اى و سس صغبگذار!. هرگاه قى فروكش كرد و آرام شد آنگاه ماده سودائى باقيمانده را وسيله داروى هليله
چمنى و نمك هندى پاكسازى كن! و اگر مصلحت ديدى كه بايد روغن كرچك را با ايارج فيقرا )معجون تلخ مسهل.( 

 اسهال شود، مانعى ندارد.و سس صغير به بيمار بدهى كه 

 زده از اثر ماده سودائى طحالش بيمار است و آزار دارد. معالجه طحال را نيز به كار ببر!اگر ديدى كه بيمار قى



هرگاه  -دآميز كه با خوراك داخل معده مى  -مايه و گزنده بوداگر سبب دل بهم آمدن ريزش ماده صفرايى آبكى و كم
كوكب را استعمال كند. و در غير اوقات دل بهم آمدن پاكسازى از او به عمل آيد.   نوبت دل بهم آمدن رسيد قرص

براى پاكسازى معجون مسهل خوب است. و اگر وسيله الواى آميخته با اسكنجبين و سقمونيا )محموده( اسهال شود 
و بخارا و هم تمر خوب است. آب آلو بخاراى مخلوط با تمر هندى نيز از داروهاى مسهل مناسب است. زيرا هم آل

ن حالات بخشند. در ايمزگى كه دارند قى را تسكين مىدهند و از ترشهندى ماده ناسازگار را به سوى پايين سوق مى
اره داروهاى زير ببرانگيز به سوى پايين رانده شود. ماده حقنه نرم در اينبهتر آن است كه توسط حقنه نرم، ماده قى

 باشد.

 نسخه:

كوهه، بابونه، سپستان، تربد، شكر سرخ و بورك با روغن بنفشه قاطى شوند و كنده، سهجو پوستبنفشه، عنّاب، 
ركيبش به باره مفيد است. كه تمايه حقنه گردند. و بعد از تنقيه شربت خشخاش بخورند. شربت اسكندر نيز در اين

 قرار زير است.

 نسخه:

 باهم بپزند؛ آنگاه كندر و كمى عود بر آن اضافه كنند. به، سماق، ثمر درخت كنار، انار دانه و تمر هندى را

 اين را بدان! كه اگر بيمار قى و دل بهم آمدن، شكمش قبض باشد و در همان حال قى كند، علاجش دشوار است.

براى كسانى كه به قى كردن رطوبت داخل معده مبتلا هستند، خوردن قاوتها، نان خوب برشته در تنور، تباشير، و 
 چينند.مكند و برمىچسبند و آن را مىها خوبند كه به رطوبت مىافشره

 علاوه نياز بدان هست كه بر شكم و ميان دو شانه در پشت بادكش بگذارند.به

 خوب است كه بيمار را در تاب گذاشته، هول دهند و بجنبانند.

 استعمال كنند:اگر مايه قى شده رطوبى، از نوع خونابه چركالود بود، اين داروها را 

 گذارند خوراك فاسد گردد.كنند و نمىداروهاى مخدّر خوشبوى كه تبهكارى خونابه چركالود را خنثى مى -1

 بو باشند بهتر است.مزاج )غير آبكى( كه خوراكى خوب است و اگر خوشآورهاى خشكقبض -7
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بخش و در ته معده قرار گرفته و آب بركشيده و پرمايه گشته است، به داروهاى نرمى اگر ماده مايه قى و دل بهم آمدن
 قطعه كننده ماده پناه گرفته از قبيل: اسكنجبين و ديك ابزارهاى شناخته شده، نياز هست.قطعه

ست، ه اگر ماده خلط مايه بيمارى قى و دل بهم آمدن به ته معده چسبيده و علاوه بر غلظت و پرمايگى لزج هم
 تر و نيرومندتر گردان! اما نه زياد نيرومند.كننده را تأثيربخشبخش و قطعهداروهاى نرمى

 براى اكثر بيماران قى و دل بهم آمدن، معجون مسهل همراه اسكنجبين سازگار و مفيد است.

ا مايعى گرم و  د و بدهنده قى تناول كننيعنى بعد از پاكسازى به وسيله اسكنجبين و معجون مسهل، داروهاى تسكين
دهنده قى را با شربت عناب كه با انار ساخته شده و عود خام در آن بخش دارو را بخورند. مثلا داروى تسكينگرمى
 اشد بخورند.بخش و عود و برگ ترنج در آن باند بخورند. يا آن را با شربت گياه ترشك كه ديك ابزار گرم و گرمىريخته

به كه با ديك ابزارها پخته شوند و داروى مشك با شراب سيكى و شراب خاراگوش در داروهاى مشك تلخ و داروى 
 همه اوقات و همه احوالات مفيد است.

 اينك تركيب داروى مشك:

 نسخه:

انار ترش، نعناع و سوسنبر هريك پريك كف دست )شش مثقال( در دو رطل آب بر آتش بجوشند تا نيم رطل 
و يك چهارم درهم عود كوبيده و سائيده در آن نيم رطل باقيمانده ريزند و بهم بزنند  ماند؛ آنگاه به وزن يك دانگمى

 و هر ساعت كمى از آن بنوشند.

 رسان است.داروى ديگر تركيبى است كه در تسكين دادن اين حالت از قى كردن بهره

 نسخه:

ك اگر كندر، سك، پوست پسته، مش ربّ ترنج، عود، ميخك، شربت نعناع و شربت انار باهم درآميزند و بخورند؛ و
 دهد.كند و قى كردن را تسكين مىو شراب سيكى با آن قاطى باشد، قى كردن از اثر ماده بلغمى را بسيار آسان مى

ت كه بيمار به رفزده قى كردنش پياپى و بدون انقطاع بود و مايه قى شده زياد بود و يا اگر بيم آن مىاگر بيمار قى
فت، در علاجش ر برخورد كند، مشروط بر اينكه تب بسيار گرم نداشته باشد و بيم از نيرو افتادن نمىچنين حالتى 

دستور زير به كار ببر! در آبگوشت جوجه، آبگوشت پاچه بزغاله، آبگوشت پاچه برهّ گوسفند، كعك خرد شده 
 د.سائيده گردمانند شده را تريد كند و بخورد و آب سيب و كمى شراب بر آن بنوش



 جوجه مرغ را بريان كنند و در مقابل روى بيمار آن را شقه كنند كه بويش مستقيما به بيمار برسد.

 نسخه.( گرم را بو كند. -نان )آب
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از هم  دجوجه مرغ را در آب بپزند و بعد از پخته شدن از آن بيرون آورند و در آب ديگر بپزند تا از اثر پختن زيا
ود. آنگاه شپاشد. آنگاه گوشت را در هاون ريزند و بكوبند و آبى كه از كوبيدن حاصل آيد بگذارند تا سرد مىمى

مغز نان آرد دوبار بيخته را در آن تريد كنند و كمى شراب بر آن ريزند و با افشره شكوفه مهرگياه آميخته كنند، سپس 
 از آن بخورند.

در پختن از هم بپاشد سپس آن را بكوبند بهتر از آن است كه اول بكوبند و  -آمدكه ذكرش   -اگر گوشت جوجه
كوبند رود. اما اگر اول بپزند و بعدا بشود و از بين مىبعدا بپزند. كه در حالت اخير رطوبت غريزى گوشت بخار مى

 رود.كند و از بين نمىحرارت غريزى را حفظ مى

ورند. اين آن شدن حال طبيعى را دارند و آنهايى كه خوراك را از راه دهان بر مىبراى كسانى كه دل بهم آمدن و دگرگو 
 غذاها مفيد است:

غوره، ترش و ترنج، سماق، آب سيب ترش باشد و در روغن آش از گوشت كبك و از گوشت جوجه مرغ كه با آب
 زيتون نارسيده بپزد.

 ويژه اگر حالتى از قى باقى باشد. بايد خوردن اينو بهاگر قاوت جو را با آب سرد بخورند، خالى از بهره نيست، 
 غذاها را ادامه دهند و بارها آن را تكرار كنند، هرچند آنها را برآورند.

اگر ديدى كه بيمار از شكل و فرم غذاها نفرت پيدا كرده است، به نوعى ديگر و شكل ديگر، همان غذاها را به وى 
 بخوران!

 تركيبى كه عموما در علاج دل بهم آمدن و قى كردن مفيدند:اينك ليست داروهاى ساده و 

 جاويدن و خائيدن كندر، مصطكى و سر و بهره رسانند. -1

 چاتلانقوش )ثمر درخت بنه( را با دندان بشكنند و بخايند. -7

 آور است.اش شگفتيك قاشق فيجن )سداب( خشكيده بخورند، بهره -6



ن را خورد كه آشود. آن را آگنه كعك و افشره ميوه كن! بيمار همينمانند سرمه مىميخك را بكوبند و بسايند تا  -4
 درنگ قى تسكين يابد.بى

 اگر ميخك كوبيده سائيده را با آب بخورند خوب است. -5

زده ويژه براى كودكان قىميخك سائيده را در آب بريزند و آب را بجوشانند و بيمار از آن بخورد خوب است؛ به -6
 يار مفيد است.بس

 اش بيشتر است.و اگر مصطكى با ميخك را در آب بجوشانند و آب را بخورند فايده -2

بخش آورد، و نيز براى حالات ديگر قى و دل بهم آمدن، رب ترنج فايدهاى را درسته برمىبراى كسى كه ماده زهره -1
 برد.است، و قى را تسكين دهد و دل بهم آمدن را از بين مى

ى كه سبب قى كردنش ماده خلط سردمزاج در معده است، رب ترنج را با عود خام و ميخك مخلوط كند و كس  -3
 بخورد خوب است.

 پوست پسته را تنها يا همراه ديك ابزار بخورند فايده بينند. -11

 از پوست پسته بهتر شكوفه تاك )كرم( است كه تنها يا همراه ديك ابزار بخورند. -11

 شراب سيكى و شراب سوسن را بخورند خوب است. زيره وشاه -17

 كند، بايد زن شيرده دارو بخورد و بچه از راه شير معالجه شود.اگر بچه شيرخواره قى مى -16
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نيم  وشيرده بچه كمى ميخك بخورد در جلوگيرى از قى كردن بچه مفيد است. يا اينكه به وزن يك طسوج )دو حبه 
 ود.ششود و در مدت يك روز خوب مىمثقال( قرنفل كوبيده در شير حل كنند و به بچه بخورانند، قى آرام مى

 داروى تركيبى زير نزد ما آزمون شده و بسيار خوب است. -14

 نسخه:

 كنند.جوشد و تناول مىبزر كتان، زنبق، زيره و مصطكى هريك يك جزء. با آب عسل بر آتش مى



علاج با مشكل روبرو شد، ناگزير بايد داروى مخدر به كار گرفت؛ زيرا در هر حال داروهاى مخدر از قبيل اگر  -15
برانگيز نيستند مگر اينكه با داروهاى خوشبوى ديگر قاطى باشند كه تخدير كار خود را انجام بنگ و جوز ماثل قى

 موميت مخدر را دفع كنند.دهند و مسدهد و داروهاى همراه مخدر بقيّه كارها را انجام مى

ويژه تأثيرترين مخدرها بزر خشخاش و بزر كاهو هستند. پوست خشخاش از بزر خشخاش تخدير بيشتر دارد، بهكم
رسد. ولى از پوست سياه خشخاش. در مخدّر بودن بعد از پوست خشخاش نوبت به پوست بيخ مهر گياه بيابانى مى

اى پادزهر ويژه اگر داروهرا استعمال كردن مفيد است و زيانى در بر ندارد؛ بههمه قويتر افيون است. اندكى از افيون 
 خوشبوى همراه افيون باشد كه سميّت افيون را خنثى كنند.

 ايم بسيار خوب است.اين داروى تركيبى كه ما آن را به وجود آورده -16

 نسخه:

م نيم جزء. درهم بسرشند و قرص شود. پوست پسته، سك، گل محمدى و بزر گل محمدى هريك يك جزء. عود خا
 مقدار تناولى يك مثقال است.

 و اينك داروى نوشيدنى كه تركيبش از خود ماست. -12

 نسخه:

به و خرماى قسب هريك يك جزء. بزر خشخاش دو سوم جزء. پوست بيخ مهر گياه دو سوم از يك دهم جزء. عود 
نها را بپوشاند. گلاب چندانكه يك انگشت بالاتر از آنها خام يك چهارم از يك دهم جزء. آب نعناع چندانكه اي

نشيند. آب صاف و ساده سه برابر هر دو آب فوق. همه بر آتش نرم و آهسته بجوشند. تا اينكه خرماى قسب و به 
پاشند. آبها را بپالايند و باز بر آتش آهسته بگذارند تا آهسته بجوشد و منعقد شود. سپس از آن تناول  از هم مى

 كنند.

و  بو را بر دوام بو كنداگر داروى مخدر تناول كردنى به بيمار دادى، فراموش مكن كه بايد حتما چيزى خوش -11
 مزه هميشه نزديكش باشد. اگر يكى را دوست نداشت ديگرى را پيشش آور.بخوابد و غذاى خوشبوى خوش

 فراگيرنده همه بسيار خوب است و در علاج، -به گواهى جالينوس -قرص ايثاروس -13
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ويژه اگر كسى خونابه چركالود قى كند، اين قرص بهترين علاج اوست. اين قرص حالات و همه داروهاى لازم است. به
بو  از جالينوس روايت شده است كه رازيانه شامى، بزر كرفس براى خوش -چنانكه در اقرابادين آمده است -ايثاروس

 است.كاررفتهكردن و تغذيه دادن در آن به

راند و دهانه معده را تقويت كرده آن را زدايد و آن را پايين مىخاراگوش نيز در آن وارد است كه خاصيت خلط را مى
نمايد. دارچين نيز در آن هست تا از خوشبويى كه دارد بر ضد خونابه چركين عمل كند و آن را اصلاح تر مىمحكم

رد است آلود سازگار است. افيون نيز در قرص مذكور واماده را تحليل ببرد. خوشبويى دارچين با كليّه اندامان پى نمايد و
آور باشد و كرخى آرد. گند بيدستر هم هست تا سميّت افيون را خنثى كند و از خرابكارى افيون جلوگيرى  تا خواب

 كند و نگذارد زيانى به بيمار برساند.

 رسان است.باره بسيار بهرهنيز در اينقرص كوكب  -71

دهد. نبايد زوركى خود را قى دهند. امّا اگر اگر دل بهم آمدن از اثر ناتوانى معده باشد، قى كردن آن را تسكين نمى
 خود و بدون تكلّف آيد، به نفع بيمار است.قى خودبه

 بينند.مىكنده بخورند بهره چنين كسانى اگر قاوت جو سفيد پوست -71

ويژه بردار نيست، و عادت داشته است كه زياد قى كند و بهاگر كسى در بهاران بسيار تهوع دارد و اين حالت دست
در فصل بهار به قى كردن عادت گرفته است. تقريبا چهار درهم پياز نرگس با نان بخورد و آب گرم يا اسكنجبين بر 

 كه ممكن است تشنج رخ دهد.  آن بنوشد. اما نبايد زياد پياز نرگس بخورد

 فصل هشتم علاج خون برآوردن

كنى، دقت كن! هرگاه احساس كردى كه خون برآورده چكيده قرحه درونى آورد معاينه مىاگر بيمارى را كه خون برمى
 به كار گير! -دانىكه مى  -است، علاج قرحه را

 دانى.قطع كن! كه علاجش را مى دماغ رادماغ به معده ريخته، سبب خوناگر تشخيص دادى كه خون

اگر معلوم شد كه خون برآورده از پر شدن رگها و ما زاد آنها است، كوشش كن آن را كاهش دهى. شايد نياز باشد  
تر از بار كه رگ بزنى و به اندازه دو رطل خون از بيمار بگيرى و براى بار دوم نياز بدان افتد كه باز رگ بزنى امّا تنگ

 اوّل باشد.

اگر خون برآورده از راه دهان بيش از حد متوقع آمد و معلوم شد كه از خون دماغ برگشته است، دست و پاى بيمار 
ويژه اگر سبب خون دماغ خوردن داروى گرم بوده باشد. و اگر خون دماغ برگشته به معده و را محكم باندپيچى كن! به



 ه وزن چهار قوطولى )بيست و هشت اوقيه( شراب مخلوط با شيربرآمده از راه دهان، سببش خوردن دارو باشد تقريبا ب
 كم و پياپى بنوشند. بعد از آن اسكنجبين سرد شده وسيله برف بنوشند.حيوان بنوشند و به تدريج و كم
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 يبش به قرار زير است:داروى تركيبى كه در باز داشتن خون برآوردن آزموده شده و بسيار مفيد است، ترك

 نسخه:

اقاقيا، بزر گل، گل مهر زده، گلنار، افيون، بزر بنگ و صمغ عربى هريك يك جزء. همه در آب بارهنگ يا آب گياه 
 هفت بند بسرشند و با سركه مخلوط با آب زياد بخورند.

 ست. از نيم مثقال تا يك درهم اريزد، آن را با آب بارهنگ بخورند. مقدار تناولىو اگر خون به حدّ زياد به معده مى

 آور باشد، در علاج خون برآوردن بهره رسانند. از قبيل:ربّهاى ميوه كه قبوضيت

 اند.رب گردو و داروهاى تركيبى كه در اقرابادين آمده

 اينك علاجى آسان براى خون برآوردن.

 نسخه:

 ن با يك قيراط افيون و با آب بارهنگ تناول كنند.مازو و گلنار هريك يك جزء. درهم بريزند و به وزن دو مثقال از آ

 فصل نهم افسردگى و ناآرامى معده

دهد كه معده به نوعى افسردگى و ناآرامى مبتلا شده و دارنده معده را غمگين و افسرده كرده است. و  گاهى رخ مى
 دهد.گاهى اين افسردگى و ناآرامى ناشى از معده تغيير وضع و حالت مى

ن و تپيدن همراه داشته باشد. و امكان دارد افسردگى و ناآرامى يكباره به تپيدن و پريدن تبديل شود. كه شايد پريد
 بندانهايى درنتيجه اين حالت رخ دهد.كند. امكان دارد راهبيمار سبب را درك نمى

دگرگون  ون شود. كه اينشايد سرگيجه را براى دارنده معده به ارمغان آرد، و ممكن است رنگ چهره دارنده معده دگرگ
شدن رنگ، زنگ خطر دل بهم آمدن است. و امكان دارد دل بهم آمدن هم باشد. يا ناآرامى معده كاملا به دل بهم 

 حتما ماده مايه دل بهم آمدن است -كه آن را افسردگى و ناآرامى معده ناميديم  -آمدن تبديل شود. سبب اين حالت
كشيده شده باشد. كه تا ماده در معده است و به دهانه معده خزيده و آب ويژه اگر ماده مذكور در معدهو به



دهد. اما هنگامى كه در دهانه معده گرد آيد دل بهم آمدن را با خود آورد. نرسيده است، افسردگى براى معده رخ مى
ه ك  -ه خلط معدهماندماند و ممكن است باقىطبيعت در علاج آن در حيرت است و معده از دفع ماده كذائى درمى

اين خرابكارى را انجام دهند. كه بيمار بايد رب به، رب غوره و  -اندساز و اسهالى به جا ماندهبعد از داروى پاك
موقع، معده را مزه آب سرد بىآيند. سيب شيرينهايى را بخورد كه در معده بجوش مىامثال آنها را بخورد. نبايد ميوه

 د.داران به جز آب گرم نبايد بنوشنافزايد. تبحال تب خوردن آب سرد بر شدت تب مىكند. و اكثرا در افسرده مى
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 علاج

ه يا شوينده كننده معدنيم با آب مخلوط را با داروى تقويتبهآرامى معده اندك است شراب نيماگر اين افسردگى و بى
 دجنس بخورند كافى است.كننده خلط بمعده و داروى اصلاح

 اگر علت زياد است، بايد داروى علاج دل بهم آمدن به كار برند.

هاى بخشسردى -كه اكثرا چنين است  -مزاجى خلط گرم در معده باشداگر افسردگى و ناآرامى معده از اثر گرم
 بخشها. پاشيدنيهاى ساخته با صندل.رطوبى، پاشيدنيهاى ساخته از سردى

 مدى خوبند.كافور و گل مح

 ضمادى هست كه تجربه شده و خوب است و تركيبش چنين است.

 نسخه:

 پوست كدو حلوايى، خرفه، قاوت جو را با سركه و رب بسرشند و بر معده و كبد گذارند.

 ذارند.ها را بر معده گاگر ناآرامى و افسردگى معده از حد متوقع پا فراتر نهاد، ضماد صندل و گل سرخ و امثال آن -

سته هاى انار بخورند. اما نبايد قاوت شويژه اگر قاوت را با دانهقاوت گندم كوبيده )قاوت جو كوبيده. نسخه( و به
 باشد.

 فوگان از دانه انار ساخته شده را بدون ديك ابزار بخورند.

 رب به بخورند خوب است.



هندى،  بخورد. و از آبى بنوشد كه با تمراگر بيمار در حالى نبود كه بيم غش كردن برود. به هيچ وجه نبايد شراب 
 برد، بخورد.هاى ريختنى را تحليل مىشربت كهنه شده سيب كه زائده

اگر خيار زرد را پوست بكنند و آبش را بگيرند و با اندكى گلاب قند ساخته از نبات و به وزن يك درهم تباشير 
 قاطى كنند و بخورند، بسيار مفيد است.

 ن در معده و رودهفصل دهم بند آمدن خو 

 علاج بند آمدن و حبس شدن خون در معده و روده داروى تركيبى زير است.

 نسخه:

 بزر ترتيزك دو درهم. باقلى سه درهم. بكوبند و در آب گرم ريزند و بخورند.

 اگر خون در معده يا روده جامد شده است، آب آويشم. يا پنير مايه خرگوش بخورند

ه است، پنير مايه خرگوش بخورند. يا دو درهم نمك كوبيده در دو اوقيه آب نعناع بريزند و اگر شير در معده جامد شد
 بهم زنند و بخورند مفيد است.
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 فصل يازدهم سكسكه

 سكسكه چيست؟ -

 ش دادن.سكسكه عبارت است از حركتى مركب و دوگانه. ترنجيدگى و بهم آمدن با كشيدگى و گستر  -

 دهد.اين حركات مختلف در دهانه معده يا در كلّيّه جرم معده و يا مرى روى مى

هرگاه ماده آزاردهنده يكى از مواضع نام برده را آزار دهد، اندام آزارديده براى دفاع و دفع آزار و دفع آزاردهنده به 
وباره  شود و د، اما در اولين بار موفق نمىخواهد از مانعى بپردماند كه مىافتد، درست به حالت كسى مىحركت مى

 گيرد.كوشش را از سر مى

ز آيد. ممكن است سكسكه اماند كه براى دفع خلط از ريه و حجاب به حركت درمىاى مىسكسكه به جنبش سرفه
ا بسببى آزاردهنده نباشد و از خشكى باشد. كه در اين صورت بايد سبب خشكى بيش از حد در اندامان را مرتبط 

 سكسكه دانست.



ا به انبساط كند كه آن ر حال طبيعت كوشش مىكند شبيه به ترنجيدن، درعينخشكى زياد معده را وادار به حركتى مى
آيد كه آرد. اكثرا سكسكه از آزارى بهم مىوجود مىشو سكسكه را بهو گستردگى وادارد. اين كشمكش بازشو و بسته

 بر دهانه معده وارد شده است.

ض( ويژه اگر معده خشك )قبكند. و بهمانندى برخورد مىپرد و با چندشاى دهانه معده مىانكه از اثر آزاردهندههمچن
دهد. گاهى باشد. كه در اين حالت دهانه معده تحمل كمترين گزش را ندارد و عكس العمل از خود نشان مى

 شود.سكسكه از اثر اشتراك عضوى ديگر پيدا مى

 طورى كه از حركت شديد قى دهانه معده آزار بيند.ن سكسكه را برانگيزد. بهممكن است قى كرد

ين اى در معده باقى است كه بيرون نيامده است و اقى فراگرفته معده را به كلّى تنقيه نكرده است و باقى مانده
 مانده كم، سبب آزار دهانه معده شده است.باقى

اندازد، در اين مدت به كند و قى كردن را به تأخير مىما خوددارى مىخواهد قى كند ادهد كه كسى مىگاهى رخ مى
 توان حركت اختيارى گفت.تأخير انداختن سكسكه پديد آيد و اين سكسكه را مى

حركت كردن قى اكثرا از حركت همه معده است نه از حركت دهانه آنكه دهانه معده بسيار حساس است و از ماده 
 ر بيند.برانگيزنده قى بسيار آزا

 تر و شديدتر از حركت قى كردن است.برخى از اطباء عقيده دارند كه حركت سكسكه قوى

 كند كه در جاى كاوك و توخالى ريخته شده است.زيرا قى چيزى را از معده دفع مى

 نسخه.( خشك و خشكيده است. كه اين نظريه صحيح نيست. چرا؟ -اما سكسكه براى دفع چيزى )ثابت

 حالت قى كردن و هر تهوعى هميشه، سبب چيزى نيست كه در معده ريخته است. زيرا در هر -

 كند و هرتر از آن باشد كه دفع نمىدوم اينكه لازم نيست هرچه چيزى را توانست دفع كند، ناتوان
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 تواند.كند و نمىخواهد دفع  آنچه چيزى را دفع كرده است تواناتر از آن باشد كه مى

تر است. تو گوئى سكسكه حركت براى قى كردن است اما ناتوان در هرحال حركت سكسكه از حركت قى ناتوان
است و نتوانسته كار را انجام دهد. و از اين است كه اكثر اوقات نخست سكسكه آيد و قى بدنبال سكسكه پديد 



انگيزد و در سكه با نيروى تمام و كافى به كار نيفتاده كه قى را بر آيد. مسئله به اين شبيه است كه برانگيزاننده سكمى
 دهد.نيمه راه مانده است اگر اين نيرو شدت يافت و حركت برانگيزاننده قى كاملا به كار افتاد، قى رخ مى

 اى كه از آزار دهانه معده پديد آيد بپردازيم.اكنون بگذار به شرح سكسكه

 آورم.انگيزد. چند حالت را مثال مىدهد و سكسكه را برمىه معده را آزار مىگوييم: سردى است كه دهانمى

 دهد كه كسى تب لرز دارد به سكسكه گرفتار آيد.رخ مى -1

 دهد.در فصل سرما و در سرماخوردگى شديد سكسكه رخ مى -7

 بخش در معده باشد سكسكه به دنبال دارد.اگر خلط سردمزاج و سردى -6

رخ  شود و سكسكهديد دهانه معده را در بر گيرد، دهانه معده از اثر سردى منقبض و متشنج مىاگر سرماى ش -4
 دهد.مى

 شوند، زيرا مقاومت زياد در برابر سرما ندارند.هاى شيرخوار به سكسكه مبتلا مىاكثرا كودكان خردسال و بچه -5

 ه جهت است:كند از سآزار سرما كه براى برانگيزاندن سكسكه زمينه ايجاد مى

 دهد.ماده سكسكه را در دهانه معده قرار مى -1

 .شودسازد و سبب سوء مزاج سرد معده مىرساند كه مزاج معده را از اعتدال خارج مىاى آزار مىسردى تا اندازه -7

كه در   ىكند، چيز تر مىتر و سفتسرما بر مسام )سوراخهاى ريز رويه معده( چيره آيد و پوست معده را پرمايه -6
 شود.ليف معده است و بايد تحليل برود بند آيد و حبس مى

شود صحبت كرديم. اما ممكن است كه تأثير گرمى نيز سبب تا اينجا راجع به سرما و آزار آنكه سبب سكسكه مى
 آورد، حالت تبهاى سوزنده است كه گرمى تب، دهانه معده راوجود مىسكسكه شود. مثال گرمى كه سكسكه را به

 كند.متشنج مى

امكان دارد كه سكسكه از اثر ورود چيزى كه گزنده دهانه معده است سر بر زند. مثلا بعد از خوردن خردل، فلفل و 
 مانند آنها.

 ريزش خلط چركالود خونى به معده، خوردن داروى تندمزاج از قبيل داروى فلافلى با شراب.



يا گوهر معده ناتوان شده باشد، از اين قبيل خوراكها و  خلل باشد،كه اگر احساسات دهانه معده درست و بى
ن حالت از كند كه ايبازتاب معده همان سكسكه است كه بروز مى -شوندكه تبديل به ماده گزنده مى  -داروهاى تباه

 دهد.سكسكه بسيار براى كودكان رخ مى

توان از ى آورد. كه اين حالت را مىشايد ماده مرارى در معده بريزد و دهانه معده را آزار دهد و سكسكه رو 
 ريزدآيد و بر دهانه معده مىدريانوردان دريافت؛ كه ماده مرارى در آنها به حركت درمى
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 خواهد آن ماده آزاردهنده را دور اندازد.و طبيعت مى

برانگيخته  تواند آن بادى را كه خودشود و نمىمعده يا مرى مىهاى يا اينكه گرماى بخاربرانگيز، سبب ايجاد باد در لايه
برد و است پراكنده كرده و تحليل ببرد. باد زاده گرماى بخاربرانگيز، در دهانه معده گير كرده است، معده از آن رنج مى

 سكسكه به مثابه اعلام شكايت از باد است.

ان اش همنالد كه نالهشده است و از آزار بار سنگين مى يا معده بيش از حد طبيعى از خوراك پر و سنگين بار
 سكسكه است.

شود. خشكى هاى دهانه معده بود. حال ببينيم چگونه خشكى سبب سكسكه مىتا اينجا موضوع راجع به آزاردهنده
 شود. كه اين حالت از خشكى شديد چندين جهت دارد:شديد در معده سبب سكسكه مى

 اك.در اواخر تبهاى سوزن -1

 هاى خشكاننده.سازيها و تنقيهاز اثر پاك -7

 از اثر گرسنگى درازمدّت، كه خشكى معده از اثر گرسنگى درازمدت آژير خطر است. -6

امكان دارد خشكى شديد نباشد ولى سبب سكسكه گردد. كه در اين حالت به وسيله اندك رطوبت بخشيدن به معده 
 رود.بين مىو پايين آمدن فراگرفته معده سكسكه از 

 گفتيم ممكن است حركت سكسكه از اثر اشتراك اندامان ديگر باشد. شرح آن چنين است:

 ويژه اگر ورم بزرگ در طرف گود )مقعر( كبد باشد.كسى كه در كبدش ورم بزرگ هست و به

 كسى كه ورم بزرگ در معده دارد.



ربت خورده است و پرده مغز ورم كرده و آزار هاى مغز دارد، مثلا سرش شكسته يا ضكسى كه ورم در حجاب و پرده
 دهد.دارد. اين آزار مغز به دهانه معده سرايت كرده است و سكسكه خبر از آن آزار مى

 كسى كه تب دارد و گرمى تب رو به افزايش است.

 ممكن است كليّه بدن در به وجود آوردن سكسكه شريك باشد. مثلا در حالت تب كه علامت بحران است.

 اند.وجود آمدن سكسكه آرايى ارائه دادهپژوهشگران براى يافتن سبب اشتراك كبد در به

برخى گويند: كبد ورم كرده و ماده مرارى از كبد به روده اثنا عشرى ريخته و روده اثنا عشرى آن ماده را به معده انتقال 
ده آزاردهنده حركت كرده و سكسكه را داده و معده آن را بر دهانه جاى داده است و دهانه براى راندن آن ما

 موجب شده است.

اش آمده، اى از اين پژوهشگران گويند: مسئله فقط بستگى به فشارى دارد كه از ورم كردن كبد، بر معده و دهانهعده
 توانى تشخيص دهى كه اين نوع از سكسكه كجائى است.و تو مى

 شود كه از مغز سرچشمه گرفته است.هاى بيمارى مغز را ديدى، معلوم مىاگر روى آورده

 كرده باشد نشانيهاى آن را بررسى كن!اگر از معده ورم

اى خوب و اميدواركننده است. اما ممكن است كه اگر سكسكه از آن نوع باشد كه دليل بر بحران بيمارى است نشانه
 در بعضى حالات چنين نباشد كه اين را در آينده توضيح خواهيم داد.
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اگر سكسكه تسكين نيافت و چشم سرخرنگ شد، حتما دليل بر بغرنجى بيمارى است و نشان از ورم مغز يا ورم 
 معده دارد.

اگر كسى سكسكه دارد و آماس غير طبيعى در طرف راستش رخ داد و سبب »در كتاب مرگ زودرس آمده است 
آن به آن سكسكه شدت يافت، آن شخص شب را به سر زدن آفتاب فردا  اى براى آن آماس در كار نبود وويژه
 «.رساند و قبل از طلوع زندگى را بدرود گويد.نمى

وقتى كه كبد  دهد.برخى ديگر گويند: سبب سكسكه عبارت از يك پى باريك است كه كبد و معده را بهم پيوند مى
 رسد.ه معده مىاز ورم در رنج است از طريق آن پى باريك آزار به دهان



ا قى  رود؛ يآورى به سكسكه افتاده است كوشش كند كه عطسه سر دهد، سكسكه از بين مىاگر كسى از ماده روى
كرده و خلط سبب سكسكه را به بيرون پرت كند. اگر قى كرد و سكسكه از بين نرفت، احتمالا چند سبب ديگر 

 در به وجود آوردن سكسكه هست كه از اين قرارند:

 رم در معده پيدا شده است.و  -1

 آيد ورم كرده است.عصبى كه از سوى مغز به معده مى -7

 ورم در مغز هست. -6

كسى كه همراه »كه در هر سه حالت سرخ شدن چشم به دنبال سكسكه آيد. باز در اين كتاب آمده است 
 «پيچه و قى و كزاز و حالت متحير دارد. مرگش حتمى است.سكسكه كردن دل

 نشانيها

ز اى گزنده دهانه معده و يا ااگر به وسيله قى كردن سكسكه آرام گرفت نشان آن است كه سبب سكسكه ماده -
 ايم.سنگينى وارد آوردن بر معده بوده است كه اين احتمالات را ذكر كرده

كسكه از قى  سيابد و سازيها يا از اثر تبهاى سوزناك باشد به وسيله قى كردن تسكين نمىاگر سكسكه بعد از پاك
 كردن افزون گردد. اين حالت علامت خشكى معده است.

طور اگر سبب برانگيختن سكسكه، سوءمزاجهاى ساده بدون ماده يا سوءمزاجهاى همراه ماده باشد نشانيها را قبلا به
 اى!ايم و ياد گرفتهعموم ذكر كرده

لامات هريك از آنها را در باب ويژه به آن اندام اگر سبب حالت سكسكه ورم معده يا ورم مغز و يا ورم كبد باشد، ع
 ايم.ذكر كرده

 علاج سكسكه

اگر سكسكه در اثر پر شدن معده از خوراك باشد و اين تلمبار شدن خوراك در معده به جد افراط رسيده باشد، يا 
بر قى   ت. علاوهرسد و مفيدترين علاج اسماده گزنده دهانه معده سبب سكسكه شده باشد، قى كردن به دادش مى

كردن حركت شديد، جنبش به هر دو طرف، فرياد كشيدن، به خشم آمدن، شاد شدن، ناگهان ترسانيدن، غم زياد، 
سوارى در آرام كردن ورزش كردن و اسب -چنانكه يكهو بپاشند و چندشش آيد -آب سرد بر رخسار پاشيدن

 سكسكه تأثير دارند.



 ند، سرفه كردن را بتأخير اندازد و صبر داشته باشد،خواهد سرفه ككسى كه سكسكه دارد و مى
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سكسكه تسكين يابد. كسى كه سكسكه دارد و تشنه شده است، تا مدتى از خوردن آب صرفنظر كند و بر تشنگى 
دن ماده عطسه كر شكيبا باشد سكسكه تسكين يابد. در حين سكسكه، عطسه كردن بسيار خوب است؛ زيرا تكان 

 كند.سبب سكسكه را برمى

نفس در سينه حبس كردن براى تسكين سكسكه بسيار خوب است؛ زيرا در مدت نفس بند آوردن حرارت ايجاد 
كند كه شايد منفذى بيابد و از آن بيرون جهد. در اين شود و نفس بند آمده را به سوى مسامات رهنمائى مىمى

 رد.بآيد و حرارت آن را تحليل مىخلط پناه گرفته ناچار به حركت درمى حركت و كوشش براى بيرون آمدن

 خواب زياد و درازمدت نيز در تسكين سكسكه تأثير بسزا دارد.

 گاهى از باندپيچى دست و پا سكسكه تسكين يابد.

 .سكسكه تسكين يابد -بدون اينكه با لبه تيغ رويه معده را شيار كنند -اگر بادكش بر معده بگذارند

 اگر بادكش بر ميان دو شانه گذارند سكسكه آرامش يابد.

 گرداننده پوست )خون به زير پوست كش( را بر ميان دو شانه گذارند سكسكه آرام يابد.اگر داروهاى سرخ

آيد، اش پناه گرفته و بيرون نمىاش از خوراك آكنده است و خلط مايه برانگيختن سكسكه در معدهاگر كسى معده
 چنين است كه در ذيل آيد: -كه بسيار مفيد باشد  -علاجشدستور 

 قبل از هر چيز خود را قى دهد. -1

بعد از قى ايارج فيقرا )معجون تلخ مسهل( را با افشره خاراگوش قاطى كند و يك مثقال از آن را با وزن دو  -7
 دانگ نمك هندى بخورد.

 بعد از آن مرباى هليله تناول نمايد. -6

 آيد علاجش سه راه دارد.برانگيز در معده پناه گرفته و به آسانى بيرون نمىلط سكسكهدر حالتى كه خ

تكه كند و تحليل ببرد؛ كه در اين زمينه خوردن اسكنجبين پياز دشتى خوب دارويى استعمال شود كه ماده را تكه -1
 است.



ى كوشيد كه معده را از سوء مزاج رهائدر صورتى كه ماده پناه گرفته در معده سبب آزار معده شده است، بايد   -7
 داد و مزاجش را معتدل گرداند.

 كارى كرد كه دهانه معده كمى تخدير شود، تا احساس درد گزشى را كمتر كند.  -6

 براى علاج چنين حالتى قرصى هست كه تركيبش به قرار زير است:

 نسخه:

بر باله دو مثقال. الوا يك مثقال. افيون يك  كوشنه، زعفران، گل محمدى، مصطكى، سنبل، از هريك چهار مثقال.
مثقال. همه را با افشره اسفرزه بسرشند و نيم مثقال از آن تناول كنند. اسفرزه و افيون مخدر هستند، سنبل تقويت معده 

 كند و تحليل برنده ماده خلط است. برباله )اسارون(مى
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راند و از ريزند الوا )صبر( رطوبتها را به سوى مخرج مىدهد و با بول بيرون مىگدار بول سوق مى  رطوبتها را به سوى
رو ستند. ازاينبخش به معده هكننده معده و گرمىدهد. كوشنه و زعفران پخته گرداننده ماده و تقويتآن راه بيرون مى

 رسان است.سيار بهرهقرصى كه ذكر شد در تسكين دادن سكسكه شديد و دل بهم آمدن ب

اگر سكسكه دوام يافت و كهنه شد، بيمار به اندازه يك قاشق )ملعقه( از روغن كلكلانج را با آب گرم بخورد. زنجفيل 
 در آب پانيد بپزد و بخورد.

هاى مناسب حال استعمال شوند. از اگر سكسكه كهنه شد و شدت يافت، در علاج آن بايد معجونها و گوارشى
اى كه همراه آب ولرم تناول شود. و شايد به معجونهاى بزرگ بسيار اثربخش نياز افتد. ممكن است در ش زيرهقبيل: گوار 

 علاج سكسكه شديد و دست برندار ترياق به كار برد.

برندار و شديد معجون فلونيا بسيار خوب و تأثيربخش است كه خاصيتهاى تخدير، تقويت، در علاج سكسكه دست
 بيرون راندن خلط را هم در بر دارد.برندگى و تحليل

حب و قرصهايى كه در اين زمينه مفيدند عبارتند از: حب سكبينه، حب اصطمحيقون، قرص كوكب، همه بسيار 
 خوب و بهره رسانند.

 اگر ماده برانگيزنده سكسكه سرد است يا نزديك به سردمزاجى است، اين علاجها را تجويز كن!



با شراب بخورند. آب كرفس، سركه پياز دشتى، پونه كنار آبها، برباله، سنبل رومى،  فيجن )سداب( و بوره قرمز را
 مرزنگوش، انگدان را بخورند. حتى انگدان را بو كنند بدون اينكه بخورند سكسكه را تسكين دهد.

اذج، مشك س همچنين زراوند، تخم هويج بيابانى، رازيانه شامى، زنجفيل، زنجفيل شامى خشك شده، افشره قارچ چمنى،
چوپان. همه اين داروها تنها يا با يكديگر تركيب شوند و تناول گردند در تسكين سكسكه اثر بخشند. و اگر 

تقيما تر است كه تناول كنند و تناول شده مسپيچ از آنها سازند و بليسند، بهره بيشتر بينند و از آن خوبانگشت
 د.بدون وقفه به پايين برسد و در ته معده قرار گير 

گند بيدستر در علاج سكسكه اثر عجيب دارد. اگر نيم درهم گند بيدستر در سه سكرجه )نه اوقيه( سركه و دو سوم 
 رود.اسكرجه )دو اوقيه( آب مخلوط شود و بخورند سكسكه از بين مى

 داروى تركيبى زير بسيار خوب است و براى تسكين دادن سكسكه كار او سازگار است.

 نسخه:

 پونه كوهى و مصطكى هريك يك جزء در آب بپزند و با آب يا شراب بخورند. مشك چوپان،

 نسخه ديگر:

صد و سى و پنج مثقال( سركه ريزند و بپزند. مصطكى، دارچين، پياز دشتى از هريك يك اوقيه در يك قسط )يك
 كم بخورند.چند روزى از آن تناول كنند و هر باره كم

 مزاج است، بوره قرمز را با عسلاب بخورند.اگر ماده سبب سكسكه خلط تر و سرد
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 داروى تركيبى زير در علاج سكسكه بسيار مفيد است.

 نسخه:

كوشنه، الوا، گورگياه، سوسنبر خشكيده، پونه كنار آبها، نعناع، فيجن، كندر و برباله از هريك دو درهم. افيون، بوره 
خشكيده از هريك نيم درهم. و گويند اگر كبر در سركه پرورده هم با آنها باشد بسيار پسنديده قرمز، گل محمدى 

 است.

 شوند.تر مىآور بخورند تأثيربخشاگر همراه اين داروها، داروها تشنگى



ل تناو اگر سكسكه از اثر سرماى ساده بوده، از داروهاى ذكر شده در بالا استفاده كنند و آن را با سركه و آب 
نمايند و گردن و لثه و زير سردندهاى نزديك شكم را بدان بيندايند. و يا از اين داروها بخورند و گردن و لثه را با روغن 

 زيتون كهنه شده بيندايند. يا به جاى روغن زيتون، روغن خيار چنبر خوردنى را بر گردن و لثه بمالند.

 ازه يك عدد گردو از آن بخورند.خولنجان را در عسل بسرشند و صبح و شام به اند

بخش همگى در علاج سكسكه مفيدند و اگر تنها و بدون داروى آميزه نيز استعمال شوند تأثير بخشند؛ روغنهاى گرمى
 ويژه روغن بابونه يا روغنى كه تركيبش به قرار زير است.به

 نسخه:

 مزاج بپزد.گند بيدستر، زيره، انگدان در يكى از روغنهاى گرم

 ه ديگر:نسخ

گند بيدستر و كوشنه هريك نيم درهم. كرفس بيابانى يك درهم. درهم آميخته شوند و با آب خاراگوش يا با آبى كه 
 در آن پونه، رازيانه شامى و مصطكى پخته است تناول كنند.

 نسخه ديگر:

 د.پوست بالايى پسته را كه رنگ قرمز دارد، با بيخ گورگياه در آب بپزند و از آن آب بخورن

ت و آن را كوبى خرماى ماده اسهاى ريز مايهكه جايگاه دانه  -اند اگر شكوفه درخت نرينه خرما رابرخى از اطباء گفته
خشك كنند و بسايند و با بزر فيجن مخلوط كنند و به وزن يك مثقال از آن را با آب رازيانه  -آرد خرما بن گويند

ه اى كه از سرما منشأ گرفتكنم كه در علاج سكسكهمن گمان نمىبخورند، در علاج سكسكه بسيار سودرسان است. 
 مفيد باشد.

ه تر پيگيرى كرد. بادكش بدون استعمال لباگر سكسكه كهنه و ديرپا شد و شدت يافت. طرز معالجه را بايد جدى
سكه از اثر باد كگرداننده پوست بكار ببر! اگر ستيغ و شيار كردن پوست بر معده بگذار و به دنبال آن داروى سرخ

است و باد در دهانه معده يا در معده يا در مرى گير كرده است، بيمار به حمام برود، كندر كوبيده و سائيده را كمى 
اى  كم بر آن بنوشد. همچنين زنجفيل شامى خشك شده در علاج سكسكهجرعه و كمبا آب بخورد، آب گرم را جرعه

 كه منشأش باد است
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 بسيار بسيار خوب است.

اگر خلط گزنده در معده توليد شده است يا خلط گزنده از خارج معده به آن وارد شده و درنتيجه سكسكه به بار  -
آورده است، بيمار را وادار كن كه قى كند؛ وسيله قى كردن چنان باشد كه در اين حالات روا و جايز است. يا اينكه 

 علاوه ممكن استرا بخورد و اسهال شود. و اگر شربت خاراگوش بخورد و اسهال شود خوب است. به معجون مسهل
 از خوردن سركه مخلوط با آب شفا يابد.

 تواند زياد بخوابد.روغن كره ببلعد. يا روغن بادام با آب گرم بنوشد. كوشش كن كه بخوابد و تا مى

اگر آب جو با آب انار شيرين يا با آب انار ملس مايل به شيرينى  ويژهخوردن آب جو برايش بسيار مفيد است، به
 ند.كنسازند و هم معده را تقويت مىباشد. و اگر آب انار شيرين يا ترش بخورد خوب و مفيد است كه هم پاك

آور بر معده است، بيمار شير بخورد. آب ولرم با روغن كدو بنوشد. اگر سبب برانگيختگى سكسكه خشكى روى
د از آن آب جو، آب خيار و لعابهاى سردمزاج بخورد. اين لعابها را از خارج بر معده و مفاصل بمالد. در آبزن و بع

 امثال آن بنشيند.

اگر بعد از قى كردن سكسكه پديد آمده است، دقت كن! كه اگر بيمار احساس كرد با برآورده، خلط گزنده بوده 
ورد كه خلط گزنده خرابكار را از جا بلغزاند. از قبيل: رب آلو بخارا، تمر آيد، قبلا چيزى بخاست و كمى دلش بهم مى

هندى. اگر او را وادار كنى كه تمر هندى آب پاشيده و خيس بخورد بهتر است. بعد از آن كارى كن كه بيمار بارها و 
 بارها عطسه كند.

زنده در قى شده بوده است، بلكه كرد كه خلط گاگر بعد از قى كردن سكسكه رخ داد اما بيمار احساسى نمى
مزاج بر دهانه معده از خارج بگذار! بايد هاى ميانگين سردمزاج و گرماش كرد، مرهماحساس كشيدگى در معده

بخش باشند و خاصيت دل بهم آمدن در آنها نباشد. نوعى باشند كه سوپهايى براى بيمار سفارش دهى كه نرم و نرمى
 اشند، مانند مغز گندم.چسبناكى و پوشندگى داشته ب

بو كننده معده باشد مانند آبگوشت جوجه مرغ، خوشدهنده در غذايش باشد مانند روغن بادام، تقويتماده تسكين
 در آن باشد، مانند كشنيز.

ه رگ دانى! و اگر نياز باگر منشأ سكسكه ورم كبد يا ورم غير كبد است بايد علاج ورم درونى را به كار برى كه مى
بود رگ بزن. مزاج معده را به اعتدال بكشان كه بدين منظور خوردن آب انار، آبجو، آب كاسنى خوب است.  زدن

 ضمادهاى لازم را نيز استعمال كن.

 هاى نزديك شكمفصل دوازدهم بيماريهاى مراق و سردنده



 پرند.آيد كه گويى مىهاى رو به شكم پيش مىدهد كه حالتى براى مراق و سردندهگاهى رخ مى

 اى است كه در آنها پديد آمده است.اين پريدن به سبب ماده

هاى رو به شكم از نوع بدجنس باشد، ممكن است چنانكه وجود آورنده پرش در پرده مراق و اطراف دندهاگر ماده به
 آسيب آن به مغز سرايت كند و سبب بيمارى ماليخوليا و -ايمسابقا هم گفته
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ر آن دهد. كه دصرع ناتج شده از خلط مرارى گردد. گاهى اين پريدن در نزديكى دهانه معده يا در خود معده رخ مى
هاى رو به شكم و در مراق، بادكردگى و افتد كه در اطراف دندهماند. گاهى اتفاق مىحالت پريدن به تپيدن مى

 تپيدن و پريدن نزديك است.سنگينى ايجاد شود، كه آنهم به اين حالت 

 امكان دارد كه بادكردگى و سنگينى نشانى از ورم درونى باشد.

شوند، ممكن است آژير قى باشد، و هاى نزديك شكم رو به بالا كشيده مىاگر بيمار احساس كرد كه مراق و سردنده
 از خون دماغ دارد و يا درآمد سردرد هيجانى است يا خبراگر اين احساس در هنگام تب شديد باشد، يا پيش

شود. چنانكه اينها را در جاى خود تفصيل جلودار قى كردن است و دليل آن است كه ماده به سوى بالا منتقل مى
 خواهيم داد.

يل بر آن شوند دلهاى نزديك شكم به سوى پايين به اطراف ناف كشيده مىاگر بيمار احساس كرد كه مراق و سردنده
پيچه و كشيدگى در درآمد حالت اسهال است و دلآور به پايين آمده. همين حالت پيشاست كه ماده بيمارى

شوند، دليل قاطع اين حالت است. كه اين حالت اكثرا هنگام هاى نزديك شكم كه رو به بالا كشيده مىسردنده
 دهد.تبهاى وبايى رخ مى

اثر گرما يا سرما و يا از اثر ورم درونى باشد. هرچند ها از امكان دارد احساس بادكردگى و سنگينى در مراق و سردنده
 پرش و تپش يا بادكردگى و سنگينى در پايينها هم باشد باز شايد دليل بر ورم در درون باشد.

هاى مراق است، دليل بر آن است فشارى از همسايه، مراق و اگر احساس پرش و باد و سنگينى مراق در بالائى
 كشاند. مىها را به سوى بالاسردنده

بادكردگى و سنگينى و پرش در مراق، اگر در بيماريهاى شديد رخ دهد دليل بدحالى است و يرقان كبدى به همراه 
 دارد.



، شوند كه سبب در آنها بيمارى كبدكننده مبتلا مىها به آزارى گزنده و درد كشدار و سرايتگاهى مراق و سردنده
 كنند.همچنين درد را در تبها و اوقات بحران بيمارى احساس مىهاست. بيمارى طحال و بيمارى ماهيچه
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 فن چهاردهم كبد و چگونگى آن كه شامل چهار گفتار است
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 گفتار اول چگونگى كبد بطور عموم

 فصل اول تشريح كبد

ه كننده مشتقات و متعلقات حاصلسازى و پالايشگاه خون و توزيعن را كارخانه خونتوان آكبد اندامى است كه مى
 از خون ناميد.

دهد. كبد نمايد و آن را از راه وريد باب تحويل كبد مىبند( گوهر غذائى را به نوعى از خون تبديل مىماساريقا )روده
ت و سازد. كبد گوشت اسد، آن را همرنگ خود مىخواهد از آن تغذيه كند و نيرو گير بعد از تحويل گرفتن آن مى

 شود.ماند، كه خون نيز در آنجا سرخرنگ و همرنگ كبد مىرنگش سرخ است و اگر دقت كنى به خونى لخته شده مى

در كبد ليف عصب وجود ندارد. از رگها هرآنچه كه در كبد آمدوشد دارند عبارتند از رگهاى مادر كه آنها نيز به نوبه 
ويژه در اند. كه تو اين را در باب تشريح و بهاى را از خود جدا ساخته و در كبد پراكنده كردهمانندههاى ليفخود پرز 

 اى!بحث از تشريح رگهاى ساكن و ناجهنده به خوبى ياد گرفته

ه دكه آنها را ماساريقا نامند و اصل آنها از قسمت گودشده )مقعر( كبد روئي  -كبد به واسطه شعبه رگهاى باب
پزد و به پختگى كامل مكد، و گوهر غذائى مكيده را در خود مىها مىماده غذائى را از معده و روده -است

 شود:پالايد كه به چهار قسمت مىرساند؛ پخته شده را مىمى

 آلايش.خون صاف و بى -1

 آب حاصل از پالايش خون. -7

 كف خون كه به رنگ زرد )صفرائى( است.  -6

 نشين كه همان ماده سودائى است.دردى و ته -4



بر كبد است كه بعد از پخته گردانيدن و پالائيدن، مشتقات خون حاصله از پالايشگاه را توزيع و تقسيم كند. كبد 
 هاى آماده كار در اختيار دارد.براى انجام اين توزيع و تقسيم، لوله

 كوژى كبد سربرآورده  كه از قسمت  -آلايش خون را از راه رگ توخالىقسمت صاف و بى -1
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 سازد.به سوى بدن روانه مى -است

 هاى روئيده از كوژى كبداز راه يكى از شعبه رگ -كه از عمل پالايش به دست آمده است  -قسمت آب ماننده -7
 شود.به سوى دو كليه گسيل مى

يكى از شعبات رگى كه از گودى كبد روئيده است به كيسه زهره كف زرد رنگ خون )ماده صفرائى( را از راه   -6
 فرستد.مى

ماده دردى شده را كه سودائى است، از راه يكى از شعب همين رگ كه بر باب قرار گرفته و از گودى كبد منشاء  -4
 نمايد.دارد، راهى طحال مى

د: كوژى و  آيه است. سؤالى پيش مىگفتيم رگى از سطح كوژ شده كبد و رگ ديگر از سطح گودشده كبد روئيد
 گودى چرا؟

سابقا بحث كرديم كه كبد بر معده سوار است و آنجا كه كبد بر آن سوار شده كوژترين جاى در سطح معده است.  -
آن قسمت از كبد كه بر اين كوژى سوار است بايد گود باشد، تا به خوبى و منتظم بر كوژى معده استقرار يابد.  

 جهت است، كوژى چرا؟ زيرا: گودشدگى از اين

كبد از بالا در همسايگى حجاب قرار دارد. آن طرف از كبد كه درست نزديك حجاب است كوژ شده است تا   -1
 راه حركت بر حجاب را تنگ نكند و حجاب براى حركت جولانگاه كافى داشته باشد.

حركت حجاب را تنگ كرده باشد از در اين كوژشدگى منظور ديگرى هست و آن اينكه: بدون آنكه كبد جاى  -7
ان نزديكى اند. آنجا همجائى كه در آن كوژ شده چنان تماس نزديكى با حجاب برقرار كرده است كه گوئى بهم پيوسته

 رگ بزرگ است، كه آن رگ بزرگ از كبد منشأ دارد.

ير كوژ در بر كوژ شده را بهتر از غ  ها جرماند، خميدههائى هستند كه به سوى كبد خميده و كبد را در بر گرفتهدنده -6
 پذير خواهد بود.تر صورتگيرند و در بر گرفتگى منتظممى



وجود آلود است؛ عصبى ريز از آن غشاء بهكبد در پرده نازك غشائى پيچيده شده و آن غشاء كه آن را پوشيده پى
ه را به قسمت گودى كبد برساند. علاو آمده و به داخل كبد نفوذ كرده و نوعى حساسيّت با خود آورده است كه آن 

كر  آلود را در باب ريه ذ دهد. كه اين رگ پىبر حساسيت بخشيدن به گودى كبد آن را با ساير احشاء پيوند مى
 ايم.كرده

 هد.دپراكند، كه چند كار انجام مىهايى از خود مىآيد و در آنجا پرزهرگ جهنده كوچكى هست كه به كبد درمى

 شود.روان به كبد منتقل مى -اندكه از آن رگ جهنده كوچك منشعب شده  -اين پرزه رگهابه وسيله  -1

 كند.دارى مىحرارت غريزى روان را در كبد نگه -7

 نمايد.حرارت غريزى روان را در كبد به وسيله نبض تعديل مى -6

 چرا اين رگ ريز جهنده تا قسمت گودى و ته كبد نفوذ كرده است؟ -

ايه كه همس  -تعديل حرارت غريزى طرف كوژ كبد نيازى به آن ندارد. طرف كوژ كبد از حجاب حاجز زيرا براى -
 بخشد. حجاب به مثابه بادبزنىحرارت خود را تعديل مى -ديوار به ديوار است
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 براى اين قسمت كوژ كبد است.

ر  هاى جداگانه است و پراكنده كه همه باهم بدر او است عبارت از شعبهدر كبد فراخنايى خلق نشده است. هرآنچه 
تر تحت تأثير  طور كاملكيلوس وارد آيند و آن را به تندى در بر گيرند و كيلوسهاى از هم جدا را به سرعت بيشتر و به

 گذارند و مورد استفاده قرار دهند.

تواند شى آنها از پرده پوشش كبد نازكتر است تا ماده گوشتين برگهايى در همسايگى كبد قرار دارند كه پرده نازك پوش
 مستقيما با كيلوس غذائى در تماس باشد و تأثير بيشتر بر كيلوس گذارد.

ه يك پيوستگى دارد. همين پرده پوشش كبد به وسيل -كه ذكرش آمد  -ها و معدهپرده پوشش كبد با پرده پوشش روده
هاى به حجاب مربوط شده. زردپيهايى ريز و باريك زياد نيز پوشش كبد را با دندهزردپى ستبر و كلفت و بسيار محكم 

اند. اما ارتباط و پيوند كبد با قلب به وسيله رگى است كه آن را شناختى! از قلب سر بر آورده و به  عقبى پيوند داده
 زند. يعنى پيوستگى دوچندان است.كبد رسيده و از كبد برآمده و به قلب سر مى



ين رگ پيوند دهنده قلب با كبد و كبد با قلب به وسيله پرده پوششى ستبر، كه بر قسمت بالائى كبد قرار دارد و هم
هر دو طرف آن پرده ستبر در داخل نازك و نرم است، پوشيده شده است. زيرا از داخل با اعضاى نازك در تماس 

  آن آسيب نبيند.است و بايد جاى نگرانى نباشد و اندام نازك از ستبرى و سفتى

د و قلبش اند: هر جاندارى كه پرخورتر باشكبد انسان به نسبت حجم كالبد، از هر حيوان ديگرى بزرگتر است. گفته
 ناتوانتر باشد، كبدش بزرگتر است.

 -تيرا باريك اسز  -كنندبردارى نمىعصبى باريك هست كه كبد و معده را بهم پيوند داده ليكن كبد و معده از آن بهره
 مگر در حالتى كه ورم در كبد رخ دهد.

رگهاى مادر كه از كبد روئيده عبارتند از دو رگ رئيسى. يكى از آن دو از جانب گود شده كبد روئيده و مهمترين  
 نامند.كارش جلب غذا براى كبد است و اين رگ غذارسان را درگاه باب مى

دريافت كردن و به اندامان ديگر رساندن است. و آن  دومى از سطح كوژ شده كبد رسته است و كارش غذا از كبد
 ايم.گويند. ما تشريح اين هر دو رگ را به تفصيل در كتاب اول قانون بيان كردهرا وريد كاوك مى

گشتان، اند و به وسيله آنها معده را دربرگرفته است. تو گوئى به وسيله انهايى دارد كه بر سطح معده پراكندهكبد زائده
 به معده چسبانيده است كه نلغزد. خود را

اى كه از كبد جدا شده يكى است كه كيسه زهره بر آن سوار است و زايده ديگرى از آن به سوى پايين بزرگترين زايده
 روى آورده است.

 هاى كبد مجموعا چهار يا پنج است.زايده

ا گفتيم اند. امب آن را شديدا در بر گرفتههاى عقهاى عقب خزيده و دندهبدان! كه در اكثر مردم كبد در پناه دنده
 شود.در اكثر مردم. منظور اين است كه هركسى چنين نيست و كبد همه كس شامل اين قاعده نمى
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 ها چسبيده است.هاى عقب و حجاب مشترك است و شديدا به دندهدر اكثريت كبد با دنده

 حساسيت كبد



شتين كبد هيچ حساسيتى ندارد. تنها آنچه از كبد در طرف غشاء واقع شده است، كمى داراى حساسيت ماده گو 
آلود كسب كرده است و حساسيت از غشاء به اين قسمت از كبد است كه آن حساسيت را از اجزاء غشاء پى

 كند.سرايت مى

دهد در هر انسانى اين مشاركت دست مى پس اين مشاركت كبد با اندامانى از قبيل دنده و حجاب و حالتى كه از
 يكسان نيست.

. گاهى شودشود، و در كبد زهره و ماده سودائى و آب از آن جدا مىتو سابقا ياد گرفتى كه خون در كبد توليد مى
ممكن است در عمل توليد خون و از هم جدا كردن خون و صفرا و سودا و آب خللى روى دهد. و ممكن است 

گانه فرعى يعنى صفرا و سودا و آب خلل روى ندهد. اگر خون روى دهد اما در جداسازى مواد سهخللى در توليد 
گانه مذكور يعنى جدا شدن صفرا و سودا و آب رخ دهد، كبد در توليد خون خوب خلل در عمل جداسازى مواد سه
گانه يا عمل ازى ماده سهماند. امكان دارد چنان روى دهد كه عمل جداسو سازگار با اندامان بدن نيز درمى

كننده پذير نباشد اما خلل از كبد نبوده بلكه در اندام جذبجداسازى يكى از آنها كه بايد از خون جدا شود، صورت
 آن ماده باشد.

راننده موجود  كننده، و نيروىدارنده، نيروى هضمدر كبد نيروهاى چهارگانه يعنى نيروى كشنده، نيروى گيرنده و نگه
د؛ و دور گانه ديگر در ليف كبد جاى گيرنكننده در بخش گوشتين است و نيروهاى سهليكن اكثر نيروى هضماست. 

 نيست كه همه نيروهاى چهارگانه در وريد باب باشند.

هركسى بر اين »گويد: كند و مىاند، عقيده اطباء پيشين را رد مىهرچند يكى از طبيبان كه در اين اواخر به دنيا آمده
ر باشد كه وريد باب )ماساريقا( نيروى جاذبه و ماسكه )كشنده و گيرنده( دارد راه خطا پيموده است، زيرا باو 

 براى اثبات ادعاى« ماساريقا راهروى براى جذب شده است، سزاوار نيست كه خودش نيروى جاذبه داشته باشد.
غذا بود،  اگر ماساريقا داراى نيروى كشنده» خويش دليلهايى دارد كه در حقيقت بر هيچ حقيقتى تكيه ندارند. گويد:

كننده هم باشد؛ كه نيست. اگر داراى نيروى هاضمه بود غذا به اين زودى از آن حتما بايستى داراى نيروى هضم
 «.ماند كه واكنش غذا نمودار شودقدر مىگذشت. آننمى

ن اصل و بود، ايهم داراى نيروى جاذبه مى بديهى است كه كبد داراى نيروى جاذبه است، اگر ماساريقا»همو گويد: 
 «.بودندفرع در گوهر و در نيرو برابر و هماهنگ مى

نظر اين را ندانسته است كه اگر ماساريقا كه مجراى غذا به سوى كبد است نيروى جاذبه داشته باشد  امّا اين آقاى كوته
 يد.نماتر مىكمك بيشترى به كبد خواهد كرد و كار كشش كبد را آسان



كند. اين كننده باشد، كبد را در دفع كردن كمكى بسزا مىهمچنين اگر در مجراى دفع مواد به سوى خارج، نيروى دفع
 را هم ندانسته است كه اگر در برخى از گدارها نيروى جاذبه باشد اما

 113، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

بيايد زياد اهميت ندارد؛ زيرا در چنين گدارى كه جاذبه داشته  اى نباشد كه به حسابكننده آن به اندازهنيروى هضم
باشد تنها نياز به جذب كردن آن است و نيازى به هضم كردن غذاى گذران نيست. و اين را هم از ياد برده است  

ر كند كه در كاتواند انماند اما نمىرسد، هرچند چنانكه او گويد زياد در آن نمىكه كيلوس غذا وقتى كه به ماساريقا مى
يابد و اين خود دليل بر آن است كه در ماساريقا تا اين برهه كم، كيلوس وارد شده به ماساريقا نوعى تغيير مى

كننده موجود است؛ و هرگاه نيروى هاضم در جايى باشد، بايد نيروى گيرنده نيروى هضم -هرچند كم باشد -اىاندازه
فراهم آورد. و فراموش كرده است كه كنش و كاربرد  -هرچند كم -شدن را دارنده هم باشد كه مجال اين هضمو نگه

 جنس ليفها ممكن است از همديگر جدا باشد.

كننده هم وجود گذرد ممكن است نوعى نيروى هضمچرا باور نكرده است در اندامى كه كيلوس غذا به سرعت مى
اى نيروى اند كه طبيبان گويند به نوعى و تا اندازهدداشته باشد؟ كه اين حالت ابدا از واقع دور نيست. مگر نمى

 كننده در اندامان دهان موجود است؟هضم

كننده و هضم دهد، باز نيروىدار هرچند به سرعت زياد فراگرفته خود را بيرون مىكنند كه روده روزهطبيبان انكار نمى
 كننده را داراست.نيروى دفع

ست بخشى از اندامان هرچند راهشان يكى باشد در گوهر اختلاف داشته اين آقا فراموش كرده است كه ممكن ا
باشند. اين را نيز ناديده گرفته است كه نيروى جاذبه كبد اكثرش از ليف رگها است و خود را به نادانى زده است كه 

 ماساريقا در گوهر هماهنگ كبد است و از كبد دور نيست.

 ائى را مرتكب شده است كه قابل اغماض نيست.اين آقا در حقيقت در اين حكم دادن خطاه

اين آقا فرموده جالينوس را وارونه فهميده است و چنين آراء ناپسند و دور از علم را ابراز داشته است. منظور 
ه اعتبار همان ب« به جاى علاج ماساريقا بايد به علاج كبد پرداخت»جالينوس درباره علاج كبد كه فرموده است: 

ايد علاج كبد پردازد، بپردازد و به علاج كبد نمىست. منظورش اين بوده طبيبى كه به علاج ماساريقا مىآوردن منشأ ا
 فرمايد:باره مىرا بيشتر اهميت دهد، و در اين

كند. ه مىماند كه بيمارى را معالجدهد به طبيبى مىكسى كه سرگرم علاج ماساريقا است و اهميتى به علاج كبد نمى»
گذارد؛ اما در حقيقت آسيب به نخاعى  ديده مىش آسيب ديده و سست شده است. ضماد بر پاى آسيببيمار پاي



كه در پشت است رسيده. پا و آسيب پا فرعى از اصل است، چنين طبيبى در چنين حالتى بايد به علاج آنچه كه 
 «شود.مىخود خوب اصل و مادر است بپردازد و نخاع را سرحال آورد كه پاى سست شده خودبه

دهنده و حساس نخاع است كه در پاها موجود است و نخاع زيربناى دانى! كه نيروى طبيعى و حركتو تو اين را مى
وجود پاست. هر دو يعنى نخاع پشت و پا داراى نيروى حركتى و طبيعى و حساس هستند و فرق اين است كه اول اين 

 نيروها از نخاع است و از آن به پاها رسيده است.

داستان ماساريقا همان داستان پا است. ماساريقا نيروى جاذبه دارد و منشأ نيروى جاذبه ماساريقا كبد است. چگونه 
اين فرع از اصل بهره نبرده است؟ نه اين است كه ماساريقا ابزارى از ابزارهاى كبد باشد كه به وسيله آن غذاى خود را 

 ها نيزركت داخلى خود كبد است، كه همين حالت را در ماهيچهاز راه دور جذب كند و نه جذب خوراك فقط از ح
 توان درك كرد. در هر ماهيچهمى
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 گذارد و آن نيرو از اصلى است كه به وى تحويل داده شده است.نيرويى هست كه بر غير خود تأثيرى مى

كه به كند همان جذب شده درحالىربا آهن را جذب مىونه بياورى. آهنتوان حتى آن را نمربا دقت كن! كه مىدر آهن
 كند. حتّى هواى اطرافشود كه آن هم آهنى ديگر را جذب مىربا متصل است داراى نيروى كشنده و جاذبه مىآهن
، جاذبه نندربا را بالاى قطعه آهن نگهدار قبل از آنكه بهم اتصال ككند. آهنربا نيز نيروى جاذبه كسب مىآهن
 كشد. اين مسائل نزد پژوهشگران كاملا روشن است.آورد و به سوى خود مىربا آهن مورد نظر را به حركت درمىآهن

 فصل دوم چگونه بر حال كبد آگاه شويم

 آشنائى بر حالت بهبودى و بيمارى كبد از چندين راه ممكن است.

 ص دادن حال آن.با دست لمس كردن كبد. دست بر كبد گذاشتن و تشخي -1

 آورهاى كبد كه ورم كرده باشد، ممكن است خبر از كبد ورم كرده بدهند.روى -7

هاى ايهكه همس  -شايد از بيمارى اشتراكى كبد به وسيله معاينه معده و حجاب و روده و كليه و كيسه زهره -6
 حال كبد را دريابى. -نزديك كبد هستند

 اندامان دور از كبد از قبيل: سر و طحال حال كبد را بدانى. ممكن است در حالتى از اثر اشتراك -4

 امكان دارد كه رنگ رخساره انسان، سيما و شكل، لمس پوست از حال كبد خبر دهند. -5



 ممكن است مويى كه در اطراف كبد از خارج روئيده خبرگزار از حال كبد باشد. -6

18حال كبد پى برد. توان بهاند، مىاز حال وريدها كه از كبد روئيده -2
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 توان چگونگى حال كبد را پرسيد.از شكل و هيئت اندامان ديگر در تن، مى

 توانى بر حال كبد آگاهى يابى.شوند، مىشوند و موادى كه از كبد خارج مىاز موادى كه در كبد توليد مى -3

 شود چگونگى حال كبد را دريافت.با كبد سازگار يا ناسازگار باشند، مىاز راه چيزهاى غذائى و دوائى كه  -11

كبد   توانى حالاز عمر بيمار، از عادات بيمار در زندگى و چيزهايى كه به سن و عادات انسان تعلق دارند، مى -11
 را درك كنى.

 كنى؟چگونه از اين نشانيها استفاده مى -

 توانى بر حال كبد آگاهى يابى. چگونه؟ىگفتيم در معاينه از راه لمس كردن م  -

اگر در دست زدن، آن طرف كه بر كبد قرار دارد گرم بود. دليل بر اين است كه كبد سوء مزاج گرم دارد. و اگر در  -
 لمس احساس سردى كردى دليل آن است كه كبد به سوء مزاج سرد گرفتار شده است.

 131، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

حال لمس كردن احساس سفتى كردى دليل آن است كه كبد به نوعى سخت شدن مبتلا است. يا ورم سفت اگر در 
 و سخت در كبد رخ داده است.

اگر در لمس كردن احساس كردى كه بادكردگى در طرف كبد هست، بدان كه ورم در كبد پيدا شده يا كبد باد كرده 
و جاى باد كرده هلالى شكل بود، بايد حكم دهى كه بادكردگى  است. در معاينه اولى اگر با لمس احساس بادكردگى

دهد، در خود كبد هست. و اگر جاى باد كرده در لمس مستطيل و هيئت غير آن بود كه بادكردگى كبد نشان مى
 هاى شكم باد كرده باشند.احتمال دارد بادكردگى در غير كبد باشد و ماهيچه
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 هاى كبد:آورها و بيمارىروى

يله باد بندانى وسشود، دليل آن است كه راهشود و سنگينى در كبد احساس مىكند و دارد منتشر مىد درد مىاگر كب
 جمع شده در گدارى روى داده و يا كبد ورم كرده است.

 كند اما احساس سنگينى نيست. گناه را به گردن باد انداز كه در كبد جمع آمده است.اگر كبد درد مى

 كند دليل بر يكى از دو حالت زير است:كند اما چيزى بر كبد سنگينى مىحساس نمىاگر كبد درد را ا

 ورم در جرم كبد است و ماده ورم در اين جرم جاى دارد. -1

 بندانى در جرم كبد روى داده است.راه -7

ن است  بر آ شود، دليلكند و در عين حال دردى همانند درد خليدن سوزن احساس مىاگر چيزى بر كبد سنگينى مى
 بندان در نزديكى پرده پوششى كبد است.كه راه

اگر در كاربرد كبد خللى ايجاد شده است، دقت كن! اگر كبد در هضم كردن ناتوان است يا به خوبى و به حالت 
سازد؛ بايد سبب را در بدن كند، يا خون را چنانكه شايد و بايد از خود خارج نمىطبيعى غذاى خود را جذب نمى

 جو كرد. كه در اين حالات ممكن است بدن بيمار باشد.جست

 دهد، دليل بر خلل در كار كليه است.اگر ماده آبكى را به حالت طبيعى بيرون نمى

 كند، كيسه زهره را مقصر بدان!جا نمىاگر ماده صفرائى را به خوبى جابه

 كن!دهد، طحال را معاينه  اگر ماده سودائى را به حالت طبيعى بيرون نمى

 توانى از حالت تشنگى بيمار استنتاج كنى كه خللى در كبد رخ داده است، يا نه.مى

دهى نوعى از بيمارى و نوعى خلل در كاربرد كبد روى داده است، اندامان همسايه كبد رفته اگر تشخيص مىهمروى
 ت.شود كه كبد خود بيمار اسرا كه با كبد شريكند معاينه كن! اگر سبب را در هيچيك از آنها نيافتى معلوم مى

حال به مسئله اندامان مشترك با كبد بپردازيم. مثلا حالت تشنگى. اگر موجد تشنگى معده باشد، اكثرا از چگونگى  
 دهند.دهد. حالت سكسكه، اشتهاى بيمار، هضم شدن خوراك در معده همه از كبد خبر مىكبد خبر مى

 يه سرچشمه گرفته باشد، ممكن است كبد سبببدنفسى )سوء تنفس( هرچند كه از حجاب و ر 
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 اصلى آن باشد.

 ممكن است از معاينه مدفوع و معاينه انواع بول حال كبد را بشناسى.

 ممكن است از راه معاينه سردرد، بيماريهاى سر و بيماريهاى طحال از چگونگى حال كبد آگاهى يابى.

كه آيا زبر است يا صاف و هموار؟ رنگ آن چگونه است؟ اينها از كبد نشانيهايى دارند. رنگ لبان نيز   در معاينه زبان
 از چگونگى حال كبد گزارشهايى دارند.

ه آيد. اينها را در باب راجع بوجود مىدهد كه در ميان قلب و كبد سازگارى يا اختلاف و درگيرى بهگاهى رخ مى
 د.مزاجهاى كبد شرح خواهيم دا

 شود شناخت؟طور عموم مىاز حالات گوناگون انسان چگونه حال كبد را به

 اگر رنگ رخساره انسان سرخ و سفيد طبيعى بود دليل بر سلامت كبد است.

 اگر رنگ رخساره زرد بود دليل آن است كه كبد سوء مزاج گرم دارد.

 سوء مزاج سرد دارد. دليل آن است كه كبد -اگر رخساره به رنگ توسى زد و مانند ارزيزبو

اگر رنگ رخساره زرد مايل به سياهى و مات باشد، دليل آن است كه كبد سوء مزاج سرد و خشك دارد، و دليل بر 
 بيمارى يرقان است كه بر كبد آمده است.

 اگر رخساره چاق و گوشتالو است، دليل آن است كه كبد داراى مزاج گرم و تر است.

 زياد است دليل آن است كه مزاج كبد سرد و تر است.اگر چاقى رخساره همراه پيه 

 اگر رخساره لاغر است دليل آن است كه كبد مزاج خشك دارد.

 كبد را چگونه از احوال تن بطور عموم بشناسيم؟

اگر تن حرارت داشت و در معاينه تشخيص دادى كه اين حرارت تن از تأثير حرارت زياد قلب نيست، بدان كه كبد 
 اى بررسى كن!ارد. و دلايل حرارت كبد را كه سابقا شناختهحرارت مزاج د



توانى از بررسى اوضاع وريدها حال كبد را بشناسى. اگر وريد بزرگ و گدار گشاد است، حكايت از بزرگى و  مى
 گشادى گدارهاى داخل كبد دارند.

ز دليل بر كى كبد و انگشتهاى درادهند، انگشتهاى كوتاه دليل بر كوچكوتاهى و درازى انگشتان نيز خبر از كبد مى
 بزرگى كبد هستند.

توانى از معاينه مويى كه بر جاى كبد روئيده، همان قياس را مراعات كنى كه حالت اندامان ديگر را كه از رويش موى مى
 ايم.بر رويه خارجى مقابل آنها روئيده است و از آن استفاده كنى، كه دلالت مو را ذكر كرده

 گيرى كنيم كه كبد در چه حالى است؟از خود كبد رويد نتيجه چگونه از آنچه

بدان كه مزاج  اند.اند. اگر ديدى كه وريدها كلفت و پرمايه هستند و بروز كردهچنانكه دانستى وريدها از كبد روئيده
اين  زمايه و باريكند، دليل آن است كه مزاج اصلى كبد سرد است، پس ااصلى كبد گرم است. اگر وريدها سبك

شود. ليكن بايد اين را در نظر داشته باشى كه حرارت مزاج كبد، سردى علامات گرمى و سردى مزاج اصلى معلوم مى
مزاج كبد و نرمى و سختى كبد، همچنان كه ممكن است از مزاج اصلى كبد باشد. احتمال دارد نه از مزاج اصلى بلكه 

 آورى بر كبداز روى
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 رخ دهد.

 گيرى كنيم؟چگونه از توليدات كبد نتيجه

 شود، بدان كه كبد حرارت مزاج دارد.اگر ماده صفرائى بيش از حدّ طبيعى از كبد تراوش مى

تراوش ماده سودائى بيش از حد طبيعى از كبد، دليل بر سوء مزاج گرم بسيار شديد كبد يا دليل بر مزاج سرد و 
 گيرى!ه شرح اين را در آينده ياد مىخشك كبد است؛ چنانك

كند، دليل بر سلامت كبد است. كبد كه خون پسنديده و سازگار با بدن را اگر كبد خون خوب و پسنديده توليد مى
سازد، معلوم است كه درست و سالم رساند و خون بدن را با خود دمساز مىسازد و به بدن مىاز خود جدا مى

ه مايه را بليدكننده دارد. اما هنگامى كه كبد خون صفراآلود يا سوداآلود يا خون كماست و حكايت از سلامت تو 
شود كه كبد سلامت نيست و خللى در كارش پيدا شده است و انتاج بر منتج دليل فرستد، معلوم مىسوى بدن مى

 است.



چنانكه در حالت بيمارى  -نداردپراكند كه سزاوارى پيوستگى با بدن را اگر كبد ماده آبكى چنان از خود مى
 دهد.از بيمارى كبد خبرى صحيح مى -شوداستسقاى گوشتى مشاهده مى

 اكنون ببينيم از سازگارها با كبد و ناسازگارها با كبد چگونه حال كبد را شناسائى كنيم؟

رسى آنها حال  ستند و از بر دانى كه سازگار با مزاج طبيعى و ناسازگار با مزاج طبيعى كدامها هسابقا ياد گرفتى و مى
شناسى! و درباره مراحل عمده عادتهاى انسان و آنچه ارتباط به سنّ و عادت دارند، و دليل يافتن از آنها كبد را مى

توانى از آنها استفاده كنى و حال كبد را دريابى. گفتيم گاهى ممكن اى و مىرا همگى در گفتارهاى عمومى شناخته
 ازگار و گاهى باهم ناسازگار باشند. چگونه؟است قلب و كبد باهم س

كبد   يابد؛ اما اين چيرگى زياد نيست و زياد تأثير بربدان! كه اگر قلب حرارت زياد داشت، بر حرارت كبد چيرگى مى
 تواند بر خشكى مزاج كبد چيرگى يابد.گذارد. رطوبت قلب نيز نمىنمى

 أثير بگذارد.مزاجى قلب شايد بر تر مزاجى كبد كمى تامّا خشك

اى بر كه زياد به حساب آيد. رطوبت كبد نيز تا اندازهشود اما نه چندانحرارت كبد نيز بر سرماى قلب چيره مى
اج كبد  گذارد. خشكى مز شود. سردى مزاج كبد نيز اثرى بسيار كم بر گرم مزاجى قلب مىخشكى مزاج قلب چيره مى

 كاملا بر رطوبت قلب چيره خواهد شد.

 مزاجى قلب بر رطوبت كبد.تر است از خشكسردمزاجى قلب در تأثير بر حرارت كبد، اثربخش

گرمى مزاج قلب در اثر گذاشتن و چيره شدن بر رطوبت مزاج كبد، بيشتر از اثرى است كه خشكى مزاج كبد بر 
 تواند كاملا بر سردمزاجى كبد چيره شود.رطوبت قلب دارد، و گرمى مزاج قلب مى
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 فصل سوم انواع مزاج طبيعى كبد

 علامتهاى مزاج گرم طبيعى كبد:

 گشادى و برجستگى وريدها.  -1

 گرمى خون.  -7



كلّا تحت   تواند سردى كبد راگرمى بدن مشروط بر اينكه قلب تأثير بر آن نگذاشته باشد. زيرا حرارت قلب مى  -6
 الشعاع قرار دهد.

طى از ايام جوانى كه نيروى جوانى به منتهى درجه رسيده است و در عنفوان است كبد داراى مزاج گرم در شراي -4
 كند.طبيعى، در اندازه بسيار توليد صفرا مى

 كند.مزاج طبيعى، ماده سودائى زياد توليد مىدر مرحله بعد از عنفوان و جرگه منتهى درجه جوانى، كبد گرم -5

 هاى نزديك شكم دليل بر كبد داراى مزاج گرم طبيعى است.ارجى مقابل سردندهموى زياد بر رويه خ -6

 اشتهاى زياد خوراك و نوشيدنى دليل مزاج گرم طبيعى كبد است. -2

 علامتهاى مزاج سرد طبيعى:

ن. دعلامتهاى مزاج گرم را در نقطه مخالف قرار بده! تا علامات مزاج سرد طبيعى كبد را به دست آورى. مثلا سردى ب
بد تر از چيرگى حرارت قلب بر سردمزاجى كو بايد اين را بدانى كه تأثير و چيرگى سردى قلب بر حرارت كبد كم

است. و از آنجا كه دارنده كبد سردمزاج طبيعى خونش كم مايه و آبكى است و نيروى كم دارد، اكثرا به تب مبتلا 
 شود.مى

 نشانيهاى مزاج خشك طبيعى كبد:

 خونى.كم  -1

 خون غليظ و پرمايه. -7

 سفتى وريدها. -6

 خشكى در تمام بدن. -4

 كلفتى و فرفرى بودن موى بدن.  -5

رسد كه به لازم به يادآورى است كه رطوبت مزاج قلب شايد بر خشكى كبد نوعى چيرگى يابد اما به آن درجه نمى
ندارد. اما  مزاجى كبداشد بر خشكتوان گفت كه رطوبت قلب هيچ تأثيرى كه داراى اهميت بحساب آيد، بلكه مى

خشكى مزاج كبد بر رطوبت قلب بسيار اثرگذار است. و در مقابل حرارت قلب بر رطوبت كبد بسيار تأثيربخش 
 دهد.است و آن را تحت الشعاع خود قرار مى



 علامتهاى مزاج تر طبيعى كبد:

 .عكس علامتهاى مزاج خشك طبيعى، علامتهاى مزاج تر طبيعى كبد هستند

اى بتواند رطوبت كبد را تلافى كند. اما در مقابل، رطوبت كبد تر مزاج مزاج باشد تا اندازهامكان دارد قلب كه خشك
 دهد.طبيعى، خشك مزاجى قلب را كاملا تحت تأثير خود قرار مى
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 نشانيهاى مزاج گرم و خشك طبيعى كبد:

 خون غليظ. -1

 هاى نزديك شكم.روئيدن موى زياد و سياهرنگ بر بالاى دنده -7

 گشادى وريدها، پرى وريدها از خون، سفتى وريدها.  -6

 شود.در اواخر مرحله جوانى صفرا و سوداى زياد از كبد تراوش مى -4

 دهد.ن حرارت و سفتى بدن. مشروط بر اينكه قلب در آن دخالت نداشته باشد و در مقابل كبد واكنش نشان -5

 نشانيهاى مزاج گرم و تر طبيعى كبد:

 خون بسيار زياد بدن. -1

 خون داراى قوام زيبا و پسنديده. -7

 گشاد بودن وريدها در اندازه بسيار زياد همراه نرمى و دور از سفتى.  -6

 رنگ خون سرخ خالص، بدون هيچ گرايشى به زردرنگى. -4

متر از آنكه در حالت وجود مزاج گرم و خشك طبيعى كبد پديد هاى نزديك شكم. كموى زياد بر بالاى دنده -5
 فرى است.آيد و كمتر از آن پرپشت. همچنين مو داراى پيچش بوده و فرى

 از آنجا كه حرارت و رطوبت در مزاج طبيعى كبد موجود است بدن دارنده چنين كبدى نرم است. -6



كم   ماند و نگرانى از بيمارىم سالم و بدون بيمارى مىاگر حرارت بر رطوبت در مزاج طبيعى كبد غالب باشد، جس
 بر حرارت چيره شود، دارنده كبد بايد -كه ويژه كبد بوده و طبيعى است  -است. و اگر رطوبت در چنين مزاجى

 آيند.منتظر بيماريهاى عفونى باشد كه به سرعت به سراغش مى

 مزاج سرد و خشك طبيعى كبد. علامتهايش از اين قرار است:

 خونى.كم  -1

 كمى گرماى خون و بدن.  -7

 تنگى رگها، ناپيدا بودن و سفتى رگها. -6

 رويش موى كم در بالاى مراق. -4

 خشكى سراسر جسم. -5

 علامتهاى مزاج سرد و تر طبيعى كبد:

 دعلامتهاى مزاج گرم و خشك طبيعى كبد را بررسى كن و كاملا عكس آنها را در علامت مزاج سرد و تر طبيعى كب
 مورد استفاده قرار ده!
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 فصل چهارم بيماريهاى كبد

 باشند كه عبارتند از بيماريهاى مزاجى.بيماريهايى هستند كه مخصوص گوهر كبد مى -1

 همچنين كبد به بيماريهاى تركيبى گرفتار آيد. -7

 شود.گاهى كبد به ورم مبتلا مى  -6

كه كبد سوراخ گردد. كبد از ساير اندامان ديگر بدن بيشتر استعداد سوراخ شدن دارد. گاهى كه شود  ديده مى -4
رود كه مرگ بيمار زودرس باشد؛ مگر در حالتى كه همراه ورم، رگى دهد بيم آن نمىسوراخ يا دريدگى در كبد روى مى

 بزرگ پاره شود و خون بپراكند.



به ويژه از شراكت با معده، طحال، كيسه زهره، كليه، حجاب، ريه، گاهى كبد از شراكت با اندامان ديگر و 
شود. در اين شراكت ناميمون قبل از هر چيز وريدهايى كه از ته و گودى كبد ها به بيمارى مبتلا مىماساريقا و روده

رد در آنجا ماندگار رسد و امكان داشوند و بعد از آن بيمارى به كبد مىاند، دچار بلا مىاند و بيرون آمدهروئيده
باشد. اين در حالى است كه در بيمارى كبد، معده و طحال و كيسه زهره و ماساريقا شركت داشته باشند. اما در 

نوع بيمارى كبد اگر حجاب يا ريه يا كليه سهمى داشته باشند، نخست وريدى كه از كوژى كبد سر برآورده است به 
 كند و ممكن است بيمارى در كبد ماندگار باشد و جاى خوش كند.يت مىبيمارى گرفتار آيد و از آن به كبد سرا

ته شود و بدون هضم شدن بيرون ريخآيد. خوراك در اين حالت فاسد مىاكثرا بيمارى كبد از اشتراك معده به وجود مى
 غير از فساد خوراك در ميان باشد. -شود. مگر اينكه سببى ديگرمى

كوژى كبد باشد، اكثرا ماده بيمارى به وسيله دفع ادرار، يا خون دماغ يا عرق جسم، به در حالتى كه بيمارى كبد در  
شود. اما اگر بيمارى در قسمت گودى كبد باشد، ماده بيمارى را بايد يابد و ماده بيمارى پاكسازى مىبيرون راه مى

 اه دهان و بسا ممكن است وسيله تعرقاز راه پايين به وسيله اسهال دادن يا قى كردن ماده صفرائى و برآوردن از ر 
 پاكسازى كرد.

 اينها را همه به خاطر بسپار! كه گفتيم و شرح داديم.

 فصل پنجم نشانيهاى سوء مزاج كبد

 علامات سوء مزاج گرم كبد:

 گردد.شوند و تشنگى برطرف نمىتشنگى شديد كه هرچند آب بخورند سيراب نمى -1

 كم شدن اشتهاى خوراك.  -7

 ور.اب و حرارت شعلهالته -6

 آميز شدن بول.زردى و رنگ -4

 سرعت نبض و نبض پياپى. -5

 حالت تب. -6
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 گرم شدن شديد خون و گوشت.  -2



 از گرما آزار ديدن )گدازيدن از اثر گرما. نسخه(. -1

 پيامدهاى سوء مزاج گرم كبد از اين قرار است:

 گدازد.ود در بدن مىنخست خلط موج -1

 كند.در درجه دوم گوشت كبد شروع به گداختن مى -7

 دهد.اندازى در كبد و خراش در كبد رخ مىدر درجه سوم پوست -6

ا ها يگاهى ممكن است سوء مزاج گرم كبد سبب يبوست زياد شود، بدون اينكه بيمار احساس درد در دنده  -4
 سنگينى كند.

 كند.رنگ و سبز گندنائى رنگ را قى مىنگ و سرخبه حد زياد ماده زردر  -5

 ويژه اگر سوء مزاج گرم كبد همراه ماده باشد.آلوده و زياد است و بهمدفوع زهره -6

 شود. زبان زبر و تن لاغر گردد.اگر سوء مزاج گرم كبد همراه ماده نباشد، خون اندك مى -2

بيمار، طرز غذا و بهداشت بيمار دلايل وجود سوء مزاج گرم كبد را توانى از عادات بيمار، سنّ بيمار، پيشه و كار مى
 دريابى!

 كند.سوء مزاج گرم كبد از حيث شدت و سبكى ميانگين باشد، كبد بيشتر از هر چيز صفرا توليد مى

وليد ت اگر سوء مزاج گرم كبد بيش از اندازه و از حال متوقع بسيار پا فراتر نهاده است، كبد بيشتر ماده سودائى -
 گاهى يابى!توانى آكند. همچنين از بيمارى ماليخوليا و ديوانگى و غيره بر نوع سوء مزاج گرم و درجه شدت آن مىمى

 اند درآيد و همراه اشتها از بين رفتن شروع شود.اگر اسهال به رنگ آبى كه با آن گوشت شسته -

 سوء مزاج گرم است. اكثرا از اثر ناتوانى كبد است كه اين ناتوانى كبد از اثر

رود  اكثر كسانى كه كبدشان سوء مزاج گرم دارد، مدفوع خشك و سوخته دارند. و اين خشكى مدفوع وقتى از بين مى
رود و اين كه از اثر سوء مزاج گرم كبد خون و خلط و ماده گوشتين كبد بسوزد. كه در آن شرايط مدفوع بيرون مى

 دهد.خشكى را از دست مى



راب شود، يعنى مدفوع به دردى شمانند مىزاج گرم كبد به حدى برسد كه خون را بسوزاند، مدفوع دردىهرگاه سوء م
 ماند.مى

اگر كبد از اثر سوء مزاج گرم به حالتى برسد كه سوختگى در آن روى دهد، يا ورم يا دملى در كبد پيدا شود، آنگاه 
عفن شده رنگ، گوشت كبد است كه متاين چيز غليظ سياه رنگ با مدفوع بيمار باشد. بدان! كهچيزى غليظ و سياه

 است.

يمار آيد به فال بد بگيرى و آن را نشانه بدحالى برنگ است و با مدفوع بيرون مىاما نبايد و نشايد هرچه را كه سياه
و بعدا  دهد اند درآيد و يا اسهال خونابه چركالود رخبدانى. امكان دارد اسهال به رنگ آبى كه در آن گوشت شسته

رنگ، غليظ و بدبو از آب درآيد. چنانكه مبتلايان به بيمارى وبائى با چنين محتواى معده غليظ شود و سرانجام سياه
شوند. احتمال دارد كه بعد از بيرون دادن ماده خونابه چركالود از معده اول خون و سپس ماده حالتى روبرو مى

 سودائى آبكى دفع شود.
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 نشانيهاى سوء مزاج سرد كبد:

 سفيد شدن لبها. -1

 سفيد شدن زبان. -7

 خونى، سستى و دشوارى در جريان خون.كم  -6

 بلغم زياد. -4

 تشنگى كم. -5

تباهى رنگ و از بين رفتن آب و ميناى پوست رخساره. ممكن است چهره سياه مايل به سبز يا زرد مايل به رنگ  -6
 ود.پسته ش

 بول سفيد، بلغمى و غليظ است زيرا از سرما يخ بسته است. -2

 سستى و نامنظمى در نبض مشهود است. -1



 رسد. و هرگاه سردمزاجى كبد به منتهى درجهكند. هضم به خوبى به انجام نمىمعده احساس گرسنگى زياد مى -3
 ماند.برسد، اصلا اشتها نمى

يا از اثر ناتوان شدن نيروى كشنده خوراك تر است و رنگش به سپيدى بو است، مدفوع بيمار يا خشك بى -11
درخشد )رقيق است. نسخه(. ليكن بر دوام شود كه مدفوع تر است و مىزند و بوى گندش كم است. گاهى مىمى

د اماند و هرچند روى آورهاى سردمزاجى كبد در تأثير گذاشتن بر معده به طول بينجامد، اسهال شدن زيچنين نمى
رنگ شود اما نه همهاى بيمارى مدفوع چيزى همانند خون گنديده مىدهد. در اواخر مرحلهگاهى رخ مىنيست اما گاه
 خون خالص.

؛ زيرا كبد به شودگاهى به دنبال بيمارى سردمزاجى كبد كه مدتى بر شروع آن بگذرد، انسان به تب مبتلا مى  -11
سازد. اين پذيرد و بدن را براى پذيرش تبهاى سخت آماده مىمتعفن را مىمايه و آيد كه خون آبكى كمحالتى درمى

 رود در وهله اول كه تب روى آورده است، مدفوع خونابهدهيم. احتمال مىبحث را در باب تبها توضيح و تفصيل مى
 رنگ گردد.چركالود آبكى باشد و به تدريج غليظ و سياه

اند و هم از اول اشتهاى بيمار خوب بود، دليل بر ا در آن شستهاگر مدفوع شبيه آبى بود كه گوشت ر  -17
 سردمزاجى كبد است.

آلود گوشت شسته شبيه است و بعد سياه و غليظ كه اول به آب خونابه  -اگر بعد از بيرون دادن چنين مدفوعى
ديگر  د از سببىاشتهاى خوراك از بين رفت، شايد سبب تباهى خلط و تبهكارى خلط باشد و امكان دار  -شودمى

گردد و باشد. مثلا از تب و امثال حالات تب، كه آن هم اكثرا دليل سردمزاجى كبد است. كه اشتهاى خوراك بر مى
 شود.اكثرا اشتها شديدتر از حالت طبيعى مى

 شود.پرده پوششى بالائى )مراق( متشنج مى -16

بيمار، سببهايى كه سابقا ذكر كرديم، به مزاج سرد كبد امكان دارد از مراحل عمر بيمار، عادات بيمار، غذاى  -14
 پى برد.

امكان دارد سردمزاجى كبد از اثر ناشتا نوشيدن آب سرد، و همچنين نوشيدن آب سرد بعد از حمام يا جماع به  -15
 شود و در حالت التهاب بهوجود آيد؛ زيرا در اين حالات كبد به التهابى مبتلا مى
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 گزيند. نسخه(.مكد )برمىسرعت آب زياد مى



 كه سردمزاجى كبد همراه ماده باشد:درصورتى -16

 مزه دهان ترش است. -الف

به سياه و سبز مايل باشد و زردى و  -كه مرطوب است  -مدفوع مرطوب است، و امكان دارد رنگ مدفوع -ب
 سرخى نداشته باشد.

ز گذشت مدتى از شروع سوء مزاج سرد كبد، تبهايى بروز كند. سبب اين است كه كبد خون امكان دارد كه بعد ا -ج
اى را بپذيرد كه عفونى شده است و تب دنباله آن از تبهاى پليد است كه در باب تبها آن را شرح مايهرقيق كم

 دهيم كه در آينده خواهد آمد.مى

 نشانيهاى سوء مزاج خشك كبد:

 شوند.مىدهان و زبان خشك  -1

 تشنگى. -7

 سختى نبض. -6

 آبى بودن بول. -4

 گاهى ممكن است زبان سياهرنگ شود.  -5

 دانى كه در بحث از اصول شرحاگر سوء مزاج خشك كبد همراه ماده سودائى يا صفرائى باشد دليل آنها را خوب مى
 اى!اند و ياد گرفتهداده شده

 علامتهاى سوء مزاج تر كبد:

 ساره و چشم.برانگيختگى رخ -1

 هاى رو به شكم.مايه شدن گوشت نزديك دندهسست و كم -7

 تشنگى كم. مگر اينكه حرارتى چنان رخ دهد كه رطوبت را به جوش بياورد. -6

 زبان تر و مرطوب است. -4

 رنگ رخسار سفيد است و ممكن است كمى زردرنگى با سفيدى باشد. -5



 رطوبت نيز چيره باشد، ممكن است رنگ چهره مايل به سبز گردد. اگر سوء مزاج سرد كبد شدت زياد يابد و -6

 اگر بدن سست گوشت باشد بيمار لاغر و ناتوان خواهد شد. -2

 فصل ششم معالجه كبد بطور عموم

خواهى به معالجه كبد بپردازى حتما بايد بطور عموم دستورات زير را در نظر داشته باشى و بدانها عمل هرگاه مى
 نمائى!

 به وسيله غذا يا داروى سازگار با كبد، بهداشت كبد را تأمين كنى. -1

 هر نوع بيمارى را در كبد تشخيص دادى، بايد علاج ضد آن را به كار برى. -7
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ت ... تو علاج اينها اسبندانى در كبد رخ داده است، يا غير اگر ورم يا قرحه يا آسيبى در اندازه طبيعى كبد يا راه -6
 اى پيروى كن!ها را چنانكه در علاج اندامان ديگر ياد گرفتهاين حالت

ويژه براى باز كردن بند آمده و امثال آن وقتى است كه بهترين وقت و هنگام براى تناول داروى علاج كبد و به -4
ده و هضم شده است. بايد ميان وعده زنى چيزى كه از معده به كبد رسيده، به مدّت كافى در كبد مانحدس مى

 خوراك تا وعده دومى وقت كافى و مناسب حال بگذرد.

يا تازه از  خيزد.عادتا مردم عقيده دارند كه وقت خوب براى دارو خوردن بيمار كبد وقتى است كه از خواب تازه برمى
 كند.تنى مىآيد و با آب گرم آبحمام بيرون مى

آور دهى، حتما بايد آن دارو را با داروى قبوضيتده و بازكن بندآمده را به بيمار مىبرنهرگاه داروى تحليل -5
 ها و در بيمارى ورم كبد.ويژه در بيماريهاى بندآمدنىكننده مخلوط كنى؛ بهتقويت

 مگر اينكه قبوضيت بيمار به افراط و از اندازه متوقع بسيار پا فراتر گذاشته باشد.

ير بيمار رود كه بيمارى استسقا گريبانگكن كه مزاج كبد را بسيار سرد گردانى، زيرا بيم آن مىتوانى كارى متا مى -6
 شود.

 مزاج گردد. كه پژمردگى بيمار را با خود دارد.توانى كارى مكن كه كبد بسيار گرمو تا مى -2



كنى و مى يعى كبدى كه تو معاينهبايد اندازه سوء مزاج كبد و نوع آن را به دقّت بررسى كنى و بدانى كه مزاج طب -1
اى بوده است؛ تا اگر خواستى كه سوء مزاج را رفع كنى و كبد را به پردازى، چه نوع و در چه درجهبه علاج آن مى

اى، از معالجه حالت طبيعى و مزاج طبيعى برگردانى موفق باشى. هرگاه ديدى كه مزاج را به حالت طبيعى برگردانده
 دار!تعديل مزاج دست بر 

شتباهت اى بلكه آسيب ابدان! كه اگر در معالجه كبد اشتباهى را مرتكب شدى، نه تنها به كبد زيان رسانيده -3
 شود.دامنگير رگها و درنتيجه همه بدن مى

بسيار دقت كن نكند بيمار را ادرار دهى در وقتى كه نياز به اسهال دارد. يا بيمار را اسهال دهى در شرايطى   -11
ادرار داده شود. مثلا ماده بيمارى در ته و گودى كبد است كه بايد وسيله اسهال پاكسازى شود؛ اگر  كه بايد

د اى. يا مثلا ماده در قسمت كوژ كبد قرار دارد كه نياز به ادرار دار بخواهى وسيله ادرار به كار برى اشتباه بزرگى كرده
 ست.تا معالجه شود؛ تو بيمار را اسهال دهى كاملا اشتباه ا

 داروهايى كه بايد در بيمارى كبد به خورد بيمار بدهى بدين قرار است: -11

 داراى گوهر لطيف باشد كه بتواند به آسانى به كبد برسد. -الف

 بايد خرد و سائيده و نرم شده و زبرى در آن نباشد. -ب

 ر آن ملاحظه كنى.كند بايد شروط بالا را ددارو در مزاج گرم يا سرد يا گيرنده باشد فرقى نمى -ج

بخشند؛ پس بخش با اينكه بازكننده بند آمده هستند، ليكن نوعى تندى به خون مىداروهاى لطيف و لطافت -17
ش باشند كه بخبايد اين را در نظر داشته باشى و داروهائى را در معالجه كبد تجويز كنى كه هم بازكننده و هم لطافت

دهد: چهارگانه، ريشه كبر، و رازيانه و كاسنى و كرفس.( هر دو كار را انجام مىهاى ها )ريشهدر اين زمينه آب ريشه
بد  ها توليد خلطهاى گوناگون در كبخش است، هم بازكننده. و البته احتمال دارد تناول كردن آب ريشههم لطافت

كم نيز بخش شلين و نرمىكند، چيزى مها را دو روز يا سه روز متوالى تناول مىكند؛ پس بايد بيمارى كه آب ريشه
 بخورد تا ماده
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 خلط توليد شده از اثر دارو بيرون ريزد.

 ها تنها كافى است و ادرارآور خوبىاگر خواستى داروى ادرارآور در علاج بيمارى كبد به كار ببرى، آب ريشه -16
 است.



خوب  -كه از حرارت نباشد  -كه تمايل به حرارت دارد، در علاج درد كبدويژه، آب كاسنى تلخ  آب كاسنى و به -14
 است.

 اگر بيمار سوء مزاج سرد كبد دارد دارو را با عسلاب بخورد. -15

 اگر بيمار گرمى دارد و داراى مزاج گرم كبد است دارو را همراه اسكنجبين تناول كند. -16

 مفيد است.جگر گرگ در بيماريهاى كبد خاصيت دارد و  -12

 رسان است.گوشت حلزون نيز در بيماريهاى كبد بهره  -11

 رسان به كبدفصل هفتم چيزهاى ناسازگار و زيان

 رسانند و بايد انسان از آنها دورى جويد به ترتيب از اين قرارند:چيزهايى كه به كبد زيان مى

يب و نظام نوعيت خوراك را مراعات نكند. مثلا انسان سير باشد و باز بخورد و خوراك در معده انبار شود؛ يا ترت -1
نخست خوراك غليظ و ديرهضم بخورد و بعدا خوراك سبك و زودهضم بر آن وارد كند، بيشتر از هر چيز به كبد زيان 

 رساند.مى

ناشتا، فورا بعد از حمام، بعد از جماع و بعد از ورزش كردن و خسته شدن آب سرد نوشيدن كاملا به زيان كبد  -7
 است.

نوشيدن آب سرد در اين اوقات و حالات ممكن است سردى زياد به كبد ببخشد و كبد را سرد گرداند، زيرا از حركاتى  
و  پذيردشود. با حرص و طمع زياد و با سرعت زياد آب سرد را در خود مىور مىكه ذكر شد كبد ملتهب و شعله

 به بيمارى استسقا بيانجامد. خواهد، كه ممكن استباز آب سرد را به كرات بيشتر مى

تواند از خوردن آب امساك كند، دست كم بايد آب را با شرابى قاطى كند. و باز آن اگر انسان در حالات فوق نمى
 كم بنوشد.آب زياد سرد نباشد. يكباره سر نكشد، جرعه بعد از جرعه و كم

ود. مثلا  شاده لزج غذا سبب بندآمدنها در كبد مىهر ماده غذائى كه لزجى در آن باشد به زيان كبد است. زيرا م -6
گندم نوعى لزجى دارد كه براى كبد خوب نيست، اما براى اندامان ديگر غير كبد زيانى ندارد. آرى هرگاه ماده لزجى  

كه در گندم است به كبد راه يابد و در كبد هضم شود، كبد از آن زيان بيند. اما نه هر نوع گندم بلكه بعضى از 
 اع گندم اين لزوجت ناسازگار با كبد را در بر دارند.انو 

 گندمهاى داراى چنين ماده لزج به نسبت گندمهاى سازگار با كبد در اقليت هستند.



زدايد و براى سينه بسيار خوب است، اما براى كبد چنان نيست. شراب شراب شيرين مواد ناپسند را از سينه مى -4
 آورد. چرا؟وجود مىبه بندانهائىمزه در كبد راهشيرين

 كند و در راه گيركبد شراب شيرين را دوست دارد. و از آنجا كه شراب است زود نفوذ مى  -
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ارد كم اين مهمان عزيز و رود. كبد كه آن را دوست دارد صبر ندارد كه به تدريج و كمكند. سرزده رو به كبد مىنمى
ا شود نشين آن جدماند كه دردى و تهقدر مىبود و شراب آنين پذيرش شراب از جانب كبد به تدريج مىشود. اگر ا

شود نشين و ماده غليظ داخل مىو صاف و پاكيزه مهمان كبد گردد، زيانى در بر نداشت؛ اما همينطور درسته با ته
 بيند كه راه ورود گشاد و آماده است.مى

پيمايد در قياس با رگهايى كه در كبدند و شراب بايد از آنها گذر كند بسيار گشاد ه كبد مىراهى كه شراب از معده ب
ماند كه ماده ناسازگار با كبد از او جدا گردد و شراب قدرها مىشود آناست. وانگهى هنگامى كه به كبد داخل مى

رساند و كند خود را به رگهاى تنگ مىمىهضم لازم را در كبد ببيند. فورا ماده لطيف شراب كه به سرعت زياد نفوذ 
گذارد اين دردى باقى مانده با كبد ناسازگار ناچار لاى و دردى خود را پشت سر مى -كه گدار تنگ است  -از آنجا
 است.

رسد، كند، با ريه كاملا سازگار است. زيرا وقتى كه به ريه مىلطفى مىاما همين شراب شيرين كه با كبد بى
ن زمانى است  شود و اييى در انتظارش هستند كه در منفذها و گدارهاى مرى به صورت تراوش تصفيه مىهاپالايشگاه

پذيرد. وقتى كه گردد و براى دومين بار در رگ توخالى اين تصفيه صورت مىكه از گدار تنگ به گدار گشاد منتقل مى
ا و اشياء غليظ را با خود نبرده است و آنها ر  آلايش است و تصفيه شده، دردى و لاىشود پاك و بىبه ريه داخل مى

 پشت در گذاشته است.

همچنين شراب شيرين در اندامان ديگر نيز حالتى چنين دارد امّا در هيچيك از اندامان چون ريه به تصفيه كامل 
 رسد.نمى

 فصل هشتم چيزهاى سازگار با كبد

 دارند عبارتند از: بطور كلّى چيزهايى كه با كبد سازگارند و با آن سر دوستى

هر تلخى كه بازكننده بندآمدنيها است و يا هر نيروى ديگرى كه بازكننده در آن باشد. البته بايد با اينكه بازكننده  -1
 كند.است داراى نيروى گيرندگى هم باشد، كه نيروى گيرنده كبد را تقويت مى



از  كه با گوهر روان مناسب باشد واشد. خوشبويى چنانبايد دارو يا خوراك يا هرچه اين شرايط را دارد خوشبوى هم ب
 تعفن جلوگيرى كند. دارچين، شكوفه گورگياه، مرّ و امثال آنها واجد اين شرايط هستند.

 هرچه در آن خاصيت شستن و زدودن هست. -7

ه آن حد اى بادهرسانى چنين مكند. اين در شرطى لازم است كه سستىهرچه ماده خونابه و چركالود را تنقيه مى -6
 از شدت نرسيده باشد كه نياز به شستشو داشته باشد.

ه كبد همراه ويژه اگر با خاصيت گيرندگى و نيروبخشى بهرچه پخته گردانيدن و نرم كردن را در بر داشته باشد و به -4
 باشد. مانند زعفران.

 مويز. هرچه همراه پخته گردانيدن و نرمش بخشيدن، خوشمزه هم باشد، مانند -5

 كننده و به اضافه آنها به سرعت نفوذ كند مانند شراب ريحانى. شراب ريحانىهرچه ليز و نرم -6
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 براى اكثر كبدهايى كه حرارت شديد داشته باشند بسيار سازگار است.

كبد آن را دوست دارد و از برخورد با وى مزه باشد، چه بهتر. كه  اگر دارويى داراى شرايط فوق الذكر، خوش -2
 آيد. كه اين شرايط در مويز، انجير و فندق موجود است.سرحال مى

اش بيشتر رسان است اگر در عين حال از تباه شدن و متعفن گشتن دور باشد، فايدههر چيز كه بسيار بهره -1
 است.

بد قد ند. و از خاصيتى كه دارند در مقابل بيماريهاى ككاسنى بيابانى و كاسنى كاشتنى با كبد بسيار دوست و سازگار 
ار تلخ كه بسي  -مزه راپردازند. هرچند برخى از پزشكان نوع كاسنى تلخكنند و بر ضد بيمارى به كار مىعلم مى

ز آنجا  و ا ها بسيار فعال استپندارند كه اين نوع بسيار تلخ از تلخى كه دارد در باز كردن بندآمدهمزاج مىگرم  -است
كه خاصيت قبوضيّت دارد كبد را نيرو بخشد، و ديگر از ويژگيهايش اين است كه در بيماريهاى سرد كبد بسيار مفيد 

 ها و نيروبخش كبد نيز هست.است كه علاوه بر گرم مزاجى، بازكننده بندآمده

 لوط كن كه بيمار بخورد.هرگاه كبد به سردمزاجى شديد مبتلا شد، هركدام از اين دو نوع كاسنى را با عسل مخ

دهد. و كبد را در كاربردش كمك كند. اگر عسل در برابر سردى مزاجى كه جاى بيم است مقاومت از خود نشان مى
هر دو نوع از كاسنى را )بيابانى و كاشتنى( در هم ريزى و بهم زنى و با عسل و آب عسل بخورند يا در عسل و يا در 



ون كنند هم خلط سردمزاج را همراه بول بير ر بهره رسانند؛ كه هم بند آمده را باز مىعسلاب آنها را باهم بپزى، بسيا
 رانند.مى

 غذاهاى خوب كيموس. براى كبد خوبند. -3

آنجا كه   بخشند. اما ازدهند و آن را نيرو مىكنند، جرم كبد را رشد مىشيرينيها با كبد سازگارند، كبد را چاق مى -11
لط بندانهايى از اثر شيرينى در كبد پديد آيد و همراه شيرينى خكند، ممكن است راهشتاب جذب مىكبد شيرينيها را با 

نامناسب با كبد داخل كبد شود. پس بايد كسانى كه ورم در كبد دارند از خوردن شيرينى دورى جويند، كه شيرينى در 
يرينى كه غليظ نمايند. شبندانهايى را نيز ايجاد مىكنند و راهچنين بيمارانى به سرعت با خلط مرارى در كبد برخورد مى

ته باشد با كبد مزگى بسيار شديد داشباشد به زيان كبد است كه بندآمدنيهايى را در كبد پديد آرد و شيرينى كه شيرين
 شود.سازگار نيست كه به خلط مرارى تبديل مى

 ست و از خاصيت بازكنندگى بند آمده كه همراهپسته از بوى خوشى كه دارد و از خاصيّت گيرندگى كه در او  -11
ه شدت  رسان است. اما بايد بدانى كه بدارد و نيز از پاكسازى گدارهاى غذاى كبد كه ويژگى پسته است، بسيار بهره

 بخش است.گرمى

 وفندق براى هر كبدى و در هر حالتى بسيار سازگار و مفيد است؛ زيرا بازكننده است و كيموس خوب دارد  -17
 بخشد.حرارت زياد نمى

 در كبد گرگ و در گوشت صدفيها خاصيتى هست كه به نفع كبد است. اينها را همه به ياد داشته باش! -16
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 فصل نهم علاج سوء مزاج كبد

 اگر كسى سوء مزاج گرم كبد دارد، در علاجش دستورهاى زير را به كار بگير: -الف

 سرد گردانيدن گرمى مزاج كبد، نرمش و آهستگى را پيشه كن! نبايد سردى بخشيدن را به منتهى درجه برسانى. در -1

 خوددارى كنى. -آورندكه زياد سستى  -بخشهاى آبكىبايد از به كار بردن رطوبت -7

 بخشهائى را در علاج به كار مبر كه غليظ باشند و سبب بندآمدنيها شوند.سردى -6

 داروى مخدر شديد به كار برى، و نبايد بگذارى كه تخدير زياد بر بيمار وارد آيد. نبايد -4



ه بخشى زداينده و بازكننده و نفوذدهنده مادبخشها علاجى را به كار برى كه علاوه بر سردىدقت كن! كه در سردى
 غذايى باشند.

ا همه در وبخشى در آنها باشد؛ آب جو اين خصائص ر اى نه زياد نير بخش و تا اندازهكنى قبوضيّتداروهايى كه تجويز مى
گهى باره بهترين هستند، زيرا مزاج اين هر دو كاسنى زياد سرد نيست؛ وانبر دارد. كاسنى بيابانى و كاسنى كاشتنى در اين

نى وع از كاسبخشند. اين دو نبخش نيست همچنين قبوضيت به اعتدال و ميانگين مىتلخى بازكننده دارند كه گرمى
 چنان براى كبد مفيدند كه حتى براى كبد سردمزاج هم هيچ زيانى در بر ندارند.

 آيند.ايم هر دو نوعش از داروهاى كبد به شمار مىو چنانكه سابقا در بحث از داروهاى منفرد و ساده گفته

سبز يا گشنيز خشك  ا با گشنيزويژه اگر كاسنى ر مزاجى كبد كاسنى را در آب بپزد و بخورد فايده بيند. بهاگر بيمار گرم
 دهد. نيز اگر كاسنى را با سركه بخورد بسيار مفيد است.بخورد فايده بيشتر مى

در علاج سوء مزاج گرم كبد، زرشك بسيار مفيد است و اثر بس عجيب دارد. تمر هندى، نيز همچون زرشك در 
 باره بسيار خوب است.اين

به وجود آمده است زرشك و تمر هندى را با كرفس قاطى كن كه بيمار  اگر تشخيص دادى كه بندآمدنيهايى در كبد
 بخورد.

 شود؛ خواه در طرف كوژى كبد باشد يا گودى آن.بندآمدنى از هر طرف كبد باشد باز مى

 كند. اسكنجبين نيز در اين علاج مفيد است.خاصيت اين دو دارو چنين است كه به سرعت نفوذ مى

 در علاج سوء مزاج گرم كبد بهره رسانند:اينك داروهاى تركيبى كه 

 نسخه:

نيم.  ريزى هريك دو اوقيه. افشره گشنيز سبز و افشره رازيانه هريك يك اوقيه وافشره كاسنى و افشره كاكنه و افشره تاج
 زعفران نيم درهم. همه را درهم ريزند و بهم بزنند و از آن تناول نمايند.

 شود.مزاجى كبد معتدل مىرا با آب سرد تناول كنند، گرم اگر روغن خوب و صاف گل و روغن سيب
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 نسخه ديگر:



 رسان است.اسفرزه دو مثقال با نبات و آب سرد بخورند در علاج سوء مزاج گرم كبد بهره

 آيند همگى در علاج سوء مزاج گرم كبد مفيدند.اين داروها كه در زير مى

كدوى بريان شده، آب خيار چنبر خوردنى، آب انار، دوغ از ماست گاوى، آب سيب، آب گلابى، آب خرفه افشره  
 و افشره گل شاداب ناخشكيده.

 اگر بيمار تب نداشته باشد اين دارو را بخورد كه در ذيل آيد.

 نسخه:

ى كنند . اين داروها را با هم قاطهليله زرد به وزن سه درهم. لاك شسته به وزن يك درهم، بزر كرفس به وزن نيم درهم
و هر روز مقدار ذكر شده را با آب پنير و اسكنجبين بخورند. دو هفته اين كار را دوام دهند و بعد از آنكه از مصرف 

 دارو دو هفته گذشت، بيمار شروع به خوردن شير شتر كند.

ده رارآور و بازكننده بندآمدنيها و نفوذدهنكم به دو رطل برسد. داروى ادنخست روزانه يك رطل شير شتر بخورد و كم
مانند خورد قاطى كند. مثلا چيزى از قارچ چمنى يا بزر كاسنى يا كشوث )گياه نخبه سوى كبد را با آن شير شتر كه مى

 تند.( با شير باشد.خاكسترى رنگ مايل به سرخ كه بر گياهان ديگرى مى

گرم كبد، نياز به تناول شكوفه گورگياه يا مخدرات و معجونهاى افيونى و امكان دارد براى علاج بيمار داراى سوء مزاج  
آيد و تا ممكن است نبايد از آنها بنگى و معجون فلونيا باشد. كه من خود از اين نوع داروهاى مخدر خوشم نمى

 استفاده كرد.

 رد بخورد شفا يابد.اگر بيمار داراى سوء مزاج گرم جوان و نيرومند باشد، شايد اگر ناشتا آب بسيار س

 در علاج بيمارى سوء مزاج گرم كبد قرص تباشير، قرص زرشك و قرص كافور همه مفيدند.

 كنيم در اين زمينه بسيار خوب و آزمون شده است.قرصى كه تركيبش را ذكر مى

 نسخه:

 .گل بيدمشك، و گل نيلوفر از هريك به وزن ده درهم. گل محمدى كه كاسبرگش كنده باشد ده درهم

ريك از ه -شويندچنانكه الوا را مى -كافور به وزن دو درهم و نيم، صندل سرخ، لاك شسته به وسيله ديك ابزار
هفت درهم. تانبول هشت درهم. زعفران سه درهم. راوند پنج درهم. گل قبرسى، مصطكى و پر سياوشان هريك سه 



و هر قرصى به وزن يك مثقال باشد. و هر روز درهم. همه را با آب تاجريزى و آب كاسنى بسرشند و قرصى سازند 
 يك قرص را با آب تاجريزى بخورند.

 اين داروى گذاشتنى بر كبد، براى كبد داراى سوء مزاج گرم مفيد است.

 نسخه:

 شود و از خارج بر كبد بگذارند.خرفه را بكوبند و روغن گل بر آن ريزند و بگذارند تا سرد مى

 716، ص: 4جقانون )ترجمه شرفكندى(، 

 نسخه ديگر:

صندل از هر دو نوعش يك اوقيه. تانبول و بنفشه خشكيده هريك نيم اوقيه. گل محمدى يك اوقيه و نيم. زعفران 
شسته نيم اوقيه. خاراگوش يك چهارم اوقيه. كافور به وزن دو درهم. همه را باهم مرهم ساخته با روغن بيدمشك قاطى  

سلق  برگ كدو و يا برگ ترشك، يا برگ -اندايندكه با اين مرهم مى  -ر آن چيز پهنكنند و بر چيزى پهن بمالند. اگ
 باشد بهتر است. آنگاه از خارج بر كبد بگذارند.

 نسخه ديگر:

 كه در باب  -قاوت جو و قاوت عدس را در آب كدو يا آب خيار چنبر خوردنى يا آب هر نوع از سبزيهاى سردمزاج
شود. روغن گل بر آن اضافه كنند و از خارج بر كبد بگذارند. اگر ند، تا غليظ مىقاطى كن -اندنوشيدنيها آمده

ميوه چيزى از صندل، تانبول و يا كافور با آن داروى گذاشتنى باشد بهتر است. و اگر چيزى از خوشبوها، آب
 بو و يا چيزى از شربت سوسن بر آن پاشند خالى از فايده نيست.خوش

 ء مزاج گرم كبدغذاى بيماران داراى سو 

 براى غذاى كسى كه بيمارى سوء مزاج كبد دارد، اين رژيم غذائى مفيد است و بايد آن را مراعات كند:

 آب جو بخورد. -1

 در آب بپزد و بخورد. -اندكه ذكر شده  -سبزيهاى سردمزاج -7

 سبزيهاى سردمزاج را در آش غذايى مخلوط كرده بپزد و بخورد. -6

 يز سبز بپزد و بخورد.كاسنى را با گشن  -4



 كاهو خوب است.  -5

 سلق پخته خوب است. -6

 مزه و آب ماست خوب است.ماست ترش -2

 گوشت صدفيها نيز خوب است، بخورد.  -1

 ها:ميوه

زالزالك، به و گلابى خوبند، امّا نبايد زياد گلابى بخورد، مبادا سبب قبوضيت زياد شود و بند آمدن را به دنبال داشته 
 باشد.

توت خوب بخش تلافى كرد. شاهتوان با چيزى نرمىمزه خوبند. قبضى غوره را مىسيب، انار ملس و غوره بسيار ترش
 اى از ترشى آن كاست.است. ريواس خوب است اما بايد به وسيله

 سركه و روغن زيتون با آب بخورند.

 قبل و بعد از غذا دانه انار بخورند خوب است.

 712، ص: 4، جقانون )ترجمه شرفكندى(

ويژه آن نوع كه آن را عرب رقى گويند، يا آن نوع كه در فلسطين هست، يا آنچه  اى كه زياد شيرين نباشد، بههندوانه
19اند، در علاج سوء مزاج گرم كبد بخورند مفيد است.كه از هند آورده

 

ا نبايد بيمار زياد در خوردن آنهبخش هستند؛ ها قبوضيتبخشدقت كن! هريك از اين داروهاى غذايى، همراه سردى
 بندان در كبد شوند.مبالغه كند، كه ممكن است سبب راه

 شيرين خوب است هرچه بخورند مانعى ندارد.خربزه سفت گوشت كم

 انگور گوشت سفت كه زياد شيرين نباشد خوب است. انگور ترش و شيرين بسيار خوب است و خاصيت دارد.

 مزه شده يا نشده همه خوبند و به نفع بيمارند.اسفناج، آش عدس ترش آش ماش، آش سلمك، آش كدو، آش

                                                           
 ام.) م(.هيدعرب براى هندوانه چندين اسم دارد: رقّى، حب حب، دمسى، جبش، زبش، بطيخ احمر. بطيخ هندى و شايد نامهاى ديگر هم داشته باشد كه من نشن -(1)  19



اش خورند مويزى باشد كه مزهكنم اگر مويز مىدهند كه بيمار مويز بخورد. من سفارش مىبرخى از پزشكان اجازه مى
 تمايل به ترشمزگى دارد.

يها است، بخش نيست و بازكننده بندآمدنىفندق براى تغذيه بيمار سوء مزاج گرم كبد بسيار خوب است كه زياد گرم
 بخش باشد بخورند.اى سردىبهتر آن است كه فندق را با چيزى كه تا اندازه

 گوشت:

هاى ريز را شورباى ساده سازند، يا همراه سركه بپزند خوب است. از نوع گوشتهايى كه در سركه اندازند گوشت ماهى
 خورند.گوشت كه مى  هاى نازك بريدهپزند. و از تكهو بعدا مى

همچنين گوشت لطيف بايد بخورند از قبيل: گوشت بزغاله، گوشت سبك و زودهضم مانند گوشت كبك، گوشت 
 قمرى كه بسيار چاق نباشد و گوشت كوكو )فاخته(.

 د.نهاى كنار آبها. جگر و دل و قلوه غاز، مرغ خانگى كه در پختن ترشمزه گردند و ترشى بزنجگر و دل و قلوه پرنده

 زده نيز خوب است.گوشت گنجشكان ترشى

خوردن كبد، طحال و قلب حيوانات اهلى. گوشت غليظ ديرهضم از قبيل گوشت بز نر، گوشت قوچ )گوسفند نر(،  
 آلود حيوانات، گوشت حيوانى كه سخت و سفت گوشت است خوب نيستند و نبايد بخورند.گوشت پى

 شود.معده را نيرو بخشد، و زودهضم مى گوشت فيله گوساله ماده بخورند خوب است كه

 وجه تخم مرغ سفت شده از اثر پختن در آب، يا برشته و سفت شده بخورند.هيچنبايد به

 روى كنند.ها نبايد زيادهدر خوردن چربى

 آور است و نبايد بخورند. و اگرخوردن شراب براى بيمار سوء مزاج گرم كبد بسيار زيان

 711، ص: 4شرفكندى(، جقانون )ترجمه 

بايستى بخورند و چاره نبود، زيرا عادت به خوردن شراب دارند، يا نيروى هضم ناتوان دارند و بايد شراب بخورند، 
 مايه كه رنگش مايل به سفيدى باشد كه از آن فايده بينند.بگذار كم بخورند و آن هم شراب آبكى و كم

 علاج سوء مزاج سرد كبد



 ج سرد كبد دستورات و داروهاى ذكر شده در ذيل استعمال شوند:در علاج سوء مزا 

 شربت خاراگوش همراه اسكنجبين عسلى بخورند. -1

اى  خواهد بخوابد قرص خاراگوش را با بزرهكسى كه به سوء مزاج سرد كبد گرفتار است، شبانه هنگامى كه مى  -7
 .بخورند و بخوابد كه بسيار بهره بيند -شناخته شده -بخشگرمى

كند را با وزن پنج الى ده درهم گز استبرك بخورد، مزاج كبد را معتدل مى -نه حيوان ديگر -اگر چنين بيمارى شير شتر
، كند. و از اين هم بهترراند و بندآمده را باز مىو خلط سرد سبب سردمزاجى كبد را از راه پس و پيش بيرون مى

 يا داروى لاك و يا معجون اثاناسيا است.تناول داروهاى كركم، زعفران هندى يا زردچوبه 

 وقت عشا داروى كوشنه و مرباى زنجفيل را با آب كرفس بخورند.

 تناول كنند. -اندكه در اقرابادين آمده  -قرصهاى كوشنه و قرص لاك را

 بامدادان به ناشتا دو درهم قارچ چمنى و برباله را بخورند و شراب بر آن بنوشند.

باشد و داروى خاراگوش پخته را همراه دو درهم روغن بادام شيرين و دو درهم روغن پسته داروى كوشنه كه پخته 
 بخورند كه بسيار خوب است.

 اگر اين داروها را با روغن سنبل رومى، روغن بادام تلخ و روغن كرچك بخورند بهتر اثر گذارد.

 از اين قرار است:دارويى تركيبى هست كه در اين مورد بسيار خوب است و مواد تركيبى آن 

 نسخه:

بزر رازيانه، بزر كرفس، رازيانه شامى و مصطكى از هريك دو درهم. پوست بيخ رازيانه، پوست ريشه كرفس هريك ده 
درهم. قارچ چمنى خشك شده، خاراگوش رومى، از هريك پنج درهم. لاك، نى نهاوندى، كوشنه شيرين، مرّ و راوند از 

قدر كه هار درهم. همه را در چهار رطل آب بريزند و بر آتش گذارند تا بجوشد آنهريك سه درهم. شكوفه گورگياه چ
 ماند. هر روز بيمار چهار اوقيه از آن را با يك درهم و نيم پسته و دو درهم روغن بادام شيرين، بخورد.دور رطل مى

اند. ايدهبخش هستند كه مفيد فمىمزاج و گر هاى ماليدنى گرمبراى علاج سوء مزاج سرد كبد داروهاى گذاشتنى و مرهم
 افسر، ضماد ساخته از داروهايىضماد شاه -كه گذاشتنى است  -از قبيل: معجون اصطمحيقون، داروى فيلغريوس

 مانند: كوشنه، مرّ، سنبل، سنبل رومى، وج )سوسن زرد(، شنبليله، صمغ انگدان و امثال آنها.

 ج.اينك داروى آزموده براى گذاشتن بر كبد از خار 



 713، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 نسخه:

افسر، سنبل، ريشه سوسن آسمانگون و گل محمدى هريك يك جزء اشنه، شيبة العجوز، زرشك، مصطكى، شاه
آيد، شوند؛ بگذارند تا به حالت ولرم درمىپاشند و درخمى مخلوط مىمتساوى. در روغن مصطكى بپزند تا از هم مى

 دهد.ارند بسيار بهره مىصبح و شام بر كبد گذ

 نسخه ديگر:

زيره و هل از هريك به وزن سه درخمى. الوا، خشكه گياه خاراگوش، شكوفه گورگياه، ثمر درخت بان، مصطكى، شاه
شكوفه خاراگوش از هريك به وزن شش درخمى. سنبل الطيب )علف گربه( و دارچين ختايى از هريك به وزن دو 

گوش هريك هشت درخمى. اندران بيست و چهار درخمى. انگم درخت بنه و كندر درخمى. زنبق و برگ گياه مرزن
 هريك به وزن دوازده درخمى. شمع يك رطل و نيم. همه را در روغن حنا بسرشند و از خارج بر كبد گذارند.

 نسخه ديگر:

قيه و ز هريك به وزن يك او زيره، حنا، مرّ كندر و زعفران احماما )هل( به وزن يك اوقيه. ثمر گياه بلسان، مقل، شاه
 نيم. سنبل شامى به وزن دو اوقيه. انگم درخت چاتلانقوش )درخت بنه( شش اوقيه.

كندر و مقل در شراب حل شوند. آنگاه زعفران را در آن شراب حل كنند. انگم درخت بنه را در روغن سنبل شامى 
ناردين و سنبل رومى و آن شراب مخلوط كنند و   ريزند تا حل شود. داروهاى خشك را خرد كنند و بسايند و با روغن

 كمى موم بر آن اضافه كرده و از خارج بر كبد گذارند.

 نسخه ديگر:

به، آرد جو، موم، مخ ساق گوساله، روغن خاراگوش، گل محمدى، حنا، سنبل، زعفران، برباله، زنبق، ميخك، اندران، 
داروها را در اندازه نياز باهم قاطى كن و مرهم شود و از مزاجهاى اين مصطكى، سقز درخت بنه، سردمزاجها و گرم

 خارج بر كبد بمالند.

 غذاى بيماران داراى سوء مزاج سرد كبد

بايد مغز نان گرم در شراب تريد كنند و بخورند. به عبارت ديگر مغز نان گرم را در شراب خنديقون تريد كنند و 
 بخورند.



مرغ خانگى، كبك، اعضاى درونى غاز كه برشته باشند، بسيار  گوشت سبك از قبيل: گوشت گنجشك، چكاوك،
 خوب است.

، بخش از قبيل: دارچينهاى سردمزاج، كلم در آب پخته و سه بار غلت داده كه با ديگ ابزارهاى گرمىكردهسرخ
 شود.ىم قطعه كنند و در آن ريزند، بخورند مفيد واقعفلفل، مصطكى، زيره و امثال آنها بپزد و فيجن را قطعه

 سوپهاى ساخته از شنبليله و امثال آن بخورند.

 711، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 بخش بخورند.مزاج گرمىهاى گرممغز ميوه

مزه با غذاشان باشد بسيار خوب است. ويژه اگر كاسنى بسيار تلخكاسنى را در غذاى خويش اضافه كنند و به
بپزد و خوب پخته شود در علاج اين بيماران بسيار مفيد است. اما من اين پزشكى گفته است كه گاورس اگر زياد 

 پسندم.رأى را نمى

بى ويژه پسته كه بسيار خوب است. طبيوچله باشد. و بهبهتر آن است كه آجيل آنها مانند: شاهبلوط، مويز چاق
كنند. جويد. زيرا بر معده سنگينى مى فرموده است: بايد بيمارى كه سوء مزاج سرد دارد از خوردن پسته و بادام دورى

 اما نبايد فرمايش او را درباره پسته معتبر دانست.

 گوشت صدفيها را خوب است كه بخورند و اگر با ديك ابزارها باشد چه بهتر.

غليظ و  بخش و گوشتهاى رطوبتبايد بيمار داراى سوء مزاج سرد كبد از خوردن چربيها، شير و مشتقات شير، ميوه
 ديرهضم دورى جويد.

 علاج سوء مزاج خشك كبد

بخش، داروهاى اند. سبزيهاى رطوبتبخشها باشد، كه شناخته شدهمعالجه سوء مزاج خشك كبد بايد به وسيله رطوبت
ار ببر! و بخش را در علاج اين بيمارى به كهاى رطوبتبخش و نوشابهبخش، داروهاى گذاشتنى رطوبتماليدنى رطوبت

نگهدار. كوشش كن كه تأثير دارو مزاج را به اعتدال بكشاند يا به سوى گرمى و يا كمى به سوى سردى اندازه را 
 منحرف شود.

بخش ندهى كه بيش از حدّ و اندازه لازم مزاج خشك را رطوبى گردانى؛ اما بايد دقت كنى دارو يا غذاى چندان رطوبت
گردد و ممكن است بيمار به استسقاى گوشتى بدن سست مىشود، زيرا از اثر آن خوراك در معده خوب جايگير نمى

 مبتلا گردد.



 علاج سوء مزاج تر كبد

ده بخش و خشكاننكسى كه داراى سوء مزاج تر كبد است بايد ورزش كند، كم بخورد، چيزهايى را بخورد كه نرمى
 گير هستند و هم خشكاننده.ويژه خوراك يا دارويى بخورد كه هم رطوبتهستند. به

متر آب بنوشند، از شير و مشتقات شير دورى جويند. اما بايد مراعات كنى كه در خشكانيدن مزاج تر چندان ك
 روى نكنى كه به پژمردگى و افسردگى بيمار بينجامد.زياده

 علاج سوء مزاج گرم و خشك

 كسى كه سوء مزاج گرم و خشك كبد دارد، بايد به دستور زير رفتار نمايد:

ويژه خوردن  بخش بخورد، از سبزيهاى سرد و ترمزاج استفاده غذائى كند. بهبخش و رطوبتو سردى غذاهاى سردمزاج
 كاسنى بسيار مفيد است.

 آورد بايد دورى جويد.از هر غذا يا دارويى كه سردمزاج است اما قبوضيت شديد مى

 ندكى نباتاگر بيمار ناتوان است، به وزن هفت استار )بيست و هشت مثقال( شير الاغ با ا
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 بخورد.

 اگر بيمار نيرومند است شير الاغ را به ده استار )چهل مثقال( برساند و با كمى نبات بخورد.

ها و داروهاى گذاشتنى سرد و تر مزاج را در معالجه بيمار به كار گير! بايد به ياد داشته باشى كه در رطوبت مرهم
زاج بيمار نبايد چندان افراط كنى كه بدن بيمار به سستى دچار آيد. بيمار نبايد برنج، زيره، ديك ابزارها و بخشيدن به م

پسته زياد بخورد. اگر پسته كم باشد زيانى ندارد. گوشت غليظ پرمايه و ديرهضم نبايد بخورد و حتى نبايد كبد و طحال 
 حيوانات غليظ گوشت را بخورد.

 تر كبد علاج سوء مزاج گرم و

 در علاج بيمارى كه سوء مزاج گرم و تر كبد دارد، بايد اين دستورها ملاحظه شوند:

 تا ممكن است غذا يا داروى تناولى بيمار چنان باشد كه هم قبوضيت داشته باشد هم رطوبت بردار باشد؛



تجويز كن   -ثلا مانند آب پنيرم -بخش بود اما رطوبت گير نبود،و اگر احيانا داروى مناسب حال بيمار يافتى و لطافت
 كه بيمار بخورد. نبات نيز خوب است.

 رسان است.باره فايدهاينك داروى تركيبى كه در اين

 نسخه:

اگر بيمار نيرومند است، افشره بوته و ساقه تاجريزى و كاكنه را به وزن پنجاه تا چهل مثقال با دو مثقال الوا بخورد. و 
 ندارد مقدار آن را كمتر كن! اگر ناتوان است و نيروى كافى

 نسخه ديگر:

معجون مسهل ايارج نيم مثقال. هشت مثقال خيار چنبر دارويى كه در يك سكرجه )بيست و يك مثقال( آب 
 تاجريزى، يا آب كاسنى حل شود، بخورد.

 نسخه ديگر:

 بخورد كه بهره بيند. خيار چنبر دارويى را تنها يا در آب كاسنى يا در آب رازيانه يا آب تاجريزى حل كند و

 علاج سوء مزاج سرد و خشك كبد

 علاج بيمارى كه به سوء مزاج سرد و خشك كبد مبتلا است به قرار زير است:

 بخش و چرب و نرم و غيره استعمال كند.ضمادها و مرهمهايى گرم و گرمى

ون مروسيا، آثاناسيا، قوقيا، معجبخش از قبيل: داروى لاك، داروى زعفران هندى، معجون قباد ملك، امعجونهاى گرمى
انه كه با هاى چهارگقنداديقون )قنداريقون. نسخه( به اندازه يك دانه نخود يا به اندازه يك دانه باقلاء با آب ريشه

 بخش مخلوط باشند بخورد.روغنهاى رطوبت
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 مايه و آبكى نيروبخش بخورد.شراب كم

 شكمش قبض است و يبوست دارد، حبى را كه تركيبش در ذيل آيد بخورد مفيد است. اگر بيمار

 نسخه:



سكبينه، اندران و گاوشير )جواشير( هريك يك جزء. بزر كرفس و رازيانه شامى هريك سه چهارم جزء. همه را درهم 
 بسرشند و از آن حب سازند و بخورند.

حب سازد  مخلوط كند و -برحسب نياز -با يكى از داروهاى مذكور اگر تنها سكبينه بخورد خوب است؛ يا سكبينه را
ر داروها رود. و اگيا وزن دو دارو برابر با وزن سكبينه باشد. و تناول نمايد يبوست شكم از بين مى -و وزن هر دارو

 اول نمايد.مثقال تنتوان به وزن يك مثقال و بيمار داراى نيروى كافى دو همه باهم باشند و از آن حب سازند بيمار كم

 روى نكنى كه بدن بيمار به سستى بگرايد.در اينجا نيز بايد مواظب باشى كه در تجويز دارو چندان زياده

 علاج سوء مزاج سرد و تر كبد

 در علاج كسى كه به سوء مزاج سرد و تر كبد گرفتار است دستور معالجه چنين باشد كه در ذيل آيد:

كنندگى و بخشى، گيرندگى، لطيفكنى بايد داراى خاصيت گرمىدهى و تجويز مىار مىهر غذا و دارويى كه به بيم
 گير باشد.رطوبت

 اگر تشخيص دادى كه بيمارى سوء مزاج سرد و تر كبد همراه ماده باشد، آن را پاكسازى كن!

ه كاكنه و يا معجون به وسيل يا -كه نيرومند و بسيار اثربخش باشند  -هاپاكسازى به وسيله داروهايى از قبيل: آب ريشه
 مسهل اركاغانيس باشد. با اين داروها بيمار را اسهال ده اما نه اسهالى شديد.

 بخش باشند.لطيف و گرمى -از دارو و غذا -وسايل معالجه

 غذاى بيمار گوشت سبك همراه ديك ابزارها باشد.

 روى نكند.بيمار شراب بسيار قوى و خالص و رقيق بخورد اما زياده

 توانى معجونهاى بزرگ استعمال كنى. همچنينحالت بيمار و هنگام معالجه را در نظر داشته باش! برحسب نياز مى
 برنده از خارج بر كبد بگذار.ضمادهاى تحليل

 فصل دهم كوچكى كبد

رد، ابرخى از مردم كبد كوچك دارند و شايد چندان كوچك كه با كليه همسان باشد. كسى كه كبد به اين كوچكى د
فرستد  خورد كبد جايى براى پذيرفتن و نگه داشتن سهميه غذاى خود ندارد و آنچه را كه معده برايش مىهرگاه غذا مى

رسان و  شود و آزار سنگينىظرفيتى كبد بندآمدنيهائى در آن ايجاد مىدهد. از اثر اين بىكبد را در تنگنا قرار مى
 كشيده بهر سو در آن پديد آيد؛ درنتيجه
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شود. زيرا نيروى كارائيش زير فشارى واقع شده كه بر او وارد آمده ماند و سست مىكبد از انجام كاربرد خويش درمى
 -دكه بر عهده كبدن  -است. كاروبار هضم كردن و جذب كردن و گرفتن و نگه داشتن و جداسازى مواد و دفع كردن

 دهد.در انجام وظايف رخ مى شود و خللمختل مى

امكان دارد كبد به بيمارى ذرب )يكى از بيماريهاى كبد( و اختلاف در عمل دفع مبتلا شود. زيرا پاليده كيموس كه 
 شود.رسد و جذب نمىآلايش باشد قسمت اعظمش به كبد نمىبى

 نشانيهاى كوچكى كبد

 دلايل كوچكى كبد از اين قرار است:

 باد زياد در نزديك كبد و در كبد گرد آيند.بندآمدنيها و  -1

 كبد احساس  -نه زياد از حد و نه كمتر از حد -هرگاه دارنده كبد كوچك غذا بخورد، غذا هرچند معقول باشد -7
جه شود و ناتوانى هضم بر دوام است، درنتيكند. در نتيجه بدن كه نياز به غذاى بيشتر دارد، لاغر مىسنگينى مى

 شوند.ورم پيدا مى بندانها وراه

 كسى كه در خلقت اولى انگشتان كوتاه داشته باشد، علامت اين است كه كبدش كوچك خلق شده است.  -6

يد و از رسگاه بدون خوراك نبود؛ امّا هيچ وقت سهم غذا به كبد نمىخورد و هيچانسانى در زمان جالينوس دائما مى
نسان حتما بايد كبدش كوچك و گدارهاى كبدش بسيار تنگ باشند. رفت. جالينوس حدس زد كه اين امعده بالا نمى

 اش پرداخت.براساس همين حدس به معالجه

 علاج:

گونه اشخاص كوچك كبد تنها منحصر است به اينكه خوراك كم در اندازه و مغذّى بخورند و نوعى غذا علاج اين
 بخورند كه به سرعت نفوذ كند.

ا بخورند و چنانكه گفتيم غذا كم و مغذى باشد. داروهايى را استعمال كند كه بايد در روز و شب چندين دفعه غذ
 بخش و لطيف و بازكننده باشند.ساز كبد، نرمىادرارآور، مسهل، پاك
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 گفتار دوم ناتوانى و ساير احوال كبد

 فصل اول ناتوانى كبد

كه سببى آشكار از قبيل ورم و دمل داشته باشد امّا در انجام كار خود ناتوان اگر كسى بدون اين»جالينوس فرمايد 
 ردد.شود كه به بيماريهاى ويژه كبد مبتلا گو در حقيقت كبد وقتى ناتوان مى« باشد، آن شخص كبدش بيمار است.

 توان به چندين حالت تقسيم كرد كه از اين قرارند:بيماريهاى كبد را مى

 ساده و بدون ماده.سوء مزاج كبد  -1

 سوء مزاج كبد همراه ماده كه ماده از خود كبد منشأ دارد. -7

سوء مزاج كبد همراه ماده كه ماده بيمارى از اندامى ديگر به كبد سرايت كرده است. كه قبل از هر چيز محتمل  -6
حتمال عبارتند ها به ترتيب اسايهاند. اين همديوار كبد باشند كه سبب بيمارى كبد شدههاى همسايه ديواربهاست اندام

 از:

 كيسه زهره. هرگاه كيسه زهره به حالتى رسيد كه ياراى جذب صفرا را نداشته باشد.  -1

 طحال. كه به حالتى درآيد از عهده جذب ماده سودا برنيايد. -7

 كليه و مثانه. كه نتوانند ماده آبى را از كبد تحويل بگيرند.  -6

 در زهدان رخ دهد و كبد را سردمزاج كند. ريزى زيادزهدان. خون -4

 حيض. مدت زياد بند آيد و خون كبد را تباه گرداند. -5

چنانى دريافت نمايد كه معده. كيموس خوب و زودهضم را به كبد نفرستد و كبد از معده كيموس غذائى آن -6
 بدهضم يا فاسد است.

يد و بندان بوجود آزياد باشد. در ميان كيسه زهره و كبد راهيا خلط لزج در روده  -ها. اگر روده بدرد آيدروده -2
د؛  تواند سهميّه غذائى خود را از خون تحويل بگير ماند و نمىشود. كبد به حالت پر مىدرنتيجه زهره از كبد جدا نمى

 دهد.كه اكثرا اين حالت در بيمارى قولنج رخ مى

 سبب بيمارى كبد از اشتراك اندامان سينه باشد. -1
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 دهد.در سبب بيمارى كبد شايد سراسر بدن سهم داشته باشد؛ چنانكه در حالت تب رخ مى -3

ممكن است بيمارى كبد از اثر سوء مزاج نباشد، بلكه ورم خونى يا باد سرخ. يا سفتى و سختى، يا سرطان يا سستى  
ونت، كبد را مبتلا كرده است. ممكن است كبد به كلى مبتلا به بيمارى گوشت يا قرحه، يا ترك و دريدگى و يا عف

اش نيز به بيمارى گرفتار آيند. امكان دارد ناتوانى كبد همه كبد را در بر نگيرد، بلكه برخى از شود كه نيروهاى چهارگانه
 نيروهايش به ناتوانى گرايند و ضعيف گردند.

 شوند.كبد از سردمزاجى ناتوان مى  كنندهدر اكثر حالات نيروى جاذبه و هضم

 دارنده غذا در كبد از اثر رطوبت مزاج كبد ناتوان گردد.نيروى گيرنده و نگه

 دهد.مزاجى كبد توان خود را از دست مىكننده در كبد از خشكنيروى دفع

 نشانيهاى كبد بيمار

 زردى و سپيدى است.رنگ رخساره. كسى كه كبدش بيمار است اكثرا رنگ رخسارش مخلوطى از  -1

گاهى امكان دارد كه رنگ چهره مايل به سبزرنگى و سياه مايل به زرد باشد. چنانكه اينها را در بحث از دليل 
 مزاجهاى كبد ذكر كرديم.

اش در منتهاى سلامت و كاملا طبيعى است بدان كه كبدش سلامت و سرحال بينى كه رنگ رخسارهاگر كسى را مى
وچرا از رنگ رخسار، بيمار كبد و بيمار معده را ار خود داراى تجربه است، بدون چوناست. طبيبى كه در ك

گر كه خبر از بيمارى كبد بدهد هنوز چنان نامى ندارد كه شناسد و نيازى به دلايل ديگر ندارد. اين رنگ گزارشمى
 اسم با مسمّى مطابقت كند. يعنى چنانكه بايد و شايد نامگذارى نشده است.

فوع و بول. هرگاه بول و مدفوع شبيه آبى بودند كه در آن گوشت شسته شده، اكثرا دليل آن است كه كبد از مد -7
آلايش را جدا سازد و آب را كاملا از خون آيد و ياراى آن را ندارد كه كيلوس بىعهده تصفيه خون به خوبى برنمى

 بگيرد. پس در اين صورت كبد را بايد ناتوان دانست.

 آيد:هاى اخير به چندين گونه درمىبه در مرحلهاين خونا

نكه اين گردد، و قبل از آشود، بعدا به دردى و خون سوخته شبيه مىدر دارندگان سوء مزاج گرم، خونابه چركالود مى
اى سرانجام در بيماران شود. همين ماده اسهالى خونابهاى شروع كند، صفراى خالص از شكم روان مىاسهال خونابه



شود. و در هر دو حالت همراه ماده اسهال شده چيزهايى به اشكال و ء مزاج سرد كبد مثل خون متعفن مىسو 
شود به ويژه در حالت بيمارى سوء مزاج سرد كبد اين حالت مشهود است. هاى مختلف در مدفوع ديده مىاندازه

ذا را فرو  كه ناتوانى كبد دارند وقتى كه غاضافه بر آن كبد همچون معده به ناتوانى هضم گرفتار آيد، و اكثر كسانى
 شود.شوند كه شديد نيست و سبك است و آزار تا دنده نزديك استخوان چنبر كشيده مىدهند با آزارى روبرو مىمى

 ايمتوانى از دستوراتى كه ما درباره چگونگى شناسائى مزاج كبد بيان كردهنشانى مزاجها را مى
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 بشناسى.

 آورد.سوء مزاج گرم، خلط را به حالت سوخته درمى

 كند.سوء مزاج سرد خلط را غليظ و كندرو مى

 نمايد.دهد و باقيمانده را غليظ مىسوء مزاج خشك خلط را كاهش مى

 كند.سوء مزاج تر خلط را آبكى مى

رنگ هم چهره بيمار پيدا است و شايد مدفوع سفيد اگر بيمارى كبد سببش بيمارى كيسه زهره است، رنگ يرقانى بر
 بندان ميان معده و كيسه زهره بوجود آمده باشد.باشد. زمانى مدفوع سفيدرنگ پديد آيد كه راه

اگر بيمارى كبد از شراكت طحال است و از بيمارى طحال بيمار شده است، بيماريهاى طحال را بررسى كن! رنگ 
 زند و سياهى بر رنگ ديگر چيره است.از طحال باشد به سياهرنگى مىانسان دارنده بيمارى كبد كه 

 دانى.اگر معده در بيمار كردن كبد شركت دارد، دليل آسيبهاى معده و سوء هضم را مى

 پيچه، بادها، قرقر شكم، قولنج و امثال آن است.اگر روده بيمارى خود را با كبد تقسيم كرده دليلش دل

ز توانى از تغيير رنگ بول و خارج شدن رنگ بول ابيمارى كليه و مثانه است، دليلش را مى اگر بيمارى كبد از اثر
 ماند كه بدهضم و استسقائى هستند.حالت طبيعى بيابى. رنگ بيمار به رنگ كسانى مى

اگر اندامان سينه در بيمارى كبد دست دارند، نشانش بدنفسى و سرفه خشك است. شايد بيمار چنان احساس كند  
 اند.هاى درونى سنگين و كشيده شدهكه آويزه



شدگى آن، شق شدن آن و غيره را هريك در جاى ويژه به خود بيان خواهيم  اما علامت ورم كبد، قرحه كبد، سفت
 كرد كه بايد بدانجا رجوع كنى.

 چگونه بدانيم كه كبد به سوء هضم مبتلا است؟

نشد، يا ناقص هضم شد، يا در هضم فاسد شد، به ماده بدجنس اگر غذائى به اندامى از اندامان وارد شد و هضم 
شوند. يابد. اكثرا در اين حالت كه كبد از عهده هضم غذايش برنيايد، رخساره و چشم برانگيخته و سرخ مىتغيير مى

غذا  نجهد كه گرايش به آبكى و بلغمى دارد. مگر اينكه عمل هضم نشداگر بيمار را رگ بزنى خونى از او بيرون مى
 شود آن را نگه دارد.تواند تا غذا هضم مىدارنده غذا در كبد باشد. كه نمىاز ناتوانى نيروى گيرنده و نگه

باره آن است كه غذا در كبد اصلا و به هيچ وجه هضم نشود. بعد از آن نوبت در بدى به كم بدترين حالت در اين
 ه هضم شود.رسد و در درجه سوم اگر هضم شود اما تباهضم شده مى

گويد: در حالت اولى و دومى يعنى هضم نشدن غذا و كم هضم شدن غذا، مدفوع اسهالى و در اجزاء طبيبى مى
ت. و من آلايش اسماده اسهالى شبيه خون تازه و صاف بى -كه هضم تباه است  -مختلف هستند. اما در حالت سوم

 ام.اين رأى را باور نكرده

 اند، دليل بر ناتوانىاى باشد كه گوشت در آن شستهونابهاگر مدفوع اسهالى، به رنگ خ
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 كننده همراه اندكى توان هضم كردن است.نيروى هضم

اگر مدفوع اسهالى سپيدرنگ خالص باشد، دليل بر آن است كه نيروى كشنده غذا به كبد بسيار ناتوان است. و 
ويژه اگر يابد كه هضم كند. بكننده غذا بسيار ناتوان باشد نيروى هاضمه چيزى را نمىجذببديهى است اگر نيروى 

 طور كه وارد شده به همان حالت و بدون تغيير خارج شود.غذا آن

 كننده در كبد است.اگر در مدفوع چيزهاى مختلف و از هم جدا موجود باشد، دليل بر تباه شدن نيروى هضم

كند و دلالتش بيشتر است. امّا مدفوع در تر عمل مىكننده، بول از مدفوع واضحيروى هضمدر نشان دادن حالت ن
 نشان دادن حالت نيروى كشنده غذا از بول مهمتر است.

 نشانيهاى ناتوانى نيروى جاذبه غذا در كبد:

 مدفوع در اندازه زياد. -1



 نرمى مدفوع. -7

 سپيدرنگى مدفوع. -6

بينيم بول هم تغيير رنگ داد، بايد بدانى كه خلل در نيروى جذب غذا كه در مدفوع مى  اگر باوجود اين علامتها -4
طور قطع در كبد است و بجز جاذبه، آسيب به چيزى ديگرى نرسيده است؛ بويژه اگر هيچ آسيبى به معده نرسيده به

 باشد.

 لاغر شدن تن نيز خبر از ناتوان شدن نيروى جاذبه كبد دارد. -5

 توانى نيروى گيرنده و نگهدارنده غذا در كبد:نشانيهاى نا

دليلهاى اين حالت شبيه دلايل سوء هضم كبد است؛ زيرا نيروى گيرنده اگر غذا را چنانكه بايد نگيرد و تا هضم 
رسد به خوبى پخته نشده است و سزاوار اندامان نيست؛ كه اين حالت شدن نگه ندارد غذايى كه به ساير اندامان مى

كننده چندان فرقى ندارد. تنها فرق اين است كه بدهضمى نيروهاى هاضمه از ناتوانى اتوانى نيروى هضمبا حالت ن
 گذارد.نيروى جاذبه اثر بيشترى بر اندامان مى

كبدى كه از اثر ناتوانى نيروى گيرنده و نگهدارنده غذاى خود بيمار شده باشد، بعد از آنكه غذا به آن نفوذ كرد، 
 رود.اش از بين مىسنگينى احساس پرشدگى و

 كننده كبد چيست؟دليل بر ناتوان شدن نيروى دفع

ل كم پذيرد؛ بو پاليدن و جدا كردن سه ماده فرعى يعنى صفرا و سودا و ماده آبى كمتر از حد طبيعى صورت مى
جابت مزاجش  ا شود و بيمار دفعاتگردد؛ رنگ مدفوع نيز كمتر از حالت طبيعى مىشود و تغيير رنگش كمتر مىمى

آيد و چون ماده سودائى در ميان نيست، اشتهاى خوراك كاهش يابد. و ماده سودا به سوى طحال نمىكاهش مى
اق افتد كه كند. بسيار اتفكردگى و زردى و سياه مخلوط به سپيدى خودنمائى مىيابد. در رنگ رخساره نوعى پفمى

مارى استسقا عارض شود و بعلاوه امكان دارد كه قولنج بلغمى را نيز كننده در كبد، بياز اثر ناتوان شدن نيروى دفع
 به ارمغان
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 آورد.

 علاج ناتوانى كبد:



نخست بايد تشخيص داد كه سبب ناتوانى كبد چيست. آيا از سوء مزاج ناتوان شده است؟ آيا بيمارى ابزارى كبد را 
دى ها را تشخيص دادى و تحديد كر الات ديگر، كه علامتها را همه گفتيم. هركدام از سببناتوان كرده؟ همچنين ح

 آنگاه به معالجه بپرداز! كه علاج حالت بيمارى ناتوان شدن كبد را گفتيم.

ناتوانى كبد اكثرا از نوعى سردى، و گاهى از رطوبت، خشكى و مواد بدجنس در كبد بند آمده است. پس اكثرا 
تى و بخش مخلوط با گيرنده است. بايد دارو تقويبخش لطيف، بازكننده، رساننده و نرمىا داروهاى گرمىعلاج كبد ب

 بازدارنده عفونت نيز باشد.

 دارد، بخشى و رسانندگى خلط و گيرندگى بيشتردارويى كه به نسبت بسيارى از داروهاى خوشبوى ديگر كه گرمى
 امّا هر دارويى اين خواص را داشته باشد در چنين موردى مفيد است.زعفران است. ما زعفران را مثال آورديم، 

كنند و شوند؛ زيرا از ترشى كه دارند تقويت كبد مىبخش باشند سودمند واقع مىمزه. كه كمى قبوضيتداروهاى ملس
ه را اك كرده و بندآوردنمايند و از شيرينى كه در آنها است، كبد را جلا داده و چرك را از آن پپارچه مىماده را پارچه

 دهد.كنند. مثلا دانه انار ملس همين كار را انجام مىباز مى

خواهد مى بخشبايد درجه حرارت يا سردى دارو را برحسب مزاج بيمار مراعات كنى. ببين اين مزاج بيمار داروى گرمى
 بخش نياز دارد.يا به داروى سردى

مويز همراه دانه است، كه بايد بسيار خوب  -تى با مزاج سازگار باشدكه در هر حال  -از اين قبيل داروهاى مزاجى
 خاييده شود.

اگر نياز بدان داشتى كه ورم را تحليل ببرى، يا بندآمده را باز كنى و امثال آنها؛ بايد بيمار همواره قبض باشد. مگر 
 اينكه شكم بيمار بيش از حد خشكيده و يبوست بسيار بسيار شديد گردد.

ارد نياز بدان داشته باشى كه ماده بيمارى را در كبد نگه دارى و حبس كنى تا قرار رگ زدن يا اسهال را امكان د
 دهى. كه ماده يا همراه خون رگ زدن، يا همراه مدفوع اسهالى بيرون آيد.برحسب نوع و حالت ماده مى

كسازى  سبب بيمارى و ناتوانى كبد را پا اگر به رگ زدن نياز نداشتى و خواستى بيمار را اسهال دهى كه ماده بدجنس 
كنى، دقت كن! اگر تشخيص دادى كه ماده سرد و لزج است با دارويى همانند قارچ چمنى بيمار را اسهال ده. و اگر 

تشخيص دادى كه ماده بدجنس قوام رقيق دارد و كمى مايل به حرارت است و نيز در كبد بندآمدنى هم بود، به 
 كند مخلوط كن!خاراگوش بيمار را اسهال ده و با چيزى كه اين نوع دارو را كمك مى وسيله افشره مشكانيه و

ببرد زيانى  بخش پناهاندازى بسيار باشد. اگر در اين حالت طبيب به داروى قبوضيتاحتمال دارد كه اسهال و پوست
 رساند كه جبرانش دشوار است. بايد در چنينبس زياد به بيمار مى
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كه به خوبى   بخشى ميانگين بيمار را دريابى و كوشش كنىبخش و با خاصيّت قبوضيتحالتى با داروى بازكننده و تقويت
 بندان بپردازى.و در حد معقول به باز كردن راه

نين هستند. بويژه چبو هم باره بسيار سودمندند داروهايى هستند كه همراه خواص مذكور خوشداروهايى كه در اين
 نور على نور است. -كه قبوضيت دارد  -داروهاى خوشبوى اگر در شراب ريحانى بپزند

از داروهائى كه براى هر نوع حالات بيمارى كبد و برطرف كردن ناتوانى كبد هميشه مفيد است، كبد گرگ است؛ كبد  
 بخورند.گرگ را خشك كن و خرد كن و بساى، يك قاشق از آن را با شرابى 

كه از اين علاجهاى لازم فراغت يافتى بيمار را وادار كن كه پيوسته شير شتر عرب بنوشد. دارويى تركيبى هست كه همين
 براى رفع ناتوانى كبد خوب است و تركيبش چنين است:

 نسخه:

 شسته، راوند چينى هريك سه درهم. افشره مشكانيه، بزر رازيانه، بزر سلمك هريك پنج درهم.لاك

خاراگوش رومى شش درهم. بزر كاسنى ده درهم. كشوث هشت درهم. بزر كرفس چهار درهم. از آنها قرص سازند يا  
گردمانند كنند و در دهان ريزند. داروى تركيبى ديگر هست كه بر داروهاى ديگر پيشى دارد. تركيب آن به قرار زير 

 است:

 نسخه:

ان يك مثقال )نيم مثقال نسخه( دارچين ختايى نيم مثقال. نى مويز تهى شده از هسته بيست و پنج مثقال، زعفر 
نهاوندى دو مثقال. مقل يهود دو مثقال و نيم. دارچين يك مثقال. سنبل سه مثقال. گورگياه دو مثقال و نيم. مرّ 

 چهار مثقال. انگم درخت بنه چهار مثقال. قندول دو مثقال. عسل شانزده مثقال.

را درهم سرشند و از آن تناول كنند. و اگر نياز باشد افيون و بزر بنگ را هم با اين دارو شراب به اندازه كافى. همه 
 مخلوط كنى روا است.

به عقيده جالينوس اين نسخه از داروهايى تركيب شده است كه هريك نوعى خاصيت دارند كه با كبد سازگار و معالج  
ركالود و خشكانند و خونابه چهم هستند، و هستند كه مىدهند و رساننده كبدند. هستند كه قبوضيت به اعتدال مى

ند، و اكثر كننمايند. هستند كه ضد عفونى مىكنند. هستند مزاج از راه دررفته را اصلاح مىبدجنس را پاكسازى مى
 باشند كه عبارتند از دارچين و دارچين ختائى.رسانى دو ديگ ابزار خوشبوى مىآنها در بهره



خونابه  كننده مزاج، برچينندهكننده مزاج، دفع كننده سبب تباهكننده، اصلاحختائى ضدعفونى دارچين و دارچين
خه آورند. دارچين از سليكننده اثر داروهاى زيانكننده خونابه چركالود، پادزهر داروهاى سّمى و دفعچركالود، دفع

وى كه در اين حالات مفيدند، بهترند؛ حتى از تر است. اين دو دارو از كلّيه داروهاى خوشب)دارچين ختايى( فعّال
 ترند.سنبل و امثال آن نيز خوب

 خاصيتهاى گيرندگى، رسانيدن، -كه در داروى تركيبى فوق الذكر واردند  -قندول و زعفران
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 نرمى بخشيدن و بازدارندگى عفونت و اصلاح عفونت را در بر دارند.

فوق مويز هست، اما وزنش به نسبت داروهاى همقطارش كمتر است، كه شيرينى زياد در دارو نباشد. و در نسخه 
 كند.براى آن وارد شده است كه شيرينى هم سهمى در دارو داشته باشد و دارو با حضور مويز بهتر كار مى

كند. و اين دوستى دارو با اندام ىمويز از داروهاى سازگار با كبد و دوستدار كبد است و با كبد خود را هماهنگ م
رسان است. در مويز خاصيّت پخته گردانيدن نيز هست. مويز خلط سبب بيمارى را بيمار بهترين خاصيّت داروى بهره

 شود.كند و خود زود تباه و فاسد نمىبه راه اصلاح هدايت مى

ايم. مشروط بر استعمال كن! كه آنها را ذكر كرده شربتهاى داروئى سازگار با كبد را كه با داروى ضد عفونى همراه باشند
 اينكه مانعى در بكار بردن آنها سر راه نباشد.

 هايى دارد.دانى چه فائدهعسل را كه خودت مى

 برنده است.مقل ملين، رساننده و تحليل

 سقز درخت بنه نيز داروى خوبى است كه بازكننده و زداينده است.

بنگ در آن وارد باشد، بسيار سودمند و خوب است. داروى مخلوط با افيون و بنگ  هر داروى تركيبى كه افيون و
 چنانكه نسخه تركيبش -رو است كه معجون فلونيابراى كبد ناتوان و داراى حرارت، علاج واقعى است. هم ازاين

 براى علاج هر نوع و هر حالت ناتوانى كبد بسيار مفيد است. -نوشته شده

 بخشى در آن نيست كه تركيبش چنين است:نيز بسيار خوب است و در عين حال گرمىداروى تركيبى ديگر 

 نسخه:



سنبل رومى سه جزء. خاراگوش رومى دو جزء. هر دو خرد و خاش شده و سائيده گردند و با عسل مخلوط كرده و از 
 آن تناول كنند.

 داروى بر كبد بستنى

مزه بپزند، روغن سنبل رومى يا امثال آن را بر آن اضافه كنند و  داروهاى خوشبوى شناخته شده با شراب ريحانى گس
 كعك در آن بريزند و بهم زنند و بوسيله پشم از خارج بر كبد بندند.

 داروى گذاشتنى بر كبد

 كاررفته خوب است.هاى نازك تاك و گل محمدى در آن بهدارويى كه در اقرابادين آمده است و غوره و جوانه

 اند.علاج ناتوانى كبد بكار ببر كه در بحث از علاج ناتوانى معده ذكر شدهضمادهائى را در 

20عطريات دارويى. ضمادهايى كه مشك زمين، مصطكى، سنبل، كندر، سك، مشك، ثمر درخت
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شناخته كه مخلوط با شربت سوسن باشند و امثال آن همه در علاج ناتوانى كبد سرو، شكوفه گورگياه، بزرهاى داروئى 
 مفيدند. ضماد از الوا و مصطكى هم مفيد است.

مى بايد بيمار را وادار كنى كه به، سيب شا -دهدندرت رخ مىكه اين حالت به  -اگر ناتوانى كبد از اثر حرارت باشد
 و گلابى چينى بخورد.

بندانهاى كبد زياد نيست، وادارش كن كه انار ملس و انار ترش بخورد. خوردن آب تاجريزى راهاگر تشخيص دادى كه 
 و آب كاسنى بنفع بيماران كبد است.

به بيمار سفارش بده كه سكباج )شورباى ساده همراه سركه( چربى گرفته بخورد. البه كشنيز در شوربا وارد باشد. و اگر 
بوسيله دارچين، سنبل، مصطكى شوربا را خوشبوى گردان! اگر گوشت در سركه  ديدى كه حرارت بيمار زياد نيست،
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پروريده با گشنيز سبز و كمى نعناع بپزند و بخورند فايده بينند. و حتّى اگر ديدى كه بيمار زياد حرارت دارد، باز ديك 
 ابزارهاى نامبرده را در غذاى بيمار بريزى زيانى ندارد.

مار را بوسيله دانى بياى كه لازم مىكننده غذا در كبد است، به اندازهاثر ناتوانى نيروى هضماگر ديدى ناتوانى كبد از 
داروى نيروبخش تقويت كن! و بايد دارو خوشبوى و رساننده باشد. از قبيل: داروهايى كه با سنبل، بسپايك، جوزبوا،  

 اند.كندر، مصطكى، نى نهاوندى، مشك زمين و امثال آنها مخلوط شده

اگر تشخيص دادى كه ناتوانى كبد از ناتوانى نيروى گيرنده و نگهدارنده غذاى كبد است، داروهاى تقويتى و 
  -بخشردىبخش داروهاى سآور را كاهش ده، يا اينكه با داروهاى گرمىآور بيشتر به كار ببر و داروهاى گرمىقبوضيت

مدى، بخش از قبيل: گلنار، گل محو را با داروهاى گرمىاستعمال كن! مثلا دار  -بخش را بكنندكه تلافى زيان گرمى
 طراثيث )نوعى قارچ( قاطى كن.

آور كننده غذاى كبد است، در تجويز داروى قبضاگر معلومت شد كه بيمارى و ناتوانى كبد از اثر ناتوانى نيروى جذب
بخش رمىبو و گش مكن بايد دارو خوشاحتياط كن! فقط همان قدر را تجويز كن كه نيروى كبد را نگه دارد. اما فرامو 

 باشد.

شوند. كوشش  داروهاى گذاشتنى، پاشيدنى و ماليدنى بر كبد، در حالت ناتوانى نيروى جاذبه كبد بسيار مفيد واقع مى
 ها را باز كنى.كن كه بندآمده

ان درونى را گرم  كليه و اندام  كننده كبد است، داروهاى تقويت كبد را تجويز كن!اگر ناتوانى كبد از ناتوانى نيروى دفع
نى كه چگونه داها( را كه بسته باشند باز كن و آن را نيز مىاى. سوراخهاى ريز بدن )مسامكن كه وسيله را ياد گرفته

 بايد آنها را باز كنى.

ايل به م اين را نيز بدان! كه شايد براى هر حالت از ناتوانى از هر نوع سوءمزاجى كه باشد، واجب گردد كه اعتدال
سردمزاجى ايجاد شود، تا ناتوانى هضم و ناتوانى جذب از بين برود و كبد بتواند غذاى خود را جذب و هضم كند. 
پس قبل از هر چيز سوء مزاج چيره را بررسى كن و اندازه و درجه آن را بشناس. سپس به بررسى حالت ناتوانى كبد 

را موجب كوتاه آمدن كبد از هضم، سردى است؛ همچنانكه دليل كوتاه بپرداز! ليكن اين را هم بياد داشته باش كه اكث
 آمدنش از جذب نيز سردى
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است. بهترين نوع غذا براى كبد ناتوان غذايى است كه غليظ و لزج نباشد، گوشت سبك و زودهضم، گندمى كه 
ند خوب است. اگر بيمار حرارت دارد آبجو را ساده بخورند و اگر دار نيست و لزجى ندارد و آبجو بخور خميرش كش

 بيمار سردمزاج است آبجو با عسل بخورند.

 رو شده و امثال آن نيز خوب است.مرغ نيمزرده تخم

بو شده رسان براى بيماران كبد ناتوان، آش انار با روغن زيتون است كه بوسيله دارچين و فلفل خوششورباى بهره
 باشد.

ه كنندگى و سازگارى با كبد، به حدى مفيد است كوچله بخورند بسيار خوب است. مويز علاوه بر تقويتيز چاقمو 
 دارد.حتى اسهال شبيه به آب گوشت در آن شسته را باز مى

 فصل دوم بند آمدن گدارها در كبد

 چندين جهت دارد: آيند؛هاى كبد در كجا و در چه حالاتى بوجود مىاينكه بند آمدن گدارها در لايه

 بندانهايى ايجاد گردد. سبب چيست؟ممكن است در قسمت گوشتين كبد راه -1

كند نسبتا خون غليظ است و در حالاتى در راه  دهد و در آن نفوذ مىخونى كه قسمت گوشتين ريه را تغذيه مى -
 كند تو گويى سدى بر مجراى خون ايجاد شده است.گير مى

 اين گير كردن خون در راه نفوذ به قسمت گوشتين كبد به گردن كى و از چيست؟ كند و گناهچرا گير مى

 امكان دو حالت هست: -

اندن تواند از عهده ر يا نيروى راننده كبد توان طبيعى خود را چنانكه شايد و بايد از دست داده است و نمى -الف
 خون در گدارها برآيد.

ودتر از رسد؛ خون ز كند و حركت نيروى راننده بدان نمىعى حركت مىيا نيروى جاذبه كبد تندتر از حالت طبي -ب
 پردازد كار از كار گذشته است.آيد و تا نيروى راننده به كار راندن كامل مىآنچه كه متوقع است مى

 دهد. سبب چيست؟بندان در گوشت كبد نيست و در رگهاى داخل كبد رخ مىگاهى راه  -7

 اند.تر از اندازه لازم آفريده شدهدر سرشت تنگ -به اراده خالقبنا  -رگهاى داخل كبد -الف

 اند.اند و تنگتر از حال طبيعى شدهرگها از سببى درهم ترنجيده -ب



 اند و گدارها چنانكه لازم است هموار نيستند.پيچيده و ناهموار خلق شده -ج

بندان كند و راهغير طبيعى است و در راه گير مىيابد، شود و در آنها جريان مىاى كه به رگها داخل مىماده -د
 دهد.آورد. اين حالت اخير اكثرا در شعبه رگهاى وريد باب رخ مىبوجود مى

كبد   رسد كه از رگهاى ازهاى وريد باب است و از آنها به دهانه رگهايى مىماده غذا دهنده كبد اولين منزلش شعبه
ده و ماند و راه را بر آينتحول نوعى دردى از ماده تغذيه دهنده كبد جا مى اند. در اين تحويل وبرآمده منشعب شده

 بندان در طرف گودى كبد پديدرو اكثرا راهبندد. ازاينرونده مى
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متر اتفاق ن حالت كبندان بوجود آيد؛ كه ايدهد كه در قسمت كوژى كبد نيز راهآيد. گفتيم اكثرا اما گاهى رخ مىمى
 افتد.مى

 بندانها در كبد:پيامد ايجاد راه

 شمار آورد.توان سبب اصلى و مادر اكثر بيماريهاى كبد بهاين بند آمدن راه گدار در كبد را مى

 گندد.بندان بوقوع پيوست و راه به زودى باز نشد و انسداد طول كشيد ماده گير كرده و از جريان افتاده مىهرگاه راه
 كشد.وجود آيند تا آنجا كه سر به استسقا مىو از گنديدن آن تبها و ورمها به

 شوند كه سبب آزار و درد سخت براى كبد است.بادهايى توليد مى

 اش چيست؟اى كه در راه ممكن است گير كند شناسنامهماده

امكان ندارد با اين انبوهى كه دارد اى يا خلط غليظ و يا خلط لزج است و يا در اندازه زياد است و چنين ماده -1
 كند.از راهى كه در پيش گرفته است به آسانى بگذرد و ناچار گير مى

 ورم در سر راه جريان پديد آمده و راه را بسته است. -7

 باد داخل گدار جمع آمده و مانع امكان جريان شده است. -6

 دارد.گيرد و آن را از جريان باز مىده را مىدهنده بر گدار فرود آيد كه ماحالتى گيرنده و قبوضيت -4

گويند ممكن است گوشتى زائد روئيده يا ازگيل سر برآورد، و يا چيزى بيگانه همراه خلط غليظ است، كه اين   -5
دانم و اگر باشد بسيار بسيار نادر است. زيرا دهانه رگهاى خرابكارى را انجام داده است. من اين رأى را بعيد مى



ا ازگيل در ها بسيارند فرض كنيم گوشت زائد يرويد. وانگهى اين دهانهبه كبد پى هستند، و چيزى بر پى نمى غذارسان
بندان در يك آن واحد در هر مجرا و گدارى رخ بين راه روئيده است، دهانه گدارها يكى دو تا نيستند، چگونه راه

 دهد.مى

 اكنون برگرديم به سرآغاز بحث فصل:

خون  كه خون را از ساير مواد مخلوط با  -كننده غذا، از ناتوانى نيروى پالايشگاهاثر ناتوانى نيروى هضم بندان ازراه
دهد. سبب ناتوانى اين نيروها سوء مزاج گرم يا سوء كننده مواد از كبد، رخ مىو از ناتوانى نيروى دفع -سازدجدا مى

 ثر هوا و غيره از خارج به كبد روى آورده است.مزاج سرد و غيره است، كه در كبد بوجود آمده يا از ا

 شود؟ماده بندآورنده گدارها از چه توليد مى

 از خوراكيهاى غليظ، از گوشت و بويژه از اثر خوردن گوشت پرنده. -1

 شوئى و غيره.باشند از قبيل زغال، گچ، چوبك رختاز خوراكهاى تباه كه پيرو اشتهاى تباه مى -7

ها از قبيل: قارچ، برخى از انواع گلابى، زالزالك و امثال آنكه اگر در حالتى كه تناول و ميوه هااز برخى سبزى -6
ها شده گوهر غليظ داشته باشد، ممكن است در اين رهگذرهاى تنگ گير كند. البته شايد بعضى از اين تناولى

ليظ باشند و حرارت مساوى با غلظت مزاج و غمايه و لطيف باشند و در راه گير نكنند و شايد گرمسردمزاج و كم
 شود.بندان مىباشد كه سبب راه
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م شد با  كه در كبد هضاى در قياس با كبد غليظ باشد، اما همينشوم كه ممكن است مادهسابقا گفتم و باز يادآور مى
و لزج است. اين نوع گندم در قياس با كبد غليظ است. كبد سازگار گردد. مثلا نژادى از گندم داراى ماده كشدار 

شدار و كه گندم ك  -شود و ماده كذائىاما اگر راه طبيعى را طى كرد و در كبد هضم شد نگرانى از غلظت آن رفع مى
رنده را جود آو بندان بو بعد از آنكه در كبد هضم شد، اكثرا طبيعت را نيرو بخشد؛ زيرا كه ماده راه -لزج را مثال آورديم

  بندان در جانب گودشدهكند كه در اين حالت اگر راهسازى به طبيعت كمك مىپاكسازى كند و براند يا در چاره
  بندان در قسمت كوژى كبد باشد ماده بندآورندهشود. امّا اگر راهكبد باشد ماده بندآورنده با مدفوع بيرون رانده مى

 ريزد.گدار همراه بول به بيرون مى

بندان  وه بر آنهايى كه ذكر شدند گاهى ممكن است خلط در انواع مختلف و غليظ پيدا شوند و سبب راهعلا -4
 گردند.



 نشانيها

 بندان در كبد بطور عموم از اين قرار است:نشانيهاى راه

 باشد:تواند كيلوس را به سوى خود جذب كند. كه به يكى از دو دليل زير مىكبد نمى

 راه، گدار عبور ندارد. كيلوس گير كرده در  -1

 زيانى ديده است. -كه بايد كيلوس را به سوى خود جذب كند  -حتما نيروى جاذبه كبد -7

 شود:در اينجا مسئله دو بخش مى

 پيمائى خود ادامه دهد.بخشى راجع به چيزى است كه بايد دفع شود و به راه -1

مقصد را حبس كرده است و مانع گذشتن او است.   پيما به سوىبخشى ديگر راجع به چيزى است كه ماده راه -7
 كه تفصيل آن از اين قرار است:

چيزى كه بايد عبور كند و بند آمده است آبكى، كيلوسى و در اندازه بسيار است. كه در اين حبس گرد آمده است. 
 انده است.آبكى از آن است كه غذاى كبد آبكى است و اين ماده آبكى در راه رفتن به كبد بوده كه بازم

 روزى افتاده كه همراه آب و ديگر غذاهاى كبد در محبسى گرد آمده است؟چرا كيلوسى است؟ و چرا به اين سيه -

سازى كبد نرسيده كه كبد آن را به خون تبديل كند و نتوانسته در مقابل كيلوسى هنوز خام است و به كارخانه خون  -
 كننده مقاومت كند.حبس

 سيار منظور از آنچه بود؟گفتيم در اندازه ب  -

شود و  شود و بايد به بيرون راندهآيد، قسمتى هست كه دردى مىاى كه براى تغذيه كبد به سوى آن مىهمراه ماده -
هاى بند آمده ديگر كه بايستى به كبد داخل شوند و كبد نيروى از راه مدفوع خارج گردد. آن ماده كذائى نيز بر ماده

 آنها به كار اندازد اضافه شده است. پالايشگاهى خود را بر

آورد. بخشى ديگرى از آن به آب تبديل آلايش درمىاز مجموع اين مواد كبد قسمتى را به صورت خون صاف و بى
 شود.گردد و برخى از آن صفرايى و برخى سودائى مىمى
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ون، آب، صفرا و سودا شود، با ماده ديگرى كه سزاوار آن بود دردى گردد بايست خحالا اين همه مواد يعنى آنچه مى
اند؛ گدار تنگ است و راه بسته و شلوغى مواد گير كرده اند و ناچار بسيار زياد شدهو با مدفوع دفع شود جمع آمده

 كند.و معركه مى

 شده گرديده است بپردازيم: بندان در آن ايجاد شده و زندان مواد ذكرحال به بحث از بخش دومى كه راه

 بندان:بندان در كجا واقع شده است؟ اينك نشانى جاى راهچگونه بدانيم كه راه -

 شود، احساس سنگينى چرا؟در طرف كبد احساس سنگينى مى

د كه به اى برسكه به كبد وارد شد، پيش از آنكه به مرحلهماده غذائى ويژه كبد به سوى آن در راه است. همين -
مثلا به سوى كيسه زهره يا طحال، يا كليه و حتّى براى دفع شدن برود. يا از آن نوعى باشد   -رج كبد منتقل شود،خا

افتد  شود، عادتا حجمش زياد است و آوند را پر كرده و بخشى از آن در گدارى به جريان مىكه در كبد ماندگار مى
د راه شود. حال اگر اصلا به كبو در اثر آن سنگينى احساس مىماند گردد و راكد مىبندان است درنتيجه برمىكه راه

 آورد.نيابد و هنوز نارسيده به منزل گير كند، چگونه سنگينى ببار نمى

شود. اما اين سنگينى از ورم نيست بلكه از نزديك ورم است و سنگينى كه ورم باشد احساس مىسنگينى درحالى
 د كه بدان زياد اهميت داد. امّا درد ورم از درد سنگينى شديدتر است.طرف ورم زياد نيست و شدت چندانى ندار 

بندان رخ داده و خالص است، يعنى همراه سببى نيست درد و آزار شديد نيست و اگر باشد اندك و ناچيز اگر راه
 بندان خالص تب نيست.است. به علاوه همراه راه

 ابيم و بدانيم كه ورم است؟شود آگاهى يبندان مىچگونه بر ورمى كه سبب راه -

 توانى بدانها رجوع كنى.ايم و تو مىما قبلا دلايل ورم را ذكر كرده -1

 برى.بول و مدفوع بيمار را معاينه كن! پى به وجود ورم مى -7

 كنيم.دلايل ديگرى نيز هست كه آنها را در بحث از ورمها ذكر مى -6

 شخص بيمار كسب كنى بدين قرار: توانى ازنشان وجود بندآمده در كبد را مى -

 اش زشت و تباه است.خون بوده و رنگ رخسارهبندانها در گيرودار است كمبيمارى كه كبدش با راه -1



اين  شود وبندان احساس مىبندان كبد از باد باشد نشانيش اين است كه احساس سنگينى در جاى راهاگر راه -7
 گردد.احساس سنگينى منتشر مى

 بندان در كبد از اثر قبوضيت و خشكى در گدارها است، بايد بيمار را استنطاق كنى.راه اگر -6

آور و  يتهاى بسيار قبوضآور قبلى اين كار را كرده باشند. مثلا بيمار آب و نوشابهشايد سببهاى قبوضيت -الف
 گيرنده تناول كرده باشد.

 اى كبد است.خشكى بدن بيمار نيز از گواهان اين نوع بندآمدنيه -ب

 بندان در كبد نفس كشيدن باكش با كبد شراكت دارند، احتمال دارد كه پيرو وقوع راهاز آنجا كه اندامان نفس -4
 دشوارى روبرو شود.
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 بندانها در كبدعلاج راه

 افتد:مى بندان در كبد خلط است در علاج آن نياز به داروهاى زيراگر سبب راه

 داروهاى زداينده. -1

 دانى.بخش هم باشند. برحسب نياز، چنانكه خودت مصلحت مىداروهاى مليّن كه به اعتدال نرمى -7

 اگر بندآمده در طرف گودى كبد است، داروى مسهل به كار گير. -6

ز آن است كه قبل از تجوي بندان كبد در طرف كوژى آن واقع است، داروى ادرارآور استعمال كن! و بهتراگر راه -4
 كننده خلط و زداينده باشند.تكهداروى مسهل داروهايى را در علاج بيمار به كار برى كه بازكننده، تكه

 بندان طول كشيد اين دستور علاجى را بكار گير.اگر راه

 شاهرگ دست را بزن! -الف

 داروى مسهل به بيمار بده! -ب

ا و همانند هيمار بدهى بعد از آنكه دارو را تناول كرد چيزى از قبيل آب ريشهخواهى داروى مسهل به بزمانى كه مى
به بيمار بخوران! همچنين داروهاى زداينده را كه گفتيم با ريشه   -كه در قانون و در بحث از كليات آمده است  -آن



ياه، كشوت و گاوچشمى، گورگكاسنى، آب كاسنى، يا با شير شتر عربى كه از رازيانه، كاسنى درمنه، بابونه، بابونه  
 ورد.پز خاراگوش بخپز بزرها يا با آبشاهتره تغذيه كرده باشد، بخورد. يا داروى زداينده را با شراب يا با آب

 نشين آشكار نيست و نشانه پخته شدن ماده پديدار نيست، نبايد داروى مسهل قوى تجويز كنى.اگر در بول بيمار ته

 ورم يا باد است، علاجش را در آتيه ذكر خواهيم كرد. بندان در كبداگر سبب راه

بندان كبد، ورم يا باد است، بيمار از نوشيدن شير شتر عرب بهره بيند. بايد بعد از نوشيدن شير شتر اگر سبب راه
 دهنده از سبزيجات و خيار چنبر دارويى و امثال آنها بخورد.داروهاى اسهال

 زا نباشد. البته اين را نيز در جاى خود خواهيم آورد.برانگيز و حرارتانداروى ادرارآور سبك بخورد كه هيج

ى گراييده بندان به تباهها در كبد كوچكى كبد در خلقت است، و اگر حالت رگهاى مبتلا به راهاگر سبب بندآمده
 است، علاج جگر كوچكان را به كار انداز!

ه كار گير! كه ها و امثال آن را ببخش بازكننده گرفتگىهاى ليونتبندان ايجاد شده، شير اگر از ترنجيدكى و خشكى راه
 ايم.اينها را در بحث ترى بخشيدن به كبد آورده

 مزاج.داروهاى بازكننده سازگار با كبد انواع دارند: سردمزاج، نزديك به مزاج معتدل و گرم

 مزاج استفاده كن!گرمبندان كبد ديرينه و ديرپا است از داروهاى بازكننده  اگر راه

داروهاى بازكننده سردمزاج سازگار با كبد عبارتند از: كاسنى كاشتنى، كاسنى بيابانى )قاصدك( آب گياه بارهنگ، برگ 
 بارهنگ و ريشه بارهنگ.

 در بازكنندگى بسيار -داروهايى كه با سردى بخشيدن ادراردهنده هم هستند؛ گياه كشوث
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راوند و خاراگوش است. خاراگوش هرچند نوعى حرارت در آن است اما در باز   -فعّال است و حرارت شديد ندارد
اند سازگار و اثربخش است كه بايد بيمار هميشه از آن استفاده  بندانها كه از اثر گرمى يا سردى بوجود آمدهكردن راه

پز خاراگوش را با آب كشوث ته باشد. و اگر خاراگوش يا آبپز خاراگوش استفاده مستمر داشكند و يا از آب
 بخورند بهتر است. آب كاسنى، ريشه كاسنى، مشكانيه و بادام تلخ همه در تأثير بخشيدن تقريبا هماهنگ هستند.



د بندانهاى كبنيز براى بيمارى راه -كه با بزرها تقويت شده باشد  -افشره رازيانه سبز، افشره كرفس با اسكنجبين
 سازگار و مفيدند.

 تر به كار ببرى، دارو را با عسل، عسلاب و سكنجبين عسلى تجويز كن!مزاجاگر نياز داشتى كه داروى گرم

باشد،  بندانهاى كبد مىاگر نياز به داروى نسبتا معتدل مزاج است، لوبيا گرگى انتخاب كن كه بهترين داروى بازكننده راه
بخش ماشدارو نيز خوب است و اثرش نزديك به اثربخشى لوبيا گرگى است. ليكن  سردىبخش است و نه كه نه گرمى

 تر است.مزاجكمى از لوبيا گرگى گرم

 شود.و اگر ماشدارو را با آب كاسنى تناول كنند مزاجش معتدل مى

 .دسركه پياز دشتى، اسكنجبين پياز دشتى، مارچوبه، ريشه سوسن و لاك نيز خوبند كه بازكننده هستن

يا لاك را با شراب و آب  -اگر مزاج كبد به حرارت تمايل دارد، لاك را با آب كاسنى يا با آب كشوث تناول كنند
 تناول نمايند. -كه هماهنگ آنها باشند  -پز خاراگوش و غيرهبزرها، آب لوبيا گرگى، آب

 بخشند. ها تأثيردر باز كردن بندآمده -از هر جنسى باشند -هاى بزورىكليه اسكنجبين

 ها هستند.سركه سير، سركه انگدان، سركه موسير و سركه كبر همه با كبد سازگار و بازكننده سد شده

 مزاجى دارد، داروهاى ادرارآور لازم است، از قبيل:بندان گرايش به گرماگر كبد مبتلا به راه

پياز  زنبق، پسته، قارچ چمنى، سس صغير،برباله، دارچين ختايى، كاسنى كوهى. زراوند غلتان )زراوند ماده(، روناس، 
دشتى، مريم نخودى، لوفاى نازك، آب لوفا، كوشاد، لوبيا گرگى، اسكنجبين عسلى، پياز دشتى كه روناس در آن قاطى 

 شده و امثال آن.

 انجير خيسيده در روغن بادام نيز سازگار با كبد و بازكننده است.

 اند.بصورت قرص هستند و در اقرابادين آمدهداروهاى تركيبى بسيار اثربخش نيز هست كه 

اند: قرص لاك و خاراگوش، قرص اسقولو قندريون، داروى لاك، داروى زعفران هندى، امروسيا، كه از آن جمله
اثاناسيا، ترياق ادويه، ترياق چهارگانه، شجرينا، ارسطون، معجون جنطياتا، معجون راوند با محموده يا بدون محموده، 

فلونيا،  -اى كه ويژگى داردرسطوس، معجون انگدان سياه، معجون شهرياران، معجون فلفلى، معجون پونهمعجون فيحا
داروى مشك و مرّ، معجونى ديگر كه در قرابادين آمده است، و مشك در آن وارد است، داروهاى گردشده در دهن 

 اند.بادين ذكر شدههاى كبد بسيار خوبند و در اقراريختنى، قرصهايى كه در معالجه بندآمده
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 ايم در اين زمينه نيز خوبند.داروهائى نيز هست كه در بحث از علاج سفت شدن طحال و كبد ذكر كرده

 آور دارد.هاى كبد و طحال بسيار خوب است و اثر شگفتاين معجون كه در زير آيد در باز كردن بندآمده

 نسخه:

وقيه، مصطكى، كندر از هريك پنج كرمه )ده دانگ(. كوشنه، مشكانيه هريك به وزن چهار كرمه )هشت اندران يك ا
دانگ(. فلفل، فلفل دراز هريك به وزن شش درخمى. ساذج هشت كرمه )شانزده دانگ(. سنبل الطيب )علف گربه(، 

با  باره يك مثقال از آن راپشك خرگوش هريك نه كرمه )هجده دانگ(. همه را با عسل كف گرفته بسرشند و هر 
اين از بالايى  ها بخورند. )كهبندانهاى كبد در آن خيسيده است، يا با آب ريشهشرابى كه برخى از داروهاى بازكننده راه

 تر است(:سبك

 نسخه ديگر

 سنبل رومى، سه جزء. خاراگوش يك جزء. هر دو را بكوبند و با عسل بسرشند و از آن تناول كنند.

 ديگر:نسخه 

 قارچ چمنى با افشره مشكانيه بخورند كه بسيار مفيد است.

 نسخه ديگر:

 رسان است.فاوانيا )عود الصليب( با اسكنجبين تناول شود بهره

 هاى كبد و طحال مفيد است.داروى تركيبى ديگر كه در علاج بندآمده

 نسخه:

اش و پخته گوش. هريك يك جزء. همه را با هم بپزندپياز دشتى، پر سياوشان، بادام تلخ، شنبليله، برگهاى جانبى خارا 
 را با عسل تناول كنند.

 بندانهاى نوظهور در كبد مفيد است و تركيبش به قرار زير است:معجونى هست كه براى راه

 نسخه:



رباله ه، اندران، بنسخه(. شنبليله، كوشن -فلفل يك اوقيه و نيم، سنبل الطيب )علف گربه( به وزن سه كرمه )شش كرمه
هريك شش كرمه. عسل يك رطل و نيم. داروها را همه در عسل بسرشند و هر باره يك مثقال از آن با يكى از 

 شربتهاى سازگار با كبد تناول كنند.

 ها از اين قرارند:هاى خوب و اثربخش در علاج بندآمدهنوشابه

 اند.اسكنجبين شكرى كه با بزرها ساخته -1
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 تر است.اسكنجبين عسلى كه با بزرها درست شده و از اسكنجبين شكرى تأثيربخش -7

 اسكنجبين پياز دشتى. -6

ياد بر آور باشند، و ز بو در آن پخته باشد. و داراى نيروى گيرنده و قبوضيتعسلاب كه ديگ ابزارهاى خوش -4
 آتش جوشيده باشد.

 با افشره مشكانيه باشد. مزه كهپز لوبيا گرگى تلخآب -5

 آبى كه در آن ريشه كبر باشد و بر آتش بجوشد. -6

 آبى كه بيخ رازيانه در آن جوشيده است. -2

 آبى كه بيخ كرفس در آن بوده و بر آتش جوشيده است. -1

 آبى كه با گورگياه بر آتش جوشيده. -3

 آبى كه لاك در آن جوشيده. -11

 ت.آبى كه روناس در آن پخته اس -11

 آبى كه شنبليله در آن جوشيده. -17

 پز مشكانيه.آب -16

 شراب خاراگوش. -14



 آبى كه خاراگوش در آن خيسيده. -15

 آبى كه الوا، رازيانه شامى و بادام تلخ در آن خيسيده است. -16

 بندان سازگارند.داروهاى اسهالى كه با حالت كبد مبتلا به راه

نظر داشته باشى كه تا نياز مبرم به اسهال شدن بيمار نباشد نبايد داروى اسهال را قبل از هر چيز بايد اين را در 
ندان در كبد بكه راه  -تجويز كنى. و تا ممكن است داروى اسهالى بسيار شديد نباشد؛ زيرا در چنين حالتى از بيمارى

مكى  يمار شده نيرو داشته باشد با كبندان به محل اثر بخشيدن دارو نزديك است. اگر اندام بماده سبب راه -رخ داده
 تواند ماده را از خود براند.كند مىكه از دارو كسب مى

 اينك داروهاى مسهل كه در علاج بندآمدنيهاى كبد بسيار خوبند:

ايارج فيقرا )معجون مسهل تلخ(. اگر بيمار سرحال و نيرومند است يك مثقال و نيم بخورد و اگر ناتوان است  -1
 ورد. و اگر با آن روغن كرچك بخورد، فعالتر خواهد شد و بهتر است.يك مثقال بخ

 بسپايك. -7

 قارچ چمنى. -6

 خاراگوش. -4

ست. كه رسان اگرد كنند و بخورند، بسيار بهره  -چنانكه در اقرابادين آمده است -تربد با مريم نخودى كوهى -5
 بخشد.كند و هم اسهال مىيكباره هم باز مى

بسيار اثربخش و نيرومند خواستى، حتما بايد از حب اصطمحيقون و حب سكبينه استفاده كنى. و اگر داروى مسهل 
 ممكن است به تيادريطوس و لوغاديا نيز نياز داشته باشى.

 ضمادها )داروهاى بر پوست گذاشتنى( كه در اين بيمارى بهره رسانند.
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 ريم نخودى كوهى، آرد لوبيا گرگى، و بزرهاى ادرارآور.ضماد درست شده از م -1

ضماد درست شده از صمغ انگدان، اندران، خاراگوش، ماشدارو، مصطكى، زعفران با روغن سنبل رومى و  -7
 موم.



 رژيم غذائى بيمار

راب غليظ و ش آنچه نبايد بخورد: گوشت غليظ ديرهضم، نان فطير برنيامده، نان از آرد دو بار بيخته لزج و كشدار،
هاى خشكاننده، داروهاى خشكاننده، خرما، شيرينيهاى قنادى و شدهمزه، برنج، گاورس، پاچه و كلّه، سرخشيرين

بويژه حلواهاى مانند؛ افروشه، هريسه )حليم(، پالوده، قطاب، لوزينه؛ زيرا همه غذاهايى كه ذكر شدند سبب بندآمدنيها 
 شوند.در كبد مى

يرد. نبايد بعد از گدرنگ به حمام روند؛ زيرا هنوز هضم نشده راه بيرون رفتن را در پيش مىخوردن بىنبايد بعد از غذا 
غذا زياد حركت كنند و نبايد بعد از غذا خوردن ورزش كنند. نبايد بعد از غذا زياد مايعات بنوشند. غذا و شراب را 

 دهد.غذاى هضم ناشده را به سوى كبد سوق مىباهم نبايد بخورند. خوردن شراب با غذا خوب نيست زيرا شراب 

 شده بهتر است.خورند در آب پخته باشد از سرخاگر گوشت مى

 زده و شورمزه و برآمده باشد.خورند بايد از خمير بسيار مايهنانى كه مى

ه را بخورند ايموزن، باقلى، همه خوبند و با كبد سازگار. اگر شراب خالص كهنه شده كمجو، بلال، نخود، گندم سبك
 رواست.

 بايد تره و امثال تره را همراه غذا بخورند. مارچوبه نيز خوب است. كبر خوب است.

 دانى كه داروها و غذاهاى بجز اينها كدام با كبد سازگارند.و تو مى

 فصل سوم باد و بادكردگى در كبد

دن شود. اگر راه بيرون شپوششى كبد جمع مىدهد كه ماده بخار در بخشى از اجزاء كبد يا زير پرده گاهى رخ مى
 انجامد.شود و سرانجام به بادكردگى در كبد مىنداشته باشد بر هم متراكم و انبوه مى

شود دو حالت دارد: يا در اندازه زياد است و منفذى را نيافته كه از آن بيرون رود. بخارى كه سبب بادكردگى كبد مى
كبد   بست رسيده است. كه در اين حالت اگر زياد هم نباشد، بادكردگىندان بوده و به بنبيا راه به جايى يافته كه راه

 آورد.را بوجود مى

 نشانيها

منتشر  كند وكند كه چيزى در كبد و آن اطراف سنگينى مىانسان كه به بادكردگى كبد مبتلا باشد، احساس مى
 بندانى كبد يا وقوع راهكردگشود. اما سنگينى كمتر از آن است كه در حال ورممى
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 شود. بادكردگى كبد تب همراه ندارد.در كبد احساس مى

 سبب بادكردگى كبد چيست؟ -

 كننده در كبد باشد.شايد از ناتوانى نيروى هضم -1

 ماده غذائى كبد، يا ماده خلطى كه به كبد آمده است بادزا باشد. -7

ه با دهد كلايه و قسمت پايين كبد خزيده و حبس شده است. چنانكه اين حالت در طحال هم رخ مى بادى در -6
 كند.جنبد و قرقر مىانگشت بر آن گذاشتن مى

خود را  كند و بيشتر و بيشتر اطرافدر اكثر حالات، نشان بادكردگى كبد اين است كه سنگينى كم در كبد شروع مى
 شود.ينى جابجا مىگيرد و احساس سنگدر بر مى

 ود.شگذارد و رنگ رخساره از حالت طبيعى خارج نمىبادكردگى كبد تأثيرى بر چهره و سيماى بيمار نمى

 باد جمع آمده در كبد ممكن است با انگشت بر آن سودن پراكنده شود و از بين برود.

 علاج باد كبد

ر علاج بخش كه دد در اينجا نيز مفيد است. داروهاى نرمىرو كارمىبندانهاى كبد بههايى كه در راهداروها و علاج -1
 بندان در كبد همه در علاج بادكردگى كبد خوبند.بندانهاى كبد ذكر شده است و معجونهاى نامبرده در علاج راهراه

 مايه )رقيق( بخورد و زياد آب سرد ننوشد.بيمار ناشتا به حمام برود. ناشتا شراب خالص كم -7

 برنده را بر دستمال گرم شده مالند و به گرمى بر كبد بندند.گ ابزارى تحليلداروى دي -6

 بان را درهم بسرشند و از خارج بر كبد گذارند.مصطكى، گورگياه، سنبل و ثمر درخت -4

 پماد درست شده از امثال: روغن ناردين )سنبل رومى(، مصطكى با بزرها را بر كبد مالند. -5

 آيد بايد مسير حركت باد را در نظر داشتهده در كبد از اثر باندپيچى دارويى به حركت درمىاز آنجا كه باد جمع آم
 باشى.

 ها كشيده شد، نخست داروى اسهالى بده بعدا به تحليل بردن باد بپرداز!اگر درد ناشى از باد به سوى روده



شود، داروى اسهالى را با يده مىهاى رو به شكم كشاگر ديدى كه درد ناشى از باد كبد به حجاب و عقب دنده
 دانى!هاى باد را به كار انداز، چنانكه خودت مىبرندهداروى ادرارآور تجويز كن. آنگاه تحليل
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 فصل چهارم درد كبد

 تواند داشته باشد:شود كه چندين سبب مىگاهى انسان به درد كبد مبتلا مى

 اطراف پرده پوششى با سوء مزاج روبرو است. نوع سوء مزاج هرچه باشد.كبد در   -1

 دهد.درد از باد است كه آن را كش مى -7

 بندان در كبد است.درد كبد از اثر راه -6

ورم گرم يا ورم سفت و سخت در كبد ايجاد شده و درد كبد همراه دارد. امّا ورم بلغمى كمتر اتفاق افتد كه درد  -4
 در بر داشته باشد.براى كبد 

درآمدها توانى از پيشدر حالات شديد بيمارى )بحران بيمارى( خلط به حركت درآمده است. كه اين حالت را مى -5
 كند.حدس بزنى و بدانى خلط رو به كدام طرف حركت مى

آيد. رنمىخود بخود ناتوان است و به خوبى و چنانكه شايد و بايد از عهده تحويل و تحولات غذاى كبد خودبه  -6
 آيد.گيرد بدرد مىپيچد و غذا را در بر مىجايى از كبد كه بر غذا مى

را بدرد  كنند و كبدآيند و بر كبد سنگينى مىمواد ناشى از حالات بحرانى در بيماريهاى سخت به حركت درمى -2
 آورند كه درد در اين حالت بسيار شديد است.مى

 باشد شديد است.درد كبد كه از ورم گرم كبد  -1

 درد كبد كه از اثر جمع شدن باد در كبد باشد شديد است. -3

دقّت كن! اگر بيمار درد كبد تب ندارد و درد شدت دارد، بدان كه سبب درد كبد باد است. امّا اگر درد كبد باشد 
 .ا فرموده استرود. چنانكه بقراط اين ر و بيمار بعد از شروع درد به تب گرفتار آيد، باد كبد تحليل نمى

اند كه درباره طب نوشته است. در آن كتاب آمده كتابى هست گويند آن كتاب را در آرامگاه ابدى بقراط يافته
اگر كسى كه درد كبد دارد برجستگى پشت سر و قسمت عقبى سرش خاريد و خارش شدت يافت، و هر »است: 



بيه دانه باقلى پيدا شد، آن شخص قبل از دو انگشت شست پاهايش به خارش افتاد و چيزى در پشت گردن ش
 «ميرد.سرزدن آفتاب روز پنجم مى

كسى كه با اين نوع درد كبد همراه خارش سر و انگشت شست و باقلى مانند در پشت گردن روبرو است، عوارضى 
وان درارى ناتبيند از آنجا كه حتما بند آمده در كبد هست دفع ادرار با دشوارى روبرو است و چون ماهيچه ارا مى

 گردد.شود. به چكميزك مبتلا مىمى

يابد در آيد و هر راه ديگرى غير از مجراى بول را بگويم اگر ماده آبكى پليد در كبد پديد آمد، با بول بيرون نمىمن مى
ش ر كند، و آن ماده آبكى پليد از اثر مرارى بودن و بوركى بودنش سبب خاگيرد. و در دست و پا نفوذ مىپيش مى

 شود.شديد مى

 ايم و در اينجا نياز به تكرار نيست.نشانيهاى هر نوع از درد كبد را سابقا ذكر كرده

 علاج

 ايم، ليكن ديگران برخى از دستورات علاجى درعلاجهاى انواع درد كبد را نيز در جاى خود ذكر كرده
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ر نوع بيمارى كبد بدون استثنا چاره سازند. كه به عقيده من آنچه آنها گويند تنها در باره دارند و گويند: در هاين
كنيم و اعتماد بر قول آنها است. گويند: علاج ناتوان شدن كبد بهره رسانند. اينك ما برخى از آنها را بازگو مى

ز بيماريهاى كبد خوب است. در علاج هر حالتى ا -هاى دارويى گوناگون آمده استكه در نسخه  -قرصهاى راوند
معجون راوند، دواى كركم )زعفران هندى( معجون مسهل فيجن )سداب(، معجون قردمانا )كرويا.( معجون فودبانوس 

 )قرديانوس.

نسخه(، معجون قيصر، معجون اثاناسياى بزرگ، معجون اثاناسياى كوچك، معجون تمرى )خرمايى(، معجون قونيا 
گانه، معجون جالينوس كه منسوب به ينيارس )اسليسقاوس. نسخه(، قرصهاى ده)قوفيا. نسخه(، معجون اسفل
 باشد.قومامت )يونافت. نسخه( مى

 اند كه از قرار زيرند:همان اشخاص داروهاى تركيبى را نيز ذكر كرده

 نسخه:

 مزه )افشره برگ سرو تر و تازه. نسخه( به وزن او اوقيه با اسكنجبين.افشره برگ صنوبر گس



 پز برگ صنوبر نام برده )برگ سر و تر و تاه. نسخه.( دو اوقيه همراه دو اوقيه اسكنجبين.آبيا 

 راوند نيم درهم، زعفران سه درهم. با كمى بزر كرفس و رازيانه، درهم ريزند و بهم زنند و تناول كنند.

 نسخه ديگر:

افشره خاراگوش، لاك، راوند، زعفران،  گل محمّدى چهار درهم. سنبل دو درهم. مصطكى دو درهم. افشره مشكانيه،
 گانه و عود خام از هريك به وزن يك درهم. ساقه گياه بلسان نيم درهم.شكوفه گورگياه، روناس، برباله، بزرهاى سه

 اند.براى علاج درد كبد كه همراه با اسهال بيمار باشد، اين داروى تركيبى را ذكر كرده

 نسخه:

 لاك، راوند چينى، سنبل، هريك يك مثقال. ريم آهن هفت درهم. نشين سركه بر آتش جوشيده،ته

 اينها را با دو اوقيه آب گشنيز تناول كنند.

 حتما بايد بيمار هنگام استعمال اين داروها دستورات زير را مراعات كند:

دهضم و غذاى غليظ نخورد. از خوردن گوشت غليظ ديرهضم بپرهيزد. تنها گوشت سبك پرنده و غيره كه سبك و ز 
 اى! بويژه اگر حرارت موجود باشد، مراعات اين دستور غذايى بسيار لازم است.باشد بخورد كه اينها را ياد گرفته

 نسخه:

ضماد كراويا، ضماد فربيون )گياه شير سگ(، ضماد شاه افسر )اكليل الملك(، ضمادهايى كه اكليل الملك در آنها وارد 
 د.اناست، در علاج درد كبد مفيد فائده
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 گفتار سوم ورم و گسستگيها در كبد

 فصل اول ورم كبد

د؟ ورم  كنآورد و كجاى كبد ورم مىناميم. اكنون ببينيم ورم كبد چگونه و در كجا سر بر مىحالاتى را ورم كبد مى
 كبد چندين احتمال دارد:

 ورم در خود كبد است. -1



 يى است كه كبد بر آنها قرار گرفته است.هاورم در ماهيچه -7

 ورم در ماساريقا )وريدباب( است. -6

 اگر ورم در خود كبد است، كجا است؟ -

 ممكن است در اجزاى بالائى كبد يا در طرف كوژى كبد ورم ايجاد شود. -الف

 ممكن است ورم در اجزاى پايينى كبد باشد و در طرف قسمت گودى كبد سر بر آرد. -ب

ان دارد، ورم در حجابها، غشاها و رگهاى مربوط به كبد باشد. كه اين حالت اخير، يعنى ورم كردگى رگها  امك -ج
 افتد.كمتر اتفاق مى

 ممكن است اجزاء مختلف از كبد را در بر گيرد. -د

 حال به حال خود ورم بپردازيم و ببينيم شناسنامه را از كجا گرفته است. كه چند احتمال دارد:

 لغمونى )ورم گرم التهابى و دمل( شده است.ورم ف -1

 ورم فلغمونى است و دمل نشده است. -7

 ورم صفرايى است. -6

 ورم بلغمى است از ماده بلغمى ايجاد شده است. -4

 ورم سخت سرطانى است. -5

 ورم سخت و سفت است امّا سرطانى نيست. -6

 ورم از باد و بادكردگى است. -2

 766، ص: 4جقانون )ترجمه شرفكندى(، 

 و امّا سبب پيدا شدن ورم در كبد چندين جهت دارد:

 كننده.سوء مزاج گرم همراه حالت تب خسته و ناتوان -1



 سوء مزاج گرم بدون تب. -7

 شود.سوء مزاج سرد كبد كه مانع هضم غذا و بيرون راندن آن مى -6

 معده ناتوان است و اثر بر كبد گذاشته است. -4

كبد رخ داده، خلط بدجنس در آن جمع شده و برخلاف روند طبيعى در ساير اجزاء كبد خزيده بندان در  راه -5
 بندان چنانى را ببار آورده باشد.است؛ كه ممكن است ماده صفرائى راه

بندانى باشد كه در نزديكى كيسه زهره واقع شده است. كه در اين حالت خون به جوش ممكن است از راه -6
در اجزاء كبد منتشر  -كه در اين حالت با ماده مرارى زياد همراه است  -ت خارج از روند طبيعىآيد، و به حالمى
 مزاج شود.رفته وجود زهره در حد زياد ممكن است سبب ورم در كبد گرمهمشود. روىمى

اهى  تبممكن است ورم كبد اشتراكى باشد و معده در آن دخالت كرده باشد. اگر هضم خوراك در معده سر به  -2
بد فرستد، كهضم نشود، از ماده غذائى كه معده به كبد مى -چنانكه لازم است -بخشكشد و غذاى غليظ گرمى

 دچار ورم گردد.

تر از حالت طبيعى كار كند و بيشتر از آنكه لازم معده است به سوى معده اگر نيروى جاذبه غذا در كبد سريع -1
تى دفع شود اى چيزى كه بايسشتر از اندازه را به درون كبد راه دهد تا اندازهتر از هنگام و بيبكشد و در نتيجه سريع

با ماده مفيد و مورد نياز كبد قاطى شود و با غذاى مناسب همراه گردد، اين زائد بر احتياج و به اصطلاح ما زاد 
 شود كه ورم در كبد رخ دهد.سبب مى

 كبد رسيده و از اثر آنها كبد ورم كرده است.  كبد ضربت خورده يا دردهايى به اطراف كبد و به  -3

 هر ورمى كه در كبد ايجاد شود حالت بحرانى ويژه به خود دارد.

 دماغ است.اگر ورم در طرف كوژى كبد باشد علامت بحرانى آن: عرق كردن، ادرار زياد و يا خون

 ال شدن است.اگر ورم در طرف كوژى كبد باشد علامت بحرانى آن: عرق يا قى كردن و يا اسه

 ورم كبد اگر در طرف كوژى كبد باشد بدتر از ورمى است كه در طرف گودى كبد سر بر آرد.

بندآورنده مجراست و فقط خون آبكى بسيار رقيق از كبد به  -شودكه در كبد حاصل مى  -هر ورمى ورم گرم يا سرد
شود. اضافه بر اين ماده آبى ن ناتوان مىرسد. وانگهى اگر ورم در كبد باشد، كبد از جدا كردن آب از خو بدن مى

 آورد.شود و در نتيجه بيمارى استسقاى گوشتى و استسقاى خيگى روى مىزياد در وريد باب حبس مى



شود به طحال منتقل شود، علامت شفاست. اما اگر ورم در طحال باشد و به كبد اگر ورم گرم كه در كبد پيدا مى
 منتقل شود، نشانه بدحالى است.

 نشانيهاى ورم اشتراكى در كبد

 هاى رو به شكم سنگين است و اينكند كه زير سردندهكسى كه در كبد ورم دارد احساس مى
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 شود.باشد و در همان طرف سنگين شده درد بسيار شديد احساس مىسنگينى مداوم مى

ه بندان است. كسى ككند. درد ورم بسيار شديدتر از درد راهدر كبد فرق مىبندان درد ورم با درد ناشى از وقوع راه
بازد، ورم در اثر گذاشتن بر سيماى بيمار، با اثر ورم در كبد دارد سيمايش تغيير خواهد كرد، رنگ طبيعى را مى

 ماند.بادكردگى كبد يكسان نيست. كه در بادكردگى كبد رنگ و رو به حالت طبيعى مى

كند كه استخوان چنبر به سوى پايين كشيده احساس مى -نه هميشه و هركس -بدش ورم دارد اكثراكسى كه ك
 شوند.هاى داخل احشاء كشيده مىشود. اين كشيدگى استخوان چنبر از آن است كه رگ توخالى و آويزهمى

اند، راكنده شدهشريانها در غشاء كبد پافتند. زيرا شريانها به تپش نمى -ورم گرم باشد يا نباشد -كه كبد ورم دارددرحالى
 سنگينى بر شريانها چندان نيست كه احساس شود بلكه بسيار كم است.

هاى عقبى شركت داشته باشند. و اين شراكت ممكن است كه در درد كبد، ورم بالائى كبد و يا ورم بالارو كبد، دنده
 هميشگى نيست.

توانند ه ورم گرم در كبد دارند و كسانى كه ورم كبدشان بزرگ است، نمىكسانى كه ورم در كبد دارند و بويژه كسانى ك
شود و احساس توانند بر پهلوى چپ بخوابند؛ زيرا ورم به سوى پايين كشيده مىبر پهلوى راست بخوابند و با زحمت مى

 كنند و بيشتر دوست دارند كه بر پشت بخوابند.سنگينى مى

كند كه نوعى كش دادن در شود. بيمار احساس مىنجا احساس سنگينى مىاگر ورم در طرف كوژى كبد باشد، آ
اشد كنى و بويژه اگر بيمار لاغراندام بهاى درونى هست. اگر با دست معاينه كنى ورم را احساس مىنزديكيهاى آويزه

د و قوى نبرى. بيمار سرفه خشك و تنگى نفس دارد، و بويژه هنگامى كه نفس بلآشكاراتر به ورم كبد پى مى
كشد. دليل آن اين است كه حجاب و ريه در درد و آزار همدرد و شريك كبد هستند بول كاهش يابد، و اگر ورم  مى

كبد بزرگ باشد امكان دارد كه بول بكلّى قطع شود. زيرا در حالتى كه ورم در قسمت كوژى كبد باشد و حجم بزرگ 
 داشته باشد.



 شود.ه كبد ناتوان مىكنندبندان روى دهد و نيروى دفعراه

اگر ورم در قسمت كوژى كبد باشد احساس سنگينى بيشتر از آن است كه در قسمت گودى باشد. زيرا در طرف  
 شود.سنگينى كمتر احساس مى -كه بر معده تكيه داده است  -گودى كبد

  ورم در قسمتكشيدگى استخوان چنبر از طرف راست به سوى پايين نيز كمتر از آن است كه در حالت وجود 
شود. اين فرق در كم و بيشى احساس سنگينى در حالى بيشتر محسوس است كه ورم در طرف  كوژى كبد احساس مى

 كوژى كبد باشد و كبد در خلقت چنان آفريده شده باشد كه كاملا با دنده در تماس نبوده و به آنها نچسبيده باشد.

آمدن استخوان چنبر در حالت درد كبد در كسانى بيشتر رخ كشيده شدن استخوان چنبر به سوى پايين و به درد 
 كند. امّا كسانى كه كبدشان بهها پيوسته است؛ و اين حالت آشكاراتر خودنمائى مىدهد كه كبدشان به دندهمى

 برند.ها نچسبيده است از اين حالت كمتر رنج مىدنده
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كند. اگر ورم كبد در قسمت كوژى كبد نبال دارد اما برحسب جاى ورم سكسكه فرق مىورم كبد سكسكه به د
است سكسكه كم است؛ زيرا قسمت كوژ كبد از دهانه معده فاصله زياد دارد. اگر ورم كبد در قسمت گودى كبد 

 را كمتر سنگينىاست، سكسكه زيادتر از حالت اوّل است؛ زيرا به دهانه معده نزديك است. چنانكه گفتيم احساس 
نفسى در اين حالت چندان نيست كه اهميت داشته باشد. كند زيرا بر معده تكيه داده است. سرفه و تنگمى

ورم  شود كهشود كه آن را به حساب آورد. اما درد بيشتر از آن حس مىهمچنانكه با معاينه دست چندان احساس نمى
ى واقع شده مزاحمهايى دارد و بويژه هرگاه مراق كشيده شد درد شديدتر در كوژى كبد باشد؛ زيرا ورم پايينى كه در گود

 شود.پديدار مى

خواهد بر پشت دراز بكشد نه بر پهلو. اما اگر ورم روز به روز بزرگتر گردد، اگر ورم كبد بزرگ است، بيمار مى
 تواند حتى بر پشت هم بخوابد.شود و نمىخوابيدن بر پشت نيز بر بيمار دشوار مى

 اكثرا هرگاه ورم در قسمت گود كبد باشد وريد باب نيز به ورم گرفتار آيد.

با خود شريك  -ديوار استكه همسايه ديواربه  -خلاصه اينكه اگر ورم در قسمت گودى كبد رخ دهد، معده را
ست. ا سازد. و قسمت گود كبد نزديكتر و در نتيجه شراكت و همسايگى آن بيشتر از قسمت كوژ كبد با معدهمى

م سازد. سكسكه، دل بهمعده را نيز با خود شريك مى -چنانكه گفتيم -اگر ورم كبد در قسمت گودى پديد آيد
 آمدن و تشنگى زياد است.



برانگيخته  رگى است بسيار باريك كه سكسكه از اين راهطبيبى گفته است: وسيله پيوستگى كبد با دهانه معده پى
 شود.مى

 شود كه ورم كبد بزرگ باشد و بر دهانه معده فشار وارد آورد.وقتى سكسكه پيدا مىطبيبى ديگر گويد: تنها 

زد و رياى را به دهانه معده مىچكيده -كه از خلط تندمزاج بهم آمده است  -به عقيده جالينوس ورم گرم كبد
 انگيزد.سكسكه را برمى

حجيم در كبد نباشد خبرى از سكسكه نيست. در هر حال عقيده اين گروه از اطبا بر آن است كه تا ورم بزرگ و 
صه گويند: اند آن پى بسيار باريك است. خلازيرا فاصله معده تا كبد زياد است و اگر بوسيله پى از دور بهم پيوسته

 اگر ورم بزرگ در كبد نباشد در اكثر حالات ديگر معده با كبد شريك نيست.

درد شديدتر از ساير حالات است. و اگر ورم غشا يا رگها ورم گرم اگر ورم در غشا و احيانا در رگها باشد، احساس 
 تر است.باشد، تب ناشى از آن از حالات ديگر سبك

 ند.كناگر ورم هم در طرف كوژى كبد و هم در طرف گودى كبد باشد، نشانيهاى ورم در هر دو طرف خودنمائى مى

 زده در بدرد آمدن شريك باشد.دود كمى با طرف ورمامكان دارد كه طرفى به ورم مبتلا باشد و طرف ديگر تا ح

 ممكن است بيمارى استسقا را بوجود آورد. -گرم يا سرد  -هر نوع ورم كبد

 ميرد.اين را نيز بدان! كه اگر با ورم كبد حالت اسهالى روى دهد، بيمار مى
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 مراق فصل دوم فرق ميان ورم كبد و ورم ماهيچه

ممكن است ورم باشد و كبد را به درد بياورد و چنان بنمايد كه ورم كبد است اما ورم كبد نبوده بلكه ورم در 
 هاى همراه مراق باشد كه بر كبد آمده است. اين دو نوع از ورم از چند جهت باهم فرق دارند.اى از ماهيچهماهيچه

 كنند.اند، فرق مىدر وضعيتى كه قرار گرفته -1

 در شكل و هيئت از هم جدا هستند. -7

 آورهاى اين دو نوع ورم مختلفند.روى -6



 فرق در وضعيت:

توان آن را احساس كرد، اما ورم كه در كبد باشد ممكن است در اگر ورم در ماهيچه باشد هميشه آشكار است و مى
لّه هستند و يا اگر ورم در قسمت  حالاتى با لمس پديدار و محسوس نباشد. و بويژه ورم كبد كسانى كه چاق و چ

گودى كبد باشد. مگر اينكه ورم بسيار وخيم بوده و كارش به دشوارى كشيده باشد. جايى از ماهيچه كه ورم در آن 
ها را در تشريح بيان  دهد يا در طول يا در پهنا و يا مورّب )اريب( در ماهيچه جاى دارد، كه حالات ماهيچهرخ مى
 ايم.كرده

 يث شكل و هيئت:فرق از ح

ورم كبد به شكل ماه نو است و خميده )هلالى است( كه با كبد هماهنگ باشد. با لمس از راه معاينه هر دو سر آن 
رسد. اما شكل ورم كه در توان حس كرد، كه محدود است و از دو سر خميده و زود به نهايت مىهلالى شكل را مى

)ستبر( و طرف ديگر باريك مانند دم موش است. جاى قطع شدن  ماهيچه باشد مستطيل است. طرفى از آن غليظ
 كم از ستبرى به باريكىشود كه دراز است و در درازا كمقدر احساس مىشود بلكه همينآن با دست زدن احساس نمى

 گرايد.مى

ود، نش و اگر ورم ماهيچه به حالت مستطيل بوده و ماهيچه مورّب و ژرفارو باشد، با دست ممكن است احساس
 اى به ورم كبد شبيه است.شود كه چيز مستطيل مانندى هست و تا اندازهقدر احساس مىهمين

 آورهاى نتيجه ورم:فرق در روى

آورهاى ورم كبد كه با اشتراك اندامان ديگر باشد، با آورهاى ورم كبد بدون اشتراك اندامان ديگر و همچنين روىروى
 اهتى ندارند كه به حساب آيد.آورهاى ورم ماهيچه چندان شبروى

 خشكد حدس بزن كه ورم در كبد است.اگر ديدى كه مراق بيمار دارد مى
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 فصل سوم ورم گرم كبد

 سببش همان سبب ورمهاى گرم است.

 نشانيها



رار بر آورده است، نشانيهايش بقاگر ورم گرم در كبد يا در برخى از اجزاء كبد است و از قسمت گوشتين كبد سر 
 زير است:

 تب شديد. -1

 تشنگى شديد. -7

 اشتهائى.كم  -6

 سكسكه. -4

 دل بهم آمدن. -5

 در اوايل قى كردن ماده صفرائى. -6

 در مراحل بعد از مرحله نخستين، قى كردن ماده زنگارى و گندنائى. -2

 احساس سردى در دست و پا. -1

 گردد.رنگ مىزبان سياه -3

 غش كردن. -11

 اين علامتها كه ذكر شدند علامت ورم گرمند؛ بويژه اگر ورم گرم در قسمت گودى كبد باشد.

( بويژه گيرد، )درد گزشىشود و استخوان چنبر را در بر مىبدنفسى )احساس درد كه تا اطراف پشت كشيده مى -11
 اگر ورم گرم در قسمت كوژى كبد باشد.

ورم   گذارد. بيمار كه هواى بسيار بركشدگودى كبد باشد، باز بر كار تنفس تأثير مىاگر ورم گرم در قسمت   -17
كند و بيمار درد و آورد و نفس كشيدن را دشوار مىشود و فشار بر حجاب مىكبد سبب كشيدگى در حجاب مى

 آزار بيند.

رسد. كم به سياهرنگى مىو كمشود ممكن است سرفه هم باشد. زبان يا زرد بسيار زرد يا سرخ بسيار سرخ مى -16
 كبد باشد.  يابند كه ورم در قسمت كوژىآورها وقتى بيشتر تحقق مىشود. بويژه اين روىرنگ پوست بدن دگرگون مى



اگر بيمار نيروى كامل را داراست و بويژه معده نيرومند دارد و در اين حالت ورم گرم در قسمت گودى كبد  -14
 شود.بتلا مىاست بيمار به قبوضيت شكم م

 د.شو اش نيز ناتوان است و ورم گرم در قسمت گودى كبد است، بيمار اسهال مىاگر بيمار ناتوان و معده -15

اگر بيمار كبد در اوايل احساس بيمارى مدفوع سياهرنگ منعقد شده بيرون داد، دليل آن است كه ورم گرم در  -16
 حجم بزرگ در كبدش پديد آمده است.

 رى كه ورم گرم در كبد دارد، موجى و درشت و پياپى و سريع است.نبض بيما -12
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 اى دارد كه به قرار زيرند:ورم گرم كبد، حالتهايى ويژه

 مانند.دارند و در صحنه نمىآورها دست برمىرود و روىگدازد، تحليل مىيا خودبخود مى -1

 دهيم.دمل درونى از آن پيداست، كه نشانيهاى دمل درونى را بعدا شرح مى يا گرد آيد و نشانيهاى -7

 ماند.شود كه آنگاه نشانيهاى ورم سفت و سخت را دارد و نشانيهاى گرمى ورم نمىيا سفت و سخت مى -6

 سببش يكى از اين سه چيز است: -انجامدكه به ورم سخت و سفت مى  -اكثرا ورم گرم كبد

 بخش را به بدن راه داده است.اط سردىبيمار به افر  -الف

 بيمار يبوست بيش از اندازه و به افراط دارد. -ب

 كه ورم گرم در كبد داشته است چيزهايى را خورده يا به كار برده كه غليظ و غلظت بخشند.درحالى -ج

 كه:  فرق ميان حالت بيمار در مبتلا بودن به ورم گرم كبد و مبتلا بودن به ذات الجنب اين است

 در حال وجود ورم گرم در كبد بعد از سرفه كردن، خون تف كردن نيست. -1

 احساس درد در طرف راست است و طرف راست سنگين است. -7

 كند.شود و رنگ پوست با تغيير رنگ زبان تغيير مىرنگ زبان دگرگون مى -6

 شود.اى نمىنبض در حالت مبتلا بودن به ورم گرم در كبد زياد ارهّ -4



 توان آن را احساس كرد.اگر ورم گرم در قسمت كوژى كبد باشد با دست زدن مى -5

پذيرد. اين در حالى است كه ورم در گودى كبد نفس عميق كشيدن و هوا بركشيدن با زحمت زياد صورت مى -6
ته رفه برانگيخدهد. امكان دارد در چنين حالتى سآورد و حجاب را كش مىباشد. زيرا حجم ورم بر حجاب فشار مى

 شود و بحران بيمارى شروع كند.

در  -علامت بحران ورم گرم كه در قسمت كوژ كبد باشد، و همچنين علامت بحران ورم گرم كه در ماهيچه همراه مراق
د دماغ است و بويژه خون از سوراخ راست بينى آيد. يا بحران ورم گرم كبباشد، خون -جايى كه بر كبد قرار گرفته است

شود. يا با هر دو، كه اگر بحران با عرق و بول باشد نشانى خوبى ر دو حالت با عرق كردن و يا با بول شروع مىدر ه
 بيمارى است.

بحران ورم گرم كه در قسمت گودى كبد باشد، با عرق كردن يا اسهال شدن و بيرون دادن خلط مرارى و يا قى كردن 
 شود.شروع مى

 شرا(فصل چهارم ورم صفرائى كبد )ما

 آورهاى زير پديدارند:در ورم صفرائى كبد روى

 احساس سنگينى در ورم صفرائى كبد كمتر از ورم گرم است. -1

 در ورم -آميزى بول كه رنگ بشدت دگرگون شودالتهاب، درد گزشى، سياهرنگى زبان، رنگ -7
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 صفرائى كبد بيشتر از ورم گرم آن است.

 رنگ رخساره بيمار زرد است. -6

 نوبه شدت يافتن تب يك در ميان است. -4

شود در ورم صفرائى بيشتر از تر بيمار بيش از آنچه كه در ورم گرم كبد از چيزهاى تر سردمزاج آسوده مى -5
 آسايد.سردمزاج مى

 ض كوچك است. بيشتر ازماند. نبيى مىتر است و بيش از آنكه به موجى خالص بماند به ارهّنبض سخت -6
 دانى!زند و بيش از نبض ورم گرم سرعت دارد. كه تو همه اينها را مىحالت ورم گرم پياپى مى



 فصل پنجم ورم گرم التهابى )فلغمونى(

 بر ورم گرم التهابى نيز دليلند. -كه ذكر شوند  -نشانيهاى ورم گرم

است.  علامتهاى ورم گرم نبود آنهم دليل بر ورم گرم التهابى اگر در ورم كبد علامتهاى ويژه به ورم گرم صفرائى بود و
 علاوه بر اينها سرخ شدن رخسار و ريزش عرق از علامتهاى ورم گرم التهابى كبد هستند.

 فصل ششم ورم سرد كبد

رد در كبد شود. بيمار ورم سدر ورم سرد كبد احساس سنگينى هست، تشنگى و تب نيست، زبان سياه و سنگين نمى
 اش هست.كند كه حالتى شبيه ترنجيدن در معدهساس مىاح

توانى از مراحل عمر، از مزاج بيمار و از رنگ رخسار دلايل ورم سرد را پيدا كنى كه سابقا همه را برايت شرح مى
 ايم.داده

 فصل هفتم ورم بلغمى در كبد

 كبد هستند.هيجان در پوست بدن و توسى شدن رنگ چهره دو دليل بر وجود ورم بلغمى در  

كند و نبض بيمار نرم است. به علاوه از علامتهاى ورم بيمار ورم بلغمى كبد سختى و سفتى را در خود حس نمى
 استفاده كن! -دانىكه ذكر شدند و تو همه آنها را مى  -سرد
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 فصل هشتم ورم سخت و سرطانى در كبد

ى در  دهد كه ورم بدون سابقه قبليادگارى از ورم پيشين است كه در كبد بوده. و گاهى رخ مىاكثرا ورم سخت كبد 
 اى بر كبد ورم كبد به سفتى بينجامد.كبد سر برآرد. و امكان دارد كه از اثر وارد شدن ضربه

سخت را  توانى ورماگر امكان داشته باشد كه كبد و اطراف آن را به وسيله دست و انگشتان لمس و معاينه كنى، مى
توانى با شود و مىبشناسى و اگر بيمارى استسقا بر معاينه طبيب پيشى نگيرد، به خوبى ورم سخت كبد احساس مى

نو  گردد و ورم به شكل ماهشود و نازكتر مىمايه و ناتوان مىچشم آن را ببينى. زيرا از اثر ورم سخت پرده مراق كم
 رد.شود كه آزارى همراه نداديده مى



ممكن است در سرآغازهاى غذا خوردن دردى از ورم برخيزد و هرگاه بيمار گرسنه شد درد سبك گردد. كه اين حالت 
 كند.راه را بر ورود بيمارى استسقا باز مى

 نشان از پيامدهاى ورم سخت بقرار زيرند:

 احساس سنگينى بسيار بدون تب. -1

 لاغر شدن بدن. -7

 خوراك.از بين رفتن اشتهاى  -6

 شود.رنگ چهره زرد مايل به سياه مى -4

 بول اندك است. -5

 آورهاى فوق، ورم سخت ورم گرم و سخت گردد.امكان دارد كه بعد از روى

آورهاى ورم سخت نماند اما احساس سنگينى همچنان باقى بود و از اثر احساس سنگينى دشوار نفسى افزايش اگر روى
 شده است. يافت، بدان كه ورم گرم سخت هم

بد بندان در كدشوار نفسى و احساس سنگينى بدون تب هر دو در دلالت كردن بر ورم سخت و بر بوجود آمدن راه
 شوند.شريكند. اما در ساير نشانيهاى ذكر شده از هم جدا مى

حالت از  نآورد. زيرا كبد در ايورم سخت بيمارى استسقا بدنبال دارد و بويژه بيمارى استسقاى گوشتى سر بر مى
شود و لا غير. آب كه تصفيه نشده است ماده آبى از كبد تراوش مىماند، بسيار كمجدا كردن آب از خون عاجز مى

علاوه ود. بهشكند كه سبب هيجان بدن مىشود و استسقاى گوشتى را ايجاد مىهمراه خون تغذيه ساير اندامان تن مى
 -ريزد وكه از خون در كبد جدا نشده است در فضاى شكم مى  در اين حالت قسمت پرمايه و نسبتا غليظ آب

 آورد.استسقاى خيگى را بوجود مى -دهيمچنانكه اين را در باب استسقا توضيح مى

هرگاه كار ورم سخت كبد تا اين درجه شدت يافت و باقى ماند و استسقاى گوشتى و خيگى ببار آورد، بيمار اكثرا 
بيماران ورم  گدازد. خلاصهرود و طبيعت مىاند، نيروى بيمار تحليل مىه كبد بسته شدهميرد؛ زيرا راههاى ورود بمى

 سخت اگر در سرآغاز بيمارى معالجه نشوند رفتنى هستند.

 آرى اگر در اوايل بيمارى معالجه شوند ممكن است شفا يابند. اما اگر بيمارى طول كشيد معالجه
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 معنى است.بى

اگر ورم سخت كبد، سرطانى باشد. احساس درد شديدتر از آن است كه در ورم سخت غير سرطانى احساس 
شود. آسيبهاى وارده بر رنگ رخساره اشتها و غيره شديدتر است. و امكان دارد كه سكسكه و دل بهم آمدن مى

 اضافه شوند.

 كه ورم سخت سرگرم ميراندن كبد است.  هرگاه ورم سخت در كبد هست و احساس درد نبود، بدان

اش و آماده سخت شدن )تحجر( بويژه اگر اين را نيز بدان! كه كبد اندامى است بسيار آماده براى بند آمدن مجارى
 آور افراط كند.انسان زمانى كه ورم گرم در كبد دارد، در استعمال خوراكهاى غليظكننده و قبوضيت

 فصل نهم دمل در كبد

به دمل  كه ورم گرم شروعشود. همينآيد دمل مىدرونى كبد پيامد ورم گرم است؛ ورم گرم كه بر خود جمع مى اكثرا دمل
 كنند از قبيل:آورهايى خودنمائى مىشدن كرد روى

 يابد.تب شدت مى -1

 شوند.درد شديد است و روآورهاى ورم گرم شديد مى -7

 كند.مى بعد از آن بيمار چندشهاى گوناگون را احساس -6

 تواند بخوابد.تواند بر پشت بخوابد و بر پهلو نمىبيمار به زحمت مى -4

آورها و پيامدهاى نامبرده تسكين يابند و اگر با هرگاه ماده تكوين دمل )دبيله( مرحله جمع آمدن را كامل كرد. روى
 دست آن را لمس كنى نرم است.

انند نشين و دردى مشود يا چيزى ته، چرك وريم از دمل جارى مىهرگاه دمل درونى كبد تركيد و تب و لرز روى آورد
كند كه سبكبار شده و از سنگينى رهيده است. ماده چكد، كه بيمار در نتيجه اين تركيدن دمل احساس مىاز آن مى

ود، يا شاده مىريزد و همراه مدفوع بيرون دها مىكند و به رودهمانند كه از دمل ريزش مىچرك و ريم يا آن چيز دردى
ريزد. يا اين ماده چرك و ريم دمل به فراخناى )فضاى( درون راه به سوى كليه روى آرد و همراه بول به خارج مى

فوع شود كه ماده كذائى بوسيله مدآورد. در اين حالت ملاحظه نمىشود و لاغرى ببار مىيابد، و بيمار سبكبار مىمى
 بشود.يا بوسيله ادرار تصفيه و پاكسازى 



دمل كبد ممكن است ژرفا و در ته كبد باشد و امكان دارد كه در رويه كبد پديد آيد و به عمق راه نيافته باشد. كه در 
چكد اختلاف دارند. چرك و ريمى كه از دمل واقع در ژرفاى كبد است به اين حالات چرك و ريمى كه از دمل كبد مى

از دمل واقع در رويه كبد است يا ژرفارو نيست رنگ مايل به سفيد شود. اما چرك و ريمى كه رنگ سياه ديده مى
 دارد. اين را بايد بدانى!
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 فصل دهم ورم در وريد باب )ماساريقا(

نها در نند و تكهمان نشانيها كه براى شناسائى ورم گرم كبد ذكر كرديم بر ورم پديد آمده در ماساريقا نيز تطبيق مى
تر از بكگيرد، سمزاجى ورم سرچشمه مىحالتى كمى از هم جدا هستند. اگر ورم ماساريقا گرم باشد، تبى كه از گرم

كه   -آورد، و احساس سنگينى همراه كشيده شدن به اطرافآن حالت تب است كه از اثر ورم گرم داخل كبد روى مى
در ورم ماساريقا بيشتر از آنكه در ورم گرم كبد است به  -قاشود و هم در ورم ماساريهم در ورم گرم كبد حس مى

كند و در شكم و معده ژرفاروتر است. همچنين ممكن است در ورم ماساريقا كشيدگى از شكم و معده سرايت مى
 احساس سنگينى بيشتر باشد.

ز نبود و ديدى  نشانيهاى ورم گرم در كبد نيبندان در كبد را نيافتى و كنى و نشانيهاى راهوقتى بيمار كبدى را معاينه مى
مايه و آبكى است و در عين وقت تشخيص دادى كه اين حالت مدفوع كه مدفوع بيمار با كيلوس همراه است و كم

چنين كننده معده در ميان نيست، و همكننده معده نيست و دلايل وجود ناتوانى نيروى هضماز اثر ناتوانى نيروى هضم
كند، بدان كه حتما و بدون ترديد ورم گرم در ماساريقا پديد آمده دگى )تمدد( و تب سبك احساس مىاگر بيمار كشي

 است.

ممكن است در ماساريقا ورم سخت پيدا شود؛ كه در اين حالت بسيار دشوار است تشخيص دهى آيا ورم سخت در 
زدن و از تشخيص نشانيهاى دور از  بندان در آن پيدا شده است. مگر از راه حدسماساريقا است يا اينكه راه

ماساريقا به طريق درست هدايت شوى. منظور از نشانيهاى دور آن است كه اگر بعد از چندين روز ديدى كه چرك 
بلكه  بندان در ماساريقا نيستو خونابه از سوى كبد ريزش كرد و از راه مدفوع بيرون آمد، بدان كه موجب بيمارى راه

چركين ريزش كرده از طرف كبد و بيرون آمده با مدفوع رنگش به سرخى خونى گرايش داشت،  ورم است. و اگر ماده
ود كه از شبدان كه از ورم ماساريقا است نه از ورم خود كبد. اما اگر به رنگ چرك زردرنگ و صفرائى بود، معلوم مى

 ورم خود كبد است.

 فصل يازدهم علاج حالتهاى ناسازگار كبد عموما

 خونى در كبدورم گرمعلاج  -الف



 اش دستورات زير را مراعات كن!خونى در كبد بيمار هست، در معالجهاگر تشخيص دادى كه ورم گرم

 قبل از هر چيز حالت رگها و خونى را كه در آنها است بررسى كن، آيا رگها بيش از حد طبيعى پرخون هستند؟ -1

 كند و كدام علاج با مزاجش سازگارتحمل مىنيروى بيمار را در نظر آر. آيا چگونه علاجى را  -7
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 است؟

 سال است؟ نوپير است؟عمر بيمار را ملاحظه كن. آيا كودك است؟ جوان است؟ ميان -6

 سالخورده است؟ ...

ه تو ا و غيره را. چنانكوقت بيمارى و هنگام معالجه را نيز در نظر داشته باش. همچنين سرما، گرما، اعتدال هو  -4
 دانى!سابقا اينها را ياد گرفته و مى

اگر رگها امتلاى خونى دارند و بيش از حد طبيعى خون در رگ جمع شده است، بايد بيمار را رگ بزنى. كدام رگ؟ 
د ياگر امكان دارد و مانعى در ميان نيست شاهرگ دست را بزن. اگر ممكن نبود كه شاهرگ دست را بزنى اكحل )ور 

 ميان بازو( را بزن. اگر آنهم مصلحت نبود، شريان سباتى )سرارو( را بزن.

 گيرى؟زنى از بيمار مىچه مقدار خون از راه رگ -

كند، مقدار خونى را كه در نظر دارى از او بگيرى همه را يكدفعه اگر ديدى كه بيمار نيروى كافى دارد و تحمل مى -
كامل و بر مرام نيست، در چندين دفعه مقدار بايسته از خون را بيرون كش. و بگير. و اگر ديدى كه نيروى بيمار  

يرنده و زنى داروهاى گاين را فراموش مكن كه اگر بيمار را رگ نزدى و گذاشتى ماده ورم در كبد بماند، و به جاى رگ
برنده ورم ر داروهاى تحليلبازدارنده به كار بردى ممكن است ورم گرم خونى در كبد ورم سخت و سفت گردد. و نيز اگ

 به كار گرفتى، ممكن است كه ورم را برانگيزى و درد را شدت بخشى.

باره هيچ كوتاهى روا مدار و بايد خون زيادى را بيرون كشى. اين پس چنانكه گفتم قبل از هر چيز رگ بزن و در اين
 شد.ه سببى بسيار قوى مانع رگ زدن نباباره مفيدتر است كدر حالتى بسيار بايسته و از هر كار ديگرى در اين

 دستورات معالجه ورم گرم خونى كبد وسيله داروها



 چنانكه در علاج هر ورمى قاعده و قانون -در سرآغاز پيدايش ورم و در سرآغاز شروع به معالجه ورم به وسيله داروها
ه دقت و احتياط كنى! بيم آن را داشت بخش به كار برى. اما بايد بسياربايد داروهاى بازدارنده ورم و سردى -است

باش كه مبادا ورم سفت و سخت گردد. از اين بلاها بپرهيز زيرا ورم گرم خونى در كبد، بسيار زود براى سفت شدن 
هاى بخش، بازكننده، ماليدنىاى از نرمىكنى آميزهدهد. پس بايد هر داروئى را كه تجويز مىآمادگى نشان مى

 باشند. بخش و سردمزاجسردى

اما نبايد در استعمال اين نوع داروها نيز افراط به عمل آورد و اندازه از حد لازم تجاوز كند، كه در افراط استعمال آنها 
 رود.نيز بيم سخت شدن ورم مى

 ممكن است رفتن بيمار به حمام مانع از سفت شدن ورم شود. و امكان دارد ورم به سختى نگرايد اما رو به كليه بتركد.

ه اين اى گيرندگى دارند، يا غذاهايى كشوم كه بسيارى از داروهايى كه سردمزاجند و تا اندازهاين نكته را نيز يادآور مى
 اگر از طرفى نفع رسانند از طرف ديگر زيانهايى در بر دارند. چرا؟ -از قبيل: انار و سيب و گلابى -خاصيت را دارند
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ر كبد ماند، رسد و اگر صفرا به زهره نرسيد و دكنند. ماده صفرا به زهره نمىزيرا گدار كبد به كيسه زهره را تنگ مى -
 ورم افزايش يابد و بلايى بزرگ در انتظار بيمار است.

ى رو كه دا  -در اواخر حالت ورم نيز -هرچند در سرآغاز پيدايش ورم حتما بايد استعمال شود -داروى گيرنده را
ال كرد؟ اما دارى نيرويى كه دارد حتما بايد استعمبراى جلوگيرى از ناتوان شدن بيمار و نگه -آيدبرنده بعمل مىتحليل

اين را بدان كه بايد از دو خاصيت نزديك داروى گيرنده ترسيد. بسيار آماده است كه در كبد جامد )متحجر( شود، 
ندآورده و نگذارد از آن جدا شود. پس بايد در علاج ورم گرم خونى كبد، و بسيار آمادگى دارد كه صفرا را در كبد ب

برنده اعتماد كنى و راه را بر متحجر شدن و سفت شدن بيشتر از علاج هر ورمى در اندامان ديگر، به داروى تحليل
رمى هر ورم گ ورم ببندى و نگذارى حال ورم به جائى برسد كه ماده چرك و خونابه بدجنس از ورم تراوش كند. كه

 براى تراويدن ماده چركى و خونى )صديد( آمادگى دارد.

هى كه نكند باز بايد احتياط به خرج د -كه گفتيم بسيار لازم است  -برنده و بازكننده ورماما در تجويز داروى تحليل
تانى دارد. جالينوس داسباره تأثيرش از حد لازم بيشتر باشد و نيروى بيمار را به تاراج برد و بيمار بميرد. در اين

كننده را تجويز طبيبى بود كه در علاج ورم كبد همان داروهاى علاج ساير ورمها و داروهاى سست»فرمايد: مى
 شود از خارج بر كبد بيماركرد. از قبيل: داروى گذاشتنى بر كبد كه از روغن زيتون و گندم و آب درست مىمى
بلال بخورد. در صورتى كه بايستى غذائى را براى بيمار تجويز كند كه زداينده  كرد كهگذاشت و بيمار را سفارش مىمى

 بدون لزجى و غلظت باشد.



برنده را بايد با داروهايى كه خاصيت گيرندگى و نيروبخشى در آنها باشد قاطى كرد و در چنين مواردى داروهاى تحليل
بو لازم است خوش -برنده مخلوط باشند با داروهاى تحليلكه بايستى  -به خورد بيمار داد. داروهاى گيرنده و نيروبخش

هم باشند. از قبيل: مشك زمين، نى نهاوندى، خاراگوش. باز بايستى در استعمال اين داروها اندازه را نگه داشت و 
 افراط نكرد.

شده از  ى تركيبدر نخستين مرحله بيمارى، بايد بيشتر اهميت را به بازداشتن ورم داد. در اواسط بيمارى، دارو 
  -بوخوش برنده همراه داروى گيرنده و نيروبخشها را تجويز كرد. و در اواخر معالجه، داروى تحليلبخشها و بازكنندهنرمى

كار برنده بسيار تأثيربخش و فعال و سرعت در ببه كار برد. هرچند در اين حالت تجويز داروى تحليل -كه ذكر شد
 تحليل ببرد، بسيار لازم است و من نصيحتش كردم امّا او گوشش بدهكار نبود.بردن دارو كه زودتر ورم را 

بار ديگرى اتفاق افتاد كه من و آن طبيب بر بالين بيمارى كه ورم كبد داشت اجتماع كرديم. طبيب همان علاجهاى 
 درآوردى خودش را بر بيمار آزموده بود.من

. و در ميردكند و مىخود را از دست داده است، عرقى لزج مى گفتم اين بيمار از اين معالجه جناب طبيب نيروى
 حقيقت همان بود كه گفتم بيمار عرق كرد و مرد.

به عقيده من جالينوس در اين اندرزگوئى چنين مصلحت دانسته است كه طبيب بايد وقتى كه داروى بازدارنده بايسته 
ياز د پهلو به پهلوى داروى بازدارنده به كار اندازد. و هرگاه نبرنده را نيز باياست و بايد استعمال شود، داروى تحليل

 مبرم بدان بود كه ورم را تحليل برد، باز بايستى داروى
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برنده، تهى از داروى گيرنده و چسبنده نباشد و مراعات اين دستورات بطور دقيق كارى آسان نيست و دقت تحليل
 خواهد.مى

به سرعت آمادگى متحجر شدن دارد و همچنان به سرعت آمادگى سست  -چنانكه گفتيم -اين را هم بدان! كه كبد
 شدن را دارد.

 برنده ورم، ورم گرم خونى كبد بتركد.ممكن است از اثر استعمال داروى بازكننده و داروى تحليل

يجان دارويى را تجويز مكن كه گزنده باشد و ورم را برانگيزد و به هكنى، برنده ورم كبد را تجويز مىهرگاه داروى تحليل
 آورد.

 شود.بندان در كبد مىعسلاب، هرچند دارويى است زداينده و بدون گزش، اما شيرين است و شيرينى سبب راه



 شود.بندان در كبد نمىآبجو از عسلاب بهتر است، آبجو زداينده بدون گزش است و سبب راه

  كه آبجو در باز كردن ورم و در زدودن چرك از ورم فعالتر باشد .. داروى ديگر را با آبجو مخلوط كن.اگر خواستى

كه ورم در قسمت گودى كبد باشد بيشتر زيان رسانند از آنكه ورم در طرف كوژى  داروهاى گزنده و گيرنده درحالى
كند. اما اگر داروى  بندان ايجاد مىدر نخستين گدار راه آيد وكبد باشد؛ زيرا از تأثيرى كه دارد يكباره به ته كبد درمى

  كاهد و با آخرين دهانه از دهانهگزنده گيرنده بر ورمى آيد كه در قسمت كوژ كبد است، از نيروى اثربخشش مى
 كند.گدارهاى كبد برخورد مى

سى د داروى ادرارآور به كبايد دقت كنى و طرفى را كه در كبد ورم كرده است به خوبى تشخيص دهى. زينهار نكن
بدهى كه ورم در قسمت گود كبد دارد. يا داروى اسهالى به بيمار بدهى در صورتى كه ورم در قسمت كوژ كبد 
است. كه اگر اشتباه كنى و سوراخ دعا را گم كرده باشى، در هر دو حالت ماده سبب بيمارى را در ژرفاتر قرار 

ترين راه پاكسازى كن. يعنى اگر ورم در قسمت گود كبد است ماده كبد يكدهى. خوب دقت كن! و ماده را از نزدمى
را از راه اسهال شدن بيمار پاكسازى كن. اگر ورم در قسمت كوژ كبد واقع است، داروى ادرارآور به بيمار بده كه 

 ماده ورم همراه بول بيرون ريزد.

يار قبض باشد كه خطرى بزرگ در پيش است و خونى در كبد دارد، شكمش بسزينهار مگذار بيمارى كه ورم گرم
عت دهد و طبيوقت بيش از حد و اندازه بيمار اسهال باشد، كه نيرو را از دست مىشود. و نبايد هيچتلافى نمى

 شود. بايد اندازه را نگه دارى و مزاج ميانگين باشد.سست مى

 ايد استعمال شوند به قرار زيرند:داروهايى كه در مراحل اوّليه پديد آمدن ورم گرم خونى در كبد ب

اگر حرارت بيش از اندازه و به افراط است آب كاسنى، آب تاجريزى با اسكنجبين شكرى، آبجو، آب گياه هفت بند، 
آب بارهنگ، آب كاكنه، آب كشنيز سبز، آب كدو، آب خيار چنبر خوردنى و آب كشوث بسيار مفيدند و بايد 

كنيم با مقدارى از امثال خاراگوش، نى نهاوندى و يا قرصى از قرصهايى كه ذكر مى -باشندهركدام كه  -همراه اين آبها
 آن قاطى باشد.
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 نسخه:

گوشت زرشك ده درهم. گل پنج درهم. تباشير پنج درهم. مغز تخم خيار، مغز تخم كدو، بزر پنيرك و بزر كاسنى از 
 رازيانه دو درهم. اينها را همه باهم بسرشند و قرص از آن سازند.هريك سه درهم. بزر 



اشد، كمى كافور ترى بمقدار تناولى دو مثقال است. هرگاه نياز بدان افتاد كه در فرونشاندن گرمى ورم داروى تأثيربخش
مار سرفه دارد، بي بر آن اضافه كن! و اگر خواستى كه بيشتر تقويت كبد كند، كمى لاك و راوند بر آن بيفزاى. اگر

 بيان و كتيرا و ترنگبين نيز در داروى قرص مذكور بريز.اندكى از ربّ شيرين

 اگر ورم كبد گرم است اما از آن گرمهاى بسيار شديد نيست و به نهايت درجه گرمى نرسيده است.

 تر و با كبد سازگارتر است.داروى تركيبى آتى از قرص ياد شده تأثيربخش

 نسخه:

 نه، بارهنگ، گورگياه، كرفس كوهى و لبلاب كه هريك از آنها را با اسكنجبين تناول نمايند.آب رازيا

 اين داروها و امثال آنها در مراحل اول ورم گرم خونى كبد مفيدند.

 رسد، باز اين داروها نفع رسانند.كم مىو اگر ورم شروع به پخته شدن و رسيدن كرده و دارد كم

 رسان است و بويژه براى علاج ورمى كه در طرف گودى كبد باشد.بهره بارهقرص گل نيز در اين

امكان دارد كه وارد آمدن از ضربت بر كبد يا از اثر دردهاى باطنى كبد، كبد به ورم گرم خونى مبتلا شود. براى 
گيرى خوندهد، بهتر آن است كه بعد از جلوگيرى از رويدادى كه بعد از ضربت خوردن و بدرد آمدن كبد روى مى

 لازم، به مدت سه روز هر روزه به وزن يك درهم روناس و راوند چينى تناول شود.

لاب بخش است با آب لبكنى و سردىاگر تشخيص دادى كه ورم در طرف گودى كبد است، دارويى را كه تجويز مى
 د.بخش شكم است مفيدنمخلوط باشد. آب سلق و هرچه بازدارنده ورم و رساننده ورم و نرمى

هنگامى كه ورم به حدى رسيد كه شروع به پخته شدن كرد، خيار چنبر دارويى با آب رازيانه و آب تاجريزى و آب 
لبلاب به بيمار بدهى خالى از فايده نيست. خوب آن است كه در غذايش بزر كاجيره و كمكى گزنه و بسپايك 

 باشد.

 قارچ چمنى و تر بد تناول كنند.كه ورم فروكش كرد، داروهاى نيرومند مانند: الوا، همين

ليله زرد پسندم. زيرا هكنند. كه من آن را نمىبرخى از طبيبان در اين حالت خوردن هليله زرد براى بيمار تجويز مى
ر بخشد دست بردار نباشد. بيم آن دارم كه اگخاصيت گيرندگى دارد و ممكن است قبوضيّتى كه در سرانجام كار مى

 مايه بيرون ريزد. اما آنچه غليظ و پرمايه است متحجر شود.زرد اسهال شود، ماده آبكى و كمبيمار وسيله هليله 
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در چنين حالتى اگر بزر كاجيره، گزنه، بسپايك و امثال آنها را در غذاى بيمار وارد كنى به سود وى است. اما سس 
 نداشته باش! بسيار خوب است.صغير را در غذايش بريز و پروا 

 اگر براى اسهال دادن بيمار نياز به خربق داشتى آن را استعمال كن مانعى ندارد ولى اندازه را رعايت كن!

داروى حقنه بيمارانى كه ورم گرم خونى در كبد دارند: در مراحل اوليه پديد آمدن ورم و در وقتى كه ديدى بيمار بسيار 
دارد، ماده حقنه را از اين داروها برگزين: افشره برگ سلق با عسل و نمك و بورك و يا  قبض است و نياز به حقنه

ان آيد، و در همكنى ورم رو به كاهش است و شدتش پايين مىافشره سلق با شكر قرمز. در حالتى كه احساس مى
ايد و مرزه با آن قاطى كن و شطور تقويت كن: بسپايك، لوفا حال بيمار نياز به حقنه دارد، داروى ياد شده را اين

 نياز بدان باشد كه هندوانه ابو جهل را هم در آن مخلوط كنى.

 اگر ورم در طرف كوژ كبد است با استعمال داروهاى ادرارآور سردمزاج شروع به معالجه كن.

د داروى رم پيدا شمزاجى را تجويز كن! و هرگاه نشان پخته شدن و بعدا داروهاى ادرارآور ميانه بين سردمزاجى و گرم
بسيار اثرگذار خوب بكار انداز! و اين تأخير در بكار بردن داروى بسيار قوى به آن منظور است كه بيم متحجر 

 رود.شدن ورم از اثر داروى بسيار قوى مى

 داروهايى كه در علاج ورم گرم خونى كبد مفيدند عبارتند از:

و قرص مشكانيه قوى و ساير داروهاى ادرارآور نيرومند كه در روناس، كرفس كوهى، برباله، گورگياه، قرص زرشك 
 اند.هاى راندن ماده در بحث از ادرارآورها ذكر شدهلوحه

 داروهاى بر پوست گذاشتنى

خواهى از داروهاى گذاشتنى بر كبد از خارج استفاده كنى، دارو را گرما گرم بر كبد در علاج ورم گرم خونى كبد كه مى
بايد داروى گذاشتنى در اين حالت ميانه  -گذارندعلاج ساير ورمها عادت اين است و به گرمى مىكه در   -مگذار

 بين گرمى و سردى باشد.

هرگاه تشخيص دادى كه كبد در حال ورم كردن است و ورم گرم خونى در راه تكوين است، داروهاى گذاشتنى را از: 
ه بهار، گلاب، صندل و كافور درست كن! و يا داروى گذاشتنى هاى سردمزاج گيرنده، افشره خرفه، كدو، هميشافشره

هاى نازك و نو برآمده تاك، گل محمدى خشكيده و قاوت باشد. وقتى كه احساس كردى ورم كردن  تركيبى از: شاخه
كبد حتمى است، داروهاى نامبرده را تكرار مكن. بهترين داروى بر كبد گذاشتنى در اين حالت عبارتست از: ضماد 

 شود و تركيبش چنين است:ه كه با داروهاى ديگر مخلوط مىب



 نسخه:

شود. به پخته شده با سركه و آب را با صندل قاطى كن و كمى به در سركه و آب بر آتش بپزد تا از پختن نرم مى
 روغن گل بر آن بريز و بر كبد بگذار!
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 نسخه ديگر:

 رد جو و گلاب بسرش و بر كبد بگذار!به را بكوب با آ

 نسخه ديگر:

يز. براى بهتر اثر  بند در آن بر مزگى داشته باشد، با به بر آتش بجوشد سپس آب گياه هفتشراب ريحانى كه كمى گس
گذاشتن كمى سنبل و خاراگوش و مشك زمين در آن قاطى كن! مخلوط را به وسيله قاوت جو پرمايه كن و به قوام 

 ن از خارج بر كبد بگذار. و اگر روغن به يا روغن مصطكى يا روغن حناء در آن باشد بهتر است.آور، اكنو 

هاى دارويى( كه داروى گذاشتنى را با آن بسرشند عبارتند از: آب آس، آب برگ درخت سيب، بهترين مواد مايع )آبكى
 آب گرفته از به و امثال آنها.

 نسخه ديگر:

پز شده درهم بسرش و بر كبد بيمار بگذار! و اگر خواستى در را با خاراگوش آببه در آب جوشيده و نرم شده 
رد جو و شنبليله افسر و آتحليل بردن ورم مؤثرتر باشد، همين به و خاراگوش در آب پخته را با مصطكى و بابونه و شاه

بابونه روغن  روغنهاى از قبيل: روغن مزگى دارند و گياهانى از قبيل: بزر كتان واى گسبهم بزن. چيزهايى كه تا اندازه
 شبت و شنبليله با ضماد قاطى باشند مفيد است.

 ايضا داروهاى گذاشتنى كه براى علاج چنين حالتى خوبند عبارتند از:

.( و ضمادهايى  نسخه -افسر، ضماد قريطون )فوقريطوننسخه.( ضماد فيلغريوس، ضماد شاه -ضماد بيلبوس )فيليوس
 اند.آمدهكه در اقرابادين 

داروى تركيبى ديگرى هست كه گذاشتنى هست و در علاج و فرونشاندن و آرام كردن التهاب ورم كبد خوب است و 
 آزمون شده است كه تركيبش از قرار زير است:



 نسخه:

غوره خرما )خرك( و سفيد خار از هريك يك جزء. زعفران و مصطكى از هريك نيم جزء. روغن گل چهار جزء. موم 
 دازه نياز. همه را درهم سرشند و از خارج بر كبد گذارند.به ان

برنده هاى نهائى رسيده است، داروى گذاشتنى بر كبد را با داروهاى بازكننده و تحليلاگر ورم گرم خونى كبد به مرحله
ادها را از ممخلوط با گيرنده برگزين! داروى گيرنده براى جلوگيرى از تحليل رفتن نيروى بيمار است. اين نوع از ض

 داروهاى آتى درست كن!

زنبق، برباله، دوال )شيبته العجوز(، مريم نخودى )اربه(، مرزه كوهى، درمنه، بزر كلم، مقل و امثال آنها. كه برحسب 
 كنى!نياز داروهاى تقويتى بر آنها اضافه مى

، مصطكى و موم و روغن زنبق همچنين در چنين حالتى ضمادهايى درست شده از: آس، روناس، ثمر غار، زعفران، مرّ 
 خوبند. به علاوه روغنهايى كه با ضمادهاى ساخته شده براى كبد
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 اند كه عبارتند از: روغن نرگس و روغن سوسن آزاد.خونى همراه باشند بهره رسانند و آزمون شدهداراى ورم گرم

 دهند و چنين است.كه فرمول تركيب آن را به قابوس نسبت مىداروى گذاشتنى خوب و آزمون شده هست  

 نسخه:

 استرك، ميعه و موم هريك به وزن ده درخمى. مصطكى، زعفران و هل )حماما( هريك چهار درخمى.

روغن درخت مصطكى، روغن گل هريك دو درخمى. شراب دو قوطولى و نيم )هفده اوقيه و نيم(. موم و روغن بر 
 زده بگذارند.با داروهاى ديگر بياميزند و بر كبد ورمآتش گداخته شوند 

 اينك داروى گذاشتنى ديگر كه بسيار مفيد است:

 نسخه:

سوسن، حماما )هل( و ساذج، از هريك يك درخمى. آس، استرك و موم هريك بيست درخمى. كندر زعفران، برباله 
 بسرشند و بر كبد گذارند.هريك يك درخمى. روغن درخت مصطكى به اندازه نياز. همه را در هم 

 نسخه خوب ديگر:



 افسر هريك چهار اوقيه. زعفران، روناس، نى نهاوندى و برباله هريك دوالوا سه اوقيه. مصطكى يك اوقيه. بابونه و شاه
اوقيه. موم و اندران هريك نه اوقيه. هل، سنبل رومى، ثمر بلسان هريك شش اوقيه. روغن سوسن چندانكه براى درهم 

 دارو كافى باشد. سرشتن

 برنده قوى است:نسخه ديگر كه تحليل

زعفران دو اوقيه. مقل، هفت اوقيه. هل، سنبل رومى، ثمر بلسان هريك شش اوقيه. روغن سوسن به اندازه نياز. باهم 
 گذارند.شوند و بر كبد مىمخلوط مى

ا ردد. و چنان مصلحت بود كه اسهال ر اگر همراه ورم گرم خونى كبد، بيمار اسهالى چنان داشت كه سبب ناتوانى گ
 بخش را تجويز كن كه بيمار بخورد.بازدارى، قرص زرشك و قرص راوند قبوضيت

 غذاهايى كه در علاج بيماران كبد ورم كرده كذائى مناسب و مفيد و با كبد سازگارند، عبارتند از:

 د:آبجو بر آتش جوشيده كه از هر غذايى بهتر است و چندين خاصيت دار  -1

( خوب كند، ذرت )بلالبندان در كبد ايجاد نمىكند، راهبخش است، زداينده پليديهاست، به سرعت نفوذ مىسردى
شود. و اگر بيمار ناگزير از نيست، و از آن بدتر گندم است كه حتما در گندم غلظتى هست كه مزاحم ورم مى

نباشد و از گندمى نباشد كه لزجى و كش داشتن در آن  خوردن نان گندم است، بايد نانى باشد كه از خمير آرد بيخته
 هست و بايد نان در تنور برشته شود. بايد بيمار در
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 برگزيدن غذا كاملا مراعات كند.

 از سبزيهاى خوردنى كاهو و سلمك خوبند، بخورد. -7

ايد شود، خوردن انار شيرين خوب است. تا حد امكان نبتبديل نمىشان به صفرا براى بيمارانى كه شيرينى در معده -6
 بيمار كبد ورم كرده اصلا شيرينى بخورد.

 علاج باد سرخ در كبد

علاج باد سرخ در كبد به علاج ورم گرم التهابى كبد )فلغمونى( نزديك است. ليكن بايد داروى اسهالى و داروهاى 
د، در رونيد داروى اسهالى يا ادرارى كه در علاج باد سرخ به كار مىتر تأثير گذارند. همچنين باديگر آهسته

 تر از آن داروهاى اسهالى و ادرارى باشند كه در علاج ورم گرم التهابى لازم بود.بخشى تأثيربخشسردى



به  دداروى گذاشتنى بر كبد در حالتى كه شخص از باد سرخ بيمار است بايد داروى بوسيله برف سرد شده باشد و زو 
زود آن را عوض كنند. و بگذارند تا بيمار احساس كند كه اثر سردى به داخل سرايت كرده است. اين داروى  
گذاشتنى از نيلوفر، آب كاكنه، آب افشره به، صندل، كافور و امثال كافور باشد. تا امكان دارد نبايد چيزهاى  

 بخش بر كبد بيمار بگذارى.گرمى

 علاج دمل باطنى در كبد

آيد يا پديد آمده است، از دستورات زير استفاده  دهى دمل در كبدش پديد مىى معالجه بيمارى كه تشخيص مىبرا
 كن:

آيد، شود و حدس زدى كه دارد ماده ورم جمع مىدر همان اوايل كار و در وقتى كه دارد دمل ورم گرم مى -1
مايگى را  و داروهاى گذاشتنى ميانگين در شدت و كمهاى جمع شدن ورم را به كار گيرهاى ورم و بازدارندهبازدارنده

 بر كبد بيمار بگذار! ماليدنيهاى معتدل بر كبد بيمار بمال! و بيمار را وادار كن كه آبجو با اسكنجبين بخورد.

اگر ديدى كه حتما بايد بيمار را رگ بزنى و خون بگيرى، شاهرگ دست را بزن و بادكشها را در مقابل كبد بر پشت 
 مار بگذار.بي

 ممكن است بيمار به اسهال شدن نياز داشته باشد؛ در حد لازم او را اسهال ده.

نى كه دمل را تر كوشش كشود، بايد هرچه سريعها تأثيرپذير نشد و دانستى كه حتما جمع مىاگر ماده دمل از بازدارنده
 را استعمال كنى كه حتما در چنين ورمهايى بخش به مادهكننده خلط و نرمىبرسانى و باز كنى. بايد داروهاى قطعه

خلط غليظ موجود است و اندام ورم زده، از اين ماده غليظ، خلط مكيده است. و حتما بايد داروى ملين و 
 كننده خلط را تجويز كنى تا خلط را آماده تحليل رفتن كند.نرم

 -اشندكه بسيار پرتأثيرتر ب  -ننده دمل رااگر ديدى كه ورم دملى رسيده است و هنوز نتركيده است، داروهاى بازك
د. آنگاه اناستعمال كن و داروهاى بازكننده خوردنى و گذاشتنى هر دو به كار بروند. كه اين نوع از داروها ذكر شده

 توانداگر ديدى كه طبيعت بدون كمك دارو كار راندن ماده را نمى
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 تر است؟كمكش بشتاب! دقت كن كه ماده ورم و ورم دملى به كدام راه خروج نزديكانجام دهد، به  

ماده گدازيده از ورم را به آن سوى هدايت كن و بيرون بران! اگر داروى اسهالى خواست، به بيمار بده اگر به مجراى 
 بول نزديك است داروى ادرارآور به كار بر.



قدرها قوى و تند نباشد كه زيانى به آبدان برساند؛ زيرا در تياط كنى. دارو آناما در به كار بردن داروى مدرّ بايد اح
ى از آبدان از دار گذرد، نگهخود يا به وسيله دارو از راه جريان بول مىچنين حالتى از بيمارى، وقتى چرك ورم خودبه

 واجبات كار طبيعت است.

له شستشوى هاى چرك ورم را به وسييد كوشش كنى كه باقيماندههرگاه ورم تركيد و چرك ورم يكباره ريزش كرد، آنگاه با
21دارويى پاك كنى. و براى چنين شستشوئى عسلاب و امثال آن خوب است.
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د از شستشو دادن بقاياى چرك چكيده از دمل، به داروهايى نياز دارى كه دمل سر باز شده را بهم جوش دهد. اگر 
ديدى كه بيمار نيروى كافى براى تحمل اسهال دارد، اسهال دادن بيمار در بهم آوردن و جوش دادن دمل كمك به سزا 

 كند. اما چنانكه سابقا ذكر كرديم نبايد اسهال از حدود لازم پا فراتر گذارد و به افراط باشدمى

نگامى كه هنوز دمل نتركيده است، بلكه در علاج دمل كبد در دو حالت نياز به اسهال دادن بيمار هست: يكى ه
دمل كاملا  كهخود بخشكد. مرحله دوم بعد از تركيدن ورم يا نزديك به تركيدن آن و درحالىماده كاهش يابد و خودبه

 باشد، مشروط بر اينكه دمل در قسمت گود كبد و به سوى روده گرايش داشته باشد.رسيده است مى

اى  شتابند، يكى دارويى سبك و تا اندازهمل بيرون راندن ماده به كمك طبيعت مىداروهايى كه براى آسان كردن ع
 تأثير و ديگرى دارويى قوى و بسيار تأثيربخش هستند، كه برحسب نياز هر كدام را پسنديدى استعمال كن!كم

نى آب كاسداروى سبك: ترنگبين، شير خشك، خيار چنبر دارويى، شكر سرخ و امثال آنها كه با آب لبلاب و 
 بخورند.

اشد هاى چهارگانه كه مشكانيه در آن پخته بپز ريشهپز شده، آبتر از آن، اما نه بسيار قوى، بزرهاى آبداروى قوى
و ترنگبين و شير خشت و خيار چنبر داروئى و امثال آن در آن حل شده باشد و اگر الوا و خاراگوش در آنها وارد 

 تر خواهد بود.باشد تأثيربخش

 شناسى!ر نياز به حقنه كردن بود، ماده سبك حقنه كردن را مىاگ

 داروهاى مسهل كه بعد از چرك كردن ورم يا براى رسانيدن دمل و تركانيدن ورم مفيد فايده است، از اين قرارند.
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 نسخه:

 هاى چهارگانه و مشكانيه مخلوط كنند و بخورند.پز ريشهچهار درهم روغن گياه سه كوهه را در آب

 زنبق دو درهم. شكر نيم اوقيه و خيار چنبر دارويى نيم اوقيه را باهم مخلوط كنند و بخورند. يا

 توانىاگر ماده دمل در طرف كوژى يا تمايل به طرف كوژى كبد دارد، تنها در دو حالت مى
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 داروى مسهل تجويز كنى.

 كند.تر مىكمكى به علاج است و كار علاج را آسان و سبكدر ابتداى پيدايش دمل كه   -1

 قبل از تركيدن دمل كه دمل را به تركيدن وادار كند. -7

تركد، بايد ادرارآورها كه بترتيب ذكر شدند به همان ترتيب استعمال شوند. هرچه رسيدن دمل  اما وقتى كه دمل دارد مى
 استعمال كن!تر تر صورت گرفته است، تو ادرارآور قوىكامل

 داروهايى كه در رسانيدن دمل مددكارند از قرار زيرند:

 شير الاغ با شكر قرمز، يا با گز استبرق. -1

 ها.آب ريشه -7

 مويز و انجير و پر سياوشان و شنبليله با روغن بادام شيرين، يا روغن بادام تلخ. -6

 روغن شنبليله. -4

 تر باشد، ثمر گياه سه كوهه را نيز اضافه كن!اه سه كوهه قوىروغن گياه سه كوهه. اگر خواستى روغن گي -5

 پز كنند و ناشتا بخورند.اربه )مريم نخودى كوهى( را آب -6

 شربت حسل پرمايه ناشتا بخورند. -2

 عسل بر آتش جوشيده كف گرفته بخورند. -1



 انجير و عسلاب در آب جو ريزند و بخورند. -3

 است.داروى تركيبى زير نيز خوب  -11

 نسخه:

كاسنى بيابانى خشكيده، يك درهم. بزر مرو خوش يك درهم و نيم. آرد شنبليله يك درهم. با وزن سه اوقيه از شير 
 الاغ با شكر شيرين شده بخورند.

 بخش و تقويتى باشند عبارتند از:داروهاى تناولى در علاج دمل كبد كه بازكننده، نرمى

ود الصليب، بيخ آويشم، بيخ روناس، مصطكى، هر دو نوع سنبل )سنبلان(، خاراگوش، زعفران، سنبل، بيخ گياه ع
 ثمر گياه پنج انگشت، افشره مشكانيه و ريشه لوفا )قنطوريون(.

 روغنها: روغن سنبل رومى، روغن درختچه مصطكى و روغن سوسن.

 داروهاى گذاشتنى بر كبد كه در اين حالت مفيدند عبارتند از:

ز برشته و روغن زده، پياافسر، بابونه، بيخ سوسن، پونه، ريشه خطمى، انجير، مويز، خمير مايههر ضمادى كه آرد و شاه
 بزر، در آنها وارد است.

 اگر نياز به ضماد تأثيربخشى داشتى:

آرد جو، بورك، چلغوز كبوتر، پونه، سقز درخت بنه، زفت، خاكه كوبيده كندر، و امثال آن را درهم ريز و بسرش و 
 كبد بيمار بگذار!آن را بر  

 رسد، اين دستورات را مراعات نمايد:هرگاه بيمار احساس كرد كه دمل دارد مى

 بر كبد بخوابد. -1
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 تنى كند.بطور هميشگى با آب گرم آب -7

 روى كند.اگر امكان هست ورزش و پياده -6



دمل را شستشو دهد و پاكسازى كند. كه عسلاب گرم در اين مورد خوب بعد از تركيدن دمل چيزى را تناول كند كه 
است. بعد از خوردن عسلاب گرم چيزى را بخورد كه مواد ريختنى را به نزديكترين گدار سوق دهد. يعنى اگر نزديك به 

چنين اگر با د. همها بود، وسيله داروى اسهالى و اگر نزديك به كليه بود وسيله داروى ادرارى پاكسازى بعمل آيروده
 اين داروهاى اسهالى يا ادرارى چيزى از عسلاب قاطى باشد بهتر است.

نبايد داروى ادرارى بسيار قوى به بيمار بدهى، زيرا گدار بول زيان بيند. اگر احيانا از اثر داروى ادرارى قوى و فشار 
د كه راى دفع گزند بايد بيمار غذاهايى بخور ريزش ادرار، چرك چكيده از دمل آسيبى به آبراه بول و آبدان رسانيد، ب

 زداينده بدون گزش، داراى خاصيت چسبندگى و پوشندگى باشد. كه از اين قبل غذاهاست:

 عسلاب را كمى بر آتش جوشانده و سپس كمى نشاسته در آن ريزند و همراه تخم مرغ و روغن گل بخورند. -1

 پنيرك و ذرت باهم خوبند، بخورند. -7

 بايد علاج اين حالت را با علاج قرحه در اندامان درونى و قرحه كليه يكى دانست.خلاصه 

و ساعت اش آب جو با اسكنجبين باشد و دهرگاه تنقيه و پاكسازى به نحو احسن صورت گرفت، بايد بيمار صبحانه
 از صبحانه گذشته داروى تركيبى زير را تناول نمايد.

 نسخه:

مثقال. بزر كاسنى، بزر كرفس و مصطكى هريك يك مثقال. همه را در اسكنجبين كندر و خون سياوشان هريك يك 
 يا گلابقند يا عسلاب ريزند و تناول كنند.

 بعد از آن بيمار را به وسيله غذا نيروبخش!

 قرحه دمل كبد را با همان علاجهاى قرحه كليه مداوا كن!

از آن جدا شده است به فضاى درونى بدن رسيد و از راه اگر چنين اتفاق افتاد كه دمل كبد تركيد و چرك و ريمى كه 
ن تا به ها را كنار بز اى بجز عمل جراحى نيست. پوست بيخ ران را شق كن، ماهيچهاسهال يا ادرار بيرون نيامد، چاره

رك چاى در سوراخ فرو كن كه رسى. آن را سوراخ كن، چيزى لولهپرده نازك پوشش داخلى كه آن را اريطان نامند مى
 دمل جمع آمده از لوله به خارج جريان يابد. سپس جاى شق شده را وسيله پمادهاى مناسب معالجه كن!

 غذاى بيمار



در مراحل اوليه پيدا شدن دمل در كبد، بيمار بايد غذاى لطيف بخورد. غذاى بيمار بايد منحصر بر آب جو جوشيده 
ه آنها را ذكر  ك  -نخستين غذاهاى بازكننده دهانه دمل بخورد بر آتش يا اسكنجبين باشد و به تدريج و بعد از مراحل

 آور و ملينبند و سوپهاى نرمىتخم مرغ نيمرو نيم -ايمكرده
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 بخورد.

بعد از آنكه دمل تركيد و پاكسازى گرديد، غذاهاى نيروبخش لازم است. آبگوشت، گوشت بره، گوشت مرغ خانگى،  
ه ديك گوشت كه ترشمزه شده و همراهاى نرمگوشت، آبگوشت پرندههاى كوچك و نرمشت بزغاله، گوشت پرندهگو 

ابزار باشد و همچنين زرده تخم مرغ نيمرو شده و امثال اينها را غذاى خود قرار دهند. خوردن كمى شراب نيز مفيد 
 بخش خالى از فايده نيست.بوهاى تقويتاست. بو كردن خوش

 ورم سرد كبد علاج

رسد نزديك بندانهاى كبد و علاج دمل كبد كه آماده رسيدن است و دارد مىعلاج ورم سرد در كبد به علاج راه
بخش، زداينده، رساننده ورم، ادرارآور و بازكننده باشند. و نيز همراه آنها است. داروهاى علاج ورم سرد كبد بايد نرمى

 شناسى!روهاى داراى اين خواص را مىنيروى گيرنده خوشبوى باشد. و تو دا

روغنهايى كه در علاج ورم سرد كبد مفيدند و بايد در داروهاى بر كبد گذاشتنى وارد باشند، عبارتند از: روغن كرچك، 
 روغن ياسمن و روغن زنبق.

 ضمادها

 ز:بارتند اداروهاى گذاشتنى بر كبد در علاج ورم سرد فعال هستند. بهترين ضمادهاى علاج ورم سرد كبد ع

ها. نسخه(. مرهم بزر  -نسخه(. مرهم فيلغريوس، مرهم اصطمحيقون )صطمخيقون -ضماد فولارحيون )فولارحيوم
 داروى زعفران هندى )كركم( و داروى لاك و امثال آنها.

 پسته در علاج ورم سرد كبد بسيار مفيد است. قرص هر دو نوع سنبل نيز در اين زمينه بهره رسانند.

 اولىداروهاى تن

 واربه )مريم نخودى( در آن پخته باشند.شربت بزرها كه كمادريوس



آيد در علاج ورم سرد كبد و بويژه ورمى كه تقريبا سخت و سفت شده است و در علاج  داروى تركيبى كه در زير مى
 كليه و طحال هم بسيار مفيد است.

 نسخه:

زر كرفس، رازيانه نسخه(. ب -بلسكى )روناس -گياهى استكه بيخ    -پياز دشتى برشته، سوسن آسمانگون، برباله، مو
اه سريش، اى، سوسن زرد )وج( گيشامى، علف گربه، دارچين ختايى، گند بيدستر، پونه كوهى، زيره، پونه رودخانه

عاقرقرحا، فلفل دراز، هويج بيابانى، هل، شيره گياه شير سگ، بزر خطمى، اسطوقدوس، اربه، انگدان، بزر فيجن، بزر 
 رازيانه، پوست بيخ كبر،
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زراوند غلتان، قرفه، زنجفيل، ثمر غار، افيون، بزر بنگ، كوشنه، ننه حوا و بزر شاه زيره سفيد. از هريك يك جزء با 
 عسل كف گرفته بسرشند و از آن تناول كنند.

 بخشد و سير بيابانى در آن وارد است.را مىداروى تركيبى ديگر عينا تأثير داروى ياد شده در بالا 

 نسخه:

سير بيابانى، كوشاد سفيد رنگ، مشكانيه، كوشنه، زراوند، كاشم، انگدان و فلفل دراز از هريك به وزن سى درخمى. 
نسخه(، تخم هويج بيابانى، ننه حوا و انگدان سياه. از هريك پانزده درخمى.  -بزر كرفس، برباله، فو، بلسكى )روناس

برگ خشكيده فيجن، پونه كوهى، زيره، پونه كنار آبها و مرزه كوهى از هريك به وزن ده درهم. گند بيدستر و باد آورد 
 هريك دوازده درخمى.

شود. بادآورد را در شراب حل كنند، بقيه داروها را خرد بسايند و همه را باهم مخلوط كنند و بهم زنند تا يكنواخت مى
 بسرشند و بيمار از آن تناول كند. آن را در عسل كف گرفته

 علاج ورم سخت كبد

خواهم اين را بدانى كه ورم سخت هرگاه در كبد استقرار يافت و ريشه دوانيد قاصد مرگ است و نماينده عزرائيل و مى
پذير نيست و سابقه نداشته كه كسى از آن جان سالم بدر برد. پس سخن ما درباره علاج ورم سخت كبد، علاج
اند و ازهاى پيدايش ورم است كه هنوز محكم نشده و ريشه ندوانيده است. كه طبيبان گاهى به داد بيمار رسيدهسرآغ

اند. روش معالجات طبيبان در اين زمينه به قرار زير بوده در ابتدا تا كار از كار نگذشته است معالجاتى را انجام داده
 است:



بخشى به پاكسازى بدن وسيله داروهاى تركيبى بوده كه تأثير نرمش اند.اول بدن را از خلط غليظ پاكسازى كرده
بخش چيرگى وى نرمىكه بر دار   -بندانهاى كبداعتدال، تحليل بردن، لطيف كردن، گرمى بخشيدن ميانگين، بازكنندگى راه

يروبخشها را خنثى  ن بخشها وبدون اينكه اثر نرمى -به اندازه نياز -و نيز نيروبخش، گيرندگى و خوشبوئى -اندداشته
 اند.كند، داشته

اكثر داروهاى وارد در علاج آن طبيبان، كمى مزه تلخ و گس دارند. از اين داروها گذاشتنى بر كبد، تناول شدنى و بر  
 اند.اند و به كار بردهكبد ماليدنى درست كرده

ى دارد و از باره ويژگحقنه در ايناگر بيمار قبوضيت شكم داشته باشد، بايد توسط داروهاى سبك مليّن شود. كه 
 داروى مليّن تناولى بهتر است.

لاج خود شود، هم در عاگر بيمار وسيله ثمر صنوبر بزرگ و بزركتان و سقز درخت بنه حقنه شود هم شكمش نرم مى
 رسان است.ورم نفع

زايد. بيمار افبيند و بر آزارش مى هرگز نبايد و نشايد وسيله داروهاى بسيار گرم بيمار را اسهال داد، چه بيمار آزار
 بايد بر پهلوى راست بخوابد كه بر پهلوى راست خوابيدن در تحليل بردن ورم بسيار اثربخش است.
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 اند عبارتند از:داروهاى تكى و ساده كه در معالجه چنين حالتى مفيد فايده

 مزاجى.مزاجى و مايل به گرمانواع پيه ميانگين در سردمزاجى و گرم ثمر صنوبر، مخ استخوان حيوانات،

 بخش هم هست.اى ليونتآرد شنبليله رساننده ورم است و تا اندازه

كوشنه )قسط( بسيار خوب و اثربخش است. اگر نيم درهم تا يك مثقال كوشنه را با شراب سياه انگورى مخلوط با 
 شود.اش آشكار مىثربخشىآب يا با هر شرابى بخورند بزودى ا

اگر روغن سنبل رومى، يا روغن بلسان يا روغن كوشنه را در آبى بريزند كه فيجن و شبت در آن پخته است و به 
مدت هفت روز از آن تناول كنند بسيار فايده بينند. و اگر روغن سنبل رومى در آن آب ريخته شده است، مقدار 

 تناولى چهار درهم باشد خوب است.

 ره درمنه سبز را چند روزى بخورند نفع بينند.افش

 رسان است.بزر گياه پنج انگشت را به وزن يك درهم با شربتى سازگار با كبد بخورند، بهره



 يك درهم مشكانيه را با آب كرفس يا آب رازيانه يا آب كاسنى بخورند مفيد است.

ن باشد نيم درهم سنبل و كمتر از يك درهم فلفل در آپز لوبيا گرگى كه تقريبا يك مثقال بارهنگ خشكيده را با آب
 بخورند خوب است و بهره بينند.

 بادام تلخ در شراب ريزند و بخورند، مفيد است.

 بيخ گياه خون سياوشان نيز مفيد است.

ه در پرزه ليفهاى غار، ثمر غار، بيخ روناس، بيخ لوف، نخود سياه، اربه، كمادريوس، مانداروى تلخ )بلوط زمينى( هم
 علاج نخستين مرحله ورم سخت كبد خوبند.

 از جمله داروهاى تناولى كه در علاج اين علت نافع است داروى تركيبى زير است.

 نسخه:

گل محمدى خرد شده و كوبيده ده درهم، علف گربه دو درهم. زعفران يك درهم. كوشنه يك درهم و نيم. مصطكى 
 سه درهم. يك درهم، بادام تلخ يك درهم و نيم و مقل

مقل را در شراب حل كن! ساير داروها را بكوب و همه را با شرابى كه مقل در آن حل شده بسرش و قرص بساز و 
 پز بزرها بخورد.هر باره سه درهم از آن را تجويز كن كه بيمار با عسلاب بخورد. و يا قرص را با آب

اسنى بخورد. در علاج اين حالت دارويى تركيبى اگر بيمار حرارت داشت، قرص ياد شده را با آب لبلاب و آب ك
هست كه داروى اسقلينادوس ناميده شده است و زهره خرس در آن به كار رفته. اين دارو بسيار سودمند واقع 

شود؛ زيرا انواع و اشكال داروهايى كه گفتيم براى علاج ورم سخت كبد در مرحله سرآغاز مفيدند، در اين دارو مى
 ركيب دارو از اين قرار است.اند. تجمع شده

 نسخه:

 ماشدارو، گندناى بيابانى، بزر كرفس كوهى، كوشاد، بزر گياه پنج انگشت، زهره خرس، خردل،
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بزر خيار چنبر خوردنى، زنگى دارو، بيخ جواشير، گل مهر زده )خواتيم البحيره(، روناس، بزر كلم، زراوند، فلفل، 
سنبل هندى، كوشنه، بزر كرفس كاشتنى، بزر ترتيزك آبى، اربه، افيون، مشكانيه، دانه ثمر عرعر از هريك يك جزء 
 متساوى. با عسل بسرشند. هرباره به اندازه يك عدد فندق با دوازده درخمى شراب با عسل شيرين شده بخورند.

 رينا در اين مورد خوب و مفيدند.همچنين زعفران هندى )كركم(، اثاناسيا، ترياق چهارگانه و شج

 داروى تركيبى كه آن را داروى كاسنى بيابانى ناميديم و ذكرش در علاج دمل كبد آمد، در اين مورد آزمون شده است.

 اند همگى در علاج ورم سرد كبد مفيدند.داروهايى كه در علاج ورمهاى سرد بطور عموم آمده

رشك تناول كند و از وزن يك درهم و نيم شروع كند و به تناول وزن دو اگر بيمار به مدت يك هفته هر روز قرص ز 
 درهم و نيم برسد، فايده بيند.

مانندى در كبد جمع شده باشد، بيمار قرص زرد و گاو كشك را از ثلث درهم بخورد و به اگر از اثر ورم، آب يا آب
 د آماس دارد و برجسته شده است آن را نخورد.كه كبتدريج به يك درهم برساند البته بايد احتياط كند و درحالى

 داروهاى تناولى زير در حالت ابتلاى كبد به ورم سخت مفيداند.

 نسخه:

هاى نازك مشكانيه يك اوقيه. شنبليله يك اوقيه. مويز يك اوقيه. همه را در آب بپزند. آب كوشنه يك اوقيه. شاخه  -1
 روغن جوز تازه و سبزپوست مخلوط كنند و از آن بنوشند.آنها را با يك اوقيه روغن بادام يا يك اوقيه 

 راوند، خاراگوش، فيجن، شكوفه گورگياه، مويز و شنبليله را در آب بپزند و آب را بخورند. -7

 پز شوند و روغن كرچك با آن مخلوط كنند و از آن بخورند.لوبيا گرگى، كوشنه و خاراگوش آب -6

 ه افسر، مويز و انجير را باهم در آب بپزند و از آن آب بنوشند.كوشاد )پنجه گرگ(، خاراگوش، شا  -4

 داروهاى بر كبد گذاشتنى. تركيباتشان از قرار زير است:

 نسخه:

 مزه بسرشند و بر كبد گذارند.حماما )هل سبز و تازه( يا هل خشك را در شراب گس

 نسخه ديگر:



 بر كبد بگذارند.سنبل و گندناى بيابانى را با روغن پسته درهم بسرشند و 
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 نسخه ديگر:

 گندناى بيابانى با شبت در آب بپزند و هر دو را درهم بسرشند و بر كبد گذارند.

 نسخه ديگر:

 آرد شنبليله، انجير، فيجن، شاه افسر و بوره قرمز درهم سرشته شوند و بر كبد بگذارند.

 نسخه ديگر:

د درهم. مقل بيست و پنج درهم. زعفران دوازده درهم. همه باهم كوبيده و سائيده شوند و با صاشه )اندران( يك
مرهمى كه از موم و روغن حنا درست شده است سرشته شوند. برحسب معاينه خودت آن را بر كبد بگذار و اندازه  

 گذاشتنى را خودت تعيين كن!

 نسخه ديگر:

 م، دوال )شيبة العجوز( و فيجن را درهم بسرشند و از آن بر كبد گذارند.آرد شنبليله، پشك بز، كراويا، پونه، كل

شود مورد اسفرم )آس بيابانى( بهترين داروى گذاشتنى در اگر كبد از اثر ضربت خوردن ورم كرده و دارد ورم سفت مى
 اين حالت است.

عمال كن! جاى بخش را نيز استدكش گرمىكنى، بابراى معالجه بيمارانى كه داروى تناولى يا داروى گذاشتنى تجويز مى
شود ورم درست در آنجا است بچسبان. بعد از آن داروهاى بادكش را تيغ مزن، بادكش را بر جايى كه احساس مى

بسيار اثربخش را در تحليل بردن و نرمى بخشيدن بكار ببر. بوره قرمز و گوگرد زرد از خارج بر جاى ورم بگذار و تا پنج 
 ته چسبيده بر آن بماند.روز يا يك هف

 بعد از آن مرهم خردل را هر ده روز يكبار بر جاى ورم كرده بمال و بعد به وسيله ترب بيمار را وادار به قى كردن كن!

ها خوب نشد خربق سفيد استعمال كن! اما اگر ورم به ورم سرطانى تبديل شد اميد بهبودى كم اگر ورم از اين معالجه
 نسخه( است كه در اقرابادين )كتاب -رسان باشد، داروى اسقلنيادوس )اسقليناوسايد بهرهاست. تنها چيزى كه ش

 استعمال نمايند. -كه در تركيبش وارد است  -پنجم قانون( ذكر شده است. و اين دارو را بايد بدون زهره خرس



 غذاى بيمارى كه ورم سخت در كبد دارد.

 بند، آب جو جوشيده بر آتش.نيمخوراك زودهضم از قبيل: زرده تخم مرغ  -1

 بندان در كبد سفارش شده است.همان غذاهايى كه براى بيماران داراى راه -7

 مايه كه بسيار كم بخورند.شراب كم -6

 نبايد گوشت بخورند. -4
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 هاعلاج ورم در مراق و ماهيچه

ها نيز استعمال شوند خوب شوند اگر در علاج ورم مراق و ماهيچهاستعمال مىداروهايى كه در علاج ورم كبد 
 هايى دارند:است. اما روش معالجه ورم كبد با معالجه ورم در مراق يا در ماهيچه فرق

ز بد تجويتر از آنچه در اين حالت نسبت به ورم كدر ابتداى ورم براى بازداشتن از ورم كردن بيشتر داروى تأثيربخش -1
 خواهد.شد لازم است. همچنين تحليل رفتن ورم مراق و ماهيچه، داروى نيرومندتر از داروى تحليل بردن ورم كبد مى

برد از قبوضيت و تحليل رفتن چندان بيم ندارد كه در حال ورم كبد بيمارى كه از ورم مراق و ماهيچه رنج مى -7
 داشت.

 علاج ورم در وريد باب )ماساريقا(

رود، در علاج ورم ماساريقا نيز كاربرد دارد و نيازى به اى كه در علاج ورم در قسمت گود كبد به كار مىهر معالجه
 تكرار نيست.

 فصل دوازدهم ضربت خوردن و صدمه ديدن كبد

دهد كه از اثر ضربت خوردن يا افتادن شخص بر كبد، كبد آسيب بيند كه بايد زود به سر وقتش رفت  گاهى رخ مى
 خونريزى رخ دهد يا ورمى بزرگ سر برآرد.كه مبادا 

اگر از اثر ضربت خوردن يا افتادن انسان بر زمين كبد به ورم مبتلا شد، سابقا علاج ورم كبد ضربت خورده را شرح 
 ايم.داده



هاى درشت كبد از جاى تكان خورد و امكان دارد كه از اثر ضربت خوردن يا بر زمين افتادن انسان يكى از زايده
هاى رو به شكم است، درد و آزار هم هاى درشت باشد كه در پهلوى راست و در زير سردندهژه اگر از زايدهبوي

 توانى اين درد را وسيله دستور زير از بين ببرى!شود. مىاحساس مى

 با سر انگشتان جاى درد را فشار بده. -1

دن و جنباندن در حالى باشد كه بيمار سينه را راست سو بجنبان و تكان ده؛ اين تكان دابيمار را به اين سو و آن -7
سكين گردد و فورا درد تنگه دارد و بلند شود و مستقيم بايستد، كه زائده از جا تكان خورده به جاى خود باز مى

 يابد.

بزن  گخواهد، از اين قرار: قبل از هر چيز ر اگر مسئله تنها تكان خوردن زائده از جاى خود نبود، و علاج ديگر مى
بخش و بازدارنده ورم بخورد و داروى و خون از بيمار بكش! و اگر حرارت شديد در بيمار ظهور كرد، داروى سردى

 بخش و بازدارنده بر كبدش بمالد.سردى

 اگر خون مورد نياز را بيرون كشيدى، داروهاى تناولى و ماليدنى را با داروى گيرنده قاطى كن!

 اند و آرامنزيف خون بود يا حرارت و نزيف خون قبلا بوده اگرنه حرارت شديد بود، و نه
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دهى كه خونى مرده باقى مانده است و نياز به تحليل بردن دارد. اند امّا درست تشخيص مىاند و از بين رفتهشده
 ين حالت عبارتند از:برنده در ابرنده استعمال كن! بهترين داروهاى تحليلداروى تحليل

 مرهم ساخته از موميا و روغن رازقى كه بر كبد بيمار بمالى. -1

 اند همگى در علاج اين حالت مفيدند.داروهايى را كه در باب علاج ورم پيامد صدمه ديدن ذكر شده -7

د بسيار ونريزى كباينك داروهاى تركيبى كه در علاج شروع ورم، در فرونشاندن حرارت التهابى و در جلوگيرى از خ
 مفيدند.

 نسخه:

راوند، گلنار، خون سياوشان و شب يمانى )زاج بلورى( هريك يك جزء متساوى. درهم قاطى كنند و به وزن يك مثقال 
 از آن با آب به بخورند.



داشته  بندگىبرندگى و چساى تحليلاگر حرارت زياد نيست و به دارويى نياز دارى كه خاصيّت بازدارندگى و تا اندازه
 باشد، اين داروى تركيبى را استعمال كن كه بسيار مفيد است.

 نسخه:

افسر ده درهم. گل محمدى پنج درهم. اقاقيا چهار درهم. سنبل هندى شش درهم. زعفران شش كهربا ده درهم. شاه
 درهم. مصطكى چهار درهم. پوست كندر چهار درهم. گل ارمنى هفت درهم.

همه را با آب گياه بارهنگ بسرش و قرصهاى به وزن يك مثقال از آن بساز و اين ثمر درخت سرو هشت درهم. 
 قرصها را استعمال كنند.

 نسخه خوب ديگر:

نسخه( ده درهم. لاك شسته هفت درهم. راوند چينى هفت درهم. زعفران سه درهم و نيم.  -موريا فيليون )بافيلون
درهم. گل ارمنى ده درهم. همه را با روغن سوسن بيالايند و با آويشم چهار درهم. نخود سياه هفت درهم. مرّ پنج 

 موميا مخلوط كنند و از آن قرص سازند. مقدار تناولى تا سه درهم باشد.

ام. بهترين علاجش را گل مهر زده، و راوند چينى با مقدارى از من خود در علاج صدمه ديدن كبد آزمايشهايى كرده
ر از كار گذشت و جلوگيرى از ورم كردن ممكن نبود؛ يعنى ورم و التهاب رخ داد داروى زير ام. اما وقتى كادانه آس يافته

 را استعمال كن!

 نسخه:

راوند، لاك، زنجفيل هر سه را در هم بسرش و قرص از آن بساز كه بيمار از آن تناول كند. و اگر كمى زرنيخ زرد با 
 آور دارد.ى و در تحليل بردن ورم تأثير شگفتآن قاطى كنى خوب است؛ كه زرنيخ زرد در علاج كوبيدگ
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 دارويى تركيبى هست كه ويژه بر كبد ماليدن است و نيروى اثربخشى عجيب دارد و تركيبش از اين قرار است.

 نسخه:

سوسن( همه را درهم عود، زعفران، ثمر غار، مقل، نى نهاوندى، مصطكى، موم، روغن رازقى، شراب سوسن )مي
 بسرشند و بر كبد گذارند.



 فصل سيزدهم علاج ترك و بريدگى در كبد

قصد بقراط از اين فرموده آن است كه « كسى كه كبدش دريد )سوراخ شد( مرگش حتمى است.»فرمايد: بقراط مى
اشاره  بقراط بدان ميرد. در غير اين حالت كههرگاه در جرم كبد و رگهاى كبد عموما گسستگى رخ دهد بيمار مى

  ديدگى در طرفرود كه بيمار بهبودى يابد و امكان دارد كه ادرارش خون شود. و اگر آسيبفرموده است، اميد مى
كوژ كبد باشد بيمار شفا يابد. و امكان دارد از اثر اسهال اثر آسيب برطرف شود، و اين در حاليست كه طرف گود  

 كبد آسيب ديده باشد.

 علاج

 استعمال كن! -شناسىكه همه را مى  -نين حالتى داروهاى گيرنده و چسباندر علاج چ

 ايم، در اين حالت نيز خوب و بهره رسانند.داروهايى كه در بحث از علاج خون تف كردن ذكر كرده

 اگر بيمار به وزن دو درهم گل محمدى را با آب سرد بخورد، خوب است؛ نيز اگر آن را بر كبد بگذارى مفيد است.

 لنار با گلاب تناول شود، يا بر كبد گذاشته شود، مفيد فايده است.گ

 سونش هر دو نوع از صندل با گل مهر زده، با گلاب سرشته شوند و بر كبد بگذارند بهره بينند.
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 گفتار چهارم آب در كبد

 جهندفصل اول ترشحاتى كه از كبد بيرون مى

ا و هاى پيدا شدن آنهن ترشحات مواد رطوبى است كه به اشكال مختلف از كبد بيرون آيند كه سببمنظور از اي
 ريزششان به سوى خارج از كبد نيز متفاوت است.

ر چكد، از حيث گوهر ماده احتمالات زياى رطوبى كه به سببى از سببها در كبد پديد آمده است و از كبد مىماده
 هست:

 چيزى است كيلوس مانند. گوهر ماده رطوبى،  -1

 گوهر ماده رطوبى به رنگ آب است.  -7



 اند.ماده رطوبى چكيده از كبد به رنگ آبى است كه گوشت در آن شسته -6

 ماده كذائى مرارى رنگ است و صفرا مانند است. -4

 ماده چكيده از كبد چرك خونالوده، يا خون چركالوده است. -5

 چرك زخم شبيه است.ماده چكيده از كبد به ريم و  -6

 مايه است.ماده رطوبى از كبد آمده سياهرنگ آبكى و كم -2

 ماند.نشين )دردى( شراب مىماده رطوبى زاده كبد سياهرنگ است و به ته -1

 ماده گذائى، سياهرنگ و به ماده سودائى شبيه است. -3

 اى در هر رنگى كه هست بدبو باشد.چنين مادهشايد اين -11

 است ماده رطوبى ياد شده بدبو نباشد.ممكن  -11

 آلايش باشد.ممكن است ماده سرازير شده از كبد خون خالص و بى -17

افتد چنين شايد ماده از كبد بيرون جهيده غليظ و سياهرنگ و جزئى از گوهر گوشت كبد باشد. كه اتفاق مى -16
ه دهان بيرون آيد؛ و دليل آن احساس نكردن درد اى )خونى خالص( از كبد به معده بريزد يا باقى كرده از راماده

 است.

 آنهم چندين جهت دارد: -اين جهيدن و ريزش كردن مواد از كبد از چيست و سبب كدام است؟ -
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 شايد ورم در كبد تركيده است. ماده ريزش كرده چرك ورم تركيده است. -1

 اند.و باز شده است و مواد بند آمده و معوّق مانده بيرون جهيده بندان در كبد بودهراه -7

 اند.گسستگى يا ترك در جرم كبد يا در رگهاى كبد رخ داده است و مواد از راه گسسته يا دريده به بيرون جهيده  -6

 سبب گسستگى و ترك چند احتمال دارد:

 بريدگى در كبد رخ داده. -1



 ضربت بر كبد وارد شده. -7

 زار زياد بر كبد تأثير گذاشته است.آ -6

 قرحه در كبد سبب خرابكارى شده است. -4

 خوره در كبد سبب گسستگى در كبد شده است. -5

 دارنده ماده غذائى در كبد ناتوان شده و از عهده كار خود برنيامده است.نيروى گيرنده و نگه -6

 ه و ناتوان است.نيروى كشنده )جاذبه( از جذب غذاى لازم به كبد درماند -2

 شود.كند هضم نمىكننده غذا در كبد ناتوان است. مقدار غذائى را كه دريافت مىنيروى هضم -1

 كند.پذيرد و دفع مىاگر غذا به هضم كامل نرسد بدن آن را نمى

د طبيعى  ح كننده بيش از حد لازم در دفع كردن نيرومند باشد در نتيجه مواد رانده شده بيش ازشايد نيروى دفع -3
 گردند و زايد از وضع طبيعى، ماده غير طبيعى ياد شده باشد.

 كبد به سوء مزاجى چنان مبتلا باشد كه ماده غذائى را بگدازد و سيلان دهد.  -11

د سازيهاى بسيار و بيش از حكننده بر كبد روى آورده است كه يكى از علل آن پاكيا حالت سردمزاجى ناتوان -11
 لازم است.

و اين  -كه طبيعت نيازمند بيرون راندن اين چيزهاى زايد و بيكاره است  -هاپرشدگى و زياد جمع شدن ريختنى -17
 حالت پرشدگى )امتلاء( در تمام بدن رخ داده يا تنها در خود كبد واقع شده است. كه آنهم چند احتمال دارد.

 -دكه بايد توزيع را انجام دهن  -رسانرگهاى خونكبد خون را توليد كرده است و آماده توزيع است. اما لوله   -الف
 اند و در نتيجه خون راكد مانده است.تنگ شده

ورزد و آنچه به جاى كوتاهى مى  -به حد لازم -يا نيروى جاذبه كبد ناتوان است و از كشيدن غذا به معده -ب
 ريزد.طبيعى خود نرسيده است به خارج مى

 ه، كه سبب را سابقا ذكر كرديم.بندان در كبد واقع شدشايد راه -ج

 ورم در كبد است، كه راجع به ورم كبد و حالاتش نيز بياناتى داشتيم. -د



 ها از ماده، سببش ترك ورزش عادتى باشد.شايد پرشدگى و لبريز كردن پر شده -16

 ممكن است از زياد غذا خوردن و افزايش مقدار غذا اين حالت رخ دهد. -14

 ايم.شدن اندامى باشد، كه اين بحث را در كتاب بطور عموم ذكر كردهشايد از بريده  -15

 ممكن است از اثر بند آمدن ماده باشد كه بايستى از جريان نيفتد؛ مثلا خون بواسير، خون حيض و غيره. -16
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بيرون راندنش باشد. اگر نيروهاى كبد سرحال و بدون اى گزنده و تندمزاج جمع آمده و نياز به امكان دارد ماده -12
رسيد كه درد و آزار ببار آرد. يا اگر اين آزار و درد همراه ماده گزشى شد و به آن حد نمىبودند ماده، دفع مىخلل مى

ا چيزهايى بشد. اين امكان هم هست كه ماده ريزش كرده در راه بيرون آمدن تندمزاج بود، از راه طبيعى بيرون داده مى
 كنى.برخورد كند و بر شدت وحدت خود بيفزايد؛ چنانكه اين حالت را در اثناى بحرانها مشاهده مى

 شايد سبب در وريد باب )ماساريقا( نهفته باشد. -11

 باره توضيحى داريم و بايد آن را در نظر داشت:راجع به ماساريقا در اين

اين حالات ذكر كرديم همگى در ماساريقا تحقق يابند. اما ممكن است صحيح نيست همه سببهائى را كه براى كبد در 
 كه پرت كردن ماده به خارج از راه غير طبيعى  -بندانها در ماساريقا چنين حالتىاز بابت ورم كردن ماساريقا و از راه

 است رخ دهد.

اذبه كبد آيد كه نيروى جر به نظر مىتوان به حساب آورد؛ زيرا بسيار دو مسئله خلل نيروى جاذبه در ماساريقا را نمى
نقص باشد و نيروى جاذبه ناتوان شده ماساريقا مانع انجام كار كبد شود. ناتوانى نيروى جاذبه در سرحال و بى

رساند كه زياد ماساريقا نسبت به نيروى جاذبه خود كبد ناچيز است. و اگر ناتوان شود زيان چندانى به كار كبد نمى
 شد.اهميت داشته با

ممكن است سبب، آماس كردن و برجسته شدن كبد باشد؛ كه در اين حالت بدن غذاى وارده از سوى كبد را  -13
 شود.بندان و غيره مىگردد و سبب راهپذيرد. و برمىنمى

 ى از دوتوان يككنند، مىرفته، سبب جهش و ريزش مواد گوناگون را كه از كبد و ماساريقا و غيره ريزش مىهمروى
حالت اصلى نيرومندى يا ناتوانى دانست. پيامدهاى ناتوانى ترك برداشتن و شق شدن، قرحه بوجود آمدن، خللى كه از 



 كننده و راننده(، در انجام كارهايى كهسوء مزاج پديد آيد و كوتاه آمدن نيروهاى چهارگانه )كشنده، گيرنده، هضم
 بندان، تركيدن دمل و بيرون راندن مواد ناباب است.باشد. پيامدهاى نيرومندى باز شدن راهدارند، مى

 تواند دمل را وادار به سر باز كردن كند.آل نباشد، نمىاگر نيروى كبد ممتاز و ايده

 شود.اگر كاملا نيرومند نباشد، خون تباه در اندازه بسيار در كبد جمع آيد كه دفع نمى

ماند؛ و و از هم جدا كردن صفرا و سودا و آب و خون درمىاگر كبد نيروى كافى نداشته باشد، در پالايش مواد 
شود و  گردد. يا ماده ديگرى غير خون جمع مىشود و آماده ريزش به خارج مىخونى كه پاليده نباشد در اندازه زياد مى

 كند كه راه خروجى را بيابد.كوشش مى

اتوانى كبد مقصر است، زيرا ممكن است چنين دهد، نپندارى كه ناگر ديدى كه خون بيرون آمده است و بوى بد مى
 خونى زياد در جايى مانده و از ركودى كه داشته گنديده و بدبو شده است.

گندد. شود. همچنين خون در قرحه مىرنگ ديده مىنشين سياهسرانجام طبيعت آن را دفع كرده است كه به رنگ ته
 شد.شايد خون گنديده، از چكيده قرحه رسيده و تركيده با

د خوب به بيند و نوياگر ماده ريزش كرده ياد شده از اثر نيرومندى كبد باشد، بيمار بعد از ريزش آن خود را سبك مى
 همراه دارد.

 گفتيم كه گنديدگى و بدبوئى ماده ريزش كرده، هميشه علامت بدحالى نيست. اگر بدبوئى ماده
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 -علامت بدحالى نبود و سياهرنگ و بدبو بود، بيشتر جاى اميد در بهبودى است. ساير مواد ريزش كردهريزش كرده 
ممكن است نويد شفا يافتن و سبك شدن بيمارى باشند. پس كسانى كه طبيبند و   -در هر رنگ و شكلى باشند

پيمايند. و از آنها خطاكارتر كسانى مىكنند كه اين نوع از مواد را از ريزش بازدارند و بند آورند راه خطا كوشش مى
خواهند وسيله داروهاى بندآور و گيرنده، ماده را در جاى خود حبس كنند و از بيرون آمدن آن هستند كه مى

 جلوگيرى نمايند.

خواهم اين را بدانى! كه ممكن است در حالتى كه كبد ناتوان است و از عهده جدا كردن چيزهاى زايد و ريختنى مى
يا ماده جمع آمده  پردازد. وگيرد و به كار خود مىتواند از پرشدگى جلوگيرى كند. بعدا از سببى نيرو مىآيد، نمىىبرنم

ها باز مدهكند. بندآآور آمادگى كامل براى بيرون شدن و ريزش كردن به خارج پيدا مىو پاكسازى نشده از سببى روى
 شوند.تر دفع مىمواد ريختنى آسان -اندشدهكه آزاد   -شوند و از فشار مواد بند آمدهمى



گيرد. و اين نوعى حالت اسهالى است كه براى كبد و گفتيم گاهى ماده كيلوسى راه بيرون شدن را در پيش مى
 دهد. اين حالت اسهالى يكى از سببهاى زير را دارد:نزديكان كبد رخ مى

 نيروى جاذبه غذا در كبد ناتوان است. -1

 در كبد روى داده است.بندان راه -7

 ورم در قسمت گود كبد سر برآورده است. -6

بندان كه رخ داده است، نه ياراى  بندان يا ورم در وريد باب )ماساريقا( پديد آمده است. و ماساريقا از اثر راهراه -4
ندان ماساريقايى را بع راهتواند غذاى تحويل گرفته را به صورتى تغيير دهد. و ما اين نو كشيدن غذا را دارد نه حتى مى

ها شرح خواهيم داد. و خواهيم گفت كه اگر در علاج چنين حالتى اهمال شود و زود به دادش در بحث از روده
د، بندان همچنان ماندگار و زندانى باششود؛ و اگر ماده گير كرده در راهنرسند، سبب پژمردگى و ناتوانى بيمار مى

 شود.تنگى را سبب مىدهد و نفسسازد، بالاترها را آزار مى مىبلنديها را به بادكردگى مبتلا

 يقا باشد.بندان در ماسار درباره ماده كيلوسى گفتيم شايد يكى از سببهايش نوعى حالت اسهالى است كه از اثر راه

 آيد بپردازيم:كند و رو به خارج مىحال به خود ماده كيلوسى كه احيانا راه خود را گم مى

لوسى زياد است و نيروى جاذبه كبد ياراى كشيدن همگى آن را ندارد، بخشى را كه لازم دارد به سوى خود ماده كي
 ماند. اين از اندازه طبيعى بيشتر شدن ماده كيلوسى از چيست؟كشد و اكثريت ما زاد بر احتياج دست نخورده مىمى

 ر بيشتر از حد بايسته در خود بپذيرد. كه از غذاىروى معده در اشتهاى غذا باشد و غذا را بسياشايد سبب زياده -
پذيرد و شود، كبد فقط سهم مناسب براى خود را مىبيش از اندازه كيلوس بيش از اندازه به سوى كبد فرستاده مى

 گيرد.ماند. اين ما زاد راه هر گدارى را بيابد پيش مىبقيه پشت در مى

 اند، سبب آن:باشد كه گوشت در آن شسته گفتيم ماده ريزش كرده ممكن است به رنگ آبى

 نيروى تغييردهنده و جداكننده كه در كبد است ناتوان شده است و ماده آبى را كاملا از خون جدا -1
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 نكرده است.

 كند.ل مىاى كه بايد در كارگاه كبد به كار افتد بيشتر از آن است كه ظرفيت كارخانه تحمماده -7



دارنده غذا در كبد ناتوان شده است. كه در اين حالت مسئله كبد به مسئله معده شبيه نيروى گيرنده و نگه -6
شود نيروى گيرنده و نگهدارنده در معده ناتوان است؛ غذائى را كه معده پذيرفته است. كه به اسهال و قى گرفتار مى

نيروى  كه  -گيرد. نگهبان و نگهدارندهبيرون شدن را در پيش مى است قبل از هضم و آماده شدن براى دفع، راه
 ياراى جلوگيرى از آن را ندارد. -غذاگير و نگهدارنده است

كننده است اگر علت ناتوانى نيروى گيرنده و نگهدارنده معده نباشد، از ناتوانى نيروى تغييردهنده كه همانا نيروى هضم
 گيرد.و تغيير نيافته راه خروج را در پيش مى آيد. غذا هضم نشدهاين حالت پيش مى

در هر حال ناتوانى نيروى گيرنده و ناتوانى نيروى تغييردهنده معده و ناتوانى كبد در اين دو حالت از سوء مزاج است. 
زاج ماگر نيروى گيرنده ناتوان است از سوء مزاج گرم رطوبى است؛ و اگر نيروى تغييردهنده غذا ناتوان است از سوء 

سرد است. و تو! شايد كه حكم دهى هر ماده ريزشى شبيه آب گوشت در آن شسته، تنها از اثر سوء مزاج گرم و يا 
تنها از سوء مزاج سرد است. اما احتمال قوى و ضعيفى وجود دارد. اكثرا ناتوانى نيروى گيرنده سببش سوء مزاج گرم 

ا ا اين احتمال ضعيف است. و اكثرا ناتوانى نيروى تغييردهنده غذرطوبى است و البته احتمال دارد كه برعكس باشد ام
 از اثر سوء مزاج سرد است، و احتمال ضد آن هست ليكن اندك.

براى بوجود آمدن ماده شبيه آب گوشت در آن شسته كه از اثر سوء مزاج گرم يا از اثر سوء مزاج سرد باشد، 
از اثر سوء مزاج گرم و رطوبى يا از اثر سوء مزاج  -ر حال اين مادهنشانيهايى داريم كه بعدا ذكر خواهيم كرد. در ه

رسد  جوشد و در نتيجه به حدّى مىشود، زيرا با شدت و تندى از بدن مىخونى تبديل مىكم به سرخكم  -سرد باشد
 كه مانند ماست بند آمده است.

 اسهال ماده مرارى از چيست؟ -

كننده بيشتر از حد طبيعى بودن آن است، و در عين حال توان نيروى دفعسبب ريزش ماده مرارى به سوى خارج،  -
 باشد.در كبد مى

 آلود يا خون چركالود سببش چيست؟ريزش ماده چرك خون -

 چند احتمال دارد كه از اين قرارند: -

زاند و بسو خون يا خلط سوخته و يا خلط گداخته است؛ و شايد اين سبب سوزاننده يا گدازنده جرم كبد را  -1
 هايى از جگر سوخته را بيرون دهد.بدنبال خلط دفع شده پاره

 احتمال دارد كه ماده چرك خونالوده چكيده از ورم يا دمل باشد. -7



اى از كبد تراوش كند، كه در اين آماسيدن و برجسته شدن، جرم كبد دخالت دهد كه چنين مادهو بارها رخ مى -6
 دارد.

 نشين شراب باشد، سببش چيست؟بد اگر سياه، غليظ و پرمايه چون دردى و تهماده ريزش كرده از ك -
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 چند جهت دارد: -

 چكيده دمل درونى است كه تركيده است. -1

 بندان باز شده است.راه -7

 قرحه متعفن و خوره اين ماده را فرستاده است. -6

تغيير يافته است؛ زيرا از اثر سوء مزاج گرم كبد و اطراف كبد نتوانسته چنانكه بايد  خون در اطراف كبد سوخته و -4
 و شايد نفوذ كند.

اى است كه خون را در داخل رگها تغيير داده و فاسد گردانيده كه با ذوق بدن ناسازگار يا حرارت كبد به اندازه -5
كل دردى در آمده و بوى بسيار بد گرفته است و از شده و در نتيجه بدن آن را پس داده است، غليظ شده و به ش

شود. و نيز از اثر حرارت زياد است كه ماده مرارى با اين مانندى در آن مشاهده مىاثر جوشيدن و گداختن كف
 ماده دردى مانند بدبوى كف كرده همراه است.

د. به وجود دهرا به بيرون سوق مى شود، طبيعت نيرومند آنگاهى كه ماده خونى چنين تباه و تا اين حد فاسد مى
 شود.اى دليل بر تباهى مزاج اندامان ديگر هم مىآمدن و ريزش چنين ماده

 اى در بدن او پديد آمده حتما بسيار لاغر و پژمرده است.بيمارى كه چنين ماده

 اين ماده، در رنگ، قوام و بدبوئى با ماده سودائى فرقهاى زير را دارد:

 كمتر از سياهى ماده سودائى است.  سياهى رنگش -الف

 تر از ماده سودا است.غليظ و پرمايه -ب

 رسد.بوى گندى دارد كه بوى گند ماده سودا به گردش نمى -ج



 دليل ايجاد چنين ماده سياه غليظ دردى مانند، يكى از چند حالت زير است:

 رده است.بسته كقدر زياد است كه ماده خونى را منعقد و يخسردمزاجى آن -الف

مانند تبديل  حالتى از ناتوانى بر كبد آمده كه ماده آبكى شبيه آب گوشت در آن شسته را به خون و دردى شراب -ب
 شود و هميشه مقدماتى دارد. اما اگر بدونندرت و الّا ناگهان و يكباره پيدا نمىكرده است. اين حالت اخير مگر به

را از اثر سوء مزاج گرم سوزانده است؛ زيرا سوء مزاج سرد ماده هنوز ناپخته مقدمه و به حالت ناگهانى پديد آمد، اكث
 آورد.سازد و به شكل دردى درمىدهد، در صورتى كه گرماى سوزاننده آن را منعقد مىرا سيلان مى

ته خباشد؛ و يا زياد راكد مانده و سو گوشت جرم كبد سوخته و غليظ است، و بدبوئى از اثر تأكل و قرحه مى  -ج
 است.

 اگر اين حالت اخير باشد )سوختن از اثر زياد راكد ماندن( يكى از دو احتمال زير را دارد:

آلايش داراى نيروى زياد است و نياز بدان نداشته كه زائد را بيرون براند. در نتيجه آن زائد از خون صاف و بى -1
ه بيرون كننده سر وقتش آمده و آن را بنگاه نيروى دفعحدّ لازم مدتى زياد از حد طبيعى مانده و تغيير يافته است. آ

 پرت كرده است.

 احتمال دارد گسستگى پيوندى رخ داده باشد. -7

اگر كسى كبدش پر از آب باشد سپس اين ماده مايع تركيده و به سوى غشاى درونى آيد، هرگاه به »بقراط فرمايد: 
 ميرد.شكم رسيد و آن را پر كرد بيمار مى
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يمارى كه مبتلا شود. بو بدان! كه هركس زياد از اندازه نبيذ تازه ساخته بنوشد، به آماسيدن و برآمدگى كبد مبتلا مى
به آماس و برآمدگى كبد است اگر در معاينه كردن دست بر كبد آماس كرده و برآمده بگذارى و كمى فشار دهى، 

 رود.كه دست برداشتى آسوده گردد. چنين بيمارى بيم مرگش مىافسرده شود و همين بيمار بسيار ناراحت و

اگر انسانى مسن و سالخورده كه سابقه بيمارى طولانى دارد و بسيار لاغر است و در همان حال كبدش آماس كرده و 
نكه به لاوه بر ايبرآمده است طورى كه اگر دست بر كبدش بگذارى بسيار آزار بيند، بدان! كه چنين شخصى ع

اند و مواد غذائى در بدن چنانكه بايد، بيمارى آماس كبد مبتلا است، گدارهاى غذارسان در بدنش خشك شده
 رسد.شود و غذا به بدن نمىتوزيع نمى

 نشانيها



ارد. و دريزد و ماده مورد بحث را شرح داديم كه چندين احتمال اى ناباب از اطراف كبد فرو مىگفتيم گاهى ماده
 ها و غيره باشد.اشاره كرديم كه ممكن است ريزش ماده مستقيما از كبد نباشد، مثلا از طرف ماساريقا، روده

 چگونه بدانيم كه ماده ريزش كرده از خود كبد است يا نه؟ اگر از خود كبد نيست از كجاست؟ -

 اينك نشانيها:

 انيها را همراه دارد:ها سرچشمه بگيرد، اين نشاگر ماده ريزش كرده از روده

اى از پوست و قشر روده با خود دارد كه همراه با اندازى روده است و نمونهخلط بدجنس يا خون، همراه پوست -1
 ريزش آن درد شديد است.

 درد پيچش شكم )مغص( وجود دارد. -7

 شود.كم آيد و منقطع نمىماده ريزش پياپى و كم -6

 رده و از روده نيست، اين نشانيها را دارد:اما اگر از كبد به پايين ريزش ك

از شود و بآيد و زمانى متوقف مىاى كه فرو ريزد زياد است و آمدنش پياپى و مرتب نيست، گاهى مىماده -1
 آيد.مى

 درد و آزارى همراه ندارد. -خون باشد يا ماده خلط بدجنس -فروريزى ماده از كبد -7

 ن نشانيهايى را بدست آورد:توااز معاينه مدفوع بيمار نيز مى

 ها است.اگر ماده مورد بحث ما با مدفوع درآميخته است، بدان كه از روده -1

ريزد، اكثرا از كبد است. كه عادتا ماده كذائى آيد، يا بعد از بيرون آمدن مدفوع مىاگر جدا از مدفوع بيرون مى -7
 ا مدفوع آميخته است.اگر از كبد آمده باشد بعد از ريزش مدفوع آيد و كمتر ب

 چگونه بدانيم كه ماده فروريخته از كبد نيست و از معده آمده است؟ -

اگر ماده ريزش كرده از كبد باشد كيلوس تمام عيار است؛ زيرا معده اعمال خود را بر آن انجام داده و اثرى از  -الف
 معده با خود ندارد، اما تأثيرى كه كبد بر آن گذاشته باقى است.

 ر از معده باشد ماده سيلانى، از جنس ماده هضم نشده و بيرون آمده است.اگ -ب



 شود.كند و آسيبهاى ويژه معده در آن نمايان مىاگر از معده باشد، معده احساس سنگينى مى -ج
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عده و كبد در ايجاد آن اشتراك داشته احتمال دارد چيزى هضم نشده بيرون آيد و تنها از معده نباشد، بلكه م -د
باشند. كه كبد بر معده اثر گذاشته است. اما آن را هم بايد به حساب معده آورد، زيرا معده است كه ماده را به اين 

 حالت درآورده است.

 چگونه بدانيم كه ماده كيلوسى فروريخته، از كبد است يا از ماساريقا سرچشمه گرفته است؟ -

 -ريزدىبا مدفوع آيد يا با بول م -كيلوسى ريزش كرده از كبد باشد، نشانيهاى ناتوانى كبد را در رنگ آناگر ماده   -
 بينيم. امّا در ماده كيلوسى ريزش كرده از ماساريقا )وريد باب( چنين علامتهايى نيست.مى

 ز كجا دارد؟آلود است( شناسنامه ااگر ماده ريزش كرده ماده صديد )خون چركالود يا چرك خون -

آلود، از قرحه چكيده است و يا از ورم تراوش كرده است، نشانيش حالت آلود يا خون چركاگر ماده چرك خون -
تب است كه قبل از ريزش ماده بر بيمار دست دهد. اما اگر از قرحه يا ورم نباشد، بدون توليد حالت تب شروع 

 دست دهد، از سببى جداگانه است. كند، و اگر بعد از شروع به ريزش كردن حالت تبمى

اى كه بيرون ريزد  از ماساريقا و از ورم ماساريقا باشد، ماده -كه ذكرش آمد  -اگر ماده چرك و خون )صديدى( -
كيلوس خالص است و هيچ نشانى از ناتوانى كبد كه دلالت بر ورم كبد، درد كبد و تغيير رنگى كه از درد كبد باشد، 

ن كند و بيرو كه همراه آيد سبك است و شدت ندارد. در هر حال چرك خونالود كه ريزش مى  همراه ندارد. حالت تب
اى از سپيدى و سرخى است. چنان است كه گوئى از چرك زخم و از خون آيد اگر از كبد باشد رنگش آميزهمى

 .رم چركين شده استايجاد شده است. اما اگر از ماساريقا باشد، زردى است مايل به سپيدى و گوئى چكيده از و 

 گفتيم ماده ريزش كرده و بيرون آمده احتمال دارد ماده بند آمده )منعقد شده( باشد.

چگونه بدانيم كه از اثر نيروى زياد كبد نيست كه قهرا آن را بيرون داده. يا ماده مزبور از قرحه و خوره و دمل  -
 سرچشمه نگرفته است؟

سبك شده  اشكند كه بيمارىآيد بيمار احساس مىشد، بعد از آنكه بيرون مىاگر از اثر نيرومندى دستگاه كبد با -
است. همراه ماده چرك و خونى چيزهاى ناشناخته و عجيب و غريب هست و نشانى از هيچ ورمى ندارد. شايد اين 

و آزاد  بندان گير كردهاى باشد كه قبلا در راهماده كه از كبد آمده است و كبد نيرومند آن را بيرون داده است از ماده



تب جلودارش نيست، پژمردگى همراه ندارد، قبل از  -اگر از كبد باشد -اىشده است. در هر حال، ريزش چنين ماده
 اند، يا برنگ خون آبكى و يا خون همراه چرك نيست.ريزش آن مايع شبيه آبى كه در آن گوشت شسته

باشد و ورم كبد خون را در خود حبس و فاسد كرده است و اين اگر ماده ريزش كرده و بيرون آمده سببش ورم كبد 
 ماده همان خون فاسد شده است كه از ورم آمده و از دمل كبد نيست، نشانيش از قرار زير است:

يابى! البته نه همه علامات را )نه علامت جمع شدن ماده اگر ورم در كبد باشد علامات ورم كبد را در بيمار مى -1
 ه(.در ورم. نسخ
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آلوده و تراوشى از ورم است. بعدا و در نهايت مايه، چرك خونماده ريزش كرده در سرآغاز بيرون ريختن آبكى، كم -7
 شود.غليظ مى

ه  ك  اگر ماده ريزش كرده و راه خروج در پيش گرفته از اثر ناتوانى كبد باشد، كه در سرآغاز ريزش شبيه آبى است
 شود.مانندى تبديل مىاند و در نهايت به دردى شرابگوشت در آن شسته

د كه آيندرت پيش مىاى بهآور است. ريزش چنين مادهعلامتش اين است كه قبل از ريزش، تب و پژمردگى روى
كند و درآمد هم باشد و رنگ بيمار را عوض  ناخودآگاه و بدون مقدمات باشد. و اگر ناخودآگاه و بدون پيش

 اشتها را از بين ببرد، باز از اثر ناتوان شدن كبد است.

 دانى!اگر سبب ماده ريزش كرده مورد بحث، هر نوع سوء مزاجى باشد، تو علامات سوء مزاج را مى

 اگر سبب ريزش ماده كذائى حرارت زياد و بيش از حرارت طبيعى باشد، حالات زير را دارد:

 ون سوخته شبيه است.اى است كه به خدردى ماننده -1

 قبل از پيدايش آن گداخته شدن خلط و اندامان رخ داده است. -7

 ريزد.آلوده بيرون مىابتدا ماده چرك خون -6

 آور است.تشنگى روى -4

 شود.اشتها كم مى -5



22آب بسيار قرمزرنگ است. -6
 

 احتمال دارد كه تب همراه داشته باشد. -2

يرون رنگى كه سرانجام خون سياهرنگ بز حيث بدبوئى زياده از حدّ، غلظت و تيرها -مدفوع بيمار در اين حالت -1
 به مدفوع بيماران مبتلا به تب وبائى شبيه است. -آيد

 اگر سبب ريزش ماده مورد بحث سردى مزاج باشد، اين نشانيها را با خود دارد:

 به گوشت گداخته شباهتى ندارد. خود گنديده و متعفن شده باشد وماند كه خودبهماده به خونى مى -1

 رسد كه از گرمى مزاج باشد.بدبوئى زياد دارد، اما اين بدبوئى بدان شدت نمى -7

 دهد.پياپى آمدنش نيز بدان حد نيست كه در حالت گرمى مزاج رخ مى -6

 رنگى دارد اما نه بدان حد كه در حالت گرمى مزاج هست.تيره -4

ه آلود است اما لختاى كدر شده و گلو سياهرنگ باشد. كه گوئى خون تا اندازهاحتمال دارد كه خونى آبكى  -5
 شده نيست.

 اند.در اكثر حالات شبيه آبى است كه گوشت در آن شسته -6

 در اوايل تشنگى بيمار كم است. -2

 اشتهاى خوراك بيشتر از سابق است. -1

رود و بيمارى ه در اين حالت اشتها به كلّى از بين مىاز عفونتى كه دارد ممكن است تب بدنبال داشته باشد؛ ك -3
 نمايد.استسقا رخ مى
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 دارد.خلاصه اينكه ريزش ماده كذائى كه سببش سردمزاجى باشد، ديرپاتر از ساير حالات است و دير دست برمى

                                                           
 شايد منظور از آب همان مايع ريزش كرده باشد) م(. -(1)  22



كه    -ه كذائى باشند، از قوام مدفوع و از حالت تشنگىاگر سوء مزاج تر يا سوء مزاج خشك سبب توليد و ريزش ماد
 دهى.آن را تشخيص مى -كم يا زياد است

 اگر ماده ريزش كرده چكيده از دمل باشد، نشانيهايش به قرار زير است:

 چرك غليظ زخم. -1

 خون تيره و بدرنگ. -7

 دهد.بندان در كبد رخ مىراهخلط زياد. كه شايد مخلوط چند خلطى باهم باشد. چنانكه در حالت وقوع  -6

بندان در كبد پديد آمده است اين است كه: اگر نشانيهاى رسيدگى و فرق ميان آنچه از دمل آيد با آنچه از اثر راه
شوى كه از در ماده بيرون ريخته يافتى، متوجه مى -دانىاى و مىكه سابقا ياد گرفته  -پخته شدن و تركيدن دمل كبد را

 بندان نيست.ثر راهدمل است و از ا

آلوده از خود تراوش كنند، و هنگامى كه احتمال دارد كه دمل يا ورم كبد در سرآغازهاى پيدايش، ماده چركين خون
 تركيدند ريم از خود جدا كنند و باز ممكن است خون همراه اين ريم باشد.

؛ ى از گوشت كبد را با خود همراه دارداگر سبب پيدايش و ريزش ماده بيرون آمده قرحه، يا خوره باشد و ماده چيز 
يد اين ناتوانى آانجامد و بويژه وقتى كه زنگ مرگ به صدا درمىرنگ، به ناتوانى بيمار مىاى است غليظ و سياهماده

 پديدار است.

 اگر سبب ريزش ماده مورد بحث پرشدگى ورم، يا بند آمدن غير طبيعى موادى باشد كه عادتا نبايد بند آيند و يا
ود سببها را توانى خاندامى گسسته است و ماده از آن بيرون ريخته، يا از ترك ورزش هميشگى و يا امثال اينهاست، مى

 شناسائى كنى. و اضافه بر اين علامتهايى دارد كه از اين قرارند:

 شود.ماده ريزشى يكباره آيد و بسيار آيد و به سرعت قطع مى -1

 نوبتى آيد و هميشگى نيست. -7

اشتهائى طويل المدت دچار شده است و ماده ريزش كرده دردى مانند يا اگر كسى به چنين حالتى مبتلا است و به بى
فا يافتن  رنگ شود، اميد شآلود و يا غير آنها است، تا به حالتى نرسد كه ماده ريزش كرده و بيرون آمده سياهچرك خون
 كم است.



يكن داروها و تر شود. لاى خوبدهنده بهره بيند و تا اندازهآور تغذيهقبوضيت -شايد از داروها و مواد غذائى گيرنده
 توانند بيمار را به بهبودى كامل برسانند.غذاها نمى

 ذكر خواهيم كرد. -كه بعدا آيد  -علاج اين حالت اخير را در بحث از حالات اسهالى
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 فصل دوم سوء قنيه

مارى استسقا درآمد بيدهد كه پيشهرگاه حال كبد تباه شد و، ناتوانى بر آن چيرگى يافت، حالتى براى كبد رخ مى
 شود.است. اين حالت را سوء قنيه گويند و به اسم سوء مزاج يا تباهى مزاج نيز شناخته مى

 نشانيهاى سوء قنيه:

 گرايد.ه زرد مىقبل از هر چيز رنگ پوست بدن و چهره به سپيد مايل ب -1

دهد. و حتى ممكن است كه اين هيجان )برانگيختگى( در پلكهاى چشم، چهره و طرفهاى دست و پا رخ مى -7
 هيجان در سراسر بدن رخ دهد.

 دهد.بدهضمى رخ مى -6

 احتمال دارد كه اشتهاى بيمار بسيار و شديد باشد. -4

 .قبوضيت و حالت اسهالى شكم بدون نظم و ترتيب گردد -5

 هست. آيد. گاهى نيست و گاهىنظم و ترتيبى به حال اسهال و قبوضيت شكم درمىخواب بيمار نيز در اين بى -6

 احتمال دارد گاهگاهى غش كردن رخ دهد. -2

 بيخوابى كشيدن زياد. -1

 بول و عرق كم است. -3

 باد شكم زياد است. -11

 شود.مراق به شدت به بادكردگى مبتلا مى -11



 ها نيز باد كنند.ال دارد كه بيضهاحتم -17

اى گريبانگير بيمار شود، بهم آمدن و خوب شدن آن دشوار است زيرا سوء مزاج مانع خوب شدن اگر قرحه -16
 شود.قرحه مى

 خارد و اين خارش از اثر بخار تباه است كه بالا رفته و به لثه رسيده است.لثه بيمار مى -14

 ه و سست است.بدن بيمار تنبل و فروهشت -15

گاهى اتفاق افتد كه از اثر جمع آمدن آب در ريه حالتى شبيه حالت سوء قنيه رخ دهد، كه سروسيماى بيمار در    -
 آيد.كليه علامات به حالت بيمار استسقايى درمى

 فصل سوم بيمارى استسقا

 آورد. ماده سبب بيمارى استسقا،مىبخش روى استسقا نوعى بيمارى است كه از اثر ماده خارجى سرد مزاج و سردى
 يابد.كند و افزايش مىشود و در آن اندام رشد مىداخل اندام مى
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 اندامانى كه آمادگى پذيرش ماده بيمارى استسقا را دارند، عبارتند از:

 كليّه اندامان ظاهرى و پديدار بدن.  -1

 روند.شوند و به كار مىآنها غذا و خلط جابجا مى فراغهايى كه در نزديكى -7

 بيمارى استسقا سه حالت دارد:

 استسقاى گوشتى. -1

 شود.سبب بوجود آمدن استسقاى گوشتى، ماده آبى بلغمى است كه همراه خون در اندامان تن پراكنده و توزيع مى

 استسقاى خيگى. -7

 ريزد.ى پايين و خالى درون و اطراف آن مىهاسبب استسقاى خيگى، ماده آبكى است كه در قسمت

 استسقاى طبلى. -6



 شود.سبب استسقاى طبلى ماده بادى است، كه در فراغهاى درونى و اطراف آنها پراكنده مى

ه خود گانه آن نشانيهاى ويژه ببيمارى استسقا از لحاظ عمومى سببها و علاماتى دارد و به علاوه هريك از انواع سه
 دارند.

گانه حتما از بيمارى كبد نشانى دارد. يا تنها كبد بيمار است و استسقا از آن نشأت گرفته تسقايى از انواع سههر اس
است و يا كبد در بيماريى كه دارد و سبب استسقا شده است، با اندام بيمار ديگرى شريك است. و ممكن است كه  

 كبد بيمار باشد اما بيمارى استسقا بدنبال نداشته باشد.

 هاى ويژه به كبد و بدون اشتراك اندام ديگر، كدامند:ال ببينيم كه سببح

سبب  كننده در كبد است. و تو گوئىشود، ناتوانى نيروى هضمنخستين و بيشترين سبب كه موجب استسقا مى -
 كننده كبد است.مستقيم و در رابطه با توليد بيمارى استسقا، همين حالت بدهضمى در نيروى هضم

 شوند عبارتند از:آمدهاى حالت بيمارى كبد كه سبب ايجاد بيمارى استسقا مىدر پيش

 بيماريهاى كبد كه از سوء مزاج كبد رخ داده باشند. -1

 بندان در كبد، ورم گرم، ورم سرد.بيماريهاى ابزارى از قبيل: كوچك بودن جگر در خلقت، راه -7

 باشد. ورم سست و ورم سخت كه دهانه رگ كشنده غذا را بسته

 سفت و سخت شدن پرده پوششى نازك صفاق كه پيرامون كبد را پوشانيده است. -6

 بيماريهاى واكنش سوء مزاج كبد:

 سوء مزاج گرم و التهابى در كبد. -الف

 سوء مزاج سرد در كبد. -ب

 سوء مزاج خشك در كبد. -ج

 اما بيمارى استسقايى اكثرا پيامد مزاج خشك و يا مزاج سرد كبد است.

 گذارند وزاج خشك و مزاج سرد هركدام كه بر كبد چيره باشند، در چند حالت اثر بر كبد مىم
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 دهد.استسقا رخ مى

رود، يا يكباره خاموش در هريك از دو حالت سوء مزاج خشك و سرد، حرارت غريزى كبد به تدريج تحليل مى
 بر  اينكه: امكان دارد از اثر گرما يا سرما، حالتى -كنندكه اطباء آن را تفسير مى  -تحليل رفتنشود. منظور از كلمه مى

 كم تحليل برود، يا خاموش گردد. مثلا با:كبد آيد كه نيروى سرشتى آن كم

نوشيدن آب سرد ناشتا، نوشيدن آب سرد درست بعد از حمام، نوشيدن آب سرد بعد از خستگى زياد در ورزش  -1
 نوشيدن آب سرد بعد از جماع.و 

 بخش.استعمال به افراط چيزهاى بسيار رطوبى -7

اى خارج سازيهبخش به افراط بعد از گدازيدن در درون از اثر پاككننده و خشكىاستعمال چيزهاى بسيار خشك -6
 ه و قشر انداختن آن،سازيها از راه عرق كردن، ريزش بول زياد، اسهال، فساد معداز حد طبيعى و لازم. كه آن پاك

موجب  ترين پاكسازى به افراط آن است كهبخشريزش خون حيض بيش از اندازه و خونريزى بواسير صورت گيرد. زيان
 شود.خونريزى مى

ام هريك از آنها را در بحث ويژه به آن اند -شوندكه سبب بيمارى استسقا مى  -راجع به بيماريهاى ابزارى در كبد
 شوند.و شرح داديم كه چگونه و در چه حالتى سبب بيمارى استسقا مى ابزارى ذكر كرديم

گفتيم ممكن است كبد بيمارى اشتراكى داشته باشد. يعنى كبد با اندامى ديگر در بيمارى همكار و همدرد باشد و اين 
 بيمارى اشتراكى به بيمارى استسقا بينجامد. اين حالت اشتراكى چند جهت دارد:

بيمارى با كبد شركت كرده است. مثلا خون در بدن بسيار و بيش از حدّ متداول گرم است. يا سراسر بدن در  -1
 خون در بدن بسيار سرد و سردمزاج است. كه البته حتما سببى بوده خون را گرم يا سرد گردانيده است.

ه فساد ويژه در حالتى كمعده در اين كار سهيم است. يعنى معده سوء مزاج سرد دارد و به سردى گرائيده است. ب -7
 اند.دست هم داده و استسقا را ايجاد كردهبهمعده رخ داده باشد. در اين حالت كبد و معده دست

احتمال دارد كه وريد باب )ماساريقا( در بيمارى با كبد شركت داشته باشد و در نتيجه بيمارى استسقا ايجاد  -6
 شود.

ل دست داشته باشد. طحال برآمده و بزرگ شده، ورم سفت در درون احتمال دارد كه در اين خرابكارى، طحا -4
دارد، ورم نرم يا گرم دارد، يا ماده سودائى را بيش از حد طبيعى و در اندازه زياد برآورده و سرانجام خستگى در كبد 

گرداند. يا   سردپديد آورده است. ماده سودائى اگر از طحال منتشر شود و با حركت تند به كبد برسد آن را خسته و 



رساند. امكان دارد كه آزار ماده سودائى برآمده از طحال به صورت غير طبيعى و در اندازه دست كم به كبد آزار مى
 زياد، به مغز هم برسد و بيمارى وسواس ببار آورد.

 كند و در اين دو عملشود و كبد را نيز ناتوان مىبزرگ شدن و تورّم طحال سبب بيمارى استسقا مى
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 دو سبب هست:

منبع ماده سودائى است و آن ماده را به طحال تحويل  -چنانكه دانستى -اولا مسئله عرضه و تقاضا است. كبد
رسد، اندازه معيّن دارد. اما اگر طحال برآمد و بزرگ شد ماده دهد. سهم طحال از ماده سودائى كه از كبد مىمى

شود خواهد. كبد در زياد كردن ماده سودائى سهميه طحال بايد بيشتر كوشش كند. ناچار خسته مىبيشتر مىسودائى 
 گرايد.و نيرويش به كاستى مى

ثانيا كبد كه سرگرم فراهم آوردن ماده سودائى بيشتر است كه مايحتاج طحال بزرگ شده را تأمين كند، كمتر از حالت 
 شود.خونى ناتوان مىخوب و پسنديده بپردازد در نتيجه از بىتواند به توليد خون طبيعى مى

ممكن است كليه در بيمارى كبد شريك باشد، در آن صورت كليه و كبد كه هر دو بيمارند در ايجاد استسقا  -5
  ركنند. و احتمال دارد كبد خود هيچ نوع بيمارى ويژه به خود نداشته باشد، اما بيمارى كليه بر آن اثهمكارى مى

ليه رخ داده بندان در كباره ويژگى دارد. يا راهمزاجى كليه در اينگذارد. مثلا كليه سرد مزاج يا گرم مزاج است. كه گرم
 تواند ماده آبى را چنانكه لازم است جذب كند.است، كليه به سفت شدن گراييده است و نمى

 دار در اين خرابكارى سهيمويژه اكثرا روده روزهها با كبد استسقا بوجود آمده باشد. بشايد از اشتراك روده -6
 ارد.گذشود و بيماريش بر كبد تأثير مىدار بيمار مىشود، زيرا روده همسايه نزديك كبد است. روده روزهمى

 ممكن است از مشاركت آبدان )مثانه( باشد. -2

 احتمال دارد از اشتراك زهدان باشد. -1

 بد كه سر به استسقا كشد شركت داشته باشد.بعيد نيست كه ريه در بيمارى ك -3

 شايد حجاب در اين خرابكارى شريك باشد. -11

اگر بيمارى استسقا از اثر شركت گرده )كليه( با كبد است، گفتيم در حالاتى روى دهد كه كليه گرم يا سرد مزاج 
سوء  فه كنيم كه ممكن است علّت نه ازبندان در كليه رخ دهد يا كليه سفت شود. اما بايد اين را نيز اضاباشد يا راه



بندان بندان و سفت شدن كليه باشد، بلكه ورم در كليه پديد آيد و آنچه سبب راهمزاج سرد و گرم و نه از وقوع راه
ها، روده هرگاه حالت طور است حكايت رودهشود ورم باشد كه مانع كار جذب كردن ماده آبى شده است. همينمى

شود و بيمار به شمار آيد، ممكن است در بوجود آوردن بيمارى استسقا با كبد شريك شود. اما تنها  متغير بر او وارد
تواند در پديد آوردن استسقا با كبد شركت داشته باشد. بلكه ممكن است ها نيست كه مىتبديل و تغيير حالت روده

ج بشدت آزاردهنده و غيره باشند كه سبب اندازى و قولناز درد و آزارهاى روده مانند: پيچش شكم )مغص(، پوست
 شوند.ناتوانى كبد مى

منظورمان از اشتراك زهدان تنها آن نيست كه حالت زهدان تغيير يابد؛ منظور اصلى اين است كه از آزار در زهدان و 
 از بند آمدن خون حيض در آن، ناتوانى به كبد روى آورد.

لا خون بواسير كه بايستى جريان يابد در آنجا بند آمده است. و اين شايد مقعد طرفى از اين اشتراك باشد. مث -11
 بند آمدن خون بواسير در مقعد بر كبد اثر گذاشته و كبد را ناتوان كرده و كبد
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 ناتوان استسقا را توليد كرده است.

هركدام از  كند. يعنى درساير اندامان نامبرده نيز تطبيق مىهمين حالت اشتراك مقعد در به وجود آوردن استسقا، بر 
 رود ممكن است سبب ناتوانى كبد شود و سرانجام بيمارى استسقا را موجب گردد.آنها خونى كه بايد بيرون رود، كه نمى

را با دارند اكثانجامد با آن همكارى جاكننده ماده مدفوع در بيمارى كبد كه به استسقا مىكه اندامان جابهدرحالى
ر شركت انجامد اگجاكننده ادرار در بيمارى كبد كه به استسقا مىقسمت گود كبد در ارتباط هستند؛ اندامان جابه

 داشته باشند، با قسمت كوژ كبد در ارتباطند.

 ند.ستدار، طحال و ماساريقا هكشد اكثرا كليه، روده روزهاشتراك اندامان در بيمارى كبد كه سر به استسقا مى

احتمال دارد كه ورم در جاهاى تهى از درون رخ دهد و سبب استسقا گردد. بويژه ورمى كه سوء »طبيبى گويد: 
 مزاجش بر كبد آيد و كبد را نيز با خود همراه سازد و زيان به كبد برساند.

اى بند آمدن گاهى ممكن است خون آميزه با ماده سودائى در كبد بند آيد و در اطراف نزديك و مرتبط با ج
 بندانهايى رخ دهد و سبب تباهى حال كبد شود.راه

ماند و با هيچ پاكسازى و كند كه ثابت مىورم ذكر شده در سرآغاز اين بيان، درد و آزارى در تهيگاه ايجاد مى
 ود همراه دارد.خ رود. چنين ورمى بعد از ببار آوردن اين درد و آزار در تهيگاه، بيمارى استسقا را بادارويى از بين نمى



اند درد اينكه تا اينجا گفته شد فرموده يكى از اطبا بود. فرمايش او ممكن است صحيح باشد اما در اينكه فرموده
 د.چسبتهيگاه كذائى بسيار صعب العلاج و حتى از طاقت داروها خارج است، فرمايشى است كه به دل نمى

 بيمارى گرم باشد.بدترين حالت استسقايى آن است كه همراه با 

 ترند، اختلافاتى در ميان اطبا هست.گانه بدترند و كدام سبكراجع به اينكه كدام از استسقاهاى سه

برخى عقيده دارند كه استسقاى گوشتى بدتر از خيگى و طبلى است. زيرا تباهى و فسادى كه از استسقاى گوشتى 
م گيرد و تأثيرش به حدّى است كه قسمت اعظدر بر مى پديد آيد سراسر كبد و كليه رگهاى بدن و گوشت بدن را

 رود.عمل هضم سوم از بين مى

 ت.تر از استسقاى طبلى استر از استسقاى خيگى و حتى سبكدسته ديگر گويند: استسقاى گوشتى سبك

سقاى  تتر و دشوارتر باشد. اسباره چنين است: استسقاى خيگى بايد از هر دو نوع ديگر سختعقيده من در اين
تر باشد و ممكن است در حالاتى بسيار بد باشد. يعنى برحسب حال و احوالى  گوشتى ممكن است از هر دو سبك

كه استسقا در آن بوجود آمده است. و در ظاهر حال و نيز اكثرا آنچه از آزمون بدست آمده، بايد عموما 
د همان حالت سبكى نوعى از استسقا، كب تر از خيگى و طبلى باشد. البته لازم نيست دراستسقاى گوشتى سبك

ناتوانى را داشته باشد كه در سايرين داشته است. منظور اين است كه ممكن است نيرو كاملا ناتوان نباشد امّا سبب 
 توليد استسقا شده است.
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 تر است.رفته است حتما فرق دارد و سبككه با حالت ديگر از استسقا كه از ناتوانى بيشتر كبد سرچشمه گ

ترين حالت استسقايى در انسان وقتى است كه شخص داراى مزاج طبيعى خشك باشد و به بيمارى بدترين و بغرنج
استسقا مبتلا شود. زيرا چنين شخصى به نوعى بيمارى مبتلا شده است كه بر ضد مزاج طبيعى اوست و اين حالت 

 پرخطر در ميان باشد.دهد كه سببى وقتى روى مى

خطرتر از آن حالت استسقايى است كه از اثر سخت شدن  بيمارى استسقا اگر از اثر سخت شدن طحال باشد، كم
 رود.اش مىكبد رخ دهد؛ زيرا استسقاى حاصل از سختى طحال اميد معالجه

ى و سرفه  مارى آسم و نفس تنگدهد كه ماده بيمارى استسقا فزونى يابد و برآيد و سبب بوجود آمدن بيگاهى رخ مى
 گردد. كه چنين حالتى زنگ خطر مرگ است و شايد بيمار ظرف سه روز بميرد.



شايد بالا آمدن ماده استسقايى و در نتيجه ايجاد مزاحمت براى تنفس نفس را دگرگون سازد و ماده رطوبى دخالت 
س تر از آن است كه ماده رطوبى مجراى نفسالمنداشته باشد، كه در اين حالت تهديد به مرگ كمتر است و اين حالت 

 را تر كرده باشد.

قرحه و  هايششايد بيمار استسقايى هنگامى كه مرگش نزديك است، از اثر بخار بدجنس و ناسازگار، دهان و لثه
 هاى بدن از اثر سوء مزاج خون است.جوش درآورد؛ كه بدنبال آن، قرحه در بدن پديد آيد؛ كه اين قرحه

 : اگر بيمار استسقايى چيزى زغال مانند فرو ريخت آژير مرگ است.گويند

يرا بيمارى رود. ز كسى كه بيمارى ماليخوليا دارد اگر به بيمارى استسقا مبتلا شود، بيمارى ماليخوليا از بين مى
 استسقا از رطوبتى كه دارد ماده ماليخوليا را تر گرداند.

 كشد.ستسقا خطر است و بيمار را مىاين را بدان! كه اسهال شدن در بيمارى ا

كه شكمش باد كرده و بالا آمد، دقت كند كه آيا اين بادكردگى از اطراف زهار و پاست، بايد بيمار استسقايى همين
 ها است؟يا از پشت و هر دو كليه و دنده كمر است، يا از بادكردگى از روده

مر يا قبض باشد بهتر است، بويژه اگر آماس استسقايى از ك بايد يبوست و نرم شكمى بيمار در نظر گرفته شود. اگر
 هر دو كليه شروع كرده باشد.

 گردد.اگر آماس استسقايى از كمر شروع كند، اكثرا شكم بيمار نرم است. زيرا رطوبتهاى غذا از معده به روده برمى

و بايد جاى رويش موهاى  اگر آماس استسقايى از جلو بدن شروع كند، معده بيمار اكثرا قبض و خشك است.
عورت و خود زهار را معاينه كنى كه آيا لاغر و ناتوان است يا گوشتالو. اگر گوشتالو باشد دليل بر نيرومندى بدن 

هاى بيمار )كيسه بيضه( نگاه كنى. آيا آماسيده است. كند. و بايد به كيسه خايهاست و حالت اسهال را تحمّل مى
رود كه ماده استسقايى از آنجا تراوش كند. و اگر چنين شود، آزار و يده باشد، بيم آن مىيا نه؟ اگر كيسه بيضه آماس
 هاى پليد با خود آورد كه به دشوارى معالجه شوند و با زحمت شفا يابند.درد زياد ببار آورد. و قرحه
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 گانهسبب استسقاهاى سه

رح گانه را شعمومى بيان كرديم. اينك چگونگى تكوين و ايجاد هريك از آن انواع سه ما سبب استسقا را بطور
شود توضيح خواهيم داد. اكنون از دهيم و مراحلى را كه سبب به وجود آمدن استسقا در هريك از حالات مىمى

 كنيم.استسقاى خيگى شروع مى



 دهد؟استسقاى خيگى چگونه رخ مى -

خورد ناچار است كه بايد بيرون رود، امّا راه طبيعى براى خروج آن بسته است و به مانع برمى ماده آبى در بدن زياد -
ريزد. اين فرو ريختن در جاى غير طبيعى و از روى ناچارى چند جهت فرو مى -هر جا باشد -گردد و در جايىبرمى
 دارد:

ل كم تراوش كند به جاى ديگر منتقت، كمبست در راه خروج طبيعى روبرو شده اسكه با بنممكن است درحالى -1
 شود.

 شود.كند و بخار به آب تبديل مىبست و سد جمع آمده است، بخار مىآب در اندازه زياد است. يا در بن -7
كند از بالا آن را به پايين پرت كرده، آب پرت شده و دفع طبيعت از روى ناچارى كه اين بخار و آب را تحمل نمى

 ريزد.مى -ها موجودندريزد كه به فراغ شكم و گودالهاى خالى در اندرون بدن كه در روده فرو مىشده از گدارهايى

( و پرده شود، در ميان پرده پيهى نازك )ثرببيند و سرگردان مىاكثرا ماده آبى كذائى كه راه خروج طبيعى را مسدود مى
 كه در اين ميانه استقرار يافت شروع بهد و همينمانپوششى درونى كه لايه نزديك به شكم است )صفاق( راكد مى

 خورد.خوردن ماده نازك چرب پيهى )ثرب( كند و آن را مى

دهد؛ قبلا ياد گرفتى كه اگر ماده ريختنى چنين ناباب حتى از راه طبيعى بيرون رانده شود، چرك را در استخوانها نفوذ مى
 ر واويلاست.تا چه رسد به اينكه راه بر او بسته باشند كه ديگ

 رسد.چكد و به كبد نمىرسد، ترك برده است آب از آن مىگدارى از گدارهايى كه از آن غذا به كبد مى  -6

اند و يكى از طبيبان متأخر و نو آمده اين نظريه را به خود نسبت داده است، ماده چنانكه طبيبان پيشين فرموده -4
و ناف  ريزد كه در فاصله ميان زهدانشتن در دهانه رگهايى مىبست رسيدن و برگاستسقاى خيگى در حالت به بن

ريزش بول  گدار  -كه آب ماده استسقايى به آنها راه دارد  -كند. دهانه رگهاى مورد بحثاست و جنين از آن تغذيه مى
از مادر  هدهد. و در هنگامى كدان است و بدنيا نيامده است از راه ناف بول را بيرون مىبچه است بچه تا در بچه

دهد. هرگاه راه بول كه از ناف آيد بريده و مسدود شد، بول رو اند از راه ناف بول بيرون مىزايد تا نافش را نبريدهمى
ريزد. اگر سد سر راه ماده آبكى ذكر شده، آب را از راه طبيعى رود و از راه مثانه بيرون مىبه آبدان )مثانه( مى

م پيوند دان و ناف را بهه از هر طرف آن را دفع كردند، ماده آبى از راه رگهايى كه بچهكنندبرگردانيد و نيروهاى دفع
رسد، كه از راه ناف بيرون ريزد. و اگر به دهانه رسيد و راه را بر خود افتد، تا به دهانه رگها مىاند به جريان مىداده

ت شود و نسبشكافد و شكم باز مىكم را مىبسته ديد، و نتوانست از ناف سر بيرون آرد فشار راكد ماندن آن ش
 به حجمى كه در خلقت يافته است بسيار بسيار
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ز آن گدارها آيند و تنگتر اشود. در نتيجه گدارهايى كه در قسمت كوژى كبد هستند و تنگند برهم مىتر مىگشاده
محتمل است كه بيرون ريختن ماده آبى از شكم از اين طرفها و از اين راهها شوند كه در طرف گودى كبد هستند. مى

ها وارد شده است. كه اين عمل تحويل و تحول چندين باشد. كه دارو ماده را به سوى كبد كشيده و سرانجام به روده
 احتمال دارد:

 سبب نيروى پالاينده و از هم جداكننده در كبد باشد. -1

 ت كه در پالايشگاه بايد از ديگران جدا شود.سبب ماده آبى اس -7

 اند.رسان باشند كه بسته شدههاى مادهشايد به سبب گدار و لوله -6

 كه سبب همان سبب اولى يعنى گناه از نيروى جداكننده مواد از هم باشد تفصيل از اين قرار است:درحالى

 و نيروى كشنده )جاذبه( گرده است.كننده كبد جداسازى مواد در كبد مشتركا به عهده نيروى دفع

دار ماده آبى بندانى در گاگر اين دو نيرو هر دو ناتوان گردند، يا يكى از آن دو نيرو به ناتوانى مبتلا شود، يا سد و راه
دار پذيرد و گشود و بدن آن را نمىرخ دهد، بويژه اگر اين سد راه جريان آب ورم در كليه باشد، ماده آبى جدا نمى

كند؛ آنگاه است كه يكى از اسباب استسقاى خيگى آماده و مهيا است. و همين نكته ه تحمل بار او را نمىبست
 پديد آيد. -بدون، اشتراك كبد -است كه گاهى استسقاى خيگى از اثر ناتوانى و نوعى بيمارى در كليه

شده  سبب بيمارى استسقاى خيگى اگر سبب احتمال دوم است. يعنى: ماده آبى كه بايستى از ساير مواد جدا گردد
 است، توضيح چنين است:

اى زياد است كه جدا كردن آن از ماده آبى بسيار زيادتر از آن است كه در حالت طبيعى بايد باشد. به اندازه -1
 ساير مواد از توان دستگاه جداكننده خارج است.

 ل است و خوب هضم نشده است.ماده آبى از اثر نوشيدن آب زياد از حد طبيعى بيشتر از معمو  -7

 دهد؟در چه حالتى اين نوشيدن آب زياد از حد معمول رخ مى -

نگى آورد، يا شخص از سببى ديگر به تشوقتى كه انسان كبدش به سوء مزاج گرم مبتلاست و تشنگى فشار مى -
دانى به كبد آبرسانى بسته است آب چنشود، اما راه شود. يا كبد از مزاج گرم يا از سببى ديگر تشنه مىشديد مبتلا مى

ماند، هرچند شخص بيمار آب بخورد و زياد بخورد اما بهره رسد كه به حساب آيد تشنگى همچنان باقى مىنمى
 دهد. و يا آبى كه براى فرونشاندن تشنگى كبد است، آب تشنگى فرونشان حقيقى نيست. مثلا:نمى



 ى ندارد.نوشد گرم است و سردآبى كه انسان مى -الف

 افزايند.رسند و تشنگى را بر تشنگى مىلبان نمىآب شور، بوركى، و غيره است، كه به داد تشنه -ب

اگر سبب همان احتمال سوم است، يعنى: ماده آبى و زياد است و خوب هضم نشده است، تفصيلش از اين  -6
 قرار است:

ه سوى كبد و بدن آمده است و از اندازه عادى و اگر غذا تر و ترمزاج است و خوب هضم نشده است و از معده ب
 پذيرد و بقيه را پسطبيعى بيشتر است، بدن يا كبد برخى از آن غذاى ترمزاج را مى
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ب ه آماند كه احتمال دارد به استسقا سركشد. در اين حالت اگر مادآكند و مىدهد. ماده پس داده گدارها را مىمى
در اين غذاى تر و ترمزاج زياد و چيره باشد، استسقاى خيگى پديد آيد. اگر در اين غذاى تر پس داده، ماده بادزا 

شود  آورد. امّا در حالتى ماده غذائى بادزا سبب بوجود آمدن استسقاى طبلى مىغلبه دارد، استسقاى طبلى سر برمى
 رسيده باشد. كه ماده غذائى از هضم اول گذشته و به هضم دوم

اگر سبب همان است كه در درجه سوم جاى داديم و گفتيم كه امكان دارد گناه پيدايش استسقا به گردن لوله رگهاى 
 غذارسان باشد، تفسيرش از اين قرار است:

است  هگذارد ماده از راهى كه طبيعت بر او فرض كردبندانى در راه ماده آبى بوجود آمده است و نمىورم يا هر نوع راه
يعى گردد و در گدارى غير از گدار طبماند، به عقب برمىكند از جريان باز مىبست برخورد مىبگذرد. آب كه با بن

 وارد آيد.

 اگر طبيعت خود به خود ماده آبى استسقايى را دفع كند و بيرون ريزد بيمار رهايى يافته است و اين دليل شفاست.

گردد كه ريزد و در مدت سه روز برآمدگى شكم به حال خود برمىقايى بيرون مىدهد كه ماده آبى استساكثرا رخ مى
 بايد دانست اين برآمدگى شكم از بادكردگى است.

كسى كه بلغم زياد در ميان حجاب و معده دارد و از آن درد و آزار بيند، هر گاه ماده بلغم  »بقراط فرموده است: 
 «د، درد و بيمارى رخت بربندد.كذائى از راه رگها به آبدان )مثانه( برس



فرمود: ماده بلغمى گير كرده در ميان حجاب و معده اگر به سوى بهتر آن بود كه بقراط مى»فرمايد: جالينوس مى
فرمود بلغم را به آبدان رسانيد، چگونه بلغم كه شل و زهار سوق داده شود، نشانه خوب شدن بيمار است و نمى

 «ن تراوش كند.تواند به آبداآبكى نيست مى

 گويم: فرموده بقراط صحيح است؛ زيرا:و من مى

 ممكن است ماده بلغم گير كرده تحليل برود و آبكى گردد و بتواند به آبدان برسد. -1

د دفع  اى كه باشخواهد آن را به هر وسيلهممكن است از هر طرف راه بر جريان بلغم بسته باشد. طبيعت مى -7
سازد كه به آبدان برسد. همچنانكه مواد بالايى در رگ تو خالى به دهد و وادارش مىقرار مىكند. بلغم را زير فشار 

شوند بلغم نيز راهى مثانه گردد. و اين راه يافتن و جريان پيدا كردن بلغم از ميان حجاب و معده سوى آبدان راهى مى
 كند.ل استخوانها نفوذ مىآورتر نيست كه چرك زخم به داخبه مثانه )آبدان( از آن عجيب و شگفت

بوده  حتما قصد بقراط از كلمه بلغم ماده آبى»اما طبيبى درباره فرموده بقراط اظهارنظر كرده است و فرموده است:  -
 كه ما به تحقيق در درستى نظريه او نيازى نداريم.« است

ماند. به بيمار استسقايى مى دهد كسى قرحه در روده دارد و شكمش برآمده و باد كرده است و درستگاهى رخ مى
ميرد. و اگر همان اول سوراخ شدن نميرد، بعد از آنكه ماده مدفوع از سوراخ به هرگاه روده از اثر قرحه سوراخ شود، مى

سى كند مرگ حتمى است. البته اين اگر نميرد را كتر مىشود و شكم را بزرگتر و برآمدهريزد و برهم انبار مىشكم مى
دهد كه مدفوع از روده به شكم بريزد و زودتر از آن دانم. مرگ چندان امان نمىاست. و من اين را بعيد مىديگر گفته 

 سر وقت بيمار
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دهد و آنا هاى بالايى پديد آيد كه هيچ فرصت و مهلتى نمىآيد. بويژه اگر سوراخ در بالائيهاى روده و در رودهمى
 سپارد.ر را به دست مرگ مىبيما

 هاى ويژه به بيمارى استسقاى گوشتى:انگيزه

سببهاى  استسقاى گوشتى -شوندكه عموما سبب استسقا مى  -بعد از سببهاى مشترك در هر سه حالت، استسقايى
 ويژه به خود دارد، كه از اين قرارند:

. به فساد گرايد و سبب استسقاى گوشتى شودتباهى هضم. ممكن است هضم در اولين مرحله فاسد باشد و غذا  -1
 و ممكن است هضم در درجه دوّم تباه باشد، و استسقاى گوشتى ببار آورد.



شود تباهى هضم در مرحله سوم است، كه ماده غذائى ناپخته و كال، امّا اكثرا آنچه سبب استسقاى گوشتى مى
 آيد خونى استو آبكى و بلغمى به وجود مى شود. خونى كه از چنين ماده غذائى ناپختهآبكى و بلغمى مى

 چسبد كه طبيعى باشد و چنان نيست كه طبيعت بر آن مقرر داشته است.ناپسنديده و بدگوهر؛ چنان به بدن نمى

 خوراك تباه و فاسد به معده فرود آيد و سبب استسقاى گوشتى شود. -7

 است.خوراك بلغم آفرين نيز يكى از سببهاى استسقاى گوشتى  -6

بد و نيروى دارنده غذاى ككننده، نيروى گيرنده و نگههرگاه سه نيرو از نيروهاى كارگاه كبد يعنى نيروى هضم -4
پاليدن و از هم جدا كردن مواد به ناتوانى برسند و نيروى جاذبه )كشنده غذا به سوى اندامان تن( نيرومند باشد و در 

 دهد.ان باشد استسقاى گوشتى رخ مىكننده در اندامان ناتو عين حال نيروى هضم

 ممكن است رگهاى بدن به سرماى زياد )سردمزاجى( مبتلا آيند و بيماريهايى بر آنها وارد آيد. -5

بندانهايى كه از اثر خوردن غذاهاى لزج يا خوردن چيزهاى تباه مانند گل و امثال آن در اندامان بوجود آيد و سبب راه
 استسقاى گوشتى شوند.

 كن است هواى سرد بر اندامان درونى تأثير شديد بگذارد و استسقاى گوشتى به بار آرد.مم -6

 بندانى رخ دهد، خلطامكان دارد بدن داراى حرارتى چنان باشد كه خلطها را بگدازد؛ در چنين حالتى اگر راه -2
را شود، كه اكثبدن پراكنده مىراه ندارد كه از گرده بگذرد و ناچار در  -كه از حرارت گدازيده  -آلودچرك و خون

 چنين حالت پراكنده شدن خلط آميزه از چرك و خون يكباره رخ دهد.

اسهال شدن شكم براى بيمارى كه استسقاى گوشتى دارد ممكن است مفيد باشد. طبيعت در چنين حالاتى كوشش 
مكان دارد در حالاتى اين جهد و  بيرون براند. اما ا -طبيعى يا غير طبيعى -كند كه ماده آبكى را از هر راهىمى

كوشش طبيعت به ثمر نرسد. مثلا: قبل از آنكه طبيعت به عمل بيرون راندن ماده آبى ناباب بپردازد، ماده از راه 
شوند. منحرف شده و به جاهايى رسيده است كه ذكر شدند و گفتيم سبب استسقا مى -كه بايد بيرون رود  -طبيعى

ا دفع كرده كننده ماده ر كه بيرون رود اما گدارها آماده پذيرش آن نيستند. يا نيروى دفع  يا اينكه ماده دفع شده است
 هاست كه بايد به سوى كبد روانه شود، آن را به كبد گسيلاست، ليكن از آنجا كه ماده آبى است و از آن نوع آبكى
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زياد  اىاند. يا ماده آبكى به اندازهوان پذيرش آن را ندارند، زيرا ناتوان شدهداشته است؛ اما كبد و اطراف كبد ت
ندانها يا هر دليل بگرداند. يا بدن به دليل راهاست، كه كبد از تحويل گرفتن اين همه ماده آبى عاجز است و آن را برمى



د و دفع دهنيز به نوبه خود آن را هول مىشود. و كبد كننده معده رانده مىديگر جا ندارد. ماده از سوى نيروى دفع
 كننده سرگردان مانده است.كند و در ميان دو دفعمى

كسى كه كبدش پر از آب شده اگر آن آب بتركد و به شكم بريزد و شكم پرآب شود، بيمار »بقراط فرمايد: 
 «ميرد.مى

يه كبد ين فرموده تاولهاى بسيار است كه در رو منظور بقراط از ا»فرمايد: جالينوس فرموده بقراط را تفسير كرده و مى
پديد آيند و تاولها پر از ماده مايع هستند. هرگاه اين تاولها بتركند و در اندازه زياد باشند، مايع داخل تاولها به فضاى 

سيار ب كه به پردهاى كه در تاولها جمع آمده و به شكم رسيده است همينريزد، و اكثرا چنين مادهخالى در شكم مى
 «خورد.نازك چربى )ثرب( برسد آن را مى

شبيه آب جمع شده در شكم هر بيمار استسقايى است، كه »فرمايد: دهد و مىجالينوس فرموده خود را ادامه مى
ممكن است بيمار از استسقا نميرد، بلكه بتوان آب شكمش بيرون داد، و به زندگى ادامه دهد. ادامه زندگى شايد 

علاج صورت پذيرد و شايد همراه معالجات باشد. و دور نيست كه بيمار در حالت بيمارى استسقا طبيعى و بدون 
 «بميرد. يعنى هر دو امكان هست.

ندرت يا بهتر بگويم بسيار از واقع دور است كه كسى به اين حالت گرفتار آيد و نميرد؛ زيرا اين و من عقيده دارم كه به
ب بيمار شود، و بخار آشود، داراى بدترين گوهر است. در فراغ شكم تباه و فاسد مىماده آبكى كه در تاولها جمع مى

كشد. از طرف ديگر وقتى كه پرده نازك پوشش كبد از بين رفته و آب كذائى آن را خورده است، چگونه اميد را مى
 رود؟زنده ماندن بيمار مى

 سببهاى ويژه استسقاى طبلى

23به ترتيب از اين قرارند:سببهاى ويژه به استسقاى طبلى 
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شود و به اكثرا سبب بوجود آمدن استسقاى طبلى ايجاد تباهى در عمليات هضم اولى است. هضم اولى كه فاسد مى
يا ماده غذائى از آن مواد است كه  -كننده در معده استكه بسته به نيروى هضم  -رسدنتيجه مطلوب نمى

 شود.شدنى نيست يا به سختى هضم مىهضم

                                                           
 ه.ش. 1613تهران، چاپ: دهم،  -جلد، سروش 1فكندى(، مترجم: شرفكندى، عبد الرحمن، قانون )ترجمه شر  -ابن سينا، حسين بن عبد الله  23



اگر غذا در معده خوب هضم نشود و حرارتى اندك و ناتوان بر آن تأثير گذارد، اين غذاى هنوز كاملا هضم نشده به 
بديل آيد و به بخار و باد تشود كه بدمزه و ناپخته است و بدن از آن خوشش نمىاعضاء مختلف بدن فرستاده مى

ها را بگيرند و آنها را احاطه كنند. و امكان دارد كه در اين و باد ممكن است پيرامون معده و روده شود. اين بخارمى
 بخار و باد شدن و پيرامون معده و روده را گرفتن، شكم پيچه هميشگى پديد آيد.

 توان، عمل تحليل بردن غذا را كاملا انجام نداده و تحليل ناقص است.حرارت نامتكامل و كم -7

 دهد كهاين تحليل رفته اندك به باد تبديل شده است. در حالتى اين عمل بادزدايى بيشتر رخ مى كه
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 شود كه معده غذاى كبد را چنان بفرستد كه كبد بتواند آن راطور و بدان درجه پخته نمىمعده سرد و تر باشد، غذا آن
رت هست، اما غذايى كه به او رسيده است قبلا آماده نشده است كه بتواند آن را هضم  هضم كند. در كبد نوعى حرا

 كند.

حرارت بسيار شديد و بيگانه از طبيعت بر معده و كبد چيره شده است. اين حرارت غذاى رطوبى و رطوبت  -6
د و سرشتى بر آن دست يابچيند و قبل از آنكه حرارت نوردد و برمىبدن را قبل از آنكه غذا به هضم برسد، درمى

و  دهد كه برخلاف روش طبيعت استهضم طبيعى صورت پذيرد، اين حرارت بيگانه از طبيعت عملى را انجام مى
هضم با استفاده از حرارت بيگانه كاملا غير طبيعى است؛ يعنى قبل از آنكه خوراك به هضم طبيعى برسد، به باد 

 شود.تبديل مى

دلايل بوجود آمدن استسقاى خيگى را چنين خلاصه كنيم و بگوييم كه يكى از اين سه سبب را توانيم در اينجا مى
 دارد:

 ناتوانى در هضم كردن غذا. -الف

 شود.نوع و جنس ماده غذائى كه هضم نمى -ب

 دهند غذا چنانكه بايد و شايد هضم شود.حرارت كم، يا حرارت بسيار شديد و چيرگى يافته كه اجازه نمى -ج

كند تو  دهد كه در اثناى بيماريهاى سخت و شديد و در اواخر تبهاى وبائى، شكم بيمار چنان باد مىاهى رخ مىگ
گوئى طبل شده است، و اگر با دست بر آن بكوبى صداى طبل از آن برآيد. كه اين حالت نشانه بدحالى بيمار 

 است.

 نشانيهاى همگانى كه هر سه نوع استسقايى در آن شركت دارند



 گانه استسقا:در هر سه حالت از حالات سه

رنگ رخساره زشت است. كه اگر سرآغاز و منشأ استسقا طحال باشد، رنگ رخسار بيمار به سبزى و سياهى  -1
 زند.مى

ه شود يا خون بشود و خون بيش از حد عادى رطوبى مىكه حرارت غريزى ناتوان مى  -در هر سه حالت استسقا -7
 آيند.شوند و سپس چهره و چشمان و دستها به هيجان مىنخست هر دو پا برانگيخته مى -دگردبخار تبديل مى

 تنگى هست.در هر سه حالت استسقايى تشنگى شديد است و نفس -6

اكثرا بيمار استسقايى كمتر اشتهاى غذا دارد؛ زيرا اشتهاى آب نوشيدن بيش از حد روى آورده است. مگر در  -4
از اثر سردى كبد رخ داده باشد. بويژه استسقايى كه منشأ از كبد سرد دارد و بيمارى از اثر  حالاتى از استسقا كه

 نوشيدن آب سرد در وقت نامناسب بوده باشد.

بندى كنيم اولا در استسقاى خيگى، ثانيا در استسقاى گوشتى و در هر سه حالت بيمارى استسقا و اگر درجه -5
ست؛ و در اكثر حالات استسقايى بول سرخ رنگ است؛ زيرا كم است و بايد ثالثا در استسقاى طبلى، بول كم ا

از آنجا كه   نشيند. همچنينپراكند بر آن اندازه كم مىمنتظر باشد تا زياد و سزاوار دفع شود و رنگى كه در بول زياد مى
 كم است، ماده خونى و ماده مرارى
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آيد. پس نبايد هركه استسقا دارد و بولش قرمز شود، و آن جدا شده است كه بيرون مىل جدا مىسرخرنگ از بو 
 رنگ است بگوئى كه استسقا از حرارت است.

 شوند.بيماران استسقايى عموما به تبهاى نه بسيار گرم مبتلا مى -6

 چكد.كه ماده زرد مايع از آنها مى  شوددر هر سه حالت استسقايى بيماران اكثرا جوشهايى در بدنشان پيدا مى -2

 در حالات استسقاى گوشتى و استسقاى طبلى اكثرا بيمار با فساد معده روبرو است. -1

 نماياند:اگر بيمارى استسقا منشأ از كبد دارد و ورم در كبد است، اين نشانيها را مى

 شكم قبض است. -الف

 كنند.هر دو پا آماس مى -ب



 كند.امّا خون تف نمىكند بيمار سرفه مى -ج

 شود كه اين آماس كردننشيند و باز پيدا مىشود كه فرو مىآماس در پهلوى راست و در پهلوى چپ احساس مى -د
 شود.هر دو پهلو اكثرا در استسقاى خيگى ديده مى

 اگر استسقا از هر دو تهيگاه و كمر شروع كرده است اين علامتها را دارد:

 شود.شروع مى آماس از هر دو پا -الف

رود و نه ماده آبكى به بيرون كشد؛ نه از بين مىدهد كه بسيار طول مىفساد و تشويشى در معده رخ مى -ب
 شود.سرازير مى

 اگر استسقا، استسقاى گرم است و از گرمى منشأ دارد، نشانيهايش از اين قرار است:

 نشانيهاى حرارت پديد آيند كه عبارتند از:

 تشنگى زياد است.التهاب و  -الف

 شود.رنگ چهره زرد مى -ب

 مزه دهان تلخ است. -ج

 بدن بسيار خشك است. -د

 اصلا اشتهاى خوراك در ميان نيست. -ه

 برآورده از راه دهان زرد و سبز است. -و

 كند، زيرا ادرارش بسيار گرم شده است.شاشد، در آخر كار احساس سوزش شديد مىوقتى كه بيمار مى -ز

دهد و ماده بيرون آمدنى از راههاى طبيعى )پيش و رى استسقا از آن نوع باشد كه در بدن گدازيدنها رخ مىاگر بيما
 آيد، نشانيهايش از اين قرار است:پس( بيرون نمى

 صفراى زياد. -الف

 شوند.آلود مىاند و چون چرك خونمدفوع و بول مانند آبى كه گوشت در آن شسته -ب



 ها.نشانيهاى گدازيده -ج

و اين حالت اكثرا از آن نوع استسقا است كه از طرف هر دو تهيگاه و كمر شروع شده است و همچنين هر نوع از 
 بيمارى استسقا كه از بيماريهاى سخت منشأ داشته باشد.
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 دهد، علاماتش اين است: اگر سبب بيمارى استسقا از حالت سردمزاجى باشد و استسقا از اثر سردى رخ

 عكس علامتهاى استسقاى ناشى از حرارت نشانه استسقاى ناشى از سردى هستند. -الف

 اشتهاى خوراك بيش از حدّ است. همچنانكه در معده سردمزاج هم حال اشتها همينطور است. -ب

لى از بين رفت، اشتها به كاما اگر استسقاى ناشى از سردى شدت يافت يا سردى اثرگذار بر بيمارى استسقا شدت گ
 رود.مى

 اگر سبب بيمارى استسقا ورم سخت در كبد است، حالش را از اين نشانيها بجوى:

 در اين حالت نيز جستجو كن! -ايمكه گفته  -نشانيهاى ورم سخت در كبد را -الف

 رو ورم سخت است.فساد معده، كه دنباله -ب

 اشتهاى خوراك كم است. -ج

 ن بيمارى استسقا، ورم گرم در كبد است عوارض زير مشهود است:اگر سبب پديد آمد

 كند.بيمارى از طرف كبد شروع مى -الف

 گذارد.بر اعمال معده اثر مى -ب

 كنند.ايم خودنمائى مىعلامتهائى را كه براى پديد آمدن و شناسائى ورم گرم ذكر كرده -ج

 علامتهايش از اين قرار است:اگر بيمارى استسقا از طحال شروع كرده باشد، 

 زند.رنگ رخسار به سبزرنگى مى -الف

 آيند.نشانى بيماريهاى سابق مربوط به طحال پديد مى -ب



 ممكن است اشتها به كلى از بين نرود. -ج

اگر استسقا از كليه شروع كرده باشد، در اشتهاى خوراك، مانند بيمارى استسقاى ناشى از طحال است، اشتها كم 
 شود.اى كه در استسقاى ناشى از كبد كم مىد ليكن نه به اندازهشو مى

 علاوه بر اشتها، عوارض زير نيز هستند:

 از استسقاى ناشى از كليه گزارش -دانىكه نشانيهاى آنها را مى  -بيماريهاى كليه، ورم در كليه، قرحه در كليه
 دهند.مى

 نشانيهاى استسقاى خيگى

كند. اگر با دست بر شكم بيمار بكوبى صداى طبل را احساس سنگينى شكم مى شكم برآمده است و بيمار -1
ين اگر بيمار پهلو زنند. همچنشنوى كه در ظرفى بهم مىشنوى، امّا اگر بيمار بجنبد يا او را بجنبانى، صداى آبى را مىنمى

 شنوى.به پهلو كند همان صداى بهم زدن آب در مشك و امثال آن را مى

؛ گذارىبر شكمش بگذارى و كمى فشار دهى، چنان است كه گويى دست بر خيگ پر شده مى اگر دست -7
دهى، گذارى و كمى فشار مىكه دست بر آن مىالبته منظورم خيگ پر از باد نيست كه در آن دميده باشند. درحالى

 شوند. حجم بادكرده نيز بزرگتراندامان ديگر بلند و برآمده نمى
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اندامان  دهى،گذارى و اندكى فشار مىكه دست بر شكم مىگردد. امّا در استسقاى گوشتى چنين نيست، هميننمى
 نمايد.شوند و حجم شكم بزرگتر مىديگر بدن بلند و برآمده مى

 است.نمايد كه بر پوست شكم بيمار پوستكى نازك و صيقل داده و نمناك كشيده شده چنان مى -6

 احتمال دارد كه ذكر بيمار نيز آماس كند و آب در كيسه بيضه پديد آيد. -4

شود. كه زند و گرايش به سختى دارد و تا حدّى كشيدگى در نبض احساس مىنبض بيمار كوچك و پياپى مى -5
م نهسبب اين احساس كشيدگى در نبض، كشيدگى حجاب است. شايد در اواخر نبض به نرمى گرايد، كه سبب آ

 رطوبت زياد در بدن بيمار است.

اگر سنگ از بيمار دفع شد و در معاينه سبب را تشخيص ندادى، و يكباره بيمارى استسقاى خيگى رخ داد، بدان!  
 سوراخ شده است. -تراوندكه آب را مى  -كه يكى از دو مجراى كليه



 نشانيهاى استسقاى گوشتى

 مرده است كه آماسيده. آماسد؛ تو گوئى جسدسراسر بدن بيمار مى -1

شود؛ ولى پژمردگى مشهود اندامان بدن، بويژه چهره بيمار صاف است و نوعى برآمدگى در آن مشاهده مى -7
 نيست.

 انگشت را بر هر جاى بدنش فشار دهى جاى انگشت فرو رود. -6

زده مچنين صداى آب بهشود؛ هماى نيست كه در استسقاى خيگى ديده مىشكم بيمار چنان باد كرده و برآمده -4
 آيد.نمى

زند؛ چنانكه در استسقاى شكم بيمار چنان باد نكرده است كه صداى طبل از آن آيد و ناف هم بيرون نمى -5
 شود.طبلى مشاهده مى

 اكثرا در بيمارى استسقاى گوشتى تباهى معده و نرمى معده عارض است و مدفوع گرايش به سپيدرنگى دارد. -6

 استسقاى گوشتى پهن و نرم است.نبض بيمار  -2

لا شد و اش يا بدنش، يا دست چپش به سستى مبتاند: اگر كسى بيمارى استسقاى گوشتى داشت و چهرهاطباء گفته
 ميرد.كه سست شدن شروع شد، خارش در بينى احساس كرد، دو يا سه روز بعد از اين واقعه بيمار مىهمين

 نشانيهاى استسقاى طبلى

 اى طبلى، ناف بيمار بسيار برجسته و بيرون آمده است.در استسق -1

 كند؛ چنانكه در استسقاى خيگى اين احساس وجود دارد.بيمار استسقاى طبلى احساس سنگينى در شكم نمى -7

كند كه اين احساس در استسقاى خيگى در بيمارى استسقاى طبلى بيمار احساس كشيدگى در شكم مى -6
 شود.ارى استسقاى طبلى چنان است كه گوئى زهى است كشيده مىنيست. شدت كشيدگى در بيم
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كه اندامان بل -دهدچنانكه در استسقاى گوشتى رخ مى -آماسندآيند و نمىدر استسقاى طبلى اندامان تن برنمى -4
 شوند.پژمرده مى



ف كرده ماند كه پشنوى به صداى خيگى مىصدائى مى اگر با دست بر شكم بيمار استسقاى طبلى بكوبى، -5
 باشند، نه صداى خيگ پر از آب.

 آسايد.خواهد آروغ بزند و از آروغ مىبيمار استسقاى طبلى هميشه مى -6

 آسايد.بيمار از بيرون دادن باد مى -2

 -م دراز استكه گفتي  -نبض بيمار استسقاى طبلى درازتر از نبض ساير بيماران استسقائى است. نبض بيمار -1
نيرومند هم هست و ناتوان نيست. زيرا سببى در ميان نيست كه نيرو را كاهش دهد. يا از اثر سنگينى وارد آمده نبض 

 را خسته گرداند. اكثرا نبض بيمار استسقاى طبلى سريع و پياپى است و گرايش به سختى و كشيدگى دارد.

 پاها هيجان و برانگيختگى ندارند. -اى ديگرخلاف استسقاه -در بيمارى استسقاى طبلى،

 علاج

آن  و راجع به استسقا عموما و انواع -درآمد بيمارى استسقا استكه گفتيم پيش  -تا اينجا ما راجع به سوء قنيه
. اينك ايمخصوصا بحثهايى كرديم و حالات و علامات و غيره را ديديم؛ امّا دستور و اسلوب معالجه آنها را نياورده

 گانه استسقا بپردازيم.خواهيم از علاج سوء قنيه شروع كنيم و به طرز معالجه حالات سهىم

 علاج سوء قنيه

 اگر كسى سوء قنيه دارد و به تو مراجعت كرده است، با دقت او را معاينه كن و اين دستورات را به عمل بياور:

يله ايارج فيقرا )معجون تلخ مسهل( بيمار را اگر تشخيص دادى كه خلطهاى گوناگون مرارى در بدن دارد، به وس
 آورد و كارى به ماده رطوبى سرشتى ندارد.ها را بيرون مىاسهال ده! ايارج فيقرا ريختنى

اگر تشخيص دادى كه خلط موجود در بدن بيمار لزج و غليظ است، توسط ايارج حنظل )معجون مسهل ساخته از 
 ركيب ايارج حنظل چنين است:هندوانه ابو جهل( بيمار را اسهال ده! ت

 نسخه:

مايگى الوا )صبر(، هندوانه ابو جهل، بسپايك، قارچ چمنى و گياه محموده )سقمونيا(. اندازه وزن داروها را برحسب كم
 خلط، غلظت خلط، نيروى بدنى بيمار و ناتوانى جسمى بيمار تعيين كن!



ط بدجنس لزج و غليظ از خروج ابا كرد، خربق را تجويز  اگر پاكسازى مطلوب از اين نوع داروها به دست نيامد و خل
كه   دهى، كارى مكنكن كه بيمار به وسيله خربق اسهال شود. در هرحال هر دارويى كه مسهل است و به بيمار مى

 بيمار به شدت اسهال شود.
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 ا داروى ديگر را مراعات كرده و در چندين نوبت تجويز كن!داروهاى تناولى را پياپى مده! فاصله ميان دارويى ت

شود، مگذار ريشه دواند و ثابت بماند. دارد جمع مى -كه سبب بيمارى شده است  -تا حدس زدى ماده خلط
 پاكسازى را از نو شروع كن!

داروها كار  باشى. نكند اينگاه نبايد از حالت معده بيمار غافل كنى، هيچداروهاى اسهالى، كه براى بيمار تجويز مى
 بو را با داروى اسهالى قاطى كن!دست معده بدهند و آن را به آزار و درد مبتلا سازند. همواره داروهاى خوش

دانى و اگر ديدى كه بيمار نيروى كافى دارد، هيچ ترس و ترديدى به خودت راه مده! هر دارويى كه مصلحت مى
 بينى تجويز كن!آسايش بيمار را در استعمال آن مى

هاى بدجنس توليد شوند و هميشه سعى كنى كه توسط خلاصه بايد طرز معالجه طورى باشد كه نگذارى ريختنى
 شدّت و پياپى، خلط را بيرون آورى.مايه و كمسازيهاى كمپاك

ن شدگى از خو اى نيست، و در بدن پر زنى استفاده مكن! اما اگر ديدى كه بجز رگ زدن چارهتا امكان دارد از رگ
هست، رگ بزن، امّا بسيار احتياط كن! يكباره خونى را كه بايد بكشى مكش و در چندين دفعه خون مورد نياز را 

 گيرى در سه يا چهار روز انجام شود.بيرون كش و خون

ن و گيرى كنى اكثرا وقتى است كه سبب پرشدگى بدن از خون، بند آمدن جريان خشرايطى كه بايد رگ بزنى و خون
 حيض يا خون بواسير باشد.

امّا به عقيده من بهتر آن است كه قبل از رگ زدن، وسيله داروهاى مسهل مانند ايارج فيقرا و امثال آن بيمار را 
 -سازى كنى. آنگاه اگر ديدى كه حتما رگ زدن لازم است، رگ بزنى و كافيست اگر كمى خون بيرون بكشىپاك

بيمارانى كه نياز به پاكسازى داشته و خلط لزج در بدن دارند، به كار ببر! داروهايى  همين دستورات معالجه را در علاج
 ها را باز كنند.را تجويز كن كه بيمار را اسهال دهند و بند آمده

 ها را استعمال كن!بعد از داروهاى اسهالى، داروهاى ادرارآور و بازكننده بند آمده



برنده رطوبت باشد و ماده رطوبى را اسهال دهد، براى بيماران سوء ش و تحليلبخاش از داروهاى نرمىاى كه مادهحقنه
 قنيه بسيار مفيد است.

 هاى آتى را سفارش ده:بعد از آنكه پاكسازى شدند، معالجه

 به اعتدال ورزش كنند؛ نه بسيار سخت نه بسيار نرم.

 كمتر آب بنوشند.

 كنند. در تنىد. چند مدتى نزديك دريا باشند و با آب دريا آبتنى كنندر آبهاى بوركى، گوگردى و زاجى )شب( آب
شيرين و   شوئى با آبتنى كنند. امّا حمام آب شيرين براى اين بيماران خوب نيست. بايد از تنآبهاى گرم معدنى آب

تنى بروند در جاهاى خالى و گرم گرم حمام دورى جويند. حمام خشك بد نيست بلكه خوب هم هست. بدون آب
 حمام بمانند و عرق كنند.

بيمار سوء قنيه بهترين علاجش اين است كه قبل از غذا خوردن خود را قى دهد. در اوايل شروع به قى كردن، وسيله 
 ترب داخل اسكنجبين خود را قى دهند. بعدا عادت كنند كه توسط
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 خربق قى كنند.

 بخش و خشكاننده و بازكننده استفاده كنند.تناوليهاى خشكىتا ممكن باشد از 

 بخش و خوشبوى باشد.داروهاى گذاشتنى يا تناولى، از نوع خشكاننده، بازكننده، نرمى

ر  بخش مانند: خاراگوش، انگدان رومى، مشكانيه، بز خوشبوها از قبيل: سنبل، دارچين ختايى و دارچين. داروهاى نرمى
 وند غلتان )ماده(، افشره بارهنگ، لوفا، خامالاون )هفت برگ(، جواشير و كاكنه.گزنه، ماشدارو، زرا

خ گيرى، داروهاى زير وارد باشد: گوگرد، افشره بارهنگ، بيدر داروهاى تركيبى كه براى بيمار سوء قنيه در نظر مى
 خامالاون، برگ خامالاون، بوره قرمز، خاكستر سوسن و كف دريا.

 رسان است.براى ماساژ دادن بدن بيمار سوء قنيه در حمام بهرهكف دريا و امثال آن 

ار و شربت سوسن همه خوبند و بيم -مايه باشد و كم بخورندكه كم  -شراب سيكى، شراب خنديقون، شراب ريحانى
 سوء قنيه از آنها بخورد فايده بيند.



 اگر شراب خاراگوش را ناشتا بخورد بسيار خوب و مفيد است.

 براى بيمار سوء قنيه مفيد است و بويژه بعد از پاكسازى بعمل آيند، عبارتند از: معجونهايى كه

 ترياق، معجون مثروديطوس )ميترادات(، داروى كركم )زعفران هندى(، داروى لاك و كلكلانج ساخته از بزرها.

 اگر بيمار سوء قنيه بدن نيرومند و سخت دارد، از شير و بول شتر عرب تناول كند مفيد است.

رسان بويژه اگر سوء قنيه كهنه و دست برندار باشد و نزديك مبتلا شدن به استسقا شود، شير و بول اشتر عرب بهره
 است. مثلا به وزن دو اوقيه بول شتر عرب را با نيم مثقال يا بيشتر از نيم مثقال اسكنجبين نوش جان كند.

كه تشخيص دادى ماده خلط سبب بيمارى سوء درحالىبول بز هم خوب است و كم از بول اشتر عرب ندارد. امّا 
 مايه و صفرائى است بول بز را با هليله زرد مخلوط كند و بخورد.قنيه، كم

سنبل و دارچين ختايى و امثال آن را بر معده و كبد بيمار بگذارى و ببندى مفيدند. و همچنين ضماد از اين داروها  
 است. كه با شربت سوسن و امثال آن بسرشد، خوب

كم بيمار مخلوط كنى و بر ش -شناسىكه آنها را مى  -بايد هميشه داروهاى مانند بورك و گوگرد را با روغنهاى گرم مزاج
 بمالى.

اگر كعك و به را درهم بسرشى و بر معده و كبد بيمار بگذارى، خالى از فايده نيست. اما اگر ديدى كه بيمارى به 
 ست، سرگين گاو و پشك بز را درهم بسرشند و بر شكم يا كبد گذارند.اين نوع از ضمادها گوشش بدهكار ني

 رژيم غذايى براى بيمار سوء قنيه

هر غذايى كه لذيذ باشد و طبيعت را نيرو بخشد مانند: دراّج، كبك، آبگوشت دراج يا كبك، آشى كه در آن زيره  -1
يخك، بو عبارتند از: مد. اين داروهاى خوشبو شده باشبه كار رفته و به وسيله داروهاى خوشبوى، بسيار خوش

 دارچين، زعفران و مصطكى. سوپها نيز بايد از همين قبيل باشند. بين
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 ها انار شيرين مفيد است. و اگر كمى به بخورد، زيانى ندارد.ميوه

 باشد. -اما كم و محدود -سير و امثال آنها بايد در غذاى بيمار سوء قنيه چيزهايى از قبيل: خردل، تره،

 فصل چهارم علاج استسقاى خيگى



در معالجه بيمارانى كه استسقاى خيگى دارند بايد بدانى كه اصل معالجه خشكانيدن و بيرون راندن ماده ناباب است. 
ى يمار زير آفتاب و جائاى كه باشد، مانعى ندارد، مثلا: بحالا اين خشكانيدن و از بين بردن ماده به هر وسيله

بنشيند كه باد بر او نوزد و تابش گرم آفتاب باشد. نزديك آتشى بنشيند كه از هيمه و هيزم خشك شده باشد و از  
 گرماى آن استفاده كند. خوراك به اندازه خورد ولى بلعيدن لقمه پياپى باشد.

. اين شدّت اسهال ده! كه ماده آبى به بيرون راه يابد نه به -كارى كن كه بيمار ماده آبى را بيرون ريزد. او را به نرمى
 اسهال دادن نرم و آرام پياپى باشد و زياد فاصله در ميان نيفتد.

تواند تحمل كند؛ و يا به هر وسيله كه ممكن است، آب خوردن را تلافى  تا ممكن است آب نخورد؛ تشنگى را تا مى
 كند. و حتى از ديدن آب دورى جويد.

نگى نداشت و ناگزير از نوشيدن آب بود، مدّتى بعد از غذا آب با شراب يا غير شراب قاطى كند و تا اگر تاب تش
 ممكن است كم بنوشد.

بخش باشد كه بهترين علاج كم كردن و لطيف بودن غذاست. غذاى كم بخورد. بايد غذايش بسيار لطيف و نرمى
شد، نگهدارى نيروى جسمى بسيار لازم و ضرورى  ورزش كند، از نوع ورزشى كه در علاج استسقاى گوشتى ذكر

 است. اضافه بر نوع غذا، خوشبوها بسيار مفيدند.

 بو بو كند.بو در غذا باشد. بيمار بوى غذاهاى اشتهاآور بركشد و چيزهاى خوشادويه خوش

ب خوردن آن خو نوشد نيروبخش و خوشبوى باشد. اسكنجبين اگر كم بخورد مانعى ندارد، اما زياد شرابى كه مى
 نيست.

براى بيماران استسقاى خيگى قى كردن بسيار خوب است. قبل از غذا، بعد از غذا، يك روز در ميان، چهار روز 
 يكبار، و حتّى پنج روز يكبار قى كنند بسيار بهره بينند.

جمع شده را  اده آببه وسيله دارو در بينى پف كردنيها خود را به عطسه كردن وادارند بسيار خوب است؛ كه عطسه م
 كند.دهد و به گدارهاى طبيعى پايينى هدايت مىآورد و به پايين سوق مىبه حركت درمى

كان دارد گيرى بعمل آيد، يعنى تا امزنى در معالجه بيمار استسقاى خيگى: تا ممكن باشد نبايد خوناما راجع به رگ
 زنى به عمل آيد و خون از تن كشيدهكنند، اگر رگفت مىرگ مزن! زيرا اندامان تن بيمار كمتر غذاى كافى را دريا

، كبد ريزى رگ زدنمانند. علاوه بر اين از اثر خونغذا مىگيرى و يكباره بىشود، آن غذاى اندك را نيز از اندامان مى
 شود.بيمار سرد مى
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 زنى زيان بيند.از رگ -ثر حالاتدر اك -كنيم، بيمار استسقاى خيگىتكرار مى

اگر تشخيص دادى كه بيمار ورم در كبد دارد، قبلا به مداواى ورم وسيله دارو بپرداز و به رگ زدن توسل مجوى! تنها 
 اند و خون بند آمده و از جريانهنگامى از رگ زدن ناگزيرى كه تشخيص دهى رگها بيش از اندازه از خون پر شده

 افتاده است.

 -كه شريانهاى زياد در طرف چپ هستند  -كندمار استسقاى خيگى احساس درد و آزار در طرف چپ مىاگر بي
بدان كه اين درد و آزار از كشيدگى نيست، زيرا پهلوى راست و پهلوى چپ در حالت بيمارى استسقاى خيگى در  

 كند از جمعف چپ احساس مىآيند. پس اين درد و آزار كه بيمار در طر كشيدگى شريكند و هر دو باهم بدرد مى
آمدن و بند آمدن خون است. در اين حالت رگ بزن و خون بند آمده را بيرون كش. بعد از رگ زدن علاج بيمارى 

 استسقايى را از سر گير و ادامه بده!

اگر كبد بيمار ورم سخت دارد و استسقاى خيگى بدنبال ورم سخت در كبد آمده است، اميد رهايى از استسقا 
 كند.شود و شكم را آكنده مىنيست. حتى اگر صد بار آب شكمش را بيرون ريزى، باز پيدا مى

و اين را بدان! كه پاكسازى بيمار از آب بيمارى استسقايى به وسيله دارو، بهتر از آن است كه به وسيله شق كردن يا 
 نده دشوار است.كنتراوش دادن كار انجام شود؛ زيرا بهم جوش خوردن شق شده و درز تراوش

 در نظر داشته باش كه هنگام پاكسازى، بيمار در حالت تب نباشد.

متر قرص آيد. بايد كممكن است آب استسقايى را وسيله معالجه بخشكانى. اما اگر ورم در كبد باشد باز آب پديد مى
اشد. بويژه اگر زرشك ب باشد. مثلا قرصآور به بيمار استسقاى خيگى بدهى. هرچند اين قرص نيروبخش مىقبوضيت

 آور بخورد.بيمار شكمش قبض است و يبوست دارد، نبايد قرص قبوضيت

بخش و اگر بيمارى استسقاى خيگى از اثر سردمزاجى كبد است و سردى در آن تأثير دارد، به هر وسيله گرم و گرمى
 توانى آب استسقايى را برچينى.بخش كه باشد، مىنرمى

 كنيم.گرم خيگى بحثى ويژه داريم كه بعدا ذكر مىامّا در علاج استسقاى  

 روغن پسته و روغن بادام در همه حالات هر نوع از استسقا بهره رسانند.

 داروهاى ساده و منفرد كه در علاج بيمارى استسقاى خيگى سرد خوب و مفيدند عبارتند از:



 نزده مثقال از آن بخورد.پزد. بيمار هر روز پاشبدر در آب بر آتش بجوشد تا بسيار خوب مى -1

به وزن نود مثقال پياز دشتى در چهار قسط )پانصد و چهل مثقال(. شراب ريزند و در ظرف سفالين پاك و  -7
ماند. بيمار هر روز از آن بخورد؛ اول از روزى يك پاكيزه بر آتش بجوشانند و چندان بجوشد تا يك سوم از شراب مى

وزى به پنج قاشق بزرگ برساند. بعدا هر روز يك قاشق از آن كم كند تا به روزانه قاشق بزرگ شروع كند و به تدريج ر 
 گردد.يك قاشق برمى

 اگر هر روز بيمار به وزن هفت مثقال يا هفت مثقال و نيم افشره پونه بخورد، خوب است. برخى
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ها را در عسلاب بريزند و بهم بياورند. بال و سر آنها را بكنند، لاشه را 24چند عدد آلاكلنگ»اند: از طبيبان گفته
ن دارو به عقيده من اي« زنند. بيمار به حمام برود و بعد از حمام از اين عسلاب بخورد. يا نان با آن عسلاب بخورد.

درجه  نم. منتهىكنم كه چنين دارويى را تجويز كخطرى بزرگ و بلايى عظيم در بر دارد. هيچ وقت جسارت نمى
سازگار و  هاىرسد كه اجازه بدهم به وزن يك قيراط از لاشه آلاكلنگ را در شربتى از آب ميوهجسارتم تا اين حد مى

 قاطى كنند و بخورند. -اندكه شناخته شده  -آزاربى

بيست و يك  د و مدتاگر بدن پاكسازى شود، و هر روز به اندازه يك نخود ترياق را با آب پز پونه بخورن»اند: گفته
حال در اين مدت بيمار شبانه روز يك بار غذا بخورد، آنهم غذاى سبك باشد و كم روز بر آن دوام كنند، و درعين

 «شود.بخورد، از بيمارى استسقاى خيگى نجات يابد و خوب مى

 طبيبى ديگر اظهار عقيده كرده است كه:

و  و بخورد شفا يابد. يا بول گوسفند يا بول الاغ را با سنبل اگر بيمار استسقاى خيگى پشك بز را در عسل ريزد»
شود، و يا زراوند غلتان )زراوند ماده( به وزن سه درهم در شراب ريزد و بهم زند و عسل درآميزد و بخورد خوب مى

 «شراب را بخورد.

بت سبز ه يك عدد باقلى از شاگر بيمار استسقاى خيگى هر روز يا يك روز در ميان به انداز »برخى از اطباء گويند: 
 «صاف شده در آب بخورد بسيار خوب است.

 ساير داروهاى مفيد در علاج استسقاى خيگى از اين قرارند:

                                                           
 م. -مانند داراى حلقه خالهاى سرخ و سياه كه بسيار سّمى استاى است ساسآلاكلنگ حشره -(1)  24



كلكلانج، داروى لاك كه در علاج استسقاى خيگى ويژگى دارد و در ساير استسقاها نيز مفيد است، داروى كركم 
ستسقاى خيگى ويژگى دارد، گوارش سوسن، داروى پياز دشتى، )زعفران هندى(، معجون ابوريطوس كه در علاج ا

 شراب پياز دشتى و ترياق.

و اين را بدان! كه ترياق و داروى كركم )زعفران هندى( و كلكلانج در مراحل اخير بيمارى استسقاى ناشى از 
 سردمزاجى بسيار بهره رسانند.

 آور است.بسيار مفيد و شگفتداروى تركيبى زير كه آن را قرص شبرم )گاو كشك( نامند 

 نسخه قرص شبرم:

گاو كشك و هليله زرد، هريك يك جزء درهم مخلوط شوند و قرص از آن ساخته شود. بيمار هر چهار روز به وزن 
يك دانگ تناول كند و به تدريج آن را تقريبا به يك درهم برساند و در خلال چهار روزه فاصله بين قرص شبرم قرص 

 .زرشك تناول كند

داروهاى ديگر هست كه از راوند، كوشنه، ثمر غار، شنبليله، لوبيا گرگى، زنجفيل شامى، كوشاد )پنجه گرگ(، انگم 
 شوند و در علاج استسقاى خيگى خوب و مفيدند.بادام و بارزد تركيب مى
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 آورند، عبارتند از:آب را بيرون مى روند وداروهايى كه در بيمارى استسقاى خيگى به كار مى

كه بسيار خوب است، زيرا به آب جمع آمده در شكم   -داروى مسهل مناسب حال، شيافهاى برداشتنى و حقنه -1
 بيمار نزديك است و از اندامان رئيسى دور.

ديك نشستن به ز شوئى با آبهاى گرم معدنى و نشوئى با آبهاى سازگار با علاج بيمارى استسقاى خيگى، تنتن -7
 تنور گرم.

 بخشهايى چون بابونه و گورگياه در آن پخته است.آبى كه نرمى -6

 داروهاى ماليدنى، گذاشتنى و بر شكم بستنى، مناسب حال. -4

 دار.دار و خوردن بول شتر بچهنوشيدن شير بز، شير شتر بچه -5



فر( ار را با وزن نيم درهم قرص زرد )اقراص الصداگر بيمار استسقاى خيگى به مدت يك هفته هر روز شير شتر بچه
و نيم درهم تباشير بخورد مفيد است. البته روز اول نيم درهم از قرص زرد و تباشير با نيم درهم شير شتر باشد و به 
تدريج آن را به وزن يك درهم برساند. بعد از يك هفته و بعد از آنكه آب پاكسازى شد، هر روز شير شتر، به وزن 

درهم كلكلانج بخورد و از نو مدت يك هفته خوردن قرص زرد را از سر گيرد و بر اين علاج دوام كند شايد شفا دو 
 يابد.

اگر ديدى كه بيمار استسقاى خيگى داراى نيروى كافى نيست و ناتوان است، روزانه تنها به وزن يك دانگ قرص زرد 
 تناول كند، نه بيشتر.

 ايم.ا در اقرابادين )كتاب پنجم قانون( آوردهما تركيب قرص زرد و كلكلانج ر 

 اگر بيمار استسقاى خيگى حرارت شديد داشته باشد، نبايد شير شتر بخورد كه شير شتر با مزاج گرم ناسازگار است.

رآغاز كنى، دستور شير شتر خوردن چنين باشد كه در سهرگاه براى بيمار استسقاى خيگى خوردن شير شتر تجويز مى
 هل درهم در روز بخورد و هر روز ده درهم بر آن اضافه كند.به وزن چ

اروى رسان به كبد باشد. و اگر ناگزير از تجويز ددهى نبايد داروى زيانداروى مسهل كه به بيمار استسقاى خيگى مى
ا يكباره ر  كننده شدى، داروى اصلاح كردن آن را نيز به بيمار بده! همچنين داروى اسهالىناسازگار با كبد و اسهال

رساند ناتوان  نخورد و در چند نوبت بخورد. اگر داروى اسهالى را يك دفعه بخورند كشنده است. كمترين زيانى كه مى
 كردن كبد است.

الوا به تنهايى براى كبد بسيار زيان دارد. تا ممكن باشد براى بيمار استسقاى خيگى الوا تجويز مكن. اگر ناگزير بودى  
 نى داروى اصلاح آن را نيز همراه گردان.كه آن را تجويز ك

بيمار استسقاى خيگى بايد بعد از اسهال روزه بگيرد و اگر تحمل دارد، يك شبانه روز چيزى نخورد. بعد از روزه 
يزى همانند بخشى در آنها باشد. مثلا چكننده باشند و اندكى خاصيّت قبوضيتروزى چيزهايى بخورد كه تقويتشبانه

بخش بخورد. بويژه بعد از استعمال داروهايى از قبيل: گياه شير سگ هاى خوشمزه و قبوضيتب ميوهقرص زرشك و آ
 .بخش بسيار مفيد است)اوفربيون(، خامالاون )هفت برگ( و اندران و امثال آنها آب ميوه خوشمزه و قبوضيت

ركم )زعفران هندى( كه در علاج بعد از آن داروهاى تعديل بخشيدن مزاج تجويز كن! از قبيل: ترياق و داروى ك
 استسقاى سرد مفيدند.

 732، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج



 آب كاسنى در علاج استسقاى گرم، داروى خوبى است.

اگر ديدى كه حرارت در بيمار هست، به هيچ وجه كارى مكن كه ماده صفرائى را اسهال دهى؛ زيرا در باقى ماندن 
 كند.ولا: صفرا در مقابل ماده آبى مقاومت مىماده صفرائى دو نكته هست. ا

كند. در شود كه بيمار را زياد ناتوان مىثانيا: اگر ماده صفرائى و ماده آبى را باهم اسهال دهى، اسهال دو چندان مى
اين حالت بهتر آن است كه صفرا را بدون بيرون راندن خاموش كنى و ماده آبى را اسهال دهى. مگر اينكه ماده 

ئى در بيمار بسيار زيادتر از حد لازم جمع آمده باشد، كه در علاج اسهال دادن آن هليله را تجويز كن! زيرا براى صفرا
 اسهال دادن صفرا بسيار مفيد است و همان تأثير خوب را دارد كه سكبينه در حالت استسقاى سرد دارد.

امّا در هر حال اسهال زياد و به دفعات زياد در  پاكسازى بيمار در اندازه زياد و در دفعات متعدد بسيار بد است.
 خطرتر است تا در استسقاى سرد.استسقاى گرم كم

 داروهاى خوب مليّن در حالت بيمارى استسقا و بويژه در استسقاى خيگى عبارت است از:

 آبگوشت چكاوكها و آبگوشت خروس پير بويژه اگر با بسپايك و شبت و امثال آنها بپزند.

مايه و شير شتر و آب پنير و غيره بيمار را پاكسازى كردى و آب ساز كمت ده روز به وسيله داروى پاكاگر به مد
شكم كاهش يافت و آماس شكم سبك شد، مصلحت است كه داغ بر شكم بيمار بگذارى تا بار ديگر آب را در 

 ترك داروى مسهل باشد.گذارى بايد بعد از مراعات پرهيز و دو يا سه روز بعد از خود جاى ندهد. داغ

گذارى در شش جهت صورت گيرد: سه داغ بر درازاى شكم بگذار كه از استخوان سينه تا زهار را در بر  بايد داغ
ى و تشنگى گذارى بر گرسنگگيرد. سه داغ ديگر را بر پهناى شكم بگذار كه بر شكم افقى باشد. بيمار بعد از داغ

 شكيبا باشد و مدتى صبر كند.

 خورد، در فاصله ميان دو اسهال چيزهاى بازكننده از قبيل:تى كه بيمار داروى مسهل مىدر اوقا

دار، شير بز و بويژه شير شتر عربى در اسهال دادن بيمار استسقاى خيگى قرص بادام تلخ تناول كند. شير شتر بچه
ه كرده باشد رازيانه و بابونه تغذيشود از خوبند. اگر شترى كه شيرش براى علاج بيمار استسقاى خيگى استعمال مى

 دارد.ريزد و معده را نرم نگه مىچه بهتر، كه آب شكم بيمار را بيرون مى

 داروهاى ادرارآور در اين حالت درمنه، مشك چوپان، قاقله، و امثال آنها هستند.

 نند:در علاج استسقاى بيماران گرم مزاج داروهايى را تجويز كن كه با كبد سازگار باشند. ما



 كشوث، كاسنى و غيره.

د باش  گويند شير بر عليه بيمارى استسقا است. بلكه متأكگو )سوفسطائيان( مده كه مىهرگز گوش به و راّجان هرزه
 كه شير در علاج استسقا بسيار مفيد است.

 دهنده غلظت ماده بيمارى و داراى خاصيت ويژه است.شير زداينده كثافتها، كاهش

سهل )هر دارويى( در بعضى حالات مخصوص بيمارى استسقا ضد بيمارى عمل كند. اما ممكن است داروى م
خاصيّت دارو عموما با كبد سازگار است؛ يا اين اختلاف و تبديل كاربرد دارو تنها در حالت بخصوصى خوب 

 نباشد، مثلا با كبد سازگار باشد اما وقتى داروى اسهالى شد
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نى كاملا دهد. در صورتى كه كاسآورم. كاسنى براى كبدى كه بيمارى سرد دارد بهره نمىبهره ندهد. در اينجا مثالى مى
بخشد  كنيم كه در علاج بيمارى صفرائى آن فايده را نمىبا كبد سازگار است. مثال ديگر سقمونيا )محموده( را ذكر مى

 كه در غير بيمار صفرائى دارد.

به  رسان است. اگر كسى كه بيمارى استسقاى خيگى دارددار عربى بسيار بهرهب درك كن! كه شير شتر بچهاين را خو 
 خواهد.جاى غذا و آب فقط شير ياد شده را بخورد و بر آن دوام كند، شفا يابد و علاج ديگر نمى

ا را سرنوشت به نه دارويى است. اينهاند و اثبات شده كه شير شتر چگو برخى از اين نوع بيماران استسقائى تجربه كرده
سرزمينهاى عرب كشانيده بود، كسانى كه به بيمارى استسقا مبتلا شده بودند بر خوردن شير شتر عربى دوام كردند و 

 خوب شدند.

ير شتر  خواهى شتوانى در حالاتى كه مىدار را تنها به بيمار بدهى و مىتوانى شير شتر بچهدر علاج استسقا مى
بخش باشد و يا از نيروى اسهالى آن بكاهى، داروى ديگر با آن مخلوط كن و به بيمار بده. تر يا كمتر گرمىبخشگرمى

همراه بزر كاسنى و  بخش باشد، هليلهبيشتر گرمى -دهىكه به بيمار استسقايى مى  -خواهى شير شتر عربىمثلا اگر مى
 بزر كشوث و نمك نفطى با شير مخلوط كن!

 ى كه بيمار از شير گرمى نه زياد بلكه لطيف كسب كند، سكبينه و ثمر سكبينه با آن مخلوط كن.خواهاگر مى

خواهى كه شير شتر عربى سبب اسهال بيش از حد نشود، خرنوب مصرى و امثال آن با شير قاطى كن و به اگر مى
 بيمار بده كه بخورد.

 هى.رواست كه شير شتر را با بول شتر قاطى كنى و به بيمار بد



اگر بيمار استسقايى بويژه بيمار استسقاى خيگى خوراك و نوشيدنيش منحصر به شير شتر باشد و چيز ديگرى نخورد 
فايده بيند. يا اينكه با خوراكى ديگر كه غير از شير است شير شتر بخورد و در هر وعده غذايى شير شتر نباشد، در 

 و يا غذاى ديگر باشد، بايد مواظب باشى و تحقيق كنى كه:هر دو حالت يعنى شير شتر تنها باشد يا همراه دار 

 شود؟پذيرد و شير سبب اسهال نمىآيا بدن، شير را در خود مى -1

 آيا اسهالى كه از اثر شير شتر آيد اندك است؟ -7

 آيا اسهال پيامد شير شتر، در اندازه بيشتر از وزن شيرى است كه خورده است و بيمار تاب آن را دارد؟ -6

 آيا از اثر شير شتر كه بيمار خورده است اسهال به افراط زياد و از تاب بيمار خارج است؟ -4

 شود؟آيا شير شتر در معده بيمار، يا در گدارها پنير مى -5

 گردد؟آيا سبب سردمزاجى بيمار مى -6

 گذارد؟آيا خلط بلغمى را به جا مى -2

 سوزاند.و مى كنددار را متعفن مىآيا خلط قبلى و سابقه -1
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 براى هر حالتى كه با علاج بيمار مناسب نباشد چاره بينديش، يا شير را از او ببر، يا آن را اصلاح كن!

 وقت و هنگام شير شتر خوردن

باشد. و ما بارها مى رسان است، موسم بهار تا اول تابستانوقتى كه شير شتر در علاج بيمار استسقايى بيشتر بهره
 ايم كه قبل از آنكه بيمار استسقايى شروع به خوردن شير شتر عربى كند بايد چندايم و نتيجه خوب بدست آوردهآزموده

تواند اصلا غذا نخورد يا دست كم شب قبل از خوردن روز و چند شب گرسنه بماند، غذاى بسيار كم بخورد و اگر مى
نوشد، بايد شكم كاملا تهى باشد. آنگاه فورا و سر وقت چهارده مثقال، يا شير شتر مىشير گرسنه بماند. وقتى كه 

بيست و يك مثقال شير شتر عربى بخورد. امّا بهتر آن است كه چهارده مثقال شير شتر با هفت مثقال بول شتر بهم 
ورده است يرى يا شير و بولى كه خبزند و بخورد. بعد از آن مدت سه روز آب نخورد. كوشش كند كه تقريبا به اندازه ش

 دفع ادرار كند.



شكم بيمار اسهال شود. و امكان دارد كه اسهال  -كندكه بر آن دوام مى  -شايد بعد از سه روز از نوشيدن شير
 نشود و تنها مدفوعى اندك بيرون آيد و لا غير.

 د برگزيده است.شود كه بدن آن را براى خو اگر بيمار از خوردن شير اسهال نشد، معلوم مى

اگر از اثر خوردن شير، بيشتر از شيرى كه خورده است اسهال داشت، مدت يك روز شير نخورد. يا داروى 
 آور سبك با شير قاطى كن كه بخورد.قبوضيت

رود كه شير در شكم بيمار پنير شده باشد. كه در اين صورت بايد اگر اصلا از شير، شكم اسهال نشد، بيم آن مى
 شير خوردن را ترك كند.بيمار 

اگر شكم بيمار استسقايى بدون شير خوردن اسهال شد، شير خوردن را منع كن! در اين حالات، يعنى چه شير پنير 
خود اسهال شده باشد، به جاى شير چيزى را تجويز كن كه محتواى معده را رو به شده باشد يا شكم بيمار خودبه

ويز كن كه بيمار بخورد اما دارويى مانند سكبينه و امثال آن را با شير قاطى  پايين سوق دهد. سپس از نو شير شتر تج
 كن!

در هر حال براى احتياط چنين خوب است كه در اثناى شير خوردن، هر سه روز يك بار كمى از حب سكبينه 
ه مانع باشد و پنير سكبيناى پنير شود حب بخورد، تا اگر بقايايى از شير در شكم پنير شده باشد، يا اگر شير تا اندازه

د، حب كندهد و احساس سنگينى در شكم مىشده را بيرون براند. بويژه اگر ديدى كه آروغ بيمار بوى ترش مى
ه را استعمال  درنگ حقنشود، بىكه احساس كردى كه شير پنير شده است يا مىسكبينه حتما بايد تناول شود. و همين
يا دو شبانه روز از شير خوردن بازدار! ضماد و كماد دارويى را بر شكم بگذار و كن و بيمار را مدت يك شبانه روز 

 ببند كه پنير شده را بگدازند.

اگر خوردن شير شتر عربى پيامدهاى ناباب ذكر شده را نداشته باشد، هر روز مقدارى كه از ماده اسهالى بيشتر 
كنجبين هاى اسهالى كه حاوى سشير را با سكبينه و قرص نباشد، مثلا به اندازه دو كوزه كوچك فقط شير بخورد و يا

 باشند بخورد و يا مسهل ديگر با شير قاطى كند.
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اگر اسهال از اثر خوردن شير شتر بيش از حدّ متوقع و به افراط بود، يك روز يا دو روز از خوردن آن دست بردارد. 
زاده بخورد كه شتر شيرده مذكور از گياهان شير را از سر گيرد. اين بار شير شتر اصلآنگاه به تدريج خوردن 

شسته  دوشند، ريم آهن بصرايى كه در شراب و سركهكه شير را از پستان شتر مىآور تغذيه كرده باشد و همينقبوضيت
قارچ چمنى( هريك پنج درهم، بزر  اند به وزن ده درهم، خرنوب مصرى و ساماروغ )نوعى اند و بر آتش بو دادهشده



كرفس سه درهم، چند بسته از مرزه، كرفس و فيجن همه را در آن شير تازه دوشيده ريزند و يك ساعت در شير بمانند؛ 
اگر نياز به   بخورند و -كه ذكر شد  -زاده راكم و به تدريج شير خالص شتر اصلآنگاه شير را بپالايند و بخورند و كم

 دانى با آن قاطى كن!، دارويى را كه مصلحت مىكمك مسهل داشتى

 ادرارآورها در علاج استسقاى خيگى

گاه تنها داروئى را از داروهاى ادرارآور بر دوام به بيمار ندهى بلكه داروها را عوض كن. گاهى بياد داشته باش! هيچ
 اين و گاهى آن.

 داروهاى مفيد در علاج بيمارى استسقاى خيگى عبارتند از:

فس كوهى، نانخواه، )ننه حوا(، پونه، برباله، رازيانه، بزر كرفس كاشتنى، كاشم، همه نوع انگدان، ماشدارو، وجّ كر 
)سوسن زرد(، هر دو نوع سنبل، تخم زردك بيابانى، مو )بيخ گياهى است(، مارچوبه، بزر مارچوبه، بيخ زردك بيابانى،  

 كاكنه.

كنى بايد خرد و سائيده مانند گرد گردند كه به سرعت به طرف كوژ كبد ىهر دارويى از اين داروها را كه استعمال م
 برسند.

اگر داروهاى ادرارآور بسيار قوى و تأثيربخشى تجويز كردى بايد بيمار را سفارش دهى كه بعد از تناول دارو آبگوشت 
 چرب، مانند آبگوشت مرغ چاق بخورد.

 ضمادها )داروهاى بر خارج گذاشتنى(

برنده و شتنى در اين حالت نبايد در تركيبش به حد زياد داروهايى وارد باشد كه خشكاننده، و تحليلداروهاى گذا
ماند و بندند و راه تنفس براى پوست از راه اين سوراخهاى ريز نمىهاى پوست را مىآور هستند. كه مسامقبوضيت

دارنده باشند. دقت كن! كه داروهاى داخل ضماد نگهداروهائى را در تركيب آنها به كار مبر كه بسيار كم تحليل برنده 
نيروى بيمار باشند. مثلا: سنبل هر دو نوعش، كندر و مقدار بسيار كمى از مشك زمين در ضماد باشند خوب 

دارنده نيروى پرده بالائى پوشش اندامان )مراق( است و است. كه در اين حالت، ضماد بر شكم گذاشتنى نگه
نيروى اندامانى است كه زير پوشش مراق واقعند. و مراق و اندامان زير پوشش مراق را چنان تقويت دارنده همچنين نگه

 كند كه مواد ناسازگار را در خود جاى ندهند.مى

داروهاى گذاشتنى تكى و ساده و داروهاى تركيبى كه ضماد شوند و در علاج بيمار استسقائى خيگى بسيار مفيد 
كنيم كه آزمون شده و بسيار اند؛ اينجا ضمادهايى را ذكر مىين )كتاب پنجم قانون( آمدهباشند، فراوان در اقراباد

 مفيد باشند كه تركيب يكى از آنها چنين است:
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 نسخه:

وشند،  سرگين گاو، پشك بز مشروط بر اينكه از گياه خشك تغذيه كند. از هريك يك جزء با آب و نمك بر آتش بج
 گوگرد بر آن پاشند و بر شكم بيمار نهند.

 نسخه ديگر:

 پشك بز، با بول كودك بسرشد و بر شكم گذارند.

 نسخه ديگر:

 چلغوز كبوتر، ثمر غار و زنبق را درهم بسرشند و بر شكم بگذارند.

 نسخه ديگر كه در علاج استسقاى خيگى بسيار اثربخش است:

 خربق و گاو كشك را با بول شتر ماده بسرشند و بر شكم گذارند.سرگين گاو، پشك بز و مقدارى از 

 نسخه ديگر:

ماهى كه جانور در آن است( را شقّه كنند و درسته بر شكم بچسبانند. و همين ودع را ودع )صدف، يا نوعى گوش
 شود.بكوبند و كوبيده را بر سينه بيمار بچسبانند. و در هر دو حالت بگذارند تا خشك مى

 يگر:نسخه د

 صمغ صنوبر، بوره قرمز، زنجفيل شامى، خاكه كندر كوبيده. همه را با پيه گاو درهم بسرشند و بر شكم بيمار بگذارند.

 نسخه ديگر كه با هر نوع استسقايى سازگار است:

اروها دخامالاون سائيده يك جزء، بوره قرمز دو جزء، ماشدارو يك جزء و نيم، و انجير چاق كه در آب بپزد و با اين 
 درهم بسرشند و بر شكم بگذارند، فايده بينند.

 نسخه بسيار تأثيربخش ديگر:

 صمغ صنوبر، موم، لانولين )سنگل ميشى(، زفت، انگم درخت بنه، از هريك به وزن سه درخمى.



 نهاى خاراگوش و اندران از هريك به وز ميعه كه همان اصطرك است، مصطكى، الوا )صبر(، زعفران، شاخه و جوانه
يك درخمى. گند بيدستر، گوگرد، حماما )هل( و صدف ماهى سيف هريك به وزن نيم درخمى. چلغوز كبوتر، تخم 

ترتيزك بابلى، گل نى باتلاقى هريك سه درخمى. سوسن آسمانى رنگ به وزن چهار درخمى. بوره قرمز به وزن يك درخمى. 
 بيمار استسقايى گذارند. همه را با روغن بابونه درهم قاطى كنند و بسرشند و بر شكم
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 اگر بيمار استسقايى ورم در كبد دارد، ضماد زير بسيار خوب است كه از خارج بر كبدش گذارند.

 نسخه:

هاى نازك و شاداب تاك و بابونه. با روغنى خشكيده سنبل، زعفران، ثمر درخت بان، مصطكى، شاه افسر، شاخه
 اطى شوند و بر كبد بگذارند.خوشبوى ق

 مرهم زير مخصوص گذاشتن بر شكم بيمار است.

 نسخه:

مرغش، گوگرد زرد، بوره قرمز و اندران از هريك يك جزء. زيره دو جزء و دو سوم جزء. همه را با موم و سقز درخت 
 بنه و شراب درهم ريزند و درهم بسرشند و بر شكم گذارند.

رهم خاراگوش، مرهم زنبق، مرهم فربيون )گياه شير سگ(، مرهم هندوانه ابو جهل، به علاوه مرهم گند بيدستر، م
سقا نسخه( همگى در علاج است -مرهمى كه از بيد سازند، مرهم ثمر غار، مرهم بزرها و مرهم بولورحيوش )بولوزحيوس

 نافعند.

 گردهاى دارويى پاشيدنى در علاج استسقا:

وغن مزاج مانند: روغن بارهنگ و يا ر داده؛ كه قبلا شكم بيمار را با روغنى گرمگرد بوره قرمز بو داده و گرد نمك بو 
 سنبل رومى چرب كن و سپس گرد بوره و نمك بو داده را بر آن بپاش!

در علاج بيمار استسقايى مفيد واقع  -كشندكه خون به زير پوست مى  -گاهى داروهاى سرخ گرداننده پوست
 شوند.مى

من   زنند؛ كه اين عمل به عقيدههاى نازك، اندامان جانبى و دست و پاى بيمار را كتك مىچوبكبرخى از طبيبان با 
 كارى است بسيار ناپسند.



كنم ىكنند؛ كه من گمان نمبرخى از طبيبان آبدان پف كرده )بادكنك( را از هر دو طرف بر تهيگاه بيمار آويزان مى
شى مراق و آب از آنجا بيرون آوردن مشكلاتى در بر دارد و اكثرا كار فائده چندانى برساند. امّا شق كردن پرده پوش

 انجامد. مگر بيمار استسقايى شرايط زير را داشته باشد:موفقى نيست و به نتيجه خوب نمى

 تنش بسيار نيرومند باشد. -الف

 توان آن را داشته باشد كه بعد از عمل شق كردن مراق ورزش ميانه كند. -ب

 گى را تحمل كند.بتواند تشن -ج

 به خوردن غذاى كم راضى باشد. -د

حال اگر بيمار داراى شروط مذكور است، باز تا ممكن است اين عمل را انجام مده. و اگر ناگزير بودى و انجام دادى 
 احتياط كن!

 آب داخل شكم بيمار را يكباره بيرون مكش! كه روان زندگى در بدن يكدفعه بيرون بپرد بيمار
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ى كه كننده بر بيمار وارد شود. و اگر ديدكم بيرون آور. مگذار چيزهاى بسيار خستهبكلّى از ناى بيفتد. آب را كم
 بيمار خسته است عمل را انجام مده.

داده افطيلوس دستور عمل كردن را چنين  -دهى؟عمل شق كردن مراق و بيرون آوردن آب را چگونه انجام مى -
 است:

ها آورند و آب را به بايد بيمار راست برپا بايستد و اگر نتوانست راست بنشيند، پرستاران با دست فشار بر دنده» -
سوى پايين ناف دفع كنند و آب در زير ناف جمع شود. به اندازه سه انگشت به هم چسبيده در زير و مقابل ناف، 

ع  ها منشأ دارد و از آنجا شرو ست كه تشخيص داده باشى استسقا از رودهابزار شق كردن را فرو كن! اين در حالتى ا
از ناف  تركرده است. امّا اگر تشخيص دادى كه بيمار استسقا از كبد منشأ دارد و از آنجا شروع كرده است. پايين
مارى از بيبه اندازه سه انگشت بهم چسبيده را در طرف چپ ناف شق كن! نه كاملا در مقابل ناف. و اگر سبب 

سوى طحال سر زده است، شق را در طرف راست ناف ايجاد كن! در اثناى شق كردن بسيار مواظب باش نكند پرده 
 زيرين مراق )صفاق( را پاره كنى.

 تر از جاى شق كردن ببرى.كوشش كن كه پرده مراق را كمى از صفاق بر كنى و به سمت پايين



ن تر واقع شود، تا اگر لوله آبكش را بيرو ن سوراخ كه از سوراخ مراق پايينآنگاه سوراخى كوچك در مراق ايجاد كن اي
خود برهم آيد و راه را بر ريزش آب ببندد. اگر هر دو سوراخ )سوراخ طبيعى صفاق و سوراخ آوردى سوراخ خودبه

 عمل كرده در مراق( مقابل هم باشند، بند آمدن آب ممكن نيست.

. هرگاه آب مورد نياز را بيرون كشيدى، بيمار را وادار كن كه بر پشت بخوابد. بايد لوله آبكش بايد لوله مسين باشد
شيدن شود، فورا آب ككه احساس كردى كه نبض بيمار دارد ناتوان مىدر اثناى عمل مواظب نبض بيمار باشى، همين

 را متوقف كن!

 با را در شكم بيمار باقى گذار كه بتوانىوقتى كه آخرين نوبت كشيدن آب از شكم است، همه را بيرون مكش! چيزى 
 داروهاى مسهل آن را بيرون بياورى.

بر طول و عرض شكم بيمار  -كه سابقا ذكر كرديم  -بعد از شق كردن مراق و كشيدن آب، داغهاى ششگانه را
ذارى گر داغبگذار! و امكان دارد كه نياز باشد داغ بر معده و كبد و طحال و پايين ناف نيز بگذارى. بايد ابزا

 «بسيار باريك و نازك باشد.

 نوعى ديگرى از اين عمل آبكشى هست، كه به عقيده من اين بهتر است كه شرح داديم. و آن چنين است:

 يرون كشند.ها باندك آب را از كيسه بيضهها برسانند. سپس به وسيله ابزار شق كردن، اندكآب را به كيسه بيضه

 دهى؟ها سوق مىچگونه آب را به سوى بيضه -

 كشد.به وسيله به عطسه آوردن بيمار، يا وسيله دارويى كه ماده آبى را به سوى پايين مى -

ها را اختيار كردى، بايد كاملا با احتياط عمل كنى نكند عمل به فتق )غرى( بينجامد. اگر عمل شق كردن كيسه بيضه
  در بر نداشتهعمل نوعى و به اسلوبى باشد كه براى اندامان ديگر زيانى
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 باشد.

اگر آب در كيسه بيضه جمع شد، آن را وسيله سوزن در جاهاى متعدد سوراخ كن تا آب جمع آمده از جاى خليدن 
 شود.خطرتر مىتر و بىسوزنها تراوش كند؛ در نتيجه كار آسان

 آزار سخت روى آورد. براى علاج اين درد:پيچه )مغص( و شايد بعد از شق كردن، درد شكم



پيچه و بر جاى شق شده بريز! و ضماد بر شق شده كننده بر جاى شكمروغن شبت، روغن بابونه و روغنهاى نرم
 بگذار!

 گذارى از شنبليله و بزر كتان و بزر خطمى و امثال آنها باشد.ضمادى كه بر جاى شق شده مى

 جاى شق شده بريزى كافى باشد.شايد تنها آب گرم و روغن را بر 

 پيچه )مغص( تسكين يافت، ضماد يا روغن را بردار!هرگاه درد شكم

هاى سازيكنيم كه در پاكتا اينجا موضوع راجع به عمل كردن آب استسقا در شكم بود، اينك داروهايى را ذكر مى
 .دهندجزئى براى علاج استسقا مفيدند و آب جمع شده استسقايى را اسهال مى

 ايم.برخى از اين نوع داروها را در كتاب دوم، در جدول داروها ذكر كرده

 عبارتند از: شيره گياهان و شيره برخى از درختان. -اندكه ذكر شده  -داروهاى قوى در اين زمينه

و امثال به در به  اى كهكند؛ سركه، به، سيب، انار دانه، و بويژه سركهبهترين دارو كه آسيب بيمارى استسقا را دفع مى
 اى كه با به يا امثال به بر آتش پخته است.آن پرورده شده باشد. يا سركه

 اند.يا افشره به را كه بر سركه پاشيده -يا به كه مدتها در سركه مانده است

 عبارتند از: -كه مناسبند  -هاى دارويى تركيب شده در علاج استسقامايع

نند شيره گاو كشك از ساير گياهان، شراب سيكى كه دارو را با آن بسرشند هاى ماشير گياه گاوكشك )شبرم(، شيره
 و از آن قرص سازند.

اگر به وزن يك دانگ شير گاو كشك را در يك اوقيه اسكنجبين ريزند و در آن حل كنند و بيمار استسقايى بخورد، 
 بسيار خوب است.

ين سازند، با يك اوقيه اسكنجبنسخه.( از آن مى -راوىاگر يك دانگ از ماده تراوشى درختى را كه ترياق مغراوى )ف
 بخورند، مفيدتر از شير گاو كشك و اسكنجبين است.

لاعبه )لبانه( باشد، با شير گياه شير سگ در زرده تخم  -اگر دو درهم فوشنجى، كه پندارم فوشنجى همان لاغيه
خيلى  ومند باشد و چندين دفعه اين دارو را بخوردبند ريزند و بخورند خوب است. اگر بيمار استسقايى بسيار نير نيم

 خوب است. اما در غير اين صورت، يعنى اگر بيمار داراى نيروى كافى نباشد، اين دارو خطرناك است.



اكسيد مس، سونش مس، و بويژه اگر سونش مس را با مغز نان بسرشند و حب كنند، مفيد است گياهى هست آن 
 نسخه.( گويند. در علاج استسقا مفيد است. -)منداربا آورند و مورانارا خشكيده مى

 افشره سيماهنگ )قثاء الحمار( كه پيه هندوانه ابو جهل در آن خيسيده باشد، داروى خوبى است.
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د براى دفع  ما بايخامالاون )هفت برگ از گياهان شيردار( در علاج بيمارى استسقا بسيار قوى و تأثيربخش است، ا
اى كه در آن خامالاون خيسيده، اسكنجبين سازند و بخورند از گزند آن را در سركه خيس كنند. و اگر از سركه

 داروهاى علاج استسقا است.

 اندران )صمغ اشه( به وزن تقريبا دو درهم در عسلاب بريزند و بخورند، مفيد فايده است.

 ردى ميانه و در تأثيربخشى نيز ميانه به حساب آيند، عبارتند از:داروهاى علاج استسقا كه در گرمى و س

 كنده كه با عسل و آب برگ ترب بسرشد.سكبينه، زنبق، بزر گزنه پوست

 خطرتر از همه هستند، داروهاى زيرند:تأثيرتر و بىداروهايى كه كم

ير شتر اجريزى، اسكنجبين خامالاون، شآب قاقله )هل بويا( نيم رطل با گز استبرك بخورند. همچنين آب كاكنه، آب ت
اصلاح شده و تقويت شده با دارو، آب پنيرى كه به وسيله زنبق، خامالاون، سونش مس و امثال آن تقويت شده 

 باشد.

 اينك دارويى تركيبى كه در علاج استسقا و بويژه در علاج استسقاى خيگى بسيار خوب است.

 نسخه:

ساييده به وزن پنج درهم. هر دو را در يك رطل آب پنير ريزند و بر آتش گذارند تا نمك سنگ بلورى يك درهم. تربد 
كم هر روز نوشيدن آن را افزايش دهند بجوشد و كف از آن گيرند و بپالايند. اول از يك سوم رطل شروع كنند و كم

 بخشد.كند و گرمى نمىرسد. اين دارو آب مايه استسقايى را كم مىتا به يك رطل در روز مى

 كدام نوع از آب پنير بهتر است؟ اينك به ترتيب اولويت ذكر خواهد شد.  -

 آب پنير گرفته از شير شتر. -1



اگر بيمار مبتلا به استسقا، گرمى دارد پنير گرفته از شير بز، شير الاغ و هرآنچه به شير الاغ نزديك باشد، خوب  -7
 است.

 م بسيار خوب است.اينك دارويى تركيبى كه در علاج استسقاى گر 

 نسخه:

تكه كنند و در سركه اندازند و تا سه روز در سركه بماند. به اندازه نصف سركه شكر در آن ريزند. همه را بهم به را تكه
 شود. از آن تناول كنند.زنند تا عسل مانند و منعقد مى

م اى بيمار گرم مزاج استسقايى هاگر از بزر خالاماون و گز استبرك حب سازند و تناول كنند خوب است و حتى بر 
 هيچ خطرى در بر ندارد.

 معجونهاى علاج استسقا:

ر ام. معجون ديگمعجون كلكلانج، معجونى ساخته از ريم آهن و خالاماون كه در اقرابادين )كتاب پنجم( ذكر كرده
 اند، آن هم خوب بوده و تركيبش به قرار زيرهست كه ديگران ابداع كرده
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 است.

 نسخه:

بزر كاسنى ده درهم، بزر كشوث ده درهم، آب پز كاسنى بيابانى )طرحشقوق( خشكيده بيست درهم. افشره زرشك 
پانزده درهم، لاك شسته پنج درهم، راوند چينى پنج درهم. قارچ چمنى هفت درهم. همه را با گلاب قند درهم بسرشند. 

اند، امّا در اين نسخه تناول كنند. در حقيقت اين معجون را اطبّاى پيشينه استعمال كرده و با آب سبزيهاى نامبرده
كند كه از شاهكارهاى خود او است! در هر حال اين معجون از معجون  يكى از اطبّاى اين اواخر، ادعا مى

 حال نيروبخش است. كلكلانج بيشتر جاى اعتماد و سالمتر است. در اسهال دادن بيمار بسيار فعال و در عين

 شربتى در علاج استسقا خوب است كه تركيب زير را دارد.

 نسخه:



سوخته ساييده مس به وزن يك مثقال. چلغوز كبوتر، يك مثقال. چوبك ساقه گياه فيجن )سداب( سه مثقال همه را با 
 اندكى نمك خمير در شرابى ريزند و بخورند.

 است. شربت زنبق نيز براى بيماران استسقايى خوب

 حبّهاى تناولى كه در علاج بيمارى استسقا بهره رسانند از اين قرارند:

 حب موسوم به حب فيلغريوس كه تركيبش چنين است. -1

 نسخه:

سونش مس، برگ خامالاون و بزر رازيانه شامى از هريك يك جزء. همه را درهم بسرش و حب بساز! اگر نيروى بيمار 
 قال، و اگر نيروى كافى ندارد، به وزن يك درهم تناول كند.زياد است، هر باره به وزن يك مث

 اى از نام داروهايى كه حب از آنها سازند و در علاج بيمارى استسقا مفيدند:و اينك سياهه

نسخه.( كه در علاج  -نسخه.(، حب سكبينه، حب خامالاون )حب شعثا -، حب خمسه )خمس25حب بهرام
 استسقاى خيگى فوق العاده مفيدند.

 حب راوند در استسقاى گوشتى بسيار مفيد است.

لاج ايم كه در عحب مقل، حب گاو كشك )شبرم( در علاج استسقا مفيدند. حبهايى را نيز در اقرابادين ذكر كرده
 بيمارى استسقا مفيد و تأثيربخشند.

 اين حب كه تركيبش در زير آيد بسيار خوب است.
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 ه:نسخ

 شيره گاو كشك، افشره خاراگوش، سنبل و تربد از هريك به وزن يك دانگ.

قارچ چمنى )غاريقون( و گل محمدى از هريك به وزن نيم درهم. همه را با آب تاجريزى بسرشند و حب سازند، كه 
 بيمار استسقايى از آنها تناول كند بسيار فايده بيند.

                                                           
 كاجيره.  -تحفه. عصفر -عصفر -تذكره انطاكى. بهرام -عصفر -بهرام يا بهرم يا بهرمان -(1)  25



 نسخه ديگر:

سازند. بيمار اول به سرشند و از آنها حب مىيانه شامى هريك يك جزء. درهم مىپوست نازك مس، ماشدارو و راز 
 كم مقدار آن را زياد كند.وزن يك درخمى بخورد و كم

 همچنين قرص بزرگ راوند مسهل، قرص خامالاون همراه بزرها و قرص خامالاون هم مشهورند.

. ايى خوب نيست. بهتر آن است كه به حمام خشك روندتنى در آب گرم معمولى براى بيماران استسقحمام رفتن و آب
صبر كنند كه   شود.در ميان انواع حمام خشك و گرم، تنور بهترين است. تنور را بيفروزند و بگذارند تا آتش خاموش مى

ون آورد. ور بير بايستد. سر را از تن -كه هنوز گرم است  -اى پايين آيد كه بيمار تاقت آورد در تنورگرمى تنور به اندازه
تا بتواند نفس از هواى سرد بركشد و قلب و ريه خنك شوند و زياد تشنه نشود. ساير بدنش كه در داخل تنور است، 

 عرق زياد بريزد. اين حمام تنورى خوب است و بويژه براى بيماران استسقاى گوشتى فوق العاده مفيد است.

ى )شبى( يى يا گوگردى يا آب معدنى زاج بلور گرم معدنى كه بورهاگر بيمار بخواهد كه در آب خود را بشويد، در آبهاى  
تنى كند؛ كه امثال اين آبها خشكاننده هستند. اگر بيمار استسقايى در شدت و اوج بيمارى هم باشد، از باشند آب

يگى در اى خنظير است. بيمار استسقتنى در چنين آبها بسيار بهره بيند. بويژه براى علاج استسقاى خيگى كمآب
روز چندين بار خود را در اين آبهاى معدنى بشويد؛ اگر از نيرو نيفتاد و امكان داشت از اول تا آخر روز از آب 

تنى با آب دريا، بشرطى كه سرد نباشد و ولرم و مايل به گرم باشد، خوب معدنى ذكر شده بيرون نيايد بهتر است. آب
 است.

كى از تنى و شنا كند بسيار خوب است. يت آنگاه تا بتواند در آب سرد آباگر بيمار استسقايى از بيمارى شفا ياف
تنى كردن بيمار استسقايى در آبهاى گرم معدنى اين است كه به آسانى از هواى سرد و آزاد نفس خوبى و محسنات آب

 كشد. كه اگر در حمام معمولى و سرپوشيده باشد اين هواى سرد بركشيدن ممكن نيست.مى

را با  تنى كند و بايستى خود را بشويد، آب شيرين معمولىر در حالى نبود كه بتواند در آبهاى گرم معدنى آباگر بيما
دل، شويى، خر مزاج آب گرم معدنى سازند مخلوط كن! مثلا بوره، گوگرد، چوبك رختداروهاى مناسب كه آب را هم

را  وشان ولى بيمار خبر نداشته باشد. آنگاه بيمارآهك و داروهاى ديگر كه همين تأثيرات را داشته باشند در آب بج
 تنى كند.اجازه بده كه با چنين آبى آب
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مزاج آب گرم معدنى شده است، بيمارى كه استسقاى خيگى يا استسقاى طبلى با آبهاى گرم معدنى يا آبى كه هم
 تواند همه بدن را در آنها بشويد.ارى كه استسقاى گوشتى دارد مىدارد، تنها بايد شكم را بشويد. امّا بيم



 مزاجى كبد.بيمارى استسقاى گرم، يا از اثر ورم گرم در كبد پديد آيد، يا فقط از اثر گرم

 مزاجى كبد هم از اثر ناتوانى و كاهش نيروست كه مزاج را تغيير داده است.گرم

رخ است، فكر نكنى كه حتما بيمارى، استسقاى از نوع گرم است، اگر ديدى كه رنگ آب در بيمار استسقايى س
مزاجى باشد، و شايد نباشد. محتمل است تغيير رنگ دادن آب از اندكى آن باشد. بايد ساير شايد از اثر گرم

يص كه تشخدليلهاى مزاج گرمى همراه استسقا را بررسى كنى و از راه آنها دريابى كه چگونه استسقايى است؛ و همين
 دادى كه استسقاى گرم است، به معالجه استسقاى گرم بپرداز!

را بوجود  نيرويى آناگر بيمارى استسقا از اثر ورم گرم در كبد يا از اثر سوء مزاج گرم بدون ورم در كبد باشد كه كم
داروى   ى. اگرمزاج در علاج آن بكار ببر بخش و گرمآورده است؛ در هر دو حالت نبايد به هيچ وجه داروهاى گرمى

كنى و بيمار را به سر منزل زا را در علاج استسقاى گرم استعمال كنى بيمارى را از بد بدتر مىمزاج گرمىگرم
 رسانى.خطرناكى مى

بان مزاج هيچ علاجى براى شفاى استسقا نيست. طبيگويند: بجز داروى گرمنبايد به حرف كسانى گوش دهى كه مى
ايم. آماس اثر استسقا را وسيله داروهاى رها رخ داده كه بيمارى استسقا را معالجه كردهپيش از ما و ما خودمان با

 ايم. من خود زنى را ديدم كهبخش شفا دادهعلاجى آماس و مزاج گرمى حالت استسقايى را با داروهاى سردمزاج سردى
ر شده بود. دل به دريا زد و بر انا بيمارى استسقا او را چنان ناتوان و خسته كرده بود، كه اميدش از زندگى قطع

 توانم بازگو كنم. در اثر اين شره در خوردن انار شفا يافت.اش را نمىيورش آورد. به حدّى انار خورد كه اندازه

هيچ طبيبى براى آن زن انار تجويز نكرده بود، بلكه اشتهاى خوردن انار طبيبش بود و اين علاج عجيب را املاء كرده 
 بود.

خيص دادى كه استسقا همراه گرمى و تب است، خلاصه استسقاى گرم است، چكار بايد بكنى؟ آب در اگر تش
خواهد، و از سويى تب و گرمى هست كه بايد معالجه شود. اگر به معالجه آب شكم جمع شده است و علاج مى

علاج  مزاجى بپردازى وگرممزاجى اهمال كنى خطر است؛ و اگر قبلا به علاج  جمع شده سرگرم باشى و در علاج گرم
 آب جمع شده را به تأخير اندازى اشتباه است. پس بايد هر دو حالت را در آن واحد معالجه كنى. چگونه؟

كننده و به اعتدال تأثيربخش را براى هر دو حالت تجويز كن! كدام يك از صبورانه و با شكيبائى داروهاى معتدل -
 ، به مقاومت بشتاب و به سوى اعتدالش برگردان.مزاجى چيرگى يافتجمع شدن آب و گرم

خواهى حالت بيمارى استسقا را شفا دهى و بيمار آماس و تب و گرمى دارد، نبايد آب و اين را بدان! كه هروقت مى
تاجريزى، آب كاكنه، آب كرفس، آب قاقله و آب كاسنى وحشى )قاصدك( را استعمال كنى. اگر يكى از اينها را 

 كنى بايد با چيزى مانند: لاك، زعفران، راوند و هليلهمىاستعمال 



 613، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

باهم در آن مخلوط باشد. و اگر از استعمال داروى مسهل ناگزير شدى، داروهايى را تجويز كن كه آنها را در درجات 
اشى كه راجع باره در نظر داشته بفرموده جالينوس را دراينپايين قرار داديم. از قبيل: مسهلهاى خامالاونى و غيره. بايد 

 فرمايد:نيم. مىكبردارى مىبه يكى از بيماران مبتلا به استسقاى گرم نوشته است و اينك ما عين نوشته او را نسخه

نين چدوست سالخورده خودم را كه به بيمارى استسقاى خيگى مبتلا شده بود و حرارت داشت و ناتوان شده بود، »
معالجه كردم. اول رژيم غذائى برايش معين كرده وادارش كردم از گوشت بريان شده بزغاله، گوشت كبك، گوشت تيهو،  

هاى نازك  هايى كه هماهنگ گوشت كبك و تيهو هستند تغذيه كند. نان از آرد سبوس نگرفته بخورد. قطعهگوشت پرنده
آش عدس و سركه و آش زرد عدسى و اين قبيل غذاها را  26گوشت، گوشت پخته در سركه خيس شده همراه هلام

 زياد به خوردش دادم كه نيروى خود را حفظ كند.

گاه اجازه ندادم كه آبگوشت بخورد. تنها روزى كه تصميم گرفتم به او دارو در اثناى استعمال اين رژيم غذايى هيچ
شنه و بعد از دارو خوردن نيز باززيربا بخورد تا زياد ت بدهم، تجويز كردم كه قبل از تناول دارو زيربا )آش زيره( بخورد

 مايگى بخورد. آنگاه اين داروى اسهالى را به وى خوراندم كهاى ميانه در تندى و كمنشود. امر كردم كه زيربا را با سركه
 اش چنين است:نسخه

كيده و درهم. گياه مشكانيه خشهليله زرد، به وزن هفت درهم. شاهتره چهار درهم. خشكه گياه خاراگوش به وزن د
به وزن دو درهم. كاسنى سبز شاداب يك دسته. سنبل الطيب )علف گربه( دو درهم. بزر كاسنى دو درهم. همه را در 

 سه رطل آب ريختم و بر آتش جوشاندم تا يك رطل باقى ماند.

حب تناول كند كه تركيب حب  ده درهم شكر در آن رطل باقى مانده مخلوط كردم و خورد. وادارش كردم كه از اين
 چنين است:

يك جزء شيره گياه گاو كشك را با يك جزء شكر درهم سرشتم و حب ساختم و گفتم كه قبل از غذا بخورد. گاهى 
ه ساختم و به اندازه دو دانه يا سه دانه نخود بسرشتم و حب از آن مىهمين شيره گاوكشك )شبرم( را با انجير بهم مى

 از تناول حبها وادارش كردم كه رب غوره و ريواس بخورد. دادم. بعداو مى

داروهاى سردمزاج با موم و گياه خامالاون درهم سرشتم و بر كبدش گذاشتم. و از داروهاى آتى بر كبدش ماليدم كه 
 عبارتند از:

                                                           
 كه با پوست بر آتش بريان شده است. هلام: شوربا سركه چربى گرفته سرد شده.هلام: گوشت بريان گوساله   -(1)  26



گاه به    و گل ارمنى با سركه، گلاب و آرد جو يا آرد گاورس، سرگين گاو، پشك بز، خاكستر بلوط، خاكستر تاك
آميختم. گذاشتم. ساير داروها را همگى با سركه مىكردم و بر شكمش مىگاهى بوره و گوگرد را با سركه قاطى مى

حتى يك بار ضماد ساخته از صندل بر كبدش گذاشتم. يكى از دفعات در حالى كه ضماد صندل بر كبدش بود، 
بار از آن بارها خامالاون را در شربت گل خيسانيدم و  برنده را ضماد كردم و بر ناف و شكمش گذاشتم. يكتحليل

به وسيله آن شربت، اسهال دادم. دفعه ديگر شير گياه گاو كشك در شربت گل حل كردم و بخوردش دادم و اسهالش  
 كردم. اجازه دادم انجير خشك،
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 بادام و شكر بخورد.

دادم كردم و اجازه مىآورد، گلاب قند با آب مخلوط مىتشنگى زياد بر او يورش مى گذاشتم آب بخورد؛ اگرنمى
 بخورد.

 خورد.برگ گياه خشك خامالاون را كوبيده و بيخته با عسل انجير قاطى كرده بودم كه بايستى قبل و بعد از غذا مى

 ، تا خوب شد.يافتخلاصه كارى كردم كه هر روز مقدار آب جمع شده و درجه حرارت كاهش مى

 اين بود نص فرمايش جالينوس.

 رژيم غذائى براى بيماران استسقا

بايد كم غذا بخورند. اگر بتوانند در شبانه روز فقط يك وعده غذا بخورند، خوب است. اگر بتوانند نان گندم نخورند؛ 
تر ها بخورند از نان گندم بهبندان در كبد بوجود آورد. نان جو با بزر زيرا در گندم لزوجتى هست كه ممكن است راه

 است.

اگر از خوردن نان گندم نتوانستند صرفنظر كنند، نانى باشد از آرد نابيخته و همراه سپوس و از گندمى كه خميرش  
خورد در تنور برشته شود و خوب برشته شود. خميرش برآمده و كشدار و لزج نيست. بايد نان گندمى كه مى

 نند.كدادن گير نكند. براى اين كار برخى از مردم آرد نخود با آرد گندم قاطى مىخشكيده باشد؛ تا در راه فرو 

باشد،   بوكننده غذاچربى غذاشان روغن زيتون نارسيده باشد. در غذاشان سركه، روغن زيتون و ديگ ابزارهاى خوش
داروى اصلاح كبد كه با مزاج آنها سازگار است. آبگوشت مرغ خانگى خوب است بخورند. كه هم ادرارآور هم 

 است.

 كنند و زيتون و هويج و سير در آن است بخورند خوب است.از غذايى كه مسيحيان درست مى



نخوداب، آبگوشت چكاوك، آبگوشت خروس پير و آبگوشت مرغ بخورند و اگر خشكه گياه ماهودانه )حب الملوك، 
 يا، دند( در آبگوشت مذكور ريزند بهتر است.

قبيل: دراّج، مرغ، كبوتر وحشى، كبك، كوكو، چكاوك و گوشت سنگخوراك، گوشت آهو، هايى از گوشت پرنده
 تكه شده، همگى خوبند.زده لطيف و تندمزه شده تكهبزغاله و نيز گوشت ماهى ريز ادويه

سود در آفتاب خشكيده مار بسيار خوب است. اما ممكن است سبب تشنگى زياد و به افراط شود. گوشت نمك
ردنى از قبيل: بيخ كرفس، سلق، بقله يهوديه )كاسنى بيابانى(، كاسنى كاشتنى، شاهتره، سلمك )به مقدار  سبزيهاى خو 

 كم(، تره، فيجن، برگ بته شاه زيره )كراويا(، پونه، سير، كبر و خردل بخورند خوب است.

تسقاى طبلى براى بيماران اسحبوبات همه با بيمارى استسقايى ناسازگارند و بايد ترك شوند؛ بويژه خوردن حبوبات 
 بسيار زيان است.

هاى مناسب كه بيماران استسقايى بخورند فايده بينند عبارتند از: پسته، فندق، بادام و اگر بادام تلخ را همراه مغز دانه
 خرما و مويز بخورند زيانى ندارد.
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 انار شيرين بخورند. توانندهاى تر و نرم فقط مىاز ميوه

 كسى كه استسقاى گرم دارد نبايد به هيچ وجه به شراب نزديك شود.

مايه و كهنه شده آنهم به مقدار كم. نبايد ناشتا و يا با كسى كه استسقاى سرد دارد بايد شراب بخورد، امّا شراب كم
ذا دارد از كند غب بخورد كه حس مىغذا شراب بخورد بلكه بايد مدتى از خوردن غذا گذشته باشد. يعنى وقتى شرا

 رود.معده پايين مى

 حقنه و شياف در علاج بيماران استسقايى

 حقنه ساخته از سكبينه، زنبق و امثال آن براى بيرون آوردن آب شكم جمع شده خوب است.

 آورد و در اين زمينه بسيار تأثيربخش است.شيافى هست كه آب جمع شده را به خوبى بيرون مى

 يبش چنين است.ترك

 نسخه:



 بزر گزنه، پنجاه عدد. بزر ماهودانه )حب الملوك( سى عدد. قارچ چمنى به وزن هفت قيراط.

پوسته نازك مس به وزن سى درخمى. همه را با مغز نان بسرشند و شياف سازند. و از اين داروى درهم سرشته به وزن 
 شش يا هفت قيراط تناول كنند.

 ج بيمارى استسقاداروهاى ادرارآور در علا

 شناسى در علاج استسقا مفيد است.هرچه ادرارآور است و تو مى

 و اينك داروى ادرارآور خوب كه تركيبش از اين قرار است.

 نسخه:

بزر گزنه به وزن نه قيراط. خربق سياه نه قيراط، كاكنه دو درخمى. سنبل هندى يك درخمى. همه را درهم قاطى كنند. 
 ال باشد كه با شراب ديگ ابزارها بخورند.مقدار تناولى يك مثق

ربه هاى گياه بلسان، علف گداروى ادرارآور ديگر كه در علاج استسقا بسيار خوب است، تركيب زير را دارد. ساقه
وش، كوشنه، هويج گ)سنبل الطيب(، دارچين ختايى، زيره، بيخ سوسن، گياه هزار چشم، شكوفه گورگياه، گياه فيل

)هل(، سمربيون )كه نوعى كرفس بيابانى است(، فطراساليون )كه عبارت از بزر كرفس كوهى است(، نى بيابانى، حماما 
نهاوندى، فلفل، كاكنه، سساليوس )كه همان انگدان رومى است( از هريك به وزن يك درخمى. همه را درهم قاطى  

 كنند و مقدار تناولى به وزن دو درهم باشد.
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 فصل پنجم علاج استسقاى گوشتى

دانى كه ىشود و مبياناتى داشتيم كه هر سه حالات استسقايى را شامل مى -طور كلىبه -ما راجع به علاج استسقا
قاى  هايى به علاج استسيكى از آن سه حالت، استسقاى گوشتى است. در بحث از علاج استسقاى خيگى اشاره

 كنم.  خواهم آنها را ذكرخى علاج هست كه ويژگى به استسقاى گوشتى دارد اكنون مىگوشتى نيز كرديم، امّا بر 

در حالاتى كه استسقاى گوشتى از بند آمدن خون حيض و جريان نيافتن آن، يا بند آمدن و از جريان افتادن خون 
اى خون رخ داده هبواسير سرچشمه گرفته باشد و در اثناى بيمارى استسقاى گوشتى پرشدگى غير طبيعى در گدار 

باشد و تو دلايل پرشدگى را يافتى يا خواستى كه خون بندآمده حيض يا بواسير را به جريان اندازى، رگ زدن ضرورى 
 كننده را از سر راه بردارى.كننده و خاموشزنى و خون كشيدن از بدن بيمار، ماده خفهاست؛ كه به وسيله رگ



 تر از وجود تب همراه استسقاى خيگى است.زدن ضرورىاگر همراه استسقاى گوشتى تب باشد، رگ 

در صورتى كه بيمار استسقاى گوشتى به تب مبتلا آيد، تا تب باقى است و دست از بيمار برنداشته است، نه رگ 
بزن و نه داروى اسهالى به بيمار بده. قبلا كوشش كن كه كلك تب را بكنى آنگاه بر استعمال داروى مسهل يا رگ 

 م بگير!زدن تصمي

تر از براى علاج تب استسقايى گوشتى مناسب -كه در بحث از علاج استسقاى خيگى آمد  -قرص شبرم )گاوكشك(
 ساير حالات استسقاى غير گوشتى است.

نرم شكمى )روانى شكم( براى بيماران استسقاى گوشتى لازم است. نبايد بگذارى قبض باشند. بايد هميشه شكم روان 
 اگر به وسيله دارو باشد مگذار قبض باشند. اما دارو در قوت و ناتوانى ميانه باشد.داشته باشند. حتى 

 براى بيماران استسقاى گوشتى برآوردن از راه دهان )قى كردن( مفيد است.

 در علاج استسقاى گوشتى استعمال كن! -كنندكه مغز را پاكسازى مى  -داروهاى در گلو گردانيدن را

 بهترين داروى اسهالى در اين حالت حب راوند است.اسهال دادن مفيد است. 

 بيمار استسقاى گوشتى بايد ورزش كند و دستور ورزش به قرار زير باشد:

 روى كند.اى نرم كمى پيادهاول بر پشت دراز بكشد، بعدا سوار اسبى يا چيزى بشود، سپس در زمين ماسه

 كه عرق كرد عرق را از تن پاك كند.همينبرخى از طبيبان گويند: بايد بيمار در اثناى ورزش 

 بيايد، شايد مسامها بسته شوند. -كه پاك نشده است  -زيرا اگر عرق دومى پيدا شد و بر عرق كرده اولى

 اى گرم كند. در آفتاب نشستن براى گرم شدن ويژگى دارد؛ زيرابعد از ورزش خود را به وسيله
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 گذارد.تا عمق پوست تأثير مى آفتاب

اگر تابش آفتاب بسيار گرم بود، سر را از آفتاب بپوشاند كه مبادا تأثير بد بر مغز وارد آورد. امّا ساير اندامان تن بايد 
 لخت باشند و مستقيما و بدون واسطه در معرض تابش آفتاب قرار گيرند.



ر در همين حين زير تابش آفتاب باشد چه بهتر. دراز كشيدن بر و اگر ممكن باشد بر رمل )ماسه گرم( دراز بكشد و اگ
 ايم.ماسه گرم براى عرق كردن و عرق ريختن مددكار است كه سابقا اين را ذكر كرده

 وقتى عرق كرد عرق را مسح كند و تن را با روغن سيماهنگ )قثاء الحمار( و امثال آن بيندايد.

باد سرد بر آن وزد. داروى لاك، داروى كركم )زعفران هندى( و كلكلانج نبايد در جايى بنشيند يا دراز بكشد كه 
و داروهاى اسهالى كه خشكاننده و نرمش بخشند بخورد. قرص  -اندكه سابقا ذكر شده  -تناول كند. ادرارآورهايى

ر سرو  ثم ها بخورد خوب است. اگر حرارت داشته باشد، قرص مشكانيه را بامشكانيه با ثمر سرو كوهى و آب ريشه
 كوهى در اسكنجبين بزرها بريزد و بخورد.

 همگى در علاج استسقاى گوشتى خوبند؛ -كه در بحث علاج استسقاى خيگى بيان شدند  -داروهاى تكى و ساده
حتّى سكبينه و كوشنه و خامالاون و گياه شير سگ در علاج استسقاى خيگى بهره رسانند. همچنين ثمر سرو كوهى 

رنگ گرداند، سپس به وزن سه ر ثمر سرو كوهى را در حجمى از آب بجوشاند كه آن را سرخبسيار خوب است. اگ
 درهم ثمر سرو كوهى در آن آب ريخته بهم زند و بخورد بسيار بهره بيند.

 نانخواه )ننه حوا(، زيره و نمك بلورى بخورند فايده بينند.

 نى.رك خونالوده بدجنس را بيرون بكشى و دفع كاگر سبب استسقاى گوشتى حرارت است، بايد رگ بزنى، و ماده چ

هرگاه رگها از مواد ناباب پاكسازى شدند، داروها و معالجاتى را به كار ببر كه سوء مزاج كبد را اصلاح كنند و التهاب 
 آن را از بين ببرند و كبد به مزاج طبيعى برگردد.

يا سرد مزاج، همان رژيم است كه براى حالات  مزاجرژيم غذائى و تشنه نگهداشتن بيمار استسقائى گوشتى گرم
 مزاج و سردمزاج دستور داديم.استسقاى خيگى گرم

 فصل ششم علاج استسقاى طبلى

 دستور معالجات استسقاى طبلى از قرار زير است:

اگر تشخيص دادى كه خلط تر و ترمزاج سبب بادكردگى شكم شده است كوشش كن كه آن خلط بدجنس را بيرون 
 برانى!

امكان دارد حالت بيمار اقتضا كند كه ماده آبى را از شكمش پاكسازى كنى. و احتمال دارد چنين مناسب باشد كه 
 شكم را از زير ناف سوراخ كنى، چنانكه در استسقاى خيگى بحث شد.
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 وش!اگر تشخيص دادى كه علت از ناتوانى معده است، در تقويت معده بك

 داروهايى را بر كبد بمال يا بگذار كه مزاج آن را تعديل كنند و بخارهاى بيش از اندازه برنخيزد.

در علاج استسقاى طبلى راهى براى رگ زدن نيست؛ مگر در حالاتى بسيار نادر. بهتر آن است بيمار را اسهال 
 دهى. اما اسهالى سبك و داروهاى مسهل را زياد استعمال مكن!

ادرارآور نيز تجويز كن! آنهم در اندازه و نه ادرارآور بسيار قوى كه بيش از حدّ لازم مدرّ باشد. اسهال و ادرار داروى 
 كنند.بيش از حد در حالت بيمارى استسقاى طبلى بخار زياد توليد مى

 هاى باد به بيمار بده!برندهبرانگيز و تحليلبعد از اسهال و ادرار داروهاى آروغ

دين بار شكمش را ماساژ دهند، شايد اگر بعد از ماساژ گاورس و سبوس آرد بر شكمش ببندى مفيد هر روز چن
 باشد.

 خوددارى كند. -زا باشندكه رطوبت  -هابيمار استسقاى طبلى بايد از خوردن همه سبزيها و حبوبات و شيرها و ميوه

است، داروهايى از قبيل: آب رازيانه، آب  اگر تشخيص دادى كه بيمارى استسقاى طبلى با سوء مزاج گرم همراه 
 كرفس، آب شاه افسر، آب بابونه، آب گياه سه كوهه تجويز كن كه بخورد.

اگر دانستى كه بيمارى استسقاى طبلى همراه سوء مزاج سرد است، داروهايى از قبيل: زيره، رازيانه شامى، گند بيدستر و 
 بگرداند.نانخواه بخورد. هميشه كندر و زيره را در دهان 

 ايم.دانه( خوب است كه آن را در اقرابادين آوردهدر علاج استسقاى طبلى معجون وج با شونيز )سوسن زرد و سياه

 هميشه برگ عود قمارى را در دهان بگرداند و بجاود كه بسيار مفيد است.

 دارد.مشك زمين و تخم زردك بيابانى از هريك دو درهم مخلوط كند و مخلوط را در دهان نگه 

 ننه حوا، ثمر سرو كوهى، زيره و نمك بلورى نيز خوبند.

 شيافهاى برداشتنى



زيره، بورك و برگ فيجن در اجزاء متساوى شياف شوند. نيروى بيمار را هنگام استعمال شياف در نظر داشته باش! 
 اگر نيرو بر مرام و هنگام مناسب بود، شياف را بردارد.

 حقنه

س، روغن برنده، روغن كرفقاى طبلى، روغن فيجن تنها يا روغن فيجن با بزرهاى تحليلماده حقنه در علاج استس
 دارچينى و يا بزرهاى بادزدا هستند كه پخته شوند و مايه حقنه گردند.
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 اندفن پانزدهم كيسه زهره و سپرز كه در دو گفتار آمده
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 گفتار اوّل تشريح كيسه زهره، طحال )سپرز( حالت يرقان

 فصل اوّل تشريح كيسه زهره

آلود كه از كبد آويزان است و به سوى معده متمايل است و بدان! كه كيسه زهره، كيسه مانندى است يك لايه و پى
د و زرداب را از راه آن گدار دريافت مايه لازمه خو دهانه رو به كبد دارد. گدارى در اين دهانه هست كه خلط كم

 شود، پيوستگى دارد.كند. همين گدار با خود كبد و با رگهايى كه در كبدند و در آنها خون آماده مىمى

كوژى كبد   اند و به صورت ستون مانندى از دهانه تادهانه كيسه زهره پرزه رگهايى را پراكنده است كه تا ژرفا نفوذ كرده
ها وجود دارد كه از اين گدار ما زاد ماده صفرائى را به سوى ز اين كيسه گدارى به سوى معده و رودهاند. اپيش رفته

 ايم.كند. البته اين مطلب را در كتاب اوّل به تفصيل بيان كردهها روانه مىمعده و روده

يده است. امّا ين معده رسقسمت اعظم اين مجرا به روده اثنا عشرى پيوسته و بخش بسيار كوچكى از آن به قسمت زير 
اى توان گفت در اكثريت مردم اين مجرا تنها با روده اثنا عشر تماس دارد. و در عدهدر همه مردم چنين نيست، و مى

بسيار كم، قسمت اعظم مجرا به غليظترين آوند در زير معده پيوسته و بخش كوچك و باريك از آن با روده اثنا عشر 
 در تماس است.

 رگ مكنده زهره در كيسه زهره، به دهانه لوله رگ مكنده ماده آبى در مثانه )آبدان( نزديك است. دهانه لوله

 اند.گفتهطبيبان پيشين مثانه را كيسه بزرگ و كيسه زهره را كيسه كوچكه مى



 دهد؟حكمت در خلقت كيسه زهره چيست و چه كارهايى انجام مى -

 كند.آيد پاكسازى مىمىهايى را كه در كبد پديد زايده كف -1

 كند.اگر كبد را به ديزى تشبيه كنيم، كيسه زهره همانند افروزنه و هيمه زير ديزى است و آن را گرم مى -7

 دهد.به خون لطافت مى -6
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 برد.مصرف كبد را تحليل مىهاى بىريختنى -4

 ن رود.كند كه بيرو مدفوع را تحريك مى -5

 ها، كار اوست.تميز كردن و پاكيزه نگه داشتن روده -6

 كند.محكم مى -اگر سست شوند -هاى پيرامونش راماهيچه -2

در بدن اكثر آدميان شعبه تنظيفات كيسه زهره به معده نرسيده است كه رطوبتهاى معده را وسيله ماده زهره برچيند و 
فات را به عهده دارد؛ زيرا معده از اين ماده شستشودهنده كه از جانب  ها همين تنظيشستشو دهد، چنانكه در روده

  شود، و اين فساد هضم از آن استخورد و به تباهى هضم مبتلا مىآيد و حالش بهم مىكيسه زهره آيد به درد مى
 آميزد.مى -كه با غذا وارد معده شده است  -كه ماده مذكور با خلط بدجنس

اند،  رگى كه در كبد است، دو شعبه بسيار كوچك و نازك به كيسه زهره رسيدهرف پىاز جانب رگ جهنده و از ط
 گانه تركيب يافته است.باشد و از انواع ليفهاى سهكيسه زهره مانند كيسه مثانه يك لايه مى

 شد؟داد، چه مىكشيد اما تنظيفى انجام نمىكشيد، يا مىيى را به سوى خود نمىاگر كيسه زهره ماده زهره -

 داد، زيرا:آسيب و گزند بسيار رخ مى -

امكان  آمد؛ وكرد و يرقان پديد مىآمد كبد را به ورم مبتلا مىاگر ماده صفرا بر بالاى كيسه زهره بند مى -الف
 داشت كه صفراى بند آمده و حبس شده بگندد و تبهاى بد و وخيم ببار آورد.

 انجاميد.يافت، به قرحه و زخم چركين مىابزار بول جريان مى آمد و بيش از حد در انداماناگر بند نمى -ب

 شد.ريخت، سبب باد سرخ و جوش مورچكى مىاگر بر اندامان ديگر مى -ج



 شد.شد و هيجانى نداشت، سبب بيمارى يرقان مىكرد و جايگير مىاگر به همه بدن سرايت مى -د

ريخت، اسهال ماده مرارى و ها مىز كيسه زهره به رودهاگر به افراط و بيش از حدّ متوقع ماده صفرائى ا -ه
 داد.ها رخ مىاندازى رودهپوست

 فصل دوم تشريح طحال

 شود.طحال )سپرز( عبارت از آشغالدانى است كه لاى و دردى و سوخته خون در آن ريخته مى

 آورهاى غير طبيعى است.و اين درد و سوخته، از ماده سودائى طبيعى و روى

 دهد.مى دهد كه در نبودنش آسيبهايى رخاضافه بر وظيفه آشغالدانى، داراى نوعى نيرو است و كارهايى انجام مىسپرز 

 سپرز از پايين در برابر قلب قرار دارد و از طرف جانبى در مقابل كبد و كيسه زهره واقع شده است.
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عديل مزه شد و حرارتش تكند. هرگاه ماده تيره شده خون در سپرز ترشيد يا گسمىطحال خون تيره آلوده را هضم 
يافت و آمادگى پيدا كرد كه دهانه معده را دباغى كند و غلغلك دهد، سپرز آن را از راه وريدى بزرگ به دهانه معده 

 فرستد.مى

 كه از تنظيفات كبد و اطراف كبد پديد  -اگر طحال آن آشغالدان كبد و اطراف آن نبود و يا از تحويل ماده سودائى
آورند. همچنين بيماريهاى سرطان، دوالى )پاغر(، داء الفيل، ناتوان شود، بيماريهاى سودائى در بدن سر بر مى -آيد

طحال و  از اثر ناتوانى -هاى سياه پهن در پوست، برص سياه و حتى بيمارى ماليخوليا و جذام و غيرهقوباء، لكه
 ى ماده سودائى پديد آيند.لگام گسيختگ

اگر طحال به حدّى ناتوان شود كه نتواند ماده سودائى را بر روند طبيعى توزيع كند و ماده سودائى در طحال بند 
د طحال كه در خو   -آماسد و براى ماده سودائى طبيعىشود و مىتر از وضع طبيعى مىتر و كلفتآيد، طحال بزرگ

از  -كه وسيله غلغلك دادن دهانه معده است  -و راه بيرون رفتن ماده سودائى طبيعىماند جايى نمى -شودتوليد مى
 شود.سپرز بسته مى

 اگر ماده سودائى بيشتر از حد طبيعى از طحال خارج گردد، گرسنگى شديد ببار آورد.

البته  شود.مى زياد و ترشمزه باشد، سبب دل بهم آمدن و قى كردن -جهدكه از طحال بيرون مى  -اگر ماده سودائى
اين در صورتى است كه مقدار ماده سودائى بسيار زياد نباشد كه سبب گرسنگى شود. و امكان دارد اين ماده 



اندازى و ها برانگيزاند و روده به پوستآيد، شورشى در رودهسودائى ترش كه بيش از حد لازم از طحال مى
 بيماريهاى كشنده مبتلا شود.

 شوند. اثر سوء ورم طحال بر كبد بيشتر از هر عضو ديگر است.دن و كبد لاغر مىهرگاه طحال چاق شود، ب

اده سوزد و گاهى مدر طحال مى -كه براى معده لازم است  -گاهى ماده سودائى به جاى اينكه ترشمزه ميانه باشد
را سبب  كردن سودائى  آيد و ماده قىبسيار بيشتر از حدّ لازم از طحال به معده مى -برخلاف روند طبيعى -سودائى

 شود.مى

ويش و گردد؛ معده به تشبرخى اوقات ريزش ماده سودائى بيش از حد لازم عوارض و بيماريهايى را در معده سبب مى
 نامند.شود و حالتى ببار آيد كه آن را انقلاب معده مىاضطراب دچار مى

ت، شايد علت از ناتوان شدن نيروى گيرنده اگر بيمار ماده سودائى و باد زياد از شكمش خارج شد، و تب نداش
 معده يا از قدرت يافتن بيش از حدّ طبيعى نيروى راننده در معده باشد.

اگر ماده سودائى بيش از مدت طبيعى در معده ماند و حبس شد و بيرون نيامد، عكس احتمال فوق را در نظر 
 بيش از حد طبيعى نيروى گيرنده باشد.داشته باش! يعنى شايد از ناتوانى نيروى راننده يا توانائى 

آسا و به شكل مستطيل. از طرف چپ مايل به عقب است و در جانب پشت به معده طحال اندامى است زبان
د پيوسته است، گذرد و به گودى كبپيوسته است. به وسيله گلوگاهى كه از طحال آمده از زير گلوگاه كيسه صفرا مى

 اى در گودى واى گلومانندهدار لولهكشد. گسودا را به سوى خود مى
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شود. طرف گودى طحال به معده نزديك است و طرف كوژى آن ته طحال است كه ماده سودائى از آن دفع مى
اند. ه دادهكيها تها وسيله رگهاى ليفى است كه بر غشاهاى دندهها واقع شده است. پيوند طحال با دندهنزديك دنده

 نه به آن صورت كه وسيله زردپيهاى محكم به هم وصل شده باشند.

 ها همسايه است، با رگهاى جهنده و ناجهنده )شريان و وريد( در تماس است.هم از آن طرف كه با دنده

ير ز  روى كبد و معده واقع شده است و به صورت اريب در زير كبد قرار دارد كه در عين حالطرف گودى آن روبه
معده هم جاى گرفته است. رگى در ميان طحال و معده هست كه هر دو را به هم پيوند داده. شعبه شاهرگ دست 

 شود و شعبه رگهاىنيز در طحال هست. صفاق پوشش طحال كه طحال را در خود پيچيده است، آنجا دو لايه مى
طحال  اند. دربسيار نازك پيهى( وارد گشتهزياد و كوچك و نازك از آن پراكنده گشته و به طحال و ثرب )پرده 



نگ شود و با گوهر طحال هماهرگهاى جهنده و تپنده و ساكن بسيار هست كه خون در آن رگها پخته و رسيده مى
 ريزد.شود، بيرون مىگردد، آنچه كه در نتيجه اين عمل پخته گردانيدن، زائد مىمى

 آورد بتواند پايدارى كند.ودائى اضافى كه به طحال روى مىجرم طحال سفت و ستبر است تا در مقابل ماده س

اى نازك )غشاء( كه از صفاق روييده و پوشش طحال شده است، طحال را با حجاب در پوشش غشاء شريك پرده
 سازد؛ زيرا غشاء حجاب نيز از صفاق روئيده و منشأ گرفته است.مى

 فصل سوم يرقان زرد و يرقان سياه

وست شود. سبب در اين تغيير رنگ دادن پبدان! بيمار مبتلا به يرقان، پوست بدنش زرد يا سياه مىنخست اين را 
بدن، جريان خلط زرد صفرائى يا خلط سياه سودائى است كه به پوست بدن و نزديكهاى آن سرايت كرده پوست را 

 رنگ نموده است.با خود هم

ر يرقان زرد شود. اگ، همراه تبديل رنگ پوست، تب هم عارض مىاگر در بيمار يرقانى خلط ماده بيمارى متعفن شود
دهد و اگر ماده سودائى يرقان، سياه متعفن باشد، تب باشد و ماده خلط متعفن گردد، تب يك روز در ميان رخ مى

 آورد.چهار روز در ميان روى مى

ز  آيد. البته احتمال دارد كه آنهم اطحال مى اكثرا بيمارى يرقان زرد، از كبد و زهره منشأ دارد. و يرقان سياه از سوى
 كبد منشأ گرفته باشد.

 گاهى ممكن است كه سبب هر دو نوع از يرقان )زرد و سياه( چگونگى مزاج عموم بدن باشد.

 بگذار اول راجع به يرقان زرد صحبت كنيم.

27گوييم، احتمال به وجود آمدن يرقان زرد، موارد زير است:مى
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 به حدّ زياد توليد شدن ماده صفرائى كه از حالت طبيعى و لازم بيشتر باشد.

 كند.ماده صفرائى از بيرون ريختن و پاكسازى سرپيچى مى -7
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 توليد ماده صفرائى كه بيش از حد معمولى و طبيعى باشد از چيست؟ -

 كند.اندامى است كه ماده را توليد مىسبب از  -الف

 شود.سبب از جانب خود ماده است كه توليد مى -ب

 آور عاملى بيگانه است.سبب بوجود آمدن چنين ماده يرقان -ج

 اگر سبب، توليدكننده ماده است كه دو حالت دارد:

يد ائى را بيش از حدّ معمولى تولخود اندام است كه به حالتى از بيمارى و ناسازگارى درآمده است كه ماده صفر  -1
 كند.مى

 روى آورى غير از اندام توليدكننده ماده، سبب زياده از حد شدن ماده مايه بيمارى شده است. -7

منظور از عضو توليدكننده ماده، كبد است. اگر كبد در طبع خود بدون دخالت عامل خارجى به توليد بيش از حدّ 
 ، سببش چيست؟لازم ماده سبب بيمارى قيام كند

 ت.بخش به كبد روى آورده است و در نتيجه كبد بسيار گرم شده اسكننده و گرمىسببى از سببهاى بسيار گرم -الف

 ورم در كبد و در گدارهاى ماده صفرائى رخ داده است. -ب

 بندان در راه جريان طبيعى ماده زهره ايجاد شده است.راه -ج

 زده است.از كيسه زهره اين خرابكارى سر  -د

ماده زهره به سوء مزاج گرم شديد مبتلا شده و كبد را تحت تأثير قرار داده و كبد از گرمى مزاج ماده زهره بسيار   -ه
 گرم شده و صفرا را بيش از حد لازم افراز كرده است. كه سابقا اين را دانستى و در جاى خود ياد گرفتى!

 كه عاملى خارجى در آن شركت نداشت.  تا اينجا سببهاى داخلى راجع به خود كبد بودند

قصر بشود سراسر بدن را م -كه تنها از اندام توليدكننده نباشد  -ممكن است در به وجود آوردن ماده مايه بيمارى -7
 دانست.



از اثر  شود هرچه خون در بدن هستمثلا بدن انسان به حدّ افراط گرم است، علاوه بر صفرائى كه در كبد توليد مى
 گردد.ى شديد به صفرا تبديل مىاين گرم

گفتيم ممكن است خود ماده باشد كه صفرا شود؛ منظور از ماده ماده غذائى از نوعى است كه از آن صفرا توليد 
 شود.مى

 شود؟در چه حالاتى چنين ماده غذائى صفرا مى -

 مزاج آمادگى به صفرا تبديل شدن را دارد.ماده غذائى بسيار گرم -الف

مزاج درآيد، شود. مثلا شير. وقتى شير به معده گرمهايى است كه به زودى زود به حرارت تبديل مىآن مادهيا از  -ب
 توليد صفرا بسيار بيشتر از حد متوقع است.

 گفتيم احتمال دارد عاملى به كلّى بيگانه در بوجود آوردن ماده بيمارى يرقان دست داشته باشد.

 كبد و از بدن بيگانه است:  منظور از اين سبب كه در واقع از

 گرماى خارجى و هواى بسيار گرم است كه بر بدن و بر كبد تأثير بگذارد و بدن و كبد را در بر گيرد.  -1
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پش شدراز، نوعى از زنبورهاى پليد و زهردار و بدجنس. يا گاز گرفتن نيش جانورى سمى است مثلا: ماده كژدم دم -7
شود(. و گاهى دارويى تناول شده از قبيل: زهره پلنگ، زهره مار افعى كه چندان نسر )شپشى كه سبب تب زرد مى

 نباشد به مرگ بينجامد ليكن تأثير بد بر بدن بگذارد.

 شود.اگر سبب ماده سمى باشد، يرقان اكثرا يكباره و بدون مقدمات قبلى پيدا مى

صفرائى باشد، سبب اين است كه ماده صفرائى به حدّى زياد شده كه بر خون چيرگى  اگر يرقان از اثر بسيارى ماده
 يافته است.

ممكن است طبيعت به حالتى درآيد كه ماده صفرائى سبب يرقان را به جاى بيرون راندن، در بدن انتشار دهد؛ كه اين 
 حالت را يرقان بحرانى گويند.

 يابد؟حال ببينيم اين زياد شدن چگونه تكوين مى

 ممكن است يكباره و در حدّ زياد بوجود آيد. -



شود كم توليد شود و در چندين روز جمع گشته و سبب يرقان گردد. مثلا ماده صفرائى كه توليد مىممكن است كم -
و ر رود. ازاينرود؛ زيرا پوست انسان متراكم و سفت است و خود ماده نيز غليظ و پرمايه است و تحليل نمىتحليل نمى

بينى در موسم وزيدن بادهاى شمالى، و در موسم زمستان سخت، و در احوالى كه عرق كردن طبيعى و است كه مى
 آيد، بيمارى يرقان بسيار است.لازمه بدن بند مى

مزاج باشد، كه اين را از كبد باشد، و شايد از بدن گرم -شودكه سبب يرقان مى  -شايد توليد صفراى زياد -
 اى!دانسته

 .كشاندمزاج انسان را به سوء مزاج گرم مىممكن است از اثر ورم گرم در هر جايى از اندامان باشد؛ زيرا ورم گرم -

 هاى سزاوار پاكسازى بوجود آيد.بندان و بند آمدن مادهاحتمال دارد كه از اثر راه -

د باشد گردد؛ كه آنهم وقتى در اندازه زيااما اگر ورم سرد باشد، بيشتر احتمال دارد كه سبب توليد ماده مرارى سياه   -
 شود.سبب يرقان مى

 گفتيم بند آمدن ماده سزاوار پاكسازى ممكن است سبب يرقان شود، اين پاكسازى در كجا و چگونه بايد باشد؟

 پاكسازى در كبد كه لازم باشد و صورت نگيرد. -1

 ماده ريختنى در كيسه زهره بند آيد و بيرون نرود. -7

 سزاوار بيرون دادن در روده گير كند و راننده نداشته باشد. ماده -6

 اى كه بايد از آن رانده شود، ماندگار شده باشد.در يكى از اندامان ديگر بدن همين حالت رخ دهد و ماده -4

 دهد، از دو حالت خارج نيست:حال برگرديم به تفصيل موضوع. اگر پاكسازى بايسته و لازم در كبد رخ نمى

 بب بند آمدن كار پاكسازى در خود كبد و دستگاه كبد است.س -1

 نقص و كوتاهى از ابزار است. -7
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حالت اوّل كه گناه از خود كبد باشد، اين است كه نيروى از هم جداكننده خون و مواد آلوده به آن ناتوان شده 
 از دست داده است. -چنانكه لازم است -دفع راكننده در كبد ياراى است. يا نيروى دفع



سته بندانى رخ داده و گدار را بحالت دوم كه گفتيم شايد از اثر خلل در ابزار باشد، منظور از ابزار اين است كه راه
 .بندان از اثر ورم گرم، و ورم سخت در كبد پديد آيداست يا راه در ميان كبد و گدار بسته است. كه اين نوع از راه

آيد آن است كه ته و گودى كبد را سرما در بر گيرد و از اثر آور كه ابزارى به حساب مىيكى از حالتهاى يرقان
سردى مجراهاى كبد متراكم شوند و برهم آيند. يا فشار بر مجرا وارد آيد و بسته شود. يا سببى ديگر از سببهاى 

 بندان در ميان باشد.راه

بندانى چنان در كبد يا در كيسه زهره رخ دهد و ماده صفرائى از جريان بيفتد، حتما كبد  راهاين را نيز بدان! كه هرگاه 
يز اى را نشود كه در حالت طبيعى و در سلامت بوده است؛ و در نتيجه اين گرم شدن ماده زهرهگرمتر از آن مى

 كند.بيشتر از وقتى كه سلامت بود توليد مى

چند احتمال  -كه گفتيم شايد از كيسه زهره باشد  -مارى يرقان از كيسه زهره باشداگر توليد و بوجود آمدن ماده بي
 دارد:

كيسه زهره در جذب كردن سهميه خود از كبد ناتوان شده است. بويژه در حالتى كه كبد نيز در جداسازى   -الف
 نداشته باشد. -چنانكه شايد و بايد -مواد پالايشى ناتوان باشد و تواناى دفع ماده از هم جدا شده را

 كند و ماده يكبارهكننده در كيسه زهره بيش از اندازه لازم است، يك دفعه ماده را جذب مىيا نيروى جذب -ب
دهد و در اين كش دادن زياد كيسه زهره نيروى خود را از كند و كش مىجذب شده كيسه زهره را پر و آكنده مى

 تواند جذب كند.دهد و ديگر نمىدست مى

 ها باشد، تفصيل آن از اين قرار است:بندان در گدار كبد به رودهبب يرقان وقوع راهاگر س

يد كند و لوله صفرارسان ظرفيّت همه صفراى تولكبد در حالتى است كه ماده صفرائى را بيش از حد لازم توليد مى
 اش بيش از حدّ لازم فعّال است،هكنندآيد. يا كبد در حالتى است كه نيروى راننده و روانهشده را ندارد و بند مى

هره ماده كند. يا كيسه ز آيد و ماده در آن گير مىرسان به تنگ مىكند و گدار مادهيكباره ماده توليد شده را دفع مى
خ بندان ر كند و راهرسان گير مىكند كه قسمتى از آن در دهانه لوله مادهبيش از مايحتاج خود از كبد جذب مى

 كند.ه بر آن آزارى كه از اين حبس شدن ماده در دهانه پديد آيد نيرو را ناتوان مىدهد؛ علاو مى

 سبب بيمارى يرقان شوند. -غير اينها كه ذكر شدند -بندانهاى گوناگوناحتمال دارد كه راه

 دهد كه انسان به قولنج )درد كمر( مبتلا است و با بيمارى يرقان نيز روبرو شده است.گاهى رخ مى

 توان حدس زد كه يرقان از اثر قولنج است؟نه مىچگو  -



ها چسبيده رسان از كيسه زهره و به رودهبر رويه و دهانه لوله ماده -كه سبب قولنج شده است  -خلط لزج بدگوهر -
 توان گفت قولنج سبب يرقان شده. و سدّى به وجود آورده كه مانعاين است كه مى
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 هاست.رسيدن ماده از كيسه زهره به روده

گاه قولنج و يرقان باهمند. امّا اينجا قولنج نيست كه سبب يرقان شده است؛ هر دو، يعنى قولنج و يرقان يك سبب 
رسيده است كه ها نها بسته شده و ماده زهره به رودهدارند: قبل از آنكه قولنج پيدا شود، گدار ميان كيسه زهره و روده

اند و رطوبتهاى زياد در آنها جمع شده و قولنج برانگيخته گشته و ها ناشسته ماندهها را شستشو دهد. پس رودهدهرو 
بندان كذائى صفرا راه عبور نداشته و برگشته و در بدن پراكنده شده و يرقان را تحريك  سر برآورده است. هم از اين راه

 كرده است.

ن و برهم دهد، از بهم جوش خوردها رخ مىكيسه زهره يا در گدار كيسه زهره به روده  بندانى كه در گدار كبد بههر راه
 اى در گدار ايجاد شده كه اميد دفع شدنش نيست.رسان است. يا ازگيل مانندهآمدن لوله ماده

 شود؟ها منشأ گرفته باشد. چگونه روده سبب يرقان مىگفتيم شايد بيمارى يرقان از روده

)روده  ها ريخته است، در آنجا و بويژه در قولونرخى از طبيبان ماده صفرائى در اندازه زياد كه به رودهبه عقيده ب -
رود. در اين صورت جايى در روده براى فراخ( جمع آمده؛ مانعى در بين است كه ماده گرد آمده، از روده بيرون نمى

 و مفتوح است.اى نمانده كه درآيد، هرچند گدار سد نشده پذيرش ماده زهره

و به  اى زياد باشدنمايد كه دور از حقيقت باشد؛ زيرا اگر ماده زهرهبه عقيده من اين احتمال كم است و چنين مى
 كند. مگر اينكه:روده درآيد، راه خروج براى خود و غير خودش پيدا مى

 حساسيت در روده رخت بربسته باشد. -1

 ده باشد.نيروى راننده در روده بسيار ناتوان ش -7

 يرقان سياه

 سبب و منشأ يرقان سياه به صورت زير است:



بندان در گدارهاى ميان طحال و كيسه زهره و يرقان از طحال منشأ گرفته است، و اين در حالتى است كه راه -1
بب يرقان س برعكس بسته شوند. يا ناتوانى در برخى از نيروهاى چهارگانه و توانايى بيش از حد لازم در برخى از آنها

 سياه طحالى شده است.

 باره چند احتمال هست:يرقان سياه كبدى، يعنى يرقانى كه سياه است و منشأ از كبد دارد. كه در اين -7

حرارت كبد شدت يافته، خون را سوخته و به ماده سودا تبديل كرده، ماده سودا در بدن بيش از حد طبيعى به  -الف
 گدارهاى سودا بر در انتشار دادن ماده سودائى در بدن كمك كنند، كار تمام است.وجود آمده است و اگر طحال و  

گرداند. و اين حالت سردى و سردمزاجى شايد از سردمزاجى شديد كبد باشد كه خون را تيره و سياهرنگ مى -ب
 مزاجى هم باشد؛ و يا ممكن است همراه رطوبت مزاج كبد باشد.ممكن است همراه خشك

 شأ بيمارى يرقان از ورم سرد و سخت در كبد باشد.شايد من -ج
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يرقان سياه بدنى؛ يعنى يرقانى كه سياه است و بدن انسان آن را به وجود آورده است. كه آن هم چند صورت  -6
 دارد.

 ده سودائى تبديل شده است.حرارت شديد سراسر بدن را دربرگرفته، از اثر حرارت خون سوخته و به ما -الف

 سرماى شديد بر بدن وارد آمده، خون يخ بسته و سياه گرديده است. -ب

شود، با همان حالت خون كه در بيمارى استسقاى  توانى حالت خون را كه سبب يرقان زرد يا يرقان سياه مىتو مى
اهى خون نداده باشد و حالت تب قياس كنى؛ مشروط بر اينكه تباهى آشكار در كبد رخ -كه بحثش گذشت  -گوشتى

 اند.تنها در رگهايى باشد كه در بدن متفرق و منتشر شده

 توانى سبب يرقان سياه را همچون يرقان زرد به دو بخش تقسيم كنى. يعنى دو حالت احتمالى:و مى

 يا يرقان از زياد بودن ماده است يعنى بيش از حد طبيعى است. -1

 ان افتادن ماده از راه طبيعى است. كه اين دو حالت در يرقان زرد و سياه يكى است.يا از بند آمدن و از جري -7

گاهى امكان دارد هر دو نوع از يرقان باهم جمع آيند. يعنى يك شخص در آن واحد هم يرقان زرد و هم يرقان سياه 
 داشته باشد؛ كه تفصيل آن از اين قرار است:



ده است، قسمتى از خون سوخته، با آن صفراى در بدن منتشر شده ماده صفرائى زياد در بدن منتشر ش -الف
 دهند.شود و در نتيجه هر دو حالت يرقانى زرد و سياه رخ مىدرآميزد. خون تبديل به سودا مى

ر پراكنند. و از طرف ديگيا اينكه بلا از دو جبهه آيد؛ از طرفى كبد و كيسه زهره لشكر خود را در كبد مى -ب
پراكنى سرگرم است. در اين برخورد دو جانبه هم يرقان زرد و هم يرقان سياه بر بدن بيمار بيچاره چيره  طحال به سودا

 شوند.مى

شود. آيد؛ اما يرقان سياه بدون مقدمه و ناگهانى پيدا نمىبرخى از اطباء عقيده دارند كه يرقان زرد يكباره و ناگهانى مى
ا  توليد ماده سودائى است. كه اين عقيده درست نيست هرچند چنانكه آنه تر از سببو گويند سبب توليد صفرا، قوى

 گويند در اكثر حالات چنين باشد.

افتد كه يرقان سياه بحرانى در بيمارى طحال و امثال آن باشد، و اين در حالتى است كه سببى مانع گاهى اتفاق مى
 د و در رفع آن بكوشد.آيد و طبيعت از آن سبب مانع نتواند بر خلل وارده آگاهى ياب

بند آمده از   -اىكه آن را شناخته  -اكثرا بيماران يرقان زرد، شكم بسيار قبض دارند؛ زيرا ابزار خبرداركننده و گزنده
 اند.كار بازمانده

كسى كه به بيمارى يرقان مبتلا شود و به معالجه نپردازد و آن را به حال خود بگذارد، و ماده بيمارى تحليل نرفته 
 ميرند.اند، با خطر روبرو است، و بسيارى از آنها به مرگ ناگهانى مىبم

بدترين نوع بيمارى يرقان كه منشأ از كبد داشته باشد آن است كه كبد ورم كرده باشد. بقراط راجع به اين حالت 
 اگر كسى بيمارى يرقان دارد و كبدش سخت و سفت است،»فرمايد: است كه مى
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 «علامت بدحالى است.

نوعى از حالت بيمارى يرقان هست كه بدجنس است و بيمار را امان »كنند كه فرموده است: و از بقراط روايت مى
اس شود؛ احسدهد. در اين نوع از يرقان شخص بيمار چيزى همانند دانه گاودانه سرخرنگ در بولش مشاهده مىنمى
خلد، تب، لرزش و چندش اندك و سرگيجه زياد دارد و از اثر سرگيجه حرف زدن را مىكند كه چيزى در شكمش مى

 ميرد.تواند. كسى كه اين علامتها را دارد، پس از چهارده روز مىخوب نمى

 فصل چهارم نشانيهاى يرقان زرد



آميزى و تا بول رنگكف بول بيمار تغيير رنگ خواهد داد   -زرد يا سياه -اين را بدان! كه در اكثر حالات يرقان
 بيشتر داشته باشد بيمارى تندتر و شديدتر است و گواهى بر عدم سلامت و نيروى كبد است.

 اگر سبب بيمارى يرقان سوء مزاج گرم در كبد است، نشانيهايش به قرار زير است:

د را همراه مزاج گرم كب هاى سوءدر معاينه بيمار بيابى و علامت -شناسىكه مى  -نشانيهاى سوء مزاج گرم كبد را -1
 شود:هاى ورم گرم كبد مشاهده نشد، از نشانيهاى زير پيدا مىنشانيهاى ورم گرم كبد پيدا كنى. و اگر علامت

 تر است.بندانها مشهود است، بلكه رنگىزند كه در بيمارى يرقان از اثر راهمدفوع بيمار چندان به سپيدرنگى نمى -7

نى در اين كند؛ احساس سنگيزاج گرم كبد به يرقان مبتلاست، زياد احساس سنگينى نمىبيمارى كه از اثر سوء م -6
 بندان بوجود آيد.حالت كمتر از آن است كه در بيمارى يرقان از اثر راه

 بيمار زياد تشنه است. -4

 اشتهاى خوراكش كم است. -5

 شود.بدنش لاغر مى -6

 شود.يكباره سرخرنگ شود بلكه به تدريج مى افتد كهبولش سرخرنگ است و كمتر اتفاق مى -2

اى است كه در كيسه زهره تند و شديد شده و ملتهب گشته، نشانيهايش از اين اگر بيمارى يرقان از اثر ماده زهره
 قرار است:

 يابد.رنگ پوست بدن زرد است و اين زردى دوام مى -1

 ط بدن سياه نيست.رنگ رخساره به سياهى تمايل دارد، امّا پوست ساير نقا -7

 شود.زبان بيمار سفيد مى -6

 شود.بيمار لاغر مى -4

 خشكاند.شكم بيمار قبض است؛ زيرا ماده زهره، دربرگرفته معده را مى -5

 اى در بدن بند آمده است ومايه است؛ زيرا ماده زهرهبول بيمار، در مراحل نخستين سفيد و كم -6
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 يابد، سپس سياه غليظشود و زردى بول شدت مىراننده ندارد كه آن را به بيرون براند. بعد از آن بول زرد مى
 شود.شود و در آخر شديدا بدبو مىمى

 اگر بيمارى يرقان از اثر سوء مزاج گرم در سراسر بدن باشد، نشانيهايش از اين قرار است:

 .هر جاى بدن را دست بزنى گرم است -1

 بدن خارش دارد. -7

 خواهد خوراك پرمايه )غليظ و شيرين( بخورد.كند. امّا مىبيمار كمتر اشتهاى خوراك مى -6

 رنگ مدفوع تقريبا طبيعى و عادى است و به نرم تمايل دارد. -4

 بول عادى است و با بول تندرستان فرق چندانى ندارد. -5

 شود.سيار در آنها مشاهده مىرگهاى بدن بيمار تغيير رنگ داده و گرمى ب -6

كبد   كه مدفوع سپيد است و اطراف  -شود ديده شدهآنچه در حالت بيمارى يرقان كه از اثر بندآمدنيها توليد مى -2
ود. بلكه شدر اين حالت كه يرقان از اثر سوء مزاج گرم سراسر بدن است، ديده نمى -شوندو كيسه زهره سنگين مى

 به رنگ طبيعى است. شايد بدن سبكبار و مدفوع

 شود.چيزى از نشانيهاى ويژه ناسازگار كبد در معاينه احساس نمى -1

 آورد.يكباره و يكهو روى نمى -بندانخلاف يرقان از اثر راه -اين حالت از بيمارى يرقان -3

 سى!شنانشانيها را مىايم اگر بيمارى يرقان از اثر ورم گرم يا ورم سخت در كبد باشد، از آنچه قبلا شرح داده

 بندانها و بند آمدنيها باشد، اين علامتها را دارد:اگر بيمارى يرقان از اثر راه

 رنگ است.در اكثر اوقات رنگ مدفوع سپيد يا زرد كم -1

 رنگ بول بسيار زرد. -7

 كند.بيمار در مراق و پهلوى راست احساس سنگينى مى -6

 كند.ر به درد آيد و باد مىاز اثر غذا خوردن، طرف راست بيما -4



 شود.سراسر بدن به خارش مبتلا مى -5

 كند.خواب بيمار بر پهلوى چپ سبك است و بيمار احساس سنگينى نمى -6

بندان مربوط به كيسه زهره باشد، در وهله اوّل مدفوع يك دفعه اگر سبب يرقان از بدحالى كيسه زهره باشد و راه
 آيد.سپيد شدن مدفوع حالت يرقانى مىشود و بدنبال بسيار سپيد مى

ا مدفوع كاملا رسد و تكم به سپيد رنگى مىبندانها در كبد باشد، مدفوع به تدريج و كماگر بيمارى يرقان از اثر راه
شود يرقان پيدا شده است. اين به تدريج سپيد شدن مدفوع از آن است كه كيسه زهره از موجودى ماده سپيدرنگ مى

رود؛ آن وقت است كه مدفوع كاملا كند تا جايى كه هرچه دارد از بين مىاندك روانه مىاندك -خود دارد كه در  -زهره
 آيد.به رنگ سپيد درمى

خه.( و در  نس -بندان واقع شود )و يكباره مدفوع حبس شود و بيرون نيايداگر در گدار ميان كيسه زهره و روده راه
داده احساس نشد، امّا بعد از بند آمدن و حبس شدن ماده زهره كبد به درد  كاربرد كبد آسيبى كهنه و يا تازه رخ

كنده و بندان، كيسه زهره را آاى كه به دليل راهبندان بين كيسه زهره و روده است؛ زيرا ماده زهرهآمد، علت همان راه
 در آن راكد مانده است، جائى براى ماده جديد
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باقى نگذاشته و موجب آكندگى و درد در كبد شده است. در  -كه سهميه كيسه زهره است  -توليد شده توسط كبد
 اين حالت علاوه بر درد كبد احساس تلخى در دهان شديدتر از ساير حالات است و تشنگى نيز شديد است.

راه يرقان آيد؛ انگيزد، يا قولنج هماى را برمىهافتد كه بيمارى يرقان از تحريك قولنج باشد كه ماده زهر بسيار اتفاق مى
 چنانكه سابقا بدان اشاره كرديم.

بندانى باشد كه به دليل سردى پديد آمده است، يا از ترنجيدن و برهم آمدن گدارهاى اگر يرقان از اثر بندآمده و راه
را تشخيص داد؛ كه يكى از نشانيها  توان آنرسان، سر بر آورده است، از نشانيهاى ذكر شده چنين حالاتى مىماده

 چگونگى حالت تمام بدن بيمار است.

بندان ايجاد كرده است، نشانى آن را نيز قبلا ذكر  اگر سبب بوجود آمدن بيمارى يرقان خلط غليظ است، كه راه
 ايم.كرده

زاست كه با گدارى آسيبندان به وسيله ازگيل مانندى يا گوشت زائدى است كه سر برآورده و ياگر سبب يرقان راه
 برهم جوش خورده، نشانيهايش از اين قرار است:



 بيمارى يرقان ماندگار و بر دوام است. -1

 بندان( آشكار است.نشانيهاى بند آمدنى )راه -7

 دهند.ها از قبيل حقنه و غيره كمتر بهره مىداروهاى بازكننده بند آمدنى -6

نيروى از هم جداكننده مواد در كبد سبب بيمارى يرقان باشند، از نشانيهاى زير كننده كبد يا اگر ناتوانى نيروى دفع
 دهى:حالت را تشخيص مى

بندان هست در شرايطى كه نيروى جداسازى مواد رسد كه در حالت رخ دادن راهرنگ زردى بول به آن شدت نمى -1
 كننده مواد در كبد توانا و بدون نقص هستند.و نيروى دفع

 شود.كاملا سپيدرنگ نمى  مدفوع -7

 دهد.بندان رخ مىاحساس سنگينى چندان نيست كه در حالت يرقان بوجود آمده از راه -6

 دهد.كبد در ساير كارهاى خويش ناتوان است و به خوبى وظايف خود را انجام نمى  -4

 در كبد پديد آيد. 28شايد همراه ناتوانى بيمارى ذرب -5

 ناتوانى نيروهاى كيسه زهره است، علامتها از اين قرارند:اگر سبب بيمارى يرقان از 

 دل بهم آمدن شديد. -1

 احساس تلخى در دهان. -7

 كند.بيمار احساس سنگينى نمى -6

 گيرد.كم به تدريج پا مىبيمارى كم -4

 رنگ مدفوع رنگى است ميانه زرد و سپيد. -5

 ينكه تشخيص دهى كه در نيروى جداسازى مواد و در نيروىزردرنگى بول بسيار تيره و يرقانى است، مشروط بر ا -6
 اند.كدام ناتوان نگشتهكننده مواد در كبد خللى واقع نشده و هيچدفع

                                                           
 المنجد. -ذرب: نوعى بيمارى كبد است -(1)  28
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 اند:برخى از اطباء گفته

ول آن زهره است، بشود و كبدش نقصى ندارد و سرحال است و سبب يرقان از كيسه اگر كسى به يرقان مبتلا مى
نقص و سالم بيمار به حالت عادى و داراى رنگ طبيعى است؛ كه اين فرمايش ابدا باور كردنى نيست؛ زيرا كبد بى

كيسه زهره   اى را بهفرستد. اگر مانعى پيش آمد و نتوانست ماده زهرهماده زهره را قبل از هر چيز به كيسه زهره مى
 گذارد ماده زهره به خون راه يابد.دهد و به هيچ وجه نمىيل مىبفرستد، ماده را به گدار بول تحو 

امّا اين را در نظر داشته باش! كه اگر در حالات يرقانى بول سفيد باشد و تغييرى نيابد يا اندكى تغيير يابد، بدترين و 
پيدى بول يا كم را اين سرود كه بيمار به استسقا نيز مبتلا گردد؛ زيپليدترين حالات يرقان است و بيم آن بسيار مى

 اند.بندانها از اثر سردى و سرما ايجاد شدهتغيير يافتن بول نشان از آن دارد كه راه

 دهد.اگر يرقان در اثر مسموم شدن از نيش جانورى است، جاى نيش و گازگرفتگى گزارش صحيح مى

 اگر از اثر تناول چيز سمى است، از اين علامتها نمايان است:

 بل از تناول ماده سمى تندرست و سالم بوده است.بيمار ق -1

 اخلاط بدن بيمار خوب گوهرند. -7

 بيمارى يرقان يكباره و بدون مقدمه روى آورده است. -6

 يابد.رنگ مدفوع به سپيدى تغيير نمى -4

 ين است:نعلامتهايش چ -ناميمكه گفتيم آن را يرقان بحرانى مى  -اگر يرقان از بحران بيماريها عارض شده است

 خود وجود بحران بيمارى، در بيماريهاى سخت و شديد، يكى از نشانيهاست. -1

 كنند كه عبارتند از:همراه يرقان خودنمائى مى -كه دليل بر بحرانى شدن بيمارى سخت است  -علاماتى -7

 دل بهم آمدن و تهوعّ. -الف

 قى كردن و برآوردن ماده مرارى از راه دهان. -ب

 زياد.بيخوابى  -ج



 تشنگى. -د

 اشتهائى.كم  -ه

 مزگى در دهان.احساس تلخ -و

 كوچك شدن نفس.  -ز

 قبض شدن شكم. -ح

 حالت بحرانى در بيمار يرقانى وجود دارد كه خود بحران روى آورده دليل آن است. -6

 كدام حالت از حالات بيمارى يرقان خوب و كدام حالت بد است؟  -

 اىكردن و بررسى نشانيها درك كنى. كه اين مقارنه را در باب ويژهتوانى از برابرى  اين را مى -
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 ذكر خواهيم كرد.

ا ماده نيرويى بسيار شديد نيست زير نيرو است؛ امّا كمدر حالت ابتلا به بيمارى يرقان زرد، اكثرا نبض كوچك و كم
است. نبض كه در بيمارى يرقان زرد اكثرا كوچك است سخت هم هست؛ زهره در بيمارى يرقان زرد، سبك و گرم 

مزاجى شديد است. و اين نبض كوچك و سخت زياد سريع نيست يعنى كوچك و سخت است. سختى از اثر خشك
 زيرا از اثر سوء مزاج، نيروى جسمى بيمار چندان بر مرام نيست كه نبضش سريع بزند.

 دارد.اكثرا بيمار يرقان زرد، عرق زرد 

 فصل پنجم نشانيهاى يرقان سياه

 اگر بيمارى يرقان سياه تنها از طحال منشأ داشته باشد، از نشانيهاى زير نمايان است:

وقت يرقان زرد رو يرقان زرد نباشد. يعنى يرقان زرد تبديل به يرقان سياه نشده باشد؛ زيرا هيچيرقان سياه دنباله -1
 نشانى از طحال ندارد.

 ت يرقانى كه از كبد منشأ گرفته يرقان سياه باشد. چگونه بدانيم كه از كبد است يا از طحال؟ممكن اس -

 شود:، مشخص مى6و  7از نشانيهاى  -



 تر از آن است كه از كبد رخ داده باشد.يرقانى كه از طحال منشأ گرفته باشد سياه -7

راه دارد، كه اين درد در پهلوى چپ احساس يرقان طحالى سخت شدن و بزرگتر شدن طحال و درد طحال را هم -6
 شود.مى

 شوند.در يرقان سياه زاده طحال مدفوع و بول سياهرنگ مى -4

ممكن است در مدفوع دردى و لايه سياهرنگ به چشم بخورد، كه اين خود دليل قاطع بر وجود يرقان سياه طحالى  -5
 است.

 نكند؛ اين در شرايطى است كه كبد آسيبى نديده باشد يعنى ممكن است يرقان سياه طحالى باشد امّا بول تغيير -6
آسيبى كه از طحال منشأ دارد، بيش از حدّ و به افراط به كبد نرسيده و تأثير بر كبد نگذاشته باشد. سلامت كبد در 

 اين حالت دليل بر آن است كه يرقان طحالى است.

 د آيد و احساس سنگينى در مراق رخ دهد.در يرقان طحالى ممكن است مراق كش داده شود و به در  -2

 در حالت يرقان سياه طحالى اكثرا شكم بيمار قبض است؛ گفتيم اكثرا، يعنى شايد گاهى شكم نرم باشد. -1

 كند.در حالت يرقان سياه طحالى هضم خوراك بد است و قرقر شكم معركه مى -3

 اندوهگين و خيالاتى است.در يرقان طحالى نفس پليد است؛ بيمار بدون هيچ سببى  -11

 ممكن است در حالت يرقان سياه طحالى عرق سياه از بدن بيمار بتراود. -11
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 دهى:بندان در گدارها است، از اين نشانيها آن را تشخيص مىاگر يرقان سياه از اثر راه

 كند.بيمار احساس سنگينى زياد مى -1

 تواند بر پهلوى چپ بخوابد.مىبه زحمت  -7

 دانى!اگر يرقان سياه از اثر ورم گرم يا ورم سخت كبد است، علامتهاى وجود هر دو نوع از ورم كبد را مى

 اگر يرقان سياه از اثر ناتوانى جسمى انسان است، احساس سنگينى نيست.

 دانى!را هم مىاگر يرقان سياه از ناتوانى كبد منشأ دارد، نشانيهاى ناتوان شدن كبد 



 برى:اگر يرقان سياه مستقيما از كبد منشأ گرفته است، از اين علامتها به آن پى مى

آسيبهاى يرقانى كه در مرحله نخست پديد آيند، در كبد پيدا هستند، و در اين حالات اوليه طحال سالم يا  -1
زگارى  ديده باشد باز نشانى ناسام آسيبقدر كافى است كه حتى اگر طحال هكند، همينديده باشد فرقى نمىآسيب

 كبد به نوعى كه ماده سودا را بيش از حد توليد كند، پيدا باشد.

 چنانكه گفتيم سياهى يرقان زاده كبد، كمتر از سياهى يرقان طحالى است. -7

 شود.بول نيز از حالت طبيعى منحرف مى -6

 توان گرفت:و امّا در مورد راهنمائيهايى كه از بول مى

 اگر تباهى بول از اثر سوء مزاج گرم و خشك كبد باشد رنگ بول سياه مايل به زرد است. -الف

اگر كبد به سوء مزاج گرم و تر مبتلا است كه سبب يرقان شده، بول به رنگ زرد مايل به سرخى است )اشقر  -ب
 ماننده است(.

 زند.با به سبزرنگى مىاگر كبد سوء مزاج سرد و خشك دارد و سردى چيره است، بول تقري -ج

 شود.اگر كبد به سوء مزاج سرد و خشك مبتلاست و خشكى چيره است، رنگ بول مايل به سياه مى -د

اگر يرقان سياه از كبد داراى سوء مزاج سرد و تر منشأ دارد و ترى چيره است، بول تا حدى به زردى متمايل  -ه
 است.

 زند.سرد و تر كبد است و سردى چيره است، بول به سبزرنگى مى اگر سبب بوجود آمدن يرقان سياه سوء مزاج -و

 دهد.امّا در حالتى كه يرقان از طحال باشد، رنگ بول ثابت است و تغييرى در آن رخ نمى -ز

 فصل ششم علاج يرقان، بطور عموم و در هر دو حالت

 علاج يرقان زرد

 اين را بدان! كه منظور از علاج يرقان دو كار است:

 كن كنى:آورها و پيامدهاى بيمارى را به روشهاى زير ريشهاينكه خود روى اوّل

 آور و داروهاى شستشودهنده، رنگ پوست را به حال طبيعىبه وسيله داروهاى عرق -1
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 برگردانى.

 به حال طبيعى -پيدا شده استاز اثر بيمارى يرقان  -آور، رنگ زشت چشم رابه وسيله داروهاى عطسه -7
 بازگردانى.

 زا را به بيرون هدايت كنى.دهنده خلط، ماده يرقانبه وسيله داروهاى اسهال -6

زا را از بين ببرى و سبب را از ماده قطع كنى. كه تفصيل آن نيز و دوم، كوشش كنى كه سبب بوجود آمدن ماده يرقان
 چنين است:

 را با وسايل تعديل مزاج اصلاح كن!اگر سبب سوء مزاج است مزاج  -1

 اگر بوجود آمدن ماده از ناتوانى سرچشمه دارد، نيروى بيمار يا نيروى از دست رفته اندام مربوطه را سرحال آور! -7

 آور شده است علاج ورم را استعمال كن!اگر ورمى هست كه سبب توليد ماده يرقان -6

 ها را وسيله دارو باز كن!ت، بندآمدهبندان در مجارى اساگر بيمارى سببش راه -4

گيرى باشد، شاهرگ دست يا رگ اسيلم )رگ اگر ديدى كه رگ زدن لازم است و پاكسازى بايد از طريق خون -5
 رگ زير زبان را بزن! -چنانكه برخى گويند -ميان انگشت كوچكه و بنصر( يا

 كن!  اگر رگ زدن امكان نداشت و مصلحت نديدى، از حجامت استفاده -6

ا هيا بر زير جاى كبد، در فضاى خالى زير دنده -كه در زير كتف راست واقع شده  -حجامت را بر جاى كبد
 زا را به بيرون تن دفع كن كه حتى اگر خود ماده هم بيرون نيايد،بگذار! يا بوسيله داروى اسهالى مددكار، ماده يرقان

 مدد و مساعدتى هم به آن نرسد.

 شود.قى كردن مفيد است. اما نه هر وقتى و براى هركسى كه به يرقان مبتلا مى -هرچه باشد -در هر حالت يرقانى

 اگر بيمارى يرقان از اثر سم است، بايد قبل از هر چيز سبب را قطع كنى و آنگاه به معالجه اثرات آن بپردازى.

يسه زهره برگرفته و يا سوء مزاج گرم كاگر سبب يرقان سوء مزاج گرم كبد يا سوء مزاج گرمى است كه سراسر بدن را در 
ها نيست، دقت كن! اگر تشخيص دادى كه پرشدگى )امتلاء( خونى يا صفرايى ها و تناول كردنىاست و از نوشيدنى

 هست. حتما بايد قبل از هر كارى ماده جمع آمده را كه پرشدگى از آن است بيرون آورى.



 آن را پاكسازى كن!اگر ماده امتلائى خون است به وسيله رگ زدن 

اگر ماده امتلائى صفراست به وسيله داروى اسهالى آن را به بيرون بران! داروى اسهالى در اين حالت بايد دارويى 
باشد كه صفرا را اسهال دهد، مانند: هليله، شاهتره، محموده با ماست و امثالهم. مثلا هر نوع آب پنير كه به وسيله 

 غيره تقويت شده باشد. هليله يا محموده )سقمونيا( و

 اينك يكى از داروهاى تركيبى كه آب پنير در آن وارد است و در اسهال دادن صفرا بسيار خوب است.
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 نسخه:

شير بز سه رطل. كاجيره شش مثقال. كاجيره را بكوب و در شير بز بريز و مچاله كن و بگذار مدت يك ساعت در 
ند. آنگاه شير را بپالاى و بگذار در شب منعقد گردد. سپس آب را از پنير شده تصفيه كن! آن آب پاليده را آن بما

 با عسل يا با شكر بهم زن و به وزن دو درهم نمك هندى بر آن اضافه كن و بده بيمار كه بخورد.

ند به ! در صورتى كه بيمار تحمل كاگر خواستى كه بهتر اسهال دهد، به وزن يك دانگ محموده نيز بر دوا اضافه كن
 مدت سه روز از اين دارو بخورد.

 است. دهد و تركيبش چنينكند و هم ماده يرقانى را اسهال مىداروى تركيبى ديگر هست كه هم يرقان را تنقيه مى

 نسخه:

ه وزن يك )الوا( بآب برگ ترب. به وزن يك اوقيه. خيار چنبر دارويى به وزن هفت درهم. اسفرزه يك درهم. صبر 
 دانگ، زعفران يك دانگ. باهم قاطى شوند و بيمار تناول كند.

 اين دارو در علاج ورم گرم كبد، ورم گرم در مجراها و تب نيز مفيد است.

 غذاى بيمار يرقانى

زم لا آبجو، سبزيها و هر غذايى كه در بحث از ورم كبد گفتيم براى بيمار مناسب است اينجا نيز خوب است و تكرار
 نيست.



رسد و شروع به پخته شدن كرده است، دارد مى -كه سبب بيمارى استسقا شده است  -اگر ديدى ورم گرم كبد
كه   -محموده و صبر و امثال صبر را با داروى مسهل قاطى كن و زيان آن را به وسيله آب كشوث، آب كاسنى و غيره

 خنثى كن و باك نداشته باش. -اىياد گرفته

 اين است: تا ورم كبد از بين نرود، و حال اصلاح نشود، اميدى به علاج يرقان نداشته باش. خلاصه كلام

با اين حال  -كه اين دليل بر نبودن ورم در كبد است  -اگر بيمار يرقانى تب ندارد و بيمار به حدّ كافى نيرومند است
 حالتى التهابى موجود است: بايد چه كار كنى؟

 از گوشت هايىگوشتهاى در سركه خيس شده، فيله ماهى، فيله از گوشت ماده گاو و قطعهبيمار را وادار كن كه   -
ها و به ويژه آب انار )شيرين و ترش( را ناشتا بخورد. شورباى همراه سركه از آبگوشت  بزغاله بخورد. آب و افشره ميوه

 ش بخورد.بخگاو ماده، شورباى با سركه ترش شده از گوشت ماهى و افشره سبزيهاى سردى

 اكثر اينها كه ذكر شدند و برخى مواد غذائى ديگر هم هستند كه خاصيت نيروبخشى بيشتر از داروها دارند.

 اينك دارويى تركيبى كه در اين حالت، خوب دارويى است.
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 نسخه:

 ن و بيمار به وزن سى درهم تناول كند.افشره برگ ترب و افشره توت هريك يك جزء. هر دو را درهم قاطى ك

 برد.اين دارو علاج كوتاه نفسى هم هست و اگر التهاب در كيسه زهره باشد، آن را هم از بين مى

براى بيماران يرقانى كه در اين حالت باشند، شير الاغ كه با كمى سركه بر آتش بجوشد بخورند و يا افشره گياه 
 ورند.خاراگوش را با آب قاطى كنند و بخ

بيمار يرقانى كه چنين حالتى دارد، نان فطير )برنيامده(، نمك كوبيده و كاسنى بخورد و تا مدت يك هفته از آنها تغذيه  
 گردد.شود و عفونتش برطرف مىكند، مفيد است؛ زيرا كيسه زهره شسته مى

رابى كه اجازه دهى شراب بخورند. هر شو نيز اگر ماده رقيق در كيسه زهره است غليظ گردد. چنين بيمارانى را نبايد 
خورند بايد با آب قاطى باشد و آب آميزه با شراب بايد از شراب بيشتر باشد. كسانى كه به اين حالت دچارند مى

 تنها اجازه دارند كه گوشت سبك و آبگوشت پرنده بخورند.



نشينى بيمار بايد بيخوابى نكشد، شبمزاجى در كبد يا در سرتاسر بدن است، اگر سبب بيمارى يرقان گرمى و گرم
 زياد خوب نيست. از خشمگين شدن بپرهيزد. زياد حركت نكند و به حمام نرود.

ياز تنى كند. آب مورد نكوشش كن كه مزاج كبد و مزاج رگها را سرد گردانى. بويژه بيمار را وادار كن با آب ولرم آب
 جوشيده باشد و به حالت ولرم درآمده باشد. تنى بايد با داروهاى سردمزاج و ترمزاج بر آتشآب

فتن آور و گيرنده در آن باشد خوب نيست؛ زيرا يرقان را از تحليل ر شوئى با آب سرد و آبى كه تأثير داروى قبوضيتتن
 دارند.باز مى

 مزاج، ضمادهاى مناسب را از خارج استعمال كن!در علاج كبد و كيسه زهره گرم

 كبد يا كيسه زهره مبتلاست، از قرص زير تناول كند.  مزاجىاگر بيمار به گرم

 نسخه:

تخم خيار، بزر كاسنى، بزر كاهو، تخم كدو، صندل، تباشير و گل سرخ، از هريك يك جزء. و در مقابل وزن هر دو 
ول  ادرهم از اين مخلوط به وزن يك قيراط كافور را اضافه كن. داروها را درهم بسرش و قرص بساز! و بيمار از آن تن

 كند.

هاى سردمزاج كه به وسيله برف سرد شده باشند، آب هر دو نوع صندل و كافور كه به وسيله برف سرد شده افشره
باشد بر كبد بگذارند تا آنجا كه بيمار احساس كند سردى به درونش نفوذ كرده است. اين كار بسيار مفيد است و 

 رود و هم بول سپيدرنگ گردد.بين مى آزمون شده است كه در مدّت يك روز هم رنگ يرقان از

ا را در اين دانى، همانهاگر يرقان از اثر ناتوان شدن كبد و كيسه زهره باشد، تو علاج ناتوانى كبد و كيسه زهره را مى
 حالت نيز استعمال كن!

 ما علاج ورم كبد را در اين بحث آورديم و راجع به كبد كه از حالتى ناسازگار رهايى يابد بسيار
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 سخن گفتيم.

بد از طور فراگير توضيح كامل را در بحث از علاج بندآمدنيهاى كاند، بهبندانهايى در لوله رگها سبب يرقان شدهاگر راه
باشد، دارو  دبندان در كوژى كبد يا در گودى و ته كبزنى، داروى ادرارآور و غيره را ذكر كرديم. اگر سد و راهقبيل رگ

يرنده و بندان در كبد، داروى گو علاج را برحسب حال و برحسب نياز گفتيم و گفتيم كه نبايد در حالت وقوع راه



بندان را كنند و راهخشكاننده به كار برى. هرچند دارو گرم مزاج باشد، زيرا گيرنده و خشكاننده، مجرا را تنگ مى
 سازند.تر مىمحكم

ل در نرم گردانيدن و رطوبت بخشيدن به كبد مجرا بندآمده كوش و سپس كارى كن كه سد آمده را باز  اشاره كرديم كه اوّ 
 كنى.

 داروى ملين نيز برحسب نياز و برحسب حال بيمارى گاهى بايد گرم و تر و گاهى سرد و تر باشد.

د ه قبل از آن صورت بپذيرد، بايبندان باز شد و اين باز شدن چه در آخر و بعد از معالجات مقدماتى و چهرگاه راه
ن كند. و نيز برحسب نوع اسهال و شاياداروى اسهالى به بيمار بدهى آنهم برحسب حال و چندانكه بيمار تحمل مى

 ايم.حال بيمار كه سابقا اينها را همه گفته

سيار داروهاى بازكننده ب اين را نيز بدان! كه اگر اوّل داروى اسهالى دادى و عمل نكرد و تأثير علاجى نداشت، فورا
 قوى بكار بر و سپس داروى مسهل قوى استعمال كن!

اره كند، مسهل قوى را يكبزنى كه چيزى در مجرا گير كرده و ثابت شده است و به آسانى حركت نمىاگر حدس مى
 تناول كند؛ ليكن در اينجا نيز نيروى جسمى بيمار را در نظر داشته باش!

كه سبب نرمش و اسهال دادن شوند و ماده   -بندان در گدارهاى كبد، بجز داروهاى جانبىمن خود براى حالت راه
توانم داروى ديگرى كه با بندآمده و گير كرده سروكار داشته باشد ذكر كنم. امّا ديگران نمى -بندآمده را اسهال دهند

 ين است:خوانى و يكى از آن داروها چنام مىكنند و در اينجا آنچه غير من گفتهمى

 نسخه:

خرفه سبز ناخشكيده را بكوب و آبش را بگير. برگ ترب را بكوب و آبش را بگير. هر دو را باهم بر آتش بجوشان و 
ندان در كبد توليد بكه يرقان از اثر راه  -آنگاه بپالاى. گاودانه كوبيده را با افشره ترشك مخلوط كنند و بيمار يرقانى

 ت.از آن بخورد مفيد اس -شده است

 نسخه ديگر كه طبيبان گويند:

 كنده و مغز تخم خربزه، هريك يك جزء. با نيم جزء مرّ و كوشنه مخلوط كنند و بخورند.بزر ترب پوست

 -توانى از معاينه بدن بيمار تشخيص دهىكه اين حالت را مى  -مزاجى و خشكيدن باشدبندان از اثر خشكاگر راه
از قبيل: لعابهاى صفراشكن، گياه سپستان و امثال آنكه با روغن بادام باشند، به   دهندداروهايى كه صفرا را اسهال مى

 كار انداز!
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بندان از اثر خرابكارى ورم گرم كبد است، علاج ورم گرم را استعمال كن! و هرگاه ورم رسيد، ادرارآورها را تجويز  اگر راه
 رازيانه شامى و رازيانه خودمانى را تجويز كن و نگران مباش و همراه ادرارآورها داروى كن كه بيمار بخورد مثلا

 دهنده ماده صفرائى را نيز استعمال كن!اسهال

حال دو علاج را در نظر اگر يرقان از اثر ورم سخت كبد است، علاجش نيز سخت و دشوار است. بايد درعين
ه ورم سخت را روبراه كنند. و در عين حال خود يرقان را نيز معالجه كنى، داشته باشى. داروهايى به بيمار بدهى ك

 ايم؛ آنها را در بحث ازچنين داروهايى را، ضمن داروهاى تكى و ساده در كتاب پنجم قانون )اقرابادين( نيز آورده
 توان يافت.بندانها در كبد مىمعالجات راه

 كنيم:اين چند دارو را ذكر مىاز داروهايى كه بازكننده بندآمدنيها هستند، 

پياز دشتى، برباله، قرصهايى كه بادام تلخ در آنها به كار رفته است، قرصهايى كه خاراگوش، برباله، رازيانه شامى و قارچ 
باشند.  هاى ديگر نيز در بر داشتهچمنى در آنها وارد است، داروهايى كه علاوه بر خاصيت باز كردن بندآمدنيها فايده

 تركيب زير.مثلا 

 نسخه:

 ثمر صنوبر بزرگ سه درهم. بزر كرفس كوهى، نخود سياه و كندر سفيد از هريك به وزن دو درهم.

همه را باهم بكوبند و خاكه كنند و ببيزند و باهم بسرشند و تا چندين روز هر روز يك مثقال از آن را با آب رازيانه 
 ايم و نتيجه بسيار خوب داده است.ارها ما آزمودهبخورند؛ كه دارويى است بسيار خوب و شفادهنده و ب

 هوه چوبه )شنجار( يكى از بهترين داروهاى علاج يرقان است.

بندان در گدارهاى كيسه زهره واقع شود. دهد آن است كه راهترين حالت يرقانى كه در اثر بندآمدنيها رخ مىسخت
 بخشند. در چنين حالتى داروهاى اسهالىحالات تأثير مىليكن حقنه و داروهاى مسهل در اين حالت بيشتر از ساير 

 از قبيل: سس صغير، بسپايك، قارچ چمنى، كاجيره، نمك نفطى و امثال آنها مفيدند.

 ست.بندان مفيد ادارويى تركيبى هست كه آن را درست كنند و در قوطى نگهدارند كه در علاج يرقان ناشى از راه

 نسخه:



رم. درهم. قارچ چمنى دو سوم درهم. افشره مشكانيه سه درهم. محموده يك چهارم درهم. با ثمر صنوبر به وزن يك چها
 افشره كاسنى درهم سرشته شود و حب گردد و بيمار هر بار يك درهم از آن بخورد. و بارها تناول آن تكرار شود.

آن  فران هندى )كركم( و ترياق و امثالبردار نبود، به داروى زعبندانها به طول انجاميد و دستاگر يرقان ناشى از راه
 پناه ببر، كه بازكننده نيرومند هستند. داروى لاك نيز در اين مورد خوب است.

 بندانهاى مجارى، تب هم بود، گياه سلمك بسيار خوب است؛ كهاگر همراه يرقان ناشى از راه
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 .بخشهم بازكننده است و هم نرمى

 بيخ كلم كاشتنى را به وزن دو درهم با عسل قاطى كنند، دارويى خوب و مفيد است.

آب كشوث، كاسنى تلخ، با فلس )پولك( خيار چنبر دارويى و روغن بادام شيرين و يا روغن بادام تلخ در علاج اين 
 حالت بسيار مفيدند.

 ويژگى دارند چند بخشند:داروهايى كه در علاج خود بيمارى يرقان و از بين بردن آثار آن 

سرحال آوردن رنگ  برانگيز درآور به بينى كشيدنى. كه داروهاى به بينى كشيدنى و عطسهتناولى، شستشويى، عطسه
 چشم و رخساره مفيدند.

 گيرند، از قبيل:هايى هست كه عموم بدن را در بر مىاسلوب معالجه

اپى را اساس توان حمام رفتن پيبسيار استفاده بيند طورى كه مىدرپى به حمام رفتن، كه سراسر بدن از آن زياد و پى
 معالجه به حساب آورد.

 كننده را در آبزن ريزند كه بيمار در آن نشيند و ادرار كند، كه جزء علاجها است.همچنين داروهاى تنقيه -7

وشاند  خوابد خوب خود را بپمى هرگاه بيمار از حمام بيرون آمد بايد خود را خوب بپوشاند كه سرما نخورد. وقتى -6
 آور است.كه سرماخوردگى براى بيمار يرقانى بسيار زيان

امّا اگر از حمام بگذريم داروهايى هستند كه در زدودن آثار يرقان از پوست بدن كاربرد دارند و اين نوع از داروها  -4
وع شت اثر يرقان را از پوست بزدايند. بهترين نشايد به وسيله اسهال دادن يا ادرار دادن و يا عرق كردن بيمار، رنگ ز 



عرق كردن در اين حالت عرقى است كه بعد از ورزش و خسته شدن و تشنگى باشد. اگر بيمار شراب خورده و بعد 
 از آن عرق كرده باشد، نور على نور است. عرق كردن بعد از حمام نيز مفيد است.

ا معالجه كند، بايد از سرما خوردن بپرهيزد و نبايد باد شمال بر او بوزد، خواهد از راه تحليل بردن، يرقان ر كسى كه مى
مگر اينكه حالت بيمارى تقاضا كند؛ مثلا داروى گرمى چون فلفل و امثالهم خورده باشد و براى خنثى كردن آن از 

 سردى استفاده كند و در آب سرد بنشيند.

ت بدوزد مفيد است؛ كه اين زرد تماشا كردن طبيعت را به حرك ديگران گويند: بيمار يرقانى به چيزهاى زردرنگ نظر
 د.شو تر مىكند و راه علاج آسانسازد و همه را به پوست بدن وارد مىآورد و ماده صفرايى را از بدن دور مىدرمى

 له كنم.بكنند مقابافى مىباره فلسفهگونه علاجها نيستم با عقيده كسانى كه در اينقدر منكر اينامّا من آن

 آور در معالجه يرقان:داروهاى عرق

افشره ترب به وزن دو اوقيه. بورك نيم درهم. شراب سياه انگورى يك اوقيه. درهم مخلوط شوند بيمار در آبزن  -1
 نشيند و آن را بخورد كه به زودى زردرنگى از بيمار رخت بربندد.

د را با پنج قسط )هفت رطل و نيم( آب در ديگ شش مثقال( نخو  -يك دسته گياه مارچوبه )پر يك كف دست -7
 سنگى ريزند و بر آتش بجوشانند. اگر بيمار تب ندارد، آن جوشيده با شراب بياميزد و
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رسياوشان بر پبخورد؛ و اگر تب دارد آن را تنها و بدون شراب بخورد. بعد از آن در آبزنى بنشيند كه آب آبزن با گياه 
 رود.آب جوشيده شده است. زردى يرقان از بين مى

، در شراب كهنه ريزند و شب تا بامداد در فضاى آزاد -)زهر النطرون( -كف )كفك( بوره قرمز به وزن دو درهم  -6
 به عمل آيند. -كه ذكر شدند  -پز نشستنبگذارند و سپس بخورند؛ بعدا دستورات حمام رفتن و در آب

 دشتى برشته شش جزء با نمك سوخته به وزن سه درخمى ناشتا بخورند.پياز  -4

 بند ريزند و بنوشند.دو درهم خشكيده كلم را در تخم نيم -5

پوست انار به وزن چهار درهم. زرنيخ دو درهم. ساييده و به هم زنند چندانكه سر سه انگشت )شست و  -6
 ه اوقيه شير الاغ بنوشد.دارند بردارد و بخورد. سپس سشهاده و وسطى( برمى



 شنبليله به وزن دو درهم و بالاتر از دو درهم را با عسلاب بخورد و در آبزن پر از آب سرد بنشيند. -2

 پر سياوشان را بكوبد و چهار درهم از آن را با آبى كه رازيانه شامى در آن پخته است بخورد. -1

 افشره ترشك را با كمى شراب بنوشد. -3

به  -يد سگ كه هيچ سياهى در آن نباشد، از خوراندن استخوان به سگ چنين مدفوعى پديد آيدمدفوع سپ -11
 وزن چهار درهم در عسل بريزند و بهم زنند و بخورند.

 برگ سلق خشكيده به وزن شش درهم با عسلاب بخورند. -11

 ند.د و بهم زنند و بخور بريزن -كه دو اوقيه باشد  -پز تربپشك گوسفند نيم درهم در آب ترب يا در آب -17

 بورك يا پونه خشكيده به وزن چهار درهم در شراب مخلوط با آب بهم زنند و سه روز متوالى از آن بخورند. -16

 ماند.پر سياوشان شش مثقال. نخود سياه نود مثقال. در آب باهم بجوشند تا فقط يك سوم مى -14

 مقدار پانزده مثقال از آن بخورند.

 اوقيه. شراب يك اوقيه. درهم آميزند و بخورند. آب ترب دو -15

نخود سياه نود مثقال. ثمر گياه بلسان، كندر و رازيانه از هريك شش مثقال. با شش قسط )هشتصد و ده  -16
 ماند. مقدار پانزده مثقال از آن بخورند.مثقال( آب بر آتش بجوشد تا دو سوم از آن مى

 زده مثقال دارو را با شراب بخورد.و اگر بيمار تب نداشته باشد اين پان

دارچين ساييده به اندازه تحمل سر سه انگشت را با شراب و عسل هريك به وزن يك اوقيه و نيم مخلوط كرده  -12
 توان آن را با شراب و آب خورد.بخورند. مى

 كنده( به وزن دو درهم بخورند.محلب )پيوند مريم پوست -11

 بند ريخته و بهم زنند و بخورند.درهم را در تخم مرغ نيمروناس ساييده به وزن يك  -13

 در آن مخلوط است. 29هجده درهم از سونش شاخ گوزن را با شرابى بخورند كه فروساطيقون -71

                                                           
 پسند. م.در فرهنگها نيافتم. فرسطاديون يا فرسلطاريون: گياه شاهفروساطيقون را  -(1)  29



 ثمر صنوبر، نانخواه )ننه حوا( و مويزك را باهم بخورند. -71
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 به وزن شش مثقال با شراب بخورند. -كه استخوان خورده است  -را فلفل و مدفوع سپيدرنگ سگ -77

 هندوانه ابو جهل از تخم و پيه تهى گردد. پر از شراب و آب كنند و بخورند. -76

 زهره گرگ در شراب ريزند و بخورند. -74

بعد از  بخورند وساييده شاخ گوزن به وزن سه و يك سوم درهم. گوگرد به وزن دو دانگ. باهم قاطى كنند و  -75
 آن شراب بنوشند.

فيد بندانها دارد مو اين دارو نيز در براندازى آثار بيمارى يرقان خوب است و براى علاج يرقان كه منشأ از راه -76
 است.

 نسخه:

راوند، گياه هزار چشم، پر سياوشان، روناس و كندس هريك يك جزء. درهم قاطى كنند و هربار به وزن يك درهم 
 بخورند.

 باشند عبارتند از:داروهاى تك و ساده كه در علاج اين بيمارى مفيدند و بازكننده هم مى -72

خاراگوش، رازيانه شامى، برباله، سوسن زرد )وج(، روناس، كوشاد، ساقه بلسان، قارچ چمنى، پلخم، ثمر درخت سرو،  
 كوشنه، زراوند دراز و زراوند غلتان.

 آيد؛ و آن: مغز كبك در شراب خالص ريزند و بخورند.ان هم به دست مىكنند كه آسدارويى را مدح مى -71

 دو زرده تخم مرغ در نيم اسكرجه شراب بخورند، منفعت بينند. -73

 داروى ديگرى هست كه در مدحش بسيار گويند كه از قرار زير است: -61

 شود.اش آشكار مىكرم سرخ خاكى را خشك كنند و بخورند. گويند فورا بهره

 اين رژيم آزمون شده و خوب است: -61



ا احساس گرما و روى كند تبيمار ريشه گياه ترشك بخورد، در آفتاب بنشيند و مدتى بماند، بعد از آن يك ساعت پياده
است.  كند كه عرق زردرنگكند. آنگاه آبى كه پر سياوشان در آن پخته است بنوشد. فورا عرق زياد مىتشنگى مى

روناس و نعناع هم پخته باشند چه بهتر. و اگر همين آب دارويى را بعد از حمام كردن بخورند، باز  اگر با پر سياوشان
 بسيار فايده بينند.

 ادرارآورهائى كه در علاج يرقان مفيدند:

بيمار به وزن دو درهم ثمر سرو را با يك درهم دارچين ختايى برگزيده و خوب و شراب سياه انگورى كهنه بخورد و  -1
 ريزد.فاصله به شدّت بدود؛ هرچه ماده يرقان است با بولش فرو مىبلا

ساز و با كبد نيز سازگار است و در عين حال تيغى نيز مفيد است كه ادرارآور است و پاكخوردن گوشت جوجه -7
 غذاست.

 اگر به وزن يك اسكرجه )بيست و يك مثقال( آب كشوث با بزر كرفس و نبات بخورند بهره بينند. -6
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 داروهاى مسهل كه براى علاج اين بيمارى ويژگى دارند:

هندوانه ابو جهل را از هرچه در آن است خالى كنند آن را پر از شراب سياه انگورى غليظ كرده بر زغال افروخته  -1
 بجوشانند. سپس تصفيه شود و بيمار بخورد.

 ايم كه مفيد واقع شده است. تركيبش چنين است كه در ذيل آيد.و ديدهما خود دارويى را آزموده  -7

 نسخه:

 الوا )صبر( نيم درهم، سقمونيا )محموده( به وزن دو دانگ. نمك نفطى به وزن يك چهارم درهم.

 روناس و قارچ چمنى هريك نيم درهم. همه را درهم بسرشند و حب سازند و با آب بزرها تناول كنند.

 ايم و در حدود امكان آنچه لازمن سابقا در بحث از داروهاى ساده و تكى )كتاب دوم( چيزهايى گفتهدر علاج يرقا
 ايم.است در اقرابادين )كتاب پنجم( ذكر كرده

 آورد:داروهاى به بينى كشيدنى در علاج يرقان كه بيمار را به عطسه درمى

 گياه آذربويه.آب سيماهنگ، آب برگ ترتيزك، آب گندناى بيابانى، افشره  



گياه آذربويه را بكوب و مدت يك شب در شير آدمى خيس كن و فرداى آن شب آن را بفشر و به حالت ولرم در 
 بينى بيمار بچكان!

مى شكر در آن خورد، كبيخ يونجه را بفشر و آبش را بگير! آن آب را با زنبق بر آتش بگذار تا يك غلت خفيف مى
 ه بيمار عطسه كند.حل كن و در بينى بيمار بريز ك

 ترب را با برگ ترب بكوب و آبش را در بينى بيمار بچكان!

 مزاج نيستند افشره سلق است. كه در علاج و اصلاح رنگ يرقانى خوب است.هايى كه بسيار گرماز افشره

 توان هميشه بهار را ذكر كرد، كه در اين حالت مفيد است.هاى سردمزاج مىاز افشره

 دانم.اند و من اسفرزه كنار آب را سرد مزاج مىفشره خاراگوش را سردمزاج دانستهبرخى از اطباء ا

اگر تنها سركه به بينى كشند و مدت يك ساعت سركه را در دهن نگه دارند و در حوض حمام نشينند بهترين علاج 
 است.

ا يا همراه سركه كنند. اگر آن را تنهسياهدانه يك شب و روز در سركه بخيسد، سپس بپالايند و از راه بينى بركشند و بو  
 بو كنند باز بسيار مفيد است.

 ها باشند به قرار زيرند: نسخه:آور كه غير از افشرهداروهاى عطسه

آور يك چهارم درهم مويز ساييده در پنج درهم آب كشنيز و پنج درهم روغن بادام حل كنند و به بينى كشند عطسه
يا حوض حمام باشند و دارو را به بينى كشند. اگر كمى مرزه خشكيده و كمى سركه است. البته بايد قبلا در آبزن 

 زده )سركه شراب( با اين دارو باشد بسيار بهتر است.مايه

 641، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 براى زدودن رنگ يرقان از چشم، بايد همواره چشم را با آب كشنيز و گلاب و يخاب شست.

 بدن يرقانى، كه رنگ يرقان را از بين ببرند عبارتند از:داروهاى شستشوى 

كه خاصيت   -آبهايى كه در آنها پر سياوشان، درمنه، مرزنگوش، اربه )مريم نخودى كوهى(، بابونه، بابونه چشم گاوى
 ، گياه سه كوهه، شبت پخته شده است.-دارد

 رقان زده داخل باشند و در آن بپزند.از همه مهمتر پر سياوشان و شبت است كه در آب شستشوى تن بيمار ي



شويه، ترش ترنج قاطى باشد كه در زدودن هر رنگ عارضى پوست بسيار اگر بيمار يرقان گرم داشته باشد، با آب تن
تأثيربخش است. از اين چيزها ممكن است ضماد گذاشت، ممكن است روغن گرفت و بر بدن بيمار ماليد. مثلا روغن 

ن بابونه، روغن شبت، روغن انگور لخته شده و روغن سوسن را بر پوست بدن بيمار ماليدن بابونه چشم گاوى، روغ
 رسان است.فايده

ود، علاج شكه احساس كردى كه بيمارى رو به كاهش است و دارد تمام مىاگر بيمار يرقان بحرانى داشته است، همين
هل كننده استعمال كن! ممكن است نياز به استعمال مسقيهيرقان بحرانى را به كار ببر! داروهاى مسهل و ادرارآورهاى تن

 نباشد. شايد حمام رفتن تنها آثار بيمارى را از بين ببرد.

اگر ديدى كه در بول و مدفوع بيمار رنگ يرقانى كم است، بدان كه ماده بيمارى غليظ شده است. با داروهاى 
 ش!شستشودهنده و چسبان و غيره، داروهاى معالج را تقويت بخ

 اگر يرقان از اثر سم بود دستور معالجه اين است:

 ترياق و معجون مثروديطوس )ميترادات( به بيمار بده كه در برابر اثرات سم مقاومت داشته باشد.

 بخش باشند و هم خاصيت پادزهرى در آنها باشد. مانند:بعدا داروهاى آبكى بخورد كه هم سردى

زاج را بخش و پادزهرند و مآب خرفه، لعاب اسفرزه، شربت زرشك. كه سردىآب سيب ترش، آب انار، افشره كاسنى، 
 كنند. بعد از آن به علاج عمومى يرقان بپرداز!تعديل مى

به تجربه رسيده است كه اگر اثر يرقان در چنين حالتى شروع كرد، بويژه اگر بيمار سم خورده باشد، بايد پياپى شير 
 خورد روغن بادام قاطى باشد.ى كه مىبخورد و بر آن دوام كند و با شير 

ن به شرطى كه ناتوان نشده باشند و بندآمدنهايى در درو  -اندكه از اثر سم به يرقان مبتلا شده  -غذاى چنين بيماران
 ايم.رخ نداده باشد، همان غذاهاست كه در بحث از علاج سوء مزاج گرم گفته

 بندانهاى كبد است، علاجش را در بحث علاج كبد بجوى!راهاگر يرقان از اثر ناتوانى يا از اثر 

غذاى بيماران يرقان بطور عموم بايد سبك، لطيف و بازكننده باشد. آبگوشت ماهى بخورند بسيار خوب است. بويژه 
 بخش باشد كه در آخر بحث يرقان شرح خواهيم داد.اگر همراه آن چيزى ادرارآور يا نرمى
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 فصل هفتم علاج يرقان سياه و زرد و سياه باهم



اگر يرقان سياه از طحال منشأ گرفته است، حال بيمار را به دقّت بررسى كن! اگر پرشدگى از خون هست و خون 
در بدن راكد مانده و جمع شده و آوند را پر كرده است، بيمار را رگ بزن! و شاهرگ دست چپ را بزن. سپس رگ 

ل ميان انگشت كوچك و بنصر را هم بزن! آنگاه به علاج خود طحال بپرداز. اگر طحال ورم دارد اگر ناتوان فاص
 دانى استعمال كن!بندان در طحال است، علاجى را كه براى هريك از اين حالات مىشده است، اگر راه

از  شود، و سبب اين زيادى توليدىاگر سبب يرقان سياه از كثرت و زيادى ماده سودائى است كه در طحال توليد م
 علاج آن را استعمال كن! -چنانكه اين مسئله را ذكر كرديم -نيروى بيش از حد طبيعى طحال و از غذاها است

حتما بايد بيمار يرقان سياه را اسهال دهى، داروى اسهالى سزاوار چنين حالتى داروى اسقولوقندريون )زنگى دارو( 
ين بار ايم. بيمار بايد چندآورده -كه كتاب داروسازى است  -تركيب آن را در كتاب پنجم است، كه با خربق باشد، و

 به وسيله اين دارو پاكسازى شود.

 يا داروى افتيمون )سس صغير( تجويز كن كه بيمار بخورد و اسهال شود. كه تركيب آن چنين است:

 نسخه:

رفس و دارو، بسپايك، شكوفه كبر هريك پنج درهم. ريشه كهليله سياه و هليله كابلى هريك ده درهم. شاهتره، زنگى 
رازيانه از هريك پر يك مشت )شش مثقال(. خربق سياه دو درهم. همه اين داروها را با سه رطل بر آتش بجوشان تا 

ماند. آنگاه به وزن پنج درهم سس صغير در آن بريز و بگذار تنها يك غلت خفيف بخورد. بعد از يك چهارم آب مى
 آب را بپالاى و دو سوم درهم ايارج فيقرا )معجون تلخ مسهل( بر آن اضافه كن! آن

حبوب ساخته از هليله سياه، سس صغير، نمك هندى، قارچ چمنى و پوست بيخ كبر، نيز در اسهال دادن بيمار 
 مؤثرند.

 آميزه با د، آب پنيردار بخورد. اگر شير شتر گير نيامهرگاه ديدى كه بيمار پاكسازى شده است، شير شتر بچه
اسكنجبين همراه بزرها، گورگياه، مريم نخودى كوهى )اربه(، داروهاى طحالى از قبيل: زنگى دارو، ريشه كبر و امثال آنها 

بخورد. آبى را بنوشد كه برگ درخت گز يا ريشه درخت گز در آن پخته است. آب برگ كبر، آب برگ ترب و 
 اسكنجبين نيز بخورد.

 د آب تاجريزى و آب كرفس بخورد، خوب است.اگر حرارت دار 

 اسكنجبينى بخورد كه زنگى دارو، برگ كبر، ثمر درخت گز، اربه )مريم نخودى كوهى( در آن پخته باشد.

 بخش را به افراط استعمال كنى.اگر ورم گرم در طحال است نبايد داروهاى گرمى



 بندانهاىهايى كه در علاج راهبازكنندهبندان در طحال سبب يرقان سياه شده است اگر راه

 646، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

كبد ذكر شدند در اينجا نيز مفيدند؛ البته در بحث از علاج بندآمدنيها در طحال داروهاى ويژه به طحال هست كه 
 كنيم.بعدا ذكر مى

ذاشت، او بدون شيار با تيغ بر طحال بيمار گاگر بيمارى يرقان سببش ناتوانى نيروى جاذبه طحال است بايد بادكش 
را وادار به ورزش كرد و داروهاى مناسب حال بر طحال گذاشت، كه يكى از اين داروهاى گذاشتنى را با شرح تركيبش 

 خوانى!در زير مى

 نسخه:

دى دو جزء. مخاراگوش، كراويا )شاه زيره(، شكوفه گور گياه، آويشم، لوفا و بيخ كرفس. از هريك يك جزء، گل مح
 مقل يك جزء و نيم. اندران هفت جزء و يك دهم جزء. همه را درهم بسرش و بر طحال بيمار بگذار!

 شويه لازم بود داروى مايع زير باشد.اگر تن

 نسخه:

 شويه شود.شبت، بورك، نمك، فيجن و پونه را در سركه بسيار تند بجوشانند و تن

مزاج داشت، داروهاى مناسب در فرونشاندن گرماى كبد را استعمال  از كبد گرماگر يرقان سياه از طحال نبود و منشأ 
 كن!

رى هم باره ويژگى دارد، داروهاى ديگاگر يرقان سياه از اثر سردمزاجى كبد است، ترياق بزرگ )ترياق الاكبر( در اين
 شناسى!هست كه همه را مى

 دستور علاج چنين است كه در ذيل آيد: اگر سراسر بدن در به وجود آوردن يرقان سياه دست دارد،

اول به معالجه كبد بپرداز و رگهاى كبد را پاكسازى كن! بعد از آن سرگرم معالجه بدن شو! اما خود يرقان را با همان 
 وسايل معالجه كن كه در علاج يرقان زرد آمدند و داروهاى بسيار تأثيربخش از آنها برگزين.

يرقان )سياه و زرد( مبتلاست و پرشدگى خون مشهود است و نياز به خونگيرى اگر كسى در يك حالت به هر دو 
دارد، رگ بزن! رگ هر دو دست را باهم بزن يا چند روزى فاصله در ميان انداز! يعنى رگ دستى را بزن و بعد از چند 



  كه براى هر دوروزى رگ ديگر دست را. وسايل علاجى هر دو حالت زرد و سياه را استعمال كرده، داروى تناولى
 حالت مفيدند تجويز كن! مثلا: داروى خاراگوش پخته و سس صغير خوبند.

 اين داروى تركيبى در چنين مواردى بسيار خوب است:

 نسخه:

آب برگ ترب، آب گز و آب بيد از هريك يك اوقيه و نيم. آب تاجريزى سه اوقيه. آب برگ كبر دو اوقيه. همه اين 
 ه درهم خيار چنبر دارويى را در آن آب بريز و بگذار باهم برآبها را درهم بياميز! د
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آتش بجوشند. به وزن دوسوم درهم ايارج فيقرا )معجون مسهل تلخ( يا به وزن دو دانگ زعفران، سه قيراط محموده كه 
نگاه از آن تناول كند. بعد از تناول داروى فوق در به بريان شده )كفيده شده( بر آن اضافه كن! دو روز بماند و آ

 الذكر، آب پنير و اسكنجبين بنوشد.

 رژيم غذايى بيمار

 اند.غذاى بيمار يرقان سياه و بيمار يرقان زرد و سياه بايد سبك باشد كه غذاهاى سبك شناخته شده

 و آبگوشت جوجه مرغ پروارى و چاق شده بخورند خوب است. 30ماهى رضراضى

 كرفس و كاسنى خوب است و اگر در سركه بپرورند بهتر است. كبر در سركه ترشى شده خوب است.  خوردن
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 گفتار دوم ساير حالات طحال

 فصل اوّل بيماريهاى طحال

كيبى از ريهاى تر طحال ممكن است به بيماريهاى گوناگون ذكر شده، از قبيل: بيماريهاى ناشى از سوء مزاج؛ بيما
 بندان در مجارى، گسستن پيوستگى و امثال آنها مبتلا آيد.قبيل: راه

                                                           
اى سرد باشد در آبههاى سياه و خطوط سياه مايل به سبز است. فلس آن بسيار كوچك مىرضراضى نوعى ماهى استخوان درشت، شكم سفيد و پشت داراى نقطه -(1)  30

 تحفه حكيم مؤمن. -كندو شيرين و دور از منبع زندگى مى



زنند. اين را بدان! كه هرگاه طحال چاق و بزرگ شود، تن جانور لاغر گردد؛ زيرا طحال  انواع ورمها به طحال سر مى
ه كبد كاهش يابد. طحال ك  كه بزرگ شد مايه سست شدن شديد كبد گردد. كبد كه سست شد، توليد خون لازم از

 -كندكه كبد سست شده توليد مى  -خواهد، بايد از اين خون كمتر از حالت طبيعى شده است خون بيشتر مىبزرگ
بد سست خواهد. يعنى تكليف كطحال سهميّه بيشتر دريافت كند كه بزرگ شده و بزرگ بيشتر از كوچك خون مى

 افزايد.بد و خستگى بر خستگى مىياشده و ناتوان در توليد خون افزايش مى

خلاصه، لاغرى طحال نشانى از وجود خلط خوب در بدن است. چاق شدن و بزرگى طحال برعكس است و دليل 
 بر وجود خلط بدجنس در بدن است.

امكان دارد كه بيمارى طحال به تبهاى آميزه از چند حالت بينجامد، و امكان اين هم هست كه تبها سبب بيمارى 
 شوند.طحال 

شايد تب نوبه ناخالص يك در ميان، تب وبائى و تبهاى چند حالته در اثر بيمارى طحال پديد آيند. بايد دانست  
دهند. رنگ كسى كه بيمارى طحال دارد زرد مايل به سياهى است.  كه: بيماريهاى طحال اكثرا در فصل پائيز رخ مى

ر اين حالات دو احتمال هست. شايد اشتهاى خوراك گاهى ممكن است بيمارى طحال بر معده اثر گذارد. كه د
 بيشتر از حالت طبيعى گردد، و ممكن است اشتها به كلى از بين برود.

نصيب نمانده است، خوراك نزديك به هضم شدن را از اين امكان هم هست در حالتى كه معده از بيمارى طحال بى
عده جوشد و سبب درد و آزار در ماى است كه بر زمين مىهراه دهان برگرداند و به بيرون پرت كند. قى شده ترشيد

 گردد.مى
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 اگر بيمار طحال در اواخر بيمارى خون بشاشد، نويد خوبى و شفا است.

 ست.ااگر بول بيمار طحال غليظ و دردآلود باشد، يا در بول چيزى همانند خون لخته شده باشد، نويد بهبودى 

گاهى ممكن است از اثر بيمارى طحال تب دست بردار شود و بيمارى طحال نيز بدنبال تب برطرف شده برطرف  
 گردد.

 فصل دوم نشانيهاى سوء مزاج طحال

 توان آن را شناخت:اگر طحال مبتلا به سوء مزاج گرم باشد، از اين نشانيها مى

 تشنگى. -1



 التهاب در پهلوى چپ. -7

 اد تباه.قى كردن مو  -6

 شود و ماده سودائى بيشتر را بهدر حالتى كه طحال دچار سوء مزاج گرم است، نيروى جاذبه طحال تواناتر مى -4
 كشد.سوى خود مى

 نشانيهاى سوء مزاج سرد طحال:

 شود.كند، زيرا نيروى كشنده ناتوان مىماده سودائى را كمتر جذب مى -1

 رود.اشتهاى خوراك از بين مى -7

 آلود(.شود )به رنگ آب گلرنگ مىوشتگاه چشم تيرهگ  -6

 قرقر شكم و آروغ زياد است. -4

 نشانيهاى سوء مزاج خشك طحال:

 سخت شدن طحال. -1

 لاغرى بدن. -7

 غليظ شدن خون. -6

 شود.رنگ رخساره بسيار سياه مى -4

 نشانيهاى سوء مزاج تر طحال:

 طرف چپ پهلوى چپ، در لمس كردن نرم است. -1

 بدن بيمار سست و فروهشته است. -7

 شود.زند و يا زرد مايل به سياه مىرنگ و روى بيمار نوعى سياه است كه به رنگ توسى مى -6
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 علاج

علاج بيماريهاى طحال به علاج بيماريهاى كبد نزديك است و با آن فرق چندانى ندارد. فرقى كه هست اين است  
تر و با سرعت تأثيربخشى بيشتر نسبت به داروى علاج كبد باشد. بايد كارى كرد كه داروى علاج طحال بايد قوى كه

 داروى علاج طحال زودتر به مقصد برسد؛ و داروى نيروبخش همراه داروى علاج بايد باشد.

بد حالت دو اندام مذكور دارد. ك توانى و پرتوانى دارو در علاج كبد و طحال بسته بهاين را بدان! كه تفاوت در كم
نازك است و نبايد با شدّت روبرو شود. بايد به نرمى با آن رفتار كرد؛ نبايد داروى علاج كبد را بسيار توان بخشيد. 

 تاد.به سوى كبد فرس -الّا از روى ناچارى و نياز مبرم -مزاج از امثال سركه بسيار تند رانبايد داروى بسيار گرم

ل مسئله برعكس است. بايد داروى علاج طحال با داروهايى كه نيروى دارو را تا سرمنزل مطلوب نگه در مورد طحا
 دارند و با داروهايى كه آن را زود به منزل برسانند، همراه شود.

 داروهاى ويژه طحال از قبيل: زنگى دارو، پوست بيخ كبر، اندران، سير صحرايى.

به رگ زدن نياز باشد. كه در چنين حالتى شاهرگ دست، وريد صافن و گاهى ممكن است در علاج بيمارى طحال 
 ممكن است رگ گردن )وداج( زده شود.

 فصل سوم ورم در طحال و سختى طحال از ورم

رم در طحال كه ورم گافتد كه ورم گرم در طحال پديد آيد و به حالت خود باقى بماند؛ همينبدان! كه كمتر اتفاق مى
غليظ  شود، خونشود؛ زيرا خونى كه براى تغذيه طحال وارد آن مىرنگ به ورم سخت تبديل مىسربرآورد، بدون د

 گردد.شود و سبب سخت شدن ورم مىاست كه در ورم متراكم مى

 آور باشد.اما ورم سرد طحال اكثرا از نوع سخت است و گاهى ممكن است ورم سست و شل روى

 ممكن است گاهگاهى ورم گرم صفرائى باشد. ورم گرم طحال اكثرا ورم گرم خونى است و

گفتيم ورم سرد طحال اكثرا ورم سخت است. ورم سخت طحال در ته طحال روى دهد، زيرا ماده ورم سنگين است 
 شود.نشين مىو ته

 كند:ورم طحال در يكى از چهار شكل زير خودنمايى مى

 پهن مستدير. -1



 دراز و كلفت. -7

 دراز و باريك. -6

 بلغمى، كه ورم بلغمى بسيار بندرت در طحال پديد آيد.ورم  -4

 كسى را بيمار طحال گويند كه طحالش سفت شده است. اين سفت شدن طحال يا از غلظت و
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د يپرمايه شدن گوهر ماده بيمارى طحال است، و اين غلظت بحدى نرسيده كه بورم بينجامد، يا ورم در طحال پد
آمده و سخت شده است. سفتى طحال اگر از غلظت گوهر باشد و ورم طحال نباشد، بهتر از حالت دومى است  

 كه ورم در طحال باشد.

 اگر بيمار طحال احساس درد كند بهتر از آن است كه دردى را احساس نكند.»بقراط فرمايد: 

 «.از دست نداده است زيرا احساس درد دليل بر آن است كه هنوز طحال بكلّى حساسيت را

اگر بيمار طحال خون با مدفوع داشته باشد نويد خوبى است. كه از ريزش خون اميد آن »هم او )بقراط( فرمايد: 
 «.هست ماده بيمارى طحال بگدازد و از بين برود

انجامد؛ ىشود و به مرگ بيمار ماگر ورم طحال ديرپا باشد، سبب لغزش روده و يا سبب پيدايش بيمارى استسقا مى
 زيرا دليل ماندگارى زياد ورم در طحال و تحليل نرفتن استيلاى سوء مزاج سرد شديد است.

ها )مواد تراوش شده از سوى مغز و سر( روبرو است به بيمارى طحال مبتلا اند: كسى كه با نزلهبرخى از اطباء گفته
 ام.شود. كه من اين نظريه را كاملا باور نكردهنمى

 كنند، قرينه و شاهد باشند نه اينكه خود نزله سبب باشد.ها كه دلالت بر رطوبت مزاج مىى نزلهشايد بسيار 

رنگ روشن از آن جارى كسى كه طحالش بدرد آمده، و ورم كرده و خون سرخ»در كتاب بقراط آمده است: 
دردى ندارند، بيمار در روز  اند و آزار وشود، و جوشها يا دملهاى چركين سپيدرنگ در هر دو دستش سر برآوردهمى

 «دهد.ميرد، و قبل از مرگ اشتهاى خوراك را از دست مىدوم مى

گاهى ممكن است ورم طحال از خونريزى بينى باشد كه موجب شده است خون در آن جمع آيد. بويژه وقتى كه 
 خونريزى از طرف چپ بينى است.



برآورد و از آنجا كه ماده چنين ورمهايى غليظ است، به ممكن است از اثر ورم طحال، ورم نزديك هر دو گوش سر 
 رسند.زحمت به چرك كردن و سر باز شدن مى

 توان به دست آورد:چگونگى بول كسى كه طحالش بيمار است و علاماتى كه از بول مى

 اگر بول بيمار طحالى خونى غليظ باشد نويد بهبودى است. -1

 دى بدان چسبيده، نويد خوبى است و گزارشى از بهبودى طحال است.اگر بول بيمار همراه دردى است و در  -7

 گويند اگر چيزى مانند خون لخته شده در بول بيمار طحالى باشد خوب است.  -6

 شود.اگر كسى كه بيمارى طحال دارد به تب مبتلا شود، طحال ورم كرده و پژمرده مى

زرگتر از حالت طبيعى است؛ و ممكن است همين بزرگى طور مادرزادى طحال بگاهى اتفاق افتد كه در انسانى به
طحال مدتهاى زياد بماند. حتى ممكن است تا آخر عمر طحال به همان بزرگى بماند و شخص تندرست باشد. امّا 

 كننده طحال و از نيروى زياد طحال چنين شخصى با دردسر و بلاهايى مواجه شود.امكان دارد از اثر ماده بزرگ

 دان! كه گاهى ممكن است ورم كبد به طحال منتقل شود و طحال نيز ورم كند، يا ورماين را نيز ب
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خطرتر از حالت دوم است كه ورم شود كمطحال سبب ورم در كبد گردد. حالت اول كه ورم كبد به طحال منتقل مى
 طحال به كبد نقل مكان كند.

 جود ورم در طحالفصل چهارم نشانيهاى و 

 كند.بيمار احساس سنگينى مى -هر ورمى كه باشد -با وجود ورم طحال -1

كند، و ممكن است احساس درد، اگر ورم طحال بزرگ باشد، درد از طحال به طرف چپ حجاب سرايت مى -7
 د.درد آي استخوان چنبر و شانه چپ را نيز دربرگيرد، كه شانه چپ از همسايگى استخوان چنبر دردمند به

شايد در حالاتى نفس بيمار دو نفسه باشد يعنى بريدگى در نفس واقع شود و دو مرحله بيايد و چيزى شبيه گريه   -6
آورد و حجاب از اثر فشار ورم در انجام حركت طبيعى براى تنفس  كودك شود؛ زيرا ورم طحال بر حجاب فشار مى

 د.گير كند و سپس حركت را از سر مىد و توقفى كوتاه مىكند؛ يعنى از فشار ورم طحال آزار بينكوتاهى مى



اگر ورم طحال بزرگ نباشد مزاحمتى براى حجاب در ميان نيست؛ زيرا نزديكى و همكارى طحال با حجاب كمتر  -4
 از پيوند و همكارى حجاب با كبد و كمتر از پيوند طحال با معده است.

 انجامد.شدن تن مى از طرفى، احساس درد به بادكردگى طحال و لاغر

مايه( ممكن است خون بدن رقيق )كم -بويژه اگر ورم در طرف پايين طحال باشد -هرگاه ورم در طحال پديد آيد -5
 كشد.نشين و مايه آلودگى خون را به سوى خود مىشود؛ زيرا طحال با سرعت و شدّت موادّ دردى و ته

، هر دو زانو و هر دو كف دستش گرم شوند؛ زيرا دهانه ممكن است كسى كه بيمارى طحال دارد، هر دو پا -6
 راند، روئيده است.معده در پايين طحال با طحال تماس دارد و از آن قسمت طحال وريدى كه خلط سودايى را مى

برد و در اگر سببى رخ دهد كه حرارت غريزى را شكست داده و متوارى كند، حرارت غريزى به اطراف نيرومند پناه مى
 خزد.ا و زانوها و كف دست مىپاه

وش طرفهاى بينى و دو گ -كه از بيمارى طحال سرچشمه گرفته است  -ممكن است از اثر رقيق شدن خون بدن -2
شوند. اندامان مايه، به سرعت تأثيرپذير مىبيمار احساس سردى كنند؛ زيرا به دليل تغذيه از خون رقيق و كم و كم

 گذارد.يّت دارند و سردى زودتر بر آنها اثر مىامثال بينى و گوش به سردى حساس

 فرق بين ورم طحال و بادكردگى طحال چيست؟ -

 اگر بادكردگى باشد احساس سنگينى نيست. -الف

 آيد.اگر ورم باشد هرگاه با دست بر آن بكوبى، يا آن را لمس كنى، به درد مى -ب
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 شد شايد با فشار دادن انگشت آرام شود و آزار نماند؛ قرقر شكم شنيده شود و آروغ پيدا گردد.اگر بادكردگى با -ج

 ند.دهاند، رخ مىآورهايى كه درباره التهاب، تب و تشنگى ذكر شدهاگر طحال ورم گرم داشته باشد روى -1

از آن است كه  امّا سنگينى كمتراگر ورم گرم صفرائى باشد )خونى نباشد( التهاب شديدتر، تشنگى بيشتر است  -3
 شود.در وجود ورم گرم خونى احساس مى

 شود بيشتر به التهاب گرايش دارد تا به كشيدگى به اطرافدردى كه از اثر ورم گرم صفرائى طحالى احساس مى -11
 در حالتى كه بيمار به ورم گرم صفرائى طحال مبتلاست رنگ چهره تمايل به زردى دارد.



شود.  دهد. اندوه زياد بر بيمار روى آورد و بيمار خيالاتى مىطحال ورم سخت باشد، بدنفسى رخ مى اگر ورم -11
 شود.خورد و بدحال مىگاهى حال بيمار بسيار به هم مى

اگر ورم سخت طحال بسيار بزرگ شود و بر طحال چيرگى يابد ماده سودائى راه رسيدن به سوى سر را گم  -17
خورد و به اصطلاح عقل پارسنگ گيرد. كه از اثر آن عقل بيمار به هم مىرا در بر مىكند و راه ديگرى مى

31دارد؛ زيرا ماده سودائى از طحال آيد، طحال با حجاب در ارتباط است و حجاب با مغز همكار است.برمى
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 ن و رنگ چهره سياه شود.كه ورم سخت طحال موجود است. رنگ زباشايد درحالى -

شود امّا قرقر شكم نيست مگر اگر ورم سخت در طحال باشد هرگاه دست بر آن گذارى سختى احساس مى -14
 اينكه بادكردگى همراه سختى ورم باشد.

دهد. شايد تب باشد اما بدون كه ورم سخت در طحال است تب لازمه )تب دست برندار( رخ نمىدرحالى -15
 معيّن. ترتيب و نوبت

كه طحال با ورم سخت دست به گريبان است قرحه، جوش و يا دملهاى چركين در هر دو ساق شايد درحالى -16
 شود.پاى بيمار سر برآورند؛ زيرا خون غليظ به سوى ساقها سرازير مى

رود و به لثه ىبالا مخيزد و ممكن است دندان و لثه بيمار به خوره مبتلا شوند؛ زيرا بخار تباه از ورم طحال برمى -12
 خورد.رسد و آنها را مىو دندانها مى

 امكان دارد كه پيدا شدن دمل يا جوش چركين در ساق پاها نشان از بحران ورم باشد. -11

 كننده ماده ورم به سوى پايين خزيده وبارها روى داده كسى كه طحال بيمار دارد از اثر ورزش سخت و بسيار خسته
 امند.نه و به صورت جوش سر از ساق برآورده است. جوشهاى كذايى را بطم )چاتلانقوش( مىبه ساق پاها رسيد

نمايد كه بيمار سلامت است زيرا بول به حالت طبيعى اى چنان مىبارها رخ داده است كه ادرار بيمار در آوند شيشه
بول  شود وريزى منتقل مىآوند بول گدازد و بهباشد. امّا اگر بيمار ورزش كند و خسته شود، ماده سودائى مىمى
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چنان كننده بول از گرده باشد، همو اگر اين ماده سياه -كه قبلا چنين نبود  -آوردداخل شيشه را به رنگ سياه درمى
 ماند، حتّى اگر بيمار در حال استراحت باشد.به رنگ سياه مى
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 كند.از حدّ لازم ورم طحال را بيشتر مىزنى و خون كشيدن زياد رگ

 فصل پاييز، دشمن سرسخت بيماران طحالى است.

ين آورهاى ورم گرم پديد آيند كه بعدا از باگر ورم گرم در كبد بوده و به ورم سخت تبديل شده است در سرآغاز، روى
 شوند.آورهاى ورم سخت جانشين مىروند و روىمى

  -خرابكار گيرد و بر تمامى ماده بدجنسبخش نيرو مىخود يا از اثر علاج تقويتل خودبهافتد كه طحابسيار اتفاق مى
اده به دهد و منشين آن را از طريق مدفوع بيرون مىچيرگى يابد و به صورت دردى و ته -كه در او جمع آمده است

 آيد.نشين روغن زيتون مانند درمىصورت ته

 و در طحال است؟ چگونه بدانيم كه ورم در كبد نيست -

شود، اگر نشانى از بيماريهاى كبد نيست، امّا طحال درد دارد، و از اثر ورم به زبونى و پژمردگى در معاينه معلوم مى -
 شود كه ورم در طحال است و كبد دخالتى ندارد.رسيده است، معلوم مى

 ت. ثانيا:اگر ورم طحال، سردمزاج بلغمى باشد، اولا نشانيهاى عمومى ورم آشكار اس

 در لمس كردن، طحال نرم است. -1

 رنگ رخسار بيمار سپيد است كه كمى سياهى در آن پيداست. -7

ند، اكثرا توانند قى كنطور كلّى بيماران طحال بيشتر از حالت سلامت اشتهاى خوراك دارند، بسيار به زحمت مىبه
 داروهاى بسيار قوى و تأثيربخش دارند.شكمشان قبض است و براى اسهال شدن يا قى كردن نياز به 

 فصل پنجم علاج ورم گرم طحال

روش علاج ورم گرم طحال تقريبا همان است كه براى ورم گرم كبد گفتيم و تنها در استعمال دارو بايد دو نكته 
 مراعات شوند:

 يك: زياد مقيّد مباش كه دارو بايد گيرنده يا همراه داروى گيرنده باشد.



بخش نباشد؛ مبادا ماده ورم به غلظت درآيد و ورم كن! داروى معالج، زياد از حد و به شدّت گرمىدو: احتياط  
سخت گردد؛ زيرا در اين حالت كبد نيز هم مزاج طحال است و هر دو استعداد كامل دارند كه ورم گرم در آنها به 

كننده ماده ورم با اندكى قسيمورم سخت تبديل شود. اما بايد همراه داروى علاج ورم گرم طحال، داروى ت
كمتر از حالت   بخش و گيرنده و نهبخشى باشد. حرارت و گيرندگى دارو هميشه بايد به اعتدال )نه بسيار گرمىحرارت

 بخش( باشد.بايسته گيرنده و گرمى

 ست.وب ادر دارو بگنجد. مثلا: زاج بلورى خ -كه از حالت اعتدال خارج نباشد  -بخشىدر عين حال اندكى سردى

اين را نيز بدان! كه سركه در داروهاى علاج بيماريهاى طحال بدون استثنا بسيار كارى و وارد است. بايد هر علاجى 
 دانى به كار ببرى.را و هر دارويى را كه در اين زمينه مى

 اولا از رگ زدن شروع كن، شاهرگ دست را بزن و خون كافى بكش! بعد از پاكسازى از راه
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 ها و آبهاى نامبرده در علاج بيماريهاى كبد را استعمال كن!گيرى، افشرهخون

 آنچه از ميان داروهاى بيمارى كبد بيشتر به طحال ويژگى دارند عبارتند از:

رفه را خآب برگ درخت گز، آب برگ بيد، آب برگ درخت ترنگوت )پرك(، آب خرفه و آب پر سياوشان سبز. بزر 
به وزن دو درهم در سركه بريزى كه بيمار بخورد بسيار خوب است. بزر خرفه با سركه در تحليل بردن ورم طحال و در 

 علاج به سختى گراييدن خاصيّت دارد.

 بيمار هر روز يك قاشق )يك درهم( گياه بارهنگ خشكيده بخورد، فايده بيند.

 رژيم غذايى بيمار

ها باشد كه در علاج بيماريهاى كبد ذكر كرديم، مانند: آش زرشك )زرشكيه( كه بسيار غذاى بيمار طحال همان غذا
 بخشى آن را خنثى كنى.رسان است؛ بويژه اگر به وسيله شكر يا اسكنجبين خاصيت خشكىنفع

 فصل ششم علاج ورم سخت طحال

ال كمك كرده است، حتما اگر در معاينه تشخيص دادى كه خون زياد سودايى در به وجود آوردن ورم سخت طح
بايد شاهرگ دست و رگ فاصل ميان انگشت كوچك و انگشت بنصر را بزنى. وقتى رگ ميان حنضر و بنصر را 

 آيد.قدر خون برود تا خود به خود بند مىافتد، بگذار آنزدى، اگر ديدى كه بيمار از نا نمى



را بزنى و خون از آن بكشى. و امكان دارد   گاهى ممكن است كه نياز باشد كه رگ ودج )رگ گردن( در طرف چپ
كه حال بيمار اقتضا كند بعد از خون كشيدن از بدنش او را اسهال دهى؛ بايد داروى اسهالى نوعى باشد كه ماده 

 سودائى را بيرون آورد و از آن نوع داروهاى اسهالى باشد كه در علاج يرقان سياه ذكر كرديم.

اجع به معالجه ورم سخت اهمال كنى. كه بايد بعد از هر تحليل رفتنى، داروى هرگز نبايد در انجام دستورات ر 
داروى بسيار  بايد -يا نياز بدان نبود -دهنده به بيمار دهى تا خلط تحجّر نكند. اگر از اين معالجه فارغ شدىنرمش

 به عمل آورى. -كه زياد حرارت نداشته باشند  -زداينده و تقسيم كننده ماده ورم را

كنندگى را در داروهاى منفرد و ساده بيابى، و امكان دارد كه به داروهاى د چنين خاصيّت زدايندگى و تقسيمشاي
ى و باره خوبند و داراى خاصيّت تلخى و گيرندگى، يا گيرندگتركيبى نيازمند شوى. داروهاى منفرد و ساده كه در اين
آن داروهاى تك و ساده در گوهر اين خواص را دارند هرچند تندمزگى ميانه و به اعتدال هستند، بسيارند. قسمتى از 
 به ظاهر آنچه مورد نياز ماست در آنها آشكار نباشد.

 مزگى دارد آن را با سركه و كمى زاج بلورى )شب(اگر دارويى را برگزيدى كه تنها تلخ
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 بخش.استعمال كن! شب هم نيروبخش است و هم نرمش

شايد نياز به داغ گذاشتن باشد. داغ را بر رگى بگذار كه در داخل بازوى چپ است. هرچند رگ پديدار هم نباشد، 
 ايم.گذارى در علاج بيماريهاى طحال ذكر شده و بدان اشاره كردهچنان بگذار كه در بحث داغ

 بخشى در شفاى طحال كافى باشد.ممكن است معالجه با لطافت و نرمش

 كننده بدنبندان در آن نباشد و خون غليظ نشده باشد، ممكن است از داروهاى چاقبيمارى طحال از اثر راهاگر 
بيمارى طحال شفا يابد )يا حتى اگر خون غليظ شده باشد امّا كبد در حالتى باشد كه ياراى اصلاح خون را داشته 

د و مزاج خون را تعديل كند و به علاوه سوداشكن نسخه.(؛ زيرا داروى نمودهنده بدن، خون را مرطوب گردان -باشد
 است.

گاهى حالت بيمار طحالى چنان است كه تنها داروى تناولى كافى نيست و بايد داروى گذاشتنى بر طحال نيز همراه 
 باشد.

 آور است.غير از شير شتر هيچ شتر ديگرى با طحال بيمار شده سازگار نيست و بلكه زيان



بر اند، بهترين آنها پوست بيخ و ريشه كمفيد فائده -به عقيده من -در علاج ورم سخت طحالاز داروهاى ساده كه 
ر اى دام كه بيمار طحالى از تناول آن بول خونى و مدفوع خونالود بيرون داده و دردى مانندهاست؛ بارها ديده

اش گرايش به ه مزهبزورى )بزرها( كمدفوعش بوده و سپس شفا يافته است. بويژه اگر پوست بيخ كبر را با اسكنجبين 
 ترشى داشته باشد بخورند.

 ام بهترين داروى معالج در اين حالت است، نگفتم تنها دارو است.گفتم پوست كبر به عقيده

هستند كه بسيار مفيدند. مانند: لوفا و افشره لوفا و نيز داروى آتى در اين حالت  -ساده و تركيبى -داروهاى ديگر
 است و ويژگى دارد.بسيار مفيد 

 نسخه:

شود( و سوسن زرد )وج( از هريك يك آرد، بيخ سوسن، گل نمك، زهر الملح )گرد مانندى كه بر نمك معدنى ديده مى
 جزء. همه را در عسل بسرشند و بيمار هر روز يك قاشق )يك درهم( از آن تناول كند.

 نسخه ديگر:

كمادريوس )بيخى شبيه بلوط( و ثمر درخت بنه )چاتلانقوش( با اسكنجبين ثمر گياه پنج انگشت، دانه آس، ماشدارو،  
 اند.تناول شوند. همچنين هريك از اين داروها با اسكنجبين تناول شوند مفيد فايده

 دهيم تناول شود.گندناى بيابانى بويژه گندناى بيابانى با آب آهنگران كه بعدا آن را شرح مى

 است. و اگر از پياز اسكنجبين سازند نور على نور است. خوردن پياز بسيار بسيار مفيد

 دانه تناول كنند مفيد است.زنگى دارو با آب گز، خوب است. زنگى دارو را اگر با ترتيزك و سياه

 قارچ چمنى را بدون هيچ داروى ديگر، با اسكنجبين بخورند بهره بينند. مقدار تناولى يك
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 مثقال تا دو درهم باشد.

 لوفا را با اسكنجبين بخورند. مقدار تناولى اگر از يك مثقال تا دو درهم باشد مفيد است.

سس صغير )افتيمون( به وزن پنج درهم در يك اوقيه اسكنجبين ريزند و بخورند؛ اگر چندين بار تكرار شود هرچه كه 
 كند.ق شده را لاغر مىريزد و طحال بزرگ و چادر طحال است به بيرون مى



 اندران )اشه( نيز خوب است.

 لوبيا گرگى بويژه اگر در آب پخته شود و آبش را بخورند مفيد است.

برنجاسپ را در آب صاف خوردنى بپزند و با اسكنجبين يا با آبى كه در آن مريم نخودى و ترشك بيابانى پخته است 
 همراه اسكنجبين بخورند.

 باره مفيد است.خر سبز( نيز در اين افشره گياه چرخه )كنگر

 بيمار هر روز به وزن دو درهم شبت خشك بخورد و بعد از آن تناول بول شتر مفيد است.

 افشره گياه مشكانيه به وزن دو درهم با آبى كه خاراگوش در آن پخته است تناول كنند.

و  باشد و هركس برحسب حال خود، از خوردن شيرشير و بول شتر فوق العاده بهره رسانند. بيمار ناتوان يا نيرومند 
 برد.بول شتر استفاده مى

 بهترين شير يا بول شتر آن است كه شتر از برگ درخت ترنگوت )پرك(، درمنه، كرفس و رازيانه تغذيه كند.

ه سودائى دكند، اگر ورم طحال شير يا بول را هضم كند و با مدفوع مابيمار طحالى كه از شير يا بول شتر تناول مى
 بخش پناه ببرد.ديده شود، بعد از آن به تناول داروى تقويت

ثمر درخت بنه )چاتلانقوش( در سركه بسيار تند هفت روز بماند. بيمار هر روز سه قاشق )سه درهم( از آن بخورد و از 
 همان سركه تند بر آن بنوشد.

 با آب بزر ترب بخورند.به وزن يك درهم و نيم بزر ترب در سركه تند ريزند و سركه را 

 برگ سبز درخت گردو در سركه پياز دشتى بپزد و بخورند.

 آب برگ كبر با اسكنجبين خوب است، بخورند.

 سنبل رومى با سركه پياز دشتى يا سنبل رومى با چيزى كه تاثير پياز دشتى دارد بخورند.

 به وزن دو درهم بزر خرفه با سركه خوب دارويى است.

 رجان خوب سائيده و گردمانند شود. به وزن يك مثقال با يكى از شربتهاى سازگار با طحال بخورند.مرجان يا بدل م



پوسته بالائى و انداختنى كدو يا خود كدو را خشك كنند و بكوبند و به وزن دو درهم از آن با اسكنجبين تناول  
 كنند.

برگ  بزر گياه سلمك، ثمر درخت گز، و -تكه تلخى دارد و قبض هم هس  -بزر نى )ثمر نى(، بزر كشوث، برگ بيد
 درخت گز همه در علاج بيمارى طحال ورم كرده بهره رسانند.

 ريه يا كبد روباه به وزن دو درهم در اسكنجبين بخورند مفيد است.

 به وزن دو درهم از خشكيده آن بخورند، بهره بينند. -هركدام باشد -طحال گورخر، يا ماديان، يا كره اسب
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 داروى آتى را تركيب كنى و به بيمار بدهى بسيار خوب است.

 نسخه:

ديزى  پرّه را درپرّه چاق بگير و همه را سر ببر و احشاء آنها را بيرون انداز! سپس هر هفت شبهفت عدد شب
بند و ظرف بپوشاند. سر ديزى را با گل بها را در پرهسفالين بگذار و سركه تند بر آن اضافه كن كه سركه لاش شب

ى را بيرون آر و شود. آنگاه ديز پزند. صبر كن تا تنور افروخته سرد مىها مىپرهآن را در تنور افروخته بگذار! لاش شب
اند را با سركه درهم بسرش! بيمار طحالى هر روز به وزن يك درهم از آن نوش جان كند. لاش و سركه و هرچه مانده

 دارو بسيار خوب است و آزمايش شده است.اين 

پرهّ را بگير و سر ببر، سپس خشك كرده در خاك دفن كن! از حاصل آنها به اندازه برداشت سه سر انگشت به شب
 بيمار بده بخورد.

همه داروهاى تك و ساده كه در اوايل و نيز در آخر اين بحث ذكر شدند، بهتر است با اسكنجبين و سركه تناول 
 .شوند

 شود.تر مىاز اين داروهاى ساده ذكر شده ضماد درست كن. سركه هم در تركيب آن باشد، ضماد اثربخش

 شوند عبارتند از:داروهاى تركيبى كه تناول مى

 زنگى دارو و تباشير به وزن دو درهم با اسكنجبين بخورند.



ه بسيار كبر در آن وارد است در سرك  قرص كبر، قرص گياه پنج انگشت در اسكنجبين و قرص زراوند كه پوسته بيخ
 مزه تناول كنند. اگر بيمار باد نكرده باشد اين قرصها بسيار خوبند، اما اگر باد كرد از اين داروها استفاده نكند.ترش

 زده تب نداشته باشد، قرص روناس و هر چهار نوع ترياق بسيار بسيار خوب است.اگر بيمار طحال

 طحال ورم كرده خوب است. داروى تركيبى زير در علاج

 نسخه:

بزر ترتيزك يك جزء. سياهدانه نيم جزء. هر دو را باهم در عسل كف گرفته بسرشند و بيمار به وزن سه درهم از آن را 
 با سركه آميخته با آب بخورد.

 نسخه ديگر:

شتر يا  رهم( از آن با بولزراوند يك جزء. هليله كابلى يك جزء. كوبيده و سائيده شوند و به اندازه يك قاشق )يك د
 بول گاو بخورند.
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 نسخه ديگر:

پوست كبر چهار درهم. زراوند دراز دو درهم. بزر پنج انگشت و فلفل هريك به وزن شش درهم. همه را درهم بسرش 
 و از آن قرص بساز! بيمار از آن قرصها تناول كند.

 است: نسخه ديگر كه تجربه شده

 پر سياوشان، پوست بيخ كبر، بزر خرفه، بزر فيجن، بزر پنج انگشت، حسل. از هريك يك جزء.

 درهم آميخته شوند و بيمار هربار به وزن سه درهم از آن را با اسكنجبين بخورد.

 نسخه ديگر:

ز در سركه رو ك شبانهبيخ كبر، مويز، بزر شلغم و حسل از هريك يك جزء. همه را بكوب و خرد كن و در سركه ريز! ي
قدر بجوشد كه كمى از آب بماند. آن آب باقى مانده را با بماند. آنگاه با آب زياد بر آتش بگذار تا بجوشد و آن

 قاطى كن! و بيمار از آن بخورد. -كه در آن بزرهاى قوى به كار رفته است  -اسكنجبين



 نسخه ديگر:

مساوى در سركه بريز! سركه را بر آتش بجوشان تا مقدارى بسيار كم  هاىثمر سرو كوهى و ثمر سرو عادى را به اندازه
 نشين آن را بر طحال بيمار بگذار!ماند. چندانكه بيمار تحمل دارد از آن بنوشد و تهمى

 دار اگر در شرايطى باشد كه ذكر كرديم )از برخى گياهان دارويى معيّن تغذيه كند.( بسيار خوب است.شير شتر بچه

 ز برگ درخت ترنگوت سازند در علاج بيمارى طحال ورم كرده مفيد است.حبى كه ا

 اين داروى تركيبى كه در زير آيد خوب است.

 نسخه:

كوبند و روناس به وزن دوازده درهم. پوست بيخ كبر، زراوند دراز و زنبق از هريك به وزن دو درهم. همه را با هم مى
سرشند و قرص از آن سازند. مقدار تناولى يك مثقال است. آن يك مثقال مىسايند و در اسكنجبين ترشمزه خوب مى

 اند بخورند.را با آبى كه در آن خاراگوش و پوست بيخ كبر باهم جوشيده

 نسخه ديگر:

برگ سبز و شاداب تمشك، پوست بيخ كبر، ثمر درخت گز، زنگى دارو، پياز دشتى برشته و فلفل سفيد، هريك يك 
 م بسرش و قرص بساز و دو مثقال از آن قرصها را با اسكنجبين به بيمار بده بخورد.جزء. همه را دره
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 نسخه ديگر:

شوند. بيمار به وزن يك مثقال طحال گورخر و طحال كره اسب هر دو را خشك و خرد كن و بساى تا گردمانند مى
 ورد.تا وزن دو درهم با شراب مخلوط با آب بخ

ه در ماند. كچند روزى به خورد خوك دهند، اصلا طحالى برايش نمى -كه ذكرشان خواهد آمد  -گويند اگر اين داروها
 كنيم كه براى علاج بيمارى طحال انسان بسيار خوبند.خور خوك را ذكر مىزير تركيب اين داروهاى طحال

 نسخه:

 نند.متساوى با عسل بسرشند و تقريبا به وزن پنج مثقال تناول كسس صغير )افتيمون( و پوست بيخ كبر را در اجزاء 



 نسخه ديگر:

هاى بيد، روناس، برباله و سوسن زرد )وج( از هر يك يك جزء. همه پوست بيخ كبر، زنگى دارو، ثمر درخت گز، پرزه
كنجبين عسلى سركه پاليده اسرا درهم مخلوط كنند و در سركه بسيار تند بريزند و بر آتش بجوشانند و بپالايند و از آن 

 آور بيند.زده به وزن يك درهم از آن بخورد بهره شگفتدرست كنند؛ اگر بيمار طحال

دهد و درد شكم پيچه )مغص( ندارد، دستور علاج اين است: بيمار اگر طحال زياد برآمده است و خونى بيرون نمى
ده هسته دانه انار بو داده را بخورد و غذايش را به نصف  به مدت سه روز يا چهار روز هر روز به وزن سه درهم گرد ش

 كاهش دهد.

اين حالت از بيمارى را برآمدگى طحال گويند. سبب اين بيمارى آن است كه بدن پذيراى خون نيست. اين را نيز 
 ليك با طحال سازگار نيستند؛ زيرا سبب سختى و خشكيدن طحاهيچ -هرچه باشند -مزاجبدان! كه چيزهاى گرم

 دارند.شوند و ورم طحال را از تحليل رفتن باز مىمى

 قرص تأثيرهرگاه احساس كردى كه در قاروره )شيشه آزمايشى بول( نشان از حرارت هست قرص زرشك يا چيزى هم
 زرشك را تجويز كن كه بيمار بخورد.

ار نيست، اين داروى بردبرد و ورم طحالش سخت است و كهنه شده و دستاگر كسى از بيمارى طحال رنج مى
 تركيبى را سفارش ده كه بخورد.

 نسخه:

بيخ گياه گاو شير )جواشير(، اندران )اشه(، پوست بيخ كبر، نوعى از لبلاب كه آن را انطرونيون نامند، مغز پياز دشتى 
رخمى از اين د بان و سير بيابانى از هريك يك جزء. همه را درهم مخلوط كن! بيمار صبحها به وزن يكبرشته، ثمر درخت

 دارو با اسكنجبين يا با مخلوط سركه و آب بخورد.
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 نسخه ديگر:

بان به وزن سه درخمى، سير بيابانى به وزن شش درخمى، پوست بيخ كبر به وزن چهار درخمى، كوشنه به مغز ثمر درخت
، نسخه.( به وزن شش درخمى -.(، اسطورفيون )اسطورقيوننسخه -وزن يك درخمى، )زنگى دارو به وزن شش درخمى



مريم نخودى كوهى )اربه( به وزن سه درخمى، بيخ گياهى كه بنام قوطوليدون مشهور است و همان است كه ما آن را بنام 
 شناسيم به وزن دو درخمى.مى 32سكرجا

 چشم گ جاى مهرمانندى هست تو گويىگويند اين گياه نوع از پامچاليان، برگش شبيه برگ مورد است. در وسط بر 
 است. به گياه هميشه بهار بزرگ هم شباهت دارد.

دانه ثمر لبلاب بزرگ بيست و پنج عدد، اشه )اندران( چهار درخمى، بادآورد يك درخمى، بخور مريم يك درخمى، ريشه 
داروها را  اده شانزده درخمى. همه اينزيره( يك درخمى و نيم، دانه ثمر پياز دشتى بودبخور مريم سه درخمى، كراويا )شاه

باهم مخلوط كن و بيمار هربار به وزن يك درخمى و نيم و بيشتر دو درخمى از آن با اسكنجبين بخورد. فايده اين دارو 
 به تجربه رسيده است.

 د.آيداروى تركيبى ديگر كه در كاربرد با داروى فوق الذكر برابر است و شايد بهتر هم باشد، در زير مى

 نسخه:

 بزر گياه سلمك به وزن چهار درخمى. فلفل سفيد، سنبل سورى و اندران هريك به وزن دو درخمى.

 همه را درهم قاطى كن و بسرش و از آن قرص بساز! هرباره بيمار يك درخمى و نيم تا دو درخمى با اسكنجبين بخورد.

 اش آشكار است.بيماران طحالى بهرهشود و تجربه شده است براى داروى تركيبى زير كه قرص مى

 نسخه:

اشه )اندران( و ثمر سفيد خار از هريك به وزن هشت درخمى. پوست بيخ كبر، ثمر درخت گز، فلفل سفيد، سير 
بيابانى و پياز دشتى پاكيزه و برگزيده و برشته شده از هريك به وزن دو درخمى. همه را درهم بسرش و قرصهاى به وزن 

 بساز! بيمار هربار يك قرص از آنها را با شربت عسل بخورد بسيار نفع بيند. يك درخمى از آن

 نسخه ديگر:

 هاى تاك به وزن هشت رطل. فلفل سفيد، كرفس كوهى،مغز پياز دشتى برشته به وزن دو رطل. ريشه
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  وزن هشت اوقيه. همه را درهم بسرش و بيمار از آن تناول هويج بيابانى، آرد گاودانه و ثمر درخت صنوبر از هريك به
 كند.

ى تواند از خوردن آب دور شوند بيمار در اثناى معالجه تا مىامّا احتياط كن هرگاه چيزى از اين داروها استعمال مى
كوژى كبد   افنوشد بسيار كم بنوشد؛ تا دارو به قوت خود باقى بماند و به كمك آب زياد به اطر جويد و اگر آب مى

 نرسد.

 داروهاى گذاشتنى بر طحال ورم كرده

اگر نياز به گذاشتن دارو بر طحال از خارج بود، بايد قبل از گذاشتن ضماد اين دستورات رعايت شود: بيمار ناشتا 
ده ماده نكنبه حمام برود و زياد در حمام بماند و مدت زياد در آبزن بنشيند. هرگاه از حمام بيرون آمد غذاهاى پارچه

ورد سود، خردل و ماهيابه بخسود، گوشت در آفتاب خشك شده نمكآور از قبيل: ماهى نمكخلط و تندمزه و تشنگى
و شراب مخلوط با آب دريا بنوشد خوب با خود مدارا كند. مدت سه روز اين رژيم را داشته باشد و در روز چهارم 

افتد. آنگاه گذاشتن ضماد بر طحال را شروع كن! دقت كن  نفسقدر ورزش كند تا خوب عرقش درآيد و به نفسآن
تر از آن است كه به خواهد ضماد قوى بگذار و اگر بيمارى طحال سبكاگر حالت بيمارى طحال ضماد قوى مى

ان بخش باشد كه ذكرشتر بگذار! داروى گذاشتنى در اين حالات از داروهاى سردىضماد قوى نياز باشد ضماد سبك
 آمده است.

اگر تنها اشه )اندران( بر طحال بگذارى يا پشك گوسفند را در سركه بريزى و از آن ضماد سازى، ضمادى قوى 
 است.

 پشك سوخته گوسفند نيز با سركه ضماد خوبى است.

 همچنين خاكستر آتشدان حمام با سركه بسرشد خوب ضمادى است.

 خوب است. بيخ گياه هزار چشان هم با سركه ضماد شود و بر طحال گذارى

 مخلوطهاى زير همگى خاصيّت دارند:

 گوگرد و سركه ضماد شوند.

 برگ لبانه با سركه ضماد شوند.

 فيجن )سداب( با سركه ضماد گردند.



شود؛ و اگر  چرد خوب خشك كنى و سپس با سركه بر آتش بپزد، ضماد خوبى مىاگر سرگين گاو را كه در صحرا مى
  خواهد بود.كمى از گوگرد زرد بر آن پاشى بهتر

 انگيز دارد.نسخه.( باشد اثر شگفت -ضماد طحال كه از گل نمك )گل درخت خرما

 نسخه.( بر زغال افروخته برشته شود و با سركه بر طحال گذارند. -بانبان )تفاله ثمر درختثمر درخت

 پاشد و بر طحال گذارند.اسپند با بزرش در سركه بر آتش بجوشد تا كاملا از هم مى

 مزاجى ميانه باشند عبارتند از:اروهاى بر طحال گذاشتنى كه تقريبا در سردمزاجى و گرمد -

 پز شده با سركه درهم بسرشند و بر طحال گذارند.سلق آب -1
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 ريشه گياه خطمى را در سركه بسرشند و بر طحال گذارند. -7

 ليدنى بر طحال باشند و فايده زياد برسانند عبارتند از:داروهاى تركيبى كه گذاشتنى يا ما

نسخه(، ضماد زرين )ذهبى(، ضماد صبر  -مرهم باسليقون، مرهم جالينوس، مرهم حكيم اسقلافيدوس )اسقلاقينوس
)الوا( از جالينوس، مرهمى كه از پوست بيخ كبر سازند و پوست بيخ كبر را مدت چندين ساعت در سركه خيسانند تا 

كنند و مرهم شود سپس با روغن حنا و موم قاطى مىكوبند تا پودر مىكنند و مىشود، آنگاه خشك مىمىنرم 
 شود.مى

رسان دوده )سياهه( ديگ مسى را با آرد جو، سركه و اسكنجبين درهم قاطى كنند و بر طحال گذارند، بسيار بهره
 است.

 ضماد از خردل بر طحال گذارند كه ضمادى قوى است.

 برد.داروى زير كه تركيبى گذاشتنى بر طحال است سختى ورم طحال را از بين مى

 نسخه:

اندران، موم و انگم صنوبر، از هريك هشت درخمى. سقز درخت بنه، مقل و بادآورد از هريك به وزن شش درخمى.  
و  سركه بخيسان و بهم زنها را بگداز و همه را با هم در كندر، مرّ و روغن سيماهنگ هريك چهار درخمى. گداختنى

 از آن بر طحال بيمار بگذار!



 نسخه ديگر:

شنبليله و آرد گاودانه از هريك دو اوقيه. اندران )اشه( و جيوه درخت بنه، از هريك پنج اوقيه. پوست بيخ كبر، ثمر  
ان و بهم زن و يسگياه پنج انگشت، پيازك سير بيابانى و روناس از هريك يك درخمى. موم دو رطل. همه را در سركه بخ

 با روغن زيتون كهنه درهم بياميز و بر طحال برآمده و ورم كرده بگذار!

 نسخه ديگر:

 آرد شنبليله، خردل سفيد و بوره قرمز همه را باهم بسرشند و بر طحال نهند.

 نسخه ديگر:

 بگذار!انجير در سركه بر آتش بجوشد و يك ششم انجير، اندران بر آن اضافه كن و بر طحال بيمار 

 نسخه ديگر:

شهد عسل را بر كاغذى به اندازه ورم كرده طحال بمال. خردل گرد شده را بر آن بپاش و بر طحال بگذار و تا آنجا  
 كه ممكن است بماند و باز نشود.
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 نسخه ديگر:

اعت در آن بخيسد؛ آنگاه بجوشان تا از هم ده عدد انجير چاق و پرگوشت را در سركه انداز و بگذار مدت سه س
پاشد. جوشيده را بپالاى، به وزن انجيرها خردل و بيخ كبر با انجيرهاى پخته قاطى كن و همه را باهم بسرش و مى

خوب بساى. اگر به اندازه لازم اندران و خامالاون نيز با آن قاطى كنى خوب است. از اينها مجموعا بر طحال بگذار 
 و بمال!

 سخه ديگر:ن

 شنبليله، كراويا، آهك و بوره را در سركه بريز و چند روزى در آن بمانند سپس بر طحال بگذار!

 نسخه ديگر:



، مرّ و كندر از هريك يك جزء متساوى را با سركه بسيار تند و غليظ مخلوط كن! طحال را از خارج 33اندران، كور
 افتد.خود مىبهبدان بينداى و پنبه بر آن بگذار و باز مكن تا خود

 نسخه ديگر كه مجرب است و كندى آن را برگزيده است:

فيجن )سداب(، پوست بيخ كبر، خاراگوش، پونه و مرزه در سركه تند و غليظ بر آتش بجوشند و آن را بر پارچه نمدى 
دن بيمار، و بگذار و به گرمى بر طحال بيمار بنه و تا سرد شد آن را عوض كن و بيست و يكبار به حالت ناشتا ب

 اين كار را تكرار كن!

 رسان است:نسخه بر طحال گذاشتنى ديگر كه بسيار خوب و بهره

صد و هشتاد مثقال( بر آتش زغال افروخته )اخگر( بگذار و به وزن يك رطل )نود آرد بلوط به وزن دو رطل )يك
 مثقال( آهك با آرد بلوط مخلوط كن و از آن بر طحال بيمار بگذار!

 ديگر:نسخه 

 بوره، آهك، عاقر قرحا و خردل همه را در قطران قاطى كن و بهم زن و بسرش و بر طحال بيمار بمال.

 امّا اين ضماد با تب سازگار نيست، اگر بيمار تب داشت آن را استعمال مكن!

 نسخه ديگر:

. كراويا به برگ( به وزن چهار اوقيهعاقر قرحا به وزن پنج اوقيه. خردل به وزن پانزده درهم. ثمر گياه خامالاون )هفت 
وزن سه اوقيه. جوز بويا يك اوقيه. فلفل چهار اوقيه. همه را با سركه پياز دشتى قاطى كن و درهم بسرش. قبلا طحال 

خواهى ضماد گذارى( با خردل و بوره قرمز بشوى. بعد از آن دارو را بر طحال بگذار و ببند بيمار را )جايى را كه مى
 دت سه ساعت بر طحال بماند.و بگذار م

 667، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 نسخه ديگر كه در بيمارى طحال كهنه شده و پابرجا خوب علاجى است:

حال و  هاى سازگار با طاندران و بادام تلخ از هريك ده درهم. برگ فيجن، پشك بز و خردل سبز را با يكى از افشره
 ال بيمار بمال!كمى سركه درهم مخلوط كن و بر طح
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 نسخه ديگر:

 لوبيا گرگى، فيجن و فلفل در اجزاء متساوى در آب بر آتش بجوشند و آن آب را بر طحال بپاش!

 نسخه گذاشتنى ديگر كه بسيار نيرومند و تأثيربخش است:

مونيا )محموده( قخربق سياه به وزن سه اوقيه. خربق سفيد به وزن چهار اوقيه. اندران سه اوقيه. بوره قرمز سه اوقيه. س
به وزن دو اوقيه. فلفل سى عدد. با شراب و سقز درخت بنه خوب بهم زن! چنان درهم بياميزند كه مخلوط به يك 

شود، آنگاه دارو را بر طحال بمال! قوام درآيد و پمادمانند شود. اوّل طحال را با دست ماساژ ده تا در لمس گرم مى
 اين دارو مسهل هم هست.

 ره ندادند، بايد بادكش و شيار با تيغ را استعمال كنى.اگر داروها به

اگر تشخيص دادى كه ماده خلط سودايى به حدّ زياد است و چيرگى بر طحال دارد و خون غلبه كرده است، بايد 
 رگ گردن را در طرف چپ بزنى و بر پنج يا شش جاى طحال داغ بگذارى و نگذارى جاى داغها خوب شوند.

گذار استعمال كن! از قبيل: ضماد انجير و خردل، ضماد از صمغ اغ آتشين را ندارد، داروهاى داغاگر بيمار تحمل د
 سداب كوهى و غيره كه داغ گذارند.

اگر حرارت غلبه كرده و بيمار تاب داروهاى گذاشتنى قوى نداشت، از بخار استفاده كن! سنگ مرمر يا سنگ سياه را  
ار را برابر بخار نگهدار! يا اينكه ناشتا بيمار بر پشت دراز بكشد. يكپارچه گرم كن، سركه بر آن ريز و طحال بيم

نمدى را در سركه گرم شده بر آتش فرو كن كه بخيسد و بر طحال گذار! اگر سداب )فيجن( با سركه پخته باشد بهتر 
 است.

 نشين سركه گرم شده بر آتش را بر پارچه نمدى پهن كن و بر طحال بيمار بگذار!يا ته

اما از همه اينها بهتر آن است كه بيمار به حمام رود، ناشتا باشد و هيچ صبحانه نخورد. اگر تحمل دارد، در حمام بر 
ار كن! كند آن را تكر پشت دراز بكشد، پياپى پارچه نمدى را در سركه خيس كن و بر طحالش بگذار و تا تحمل مى

 است. رسانچند روزى اگر اين عمل تكرار شود، بسيار بهره

 داروى زير نيز براى بيمار طحال داراى حرارت خوب و سزاوار است.

 نسخه:



بزر كاسنى، بزر خرفه، كدوى خشكيده )برگه كدو(، بزر گياه پنج انگشت هريك يك جزء. همه را درهم قاطى كن و 
 كه به عمل آيد.ده در سر بيمار به وزن دو مثقال با اسكنجبين بسيار ترشمزه بخورد. بعد از آن همان معالجه نمد خيس ش
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كنيم كه آب كاسنى را با اسكنجبين بخورند و اين عمل را ما اكثرا به بيماران طحال كه حرارت دارند سفارش مى
 چندين بار تكرار كنند.

مزاج مو به اعتدال گر  بيمارانى كه طحال ورم كرده دارند بايد آبگوشت سبك و چرب كه از گوشت سبك و لطيف
 شناسى.اى و مىباشند بخورند؛ كه اين نوع غذاها را ياد گرفته

كبر در سركه ترش شده، چاتلانقوش در سركه پروريده و ترش شده و بقيه انواع ترشيهايى كه ذكرشان گذشته و 
ال خردل تناول  ايى چون خردل و امثبخشهشناسى خوبند و بيمار بخورد بهره بيند. همراه با اين رژيم غذائى بايد نرمىمى

 كند.

اند نوشابه بيماران طحال ورم كرده بايد آب آهنگران يا آبى كه بارها آهن سرخ شده در آتش را در آن خاموش كرده
 باشد.

 فصل هفتم علاج ورم بلغمى طحال

 ر.تأثيرتتر و كممايهعلاج ورم بلغمى در طحال همان علاجهاى ورم سخت طحال است اما كم

 كوشش كن كه بلغم و ماده سودائى را پاكسازى كنى. كه بلغم در اين حالت خود از ماده سودائى است.

 داروى بر طحال گذاشتنى را از گياه شاه افسر، شبت، نى نهاوندى، سداب خشكيده و غيره برگزين!

 بندان در طحالفصل هشتم علاج وقوع راه

 آن ممكن است يكى از سه احتمال زير باشد: شود، سبببندان كه در طحال ايجاد مىراه

 باد در جايى از طحال جمع آمده و سبب سدّ شدن يكى از مجراها شده است. -1

 بندان را در طحال سبب شده است.ورم طحال، راه -7

ن بنداخلط بدجنس است و بر دهانه مجرا آمده و آن را سد كرده يا در مجرا خزيده و گير كرده است و سبب راه -6
 شده است.



بندان در طحال باد باشد، از كشيده شدن باد به هر طرف و از سبكى و احساس نكردن سنگينى، آن اگر سبب راه
 شناسى.را مى

 شناسى.بندان طحال از اثر ورم در طحال باشد نشانيهاى ورم پيداست و خوب همه را مىاگر راه

 شود، احساس سنگينىو راه تشخيص داده مىبندان از غير ورم و از غير باد باشد، از داگر راه
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بندانهاى كبد است كه در بحث از ها در طحال همان علاج راهدر طحال و نبودن علامت ورم، علاج بند آمده
 ايم.معالجات كبد آنها را شرح داده

 فصل نهم باد و بادكردگى طحال

شود. اگر با انگشت بر آن است كه كشيدگى، سختى و برآمدگى طحال احساس مىمنظور از بادكردگى طحال 
طحال فشار آورى نرم است. قرقر شكم و آروغ هست، اما آن سنگينى كه در حالت موجود بودن ورم احساس 

 شود نيست.مى

 علاج باد و بادكردگى طحال

ى، مانند داروهاى علاج بادكردگى طحال بدان! كه داروهاى علاج سخت شدن طحال، تقريبا در ميزان اثربخش
باشند. داروهاى علاج بادكردگى طحال نيز همچون داروهاى علاج سخت شدن طحال بايد بازكننده، زداينده، مى

كردگى طحال، ماده برنده باشد، زيرا در حالت باد برنده و گيرنده باشند و نيروى گيرندگى بيشتر از نيروى تحليلتحليل
كه ماده ورم، غليظ و سنگين است. امّا داروهاى هر دو حالت بهم شبيهند منتهى در ، درحالىبادى و سبك است

 تر هستند.تر و اثربخشعلاج بادكردگى فعال

 چنين داروهاى مناسب حال طحال باد كرده عبارتند از: پنج انگشت، زيره، بزر فيجن، ننه حوا و امثال آنها.

 رسان است.كش آتشى بر طحال بسيار بهرهدر علاج بادكردگى طحال، گذاشتن باد 

بايد بيمار طحال بادكرده خود را گرسنه نگهدارد و يكباره خود را از غذا سير نكند، غذا را در چندين نوبت بخورد و 
كمش از مزه بخورد آنهم كم. تا شمايه تلختواند نبايد آب بخورد. به جاى آب نبيذ كهنه و كمآنهم بسيار كم. تا مى

 خالى نشده است نبايد بخوابد. مدفوع



بايد با دست فشار بر طحال آورد آن را بچلاند و   -شب باشد يا روز -اگر شكمش سير است و طحال به درد آمد
 كارى كند كه مدفوع بيرون رود. اگر چلانيدن طحال بهره نداد، آن را باندپيچى كند.

از زياديى كه دارد سبب بادكردگى طحال شده  اگر تشخيص دادى كه ماده بادكردگى طحال سوداى زياد است و
 بخورد. -گوئيمكه تركيبش را مى  -است، آن را پاكسازى كن! از قرصهاى زير

 نسخه:

بزر سفيد ترتيزك را به وزن سى درهم بكوب و ببيز و با سركه شراب تند و غليظ بسرش. قرصهاى نازك و كوچك از 
  مگذار بسوزند. آن مقدار را كه قبلآن درست كن و در تنور يا در تابه بخشكان ولى
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نسخه.( وزن داشت، باز خرد كن و بساى كه گردمانند شود.  -از برشته شدن در تنور يا تابه، سه درهم )سى درهم
رد كن و بساى ا خآنگاه به وزن پنج درهم ثمر گياه پنج انگشت، پنج درهم ثمر درخت گز و هفت درهم زنگى دارو ر 

و همه را با ساييده قرص اوّلى باهم مخلوط كن و بسرش و از آن قرصها بساز! اگر بيمار به وزن سه درهم از آن قرصها 
 را با اسكنجبين بخورد. نفع بيند.

 رسان است.قرص گياه پنج انگشت نيز خوب و بهره

 و قرص تركيبى زير نيز خوب است.

 نسخه:

درهم. ثمر گياه مرو خوش به وزن ده درهم. بزر كاسنى و بزر خرفه از هريك پنج درهم. همه را  ثمر درخت گز به وزن ده
 درهم بسرش و حب ساز، بيمار به وزن سه درهم از آن را با اسكنجبين شكرى بخورد.

 نسخه ديگر:

شوند. بيمار  طىگياه پنج انگشت، ننه حوا، پوست بيخ كبر، فيجن خشكيده و سوسن زرد، در اجزاء برابر درهم قا
 پز داروهاى مفيد و سازگار با بيمارى را بر آن بنوشد.يك مثقال از آن را در دهن ريزد و شراب كهنه يا آب آب

 ماليدنيها و گذاشتنيها بر طحال:

 روغن خاراگوش، روغن سنبل رومى و روغن كوشنه براى چرب كردن طحال باد كرده خوبند.



داروهاى   سازند خوب است.گوگرد، شب )زاج بلورى(، بوره قرمز، زفت و جواشير مىهمچنين بين مرهمها مرهمى كه از  
بوره  ايم مانند: ضماد انجير و سركه و فيجن وگذاشتنى همانها خوبند كه سابقا نسبت به علاج طحال بيمار ذكر كرده

 قرمز و بزر پنج انگشت و شاه افسر و بابونه.

 داروهاى بر طحال پاشيدنى:

اين داروها در آن پخته باشند و بويژه به دستورى كه گفتيم توسط پارچه نمدى بر طحال قرار دهند. اين   اى كهسركه
گياهان عبارتند از: كبر شاداب و نخشكيده، كلم، ثمر درخت گز، زنگى دارو، برگ گياه پنج انگشت، ثمر سرو و 

 فيجن.

ن، تر باشد اندران، مقل و مانند آنها و نيز پونه، فيجشخواهى كه دارو نيرومندتر و تأثيربخاگر بيمار تب ندارد و مى
 دوال و بورك همراه كمى شب در سركه بجوشند.

 غذاى بيمار همان رژيم باشد كه در ساير حالات بيمارى طحال مقرر شد.
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 فصل دهم درد طحال

 ير باشد:دليل به درد آمدن طحال ممكن است يكى از مواد ز 

 از باد و بادكردگى. -1

 از ورم بزرگ. -7

 از گسستن پيوندها. -6

 از اثر سوء مزاج. -4

 اى!ايم آگاهى يافتهباره شرح دادهايم و تو بر هرچه ما در اينراجع به هريك از اين حالات، نشانيها را گفته

صفاق خزيده است. در اين حالت اگر  كند بدان كه باد در ميان غشا واگر بيمار در پهلوى چپ احساس درد مى
دانى! و ها را خوب مىشكم بيمار قبض است، بايد با اسهال دادن بيمار و تحليل بردن باد شروع كنى، كه وسيله

 بيمار را به حمام بفرست.



ته باشد شهرچند اكثريت اطبا عقيده دارند كه در اين حالت رگ زدن لازم است، اما تا نياز مبرم نباشد و تا امكان دا
 رگ مزن و اگر رگ زدى خون بسيار كم بكش!

 662، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 كه در پنج گفتار آيد  -فن شانزدهم روده و مقعد
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 گفتار اول تشريح روده و روانى شكم

 هاى ششگانهفصل اول تشريح روده

 ترين احكام است و بجز او خدايىترين نامها و احكامش عادلانهكه نامش فرخنده  خداوند تبارك و تعالى، جل جلاله
نيست كه سزاوار پرستش باشد از لطف و عنايتى كه با زمره آدميان دارد و هم از ازل بر نيازمنديهاى زندگى آگاه بوده 

 ها را در تعداد زياد و داراى پيچ و خم و چنبرزده آفريده است.است، روده

وده انسان يكى بود يا كوتاهتر از اين بود كه هست، فاصله ميان غذاى فرو داده از گلو تا معده چندان نبود كه اگر ر 
و بدون  ماند و آدمى پيوستهرسيد كه اندرون هميشه تهى مىانسان از آن بياسايد؛ غذا چنان سريع به انتهاى روده مى

ايست دائما مشغول بيرون دادن مدفوع باشد. و اگر كار و بوقفه به خوردن غذا اشتغال داشت و در عين حال مى
كرد خوراك را از كجا توانست به كار زندگى برسد؟ و اگر كار نمىشد، چگونه مىبارش منحصر به خوردن مى

آورد؟ از سوى ديگر بايستى براى دفع آن هميشه آماده باشد و حالت فوق العاده اعلام كند! در انتظار بيرون دادن مى
رنده هم شد و با حيوانات چفاله خوراك رنج بكشد و بر خود بپيچد؛ به چشم گرسنگى و سير نخوردن مبتلا مىت

 گشت.مسلك مى

 هاى در شماره زياد به ما داده، بخشى از آنها را دراز وپس بنا به اقتضاى مصلحت انسان، خداوند تبارك و تعالى روده
 برخى را چنبر زده بوجود آورده است.

 وخم و دور و استداره، حكمتى ديگر نهفته است: رگهايىوه بر اينها كه گفتيم، دز اين زياد بودن و درازى پيچعلا
در پرده  هايشان در پرده پوشش نازك معده يا حقيقتاپيوسته به كبد و معده )از كبد به معده و از معده به كبد( دهانه

ائى لطيف را به شرطى كه گوهر ماده غذائى به آنها برسد و با ها )صفاق( نفوذ كرده كه ماده غذپوششى نازك روده
 هاى رگهاى مكنده، به ژرفاتر راه يابد،مكند. اما اگر ماده غذائى بدون برخورد با دهانهها در تماس باشد، مىدهانه

 جذب ماده براى دهانه رگها يا غير ممكن يا بسيار دشوار شود.
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ها بوجود آورده است تا اگر ماده غذائى در جزئى از اجزاء روده بدون برخورد خداوند تعالى پيچ در پيچهايى در روده
با دهانه رگ مكنده جلو برود، در قسمتى ديگر با بخشى ديگر از رگهاى مكنده غذا از روده مواجه شود و آنچه كه 

 اهش باشند و آن را دريابند.از دسترس بعضى رگها خارج شده، رگهاى ديگرى سر ر 

 ها عموما شش است:شماره روده

 اول به نام اثنا عشرى )دوازدهه( كه شناخته شده است. -1

 دار )صائم( گويند.ايست كه آن را روزهبعد از اثنا عشر، روده -7

 گويند.  لفائف يا پيچها( -پيچ است كه آن را دقاق )باريكهااى دراز و پيچدار، رودهبعد از روزه -6

 ايست كه آن را يك چشم )اعور( خوانند.سپس روده -4

 ايست كه قولون )روده فراخ( نام دارد.بعد از آن روده -5

 ايست كه نامش مستقيم )راست( است كه آن را سرم نيز گويند.و بالاخره روده -6

پيوند  با پشت -سزاوار آنهابرحسب نياز و حاجت و در جاى  -ها به وسيله زردپيهايىهمه اين شش بخش از روده
 اند.داده شده

ها در گوهر نازك است؛ زيرا كار آن پخته گردانيدن است و دستگاه كبد بيشتر نياز دارد كه در قسمتهاى بالائى روده
اگر در  گيرند، ماده لطيف است و حتّى تر. و آنچه را كه اين بالائيها در بر مىآنها نفوذ كند تا در قسمتهاى پايين

 رود كه گوهر معده را به تباهى كشاند و بيم آن نيست كه خراشى ببار آرد.ده درآيد و از روده بگذرد، بيم آن نمىرو 

 شود. روده يك چشم پرمايه و ستبر است.ها از روده يك چشم )اعور( شروع مىقسمت پايينى روده

د. در صورتى  مقاومت كن -شودسفت و پرمايه مىكه در آنجا   -آلود است تا بتواند در برابر تفاله غذالايه درونى پيه
ئى را از گنديد. روده بالاگنديد، آنهم مىاى از پيه نبود، اگر غذاى وارد شده مىكه ستبر و پرپشت و داخلش لايه

داخل ماده پيهى نپوشانيده است امّا در خلقت طورى آفريده شده است كه لايه داخلى آن را رطوبتى لزج و مخاطى 
 كند و به جاى آن است.ه كه كار ماده پيهى را مىفراگرفت



اى دارد كه آن را بوّاب )دربان( گويند. اين دهانه درست مقابل مرى روده اثنا عشرى به ته معده چسبيده است. دهانه
 قرار گرفته است.

  ماده خوراكى ازكار مرى كه رساندن ماده خوراكى از بالا به معده است، كار اين دهانه اثنا عشرى بيرون انداختن
 باشد.مصرف افتاده از طرف پايين معده مى

 تر است. چرا مانند مرى خلق نشده است و مرى گشادتر است؟دهانه روده اثنا عشرى از مرى تنگ

 در اين گشادتر بودن مرى و تنگتر شدن دهانه اثنا عشرى دو حكمت هست: -

ر حجم بزرگتر از آن است كه از روده اثنا عشرى عبور تر و دكند زبرتر، سختچيزى كه از مرى عبور مى -يكم
و با  تر است، زيرا هضم شدهحجمتر، صافتر، نازكتر و كمشود نرمكند. آنچه كه از روده اثنا عشرى عبور داده مىمى

 ماده رطوبى آميخته است.
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ست  گيرد هرچند ممكن ااز نيروهاى طبيعت جز نيروى كشنده كمك نمىكدام آنچه بايد از مرى بگذرد، از هيچ -دوم
اى كمك كند. پس كمك دفع كردن فقط با نيروى كشنده است و كه اراده انسان هم در عبور دادن آن تا اندازه

 رو گشاد خلق شده است كه اگر گدار گشاد باشد، فرو داده به آسانى فرو ريزد.ازاين

يروى  كننده در معده و ديگرى نرسد از دو نيرو برخوردار است، يكى نيروى دفعرحله روده مىاما چيزى كه به اولين م
ار كند و ككشنده موجود در روده؛ علاوه بر اين دو نيرو، سنگينى خود خوراك در راندن آن به سوى معده كمك مى

 شود، زيرا كه گدار به اعتدال گشاد است.تر مىفرو آمدن آسان

آيد و نا عشرى با مرى متفاوت است. اختلاف آنها در اين است كه: مرى جزئى از معده به شمار مىلوله دهانه اث
طبقات مرى با طبقات معده هماهنگ است؛ اما اين لوله دهانه روده اثنا عشرى چيزى است كه گويى از معده غريب 

اى معده ههايش از لايهلايه و بيگانه بوده و به معده چسبيده است؛ گوهرش از گوهر معده جداست و طبقات
رو هر سواست. اگر معده به نيروى جاذبه قوى نياز دارد روده به اندازه آن به نيروى جاذبه قوى نيازمند نيست؛ ازاين

 دو لايه خارجى و داخلى روده اثنا عشر زير پوشش ليف است و اين ليف در پهناى آن روان است.

ت و هاى بزرگ اسى زياد و دراز است؛ زيرا كار روده مستقيم پاكسازى رودهروده مستقيم )روده راست( داراى ليفها
اين كار نياز به آن دارد كه ماده را از بالاها به پايين بكشد و در كار خوب فشردن و دفع كردن و بيرون دادن كمك 

 باشد.



رو روده راست گشاد است و  كند؛ ازاينها اندك باشد، از دفع شدن و فشرده شدن سرپيچى مىاگر ماده داخل روده
 گدارش جاى بيشترى دارد.

در روده دو لايه موجود است زيرا در خلقت آن احتياط مراعات شده است كه از هر آفت و آسيبى كه سريعا با آن 
 برخورد كند تباه نشود و نگندد. كار هريك از اين دو لايه خلاف لايه ديگر است.

عده تا پايين كشيده است كه شروع و آغاز عمل دفع به آسانى انجام شود؛ زيرا اين لوله رگ راست آفريده شده و از م
وه بر وخم در مسيرش باشد. علارسد كه پيچچيز سنگين وزن اگر از لوله راست سرازير شود زودتر از آن به انتها مى

ت مدفوعى از راه راساين فائده در راست آفريده شدن راست روده فائده ديگرى نيز هست و آن اينكه: اگر ماده 
شود؛ كند و مزاحمتى براى آنها ايجاد نمىپايين آيد، با اندامان ديگر كه در راست و چپ آن گدار واقعند برخورد نمى

مثلا قسمتى از كبد كه در طرف راست معده و بسيار نزديك به آن است يا قسمتى از طحال كه در طرف چپ و 
ل موادّ ها هم از اين حمل و نقراست و مستقيم مزاحمتى نبينند و ساير روده نزديك به معده است از بار سنگين روده

 زائد دور باشند.

 اند. چرا؟روده چسبيده به معده را اثنا عشرى لقب داده -

اش به همان قياس انگشت صاحب روده زيرا طولش به اندازه دوازده انگشت دارنده روده است و گشادى دهانه -
 است.

 دار نامگذارى شده است؛ زيرا اكثراباريك كه به دنبال اثنا عشرى آيد، روزهجزئى از روده 
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شود كه چندين انبار مواد در آن به وخم و برهم آمدن و بر خود برگشتن شروع مىتهى است. از اين قسمت پيچ
ثرا خالى و تهى است؟ در اين نامگذارى دو منظور در نظر  دار ناميده شده و چرا اكوجود آمده است. امّا چرا روزه

 گرفته شده است:

 درنگ از آن جدا گشته قسمتى از آن ماده كيلوسىشود، بىدار مىكه وارد روده روزهيكى اينكه ماده كيلوسى غذا همين
اند و يوستهاسند و به آن پشود. رگهاى منشعب از وريد باب )ماساريقا( اكثر با اين روده در تمبه سوى كبد كشيده مى

دار از هر روده ديگر به كبد نزديكتر است و هرچه شعبه رگهاى ماساريقا است به اين روده و به روده اين روده روزه
اند و سهم اين روده از اين شعبه رگها بيشتر است و روده اثنا عشرى از اين حيث در درجه دوم قرار اثنا عشرى پيوسته

 شود.دار باريك است و در حال بيمارى انسان، تنگتر، پژمرده و احيانا بسيار كوچك مىدارد. روده روزه



ها روانه ير رودهكند و به ز دار بلافاصله به سوى پايين حركت مىدوم اينكه قسمتى ديگر از ماده وارد شده به روده روزه
 شود.مى

 تكانى و دك كردن سريع از چيست!اين آمدن ناگاه و خانه -

الص زند. اين ماده صفرائى خدار سر مىكند و به روده روزهاز كيسه زهره ماده صفرائى خالص و طبيعى تراوش مى -
شويد در همان حال از گزشى كه دارد ماده در شستشو دادن روده بسيار فعال است و گزش همراه دارد. ماده را كه مى

رود و قسمتى گيرد. قسمتى به سوى كبد مىده دو راه در بر مىكند؛ ماده بيرون رانده شرا وادار به بيرون پريدن مى
 اند.دار ناميدهشود و از آنجا كه فرصتى براى ماندگار بودن در روده نامبرده ندارد، روده را روزهسرازير مى

كه فائده اين   ،هاى مدور داردوار است و حلقهپيچ و چنبرهدار پيوسته است، دراز و پيچجزئى از روده كه به روده روزه
شود غذا در آنها تا مدتى كه لازم است بماند و در اين وخم و چنبره زدن را سابقا شرح داديم و گفتيم موجب مىپيچ

 توقف دهانه رگهاى مكنده با آن در تماس باشد.

 باريكها( نام دارد. -هاى بالائى است دقاق )نازكهادرپيچى كه در قسمت اخير رودهبخش پيچ

 شود.پذيرد، انجام مىهاى پايين صورت مىدر اين روده بيشتر از آنچه كه در رودههضم غذا 

شان اين است كه هاى كلفت مهمترين وظيفههاى پايين يعنى رودههاى ستبر )غليظ( نامند. رودههاى پايينى را رودهروده
ه هضم شان، منظور اين است كه در بوظيفهتفاله خوراك را براى بيرون دادن به خارج آماده سازند. گفتيم مهمترين 

اند و از آنها اى سهيمند و برخى از رگهاى مكنده غذاى كبد، به اين گردن كلفتها پيوستهرسانيدن غذا نيز تا اندازه
 كنند.مكند و غذا به سوى كبد جذب مىمى

 ده كور( خوانند.اى از طرف پايين به روده دقاق )باريك( پيوسته است كه آن را يك چشم )رو روده

ر شود و دآيد از آن دهانه به داخل وارد مىچرا يك چشم؟ زيرا تنها يك دهانه دارد، چيزى كه از بالا براى او مى -
 كند.حال پس دادن تفاله غذا هم از آن دهانه آن را رد مى

 روده يك چشم كمى به سوى عقب جا گرفته و تمايل به طرف راست دارد.

 اين كور يك چشم چيست؟حكمت در آفرينش  -
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 هاى متعدد دارد كه از اين قرارند:در آفرينش اين روده كور يك چشم چندين حكمت هست و بهره -



شود، جائى داشته باشد كه در آن جمع آيد و خود را براى بيرون رفتن كاملا آماده سازد. هرگاه تفاله كه مدفوع مى -1
 آمد و به كلى به ماده بيرون انداختنى تبديل شد، به آسانى از آنجا رخت بربندد و به خارج برسد.جمع 

توان مرحله سرآغاز تبديل به لايه و تفاله دانست. در آنجا غذا كاملا به تفاله تبديل اين روده يك چشم را مى -7
شود. هرچند اين م آيد توسط آن جذب مىاى كه از ماساريقا به سوى روده يك چششود. علاوه بر اين مادهمى

ندگى جائى و پراكدهد، يعنى اگر ماده روانه شده از سوى ماساريقا در حال تحرك و جابهمكيدن در هر حالتى رخ نمى
تواند آن را چنانكه لازم است به چنگ آورد و بمكد؛ اما اگر ماده از كبد و از نزديكى كبد آيد، باشد، روده كور نمى

ه كور همسايه نزديك كبد است به ماده دست يابد و آن را به سوى خود بكشد. ماده غذائى كه به روده كور چون رود
بيند. هضم دوم از اثر آرام  رسد قبلا در معده هضمى ديده است كه براى بار دوم در آنجا هم هضم ديگرى مىمى

باز  -اى گرفته استه هرچند از آن فاصلهك  -گرفتن در روده كور و همسايگى روده كور با معده است و از معده
شود و مدت زمانى نسبتا دراز در آنجا اى كه به روده كور وارد شده در آن محصور مىتأثيرپذير خواهد شد. ماده

ت هاى كلفت همان نسبشود. نسبت روده كور به رودهگيرد و از حركت باز مانده و برهم جمع مىماند و آرام مىمى
رو بايسته بود كه به كبد نزديك باشد تا غذاى كاملا هضم شده را از كبد هاى باريك است؛ ازاينمعده به روده

دريافت كند و هرآنچه هضم نشده است و سزاوار آن نيست كه كبد آن را برمكد به حالتى درآورد كه تا ممكن است 
م شدن ابا كرده و چنان هضمى نيافته  كند كه غذا در معده از هضتر شود. اين عمل در حالتى لزوم پيدا مىمناسب

 كه لازم است.

 شود؟چرا و در چه وقتى اين هضم شدن به صورت كامل و مكمل در معده انجام نمى -

 وقتى كه ماده غذائى در معده بيش از آن باشد كه نيروى هاضم معده از عهده هضم همگى برآيد. -

 گيرد.پيش مىآنگاه غذا قبل از هضم شدن راه خروج از معده را در 

قبل از هضم رو به سوى خارج معده آورد، كارش آسانتر  -كه كاملا به هضم نرسيده است  -اگر خوراك داخل معده
 از آن است كه همچنان در معده بماند و با اين حال به هضم كامل و طبيعى نرسيده باشد.

بيرون هم نيامده است و از بيرون آمدن حال در اينجا بحث اين است كه ماده غذائى به هضم تمام عيار نرسيده و 
بديل اى با او نيست كه به تفاله تكند. اين ماده متمرد و عصيان كرده تنها در معده باقى است و زائدهسرپيچى مى

شود. نيرويى هم كه بر آن اثر گذارد بر او راه نيافته است. يعنى اين ماده كذائى دو حالت دارد اولا هضم نشده مانده 
 ثانيا چيزى با او نيست كه به تفاله تبديل شود.است و 

 چاره چيست؟



در معده بايد همكارى براى چاره كردن ماده عاصى و متمرد باشد كه آن را فراگيرد و در خود بپوشاند. روده كور  -
ضم دهد. ماده عصيان كرده تا حدى در معده به هاى را در خود جا مىيك چشم همان مددكار است، كه چنين ماده

 رسيده اما كاملا هضم نشده است. وقتى كه به روده كور وارد
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اش برنيامده است روده كور انجام رساند و كارى را كه معده كاملا از عهدهشود روده كور آن را به هضم كامل مىمى
 دهد.مى

ه از هضم كامل سرباز زده، كمتر نياز به مكيدن كيموس تر روده كور در اعمال به هضم رسانيدن ماده نيمه هضم شد
ه كه در روده كور جاى گرفت  -دارد و اندكى نيروى كيموس رطوبى كافى است كه غذاى عصيان كرده از هضم كامل را

شود. غذاى كذائى در روده كور با كمك اندكى از ماده كيموس به هضم كامل بگذارد تا كاملا هضم مى -است
 مكند.يابد كه دهانه رگها از آن ماده غذائى را مىهايى انتقال مىاز روده كور به روده رسد ومى

برخى از اطباء گويند: روده كور براى اين خلق شده است كه كيموس در آن ثابت بماند و معده را از بقاياى گوهر 
 او است. پاكسازى كند و تنظيفات لازم معده به عهده -مانندكه در آن باقى مى  -غذايى

رسد. كه اين نظريه صحيح نيست. فائده روده كور همان است كه ما ذكر  هم آنان گويند: ماساريقا به روده كور مى
 كرديم.

 خواهد؛ زيرا وضع و حال آن مانند معده نيست.كند و دهانه ديگر نمىروده كور به يك دهانه كفايت مى -6

ها و زايدهاست. اگر اين آشغالدان جاى جمع شدن ريختنى يكى از فوائد يك چشمى بودن آن اين است كه -4
 رفت.پراكندند، بيم پيدايش بيمارى قولنج مىها مىشدند و در ساير رودهها در آن جمع نمى)روده كور( نبود و ريختنى

يابد كه امكان مىها كنار رفت و به روده كور در آمد و در آنجا جمع شد، هرگاه مواد سزاوار بدور ريختن از مجراى روده
 اشد.شود تا آنكه ماده پراكنده بتر يكباره بيرون ريخته مىيكباره به بيرون ريخته شود؛ زيرا جمع آمده آسان

ى جاندار و  ها توليد نوعافتد كه بدن انسان در رودهندرت اتفاق مىفائده ديگر روده كور اين است كه كمتر و به -5
ها در عدد كم و در حجم كوچك باشند خالى از منفعت نيستند. د شده در رودهكرم نكند و اگر اين كرمهاى تولي

 مسكن و مأواى اين جانداران روده كور است.



روده كور بيشتر از هر روده ديگرى اين امكان را دارد كه از شق بيخ ران )فتق اربيه( پايين آيد؛ زيرا اين روده در فراغ 
ها آيد با آن تماس و ارتباط ندارد، چنانكه گويند: اساسا هيچ چيز از رودهواقع است و آنچه از ماساريقا به سوى 

 سوى ماساريقا به طرف روده كور نيامده است.

كه از اى از طرف پايين به روده كور پيوسته است كه آن را قولون نامند. روده قولون كلفت و سفت است. همينروده
كند كه به كبد نزديك باشد بعد از آن به سوى چپ سرازير ت پيدا مىشود تمايل زياد به سوى راسروده كور دور مى

ه روده شود و بگرايد و دوباره سرازير مىكه به مقابل پهلوى چپ رسيد، به سوى راست و عقب مىشود. همينمى
حال ط روست كه هرگاه ورم درشود؛ ازاينگذرد تنگ مىپيوندد. روده قولون وقتى كه از جانب طحال مىراست مى

 آيد.باشد، تا با دست فشار ندهى بادش بيرون نمى

 بهره در خلق قولون اين است كه تفاله را جمع كند و احاطه نمايد و به تدريج آن را بيرون براند.
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 را بگيرد.و اين به تدريج بيرون راندن براى آن است كه اگر در ماده، غذائى باقى مانده است آن 

 اند و به آن قولون گويند.رو نام آن را از قولنج گرفتهبيمارى قولنج اكثرا از اين روده پديد آيد و ازاين

روده آخرى و ششمى كه روده راست است با قسمت پايين قولون اتصال دارد. بعد از پيوستگى با قسمت پايين 
شود و شاد مىدهد و گرسد و بر پشت دنده كمر تكيه مىمى آيد تا به مقعد )پيزى(طور مستقيم پايين مىقولون به

اختن تفاله شود. كار اين روده، بيرون انداش بيشتر مىكند. بويژه در طرف پايين آن گشادگىشباهت به معده پيدا مى
 )مدفوع( به خارج است.

 تى!.خداوند تبارك و تعالى چهار ماهيچه براى اين روده آفريده است كه سابقا ياد گرف

 تر دفع شود.اين روده بدان جهت راست آفريده شده، كه تفاله از آن آسان

باشند. كنند در خود روده نيستند بلكه در مراق هستند و هشت ماهيچه مىهايى كه به اين روده كمك مىماهيچه
 ها و فوايد آنها به اين قدر بسنده كنيم.بگذار در تشريح روده

از اين اندامان به وسيله ماهيچه نيست مگر قسمت بالايى و سرآغاز كه با ماهيچه مرى يك اين را بدان! حركت هيچ
 و گلو در تماس است و از پايين كه به مقعد پيوسته است.



ها نياز به ها پيوند دارند، بيشتر از آنهايى هستند كه با كبد در تماسند؛ زيرا رودهرگهايى كه با رودهوريدها، شريانها و پى
ساسيت بيشتر دارند. اينها را خوب به ياد داشته باش! طبيب كه بخواهد بيماران را معالجه كند حتما بايد نيروى ح

 ها را بخوبى بداند و بر آنها كاملا آگاه باشد.تشريح روده

 فصل دوم انواع اسهال

 دهد از دو حالت خارج نيست:بدان! هر نوع اسهالى كه رخ مى

 از اثر چگونگى غذاست. -1

 از چگونگى حالت اندامان تن است. -7

 دهد.بگذار اكنون راجع به اسهالى سخن بگوئيم كه از اثر حالات اندامان رخ مى

 دهد چندين احتمال دارد:اسهالى كه از اثر حالت اندام تن رخ مى

 ممكن است سبب از معده باشد. -1

 ممكن است ماساريقا سبب اسهال شده باشد. -7

 شد.شايد سبب از كبد با -6

 احتمال دارد اسهال از طحال سرچشمه گيرد. -4

 ها سبب وقوع اسهال شده باشند.ممكن است روده -5

 بعيد نيست كه سبب از سوى سر آمده و اسهال به وجود آورده باشد. -6

 احتمال دارد سراسر بدن در پيدايش اسهال شركت كرده باشند. -2
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 ز اينها كه باشند حتما از چند سبب متشابه هستند كه از قرار زيرند:هركدام ا

كننده را كننده و يا نيروى دفعدارنده غذا در معده، يا نيروى هضمشايد سوء مزاج رخ دهد و نيروى گيرنده و نگه -1
 كننده را بيش از حد طبيعى افزايش داده باشد.ناتوان كرده باشد و يا اينكه نيروى دفع



يم سوء مزاج، اين سوء مزاج ممكن است ساده و بدون ماده خلط باشد، و امكان دارد سوء مزاج همراه ماده باشد؛  گفت
 كه ماده در اندام جاى گرفته يا بر ديواره اندام اندوده است.

 شد.ايا اينكه بيمارى ابزارى روى داده؛ مثلا كوبيدگى يا قرحه، يا ترك بردن روى داده و سبب اسهال گشته ب -7

اگر سبب اسهال از سوى كبد باشد، آن را شرح داديم و بيان كرديم كه چگونه سوء مزاج كبد يا ورم موجود در كبد يا 
 بندان ايجاد شده در مجراهاى داخل كبد و غيره و غيره ممكن است سبب اسهال شوند.راه

 داديم.اگر گناه اسهال به گردن ماساريقا )وريدباب( باشد، آن را نيز شرح  -6

 اگر سبب پيدايش اسهال از مغز باشد، چنين است: -4

كند. غذاى فاسد يابد و غذا را در معده فاسد مىكند و به معده راه مىماده رطوبى ناباب از سوى مغز ريزش مى
سد ى فاآيد؛ زيرا ماده غذائرسد و اسهال بوجود مىها به معده مىهمراه ماده تراوشى از سوى مغز آمده از راه روده

 دهد.كننده آسانتر آن را بيرون مىشده در معده از اثر ماده رطوبى، براى لغزيدن آماده شده و نيروى دفع

ضم اى هاگر سبب از خود معده باشد تنها سبب، هضم نشدن خوراك نيست بلكه ممكن است خوراك تا اندازه -5
ر ه و نگهدارنده غذا در معده است. از ناتوانيى كه بشده باشد اما نه به صورت كامل كه سبب، ناتوانى نيروى گيرند

رسد و هضم شده را قدر در خود نگه دارد تا به هضم كامل مىاو روى آورده است، تحمل آن را ندارد كه غذا را آن
سرد  زاجدارنده غذا در معده اكثر از اثر سوء مبه تدريج و به نحو احسن بيرون دهد. اين ناتوانى نيروى گيرنده و نگه

 دهد. البته گاهى ممكن است از اثر سوء مزاج گرم و تر و سوء مزاج خشك باشد.رخ مى

خ دارنده غذا در معده تنها از وجود ماده بلغمى در معده ر گويند اين حالت ناتوانى نيروى گيرنده و نگهكسانى كه مى
ذا در معده دارنده غتوانى نيروى گيرنده و نگهاين نا -باهم -اند. ممكن است از مزاج سرد و تردهد، اشتباه فرمودهمى

زاج دارنده غذا از اثر چيرگى سوء مو در اين صورت يعنى اگر نيروى گيرنده و نگه -كه اكثرا چنين است  -رخ دهد
كشد. عموما چنين حالت مزاجى كه استحكام يابد و سرد و تر باشد و بسيار دوام كند، به بيمارى استسقا سر مى

 علاجش دشوار است. ريشه دواند

ها و معده و دهانه رگهاى اى از داروى مسهل بر سطح رودهكه بقيه  -دهدو بارها اين امكان رخ مى -ممكن است
ها چسبيده باشد و سبب اسهال گردد. شايد چنين حالت اسهالى نوبتى و منظم باشد كه معده و دهانه رگهاى روده

. و ها پديد آيددهد و يا قرحه بد در رودهطور زشت و بدخيم رخ مىهاندازى روده باكثرا در چنين حالتى پوست
 امكان دارد كه مواد رطوبى در معده باشند، و
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د كننده معده باشد كه ماده رطوبى نامبرده فاساند از اثر ناتوانى نيروى هضماين مواد رطوبى كه به معده چسبيده
 گرداند كه بايد فاسد بيرون داده شود.اسد مىشود و فمى

ر غذا را قدتواند آنممكن است اسهال از اثر لغزش معده باشد. رطوبتهايى در معده هست كه با وجود آنها معده نمى
رسد. اين حالت در حقيقت همان است كه قبلا ذكر كرديم. اما چرا تفصيلش در خود نگه دارد تا به هضم كامل مى

منظور آگاهى دادن بيشتر تو بود. اين حالت رطوبت به معده چسبيدن و لغزيدن معده اكثرا سر به استسقا داديم 
 كشد.مى

كسى كه به چنين حالت اسهالى مبتلاست اگر آروغ ترش برآرد، خوب است و نشانه خوب شدن »بقراط فرمايد: 
بديل اى بخارانگيز باشد و به آروغ ترش تا اندازهاست؛ زيرا آروغ ترش نشان از آن دارد كه حرارتى هست و توانسته ت

كنيم كه حرارت طبيعى بكلّى از بين نرفته است و هنوز چيزى از آن باقى است كه تا گيرى مىنتيجه« شده است.
كند و آروغ ترش دليل بر وجود ماده ترشيده در معده است كه ترشيدن ماده در معده بايد از اثر حدى فعاليت مى

شد و موجوديت ماده ترش در معده، معده را دباغ دهد و تا حدى معده را قبوضيت بخشد و از سيلان ماده حرارت با
 اسهالى جلوگيرى كند.

ك و هاى بسيار نزديرو به اسهال بينجامد و ممكن است قرحه در رودهممكن است معده به قرحه مبتلا شود و ازاين
قرحه بدرد آيند و درد آن به معده نيز سرايت كند و معده از دردى كه دارد ها از همسايه به معده پديد آيد و اين روده

 به اسهال مبتلا شود.

نى  يع -امكان دارد قرحه در معده پديد آيد و بگدازد و مايه گداخته آن سبب اسهال شده باشد. كه اين حالت
 افتد.بسيار كم اتفاق مى -گدازيدن قرحه در معده و سبب اسهال شدنش

طهاى بدگوهر از بدن آمده و به معده وارد شده و با غذاى داخل معده مخلوط گشته و غذاى دربرگرفته معده شايد خل
 -حتى اگر خوب گوهر باشند اما سبب فاسد شدن خوراك داخل معده گردند -را فاسد كرده است؛ چنين اخلاطى

 بايد از معده رانده شوند.

كه عبارت از قى كرن است؛ يا بايد از راه پايين باشد كه اسهال شدن   راه خروج از معده يا بايد از راه بالا باشد
اه پايين رود و ناچار ر است. حال اگر راه بالا و بالائيها در حدى نيرومند باشند كه اين عمل را نپذيرند، ماده بالا نمى

 گيرد.را در بر مى

عده نباشند، بلكه حكايت سر خود يا ممكن است خلطهاى جمع آمده در معده سبب فاسد شدن خوراك داخل م
ماده خوراكى باشد. خوراك جمع آمده در معده چيزى با خود دارد كه با معده سازگار نيست و معده آن را دوست 

 شود.دهد و هرچه غير آن در معده هست همراهش به بيرون پرت مىندارد؛ در نتيجه آن را بيرون مى



ت اسهال دادن هست و يا از نوعى است كه معده را بلغزاند. يا خوراك يا اينكه در غذاى وارد شده به معده خاصي
انداز شده است. مثلا اگر ماده سودائى به حدّ زياد و بيش از كننده و پوستهداخل معده به صورتى درآمده كه پاره

 شود.مقدار طبيعى بر دهانه معده وارد آيد سبب اسهال معده مى

باشد كه در معده پيچيده و سبب فاسد شدن هضم خوراك داخل معده شده  ممكن است اسهال معده از اثر باد
 شود.است كه غذاى هضم شده سبب اسهال مى
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كننده ممكن است لغزش معده نه از ناتوانى نيروى گيرنده و نگهدارنده خوراك باشد و نه از مخلوط شدن ماده تباه
كه شايد از خود غذاى وارد شده به معده، معده بلغزد و به اسهال مبتلا گردد. مثلا خوراك وارد غذاى داخل معده بل

 شده به معده بيش از حدى است كه معده ظرفيت آن را دارد.

يگر اندازد و اين نيروها داين يورش آوردن در اندازه زياد، نيروى گيرنده و نگهدارنده غذا را در معده از ناى و توان مى
زند و بدون هيچ كنترل و بازداشتى همان گونه آزادانه بيرون توانند بكنند؛ غذا آزادانه به معده سر مىاومتى نمىمق
 آيد.مى

اش در معده فاسد گردد، همچنان اگر از اندازه لازم بسيار  كه ممكن است خوراك داخل معده به دليل زيادىچنانآن
 ود. كه اين را قبلا شرح داديم.كمتر باشد، باز ممكن است در معده فاسد ش

يا ترتيب و نظام لازم در وارد كردن خوراك به عمل نيامده است. خوراك ديرهضم قبل از خوراك زودهضم به معده وارد 
 شده كه خوراك ديرهضم بعدا آمده، به حالت شناور درآمده است و در نتيجه اسهال را به دنبال آورده است.

هاى معده به دردى مبتلا شده باشند و تأثير درد به حدّى بوده كه باشد يا همسايه ممكن است معده به درد آمده
نيروى گيرنده و نگهدارنده غذا در معده را ناتوان كرده باشد كه در نتيجه اسهال رخ دهد. چنين دردى كه سبب 

ى از اشد و امكان دارد نتيجه يكشود ممكن است از باد يا از ورم بناتوانى نيروى گيرنده و نگهدارنده غذا در معده مى
 ها باشد و به معده سرايت كرده باشد.انواع سوءمزاجها باشد و امكان دارد سبب دردآور از طرف همسايه

 اگر سبب حالت اسهالى طحال باشد. چندين صورت دارد: -6

مول را بيش از حد معكننده موجود در طحال بسيار تواناتر از حالت طبيعى است و ماده سودائى نيروى دفع -الف
 به معده فرستاده است.

 يا طحال سخت و سفت شده، پژمرده شود و تحليل برود و ماده تحليل رفته به معده درآيد و سبب اسهال شود. -ب



 ورمى در طحال تركيده و چكيده آن به معده راه يافته و اسهال ببار آورده است. -ج

 اجع به پنج روده بالايى صحبت كنيم.ها است بگذار اول ر اگر سبب اسهال، روده -2

 اندازى و خراش است يا نه. منظور از كلمهگوئيم: اگر سبب اسهال از آن پنج روده بالائى باشد، يا همراه پوستمى
اندازى آن است كه از خراش و پوست انداختن روده دردى به وجود آيد. حالا درد پيدا بشود. خواه پوست
حتى اگر عمل  -د، مسئله يكى است. درد هست و ماده پوست خراش هستاندازى باشد يا نباشپوست
آن ماده عبارت است از ماده صفرائى يا ماده خونى تندمزاج يا ماده چرك خونالود  -اندازى را انجام نداده باشدپوست

كن است كه مم  -ها ريزدودهها آيد و به ر ها برجهد يا از بالاى رودهيا ماده ريمى و يا ماده درد و تفاله كه از خود روده
 ايم.كه در اين باره شرح كافى داده  -از كبد آيد

اگر ماده كذائى از كبد ورم كرده باشد، سالمتر از آن است كه از كبد ناتوان شده آيد و آنچه از كبد داراى ورم باشد 
 تر از آن است كه از كبد ناتوان سرچشمه گيرد.علاجش آسان

 ختن روده باشد، يا سببش طحال باشد، يا گناه از كيسه زهره باشد،اگر سبب اسهال پوست اندا
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اگر از ماده ريمى باشد و يا اگر از وجود قرحه در معده و مرى باشد، نتيجه همگى آنها يكى است و آن اينكه ماده 
وده ح و تفسير كافى نداريم و تنها راجع به آنچه در خود ر فرستند؛ ما اكنون در اين باره توضيها مىناسازگار به روده

 دهيم كه از اين قرار است:شود توضيح مىپديد آيد و سبب اسهال مى

 ها رخ دهد.شايد ورم در روده

 ها را بگزد.شايد ماده مترشحه از كيسه زهره روده

 ها ريخته است.مزاج از كبد آمده و به رودهشايد خون بسيار گرم

 ها ريخته است.است رگى در بالائيها يا در پايينيها ترك برداشته و خون از آن جارى شده و به رودهممكن 

امكان دارد چنان داروى مسهلى به روده وارد شده باشد كه آن را زخمى كرده است؛ مثلا پيه هندوانه ابو جهل همين  
 كند.كار را مى

 كن است در روده سبب اسهال شود.اگر قرحه، بركنده و غفونى و مايه خوره باشد، مم



 ها شود.امكان دارد قرحه بدون تأمل و بدون متعفن شدن سبب اسهال در روده

شد هاى كلفت باآلايش باشد يا قرحه چركين پليد باشد. اگر قرحه در رودهممكن است سبب قرحه پاك و بى
دار ر است؛ بويژه اگر قرحه در روده روزهتهاى باريك باشد و علاجش نيز آسانتر از آن است كه در رودهسلامت

 پديد آيد خطرهاى زير را دارد:

 اولا قرحه بسيار مشكل است كه خوب شود.

دار بسيار نازك است و رگهايش زياد و درشتند و ماده زهره خالص و بدون آلودگى از كبد ثانيا از آنجا كه روده روزه
دار همسايه نزديك اندامى از اندامان رئيسى )كبد( بر خدا! روده روزهآيد، اگر از اثر قرحه سوراخ شود پناه بدان مى

دار به كبد نزديك نيست. بدشانسى بزرگ در اينجاست كه دارو بر روده اى به اندازه روده روزهاست. هيچ روده
 لغزد.كند و از روى آن مىدار گير نمىروزه

 قرحه روده از كجا آيد؟ آنهم چندين احتمال دارد: -

 شود.خراشد و خراش قرحه مىگذرد روده را مىتفاله كه از آن مى -1

 شود.اى بسيار تندمزاج است و سبب خراش و قرحه مىماده زهره -7

 شود.خلط بسيار شورمزه در روده سبب قرحه مى -6

 خلط بسيار لزج به روده چسبيده است كه هرگاه بركنده شد جايش قرحه سر برآرد. -4

 است و چكيده آن سبب قرحه روده شده است. ورمى تركيده -5

 هر نوع ماده اسهالى كه حالت آزاررسانى به روده داشته باشد و از روده بگذرد ممكن است قرحه ببار آرد. -6

اندازى روده شده باشد و سرآغاز پيدايش اگر قرحه روده از ماده سودائى باشد و ماده سودائى سبب خراش و پوست
 ها باشد، كشنده است.رودهقرحه در سرآغاز 

اندازى روده گردد و حال بيمار در مراحل نهائى تب اگر قرحه روده از اثر ماده سودائى باشد و سبب خراش و پوست
 هرچند به حدّى نرسيده باشد كه پوست از روده -كشدباشد، حتما بيمار را مى
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بويژه اگر ماده سودائى سبب اسهال از آن نوع سوداى ترشمزه باشد   -اسهال سودائى باشدبركند و هنوز فقط موجب 
 يابد.جوشد. حتى اگر بيمار هنوز نيرومند بلكه سالم و تندرست هم باشد از اين بلا شفا نمىكه بر زمين مى

دائى دان كه اين ماده سو دهد، باما اگر ماده سودائى هست و چندان ترش نيست كه بر زمين بجوشد و بوى ترش نمى
 ايست كه طبيعت آن را دفع كرده است و در اين حالت اميد بهبودى هست.زايده

 ممكن است قرحه روده بعد از ورم پديد آيد.

كننده باشد كه به روده درآيد؛ مثلا دارويى مسهل داراى اين خاصيت امكان دارد علت از چيزى پوست كن و لخت
 باشد.

 د.كننده روده از آب درآيده به ديواره روده بچسبد و هرگاه از آن جدا شد پوست كن و لختيا غذاى لزج و چسبن

 يا غذايى كه سخت و سفت است با عبور از روده سبب خراش آن شود و خراش به قرحه بينجامد.

 يا خلط است كه سبب اسهال شده و بعدا قرحه در روده پديد آورده است.

 آورد.ماده مرارى باشد در دو هفته سر بر مىاگر قرحه روده از اثر اسهال 

 اگر از اثر ماده بوركى باشد در مدت يك ماه پديد آيد.

 اگر قرحه روده از اثر ماده سودائى باشد، زمان بروزش حدود چهل روز و بيشتر از آن است.

ا قرحه ومند باشد مدتى بميرد. ممكن است اگر بيمار نير اكثرا اگر قرحه در روده سبب سوراخ شدن آن گردد بيمار مى
 ميرد.اه مىكند و آنگزندگى كند تا بالاخره تفاله غذا در شكمش جمع شده و به بيمار استسقايى شباهت پيدا مى

گفتيم اگر قرحه از گوهر روده به حجمى هرچند كم سر برآرد و به تعفن بينجامد و سبب ناتوانى در روده و معده  
هاى بالائى رخ دهد؛ قرحه سبب سوراخ شدن روده شود و بويژه سوراخ در رودهميرد؛ حال اگر گردد، بيمار مى

 چگونه اميد به زندگى بيمار داشته باشيم؟!

اش سوراخ شده بوده سرانجام ورمى در شكمش هاى پايينىطبيبى روايت كرده است شخصى را ديده كه يكى از روده
خص همه آن شاميده و مدفوع از شكمش بيرون آمده و با اينپيدا شده و برآمدگى ورم به سوراخ در مراق و شكم انج

 زنده مانده است.



اگر اين روايت صحيح باشد و اگر بگوييم ممكن است چنين رويدادى رخ داده باشد، ناچاريم بگوييم كه چنين حالتى 
ه شكمش ماده مدفوع باينكه كسى به حالتى درآيد كه  -كه باوركردنى نيست  -بسيار از واقع دور است و از آن دورتر

 بريزد و باز به زندگى ادامه دهد.

يابد، هيچ دار و آن قسمت از شكم كه روى اين روده قرار گرفته سوراخ شوند، درد تسكين نمىگويند اگر روده روزه
 ميرد.كند و مىشود و شكمش باد مىكند، شخص بيمار پژمرده مىچيز در معده گير نمى
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 تواند داشته باشد:اندازى و خراش روده چندين علت مىپوست

 اندازى، خونى باشد.ماده سبب خراش و پوست

 علت از ماده چرك خونالوده يا خون چركالود باشد.

 اى موجب باشد و از كيسه زهره آيد.ماده زهره

 موجب از ماده ريمى باشد.

 برى نّجاران( علت باشد.چوبماده خلط خراّطى )شبيه به خاكه 

 علت از ماده مخاطى )خلمى( باشد.

 مانند موجب باشد.ماده كف

 اى بركنده )قشارى( باشد.علت از ماده پوسته

 پذير است.تر بوده و به آسانى علاجاى باشد، از ساير حالات سلامتاگر علت از ماده زهره

اى در تبهاى سوزان و تب نو به آيد كه اكثرا چنين مادهشايد ماده سبب قرحه روده از اثر بيماريهاى سخت و 
 شود.حالات بحرانى بيمارى پيدا مى

 اگر سبب قرحه روده ماده ريمى باشد، چند حالت دارد:

از اثر تركيدن ورمى در احشاء. ماده ريم جارى شده و به روده ريخته است يا دمل تركيده و طبيعت چكيده آن را  -1
 كه اين حالت سالم است و جاى نگرانى نيست.  به روده ريخته است؛



اگر ماده ريمى از اثر ورم يا دمل درونى باشد و طبيعت آن را به روده رسانيده باشد، در حقيقت نشايد سبب آن را از 
 شود وروده دانست؛ كه اكثرا چنين ماده چكيده از ورم يا دمل تركيده در احشاء درونى سبب قرحه در روده مى

 آيد.دهد كه ماده اسهالى ريم است و بند نمىبب تباهى حال روده گردد و بارها رخ مىسرانجام س

شايد ماده اسهالى، چرك زخم همراه ريم باشد و گاهى ممكن است كه ماده ريمى مخلوط با خون باشد. و نيز ممكن  -7
ه كه سبب قرح  -د و ماده اسهالىاست از انفجار دمل و ورم در احشاء نباشد و در اندامان درونى ورمى نتركيده باش

 از سرطان عفونتى در اندرون باشد. -روده شده است

يابد و از آنجا كه بيمارى از از آنجا كه چنين ورم سرطانى بسيار با غير خود در تماس و اصطكاك است و آرام نمى
 شود.بيماريهاى سخت است شفا يافتن بعيد است و بيمار خوب نمى

 سبب قرحه روده شده است چرك خونالوده يا خون چركالوده باشد، چند احتمال دارد:اگر ماده اسهالى كه 

 ورمى گداخته و اين ماده گدازيده آن است. -1

 يا ماده از ورم تراوش كرده كه ورم در راه رسيدن است. كه در اين حالت اكثرا سبب از روده و در روده نيست. -7

 دارد:اگر ماده اسهالى خونى است، چند احتمال 

 ماده اسهالى خونى يكباره و ناگاه آيد. -الف

 كم و به تدريج آيد.ماده كم -ب

 اگر حالت اوّل است يعنى ماده اسهالى خونى است و يكباره ريزش كرده است، سببش باز
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ها نيست و از احشاء ديگر است هرگ است. اگر درد همراه نداشته باشد بدان كه از رودشدن رگ و گسستن تك
 رگ و سرباز كردن رگها را تشخيص دادى.بويژه اگر نشانيهاى گسستگى تك

ها باشد. اين در حالتى است كه دهانه رگها بدون وجود سببى شايد ماده اسهالى خونى درد نداشته باشد و از روده
 انى نيست.ديگر باز شده باشند. كه در اين حالت نيز سلامت است و جاى نگر 

اگر فصل زمستان خشك و شمالى باشد و بعد از آن بهار پربارش جنوبى و تابستان پربارش باشد، اسهال خونى بسيار 
 افتد.اتفاق مى



و در بدن  مزاجبارش باشد اسهالى خونى زياد است؛ بويژه در بدنهاى رطوبتاگر زمستان جنوبى و بهار شمالى و كم
 دهد.يار رخ مىزنان در اين شرايط اسهال بس

اگر زمستان جنوبى باشد و بهار شمالى باشد و فصل تابستان به درازا كشد، اسهال و پوست انداختن و خراش روده 
 ها از بسيارى نزله است كه در چنين موسم سال بسيار است.اندازى رودهزياد است؛ زيرا سبب اسهال خونى و پوسته

 و بارش زياد، اسهال خونى بسيار رخ دهد؛ زيرا چنين هوا و حالات موسمى در مناطق جنوبى و با وزيدن بادهاى جنوبى
مبتلا  هاى شورمزهكنند؛ بويژه اگر انسان به نزلهآورند و سوراخهاى زير پوست را سست مىمواد را به حركت درمى

 باشد.

همراه باشد، وضع بيمار وخيم اگر اسهال و خراش روده از ماده مرارى باشد و اسهال خونى بدنبال آيد و احساس درد 
است و نشان از خوبى ندارد. بويژه اگر قبل از خون ماده خراطى )شبيه به خاكه چوب خراطان( باشد و بعد از آن 

ها جاى خوش كرده و ژرفارو است. خون اسهال شود، بسيار بد است و دلالت بر اين دارد كه بيمارى در جرم روده
 ها لخت شده و اين ماده با اسهال آمده است.وده دارد كه رويه رودهماده خراطى نشان از لخت شدن ر 

اگر ماده اسهالى ماده خلمى باشد، بدان كه از رطوبت غليظ منشأ دارد. ماده اسهالى كه خلمى باشد در تبهاى 
تب  تكه اين حالا  -دهدتركيبى )دو حالت تب در يك آن يا در اوقات جداگانه( و برخى از تبهاى معمولى رخ مى

 شود.آلود مىو ماده اسهالى در اثناى تب وبائى اكثرا كف -و اسهال ناشى از آنها را بعدا شرح خواهيم داد

اى است يعنى تو گوئى پوسته نازك از اندامى بركنده شده ماده اسهال شده و بيرون ريخته اگر ماده اسهالى پوسته
اندازى روده نباشد و امكان دارد كه از خراش و است، شايد از اثر قرحه معده باشد و از خراش و پوست

 ها باشد؛ كه براى تعيين منشأ آن نشانيهايى هست:هاى رودهاندازى روده باشد و از طبقات و لايهپوست

اخل ماده هاى دمنشأ از روده كلفت داشته باشد، بزرگى قطعه -اى و غليظ استكه پوسته  -اگر ماده اسهالى -1
 بزرگى روده منشأ دارد.اسهال شده دليل بر 

اند. اين اگر قطعه پوستكهاى داخل ماده اسهال شده و بيرون ريخته كوچك و نازك باشند، از روده باريك آمده -7
 خواهد از اجابت مزاج برخيزد. اكثرا چنينريزند كه بيمار مىنوع از پوستكها كه با اسهال آيند، وقتى به خارج مى

 ريزد.هنده به بيرون مىاى بعد از حقنه شستشودماده

 اگر ماده مدفوع اسهالى از ماده سودائى باشد و ديرپا باشد و كهنه شود، اميدى»بقراط فرمايد: 
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ملا آبكى و كا  -ريزدكه به جاى مدفوع به بيرون مى  -اگر ماده استفراغى»هم او فرمايد: «. در شفاى بيمار نيست
 «.بيه باشد و بعدا به شكل مرهم درآيد، نشانه بدحالى بيمار استبه آب ش

اگر كمى بعد از مبتلا شدن به استسقا و بويژه بعد از ابتلا به استسقايى كه منشأ از ورم كبد داشته باشد و نيز ورم بد 
 آيد.باشد و فساد معده روى دهد، بيمار ماده آبكى و به آب شبيه بيرون دهد، چنين اسهالى بند نمى

درآمدى نداشته شخصى كه بعد از مبتلا شدن به بيمارى ناگاه به اسهال نيز مبتلا گردد و پيش»باز بقراط فرمايد: 
 «.باشد، آژير مرگ زودرس است

براى  اىشود و اسهال نيز هيچ فائدهگاهى ممكن است همراه استسقا فساد معده رخ دهد كه فساد معده قطع نمى
 د.شود كه بدن بيمار را ناتوان گردانر اين حالت ماده اسهالى آب نيست بلكه چيزى اسهال مىاستسقا ندارد؛ زيرا د

 گاهى ممكن است قرحه روده و پوست انداختن روده به بيمارى استسقا بينجامد.

پيچه )مغص( دارد و كزاز و قى كردن و سكسكه نيز همراه اسهال است و به كسى كه اسهال است و دل
 مبتلا شده، پيك مرگش فرا رسيده است. فراموشكارى هم

كسى كه بيمارى ديزانترى )اسهال خونى دارد( و چيزى »آمده است:  -كه در قبرش كشف شده  -در كتاب بقراط
بيست و  ميرد و به روزسياه همانند گاودانه پشت گوش چپش پيدا شد و زياد از اندازه تشنه شد، در روز بيستم مى

 ل است.رسد و رهائى محايكم نمى

يمار دليل بدحالى ب -كه دليل بر بزرگى ورم دارد  -اين را بدان! كه اسهال در حالت ابتلاى بيمار به تب سخت
 است.

كه دليل بر نماندن و نابود شدن نيروى دهانه معده   -اگر بيمار اسهال دارد و اشتهاى خوراك را به كلى از دست داده
 نويد خوبى نيست. -است

 اهرنگ است و منشأ از قرحه موجود در روده است، دليل بر بدحالى بيمار است.اگر ماده اسهالى سي

اندازى روده نيست و خونريزى نيست و سببى در بالائيهاى روده ها منشأ دارد اما پوستاگر ماده اسهالى از روده
 پديدار نيست، بدان كه لغزش معده در اين اسهال با روده شريك است.

اخته قرحه موجود در روده وجود داشته باشد و از آن بيشتر باشد كه از قرحه معده آيد، بلكه اگر در ماده اسهالى گد
آيد؛ در اينجا بايد دقت كنى! اگر از اثر بركنده شدن قرحه در ها مىچنان حدس زدى كه ماده اسهالى تنها از روده

اندازى خونى و ريزش شديد خون پوستروده باشد و ماده سيلانى اسهال بر دوام جارى باشد، حتما در نتيجه به 



اند، انجامد. همچنين چسبيدن داروى مسهل بر دهانه رگهايى كه با روده ارتباط دارند و يا در سطح روده قرار گرفتهمى
 شود.سبب اسهال مى

گدازيدن   وكه آن را ماده شكم گويند و سبب ماده شكم نيز ناتوانى، قرحه   -اگر اسهال از ناتوانى روده و معده باشد
 ريزد بيمار بهره بيند.افتد كه از خون اسهالى كه به شكم مىگاهى اتفاق مى  -قرحه و دمل است
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 دليل چنين حالتى از قرار زير است:

 شوند.ناخودآگاه و يكهو دست و پا سرد مى -1

 كند.شكم باد مى -7

 كند.دهد و غش مىبيمار توان خود را از دست مى -6

 چندين حالت دارد: -كه همان روده ششم است  -اگر اسهال از روده مستقيم سرچشمه بگيرد

 كند.شود و روده راست را لخت مىشايد درد همراه داشته باشد كه آن را زحير نامند. درد زحير كشيده مى -1

 ممكن است همراه درد نباشد. -7

 سبب پيدا شدن زحير چيست: -

 چند جهت دارد: آنهم -

 شود.اى از آن تراوش مىيا ورم گرم است و ماده -الف

 يا ورم سخت هست كه سبب زحير شده است. -ب

 يا باد است كه زحير را به وجود آورده است. -ج

 آيد.يا ماهيچه به سستى رسيده و با زحير مقعد نيز بيرون مى -د

نمايد و ماهيچه بندآور مدفوع در اطراف مقعد را از كار رخ مىشود و كزاز يا روده مستقيم به كشيدگى مبتلا مى -ه
 دارد.باز مى



 ممكن است چيزى شور يا بوركى يا كيموس غليظ يا خلط مرارى در مدفوع داخل شده باشد. -و

 يا به پيروى از ديزانترى )زحير( آمده است. -ز

 يا سرما بر روده مستقيم اثر گذاشته است. -ح

 ر جاى سخت نشسته است.يا بيمار زياد ب -ط

يا خلط تندمزاج يا ناسور يا بواسير يا ترك برداشتن يا قرحه و خوره و يا ماده مدفوع بند آمده است و ريزش  -ى
 نكرده است.

اكثرا زحير از خلط مخاطى )خلمى( است كه ماده اسهالى بعد از مخاطى شدن به خراطى تبديل شده و بعد از خراطى 
 آيد.چند قطره خون مى

 داند.د مىكه جالينوس اين حالت را بعي« مانند بيرون آيدممكن است گاهى در زحير چيزى سنگ»طبيبى گفته است: 

ت شوند؛ زيرا عفونت بلغم يا بلغم عفونى وقتى از روده راساكثرا كسانى كه بلغم گنديده دارند به زحير مبتلا مى
 شود.ا به ماده لزج آزاردهنده تبديل مىگذارد كه بعدگذرد اثرى از خود باقى مى)مستقيم( مى

اش پاشيده شده است كه در اين حالت معلوم كند كه نمك بر پيزىدر بعضى حالات بيمار زحير چنان احساس مى
 شود ماده اسهالى بوركى است.مى

 اشد.ب رو استسقا باشد و يا از بيمارى استسقا بوجود آمدهتر زحيرى است كه دنبالهدشوارتر و صعب العلاج
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 ها از بند آوردن آنچه بر آنها وارد آيدشوند و ماهيچهدهد كه پيزى و روده مستقيم به كزاز مبتلا مىگاهى رخ مى
 بكشند.ايين گيرد به پتوانند آنچه را در بالاى آنها قرار مىشوند و نمىگردند يا ترنجيده و كزازى مىعاجز و ناتوان مى

را آيد و غير از خون چيز ديگرى نيست و آن اكثاگر زحير از خود پيزى بوده و درد همراه نداشته باشد، تنها خون مى
يا  -دكه بايستى جريان ياب  -خونى است كه در بدن محصور بوده است، خونى است كه از اثر غذا يا بندآمده خونى

عت اين مانده و طبيپس -ايمكه سابقا شرح داده  -چنانىالتهاى اينبريده شدن اندامى يا ترك ورزش كردن يا ساير ح
به  نبايد بازداشت مگر اينكه -كه از اثر زحير پيزى آيد  -مصرف را بيرون داده است. چنين خون صاف راخون بى

 حالتى برسد كه بيم از توان افتادن و برافتادن نبض بيمار برود.



هاى ششگانه منشأ دارد؛ اما اگر ماده اسهالى از سراسر زحير بود كه از روده تا اينجا بحث ما راجع به ماده سيلان
 گيرد، چند احتمال دارد:بدن سرچشمه مى

 يا زاده بحران بيمارى است و نيروى راننده در بدن آن را بيرون فرستاده است. -1

 بيرون شدن باز دارد. يا نيروى گيرنده و نگهدارنده در بدن ناتوان شده است و نتوانسته آن را از -7

اند يا بيمارى سل دارند، يا بيمار دق دارند و در مراحل پايانى عمر كه چنين حالتى براى كسانى كه بسيار ترسيده
 دهد.هستند رخ مى

 يا ورم و دمل و يا قرحه گداخته و آب شده است و ماده اسهالى حاصل از آن آب شده است. -6

سيار يابد، درد بشود و گرسنگى شدت مىمايه و سپس منعقد مىآبكى و كم در چنين حالتى ماده اسهالى نخست
گردد و شود، به انواع تب مبتلا مىرود و بيمار بسيار ناتوان مىاست، بعدا اشتهاى غذا و نوشيدنى از بين مى

ار به زرد احتمال دارد كه دل بهم آمدن، دشوار شاشيدن، باد شكم و قرقر شكم هم باشد. شايد رنگ چهره بيم
 مايل به سياهى و مات درآيد. به علاوه دست و پا سرد و زبان خشك است.

د كه نسخه.( باش -بخشآور )چيزهاى سمى زيانممكن است اسهال از اثر تبهاى پليد يا بو كردن چيزهاى زيان -4
 خلط درونى را فاسد كرده است.

ر بايستى پاكسازى شود، كه نشده، يا چيزهايى كه هاى بيش از حد است. مثلا بيمايا اسهال پيامد پرشدگى -5
اند، يا اندامى گسسته و بريده شده است، يا بيمار ترك ورزش كرده است، يا عادتا بايستى جريان يابند بند آمده

 اى. كه ايناند و ساير چيزهايى كه قبلا دانستهموادى كه بايد از بدن تحليل بروند كمتر از اندازه لازم تحليل رفته
 خواهد بيرون آيد:خورد و مىبندآمده يكهو تكان مى

 انبانى است، خوراك بر خوراك بر معده وارد شده و برهم انباشته شده است.يا اسهال از لت -6

هنوز وعده غذائى هضم نشده غذاى ديگر آمده است، كه انسان پرخور و آزمند خوراك به بيمارى بسيار شديد مبتلا 
 كند. اين بيمارى را هيضه )قى و اسهال باهم( نامند.نباشته را از بالا و پايين پرت مىشود و غذاى برهم امى

جه ماند و در نتيپيمائى طبيعى درمىبندان در رگها و غيره واقع شده، غذا چنانكه لازم است از راهشايد راه -2
 اسهال پديد آيد.
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م يابد. ماده غذائى در معده هضم نشده، فاسد گشته، فاسد هضرى هيضه كه چگونه تكوين مىحال برگرديم به بيما
 راند، غذاى خوب هضم نشده به خلطها مىكننده بدن آن را با فشار به رودهشود؛ نيروى دفعنشده از معده جدا مى

كه ممكن است   عت آن را به هر طرفىكند، طبيشود، هرگاه زياد شد بر طبيعت سنگينى مىناسازگار با بدن تبديل مى
مانند از راه دهان برآيد و به سوى پايين به دهد؛ به سوى بالا كه به شكل ماده مرارى زنگارى و گاهى آبسوق مى

 ريزد.اشكال گوناگون اسهالى از راه مدفوع بيرون مى

باره  كه از اثر پياپى آمدن چندين  تر از آن هيضه استاگر بيمارى هيضه از اثر فاسد شدن يك وعده غذا باشد سالم
 غذاى برهم انباشته باشد و فاسد بر فاسد آمده باشد.

آورى است كه نخست سبك بوده و بعدا شكم را روى -كه بسيار بدجنس است و جاى نگرانى است  -بيمارى هيضه
  -مزاجاز اثر خلطهاى گرم ها پديد آيد. اين درددهد؛ درد پيچش در رودهآورد و شكم پيچه )مغص( رخ مىبه درد مى

 كند.به معده نيز سرايت مى -ريزندكه به معده مى

ماده  رو ماده اسهالى واكثرا اسهال و قى باهم بدون فاصله گرفتن از يكديگر آيند و خلط موجود در بدن دنباله
 شوند، كه سبب را دانستى!باشند و به بيرون پرت مىبرآوردنى مى

تمال شود. احدهد خارج مىمرارى است، بعدا ماده آبى خالص كه بوى گند گوشت فاسد مىابتدا ماده بيرون آمده 
  اند باشد و بوى چربى دهد و مايل به ماده اسهالى خراطىدارد ماده بيرون ريختنى همانند آبى كه گوشت در آن شسته

 ميرد.ىكند و مگردد. بعد از آن نبض بيمار سست گردد، تشنج رخ دهد، بيمار عرق سرد مى

كنند. اگر شود و آن را قى مىكه به معده رسيد گرم مىشوند و تا آب نوشيدند همينبيماران هيضه بسيار تشنه مى
34خود را تشنه نگهدارند و آب نخورند و صبر كنند به نفع آنها است.
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كه ينزند، امّا همآيد كه گوئى نمىهاى ناپسند نبض به حالتى درمىآور دهد كه از اثر فشار و آزار و روىيار روى مى
 گردد.آورهاى بيمارى آرام شوند باز نبض به تپش برمىروى

كسى كه به هيضه خو گرفته يعنى سابقا هيضه گرفته است، در ابتلاى دوباره به اين بيمارى بسيار جاى نگرانى نيست 
 خطر است، خطرناك نيست.كه براى كسانى سابقه ندارند و چندان
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 شوند.كودكان بيشتر از بزرگان به هيضه مبتلا مى

بيمارى هيضه در فصل تابستان و پاييز زياد است؛ زيرا هضم خوراك در اين دو فصل ناتوان است. بيمارى هيضه در 
 زمستان و بهار كم است.

سرد  دار باشد و روزه را با نوشيدن آبروزهكسى كه ناشتا آب سرد بنوشد و بعد از آن غذاى غليظ بخورد؛ بويژه اگر 
 باز كند و بعدا غذاى ديرهضم و غليظ بخورد، به بيمارى هيضه مبتلا شود.

 شوند.خوردن زردآلو و خربزه گاهى سبب برانگيختن هيضه مى

دامان بول كرده انبارها رخ داده كه ماده سيلانى هيضه بند آمده است و از راه مدفوع و قى بيرون نريخته است و رو به 
 و با بول بيرون ريخته است. كه در اين حالت دفع بول سوزش همراه دارد.

 بندانها در بدن باشد. كه تفصيل آن از اين قرار است:گفتيم شايد اسهال از اثر راه  -1

 شود،بندان پر مىبست در رگى يا رگهايى ايجاد شده است، در مدتى معين كه رگ مبتلا به راهبن
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چار نا -بست خورده استكه سرش به بن  -رسد كه تحمل نگهدارى آن را ندارد، ماده جمع آمدهپرى به حدى مى
بسته اى بنبندانى نوبتى است، تا رگهيابد. پس در اين حالت اسهال راهگردد و به صورت اسهال به بيرون راه مىبرمى

 دهد. در فاصله ميان اسهال قبلىكه پر و مالامال شدند و ماده برگشت اسهال رخ مىينپر نشوند اسهال نيست هم
لبته كشد. او اسهال بعدى بيمار در حال بهبودى و سلامت است. اكثرا نوبتهاى اين اسهالى بيست روز طول مى

تلف است كه ه سببهاى مخشايد كمتر يا بيشتر از بيست روز باشد، اين كوتاهى و درازى مدت نوبت اسهالى بسته ب
 اند.بر تو معلوم

اگر اسهال از اثر غذاى وارد شده به معده است، قبلا در بحث از معده آن را شرح داديم؛ اما اگر در اينجا آن را  -3
 تكرار كنيم زيانى ندارد و بگذار بيشتر توضيح دهيم.

 رد:گوييم: سبب اسهالى كه از غذا باشد چندين حالت و چندين احتمال دا

شود، مزاج بسيار كمتر از حدّ لازم است كه هضم را تباه كند و خودش نيز فاسد مىخوراك وارد شده به معده گرم -1
 دانى!كند، چنانكه خودت مىپذيرد و آن را دفع مىطبيعت اين فاسد شده را نمى



ود و يا براى هضم شدن شفشرد، كشيده مىغذاى وارد شده به معده بيش از اندازه لازم است، بر هم مى -7
 كند.گردد و يا از سنگينى كه دارد به پايين ريزش مىآمادگى ندارد و فاسد مى

 گزد، مثلا پياز كه گزندگى دارد.غذاى به معده درآمده آن را مى -6

 اى سّمى است، مانند قارچ.غذاى وارد شده به معده تا اندازه -4

 شود، مانند شير.د مىغذاى جمع آمده در معده زود تباه و فاس -5

 ايستد.مايه است و بر دروازه خروجى نمىغذاى به معده درآمده بسيار آبكى و كم -6

 لغزد.ماده غذائى داخل معده يا رطوبى و يا لزج است و از معده مى -2

 كند.دارنده معده بعد از صرف غذا بسيار حركت مى -1

 لغزاند.آورد و آن را از معده مىر غذا فشار مىخورد و آب بدارنده معده آب زياد بر غذا مى -3

ماده خلط در معده جمع آمده كه آن ماده خلط لغزاننده خوراك در معده است؛ مانند خلط بلغمى يا ماده  -11
 خلط زداينده مانند خلط صفرائى.

ازه زياد است اما غذاى وارد شده به معده غذاى دروغين است. منظور از غذاى دروغين غذائى است كه در اند -11
 ارزش غذائى كم دارد مانند سبزيهاى خوردنى.

يا ترتيب وارد شدن غذا به معده سبب لغزش شده است؛ مثلا شخص ابتدا غذاى نرم و سبك زودهضم و  -17
لغزان خورده و سپس غذاى قابض و ديرهضم بر آن افزوده است. يا اينكه غذاى زودهضم بعد از ديرهضم به مصرف 

 ريزد.وجب فساد غذاى زيرين شده، كه طبيعت آن را بيرون مىرسيده و م

 ممكن است هوا در ايجاد اسهال دست داشته باشد: -16

 خشكاند.برد و بعدا مىهواى محيط زيست اگر گرم باشد اول تحليل مى

 كند.هواى محيط زيست اگر سرد باشد، ماده داخل معده را دور هم جمع كرده و سفت مى

 شوند.وبى و سرماى جنوب و بسيارى بارش باران سبب اسهال مىهواى مناطق جن

 گاهى ممكن است اسهال از باد باشد كه خوراك داخل معده را فاسد كند و غذا را حركت دهد.  -14
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لثغ آن است   شوند. منظور از كلمهمىكسانى كه زبان شكسته )لثغ( هستند اكثرا به فساد معده مبتلا »بقراط فرمايد: 
ته شان چيرگى يافكند. چنين اشخاصى رطوبت بر اندامان عصبى و معدهكه شخص حرف )ر( را خوب تلفظ نمى

است و در اين چيرگى يافتن رطوبت بر اندامان عصبى و معده مغز شركت كرده است. يا آسيبى بر مغز و غيره وارد 
 «.به نرمى اسهال داد آمده است. چنين كسانى را بايد

كسى كه در جوانى غالبا شكمش نرم بود، در پيرى شكمش قبض است. عكس آن نيز »هم او )بقراط( فرمايد: 
شود. و كسى كه در زمان صحيح است يعنى اگر در ايام جوانى اكثرا شكمش قبض بوده در پيرى شكمش روان مى

پيرى نيز ادامه يابد خوب نيست و با حالت شخص سازگارى جوانى هميشه شكمش روان بوده اگر اين شكم روانى در 
 «.ندارد

هر نوع از اسهال كه در اثناى بيمارى سخت يكهو و ناخودآگاه پديد آيد دليل مرگ است؛ زيرا نشان از آن دارد كه 
 اند.اخلاط موجود در بدن يكباره فاسد شده

ا سكسكه كند. نشانه بدحالى بيمار است؛ زير  -شدبويژه اگر اسهال زحير با -اگر كسى كه به اسهال مبتلا است
 كننده است.مزاجى پژمردهسكسكه در اين حالت دليل بر خشك

اگر مبتلا به اسهال شكم كه از اثر حالت اسهالى ناتوان شده است، از اثر غذا خوردن نبضش زياد نشد و نيرو 
مى و نبض آيد و به نبض كر كم نبضش پايين مىكماش دست بردار. چنين شخصى در چنين حالتى  نگرفت، از معالجه

 ميرد.زند و سرانجام مىشود و نبضش نمىرسد كه هنوز زنده است؛ بعدا شكمش قبض مىمورچگى مى

هاى اسهالى آلود، مادهاين را نيز بدان! كه براى كسى كه انواع حالت اسهالى دارد، مثلا از ماده مرارى، ماده كف
ركننده اسهال شده است مشروط بر اينكه انسان را ناتوان نكرده باشد. كوشش مكن كه اسهال كننده و اصراناراحت

35بند آيد. مبادا از اثر بند آوردن ماده اسهالى در شكم بيماريهاى سخت يا ورمهاى پليد پديد آيد.
 

 نشانيها

د نداشته ر كند و سردر گويند: اگر كسى در اثناى مبتلا شدن به تب صفرائى بولش سفيد باشد و عقلش خوب كا
 آورد.ها بود كه اسهال از آن جهت روى مىاندازى رودهباشد، بايد منتظر پوسته
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 يابد.كند و بيدرنگ به بيرون راه مىشود و هرگاه از معده پايين آمد در روده گير نمىاست با اسهال لغزش خود معده فرقش اين است كه طعام كم هضم مى



رتيب و اى تدهد آن است كه اسهال معدههاى مغزى روى مىفرق بين اسهالى كه از معده آيد و اسهالى كه از اثر نزله
رز غذا اى برحسب طو گاهى سبك است. اسهال معدهبينى شديد دهد. وقتى مىتنظيمى ندارد در وقت معين رخ نمى

 و مراعات بيمار است.

 كننده در معده ناتوان باشد، ماده اسهالى بدون هضم شدن فرو ريزد.اگر نيروى هضم
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يگر شناسى و نشانيهاى دتوانى آن را باندازى كه با اسهال آيد مىاگر سبب اسهال قرحه در معده باشد، از پوسته
 دانى!قرحه را نيز مى

اگر جمع آمدن بلغم لزج در معده سبب اسهال شده است، بر بلغمى كه با ماده اسهالى بيرون آيد باد شكم و قرقر 
 لغزد.اش مىكند كه چيزى سنگين از معدهنيز گواهند. در حالت اسهال بلغمى بيمار احساس مى

 حالت اسهال پايينيهاى معده به درد آيد.اگر اسهال از قرحه باشد، در 

اگر علامت قرحه و علامت لغزش معده يا لغزش غذا در معده نبود و درد احساس نشد و بلغمى با اسهال نبود، 
به كلى  اند واسهال از سوء مزاج است. توضيح اينكه: اين اضافه كه نقل شد، در چاپ مصر به صورت پراكنده آمده

 م. از قلم نيفتاده است.

 اگر نيروى گيرنده و نگهدارنده غذا در معده ناتوان باشد، ماده اسهالى به سرعت بيرون آيد.

ريزد، بلكه بارهاى پياپى دارنده معده به قضاى حاجت آيد و همگى يكدفعه در اندازه زياد بيرون نمىسرعت مى
كننده معده اكثرا از اثر سرما و و دفع دهد. اين ناتوان شدن نيروى نگهدارندهكم آن را بيرون مىنشيند و كممى

 سردمزاجى است.

 خام و آيد كاملاكننده ناتوان نيست. آنچه در اسهال بيرون مىاگر ناتوانى در نيروهاى معده هست امّا نيروى هضم
 اى به هضم رسيده است.هضم نشده نيست و در اثناى ماندنش در معده تا اندازه

 سازند.رطوبى است، رطوبتهايى كه همراه اسهال است آن را آشكار مىاگر اسهال معده از لغزش غذاى 

اگر معده به قرحه مبتلا است و از اثر قرحه لغزش رخ داده است يا جوش پديد آمده در معده سبب اسهال شده 
آزار  و شود و دردكنى با قى آيد و جوش در دهان پيدا مىاست، نشانيهاى قرحه معده را با خود دارد كه ماده پوست

 شود.نيز احساس مى



 اينجا سبب را ذكر نفرموده است.«. كسى كه لغزش روده دارد، قى كردن به زيان او است»بقراط فرمايد: 

 ها برانگيزاننده اسهال باشند، نشانيهايش اين است:اگر سبب اسهال از سوى مغز باشد و نزله

 علامت سوء مزاج مغز پيداست. -1

 اى كه از مغز آيد پيداست.نشانى از ماده نزله -7

 هاى مرتب آيد.هاى مغزى باشد در نوبتاسهالى كه از اثر نزله -6

ها است و جوش سفيدرنگ به اگر كسى اسهال دارد و اسهال از اثر لغزش در روده»در كتاب عجيب آمده است: 
 «.يردمدر اثناى همان يك ساعت مىها در پشتش پيدا شد و ادرار زياد داشت، فورا اندازه يك دانه نخود بالاى دنده

اگر ابتلا به اسهال از اثر نارسائى كبد است، نشانيها را در باب بيماريهاى كبد ذكر كرديم. هم چنين علامات 
 بيماريهاى وريد باب را نيز بيان نموديم.
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است كه ماده اسهالى اكثرش ماده سودائى است و اين را در اگر اسهال از اثر نارسائيهاى طحال است، نشانى آن 
بد  اى است و نشانيهاى خوب ونشين مانندهته -به شرطى كه از طحال باشد -باب طحال بيان كرديم. ماده اسهالى

طحال را ذكر كرديم و فرق اسهال ناشى از كبد و اسهال ناشى از طحال را توضيح داديم كه درد همراه اسهال و 
ت خارج از وضع طبيعى در حالى كه طحال بيمار باشد چگونه است و بيان كرديم كه اسهال كبدى در چه حالى حال

 است.

ها و پيچش شكم )مغص( است. نشانيهاى ها ناشى است، نشانيهايش: احساس درد در رودهاگر اسهال از روده
ر اين باره معلومات كافى دارى و بيشتر اينها ها كاملا برخلاف اسهال ناشى از كبد است. كه داسهال ناشى از روده

 اى!را ياد گرفته

ماده اسهالى در  شود وهايى دارد و در هر نوبتى از نوبت قبلى بدتر مىها نوبتها و فاصلهاسهال ناشى از نارسائى روده
  -بتهاى اسهالىو كردگى پوست بدن شديدتر است و نشانيهاى تباهى كبد در نهر نوبتى از نوبت قبلى بدبوتر و پف

 بيشتر آشكار است. -ها باشدكه از روده

د، سه تر هستنها باشد كه از هر نشانى ديگر آشكارتر و واضحبدان! كه شواهد مورد اعتماد بر اسهالى كه از روده
پيچه )مغص( و ماده خراطى شبيه به خاكه چوب خراطان. هرگاه اين ها، شكمچيز است: احساس درد در روده



ها است و از هيچ جاى ديگر نيست. اگر سه ها را تشخيص دادى، بدان كه اسهال ناشى از نارسايى رودهنشانه
 ها باشد.نشانى فوق الذكر را پيدا نكردى، باز ممكن است اسهال از روده

 ت.سپيچه و احساس آزار ااندازى باشد، يا اسهال خون ويژه به روده باشد. نشانيش باز شكماگر اسهال از پوسته

 شايد اسهال خونى از اثر باز شدن رگها باشد.

ها به قرحه كردن روده بينجامد و اسهال خونى پديد آيد، يا نخست قرحه بوده و در نتيجه قرحه اندازى رودهاگر پوسته
پيچه مغص علامت آن است. و اگر در ماده اسهالى ماده خراطى و اسهال خونى پديد آمده است، باز آزار و شكم

 ها است.كننده )تراشنده( بود دليل آن است كه اسهال از رودهلخت ماده

احتمال دارد كه قرحه در روده بوده كه بركنده شده و اسهال را سبب شده است. در اين حالت ماده خراطى به زودى 
 معين از احشاءخواهد كه اين ماده خراطى با اسهال آيد. امّا لغزشى آزاردهنده در جايى شود و مدتى مىنمايان نمى

 يابد.كم و پيوسته آيد و به مدت طولانى ادامه مىشود. ماده اسهالى در اين حالت كماحساس مى

ها نيست، دليل آن است كه اسهال از معده اندازى رودهاگر همراه ماده اسهالى پوستكهايى دفع شده كه از پوست
 ايم.كند. ساير علامات را سابقا بيان كردهاست يا از اطراف معده ناشى است كه درد معده نيز بروز مى

 اين را نيز بدان! كه ماده خراطى و ماده تراشيده )جراده( هر دو گواه صادق بر وجود قرحه هستند.

 اگر ماده اسهالى با ماده خراطى و تراشيده قاطى بود و بوى گندمى داد بدان كه از خوره است.
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م سرطانى رود كه ور ماده اسهالى با ماده خراطى و تراشيده قاطى بود و بوى گندمى داد و سودايى بود، بيم آن مى اگر
 پيدا شده باشد.

اگر قرحه هست و سبب اسهال شده است و اگر آسيب و بلائى در احشاء پيدا شده و سبب اسهال شده است و 
 توانى از جاى آزارديده و به درد آمده بدانى.ه دارد، مىخواهى بدانى كه خون اسهالى از كجا سرچشماگر مى

 تر از ناف؟آيا درد بالاتر از ناف است يا پايين

 آيا درد بسيار شديد است يا نه؟



 يك از اندامان بالايى به اين شدتاى شديد است كه در هيچدردى كه ناشى از نارسائى روده باريكه است به اندازه
 باشد.نمى

 پوستكهاى همراه ماده اسهالى، نشانيهايى كسب كنى:توانى از مى

 هاى باريك است.اگر پوستكها نازك و تنك باشند، از روده

 اند.هاى غليظ و كلفت آمدهاگر پوستكها بزرگ و ستبر باشند، از روده

 توانى از به هم آميختگى پوستكها با ماده اسهالى منشأ اسهال را بشناسى:مى

 هاى بالايى است.اند، بدان كه از رودههاگر بسيار درهم آميخت

 هاى پايينى است.اگر پوستكها از ماده اسهالى كناره گيرند، دليل بر آن است كه منشأ اسهال از روده

 هاى پايين يا در مقعد باشد، خون قبل از مدفوع بيرون آيد.در اكثر حالات اگر منشأ اسهال در روده

 درد آمدن شكم و ريختن ماده اسهالى نشانى كسب كنى: توانى از اندازه زمانى ميان بهمى

اگر به درد آمدن شكم شروع كرد و بعد از مدتى نسبتا زياد مدفوع فرو ريخت، بدان كه از روده باريك است. و اگر 
 زمان ميان به درد آمدن شكم و بيرون دادن ماده مدفوع كوتاه بود، از روده پايين و غليظ است.

 يلوسى بود، يا به خونابه شبيه بود دليل آن است كه ماده اسهالى منشأ از روده باريك دارد.اگر ماده اسهالى ك

 ماده اسهالى كه از روده باريك باشد بدبوتر از آنها است كه از روده باريك نباشند.

اس احس درد و آزارى كه همراه ماده اسهالى منشأ گرفته از روده باريك است شديدتر از دردى است كه در غير آن
 شود.مى

 توانى بدانى كه ماده اسهالى كجائى است، مشروط بر اينكه ماده را خوب بررسى كنى.مى

 اگر از روده باريكها باشد ماده خونى در آن چيرگى دارد و با آت و آشغالى مخلوط نيست.

درد  سهالى كم نباشد، احساساين را نيز بدان! كه اگر منشأ اسهال قرحه باشد، و قرحه ديرپا و كهنه باشد و اندازه ا
 شود قرحه پليد و چركين است.به اين شدت نباشد كه عادتا در بودن قرحه احساس مى

 اى نيست؟چگونه بدانيم كه قرحه چركين است و قرحه خوره -



 637، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

زند. رنگى مىاسهالى بدبوتر است و كمتر به سياهاى پديد آيد بيشتر درد دارد، ماده اسهالى كه از اثر قرحه خوره -
اما اسهالى كه منشأ از قرحه چركين و پليد گرفته است، ماده اسهالى چرك و خونالوده شل و آبكى است و رنگ مايل 

 دهد.به سپيدى دارد و بوى عرق و گوشت مى

آن است كه قرحه از نو برگشته و بيمارى اگر همراه ماده اسهالى ماده خراطى هست و بعد از آن خون زياد آمد، دليل 
 شدت يافته و هرچه بر رويه روده بوده نابود شده و قرحه به جزئى از روده سرايت كرده است.

ه توانى از نوع آزار و ساير نشانيهايى كدهد كه ورم هست و به قرحه تبديل شده است. اين حالت را مىگاهى رخ مى
 كنى.  كنيم دركبراى وجود ورمها ذكر مى

 ايم.دهد كه آنها را ذكر كردهاكثرا اسهال از سببهائى رخ مى

اندازى روده روى داده است، ماده اسهالى خون خالص است و كمى از پوستكها اگر رگ در روده باز شده و پوست
ال نوبتى اسهرا با خود دارد و احتمال دارد كه درد همراه داشته باشد و نيز احتمال دارد كه درد نباشد. ممكن است 

خونى رخ دهد. همين اسهال خونى احتمال دارد از باز شدن رگ در روده نباشد و در جاى ديگر باشد و علامت پر 
 و مالامالى رگ از خون گزارشگر اين حالت است.

نگ ر زا در بالائيهاى روده باشد، ماده اسهالى بدبو و همراه خون سياهاگر حالت اسهالى از بواسير يا سببهاى سرطان
و كم است و پيوسته آيد و احتمال هم دارد كه نوبتى آيد؛ كه نوبتى بودن و نوبتى نبودن بسته به وضعيت بدن است  

 كه خون زياد دارد يا از خون پاكسازى شده است و خون كم است.

اى نخست هسازييا بوركى، يا غليظ و پرمايه و لزج باشد، از پاك -اگر سبب حالت اسهالى از ماده رطوبى شورمزه
ساس هايى هستند. بيمار احرنگى مدفوع همه گواه چنين مادهشود. باد زياد، قرقر شكم و كمحالت اسهالى معلوم مى

 شود.كند كه چيزى در جايى از احشاء بركنده مىمى

 هدهد. احساس سنگينى و همراه مادبردار نيست و فاصله و مهلت نمىشود دستدردى كه از اين حالت احساس مى
 اسهالى ماده خراطى و بلغم هست.

اندازى روده از اثر ماده صفرائى باشد، از همان نخستين مرحله بيرون آمدن اندازى روده و پوستهاگر اسهال از پوسته
 شناسى؛ كه يا همراه ماده خراطى است يا ماده خراطى همراه ندارد اما رنگ مدفوع زرد تيره است.اسهال آن را مى



اندازى روده سبب اسهال گشته است، آنهم از اولين اندازه اندازى روده شده و پوستئى سبب پوستاگر ماده سودا
بيرون ريخته ماده اسهالى نمايان است. ماده اسهالى در اين حالت آميخته با ماده چنان ترش است كه بر زمين 

مين دهد و نه بر ز نه بوى ترش مىرنگ است و ماند. سياهنشين شراب مىدهد، يا به تهجوشد و بوى ترش مىمى
 جوشد. بيمار مبتلا به اين حالت از اسهال بسيار پكر و اندوهگين و افسرده است و احتمال دارد كه غش كند.مى

اندازى روده و سبب بيمارى ديزانترى هنوز پابرجا باشند، علاوه بر اينكه ماده خراطى با و بدان! كه اگر سبب پوست
 ه صفرائى يا سودائى يا خون گرم يا ماده بلغمى بدبو، يااسهال آيد، اگر ماد
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اى و يا تفاله خشك همراه داشته باشد، بدان كه حالت بيمارى رو به افزايش است و سبب هنوز ماده خلط شيشه
 باقى و پابرجا است.

نيامدند و تنها ماده خراطى و تراشه و خون با اسهال بود، دليل آن برده بجز ماده خراطى با اسهال هاى ناماگر ماده
است كه سبب بيمارى از بين رفته است و اثراتش مانده است. در اين حالت بايد كوشش خود را بر علاج اين آثار 

 باقيمانده صرف كنى.

دازى آزاردهنده و يا اسهال اناگر ماده اسهالى خون بدجنس است و منشأ از روده دارد، نشانى اين است كه پوست
ود و اكثرا شخورد و سرانجام ماده اسهالى خراطى و تراشه مىرود، دل بهم مىپياپى آيد و بعدا اشتهاى غذا از بين مى

 كشد.بيمار را مى

كند جاى اما اگر ماده اسهالى خونى است و دردى همراه ندارد و اشتها برجا است و بيمار احساس نارسائى نمى
  نيست.نگرانى

ديگر از  شناسى و يكىاگر اسهال از اثر تفاله پرمايه و غليظ باشد، آن را از پيدايش تفاله و در اثناى مرور آن مى
 كند.دلائلش آن است كه هرگاه بيمار شكمش نرم باشد، دردى احساس نمى

 شود و بيرونآن جدا مى دهد ماده اسهالى غليظ و از سببى خشكيده است اما ماده افشره مانندى ازگاهى رخ مى
ريختنى بندآمده است؛ اين حالت آژير مرگ است. علامت اين حالت آن است  رود كه ماده بيرونآيد و گمان مىمى

كه چيزى از اين ماده غليظ تا شكم بيمار نرم است پيدا نيست و اول تفاله بيرون آيد و بعد از آن مدفوع خشك 
بيرون آيد و بعد از آن ماده اسهالى و شكم نرمى آيد، اين حالت اكثرا بعد از ريزد. اما اگر مدفوع خشك بيرون مى

 دهد.اندازى رخ مىاسهال ناشى از پوست

 شود؛ لغزش روده يا لغزش معده. فرق ميان اين دو حالت لغزش چيست؟گفتيم اسهال از لغزش پيدا مى  -



رسد و هرگاه از بسيار كمتر از لازم به هضم مىاگر سبب اسهال از لغزش معده است، غذا در معده در اندازه  -
 ريزد.كند و فورا بيرون مىها درنگ نمىمعده سرازير شد، در روده

 اگر سبب اسهال قرحه باشد. علامتهاى زير را دارد:

 اندازى همراه ماده اسهالى است.علامت پوست -1

 دانى!نشانى از قرحه دارد كه مى -7

 توانى بلغم را در اسهال مشاهده كنى.ع آمدن بلغم لزج در معده است، مىاگر حالت اسهالى از اثر جم

بادهاى شكم و قرقر شكم هم دو دليل معتبر هستند. در حالت بلغمى بودن اسهالى بيمار احساس به لغزيدن چيزى 
 كند.سنگين مى

جايى در زير معده درد كند اگر اسهال از اثر قرحه باشد و قرحه سبب لغزش در معده باشد، بيمار احساس مى
 كند.مى

 اگر معده لغزيده است اما سببش نه قرحه است و نه بلغم بلكه از سوء مزاج است. نشانيش اين
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 است كه هيچيك از نشانيهاى قرحه و ماده بلغمى نيست.

 توان آن را شناخت:اگر اسهال از ماده سودائى و گداختگى است، از اين نشانيها مى

 آيد كه معلوم شود سبب اسهال شده است و احشاء كاملا سالم است.هيچ دليلى در احشاء گير نمى -1

 ور مبتلا است.بدن بيمار به حرارت شعله -7

 برندار مبتلا است.بيمار به تب دق دست -6

 اين حالتند.دگرگون شدن رنگ مدفوع، دگرگونى قوام مدفوع، بوى بد مدفوع همگى گواه  -4

آلود ماده اسهالى كه از گدازيدن خلط باشد چرك خونالوده شل و آبكى است. و اگر از اثر گدازيدن گوشت پيه
باشد، چرك خونالوده غليظ و پرمايه است و به اسهال از اثر قرحه شبيه است اما فرقش اين است كه همراه چربى و در 



آيد بدون اينكه قوام خود را از دست بدهد و همچنان شل و آبكى درمىرنگ مختلف است و در نتيجه به قوام پيه 
 ماند.مى

هماهنگ است.  آلوداگر گداخته ماده اسهالى از گوشت بدون پيه باشد، با چرك خونالود ناشى از گدازيدن گوشت پيه
 آيد.نشين شراب درمىاما چربى ندارد و در آخر به رنگ ته

ا از خون است، خونى كه با اسهال آيد خونى است كه از رگهاى پر و مالامال و از اگر اسهال از اثر پرشدگى رگه
 سازد.كند و بدن را از آن تهى مىخون لبريز شده كه طبيعت آن را به بيرون پرت مى

ا حالت را دانى؛ از همين سببهاى و سبب آنها را مىو تو سبب پرشدگى و پاكسازى رگها از خون را سابقا ياد گرفته
بشناس! اضافه بر آنها خونريزى اسهالى، خون خالص و بدون آلودگى است و يكباره در اندازه زياد بيرون آيد؛ نه 

 كشاند و ماده اسهالى هم نوبتى آيد.دردى همراه دارد، نه بيمار را به سستى و ناتوانى مى

 توان تشخيص داد.مىاز معاينه مدفوع  -هر نوع از زحير باشد -اگر اسهال از نوع زحير است

انى و داثر سردى مداوم، اثر نشستن بر جاى سخت، زحير ناشى از بواسير و زحير ناشى از ترك بردن مقعد را مى
 توانى تطبيق دهى.مى

پيشقدم  اندازى است و يا اينها نيزاگر قبل از بيرون دادن خون زحيرى اسهالى هست و اسهال همراه پوستكهاى پوسته
 شوند.لامات ديگر آشكار است و از معاينه مدفوع شناسائى مىاند، عنبوده

ه تراود و بدهد كه مدفوع در شكم بند آمده است، درد و آزار دارد، افشره ماننده شل و آبكى از آن مىگاهى رخ مى
 زند كه زحير است. و گاهى ممكن استكند و حدس مىيابد؛ اين حالت طبيب را دچار اشتباه مىخارج راه مى

دچار  كند كه زحير است. تو نبايد خود رااى بيرون آيد كه خراطى است و به بلغم شبيه است و طبيب گمان مىماده
 اى!چنين اشتباهاتى بكنى. بايد با دقت سبب را بيابى چنانكه ياد گرفته

يلان روده مستقيم س اى كه ازهاى بالاى جاى زحير اين است كه: آن مادهفرق بين قرحه ناشى از زحير و قرحه روده
 كند بدبوئيش اندك است، يا اصلا بوى بد ندارد.مى

 اگر كسى قرحه در روده دارد يا اسهال خونى دارد و خون در شكمش يخ بست )منعقد شد(، به
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توان د شدن دست و پاى بيمار، ناايم؛ مثلا بادكردگى شكم، يكهو سر سببهائى مراجعه كن كه در اين باره ذكر كرده
ان كه آورها را ديد، بدشود. و هرگاه بيمار اسهالى چيزى از اين روىشدن بيمار و نبض بيمار كه بسيار ناتوان مى
 آورها است.خون در شكم بند آمده پديد آورنده اين روى

ز آن را كمى عوض كرد و مايل به سب اين را نيز بدان! كه هرگاه ماده اسهالى، رنگ خون سياهرنگ و ناشى از سوختن
به سبزرنگى  كه تمايل  -آورد و به تدريج ماده خونى سوختهشد، دليل آن است كه طبيعت دارد تلافى بيمارى را در مى

 شود.شود و از سبزرنگى به زردى درآيد و بالاخره اسهال متوقف مىكاملا سبزرنگ مى  -كندپيدا مى

ه، كنند كه خرط شدشوند و گمان مىمانند از اثر اسهال پيدا مىدهد چيزهاى غدهمىاين را نيز بدان! كه گاهى رخ 
ست باشد. اين گمان صحيح نيپيچه( مىها است كه چنين حالتى حتما همراه مغص )شكمپوست كنى از ساروج روده

 باشند.هايى از خلط مىمانند زائدهبلكه چنين چيزهاى غده

 ماند دفع ندارد و از طرفنشيند و منتظر مىز دارد به قضاى حاجت برود اما هرچند مىاين را هم بدان! كسى كه نيا
تواند برخيزد و صرفنظر كند؛ سبب اين حالت آن بردار نيست و نمىديگر احساس نياز به اجابت مزاج هم دست

 پذيرد.است كه بدن بيمار غذا را نمى

 كه غذاى مورد اشتهاى خود رارفت و در شب كمتر يا همينو بدان! كه اگر كسى در روز بيشتر به قضاى حاجت 
كند، سبب ناتوانى معده است. و اگر كسى در شب بيشتر از روز به قضاى خورد فورا نياز به اجابت مزاج پيدا مى

 دهد.رود، سبب ناتوانى كبد است و كبد غذا را پس مىحاجت مى

د و ماده دهاى نرم و رقيق را بيرون مىت نشسته است، مادهو بدان! كه بارها اتفاق افتد كسى كه به قضاى حاج
د. پس همه شونورزد. چنين اشخاصى به قولنج شديد مبتلا مىماند و از بيرون آمدن امتناع مىمدفوع غليظ باقى مى

 نشانيها و سببها را بدان و فراموش مكن!

 طور عمومعلاج اسهال به

درباره علاج اسهال را بيش از حد و به افراط بخوانى و داروهاى تناولى را در اين گويم: قبل از هر چيز بايد بحث ما مى
 كنيم آشنا شوى.زمينه بشناسى؛ آنگاه با بحث ما در اينجا كه اكنون شروع مى

 آور، غليظكننده، چسبان متوقف كنى.گوييم: اسهال را بايد با وسايل و داروهاى قبوضيتمى

 مخدر به كار برى و از ادامه اسهال جلوگيرى كنى.گاهى نياز افتد كه داروهاى 



زا، داروهاى گشادكننده سوراخهاى زير پوست گاهى ممكن است كه اسهال را از راه استعمال داروهاى ادرارآور، عرق
 دهند.آورها معالجه كنى؛ كه اين نوع وسايل علاجى همگى ماده اسهالى را به سوى مخالف سوق مىو قى

بخش يا همراه داروهاى اسهالى داروهاى حرارت باشد، بايد داروهاى اسهالى سردمزاج و سردى اگر اسهال همراه
 بخش بكار ببرى.سردمزاج و سردى

 اش ناتوان است، داروىكنندهاگر تشخيص دادى كه بيمار مبتلا به اسهال، نيروى هضم
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كه نيروى گيرنده و نگهدارنده غذا در معده بيمار ناتوان شده است، داروى   بخش تجويز كن! و اگر ديدىگرمى
بخش لازم دارى. بايد از مراعات و بررسى نيروى كشنده غذا به معده غافل نباشى؛ زيرا گاهى ممكن است در سردى

 بند آوردن اسهال كمك كند و غذا را در اندازه طبيعى و لازم به معده وارد سازد.

 روى ادرارآور و دارويى كه بيمار را به عرق كردن وا دارد از اسهال جلوگيرى كند.ممكن است دا

ممكن است اگر بيمار اسهالى، شراب ناب و كهنه بنوشد اسهالش بند آيد. اگر مقدار زيادى از شراب خالص و  
 آيد.مى كهنه را ساغر بعد از ساغر پياپى سركشد و چنان باشد كه پيوسته مست ماننده شود، اسهال بند

 بدان! كه خوابيدن بيمار اسهالى بهترين علاج اسهال است.

ز مزه دورى جويد. بايد غذايش را ااگر سرفه كردن با اسهال شدن همراه است، بايد بيمار از هر چيز ترشمزه و گس
 برگزيند، مثلا قاوتها را بخورد خوب است. -كه نيرو بخشند  -سردمزاجهاى چسبان و غذاهاى پرمايه

 خوراك شل و آبكى اعم از سوپ و آبگوشت همه به زيان بيمار اسهالى هستند.

اگر بسيار شيرين باشند براى بيمار اسهالى خوب نيستند؛ زيرا تشنگى  -هر نوع رب -اين را نيز بدان! كه ربّها
 برانگيزند.

در حمام سوراخهاى ريز پوست  حمام رفتن و ماساژ دادن تن در حمام به نفع بيمار اسهالى است. از ماساژ دادن تن 
انند و به كششوند. همچنين روغنهاى ماساژى و روغنهاى ماليدنى بر تن اكثرا ماده را به سوى پوست مىگشادتر مى
مزاجند براى بر تن ماليدن بيمار خوب است. بادكش بر رسانند. مثلا روغن شبت و امثال آنكه گرمخارج تن مى

 فايده نيست.بىشكم گذاشتن نيز در اين زمينه 



هار اندازى همراه بوده. بادكش به مدت چاند كه اسهالش با پوستطبيبان بادكش گذاشتن بر شكم بيمارى را آزموده
 ساعت بر شكم بيمار مانده و اسهال بند آمده است. ما خودمان نيز اين علاج را آزموديم كه نتايج خوب داد.

گذارند. و سزا دارند. اين داروها را بر معده يا بر روده مىسهال تأثير بهداروهايى گذاشتنى هستند كه در بند آوردن ا
بخش. در هر بخش لازم است يا داروى گذاشتنى سردىاين بسته به تشخيص طبيب است كه داروى گذاشتنى گرمى

 آور باشد.حال بايد داروى گذاشتنى بر معده، يا بر روده در علاج اسهال، قبوضيت

اخل دهى كه خلط ناسازگار با معده و روده دسهال را به وسيله اسهال معالجه كنى. مثلا تشخيص مىتوانى اگاهى مى
پس  ماند.شده است و سبب گشته كه غذاى وارده را شل كند و بيرون دهد و تا خلط باقى است اسهال باقى مى

 ثارش آسان است.بايد بيمار را اسهال داد بطورى كه خلط را پاكسازى كند، اگر سبب رفت علاج آ

 كنى اول از داروهاى تك و ساده شروع كن اگر بهرهداروى بندآور اسهال را كه استعمال مى
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 مطلوب نداد آنگاه داروى تركيبى بكار گير!

وشاننده دكننده و يا پبخش منعقآور و گيرنده يا سردىمزاج و خشكاننده يا قبوضيتداروى بندآور اسهال بايد خشك
 تراود.و چسبان باشد و سوراخهاى ريز را ببندد؛ زيرا كه ماده اسهالى از آنها مى

آورى دارند برحسب گزينش جمعى از اطباء عبارتند از: گلنار، مازو، اقاقيا،  داروهاى تكى و ساده كه خاصيت قبوضيت
كه اگر   -ى قارچ(، تباشير و بويژه تباشير بودادهگل محمدى، صمغ عربى، گل ارمنى، گل مهر زده، ساماروغ )نوع

د، بزر  هاى انار، سماق، زرشك، زراونثمر درخت گز، تمشك، دانه -تر استبوداده و در كافور پروريده باشد تأثيربخش
گياه ترشك، اسفرزه بوداده، كشنيز، بزر بارهنگ، افشره گياه شنگ، بزر گل محمدى و توت كال و نارسيده كه در 

 رسان است.اندازى بسيار بهرهاسهال همراه پوست علاج

ر و افشره بزر خرفه. اگ -بخشى دارندكه خاصيت قبوضيت  -شدههاى خشكهاى خشك شده، رب ميوهآب ميوه
بيمار اسهالى به وزن هفت مثقال آب بزر خرفه بخورد بهره بيند. به علاوه ماستى كه شيرش جوشيده باشد و چربى از 

 نيز خوب است. آن گرفته باشند

 مزاج كه در علاج اسهال مفيدند عبارتند از:داروهاى تكى و ساده گرم و خشك

ا كه يك درهم از آن ب  -زيره بوداده، ننه حوا، رازيانه شامى بوداده، پوست كندر، مرّ، استرك خشك، قندول، لادن
ورند ليكن آور بپزد و بخقبوضيتپنير كهنه در آب جوشيده، تنها يا در افشره  -چيزى بر آتش پخته تناول شود



آور است. بهترين نوع پنير كهنه كه در علاج اسهال به كار رود، آن است كه چندين بار پنير را به وسيله آب تشنگى
زن يك شود و به و ماند؛ آنگاه بگذارند تا خشك مىو نمك بشويند يا چندان در آب بپزند تا ماده شورمزگى آن نمى

 ين بندآورنده اسهال است.درهم بخورند كه بهتر 

كنده را بر آتش بريان كن، آن را بكوب! كودك آن را همراه شكر اگر كودك به اسهال مبتلا شده است گردوى پوست
 بوداده و آب سرد بخورد. مقدار تناولى به اندازه يك فندق باشد.

 ها از داروهاى بندآور اسهال هستند.انواع زاجها و انواع پنيرمايه

تلا به اسهال اگر به وزن يك چهارم درهم پنيرمايه بزغاله تناول نمايد اسهال بند آيد. كه آن را بايد با آب كودك مب
 سرد به وى داد. اگر مبتلا به اسهال بزرگسال است بيشتر از يك چهارم درهم بخورد.

 اگر مبتلا به اسهال به وزن يك درهم پنيرمايه خرگوش بخورد فورا اسهال بند آيد.

كنى، از وزن يك دانگ شروع كن و اگر ديدى كه نياز به مقدار بيشترى پنير مايه را در علاج اسهال تجويز مىاگر 
 است از دانگ بيشتر تجويز كن! اما نبايد از وزن يك درهم تجاوز كند.

 .تتر از آن استر از پنيرمايه و تأثيربخشزيانيك درهم بخورند كم -چنانكه بحث شد -اگر از پنير كهنه

ناول شود شود سپس به وزن نيم درهم از آن ترنگ مىطبيبى گويد: اگر اندكى از سيكى )ميپخته( را بسوزانند تا سياه
 اسهال بند آيد.
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كرد و بر بهره سيكى سوخته تأكيد داشت و يكى از دوستانم راجع به معجون علاج اسهال با من صحبت مى
36ام خوب بوده است.ت آن را آزمودهگفمى

 

مدفوع سگ كه تنها استخوان خورده باشد و مدفوع خالص از استخوان باشد، به وزن يك درهم و نيم تناول شود، 
در بند آوردن اسهال بسيار تأثيربخش و قوى است. بويژه اگر مدفوع خشك باشد و در ماه جولاى برداشته باشند )از 

 تم تير(.بيست و يك خرداد تا بيس

نند و دان را خشك كدان شترمرغ است كه چينهاند، چينهداروى بندآور اسهال كه نه اين و نه آن به خود نسبت داده
 به وسيله سوهان آن را حك كنند سپس به وزن سه درهم تناول شود، اسهال بند آيد.

                                                           
 ان قهوه درهم آميزند و بخورند اسهال بند آيد. م.اگر كمى جوهر ليمو با يك فنج -(1)  36



ا دان شترمرغ خشكيده را در رب آس يچينهاگر بيمار مبتلا به اسهال تباهى معده دارد، به وزن سه درهم از سونش 
 ريزند و بخورند. -برحسب مزاج بيمار -در رب به

شود. يا آهن در آتش سرخ شده را چندين بار در شير بز اندازند تا شير به شير بز را بر آتش بجوشانند تا غليظ مى
 آيد.مى آيد سپس با اندكى برنج بو داده مخلوط كن! بيمار بخورد، اسهال بندجوش مى

 مرغ را در سركه بجوشان و بيمار بخورد، اسهال بند آيد.زرده تخم

 داروهاى تركيبى در علاج اسهال كه مزاج تمايل به سردى دارند از اين قرارند:

مهرزده،  نسخه.( نامند، قرص گل -آور تباشير، قرص ساخته از تمشك كه آن را قلنديقون )فلنديقونقرص قبوضيت
ب بندآور خشخاش، حب افيون، حفيلزهره، قرص ساماروغ، قرص زعفران، قرص افيون، قرص شكمقرص گلنار، قرص 

 مهر گياه، مقلياثا، گرد در دهان ريختنى ساخته از دانه انار و حب سندروس.

در علاج اسهال كهنه شده و دست برندار: صدف سوخته يكدرهم، گل ارمنى يك درهم باهم مخلوط شوند و بيمار 
 بخورد.

نوع از مقلياثا با گل ارمنى باشد يا نباشد در بند آوردن اسهال تأثيربخش است. اما نبايد در بو دادن آن زياد افراط هر 
شود كه نيروى علاجى خود را از دست بدهد. بايد آن را در ديك گذاشت و ديك را بر آتش گذاشت و مقلياثا 

 قدر در ديك بماند تا برشته شود.آن

 مزاجى دارند از اين قرارند:در علاج اسهال مفيدند و تمايل به گرمداروهاى تركيبى كه 

آور، قرص اند، گوارشى بزرهاى قبوضيتقرص ديك ابزارها، گوارشى خوزى، گوارشيهايى كه در اقرابادين ذكر شده
 زعفران، قرص كهرباء.

 داروى تركيبى زير نيز خوب است:

 نسخه:

 و فلفل از هريك به وزن نيم درهم. همه را خرد بكوب و مازوى سبز بدون سوراخ، پوست انار، سماق
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مرغ بسرش و همه را باهم در پوست انار تهى شده از دانه بگذار و دهانه پوست انار را بساى و ببيز و در سفيده تخم
 ند آيد.به پيه ببند و بر زغال افروخته )اخگر( بگذار! بيمار بخورد اسهالش ب

 نسخه ديگر:

آرد گندم با كمى ننه حوا و كمى ثمر درخت گز و بزر ترتيزك قاطى كن و با روغن زيتون نارسيده چرب كن و خمير ساز 
 و بگذار در تنور برشته شود. به وزن ده درهم از آن برشته را بكوب. با آب سرد آميزه با كمى شراب تناول شود.

 ساز است.شود چارهتازه دندان درآورده كه به اسهال مبتلا مى دارويى تركيبى هست كه براى كودك

 نسخه:

خشخاش، ثمر آس، كندر نر و مشك زمين از هريك به وزن نيم درهم. بسيار خوب خرد و سائيده شوند و آن را در 
 شود؛ سپس به بچه بخورانند.دهد بريزند تا در شير حل مىشير زنى كه بچه را شير مى

 گر كه در اين زمينه مفيد است و تجربه شده است:داروى تركيبى دي

 نسخه:

شود. استخوان سوخته، مغز بلوط، پنير مايه، بزر كشنيز هسته مويز را خشك كن و خرد كن و بساى تا گرد مانند مى
 بوداده، سماق، خرنوب خار، بزر كرفس، زيره در سركه خيسيده، نان خمير مايه نزده و خشكيده، كندر و ننه حوا از

هريك به وزن يك جزء. همه را باهم بسايند و بيمار اسهالى از آن تناول كند. مقدار تناولى هرباره، آن اندازه باشد كه 
روز مجموعا بيست درهم تناول شود كه برحسب اين برآورد تقسيم كنند. و اگر مصلحت دانستى پنير مايه را  در شبانه

هم باشد مانعى ندارد. امّا اگر پنير مايه بيشتر از يك جزء در اين دارو  كمتر در آن بكار بر حتى اگر نيم جزء و كمتر
 قاطى باشد، در يك روز اسهال بند آيد.

 نسخه ديگر آزموده شده:

مشك زمين، سنبل، گلنار، خاكه كندر كوبيده و كمى مازو كه به وزن نيم درهم باشد، در آب بر آتش بجوشد؛ آب را 
برحسب نياز بر آن بريز و تناول شود. تو خودت وزن  -از نوع خوب -، عود خامتصفيه كنند. چيزى از سك، مشك

 توانى تعيين كنى و مقدار تناولى را سفارش دهى.داروها را برحسب هوا و محيط زيست و نوع بيمارى مى

 نسخه ديگر:

 دهان ريزند.دوزان و سماق هريك يك جزء. همه را خرد كنند و بسايند و از آن در زنجفيل، زاج پينه
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 نسخه ديگر كه در تأثيربخشى تقريبا ميانگين است:

پر سياوشان، سنبل الطيب )علف گربه(، بزر گياه نيل صاف، مغز گياه فريز، بزر ترب، بادآوارد، و ريشه درخت 
 صنوبر همه را باهم بكوبند و درهم بسرشند و قرص از آن سازند.

آور نيز بدان! كه تباشير در اين نوع داروهاى تركيبى براى بند آوردن خونريزى است و استعمال بزرهاى قبوضيت اين را
 پيچه است و هدف ازاى است. هدف از استعمال اسفرزه و بارهنگ بوداده علاج شكمبراى بازداشتن اسهال روده

روده منشأ دارد. تخم مرغ در آب پخته با كبد و مرغ در آب پخته، علاج اسهالى است كه از عفونت استعمال تخم
 اسهال ناشى از كبد و با اسهال ناشى از معده سازگار نيست بلكه زيان هم دارد.

اش اين را بدان! كه داروى مخدر خطر در بر دارد. و اگر از روى ناچارى داروى مخدر به بيمار اسهالى بدهى. بهره
س حدارد و از آنجا كه دهانه معده را بىكند و بيمار را به خوابيدن، وامىهمان است كه ماده اسهالى را غليظ مى

رود. در هر حال تا ممكن است داروى مخدر گزد، بيمار به قضاى حاجت نمىكند و دهانه معده، معده را نمىمى
د، و تأثير بر ار نگير تجويز مكن! اگر در تجويز آن ناچار بودى احتياط كن كه تأثير بد بر بدن نگذارد و توان از بيم

 نبض بيمار نگذارد.

كنى چيزى از گند بيدستر، زعفران و امثال وقت داروى مخدر را تنها استعمال مكن! اگر ناچارا آن را استعمال مىهيچ
 آن را با داروى مخدر قاطى كن!

 من خودم ديدم كسى كه شياف افيون برداشته بود مرد.

شياف ساز و با داروهاى ديگر كه تأثير آن را   -اچار از استعمال آن شدىكه ن  -اگر ممكن باشد از داروى مخدر
كمتر كند مخلوط كن! و اگر داروى مخدر با داروى بر شكم گذاشتنى مخلوط باشد، بهتر از آن است كه شياف شود و 

 آن را بردارند.

 اينك دارويى تركيبى كه بر شكم گذارند و افيون در آن به كار رفته است:

 نسخه:



، گلنار، اقاقيا، كندر و مرّ از هريك پنج جزء با افشره بنگ يا افشره 37افيون يك جزء، بزر بنگ يك جزء، جفت بلوط
 پوست خشخاش يا در آب پخته با بنگ و خشخاش مخلوط كنند و از آن بر شكم مالند و بر شكم بگذارند.

 ل بسيار تأثيربخش است:داروى تركيبى ديگر كه مخدر در آن بكار رفته و در بند آوردن اسها

 نسخه:

پنير مايه خرگوش به وزن دو دانگ، افيون به وزن دو دانگ، مازو به وزن نيم درهم، كندر نيم درهم همه را درهم 
 بياميزند و بسرشند و از آن قرص سازند. مقدار تناولى نيم مثقال است.
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 نسخه ديگر:

 يده( يك جزء، كندر نيم جزء، افيون نيم جزء درهم مخلوط شوند و هرباره به وزن يك درهم بخورند.مازوى كال )نارس

 نسخه ديگر:

 بزر بنگ، افيون، خشخاش، تباشير، گلنار و كندر همه را درهم مخلوط كنند. مقدار تناولى يك درهم است.

 نسخه ديگر:

 مخلوط شوند و هرباره به اندازه دو عدد نخود بخورند.سندروس، افيون، خاكه كندر كوبيده، مرّ و زعفران درهم 

 نسخه ديگر كه از آن بهتر است:

سل كف  حوا، از هريك يك جزء متساوى در عگند بيدستر، افيون، ميعه سائله، زرنيخ، مرّ، زعفران، برباله و كندر، ننه
 رشت( بخورند.گرفته سرشته شوند و هربار به اندازه يك عدد ثمر درخت كنار )زالزالك زرد د

 نسخه ديگر:

مردار سنگ به وزن يك چهارم درهم، پنير مايه نيم درهم، استخوان سوخته به وزن يك درهم، مازو يك درهم، افيون 
 يك دانگ.
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 نسخه ديگر:

 شوند.سرشند و قرص مىاقاقيا، مازو، افيون و صمغ عربى از هريك يك جزء درهم مى

 مفيدند.قرص بزر بنگ و معجون بنگ نيز بسيار 

 آورد:نسخه ديگر كه اسهال را در مدت دو روز بند مى

ننه حوا )نانخواه(، بزر كرفس، پوست انار ترش، مازو و ثمر سرو كوهى هريك يك جزء، افيون نيم جزء همه را بسايند تا 
ك وزن يشود؛ صبح و شام از يك درهم تا يك مثقال تناول شود. اگر بيمار اسهالى بچه است از نرم سائيده مى

 دانگ تا دو دانگ تناول كند.

 اگر بيمار اسهالى سرفه دارد، اين داروها كه در ذيل آيند مناسب حال است:

 آس، مصطكى، صمغ عربى، كندر، اسفرزه بوداده، تباشير، شاه بلوط، گردوى برشته، و بادام بوداده.

 بخورد. بايد دارو يامزه خلاصه كسى كه با اسهال سرفه دارد، نبايد چيزهاى زياد ترش و گس
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كند تا ممكن است بند آوردن و پوشندگى و چسبندگى در آن باشد. و اگر ناگزير باشى كه داروى  هرچه تناول مى
ران ند كه براى بيماپيچ هستكننده سينه بليسند. بسيار انگشتپيچهاى نرممزه تجويز كنى بعد از دارو از انگشتگس

پيچ از خشخاش، از كتيرا، از صمغ عربى، از خرنوب، از ثمر آس، از اسهال و مبتلا به سرفه خوبند از قبيل: انگشت
 نشاسته بوداده.

اند كه در هر دو حالت اسهال و سرفه اند و بعدا آنها را از منشأ استخراج كردهلعابهايى هستند كه قبلا بو داده
 مفيدند.

 اسهالى فصل سوم غذاى بيماران

كه نيروى   -كسانى كه به اسهال مبتلا هستند نبايد چيزهاى داراى گزندگى، شورمزگى زياد، ترشمزگى آزاردهنده
 بخورند. -كننده غذا را در معده برانگيزددفع

 غذاهايى كه براى بيماران اسهالى مناسب و سازگار است عبارتند است از:

 ن بار آهن سرخ شده در آن خاموش شده است.شير بز بر آتش جوشيده يا شيرى كه چندي -1



ماست بدون چربى كه با كمى برنج بوداده و گاورس بوداده بپزد، كه از شير نامبرده بهتر است. و اگر بيمار زياد  -7
 آيد دست كم كمى بخورد.از آن خوشش نمى

 بخش است شير گاو است كه بجوشانند و بخورند.بهترين نوع شير كه تقويت -6

ر بيمار حرارت دارد شير بز بخورد خوب است كه خاصيت گيرندگى نيز در بر دارد. براى بيماران اسهالى كه اگ -4
 حرارت دارند ماست بهتر از شير است.

 مغز نان سميد )نان از آرد بيخته( برشته خشك شده سرد شده خوب است. -5

خوب  راى بيمار اسهالى داراى حرارت بسيارنانى كه خميرش با سركه سرشته و خوب برشته شده باشد؛ بويژه ب -6
 است.

عدس را در آب بپزند آب را بريزند و بار دوم در آب بپزند و آب را بريزند و براى بار سوم در آب بپزند تا غليظ  -2
 شود. آن را ترشمزه كنند، و اگر ترشمزه هم نكنند مانعى ندارد.مى

 آش ترشك )حماّضيّه( خوب است. -1

زياد تند  مزه باشد، نه ترشمزهآش ترش منظور از ترش كه با آش بيمار باشد، يا غذاى بيمار كه ترش اگر گفتيم -3
 است. مثلا غذايى باشد كه سماق در آن است يا آش از دانه انار با كعك و كشنيز.

 اگر در آش بيمار برنج و باقلى در سركه پخته شده باشد بسيار خوب است. -11

 آيند عبارتند از:غذادهنده و هم جزو علاج بشمار مىغذاهايى كه هم 

قاوت جو به اندازه پر دو كف دست )دوازده مثقال(، بزر خشخاش پر يك كف دست )شش مثقال(، پوست  -1
خشخاش پر يك كف دست )شش مثقال( و همه باهم خوب پخته شوند و بپالايند و از آن تناول كنند. و اگر 

د قاوت سيب ترش يا انار دانه ترش، يا سماق در آن ريزند. نمك غذاشان نمك سنگ خواستند ترشمزگى داشته باش
 بلورى باشد. نمك را بكوبند و خوب بوداده شود آنگاه دانه
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 انار و گشنيز و سماق با آن نمك قاطى كنند.

 كوبيده نيز در آش ريزند.اگر بيمار اسهالى زياد حرارت ندارد، پنير كهنه بوداده  



جريان  آور است و هم بهبخشها باشند. دارو يا غذاى سردمزاج هم قبوضيتبايد نوشيدنيها حتما از سردمزاج و سردى
 دهد.غذا سرعت مى

آور است و در علاج بيمارى اسهال مدت زياد و مقدار زياد برنده و سستىبخش، تحليلمزاج گرمىاما غذا يا داروى گرم
مزاجها استفاده كنى مگر اينكه در بعضى حالات مانند هيضه )قى و اسهال باهم( آن لازم است. پس نبايد از گرماز 

 ايم.يا اسهال ناشى از بندآمدنيها و در علاج اسهال ناشى از ورم درونى آنهم در شرايطى كه ذكر كرده

 ز قرار زير است:زيان است اانواع گوشت كه خوردنش براى بيماران اسهالى جايز و بى

گوشت تيهو، كبك، دراج، گنجشك، چكاوك، خرگوش، سنگخواره، كبوتر وحشى، فاخته كه گوشت فاخته سودانى 
 مزه باشد.خورند بايد برشته و ديك ابزارزده و ترشويژگى دارد. هر گوشتى را كه مى

 مرغ در سركه پخته خوب است.زرده تخم

رگ  هاى نازك تاك و بويز با دانه، با سماق و همانند سماق و تمشك و جوانهگوشت در سركه خيسيده با انار دانه، م
 هاى كوچك كه با سركه بپزند خوب هستند.گياه ترشك و برگ بارهنگ و كلم چند بار در آب پخته و ماهى

 گيرند و اگر در غذاى بيمار اسهالى باشند مفيدند عبارتند از:چيزهايى كه جاى ديك ابزار را مى

 ه، گل زالزالك، كشنيز، دانه آس.گل پست

اگر بيمار اسهالى گوشتهايى را كه ذكر كرديم نتوانست هضم كند، گوشت جوجه يا كبك را بكوبند و با كشنيز و دانه 
شود، آنگاه كمى برنج و گاورس در آن ريزند و همه را باهم بپالايند و دوباره بر آس و امثال آن بپزد تا خوب پخته مى

 تا بپزد و منعقد شود، سپس دانه انار ترش يا سماق و امثال آن به آن اضافه كنند.آتش گذارند 

اگر گوشت مورد نظر را اول در آب بپزند و بر آتش كباب كنند به نفع بيمار است؛ به شرطى كه هضم را بسيار 
ت ز چندين جا گوشفاسد نگرداند. نبايد زياد شور گردد و نمك كم بر آن پاشند خوب است. در حين كباب كردن ا

 را سوراخ كنند تا ماده رطوبى زياد از آن بچكد.

 خوردن پاچه براى بيماران اسهالى بسيار خوب است و بهتر آن است كه پاچه با برنج بوداده بپزد.

ه آور هم باشد؛ مگر اينكه بيمار اشتهاى هيچ خوراكى را نداشتوجه نبايد ميوه بخورند، هرچند ميوه قبوضيتهيچبه
انى ندارد. بلوط زيآور بخورد و آنهم كم. خوردن شاهشد و فقط ميوه بخواهد كه در اين حالت بايد ميوه قبوضيتبا

 خرماى قسب نيز جايز است.



يظ اى غلشود، خوراكهايى را تجويز كن كه تا اندازهاگر ديدى كه غذاى لطيف و سبك در معده بيمار فاسد مى
 آور يا سوپ برنج و گاورس پرمايه.باشند، مانند: پاچه با رب قبوضيت

 شايد برخى از بيماران اسهالى از خوردن سيرابى و امثال سيرابى بهره بينند.
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اگر گوشت بسيار خوب گاو در سركه بپزد، نان در آن تريد كنند و بخورند. و اگر اشتها داشت و مانع نبود، به 
بو در آن ريزند. اين غذا براى هركسى از بيماران اسهالى سازگار نيست و اند هضم كند ادويه خوشتو اى كه مىاندازه

 آورد.زياد قضاى حاجت نمى

 يكى از غذاهاى خوب و سازگار با بيمارى اسهال اين است:

ا در ثال آنها ر را با برنج و گاورس سوپ كند و اگر خواست سماق و انار دانه و ام -نه زياد بوداده -خشخاش بوداده
 آن ريزد.

 از كعك خشك، برنج و پيه گرده بز باهم سوپ سازند و بخورند.

خورد، سپس خوب سماق را در آب باران به مدت يك روز بخيسانند، آنگاه بر آتش نرم گذارند تا يك غلت مى
شرند و دست مچاله كنند و بفبپالايند. آنگاه ذرت در آن آب پاليده ريزند تا در آن خيس شود. بر آتش گذارند و با 

باز بپالايند و تفاله را دور اندازند. باز بر آتش گذارند بجوشد و آن را به هم زنند و حركت دهند تا سريش مانند غليظ 
 شود. كمى نمك در آن ريزند.مى

 .چربى آن پيه بزغاله يا روغن بادام بوداده و كمى روغن زيتون باشد. نبايد نمك و چربى زياد باشند

 آيد كه گرم يا سرد از آن بخورند بهره بينند.غذايى به دست مى

 چربى غذاى بيماران اسهالى بايد روغن زيتون نارسيده باشد.

ن است كه به اش در ايآب نوشيدنى آب باران باشد؛ كه خاصيت قبوضيت دارد و به عقيده من آب باران بيشتر فايده
 ود.شرود و كيلوس غذا به ماده رطوبى تبديل نمىليل مىشود و به سرعت تحسرعت به سوى كبد جذب مى

خوب نيست شراب بخورند. اگر هيچ چاره و گريزى نبود و بايستى شراب بخورند و ديدى كه نيروى بيمار تحمل دارد و 
 مزه بخورند، اما كم بخورند.رنگ گسنياز به خوردن شراب هست، شراب سياه



 گوناگون و مختلف و در روز چندين دفعه غذا نخورد.بهتر آن است بيمار اسهالى غذاهاى  

رش آور چيزى همانند به و انار تروزانه يك دفعه غذا بخورد و آنهم يك نوع غذا. قبل از غذا چيزى بسيار قبوضيت
خود بمكند. آب بر غذا ننوشند، و اگر شكيبا باشند و بتوانند اصلا آب نخورند خوب است كه آب نخوردن خودبه

وب براى بيمار اسهالى است. بهتر آن است كه بعد از غذا خوردن حركت نكنند. بايد بعد از غذا با دست علاجى خ
 هاى بالائى تن را بچلانند تا غذا بدانجاها برسد.قسمت

 بخش بر معده بيمار بگذار!بخش يا سردىآور و گيرنده و برحسب مزاج بيمار گرمىضماد قبوضيت

 گذارى سنبل، مصطكى، مرّ و كعك باشد.مى در ضمادى كه بر معده بيمار

 ميسوسن )شربت سوسن( كه با داروهاى تناولى بيمار اسهال باشد بسيار مفيد است.

بسيار خوب  -در صورتى كه اسهال از هر دو منشأ داشته باشد -اينك دارويى تركيبى كه براى ماليدن بر معده و كبد
 است:
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 سخه:ن

خاراگوش ده جزء در شراب بريز و بر آتش بپز و بپالاى و پاليده را بر پارچه قماشى بريز و بر معده يا كبد يا بر كبد 
و معده بيمار بگذار! آنگاه گل محمدى، گلنار، آس خشكيده، اقاقيا، قارچك و شيره شنگ و مازو همه در اجزاء 

مانده از خاراگوش در شراب مخلوط كن و بر جاى مطلوب له باقىمتساوى درهم ريز و با آب آس قاطى كن و با تفا
 بگذار!

اين را نيز بدان! كه ترياق در علاج هر نوع از اسهال كه بيمارى به شدت برسد و بيمار غش كند و از نا بيفتد، 
 باشد.ن رساند، مشروط بر اينكه بيمارى اسهالى سببش ورم يا تب شديدبسيار خوب است و منتهاى فايده را مى

كه سابقا   -روداگر بيمار اسهالى بسيار ناتوان شده است و از ناتوانى ياراى برخاستن ندارد و به قضاى حاجت نمى
و بدنش پذيراى غذا نيست، بهتر آن است گوشت گنجشك و گوشت جوجه تازه پر و بال درآورده بخورد؛  -رفتمى

وشت سينه روند. گاستخوانى صرفنظر كند كه به كندى فرو مى آنهم گوشت سينه را بخورد و از خوردن بالها و جاهاى
جوجه تازه پر درآورده يا گوشت نرم گنجشك را در تابه سرخ كند يا كباب كردناك سازد )اول در آب بپزد و بعدا بر 

 آتش كباب شود(.



ك و ت گنجشبيمار اسهالى كه اشتهاى خوراكش زياد است و هضم كردنش كم، از گوشتهاى نامبرده يعنى گوش
 جوجه تازه پر درآورده استفاده كند. گوشت بدون پيه در روغن زيتون سرخ كند و دارچين بر آن ريزد.

از نوشيدنيها شربت به و شربت سيب خوبند. و ما خود در علاج اسهال خونى، شير بز كه سنگ بر آتش گرم شده 
 ايم اثر خوب داده است.را در آن اندازند را آزموده
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 گفتار دوم علاج ويژه هريك از انواع اسهال

خواهم انواع حالات اسهالى را طور كلى بود. اكنون مىتاكنون علاجهاى ذكر شده راجع به بيمارى اسهال به
 شرح و تفصيل بدهم. -كه شايد ويژگيهايى داشته باشند  -يكى برشمرم و راجع به علاج آنهايكى

 اول علاج اسهال كبدىفصل 

منظور از اسهال كبدى حالتى از بيمارى اسهال است كه ماده بيمارى از كبد سرچشمه دارد و سبب را سابقا گفتيم و 
 رفت، از بين -كه اصل كار است  -شرح داديم كه در علاج هريك از حالات به معالجه سبب بپردازى و هرگاه سبب

 علاج آثار سبب آسان است.

يمارى بندانهايى برخورده است كه سبب بال مبتلا است و بيمارى اسهالش از كبد منشأ دارد و كبد با راهكسى به اسه
نظورت بندانها بدهى و تنها مكننده راهآور و تقويتاسهال گشته است. اگر تو در علاج آن داروى بسيار قبوضيت

گ پذير نيست بيمار را با خطرى بزر جبرانشوى كه بند آمدن اسهال و قبض شدن شكم باشد، اشتباهى مرتكب مى
 سازى.روبرو مى

نماهاى جاهل براى معالجه اسهال كه از كبد برآمده منشأ گرفته است داروى چنان به بيمار بارها رخ داده كه طبيب
جان  واند كه خون در بدن بيمار لخته شده و حرارت غريزى كبد را خاموش نموده و بيمار قربانى جهل آنها شده داده

خيص كه تشسپرده است. و بسيار رخ داده كه داروى جاهلان خون بيمار را به عفونت كشانده است. اما تو همين
اسهالى  بندانها سبب حالتبندانهايى در كبد يا در ماساريقا )وريد باب( مبتلا است و اين راهدادى كه بيمار به راه

 بندانها بپردازى و سبب اصلى بيمارى را از بين ببرى.ئى در راهگشااند، بايد قبل از هر چيز به راهبيمار شده

 هاى كبد و ماساريقا بسيار تأثيربخش است.گويند مويز چاق و پرگوشت در باز كردن بندآمده

حتى برخى گفتند كه مويز چاق بيمار را از اسهالى كه ماده آن خونابه مانند و بيمارى بسيار سخت باشد، شفا دهد. 
 نيز اين علاج را آزموديم، راستى مبالغه نكرده بودند و تأثير خوب داد. ما خودمان



كند بهتر آن است كه بيمار از خوردن نان بپرهيزد؛ زيرا كبد در اين حالت نان را وقتى كه برآمدگى كبد شروع مى
دى كه كند. و اگر دي  پذيرد. مصلحت آن است قاوت را با آب مخلوط كند و روزانه دو بار يا سه بار از آن تغذيهنمى

 تحمل دارد در اواخر گاورس را در آب بجوشان و بپالاى تا بخورد.

 411، ص: 4قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

اگر ديدى كه تحمل بيشتر دارد گاورس در آب جوشيده را بدون پالايش بخورد. به وزن يك اسكرجه قاوت با بيست 
 پس بيمار آن را بخورد.شود ساسكرجه آب بر آتش بجوشد تا آب غليظ مى

 يابد.اگر در شيشه آزمايش تشويش و جاى نگرانى نبود، پيه مرغ را در آن بريز كه بيمار شفا مى

اگر برآمدن كبد از ماده خونى است، نبايد ماده اسهالى را از پايين بندآورى، مبادا ماده آزاردهنده و بدجنس در بالا 
ج در اول متوجه طرف بالا باشد. بايد در علاج اسهال كبدى بسيار بند آيد و كار دست بيمار بدهد. بايد علا

 احتياط كنى و بر حذر باشى؛ زيرا علاج اين حالت بسيار از اطبا را به اشتباه كشانيده است.

 اندازىفصل دوم علاج اسهال ناشى از معده و روده، بدون پوست

شامل اسهال از اثر لغزش معده يا لغزش روده بود  ما در فصلهاى گذشته راجع به دو سبب از سببهاى اسهال كه
 خواهم اول به علاج اين دو حالت اشاره كنم.بياناتى داشتيم؛ اكنون مى

در باب معده قسمتى از علاجهاى لغزش معده را ياد گرفتى! علاج لغزش روده نيز به آنها نزديك و متناسب است؛ اما 
 كنيم:دستوراتى را كه لازم است در اينجا ذكر مىبا اين همه ما داروهاى تناولى، گذاشتنى و 

 دستورات عمومى

دهنده بخش گرمىدهنده( نيرومند را با داروهاى قبوضيتاگر لغزش از اثر قرحه نباشد بايد داروهاى گيرنده )قبوضيت
ايى را به كار برى  اروهكند كه دارو تناولى يا گذاشتنى باشد بايد اين دستور مراعات شود و بايد دمخلوط كنى. فرقى نمى

بخشد، از قبيل: ترياق فاروق، امروسيا و اثاناسيا. داروهاى ادرارآور نيز كند و روان را نيرو مىكه به طبيعت كمك مى
 لازم است كه در اين حالت بسيار بهره رسانند.

ند و ى بسيار نيروماگر متوجه شدى كه بلغم زياد جمع آمده است، كوشش كن بلغم را پاكسازى كنى و اگر داروها
نسبتا نيرومند بهره كافى نداد، داروهاى در قوت و تأثيربخشى ميانگين و معتدل بكار گير! شايد در اين حالت به خربق 

 نياز داشته باشى.



پاكسازى ماده بلغمى در حالت بيمارى اسهال، به وسيله قى دادن بيمار بد و سخت و دشوار است و كمتر رخ 
د به معده به وسيله قى كردن بيرون آيد. بيمار تا امكان داشته باشد نبايد آب بنوشد و اگر ناگزير دهد كه بلغم وار مى

ره بينند؛ مايه بنوشند بهاز نوشيدن آب باشد، نبايد به هيچ وجه آب گرم بنوشد. اگر كمى شراب كهنه خالص و كم
 آور است و اگر زياد بنوشند بد است.اما اگر شراب ديگرى باشد زيان

 اگر قصد سرگرمى با خوردن آجيل دارند، بگذار قاوت جو، قاوت قسب )خرماى زرد ريز(،
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 قاوت خرنوب، قاوت انار دانه و قاوت ثمر درخت كنار بخورند.

 كشنيز در بند آوردن غذاى توى معده بسيار اثربخش است.

 ند عبارتند از:داروهاى تركيبى كه در چنين حالتى نافع

 نسخه:

بزر بارهنگ و رازيانه شامى هريك به وزن يك درهم. پوست انار و خون سياوشان از هريك نيم درهم همه را درهم 
 مزه بخورند.ريزند و درهم آميزند و در شراب گس

 مزه صرفنظر كند.اگر بيمار تب دارد دارو را با آب باران بخورد و از شراب گس

 قبيل: گوارشى مازو، گوارشى كندر و گوارشى خرنوب خوبند. داروهاى تركيبى از

 داروهاى گذاشتنى در علاج اين حالت اسهالى از قرار زير است:

 نسخه:

بزر كتان، خرما، افشره به، شبت سبز، ماساروغ، اقاقيا، گلنار، مصطكى، گل محمدى، سفيد خارو آس از هريك يك 
گذارند. و يا از داروهاى وارد در اين ضماد مرهم بساز! و موم و روغن جزء. در هم بسرشند و از خارج بر معده  

 مصطكى يا روغن به يا روغن گل محمدى در آن به كار ببر تا مرهم شود و بر معده بمال.

 نسخه.( خوبند. اگر بيمار حرارت ندارد، ضماد فلفل نيز مفيد است. -ضماد انطولوس و ضماد دورونوس )دوريوس

ا زياد آور ر آور و خشكىدانى استعمال كن! داروهاى قبوضيتثر قرحه روده است علاج قرحه را كه مىاگر اسهال از ا
 بخش باشند از قبيل:به كار ببر! داروهاى اين حالت بايد سردى



 نيز در اين حالت مفيدند. -كه بعدا ذكر خواهند شد  -غوره، آش با غوره، آش با سماق، داروهاى علاج ديزانترى

 -ه در روده پيدا شده و قرحه از اثر ريزش ماده خلط مرارى رخ داده است، بايد بيمار را )در تابستاناگر قرح
 نسخه.( وادار به قى كردن شديد كنى و ماده مرارى را از راه قى كردن پاكسازى كنى.

 امّا علاج پاكسازى را از راه چاره قرحه استعمال مكن!

 لغم است، بايد بلغم را وسيله حقنه پاكسازى كنى.اگر سبب چنين حالت اسهالى جمع آمدن ب

 ايم كه چه باشد.آور را قبلا ذكر كردهداروى حقنه بلغم بيرون

 غذاى بيمار سبك و گرم و برشته و در تابه سرخ شده باشد كه غذا عبارت است از: گوشت سبك.

ربق ن! اگر اسهال ناشى از معده است خبايد بيمار كمتر آب بخورد. اگر نياز به داروى قويتر بود خربق استعمال ك
هاى پايينى است، خربق سياه مناسب است؛ كه خربق سياه به علاوه سفيد خوب است و اگر اسهال ناشى از روده

 بخش هم هست.كند و گرمىپاكسازى، مزاج را هم اصلاح مى

 ست و جاىايم، در علاج لغزش روده رطوبى مفيد ادارويى تركيبى هست كه ما آن را آزموده
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 كند.غذا را هم پر مى

 نسخه:

اش در آب بپزد و با هسته كوبيده و سائيده شود. اين را با پوست انار و فلفل سفيد و روغن زيتون سياه با هسته
 زيتون كال و نارسيده درهم بسرش. بيمار آن را با نان بخورد.

 آور مانند:دهى داروى قبوضيتاين حالت از اسهال به بيمار مىبايد هر دارويى را كه در 

 مصطكى و كندر در آن باشد و اگر تحمل داشت فلفل بسيار خوب است.

اگر حالت اسهالى ناشى از لغزش، كهنه شود و ديرپا و دست برندار باشد كه بيمار را به ناتوانى كشانيده است، بايد 
پردازى و مزاج را به گرمى تبديل كنى. بيمار چندانكه تحمل دارد ورزش كند. يا او قبل از هر چيز به علاج سوء مزاج ب

را به حمام ببر و به نرمى بدنش را با دست بچلان و رويه بدنش را ماساژ ده! بر پهلو دراز بكشد به طورى كه سرش 
ا شراب ته كمى آبگوشت مخلوط ببالاتر از ساير اندامانش باشد. در اين حالت بر پهلو دراز كشيده و سرين بالا گرف



وتوان بيمار تحمل چيزى نفوذكننده از قبيل: كمى آش آور و كعك خشك بخورد. و اگر ديدى مزاج و تابقبوضيت
اى دارد، بعد از آبگوشت نامبرده آن را هم بخورد. تا آبگوشت و شراب را به زودى به سر منزل مطلوب فلافلى يا پونه

ويت كشد و تقها بخورد، كبد سهم خود را از آن به سوى خود مىكنندهرا با اين بدرقهبرساند. اگر چنين غذائى 
 شود.مى

اگر بيمارى اسهال از لغزش معده و روده نباشد و از سببى ديگر باشد، داروى آن اكثرا به داروها و معالجات اسهالى  
 كه از لغزش معده يا روده باشد نزديك است.

اى تلخ باشد كه در اندازه زياد به معده و روده ريخته است، بايد اول به معالجه ماده زهرهاگر سبب ابتلا به اسهال 
اندامى بپردازى كه ماده زهره تلخ را توليد كرده و فرستاده است. منظورم از اين اندام كبد و كيسه زهره است، كه سابقا 

به  ست، ما زاد بر احتياج را بايد بيرون دهى؛ بهترين راهام كه اگر ماده صفرايى در آنجا زياد از حد ااين را توضيح داده
بيرون پرت كردن چنين ماده صفرائى، قى كردن است، مشروط بر اينكه مشكلاتى در قى كردن بيمار نباشد و قى به 

 آسانى انجام شود.

اسهال  يرون آور! و اينآيد، ماده صفرائى را به وسيله اسهال و از راه مدفوع باگر در قى دادن بيمار مانعى پيش مى
در ميان نباشد  اىدادن به شرطى بايد اجرا شود كه بيمار ناتوان نباشد و از اسهال ناتوانتر نشود يا به شرطى كه قرحه

آور و يا بيم آن نرود كه از اثر اسهال دادن صفرا از راه پايين قرحه پيدا شود. بعد از پاكسازى داروهاى قبوضيت
 به كار ببر! -اندهكه ذكر شد  -بخشسردى

ر هليله زرد را باشد. اگبخش نمىآور سردىكند و نياز به داروى قبوضيتاكثرا تنها هليله زرد كلك ماده صفرائى را مى
 بخش بعد از آن بخورد بسيار بهتر است.آور و سردىبه بيمار بدهى داروى قبوضيت

 لوط باشد بهتر است. همچنين آب قاوت جو بخوردبيمار ماست بخورد خوب است و بويژه اگر تباشير با ماست مخ
 خوب است.

 اگر سبب بيمارى اسهال بلغم باشد، به وسيله حقنه و داروهاى تناولى كه بلغم را بيرون آورند
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مال كن  داروهايى را استع -كه سبب اصلى بيمارى شده است  -بيمار را پاكسازى كن! بعد از پاكسازى بيمار از بلغم
بخش باشند. از قبيل: گوارشى انار دانه كه زيره در آن وارد است،  حال به اعتدال گرمىآور و درعينكه قبوضيت

 گوارشى خوزى و قرص ديك ابزارى.



نسخه.(  -اگر بلغم سبب بيمارى اسهال، از نوع بلغم شيشه رنگ باشد، حتما بايد قرص اسقليبيادس )اسقليادوس
 عمال شود.است

داروهاى در دهن ريختنى براى علاج اين حالت از اسهال عبارتند از: انگدان، ننه حوا، زيره بوداده در سركه پروريده، 
 بزر كتان بو داده، سك، گلنار، كراويا، )شاه زيره(، مرّ و كندر با تباشير.

 اندازه دارو را خودت برحسب تشخيص نوع بيمارى و مزاج بيمار معلوم كن!

اى باهم بودند و از معاينه مدفوع اين موضوع معلوم شد و ساير نشانيها را ديدى، اگر سبب اسهال بلغم و ماده زهره
 داروى تركيبى زير را تجويز كن:

 نسخه:

هليله زرد يك جزء. بزر ترتيزك نيم جزء. سك، ثمر آس، سماق و ثمر درخت گزاز هريك يك ششم جزء. همه را درهم 
 ز آن تناول كند.بريز و بيمار ا

اگر سبب بيمارى اسهال ماده سودائى است و اين ماده به حدّ زياد به معده و روده ريخته است، علاج آن را بعدا در 
 دهيم كه درباره طحال سخنهايى داريم.كنيم و زير عنوان علاج اسهال سودائى آن را شرح مىاى ذكر مىباب ويژه

 كنيم.اى موكول مىدنيها است، آن را نيز به باب ويژهاگر بيمارى اسهال از اثر غذا و خور 

اگر سبب بيمارى اسهال تنها سوء مزاج و ناتوانى بيمار در دستگاه گوارش است، دقت كن! كه بيمار كدام نوع سوء 
عده م مزاج را دارد، نشانيهاى سوءمزاجهاى گوناگون را بررسى كن. و اين را بدان كه سوء مزاج روده اكثرا با سوء مزاج

 يكى است و اين دو عضو در سوء مزاج شريكند و نشانى نوع سوء مزاج در هر دو يكى و هماهنگ است.

كننده ناتوان شده است و سوء مزاج سرد دارد، گوارشى خوزى را تجويز كن! ما هم نوعى گوارشى اگر تنها نيروى هضم
 زير: ايم كه در علاج چنين حالتى مفيد است، با تركيبرا ابداع كرده

 نسخه:

عود خام، زيره در سركه خيس شده بوداده، نانخواه )ننه حوا( كراويا )شاه زيره(، كندر، مرّ، زنجفيل بوداده، قاقله و 
هسته مويز كوبيده از هريك يك جزء همه را داروى در دهن ريختنى كن و هر باره بيمار به وزن سه درهم يا تقريبا سه 

 ول كند.درهم از آن در دهان ريزد و تنا

 اگر در چنين حالتى از بيمارى باد شكم بسيار است، بزر ريحان و بزر فيجن را نيز بر داروى گوارشى ما بيفزاى!



 داروى تركيبى زير نيز هست كه غير ما آن را پديد آورده و بسيار مفيد است.
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 نسخه:

فلفل دراز، قاقله از هريك به وزن سه درهم. بزر نانخواه )ننه حوا( و بزر كرفس از زنجفيل، بزر رازيانه، رازيانه شامى، 
هريك به وزن چهار درهم. دارچين ختايى )سليخه(، نى نهاوندى، مشك زمين و عود خام از هريك به وزن سه درهم و 

ز هريك سه درهم و يك ا 38نيم. سك به وزن پنج درهم، زعفران به وزن چهار درهم، ميخك، ناخن پريان و خيربوا
ششم درهم، ثمر آس به وزن بيست درهم، درهم ريزند و درهم بسرشند و از آن قرص سازند و برحسب تشخيص 

 طبيب از آن قرصها استفاده كنند.

 كننده غذا ناتوان باشد.قرص مرماخور نيز مفيد است و بويژه اگر نيروى دفع

 حالت مفيدند. اند در علاج اينبخش كه ذكر شدهضمادهاى گرمى

 كننده هم دارد، ضماد را با خاراگوش مخلوط كن!اگر بيمار با اسهال، ناتوانى نيروى دفع

بخشى را استعمال كن كه تا مزاجى به سوء هضم و فساد هضم مبتلا است، داروهاى سردىاگر بيمار از اثر گرم
ايم. به اين جنس از غذاها را سابقا ذكر كرده بخش باشد كهبخش باشند. غذاى بيمار غليظ و سردىاى قبوضيتاندازه

 موضوع علاج سوء هضم نيز مراجعه كن و غذاى مناسب آن را در اينجا نيز تجويز كن!

اگر بيمار اسهالى، به سبب ناتوانى نيروى گيرنده و نگهدارنده غذا مبتلا به اسهال شده است و سبب ناتوانى نيروى  
كه   -بخش رابخش يا سردىآور و گيرنده گرمىمزاجى است، داروهاى قبوضيترمگيرنده و نگهدارنده سردمزاجى يا گ

 استعمال كن! -انددر اول اين باب آمده

اگر اسهال از ناتوانى نيروى گيرنده و نگهدارنده غذا و ناتوانى نيروى دافعه هم هست، گرد حاصل از ريم آهن با جوز 
 برگزين! -اىدانى و ياد گرفتهچنانكه خودت مى -بويا را در شراب نعناع مخلوط كن و ضمادها را

 فصل سوم علاج اسهال ماده مرارى

اى كه علاج اسهال مرارى را در بحث علاج معده بيان كرديم كه اكثرا نياز به معالجه حال كبد و كيسه زهره و معده
 توليد صفرا كند دارد. تو بدانجا رجوع كن و علاج را درياب!

                                                           
 دهد. تذكرة انطاكى.پوست و سفيدمغز مزه جوز بويا مىتر، سياهايست شبيه نخود و از نخود درشتدانه -(1)  38



 اندازى ندارداسهال ماده سودائى كه پوستفصل چهارم علاج 

 بايد به دقت قبل از هر چيز طحال بيمار را معاينه كنى و به علاج نوعيّت بيمارى طحال بپردازى.
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 ن!كاگر ماده سودائى بسيار و بيمار نيرومند است، داروى مسهل سس صغير در آب پخته و امثال آن را تجويز  

ماند و ديدى كه از اثر ورم نيست و بلكه بيمارى اسهال از نشين شراب مىاگر ماده سودائى غليظ است و به ته
 غلظت ماده سودائى است و بيمار نيروى كافى دارد مسهل تركيبى زير را بخورد:

 نسخه:

 ق را در آب بريز ونمك سنگ بلورى يك جزء، خرنوب مصرى سه جزء، خربق سياه دو جزء. خرنوب مصرى و خرب
پزند. آنگاه نمك در آن حل كن، بيمار بخورد و پاكسازى شود. و اگر ديدى كه چاره در بر آتش بگذار تا خوب مى

 رگزنى است رگ بزن!

اگر سبب اسهال از معده است و ماده سودائى به معده به حد زياد ريخته است و خلط سودايى در معده جمع آمده 
بد و داروى نيروبخش دهانه معده را تجويز كن. بادكش بر طحال بيمار بگذار تا ماده سودائى است، داروى نيروبخش ك

زياد از حد كه از طحال به معده و روده آيد بند شود. بعد از آن داروى لطيف نيروبخش مانند اين داروى تركيبى را 
 استعمال كن!

 نسخه:

زنجفيل بيابانى بوداده يك درهم، كهربا يك درهم، بزر فيجن و  دانه انار ده درهم، بهمنان سرخ رنگ بوداده يك درهم،
 بزر ريحان هريك يك درهم. درهم بساى و گرد دارويى كن و بيمار هربار به وزن سه درهم بخورد.

 نسخه ديگر:

 و ماند با كمى نمك و مرزه مخلوط كندانه انار و مويز سياه را در سركه و آب بكوب و بپالاى و آنچه بدون آب مى
 بيمار آن را نانخورش كند.

 تر مورد نياز بود، اين دارو را تناول كند:اگر داروى تأثيربخش

 نسخه:



كندر، مشك زمين، ثمر درخت سرو و سك از هريك نيم درهم. كعك به وزن يك درهم. اينها را با شراب خالص  
 كهنه شده بخورد.

 اندازىفصل پنجم علاج اسهال خونى بدون پوست

 ياد گرفتى كه خون اسهالى در اسهال خونى محتمل است از يكى از اين جاها سرچشمهتو سابقا 
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 گرفته باشد:

 از سراسر بدن. -1

 از كبد. -7

 از معده. -6

 هاى بالائى و پايينى.از روده -4

 و شايد از مقعد )پيزى( باشد. -5

 خونريزى را نيز دانستى.و نشانيهاى هريك از حالتهاى 

اگر ماده اسهالى خون چركالود يا دردى شراب مانند، يا خونابه مانند باشد، بدان كه منشأ خونريزى از كبد است؛ 
ه كبد بندانها را در كبد باز كنى، البته قبل از آنكه به معالجبايد به علاج كبد بپردازى و مزاج كبد را روبراه كنى و راه

 اول چگونگى حال بدن را معاينه كنى. سرگرم باشى بايد

 آيا پرشدگى از رگها است. و اصلا چرا خونريزى پديد آمده است؟

آيد و اسهال خونى از آنها اگر همراه خونريزى اسهالى احساس درد نبود، و حدس زدى كه از بدن يا از كبد خون مى
ياد مكن! اما اگر ديدى كه بيمار از اثر خونريزى ز  وتوان كافى دارد، خونريزى را متوقفاست، در صورتى كه بيمار تاب

انجامد، بيمار را رگ بزن و خون را بكش و بگذار خون برخلاف اندازى مىشود يا خونريزى به پوستبسيار ناتوان مى
 آور بكار گير كه خون اسهالى را بند آرند.جريان قبلى جريان يابد. آنگاه داروهاى گيرنده و قبوضيت

اندازى بينجامد. در اين حال هالى از اثر ترك بردن رگهاى روده باشد، امكان دارد به زودى به پوستاگر خون اس
حتما بايد به هر وسيله كه باشد خون را بندآورى و آن را به سوى ضد جريان اسهال سوق دهى كه اين در شرايطى 



توقع در د است و خون بيش از اندازه مبسيار بايسته است كه تشخيص داده باشى پرشدگى رگها از خون بسيار شدي
 رگها جمع آمده است.

هاى بالايى و اطراف آنها و يا بالاتر از آنها باشد، داروى اين را بدان! كه در علاج بند آوردن اسهال خونى كه از روده
قنه بهتر از داروى ا باشد، حهاى ميان بالائيها و پايينيههاى پايينى و از رودهتناولى بهتر از حقنه است. امّا اگر از روده

 تناولى است. اما اگر هر دو )داروى تناولى و حقنه( را استعمال كنى بسيار بهتر است.

رسان رهبه -اندكه سابقا ذكر شده  -آور، پوشنده و چسبانبراى بند آوردن خون اسهالى، داروهاى سردمزاج، قبوضيت
اطى باشند مانند: شب )زاج بلورى(، شادنه سائيده گردمانند شده، و علاجند و بويژه اگر در امثال اين داروها نيز ق

خون سياوشان، كهربا، مرجان و بدل مرجان و مرواريد كه اگر در داروى تناولى يا داروى ماده حقنه باشند بسيار 
 تأثيربخشند.

 شايد در بعضى حالات اين بيمارى نياز به استعمال داروى مخدر داشته باشى.

 آور مخلوط كنى.افتد كه داروى بند آوردن اسهال خونى را با دارويى بسيار قبوضيتگاهى نياز 

 قرص گلنار، قرص بزر ترشك و قرص شادنه از داروهاى بسيار تأثيربخش در بند آوردن خونريزى اسهالى هستند.
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كى ونريزى اسهالى بسيار مفيدند و بويژه اگر با داروهاى تافشره بارهنگ، افشره اسفرزه و افشره شنگ در علاج خ
 نامبرده باشند.

 يكى ديگر از قرصهاى بسيار خوب در علاج خونريزى اسهالى، قرص زير است:

 نسخه:

سيب، به و گل محمدى خشكيده از هريك چهل و پنج مثقال در چهارصد و پنجاه مثقال آب بر آتش بجوشد تا 
صد و سى و پنج مثقال از آن را بپالاى و به اندازه باقى مانده روغن  ماند. يكباقى مى فقط يك رطل و نيم از آب

نها روغن گل رود و تگل بر آن اضافه كن! دوباره حاصل را در ظرفى بريز و بر آتش بگذار تا به كلى آب از بين مى
 ن!شود. اين روغن را در داروهاى تناولى استعمال كماند و خاصيتش خلاصه مىمى

 داروهاى ماده حقنه كه در علاج اسهال خونى مفيدند عبارتند از:

 آور باشد.هاى نامبرده قبوضيتآبهايى كه جزو افشره -1



آور شناسائى شده در آنها پخته شده باشد و از خود دارويى كه در آب مايه حقنه آبهايى كه داروهاى قبوضيت -7
 پخته است بر آن پاشند.

روى حقنه، پيه گرده بز، روغن گل خوب و خوب بشكفته؛ كه اينها را در كتاب پنجم و در ماده چرب براى دا -6
 كنيم.اندازى در اسهال به تفصيل بيان مىبحث از علاج پوست

داروهايى را در معالجه اسهال خونى تجويز كن كه بدون گزند و در تندى معتدل باشند؛ كه ما در اينجا برخى از آنها را 
 آوريم.مى

 ايم و از تأليف ما است:روى ماده حقنه در علاج اسهال خونى كه ما آن را برگزيدهدا

 نسخه:

پوست انار، بارهنگ، خرنوب مصرى، قاوت ثمر درخت كنار، قاوت برنج از هريك هشت درهم، مازوى كال و 
ك من آب، آب  نارسيده دو عدد، گلنار و گل محمدى هريك چهار درهم. يك من كوچك )سه كيلو( آب و اگر آن ي

آن را بپالاى!  ماندگياه هفت بند باشد بهتر است. داروها را در آب بريز و بر آتش بجوشان تا تقريبا يك سومش مى
آنگاه شب )زاج بلورى( به وزن نيم درهم، خون سياوشان، اقاقيا، سنگ شادنه، گلنار، افشره شنگ، صمغ عربى 

، از هريك به وزن يك درهم. روغن گل به وزن شش درهم. گداخته بوداده، سفيداب ارزيز، سوخته صدف و گل ارمنى
پيه گرده بز شش درهم. اين داروها را همگى درهم كن و بهم بزن و بيمار اسهال خونى را بدان حقنه كن! و اگر 

 ن!كمصلحت ديدى كه افيون با داروهاى حقنه باشد به وزن يك دانگ تا يك دانگ و نيم از آن نيز بر داروها اضافه  

اگر منظورت از استعمال حقنه فقط بند آوردن نزيف اسهالى باشد، لازم نيست كه داروهاى چسبناك و پوشنده از 
 قبيل: برنج، گاورس، و امثال آن را در آن وارد كنى و ماده حقنه را غليظ گردانى.
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اندازى و خونريزى باهم باشد، داروهاى چسبان اندازى يا معالجه پوستپوستاگر منظورت از استعمال حقنه معالجه 
 و پوشنده را هم به كار ببرى مانعى ندارد.

 بايد دقت و احتياط كنى در ابزار حقنه باد داخل نشود.

 شيافهايى نيز هست كه در علاج اسهال خونى مفيدند كه اين داروى تركيبى زير جزئى از آنها است.

 نسخه:



اقيا، صمغ عربى، بزر بنگ، افيون، سفيداب ارزيز، گل ارمنى، كهربا و مازوى كال هريك يك جزء متساوى. همه را اق
 خرد بساى و درهم بسرش و شيافهايى به اندازه بلوط بساز تا به گرمى بردارند.

 اگر خونريزى اسهالى از مقعد )پيزى( است داروهاى آتى كافى است.

 نسخه:

سفيداب ارزيز و صدف سوخته. همه را خرد كن و گردمانند ساز. جاى بايسته را بشوى و پاكيزه   مردار سنگ، گلنار،
 گردان و آنگاه از اين دارو بر آن بگذار!

اگر در علاج خونريزى اسهالى از استعمال اين همه علاجها بهره نديدى و بيمار خوب نشد و خون بند نيامد، دستور 
 زير را بكار ببر:

مار را از زير بغل بشدت باندپيچى كن. دست و پايش را ماساژ ده و بيمار را در آب بنشان! اگر هر دو دست بي
موسم تابستان بود در آب سرد بنشيند و اگر موسم زمستان بود در جاى سرد بنشيند و وادارش كن كه آب سرد 

ا رب غوره، رب ريواس و امثال آنه هاى خون بندآور سرد شده با يخ، مانند:بخش و افشرههاى سردىبخورد. از افشره
 بر شكمش بريز.

 اندازى و قرحه رودهفصل ششم علاج پوست

بدان  اندازى رودهاندازى روده دچار اشتباه شوى. شايد حالت بيمارى پوستنبايد در روبرو شدن با خراش و پوست
ا ه سرمنزل مرگ ببرى. شايد تنهشدت نباشد كه تو داروى بسيار قوى استعمال كنى و در استعمال آن بيمار را ب

اندازى روده كافى باشد. مثلا: هندوانه، كاهو و خرفه علاج را به عهده بخش سالم در علاج پوستداروى بسيار سردى
 بگيرند.

 گذار باشد، فاتحه بيمار را بخوان.اگر در حقنه بيمار داروهاى داغ

ايينى است هاى پداروى تناولى را بكار ببر! و اگر در رودههاى بالايى است چنانكه قبلا گفتيم اگر علت در روده
 داروها را وسيله حقنه استعمال كن!

 هاى پايينى و بالائى است، از هر دو علاج استفاده كن! هم داروى تناولىاگر در وسطهاى روده
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ه روده از  اندازى و سبب قرحز بايد تشخيص دهى كه سبب پوستتجويز كن هم حقنه را بكار ببر. اما قبل از هر چي
اول  كند،كجا و از چيست و در چه حالتى است. اگر معلوم شد كه سبب هنوز هست و مايه بيمارى را منتقل مى

 اى.جوئى و قطع سبب و داروى علاجى لازم را سابقا ياد گرفتهبه قطع سبب مشغول شو. چاره

يار بدجنس است و ناگزير از استعمال داروى اسهالى هستى، بسيار برحذر باش و جانب اگر خلط سبب بيمارى بس
اندازى و قرحه زيان وارد نياورد؛ مثلا هليله را احتياط را از دست مده! مسهلى را تجويز كن كه بر جاى پوست

 ت و اصلاح كن!استعمال كن و آن را با داروهايى مانند كراويا )شاه زيره(، كتيرا و امثال آنها تقوي

 شود. مادهاگر نگذارى بيمار به مدت دو روز هيچ غذايى بخورد خوب است؛ زيرا در اين دو روز بدنش لاغر مى
 شود.ريزد و سبب لاغرى تن مىانداز در اين مدت به درون تن مىاسهالى پوست

كه سابقا   -آتش شير جوشيده بر كنى، شير جوشيده وسيله سنگ گرم شده بر آتش يااگر غذايى براى بيمار تجويز مى
 باشد. اين شير خوردن را جزء علاج به شمار بياور. -از آنها ياد كرديم

شود و نبايد بدون غذا باشد، غذاهائى را تجويز كن كه در حجم كم و در اگر تشخيص دادى كه بيمار ناتوان مى
ى از نان اشند مانند: كبد مرغ خانگى چاق شده، كمزيان بدهنده و بىنيروبخشى كارا باشند. غذاهايى كه حقيقتا تغذيه

ته كمتر، شايد از تر و از بسيار برشسميد )بدون سپوس( كه تقريبا فطير باشد، خايه خروس، تخم مرغ از نيم بند برشته
و بويژه   رسان استخوردن ماهى بريان شده هم كه به گرمى بخورد بهره بيند. پاچه در شير و برنج بوداده بپزد بسيار بهره

كه در   -بخشها و غذاهاى تقويتكه با سركه قاطى باشد. براى نگهداشتن نيروى جسمانى بهتر آن است از رب ميوه
 استفاده كنند. -اندباب اول آمده

 نمك داخل غذا نمك سنگ بلورى و بو داده باشد.

ورد مانعى مزه بخدكى شراب سياه گساگر بيمار حرارت داشته باشد اصلا نبايد شراب بخورد، و اگر حرارت ندارد، ان
 ندارد. آب سرد بنوشد.

اشندگى بخشى( و زبرى و خر نبايد در نخستين مرحله علاج، داروهاى خالص كه داراى خاصيت گيرندگى )قبوضيت
 كننده استعمال كنى.باشند، بدون مخلوط كردن با داروهاى ديگر اصلاح

اى برجاى داروى پوشنده و چسبان تجويز كنى؛ كه دارو مانند پرده اگر احساس درد در بيمار شدت يافت، حتما بايد
درد نشيند و آن را بپوشاند. همه داروهاى علاجى در اين باره، اگر با داروهاى پوشنده چسبان مخلوط باشند خوب 

لوط با ذار مخگاست و بهره رسانند. مگر اينكه خوره روى داده باشد. كه در اين صورت نياز به داروى زداينده و داغ
 داروى خشكاننده بدون گزش دارى.



ا كند بايد آب سرد بر آن بنوشد؛ خواه دارو از بزرهاندازى است هر دارويى را كه تناول مىبيمارى كه مبتلا به پوست
 باشد يا غير بزرها و نبايد هيچ دارويى را با آب گرم بخورد.

 عجيب دارد، و همين دارو در اسهال دادنها اثرى نسخه.( در علاج قرحه روده -زراوند )ريوند
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 -ماند بسيار اثربخش است. بويژه اگر زراوند )ريوندآيد و به آب بينى مىاى كه با بچه از زهدان بيرون مىماده
 نسخه.( را در آب گياه بارهنگ و با كمى شراب كهنه بخورند.

آور است. ما خود در يا با خرنوب، يا خرنوب تنها بسيار اثر بخشند. بزر گل نيز شگفتبلوط بر آتش برشته، تنها 
 ايم بسيار مفيد واقع شده است.علاج اين حالت بزر گل را آزموده

 برخى گويند اگر بيمارى تازه شروع كرده باشد، بيمار به وزن چهار درهم صمغ عربى با آب سرد بخورد شفا يابد.

اندازى بسيار خوب است؛ و حتى اگر خوره باشد بعد از آنكه اثر خوره و ج اسهال همراه پوستگل مهر زده در علا
. داروهاى حقنه رسان استچرك و كثافت را به وسيله حقنه پاكسازى كنند، اگر گل مهر زده تناول نمايند، بسيار بهره

 خوب است.حالت خوره و چرك را بعدا ذكر خواهيم كرد. آب توت كال و نارسيده نيز 

 مفيدند. -چه تناولى باشند و چه ماده حقنه -خشكيده گياه دم اسپ )نوعى از شنگ(، افشره گل

( ام رجل عقعق همان رجل الغراب )قازياغىاند كه رجل عقعق در علاج اين حالت مفيد است. به عقيدهبرخى گفته
ر اين ه باور ندارم زيرا برگ درخت انجير دباشد. گويند بقراط منظورش از رجل عقعق برگ درخت انجير بوده است؛ ك

 حالت تأثير دارويى ندارد.

 -يمكه در باب اول هم ذكر كرد  -خوردن پنير مايه خرگوش خوب است. پنيرى كه شورمزگى را از آن گرفته باشند
 بخورند خوب است.

لاج آن است كه بيمار را حقنه  اندازى روده روى داد، عاگر خوره )تاكل( شديد بود و اگر از اثر دارو خراش و پوست
 كنى و ماده حقنه از قرار ذيل باشد:

 نسخه:

روغن حيوانى به وزن سى درهم، خون سياوشان از يك درهم تا سه درهم كه در آن سى درهم روغن مخلوط شود و 
 مايه حقنه گردد.



بخورند و آب سرد بر آنها قرصها و داروهايى گردماننده سردمزاج در علاج اين حالت هستند كه بر نان پاشند و 
 ايم، اين دارو نيز يكى از آنها است:بنوشند. قسمتهايى از اين داروها را سابقا ذكر كرده

 نسخه:

ماهى چهار جزء، مازو دو جزء، فلفل يك جزء. خرد و سائيده شوند و درهم قاطى باشند و ببيزند و خاكستر گوش
 بر آن بنوشند. هربار به وزن يك درهم بر غذا بخورند و آب سرد

 معجون فلونيا نيز مفيد است كه بخورند و آب سرد بر آن بنوشند.

موم طور عحقنه و شيافهاى برداشتنى خوب و مفيد در علاج اين حالت همان حقنه و شيافهاى علاج اسهال به
 فرق تنها اين است كه بايد در مرحله نخستين -اندكه بحث شده  -است
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گذار ساز خوره و داغهاى اخير اگر خوره رخ دهد، بايد داروهاى پاكآور باشد و در مرحلهداروهاى چسبان قبوضيت
آور داروى به كار برد و تا حالت كوبيدگى روده برطرف نشود نبايد به غير از داروهاى چسبان و پوشنده و قبوضيت

 ديگرى را به كار گيرى.

اندازى و خراش روده خون نباشد، نبايد اقاقيا را استعمال كنند؛ كه اين در اسهال ناشى از پوست طبيبى گويد: اگر
 فرموده ارزشى ندارد.

آور به همراه داروهاى چسبناك چكيد، داروهاى خشكاننده قبوضيتاگر قرحه روده همچنان زخم ماند و چرك از آن مى
 گذار تجويز كن!به خوره تبديل شد، داروهاى زداينده و داغ و داراى چربى را اول به كار ببر و در آخر اگر

كنند كه بسيار گزند مخلوط مىهاى بىها و ماده حقنهنسخه.( را با افشره -بعضى از اطباء كمى فلديفيون )فلنديقون
مبرم بود  اگر نيازمزه را تجويز مكن. در هر حال شود. اما تا ناگزير نباشى داروى تندمزه و داروى ترشسودمند واقع مى

اول داروى تندمزه را استعمال كن و بعدا داروى ترشمزه، و الّا فريب فلديفيون و غيره را مخور! شايد در علاج چنين 
حالتى نياز به داروى مخدر باشد و بعد از آن لازم شود كه حقنه تند به عمل آورى. اين در حالى است كه بيمار تحمل 

 كند.ه مخدر از تخديرى كه دارد تأثير تندى و درد دارو را كم مىحقنه تند را نداشته باشد ك

داروى تند در حقنه مثلا زرنيخ است كه بايد در استعمالش بيم آن داشته باشى كه ممكن است پوست را بعد از 
ى. تنها بر پوست شق و در نتيجه روده را سوراخ كند؛ پس تا نياز بسيار مبرم نباشد نبايد زرنيخ را در حقنه به كار ب



 دهى قرحه فاسد شده است و نبايد استعمال چنينتوانى در حقنه از زرنيخ استفاده كنى كه تشخيص مىوقتى مى
 اى را به تأخير اندازى و منتظر باشى كه قرحه چندان گشاد و ژرفارو شود كه زرنيخ بتواند روده را سوراخ كند.حقنه

  -روند پيه بز از هر داروى چسبان و پوشانندهكارمىدر علاج اين حالت بهاى كه اين را بدان! در كليّه داروهاى حقنه
بخش، مسكن درد گزش است و به سرعت بر جاى سبب بهتر است. پيه بز سردى -كه بايد در حقنه وارد باشد

 ماند. پيه بز را هم بايد در اوايل بيمارى استعمال كنى.چسبد و ثابت مىبيمارى مى

سيد كه ريم از آن بتراود، به داروى قويتر از پيه بز نياز هست كه بعد از پاكسازى قرحه استعمال  اگر قرحه به حدّى ر 
 ند.شو و نبايد داروهاى چسبان و چربيها را تجويز كنى كه مانع در راه رسيدن دارو به منشأ بيمارى مى -كنى

ك از عسلاب در اين باره اگر تشخيص دادى كه قرحه چركين شده است آن را وسيله عسلاب پاك كن! آب نم
رك از سود در آن پخته در پاك كردن چسود در آن پروريده و آبى كه ماهى نمكتر است. آبى كه زيتون نمكتأثيربخش

 قرحه روده همانند آب نمك هستند.

ر بيمارى گتراود، حتما بايد قرص رازيانه را به بيمار سفارش دهى؛ زيرا ا كه احساس كردى كه ريم از قرحه مىو همين
 پذير نيست، بايد زود به دادش برسى.قرحه روده كهنه و پژمرده شود، ديگر علاج

 اين را نيز بدان! كسى كه در روده قرحه دارد و قرحه زياد دردآور است و به خوره مبتلا شده
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اى در روده، بخشد. براى شفاى قرحه خورهىدهد اما شفا نماست، خقنه چرب و چسبان دردش را تسكين مى
د. پس اين انها قرص شدهآورند و برخى از اينكننده، خشكاننده و قبوضيتاى هستند كه زداينده، پاكداروهاى ويژه

داروهاى ويژه را استعمال كن و داروهاى چرب و چسبان به كار مبر كه ميان سبب درد و دارو فاصله اندازند. شايد 
ويژه علاج خوره، آزار بسيار رساند و درد زياد ببار آورد، امّا اهميت مده. و بدان كه هرگاه داروى تندمزاج در داروى 

 -دانبخش و چسبان درست شدهكه از داروهاى قبوضيت  -آورحقنه بكار بردى بعد از آن بايد داروى زخم بهم
 استعمال كنى.

 ستعمال كن كه برايت مشخص شد كه گوشت سالم پيدا شده است.اين نوع از داروهاى گيرنده و چسبان را وقتى ا

اى در روده و تب هم دارد، ناتوان هم شده است، و از ترس حرارت مزاج بيمار جسارت اگر بيمار قرحه خوره
 آور و گيرنده وهاى قبوضيتاستعمال قرص زرنيخ را ندارى كه تنها آن را تجويز كنى، بايد قرص زرنيخ را در آب ميوه

ان هائى كه آبشميوه را كه قرص زرنيخ در آن حل شده است مايه حقنه سازى. ميوهبخش حل كنى و اين آبسردى
براى حل كردن قرص زرنيخ مفيد است عبارتند از: سماق، غوره، ريواس، گل محمدى و امثال آنها. بعد از آن داروى 



ار تكرار كن! شايد نياز باشد كه بنگ و افيون با خشكاننده لازم است. اين حقنه كذائى و خشكانيدن را چندين ب
مخلوط كنى. يا قبل از استعمال حقنه مخدرات را به  -كه قرص زرنيخ در آنها حل شده است  -هاى نامبردهآب ميوه

 عمل آورى كه بايد غذاى خوب و كم را به بيمار بخورانى.

هم از نيم درهم تا دو در  -شودمايه حقنه مى كه  -ميوه مناسببيشترين حدّ استعمال قرص زرنيخ حل شده در آب
ت آور ديگر هم مخلوط باشد، از قبيل: عدس، جفبخش قبوضيتها آبهاى سردىميوهاست. و بهتر آن است با اين آب

 اندازند.بلوط؛ كه عدس و جفت بلوط كبره بر قرحه مى

است كه قرص زرنيخ را با آب نمك حقنه  شود، آنآورد و هم زياد مفيد واقع مىداروى حقنه كه هم زياد درد مى
سازى، و اين در شرايطى مورد نياز است كه ريم قرحه بسيار غليظ شده باشد. اما اگر بيمار حرارت دارد يا ناتوان 

است و تحمل حقنه تندمزاج زرنيخى را ندارد، در حقنه دستور زير را اجرا كن: نخست وسيله عسلاب حقنه كن! بعد 
 آب نمك و بعد از حقنه با آب نمك گل مهر زده مخلوط با آب و سركه بخورد شفا يابد. از چهار ساعت با

كم و به تدريج بيمار را حقنه كنى و در چندين بار كار را تكميل نمائى و يكى از دستورات حقنه اين است كه كم
 كين يابد.يابد به وسيله روغن گل او را حقنه كن كه درد تسهرگاه ديدى كه درد بيمار شدت مى

يگر اى بندآور اسهال از انواع دهايى كه در علاج بند آوردن خونريزى اسهالى مفيدند، بهتر و از داروهاى حقنهحقنه
 آورند.هستند. قرصهايى نيز موجودند كه در اسهال مواد آب ماننده مفيدند و ماده اسهالى را بند مى

 :آوريمروند، در چندين نسخه مىكارمىرا كه در حقنه به اى و قرصهايىاينك برخى از اين شيافها، مواد حقنه

 مزاج( مفيد است،داروى حقنه سبك كه در علاج ماده آب مانند و اسهال گرم )اسهال بيمار گرم -1
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 كنيم.باشد كه تنها يا با قرصهايى ماده حقنه شود و آن قرصها را ذكر مىآب گياه بارهنگ مى

 نان سميد )نان بدون سپوس( و خمير برنيامده را در افشره ميوه مناسب حال حل كنند و ماده حقنه شود. -7

 آبجو، روغن بادام، زرده تخم مرغ، آبى كه برنج در آن پخته و چربيش پيه گرده بز يكساله باشد. -6

 همه را بپالاى و گل مهر زده در آن بريز!

 ه در آب بپز كه مايه حقنه شود و اگر پوست انار و مازو در آن بپزد بهتر است.برنج بوداده را با پي -4



 قاوت را در آب بريز و به هم زن و گل مهر زده بر آن اضافه كن كه مايه حقنه شود. -5

 اگر بيمار اسهالى حرارت زياد دارد، داروى تركيبى زير را ماده حقنه ساز! -6

 نسخه:

و بار در كه قبلا د  -پز عدسخرفه، آب بارهنگ، آب گياه هفت بند، آب دانه آس، آبافشره برگه خشك كدو، آب 
همه اين افشره و آبها را با روغن گل و سفيداب و گل ارمنى و اقاقيا و توتيا قاطى كن  -اندآب پخته و آب را دور ريخته

 در آن قاطى كن!تا مايه حقنه شود. اگر نياز بود و مصلحت دانستى به اندازه لازم افيون هم 

 اندازى روده مفيد است كه آزموده شده.اى زير در علاج اسهال پوستداروى حقنه

 نسخه:

بادام، پوست انار، مازو، سماق، برگ درختچه تمشك و ريشه گياه را تاج )ينبوت( را در شراب ريزند و بجوشانند تا 
بريزند و بسايند و روغن آس بر آن بيفزايند تا ماده اى را در آن شود؛ بپالايند و برخى از قرصهاى حقنهغليظ مى

 حقنه شود.

 اندازى و خراش روده:شيافهاى مفيد در علاج پوست

اندازى روده كه سبب اسهال شده باشد و از آنها شياف سازند عبارتند از: مّر، كندر، داروهاى مفيد در علاج پوست
تر با افيون، صمغ فيلزهره، سوخته كاغذ، خون سياوشان، زعفران، سندروس، شب )زاج بلورى(، استرك، گند بيدس

ها، مردار سوخته شاخ گوزن، گل اندلسى، انواع گل دارويى كه در خاصيت با گل اندلسى برابرند، انواع جوش كوره
 سنگ و امثال آنها. و شايد گاهى نياز به زاجها و زنگار و غيره نيز باشد.

 علاج زحير مفيد است:اندازى و در شيافى كه در علاج پوست

 مرغ بسرشند.مّر، كندر، زعفران، افيون كه در سفيده تخم

 شياف ديگر:

 رسان است.سندروس، استرك، مرّ، زعفران، افيون در آب بارهنگ بسرشند و شياف شود. بهره
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 شياف ديگر:



 ا آب بارهنگ بسرش و شياف ساز!افيون، گند بيدستر، صمغ عربى، صمغ فيلزهره را ب

توانى از اين داروها مرهم بسازى و با روغن گل و سفيداب قاطى كنى. مرهم را بر پارچه پنبه بگذارى و به وسيله مى
 كند.ميل در مقعد بيمار فرو كنى و تا وسط فرو رود و راست نگه دار. كه خوب پاكسازى مى

 قرصهاى علاج اسهال:

 -كه داروى خوره است  -اندازى روده باشد قرص كوكب، قرص زرنيخش خراش و پوستدر علاج اسهال كه سبب
 مفيدند. بايد قرص زرنيخ را در تفاله انگور نگهداشت كه اثر خود را از دست ندهد.

 قرص سوخته كاغذ تركيبش به قرار زير است:

 نسخه:

شب يمانى )زاج بلورى( و آهك خاموش كاغذ سوخته به وزن ده درهم، هر دو نوع زرنيخ سوخته، پوست نازك مس، 
نشده از هريك به وزن دوازده درهم. با آب بارهنگ بسرشند و قرص سازند و هر قرصى به وزن چهار درهم باشد. 

 سال است يك قرص استعمال كند.اگر بيمار كودك است به وزن يك درهم و اگر بزرگ

 نسخه قرص ديگر:

 گلنار، دانه غوره، قلقنت )زاج  -كه نوعى از هميشه بهار است  -خه.(نس -سماق، چشم انار، سقومقوطون )سوقطون
 سبز( قلقطار )زاج زرد(، ارزيز سوخته و سرمه از هريك يك جزء، زنگار نيم جزء.

 همه را درهم بسرشند و حب سازند.

 تركيب قرصى ديگر كه نيرومند و اثربخش است.

ندين روز در سركه مانده است(، همه را درهم بسرش و قرص آهك، شخار، اقاقيا، مازو، زرنيخ در سركه پروريده )چ
 ساز! اين قرص نيروى اثربخش زيادى دارد. اگر تنها اين قرص با آب بارهنگ مايه حقنه شود كافى است.

 داروهاى گذاشتنى از خارج و ماليدنى:

دند. گى و در هر حالتى مفياند، همداروهاى گذاشتنى و ماليدنى بر پوست كه در علاج اسهال بطور عمومى ذكر شده
اش آشكار است. اگر احساس درد قرص كوكب آزمون شده است اگر با آب آس مخلوط شود و بر شكم مالند فايده



اى آبى باشد كه داروه -نشيندكه بيمار در آن مى  -در بيمار تسكين نيافت، بيمار را در آبزن بنشان! آب آبزن
39و كمى شبت و شنبليله و خطمى نيز در آن پخته باشد. بخش شناخته شده در آن پخته استقبوضيت
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اندازى صفرائى دارد و تشنگى و افسردگى بسيار شدت گرفته است، از ماست كه شيرش اگر بيمار اسهال، پوست
 جوشيده باشد و هر دو سرد شده باشند استفاده كن! جوشيده است با آب قاوت جو كه آنهم بر آتش

اندازى و خراش روده است چنان به درد آمد كه نزديك به غش كردن بيمار اگر شكم بيمار اسهالى كه سببش پوست
باشد، و خود را ناگزير از استعمال مخدر ديدى، قبل از استعمال مخدر و قبل از غش كردن بيمار از درد، بيمار را 

پيه بز و آب قاوت جو حقنه كن و چيزى با آنها مخلوط مكن. شايد از آنكه به دليل اين حقنه خلط سبب وسيله 
شود، درد به كلى برطرف شود و اسهال نيز از بين برود. اگر باز درد يابد و اصلاح مىبيمارى اعتدال مزاج مى

كم زياد كه درد ش  -ى در چنين حالتىپسندى بكار ببر! و اگر مصلحت ديدتسكين نيافت علاجى را كه خودت مى
 حقنه زير را استعمال كن! -است

 نسخه:

آبجو بر آتش جوشيده، برنج، پيه گرده بز، روغن گل، صمغ عربى، سفيداب و زرده تخم مرغ همه را در ظرفى بريز و بهم 
 زن و اگر مصلحت ديدى كمى افيون نيز در آن قاطى كن و مايه حقنه ساز!

اندازى و خراش روده سببش خلط بلغم بوده، بايد به پاكسازى بلغم همت گمارى و بلغم را پوست اگر اسهال ناشى از
. مثلا ماهى آور باشدبيرون آورى و بيمار را از شر آن آسوده سازى. غذايى را هم براى بيمار تجويز كن كه بلغم بيرون

انخورشها از قبيل: انار دانه، مويز با ديك سود، نانخورشهاى ضد بلغم، خردل، سلق، آبكامه، ترشى خوبند. ننمك
 كننده خلط هستند خوب است.ابزارها و خردل و هرچه پاره

اگر بيمار غوره خرما را در تابه سرخ كند و بسيار از آن تغذيه كند بسيار خوب است. غوره خرماى بر تابه برشته را 
 بخورد نفع زياد بيند. بخش از قبيل خوزى و فلافلى همبخورد و چيزى از داروهاى گرمى
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طبيبى گفته است: كسى كه قرحه روده دارد اگر هر روز گاوشير )جواشير( و سداب )فيجن( را باهم بخورد و غذايش 
غوره خرما )خرك( بوداده باشد و چندين روز بر اين رژيم غذائى دوام كند يا غذايش تقريبا همين خاصيت را داشته 

 باشد، شفا يابد.

را  اش كهنه شده و پايدار شده بود، علاجىبيبان در علاج ديزانترى يكى از بيماران، كه ديزانترىگويند يكى از ط
تجويز كرد كه ريسك بود. يا در يك روز بيمار شفا يابد يا در يك روز به بهشتش بفرستد. بيمار را وادار كرد كه نان و 

 پياز بسيار تندمزه بخورد. آن روز نگذاشت هيچ آب بخورد.

هاى تر از مايه حقنهاش كرد. بعد از آن وسيله داروى بسيار قوىاد فرداى آن روز با آب گرم شورمزه حقنهبامد
شود. اش نمود. از اثر اين معالجه درد بسيار است. اگر بيمار بتواند درد شديد را تحمل كند خوب مىآور حقنهبهمدمل

 ايست كه ما ذكر خواهيم كرد.قبيل اين داروهاى حقنه كند. ماده حقنه كذائى ازوالا به دنياى ديگر كوچ مى
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 نسخه:

مرزنگوش، زيره، نمك، برگ غار، زاج بلورى، فيجن و شاه افسر از هريك هفت مثقال. روغن زيتون به وزن دو قسط 
يند و مايه ماند. بپالاوم از روغن زيتون مى)دويست و هفتاد مثقال(. داروها با روغن زيتون بر آتش بجوشند تا يك س

 حقنه سازند.

 سود هم در آن بپزد؛ آن آب را مايه حقنه كنند مفيد است.اگر برنج در آب بپزد و سپس ماهى نمك

اندازى و خراش روده بسيار خوب است. تركيب آن به قرار نوعى مرهم هست كه در علاج اسهال ناشى از پوست
 باشد.زير مى

 نسخه:

خرماى چاق گوشتالو به وزن دو رطل و نيم، مصطكى يك اوقيه، شبت سبز شش اوقيه. صبر )الوا( يك اوقيه، موم 
زج دارد، كند و بلغم لده اوقيه، شراب و روغن گل به اندازه كافى. همه را درهم بسرشند و اگر بيمار احساس سرما مى

 بزر ترتيزك نيز در مرهم مذكور باشد.

 اش ماده سودائى باشد دستور معالجه اين است:اندازى و خراش روده، سبب اصلىپوست اگر اسهال از اثر

از آنكه  بعد -ايمكه سابقا اين طرز علاج را بيان كرده  -به علاج بيرون راندن سودا و علاج بيمارى طحال بپرداز
 علاج سودا و طحال را انجام دادى از داروهاى زير استفاده كن!



 ريختنى ساخته از گلهاى دارويى مناسب حال بيمار به كار انداز.داروى در دهان 

بخش و بخش و بزرهاى سردىبو و بزرهاى گرم مزاج نرمىهاى آب برنج پخته كه ديك ابزار خوشها: از حقنهحقنه
 مرغ را نيز در ماده حقنه وارد كن!آور در آنها باشد. روغن گل، زرده تخمقبوضيت

 كنند.غذاها باشد كه خون توليد مى غذاى بيمار از آن نوع

اگر تشخيص دادى كه قرحه روده قرحه پليد است حتما بيمار را وسيله نمك سنگ بلورى در آب حل شده حقنه كن! 
كننده قرحه را استعمال كن تا پليديها زدوده شوند و گوشت صحيح و سالم پديد آيد؛ بعد از آن داروهاى بسيار پاك

 آور به كار ببر!بهمآنگاه داروهاى زخم 

 ز:آورنده زخم هستند و همچنين نرمى بخشند، عبارتند ابخش قرحه و بهمهايى كه داروهاى مايه حقنه، بهبودىحقنه

 نسخه:

 خرنوب مصرى سه جزء، خربق سياه دو جزء، با آب نمك سنگ بلورى بجوشند و مايه حقنه شوند.

 زرنيخى استفاده كن!اگر ديدى اين حقنه بهره لازم نداد، از قرصهاى 

يمار آيد، بايد دارو يا غذاى باندازى همراه تفاله است و سبب در خاصيت غذاست و با مدفوع بيرون مىاگر پوست
آبگوشت  بند يابخش، چرب، پوشنده و چسبان و لغزاننده ماده اسهالى باشد. قبل از غذا خوردن زرده تخم نيمنرمى

 شده بخورد و خروس پير يا آبگوشت ساده جوجه چاق
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 به وسيله داروهاى چسبان و پوشنده و لغزاننده كه همراه روغن گل و زرده تخم و امثال آنها باشد حقنه شوند.

اندازى زياد به طول انجاميد خوب آن است كه بيمار قبل از غذا لعاب بزر كتان، لعاب اسفرزه، اگر اين حالت پوست
بزر مرّ، لعاب بزر خطمى بخورد؛ كه امثال چنين لعابها علاوه بر لغزاندن ماده، چسبان هستند و درد را تسكين  لعاب

 دهند.مى

 قبل از غذا بيمار آلو سياه بخورد خوب است كه محتمل است رويداد بيمارى را از بين ببرد.

 بخش و چسبان است كها داروهاى سردىاندازى سببش داروى تناول شده باشد، علاجش باگر اسهال همراه پوست
 اند.ذكر شده



 كتيراى بوداده را در روغن زيتون حل كند و به وزن يكدرهم و نيم و بيشتر بخورد بسيار فايده بيند.

 روغن تازه گاوى خوب، از خون سياوشان به اندازه لازم در آن قاطى كن و حقنه بيمار قرار ده!

شود؛ اما دارويى گاهى مفيد واقع مىاندازى در اسهال ماده مرارى گاهپوستآب سيرابى گاو در برخى از حالات 
 نيست كه همه خاصيتهاى علاجى را در بر داشته باشد.

 فصل هفتم حالت اسهال در اثر غذا

سبب  كه  -اگر اسهال از اثر نوع غذا باشد، بهترين راه آن است كه اسهال را بند نياورى تا ماده غذائى ناسازگار
به كلى پايين آيد و بيرون ريزد؛ مگر اينكه از اثر غذاى ناسازگار بيمارى، هيضه )قى و اسهال  -ل شده استاسها

باهم( رخ دهد، كه آن علاج ويژه دارد. حال اگر هيضه نيست و تنها اسهال است و اسهال از اثر خوردن غذاى 
آن را بند مياور! بعد از آنكه تشخيص دادى كه  بيش از حد لازم رخ داده است، بگذار كه ماده اسهالى بيرون ريزد و

بخش ماده اسهالى پاكسازى شده است، بيمار را وادار كن كه چيزى نخورد و گرسنه بماند، سپس از ربهاى قبوضيت
 بخورد.

 اگر از اسهال زياد بيمار ناتوان شد معجون خوزى يا داروى گرد شده دانه انار بخورد.

اش اثر گذاشته و قرقر و باد شكم  اش ناتوان شده است و اسهال زياد بر معدهمعدهكند كه اگر بيمار احساس مى
 گواهى دادند كه معده ناتوان است، داروى زير بخورد.

 نسخه:

اش بكوب و اين داروها را در آن مويز  گلنار، كندر و ننه حوا از هريك يك جزء متساوى. مويز با دانه را با دانه
 بح به اندازه يك عدد گردو بخورد.كوبيده بسرش و هر روز ص

 بخورد فايده بيند. -كه در اقرابادين آمده است  -داروى سوسن زرد و ثمر درخت گز

اگر اسهال از اثر بسيارى بيش از حد غذا نباشد بلكه فقط از تباهى و فاسد شدن خوراك باشد كه مثلا غذا كهنه و 
 باشد، يا در معده زود تغييرخود چيزى بدگوهر و ناسازگار فاسد باشد، يا خودبه
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يافته و فاسد شده است، بايد بيمار صبر كند تا همه غذا با اسهال بيرون آيد و بعد از آن غذاى خوب كيموس 
 شبخشى غذا باشد به وسيله داروهاى گوار بخشى يا سردىآور بخورد. اثرات سبب اسهال را كه از گرمىقبوضيت
 به كار گير! -برحسب حال بيمار -بخشآور گرمىبخش، يا قبوضيتبخش سردىقبوضيت

اگر سبب اسهال لزج بودن و لغزيدن خوراك از معده است، بعد از پايين رفتن دربرگرفته معده، غذاى سبك كه 
 قبوضيت داشته باشد بخورد.

دانى كه اثر گرمى را وسيله دو حالت را مىاگر گرمى غذا يا سردى غذا سبب اسهال شده است؛ داروى علاج هر 
 بخش علاج كنى.بخش و اثر سردى را با داروى گرمىداروى سردى

اگر سبب اسهال آن است كه بيمار قبلا داروى لغزنده خورده است و غذاى ديگر بر غذاى لغزان آمده است، بعد 
 بخش را پيشقدم كند.غذاى قبوضيت از پاكسازى و بيرون ريختن ماده اسهالى بايد بيمار قبل از هر چيز

اگر اسهال سببش آن است كه بيمار ترتيب اصولى را به هم زده يعنى خوراك ديرهضم را قبلا فرو داده و بعدا خوراك 
زودهضم خورده است، بعد از بيرون ريختن ماده اسهالى ترتيب غذا خوردن را مراعات كند و براى علاج اثرات اسهال 

ميوه مناسب حال بخورد و معده را اصلاح  تباشير با آب -كه زيانى بر معده وارد آمده است  -ناشى از اين حالت
فتيم مزاجى معده رخ دهد. گگرم  -ديرهضم را قبل از سبك هضم خوردن -كند؛ كه اكثرا از اثر بهم خوردن ترتيب غذا

مزه باشد خوراك زودهضم پيشاهنگ ترشدهد كه اگر ندرت رخ مىچنين اتفاقى بهاكثرا؛ اما گاهى اتفاق افتد و اين
 ساز است.سردمزاجى معده را ببار آورد. در اين حالت نيز خوردن تباشير با داروى خوزى چاره

تر از لازم در معده باشد، يا غذاى وارد شده به معده بسيار گوهر لطيف دارد، بعد از اگر سبب اسهال خوراك كم
ذاهاى زير استفاده كند: گوشت غليظ كه در سركه بپرورد، فيله گوشت، ماهى در پايين ريختن ماده اسهالى، بيمار از غ

 سركه خيسانيده شده، گوشت همراه سركه پخته و از اين قبيل خوراكها.

اگر بيم آن بود كه از چنين خوراكهاى غليظ معده ناتوان گردد و آن را خوب هضم نكند، خوراكهاى نامبرده را 
 سردشده بخورد.

 علاج اسهال مغزىفصل هشتم 

سابقا اشاره كرديم كه ممكن است مواد ناباب از سوى مغز به معده سرازير شوند و سبب اسهال گردند؛ اگر اين 
 اش چنين است:حالت براى بيمارى رخ داد دستور معالجه

 بيمار حتما بايد بر پشت بخوابد. -1



 كه از سوى سر به معده آمده  -هرگاه از خواب بيدار شد خود را قى دهد تا خلط سبب اسهال -7
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 با قى بيرون رود. -است و سبب اسهال شده

ايم از قبيل: تراشيدن موى سر، ماساژ دادن پوست سر وسيله چيزهاى زبر، ها گفتههرآنچه را در بحث علاج نزله -6
ر. نيرو گذار بر سى پوست كشان، گذاشتن داروهاى داغبر سر بستنيهاى باند، به كار بردن داروهاى خون به سو 
 بخشيدن به سر و روبراه كردن سوء مزاج سر لازم است.

 گذارى بر سر نيز باشد.شايد نياز به داغ

يمار بدهى كه بخش به بنبايد اسهال ناشى از نزله را بند آورى و از بيرون شدنش جلوگيرى كنى و داروى قبوضيت -4
ياورى حتى آيد بيايد و آنها را بند نبايد هرچه از راه بالائى وسيله قى و هرچه از راه پايين بيرون مى خطر در بر دارد.

 اگر نياز باشد كه حقنه استعمال كنى، استعمال كن!

هايى كه يلهبخش. بلكه به وسكوشش كن كه آنچه از معده بيرون رود به شكم نريزد؛ اما نه به وسيله داروى قبوضيت
 رباره جلوگيرى از رسيدن ماده به شكم ذكر كرديم.سابقا د

ع نزله را ايم كه چگونه وضكن كنى كه اين علاج را نيز سابقا گفتهكوشش كن كه سبب پيدايش نزله را ريشه  -5
 كنى و ديگر نياز به تكرار آن نيست.اصلاح مى

 بندانهافصل نهم علاج اسهال از اثر راه

 دهد، چند جهت دارد:رخ مى بندانهاحالت اسهالى كه از راه

 بندان در سراسر بدن روى دهد.ممكن است راه -1

 بندان در كبد پديد آيد.احتمال دارد راه -7

 بندان در گدارهاى ميان معده و كبد ايجاد شود.شايد راه -6

ان را به كار بندراه آور استعمال كنى بايد وسيله پاكسازى دربندان نبايد داروى قبوضيتدر علاج اسهال ناشى از راه
بندان از ماده تهى شدند، آنگاه داروهاى بازكننده بندآمده را تجويز كن كه بند ببرى. اگر گدارهاى مربوط به جاى راه



آمده را بگشايد. ممكن است براى بازگشائى بند آمده به مسهل بسيار قوى نياز باشد كه مواد غليظ را انجام دهد و 
 ايد.سرانجام بندآمده را بگش

 بندان است؛ كه اين رأى بقراط هم هست.قى كند بهترين راه بازگشائى راه -نه زوركى -خوداگر بيمار خودبه

 رژيم غذايى

 بندانهاى درونى به دستور زير است:رژيم غذائى مبتلا به اسهال ناشى از راه

ورد(. بخورد كه براى زندگى كافى باشد )زياد نخدفعه نخورد، در چندين دفعه آن را تمام كند و هر دفعه چندان غذا را يك
 هاى غذا فاصله اندازد. بعد از غذا چيزى بخورد كه غذا را به سرعتبين وعده
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 ها راه نفوذ غذا را باز كند.نفوذ دهد و در بندآمده

 اى است.دن آن به سرعت پونهكننده غذا و نفوذ دابه عقيده جالينوس بهترين داروى بدرقه

زن نيم به و  -بعد از آنكه غذا در معده هضم شده است -بيمار قبل از غذا تقريبا به وزن يك مثقال و بعد از غذا
 اى بخورد. شراب كهنه بسيار قوى و بسيار خوب بعد از غذا بنوشد.درهم پونه

ينان حاصل شد كه غذاى فروداده كاملا در معده هضم رسان است. هرگاه اطمخوردن ترياق نيز بعد از غذا بسيار بهره
تنى كند. نبايد از ماساژ دادن بدن قبل و بعد از غذا اهمال كند. هرچند بدن ناتوان و لاغر شده است، با آب گرم آب

 باشد. بايد ماساژ وسيله پارچه زبر باشد و پشت و شكم را تند ماساژ دهند. شايد نياز باشد كه بدن بيمار را با
 كش بيندايى.زفت و داروهاى خون به زير پوست

ى اى كه بايد چكار كنى! نبايد لاغرى و ناتوانى تن بيمار تو را از علاجهاعلاج باز كردن بندآمدنيها را سابقا ياد گرفته
غذا نگاه بيرون فرستادى، آ -كه سبب بيمارى شده است  -نامبرده باز دارد؛ زيرا هرگاه بندآمده را گشودى و خلط را

 گيرد.ماند و بيمار نيرو از سر مىكند و فساد هضمى در ميان نمىبه هر جاى بدن نفوذ مى

 فصل دهم علاج اسهال از اثر گداختن

 اگر سبب اسهال از اثر گدازيدن در بدن است چند جهت دارد.



ع عالجه بيش از اميد قطاگر سبب گدازيدن و ببار آوردن اسهال از اثر بيمارى دق و سل و امثال آنها است، اميد م
 سبب نيست.

تر و پايينتر از حالات دق و سل و همانند آن است، علاجش با اگر سبب بيمارى اسهال گداختن از بدن اما آسان
 بخش است.بخش، تبديل هواى محيط، داروهاى پاشيدنى و ماليدنى سردىبخش و ترىداروهاى سردى

هاى اسهالى قرص تباشير، قرص كافور، پاشيدنيها و گذاشتنى براى خاموش كردن حرارت ناشى از چنين حالت
 بخش بر سينه و قلب و كبد استعمال كن!سردى

 غذاى بيمار

هاى نازك گوشت، غذاى آكنه با گوشت، شورباى آميز سردشده بدون چربى، قطعهگوشتهاى سبك، سوپ سركه
ه را رشته و خوب برآمده باشد، نان بر آتش برشتماهى كه با سركه پخته باشد، نان از آرد دوبار بيخته كه خوب س

 سوپ كند و صمغ عربى و نشاسته در آن سوپ باشد، آش ترشك و امثال آنها خوب است كه بخورد.

كم اين عمل را انجام دهى و براى انجام دادن آن از نبايد يكباره ماده سيلانى اسهال را بند آورد؛ بايد به تدريج و كم
 آور كه ويژگى دارد استفاده كن!استفاده كن. از قرص تباشير قبوضيت هاى ذكر شدهمعالجه
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 اين قرصى كه تركيبش در زير آيد بسيار خوب است:

 نسخه:

كنده گياه ترشك، زرشك، گل محمدى، صمغ عربى بوداده و سوخته گل ارمنى، تباشير، شاه بلوط، بزر پوست
 باهم بكوب و به هم زن و با آب به بسرش و استعمال كن!خرچنگ همه را 

 فصل يازدهم علاج اسهال از اثر برهم آمدن و تراكم ماده اسهالى

در بحث چگونگى جذب ماده سبب پرشدگى رگها از خون و امتلاء معده به سوى رويه بدن بياناتى داشتيم، همان 
 ته است بكار انداز!علاجها را در چاره اسهالى كه از پرشدگى سرچشمه گرف

ارد زنى و خونگيرى بيرون آورى و بيمار را چندانكه تحمل دبهتر آن است كه خلط برهم آمده و متراكم را به وسيله رگ
 ايم.و مناسب حال او است اسهال دهى. كه اينها را همه شرح داده



نده بر تن آبتنى كند. داروهاى آبكى بازكنبيمار با آبهاى بازكننده و آبهايى كه داروهاى بازكننده در آنها پخته است 
. اين در اندبريزد. دستور در آبزن نشستن و داروى قاطى شده با آب آبزن همانها باشد كه در علاج يرقان ذكر شده

يا ليف زبر  اى زبرزا بسيار شديد باشد. بيمار را وسيله پارچهشرايطى لازم است كه تراكم و پرپشتى ماده بيمارى
ساژ ده كه پوستش سرخ گردد. بعد از آن آب گرم و آبى كه نيروى بازكننده دارد بر جسمش بريز! اينها را نيز چندان ما

 ايم.سابقا شرح داده

 فصل دوازدهم علاج هيضه )قى و اسهال باهم(

 علاج حالت بيمارى هيضه سه مرحله دارد.

 شود، نوعى علاج لازم دارد.ظاهر مىدرآمد آن از اسهال و قى كند و پيشكه بيمارى شروع مىهمين -1

 در وسطهاى بيمارى و بعد از شروع بيمارى نوعى علاج لازم است. -7

مرحله سوم هيضه وقتى است كه حالت قى و اسهال به اوج هيجان رسيده كه حالت بسيار بدى است و  -6
عى گردند؛ آروغ از حالت طبير مىشوند و نشانيهاى هيضه كاملا آشكاطورى سهمناك پيدا مىآورهاى بيمارى بهروى

ه كند كها احساس مىكند كه چيزى سنگين در معده دارد، دردى را در رودهكند، بيمار احساس مىانحراف پيدا مى
به درد ناشى از خليدن سوزن شبيه است و ممكن است دل بهم آمدن همراه داشته باشد. علاج هيضه قبل از هر چيز 

ر حالت اسهال هيچ غذايى بخورد، و نبايد بعد از فرو ريختن ماده اسهالى نيز هيچ غذايى آن است كه بيمار نبايد د
 بخورد مگر اينكه بيم آن برود كه به كلى از ناى و توان بيفتد.
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 بقيه علاجش عبارت از دستورات آتى است:

بدن نزديك است، بيمار را وادار به قى كردن كن! اگر خوراك در  اگر تشخيص دادى كه غذاى فرو داده به بالاييهاى
بالاييها گير نكرده و به معده راه يافته است، علاجى را به كار بر كه خوراك داخل معده را بيرون آورد. علاج از آن 

 كند.نوع باشد كه شكم را نرم مى

ه آورى، احتياط كن! آن اندازه از ماده را بيرون كش كاگر ماده مسهل تجويز كردى يا خواستى وسيله قى ماده را بيرون 
لازم و سازگار با حالت بيمار است، نه اينكه بيش از حد لازم بيرون ريزد يا چيزى كه دخالتى در بيمارى ندارد بيرون 

 آيد.

 مند باشند:آور بايد از دو خاصيت زير بهرهداروى اسهال دادن يا قى



 نكند. دارويى باشد كه معده را سست -1

 دارويى باشد كه نيروى معده را كاهش ندهد. -7

 دهنده نباشند. روغن سركه، روغن گل و آب گرم از علاجهاى مناسب هستند.در عين حال تغذيه

د دهنده را به معده راه بدهد. مثلا عسلاب و اسكنجبين شيرين با آب گرم نبايد بخور بيمار هيضه نبايد چيزهاى تغذيه
باشد. آب گرم ساده يا آب گرم با اندكى بورك يا آب گرم با نمك نفطى يا آب گرم با كمى زيره  مگر اينكه ناگزير

 مناسب حال بيمار است.

خود قى كند، اما تهوع هست و قى نيست و از اين خواهد خودبهآيد كه مىگاهى بيمار هيضه به حالتى در مى
 حالت آزار بيند كه بايد معالجه شود.

 «.شود با قى معالجه كرد و اسهال را وسيله اسهال درمان نمودى را مىق»بقراط فرمايد: 

اسهال دادن بيمار براى علاج اسهال هيضه بايد سبك و پسنديده باشد كه ترنگبين و شكر و نمك در اين باره خوب 
 و سازگارند.

 هاى سبك است.حقنه تركيبى زير خوب و از حقنه

 نسخه:

به وزن يك مثقال، شكر قرمز به وزن بيست درهم، روغن گل يا روغن سركه به آب سلق به وزن شصت درهم، بورك 
 وزن هفت درهم مايه حقنه شوند.

 اگر بيمار زيره بخورد براى علاج اسهال هيضه سودمند است.

اگر تشخيص دادى كه خلط جمع آمده در بدن صفرائى است و برانگيزاننده بيمارى هيضه است و بيم آن نداشتى كه 
مارى از غذا باشد حتما كارى كن كه از خارج معده را سرد گردانى حتى اگر برف به كار برى جايز است. قبل همه بي

از سرد گردانيدن معده كوشش كن كه بيمار را قى دهى؛ به شرطى كه بيمار قى دادن را بپذيرد. و قى كردن در 
 كند.اى باشد كه بيمار تحمل مىاندازه

 كند.اش فروكش مىين سرد گردانيدن معده از خارج تشنگىاگر بيمار تشنه باشد در ا

 اگر قى كردن در بيمارى هيضه بسيار ابرام كرد و بند نيامد همين سرد گردانيدن معده در بند
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هيضه   ا در علاجرسان است. بادكش ر آوردن حالت قى كردن نيز مفيد است. بادكش بر شكم بيمار گذاشتن هم بهره
 گذارى بدون شيار با لبه تيغ باشد.كه بر شكم مى

 ها و سرد شده باشد چه بهتر، و اگر با افشره ميوه سرد شدهبخش بر معده گذاشتنى اگر از افشره ميوهداروى سردى
 رسان است.صندل و كافور و گل محمدى باشد و بر مراق بمالى بهره

 بيمار هيضه را باندپيچى كنى.شايد نياز باشد كه دست و پاى 

 ساز است.چاره -كه در كتاب پنجم قانون آمده است  -اگر بيمار هيضه حرارت ندارد، داروى گل نيشابورى

بايد در معاينه مدفوع بيمار دقت كامل به عمل آورى. اگر ماده اسهالى كيلوس غذا است يا چيزى همانند و هماهنگ  
يزش و بيرون آمدنش جلوگيرى كنى، كه خطر بزرگ در بر دارد. اگر اسهال از كيلوس است، نبايد به هيچ وجه از ر 

ماده كيلوسى تغيير يافت و چنان دگرگون شد كه ترس آسيبى برود، بايد آن را بند آورى. منظور از اين تغيير يافتن آن 
ون آمدن بيرون آيد، كه بير كشاند با مدفوع است كه چيزى خراّطى لزج يا مرارى يا غير آنكه بدن را به ناتوانى مى

شود، پست و گذارند، نبض از حالت طبيعى خارج مىچنين چيزها علاوه بر ناتوان كردن بدن، بر نبض نيز تأثير مى
 آيد.شود و مراق به حالتى تشنج مانند در مىزند، لاغرى در بدن نمايان مىپياپى مى

 دليل بر آن است كه اسهال ناشى از بيمارى هيضه در اگر بيمار هيضه به تب گرفتار شود و تشنگى هجوم آورد.
 مسير روبراه شدن است.

ش را با بخهاى قبوضيتميوهخواهى ماده اسهالى و قى در بيمار هيضه را بند آورى، براى اين كار آبوقتى كه مى
كم به ا كمه وى بخوران! دارو ر بو كن كه بيمار بخورد. اگر دارو را برآورد و پرت كرد دوباره بداروهايى مانند نعناع خوش

بخش را دهد مأيوس شوى؛ بلافاصله داروى بندآور و قبوضيتپذيرد و بيرون مىخوردش بده. نبايد از اينكه دارو را نمى
 تكرار كن و دست برمدار! چندين نوع داروى حاضر و آماده پيشت باشد، داروها را عوض كن!

 رسان است.كند و در علاج بيمارى كمكمى گلاب گرم شده معده بيمار هيضه را تقويت

ربهايى را كه گفتيم در بند آوردن اسهال بيمار هيضه از آنها استفاده كن. دقت كن! از ربهايى نباشند كه ترشمزگى آنها 
 معده را بگزد و كمك به ماده سزاوار بند آوردن كند و آن ماده بيرون آيد.

نيست  دهنده ترشمزگى موذى موجود است، آن را وسيله چيزى كه اسهالاگر احيانا ديدى كه در رب مورد علاج چنين
اى اندازى را سبب شوند. و همچنين ربهّ ها در بيمارى هيضه ممكن است پوستمزهبشكن و تأثيرش را خنثى كن! ترش



ناولى بسيار ت بخش و بسيار سرد استعمال مكن! كه ممكن است با حالت بيمار سازگار نباشند؛ زيرا داروىبسيار سردى
 كوبد.سردمزاج معده را مى

 شود كه ماده اسهالى صفرائى باشد.اكثرا داروى سردمزاج فقط در حالى مفيد واقع مى

 پس بايد حالات بيمارى و پذيرائى معده بيمار را از نوع داروى تناولى در نظر داشته باشى.
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 ردن قى كردن بيمار هيضه مفيدند از اين قرارند:داروهايى كه در بند آو 

 انار را با پيه داخل انار بفشر آبش را با شربت نعناع و با كمى نعناع خوب مخلوط كن و بيمار بخورد. -1

 آب فشرده انار ترش را با كمى از گلهاى دارويى خوشبوى بخورد. -7

ه در ست، نيرو در رگهايش انتشار يافته و ماده بيمارى كبسيار رخ داده است كه بيمار هيضه آب بسيار گرم نوشيده ا
 رگها خزيده برگشته است.

آور و به يتكه نيروبخش و قبوض  -بايد در علاج بيمارى هيضه داروهاى بر پوست بستن، روغنهاى ماليدنى بر پوست
 هاى نزديك به شكم بمالى.بر دنده -لطافت و نرمى گرمى بخشند

روغن سوسن، روغن نرگس و روغن گل خوبند. روغن خودمانى كه مصطكى در آن بر آتش مثلا روغن سنبل رومى، 
رسان است و بويژه براى بيمارانى كه بيمارى هيضه آنها از اثر غذاى غليظ و ديرهضم پديد جوشيده است. بسيار بهره

 آمده است.

در  مخلوط با كمى موم چرب كن!مفاصل )بند استخوانهاى( بيمار هيضه را وسيله روغن گل خوب و روغن بنفشه 
 فصل زمستان روغن سنبل رومى و موم خوب است.

 داروهاى بر پوست گذاشتنى در علاج بيمارى هيضه:

د؛ كه اينها را بخش و خوشبوى باشبخش و بسيار قبوضيتبايد داروى گذاشتنى داراى خاصيت گيرنده و بسيار سردى
 اى!سابقا ياد گرفته

كه از بند آوردن ماده اسهالى و قى كردنش بيم داشتى كه مبادا اثر بد بدهد و مصلحت   اگر بيمار در حالى بود
اكسازى اش پنديدى كه هرچه غذاى فاسد شده در معده است يكباره بيرون آيد يا خلط بدجنس و عامل بيمارى همه



ه وسيله اند ببدجنس كه مانده شود و قسمتى را نگه داشتى مانعى ندارد، اما بايد آنچه را كه از خوراك فاسد يا خلط
 معالجه روبراه كنى.

دى اى خنثى كند. بعد از چندين روز كه ديغذايى را به بيمار بده كه اثر خلط يا غذاى فاسد باقيمانده را تا اندازه
 !نوقت مناسب است به وسيله دارويى كه در علاج هيضه با بدن بيمار سازگار است بيمار را از اين بقايا پاكسازى ك

وجود آوردن اش از غذا نيست بلكه سردمزاجى معده نيز در بهاگر تشخيص دادى كه سبب اصلى بيمارى هيضه همه
 قدر برآورد كه لازم است.بيمارى كمك كرده است، بيمار را وادار به قى كن و آن

 داروى قى دادن در اين حالت شربت نعناع مخلوط با كمى ميپخته )سيكى( يا كمى عود باشد.

 بخشى داشته باشد.گذارى، بيشتر تمايل به گرمىضمادى هم كه بر شكم بيمار مى

خوابد داراى خاصيت نيروبخشى باشد. گوشت جوجه با ديك ابزار بخورد. غذاى بيمار آنچه كه بعد از خوردنش مى
 بخورد خوب است.چندان بخورد كه بتوان آن را بند آورد و خود غذا بندآورنده باشد. نان در نبيذ خيس شده 

هرگاه به بيمارى كه اين حالت از هيضه را دارد داروى لازم دادى و ضماد لازم بر شكمش گذاشتى و غذاى قبل از 
 خوابيدن را خورد، كوشش كن كه بخوابد؛ بر رختخوابى بخوابد كه بلند
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او   او را در ننو بگذار! ترانه برايش بخوانند )لالايى بخوانند(. سبك و نرمنباشد. به هر وسيله باشد او را بخوابان؛ مثلا
ن وادار كنيم. جايى كه بيمار را در آخوابى ذكر مىرا با دست بچلانند. وسايلى را به كار برند كه در علاج بيماران بى

عالجه برد و تو در مسوى داخل مى كنى زياد روشن و سرد نباشد؛ زيرا سردى خلط مايه بيمارى را بهبه خوابيدن مى
 بيمار نياز مبرم به جذب خلط بدجنس به سوى خارج دارى.

اگر ديدى كه بيمار هيضه نبضش كوچك شد و چيزى از اثر تشنج يا سكسكه مشاهده كردى، فورا كمى شراب 
اشد شراب ريحانى ممكن ببا آب به و كعك به بيمار بده بخورد. يا اگر  -مزگى و قبوضيت داشته باشدكه گس  -ريحانى

 مخلوط با آب به را با مغز نان سپوس گرفته و گرم بخورد.

و اگر ديدى كه نياز به علاج قويتر دارد، در اندازه بسيار گوشت سبك و نازك و زودهضم از گوشت پرنده و برهّ را 
شود؛ مى ز آن تقريبا برچيدهبكوب و همان كوبيده را در ديك بگذار! و بگذار چندان بر آتش بجوشد تا ماده آبكى ا
زد. بهترين بخش بپهاى سردىآنگاه از ديك بيرون آر و بشدت بفشر! فشرده را باز در ديك انداز تا با چيزى از ميوه

 هايى كه با گوشت كوبيده و فشرده كذايى بايد بپزد، انار و به است.ميوه



ر كمى دهند. اگريزند و به حورد بيمار مىشت مىبرخى از طبيبان دزدكى )بدون آگاهى بيمار( شراب در آن آبگو 
 نان در آن گوشت و آب كذائى تريد كنند و بخورند زيانى ندارد. بعد از اين غذاى ذكر شده بايد بيمار بخوابد.

ز تاك  دارند و زمانى زياد برچيدنش اكه براى زمستان نگه مى  -اگر احيانا بيمار آرزوى انگور خوردن كرد، انگور آويزان
 بخورد، انگور را با دانه بسيار خوب بجود. -گذشته است

 -ا تيغبدون شيار كردن ب -ريزد، بادكشپايد و به سرعت بيرون مىيك از اين غذاها در معده نمىاگر ديدى كه هيچ
 بر نزديكى ناف بيمار بگذار! بادكش بزرگ باشد. اگر بادكش بر ناف و اطراف ناف نايستاد، بادكش را بر ميان هر

دو كتف بگذار و بيمار تمايل به سوى پايين كند )طرف پاها بلند تر از طرف سر باشد(. اگر ممكن باشد بيمار را در 
اين حالت بخوابانى خوب است. وقتى كه بيمار رو به پايين گرايش دارد، زير بغل و هر دو بازوى او را باندپيچى كن و 

تر. بخوابد چه به -دپيچى شده هم بادكش در ميان دو كتف داردكه هم بان  -اگر امكان داشته باشد در اين حالت
اگر از درد بادكش يا از درد باندپيچى از خواب پريد باز عمل را تكرار كن و بادكش و باندپيچى سست مكن تا 

ه شوى كه اين غذا وسيله قى بشود و خاطرجمع مىشوى كه غذا راه طبيعى را پيموده و دارد سرازير مىخاطرجمع مى
اند آيد؛ آنگاه هركدام از اينها را يعنى بادكش يا بتر از حالت اسهالى پايين مىپرد. يا غذاى داخل معده آرامبيرون نمى

 كم و به تدريج سست كن!باندپيچى را كه خواستى سست كنى، كم

و غذايى را  ذارىيك از اين علاجها را نپذيرفت و نگذاشت بازويش را ببندى و نگذاشت بادكش بگاگر بيمار هيچ
  آور باشد و همخورد با اسهال بيرون آمد، آنگاه غذاى او را نوعى سفارش ده كه هم قبوضيتخورده است يا مى

پز پوست خشخاش بپزند و كمى داروى خوشبوى سك  كمى ماده مخدر در آن باشد؛ مثلا نشاسته بوداده را در آب
 كه مشك در آن وارد است در آن بريزند و
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بيمار بخورد. نبايد شيرينى در غذايش باشد كه شايد با ذوق بيمار سازگار نباشد امّا شيرينى سبب نرمش شكم و 
 شود. اگر غذاى نامبرده را به بيمار خوراندى وادارش كن كه بخوابد.اسهال و روانى مى

 راب نعناع بعد از غذا يا با غذا بخورد.خواهد قى كند، يك قاشق )يك درهم( شاگر ديدى كه مى

اگر حس كردى كه شايد اسهال گريبانگيرش شود و نتواند با غذاى سفارشى بخوابد، قبل از غذا مقدارى از آب به  
 مزه بمكد. زالزالك و گلابى چينى و سيب شامى ملس و عنبر هم بمكد مفيد است.گس



ت سيب در آب انار بريز تا تشنگى را دفع كند. بايد هميشه اگر بيمار تشنه شد و آب خواست، قاوت جو يا قاو 
ا دور خورد، آن ر يك از آنها دل بيمار بهم مىبوهاى نيروبخش با بيمار باشد؛ خوشبوها را بيازماى كه از كدامخوش

 ساز و غير آن را به بيمار نزديك كن!

 گرم را دوست دارند.  برخى از بيماران از بوى نان گرم نفرت داشته و برخى ديگر بوى نان

 برند.برخى از بيماران از بوى آبگوشت متنفرند امّا برخى از بوئيدن آبگوشت لذت مى

 ها را اكثرا همه بيماران دوستش دارند.شراب و بخور هم همينطور. اما بوى خوش ميوه

سازى گرسنه بل از پاكتا تأكيد نكنى و تشخيص ندهى كه بيمار بسيار گرسنه شده است مگذار غذا بخورد؛ و اگر ق
 شدند باز نبايد خوراك بخورند. بايد اول به حمام بروند، آب ولرم بر سر ريزند و بيرون آيند و در حمام نمانند.

مزاج ژرفارو بر مفاصل بيمار بمال! اگر وقت زمستان بود، روغن سنبل بخش گرماگر تشنّج دست داد، مرهمهاى نرمى
ار بمالى خوب است. و اگر تابستان بود، روغن گل محمدى و روغن بنفشه بر رومى و روغن سوسن بر مفاصل بيم

 مفاصلش بمالى مفيد است.

 بخش خيس كن يا فقط در روغن زيتون خيس كن و بر بيمار انداز!بخش و نرمىاى را در روغن رطوبتپارچه

را حركت  هايى كه آرواره پايينىماهيچه ها،بايد كاملا مواظب هر دو آرواره بيمار هيضه باشى؛ جاى قرار گرفتن آرواره
 دهند بايد هميشه به وسيله مرهمها نرم و شل و سست نگهدارى شوند.مى

فروكش كرد و توانست بخوابد، هر ساعتى كه بيدار شد چيزى از ربّ  -در هر آنى -كه هيجان و شدّت بيمارىهمين
كه در حمام نماند و از رطوبت حمام بهره ببرد و بيرون آيد، و همينميوه بخورد و بيمار را وادار كن كه به حمام برود و زياد 

از حمام بيرون آمد، با خوشبوها خوشبويش گردان و غذاى خوب كيموس و كم و سبك بخورد و استراحت كند. 
آور مگذار زياد آب بخورد. مگذار به آب نزديك شود. مگذار شراب بخورد. مگذار بعد از غذا چيزهاى قبوضيت

رد. سپس به نيروبخشى به معده بيمار مشغول باش! داروى نيروبخش به معده از امثال قرص كوچك گل، قرص بزرگ  بخو 
گل، گلنگبين و تباشير و داروى خوزى باشد. بارها اتفاق افتاده كه حمام رفتن بيمار هيضه سبب شده است كه خلط 

 ندامان تن تأثير بد بگذارد.مايه بيمارى منتشر شود و ماده هيضه واگير گردد و بر ساير ا
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 فصل سيزدهم علاج اسهال از اثر دارو



ى مسهل رسانى دارو ايم، و براى جلوگيرى از آسيباى اختصاص دادهبراى علاج اسهال از اثر داروى تناولى باب ويژه
در چه اندازه آنها را استعمال كرد؛ با اين همه در اينجا آور بايد چه احتياطاتى به عمل آورد و چگونه و و داروى قى

 باره بحثى داريم و گوييم:به اختصار در اين

اگر بيمارى از اثر دارو خوردن به اسهال مبتلا شده است، در نخستين مرحله ابتلا به اسهال بايد وسيله روغنها و انواع 
 چنان باشد كه قبوضيت بياورد. در روغن استعمالى هم كمى دهىشيرها معالجه شود. بويژه شيرى را كه به بيمار مى

ايد از كند. شاى اصلاح مىدارد و تا اندازهآور را از گزش باز مىقبوضيت باشد؛ كه اين علاج ابتدائى سبب اسهال
فعه و دبرى بيمار شفا يابد؛ به شرطى كه چندين همان معالجه نخستين كه تنها شير و روغن و آب گرم را به كار مى

 پياپى آن را بخورد.

آور دارو چيزى به معده و روده چسبيده و خزيده باشد، از آب گرم تأثيرش در هر حال و بويژه اگر از گوهر اسهال
اش داروى چسبان و پوشنده و معتدل باشد، يا غذاى بيمار اى كه مايهماند. اگر بعد از نوشيدن آب گرم، حقنهنمى

 كننده داشته باشد به نفع بيمار است.دلاين خاصيت چسبندگى و معت

 همچنين حمام رفتن مفيد است و ممكن است اسهال را از بين ببرد.

 فصل چهاردهم علاج اسهال در اثناى بحران بيمارى

اگر كسى به يكى از بيماريهاى سخت مبتلا است و در اثناى بحران بيمارى به اسهال مبتلا شد، تا تشخيص ندادى  
ين حالت اسهالى خطرى براى بيمار در بر داشته باشد كوشش مكن كه اسهال را بند آورى. امّا اگر كه ممكن است ا

اسهال به افراط و بسيار زيادتر از حدّ متوقع بود، علاجش به علاج هيضه نزديك است؛ ليكن اگر بحران بيمارى 
اشد از غليظكننده ماده اسهالى ب بخش وبسيار تند و شديد است نبايد بيمار آبگوشت بخورد؛ غذايش بايد سردى

قبيل: سوپ از قاوت جو، سوپ از قاوت سيب. و اگر دانستى كه بيمار تحمل خوردن گوشت دارد ماهى را با انار 
سركه  بو شود؛ مثلا ديك ابزار كشنيز دربخش خوشدانه بپزند، يا ماهى را با آب انار بپزند و با ديك ابزار قبوضيت

 مثال آن باشد.پروريده خشك شده يا ا

 فصل پانزدهم علاج زحير

قبل از هر چيز بايد خوب بيمار را معاينه كنى و تشخيص دهى كه نوع بيمارى زحير كدام است؟ آيا زحير راستين 
 است يا بدل زحير و دروغين؟ منظور از بدل زحير و زحير دروغين آن است كه در آن
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يزى از مدفوع خشك شده و بند آمده است؛ كه شايد مايعى از آن بند آمده و به لبه آن سوى پيزى طرف پيزى چ
كه براى به حركت انداختن چنين ماده مدفوعى خشك شده   -كند. و احتمال دارد رودهچسبيده به خارج تراوش مى

ود زحير ند و گمان برود كه اين خاز خستگى لخت گردد و خونى به بيرون تراوش ك -شودو بند آمده دست به كار مى
 است در صورتى كه زحير نيست و بدل زحير است.

 علاج زحير قلابى

حقنه   ماند، بيمار رااگر تشخيص دادى كه زحير، زحير راستين نيست اما تراوش خون از مقعد هست و به زحير مى
 كن! مايه حقنه نرم باشد و شيافهاى گزنده بردارد.

تر و تر و رطوبى كن تا ماده خشك شده اى تندمزاجم كار را انجام نداد، حقنه را تا اندازهاگر ديدى كه حقنه نر 
 سوى مرز پيزى را نرم كند و بيرون بياورد.آن

اگر خشكه چسبيده بيرون آمد و حدس زدى كه بقايايى از آن مانده است، حقنه نرم و رطوبى ساده به كار ببر! و 
 ليظ است، ثمر مقل يا شيره درخت سقز )بنه( به بيمار ده بخورد.اگر ديدى كه ماده باقيمانده غ

بيان و  اگر بيمار حرارت دارد، خيار چنبر دارويى، شراب بنفشه و حب ساخته از خيار چنبر دارويى را كه با رب شيرين
 كتيرا سازند بخورد.

 علاج زحير راستين

 در معاينه دقت كن! اگر تشخيص دادى كه بيمار به زحير راستين مبتلا است، باز

 اگر سبب بيمارى زحير سرما است و بر مقعد تأثير بد گذاشته است، دستور معالجه اين است:

 اى گرم شده بر مقعد بگذار و ببند.پارچه -1

 يا سپوس آرد را به گرمى بر مقعد و هر دو استخوان خاجى و زهار و ميزه ناى بگذار و ببند. -7

 مزاج و گرم شده بينداى.ز روغنهاى گرممقعد بيمار را با برخى ا -6

 اى ريزند و بيمار بر آن بنشيند.بايد جاى نشستن بيمار گرم باشد. گاورس و نمك گرم شده را در توربه -4

 بر مقعد بيمار شراب گرم شده و روغن زيتون كال را به گرمى بپاش. -5

 يا بيمار را به حمام گرم ببر و بر زمين گرم حمام بنشان. -6



 يا اسفنج )ابر مرده( در آب گرم تر شده را بر مقعد بيمار ببند. -2

 يا اسفنج خشك گرم شده را بر مقعد بيمار ببند. -1

نفع  شدت، بهآور است و گرما و گرمى بخشيدن لطيف و كماين را بدان! كه سرما در اكثر حالات براى زحير زيان
زحير، بستن مقعد با چيزهاى گرم لازم است و سرماخوردگى مقعد بد بيمار است. پس بايد بدانى كه در اكثر حالات 

 است.

 آور است.كند براى بيمار زياندر اكثر حالات زحير، غذايى كه توليد كيموس غليظ و لزج مى
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ابر مرده را در روغن شبت و وجود آمدن بيمارى زحير از خوراكى سخت باشد كه بيمار خورده است، اگر سبب به
 روغن بابونه كه همراه مقل و موم باشد يا روغن زيتون گرم بيالاى و به جاى زحير زده نزديك كن!

 اما اگر تشخيص دادى كه زحير از سرما نيست بلكه از اثر ورم گرم است علاجش به دستور زير است:

ه رسد منحصر كن! آنگاه به معالجيا از راه اسهال به ورم مىاهتمام خودت را بر بند آوردن ماده خونى كه از راه رگها 
 ورم بپرداز و خلط بدجنس سبب زحير را معالجه كن!

 اگر ديدى كه رگ زدن در علاج ورم گرم سبب زحير لازم است، رگ بزن!

 دار باشد.روز روزهتواند دو شبانهبيمار بايد بسيار كم غذا بخورد. حتى اگر مى

جى داشته اى گرايش به سردمزاهاى علاج، آبها و پاشيدنيهاى دارويى چنان استعمال كن كه تا اندازهدر نخستين مرحله
 كننده باشند و از ماده ريزنده به ورم جلوگيرى شود.و سست

 پارچه نمدى را در آب آس و گلاب و كمى حنا خيس كن و بر مقعد بگذار!

 مرغ باشد.ا آبجو، آب تاجريزى، گلاب، روغن گل و سفيده تخمحقنه لازم در اين باره در نخستين مراحل بيمارى ب

دانى. اگر ماده خونى كه بر ورم گرم سبب زحير آيد ماده اسهالى بود، اسهال را بند آور؛ كه دستور بند آوردن آن را مى
يل: از قب كنندهبعد از آن داروى لازم بر مقعد بپاش و داروى گذاشتنى بر مقعد بگذار! ضماد از داروهاى سست

اننده شناسى. بعد از آن داروهاى رسآورها را مىبخش باشد؛ كه قبوضيتبابونه و شبت مخلوط با داروهاى قبوضيت
 ورم را استعمال كن!



اگر تشخيص دادى كه ماده ورم گرم سبب زحير جمع آمده و رسيده است، داروهاى بازكننده ورم رسيده را استعمال  
 اى!ياد گرفته كن؛ كه اينها را همگى قبلا

 بخشها پخته باشد خوب است.اگر مايه حقنه روغن زيتون شيرين باشد و با چيزى از قبوضيت

 غذاى بيمار كه سبب زحيرش ورم گرم باشد به قرار زير است:

ا نرم آورد و جاى زحير زده ر شير تازه دوشيده بر آتش جوشيده كه جريان سيلان ماده اسهالى را از بالائيها بند مى
 كند.مى

داروهاى خوب كه در علاج زحير ناشى از ورم گرم، براى رسانيدن ورم و تحليل بردن ورم و آرام كردن درد و آزار 
 بسيار فعّالند، اين ضمادها هستند:

 ضماد شنبليله و پنيرك -1

 افسرضماد از گياه شاه -7

 ضماد از كلم در آب پخته -6

يتر هست، با يكى از اين ضمادها كمى پياز برشته بر آتش و كمى مقل اگر ديدى كه نياز به داروى گذاشتنى قو 
 اضافه كن!

اند و در اين حالت بسيار مفيدند مانند: مرهمى كه اگر ورم التهابى و آزاردهنده باشد، مرهمهايى هست كه آزمون شده
 در زير آيد:
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 نسخه:

ارزيز كه با نارنج درست شده و مردار سنگ پروريده از هريك يك جزء. اينها را همه با  ارزيز سوخته شسته، سفيداب
مرغ و روغن گل بسيار خوب كه از گل كاملا شكفته و رسيده گرفته باشند درهم بسرش و اگر مصلحت زرده تخم

ها نيز رهاز جوش كو  ديدى كمى آب تاجريزى و آب كشنيز هم بر آن بچكان. و اگر خواستى بهتر و بهتر باشد كمى
 بر آن بيفزاى.

 گل اندلسى با زرده تخم مرغ و روغن گل مرهم شود خوب است.



 به كار ببر! -اىكه ياد گرفته  -اگر سبب زحير ورم سخت باشد، علاج ورم سخت را

داروى آزمون شده و خوب در علاج ورم سخت كه سبب زحير شده باشد، دارويى است كه تركيبش به قرار زير 
 ت:اس

 نسخه:

مقل، زعفران، حنا، خيرى زرد خشكيده، سفيداب ارزيز، پيه گداخته مرغ، پيه گداخته اردك، مخ داخل استخوان ساق  
زرده تخم مرغ، روغن گل محمدى و روغن خيرى. از همه اينها كه  -اگر مخ استخوان ساق گوزن باشد بهتر است -گاو

 زحير استعمال كن! سرشى مرهم ساز و در علاج ورم سخت مايهدرهم مى

اگر سبب بيمارى زحير خلط گنديده و متعفن است، مثلا بلغم متعفن يا خلط مرارى است و متعفن شده و به جاى 
 بيمارى تسرّب كرده است، علاجش به قرار زير است:

يتون ز اگر ماده خلط متعفن سبب بيمارى زحير بلغم لزج است، در علاجش عسل استعمال كن و بهتر از عسل آب 
نمك زده است كه مايه حقنه شود. به وزن چهل و پنج مثقال آب زيتون نمك زده را مايه حقنه گردان تا ماده سزاوار 
بيرون راندن را بيرون بياورد. يا مايه حقنه افشره سلق، با كمى بنفشه و تربد باشد. بعد از آن وسيله شيافهاى ويژه 

 درد را تسكين ده! -ددهنكه درد زحير را تسكين مى  -علاج زحير

 ممكن است در حالت جمع آمدن ماده خلط بلغم نياز به استعمال حب منتن )بدبو( باشد.

ال است  ها باشد، دقت كن! اگر بقاياى اسهشدهاگر سبب بيمارى زحير بقايايى از ماده اسهال سابق يا بقايايى از قى
ا بند آوردى تحقيق كن اگر بيمى از اسهال دادن بيمار كه سبب زحير شده است اسهال را بند آور؛ و هرگاه اسهال ر 

 ترين ماده كه بدان دسترسى دارى بيمار را حقنه كن كه اين بقايا را اسهال دهد.كند با سبكنيست و بيمار تحمل مى

اگر تشخيص دادى كه ماده باقيمانده صفرائى است، شياف از بنفشه با كمى نمك يا شياف از عسل خيار چنبر 
  منعقد شده با كمى بورك و تربد بساز و بيمار بردارددارويى

توانى به كار برى و استفاده از آنها را مصلحت اگر ماده بلغمى است و صفرائى نيست و شيافهاى كذائى را نمى
كننده، تخديرآور و مسكن درد باشند. پاشيدنى يا شياف باشد كه داراى بينى، داروهايى را استعمال كن كه سستنمى
 كند.اصيتهاى مذكور است فرقى نمىخ

 تر شد و هيچ ماده خونى بيرون نيامد و پياپى برآمدگىاگر بيمارى زحير ريشه دوانيد و سخت
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 مقعد در افزايش بود، احتمال چند حالت را دارد:

 شايد سبب ورم سخت باشد. -1

 بردار نيستند. در هر دو حالت علاج اين است:اشته و دستممكن است سردى و سرما اثر بد گذ -7

كمى پشم را در روغن گرم مانند: روغن گل، روغن آس، روغن بنفشه، روغن بابونه و كمى شراب بيالاى. روغن را بر 
 ها ريز و پشم آغشته به روغن و شراب را بر مقعد بگذار!پيزى و زهار و بيضه

كنجد ولرم بيمار را حقنه كن و مگذار تا چند ساعتى بيرون آيد كه حتما بيمار شفا   اگر درد آرام نيافت، وسيله روغن
ديم اند. ما اين علاج را آزمو يابد. اين علاج از ابتكار پيشينيان است و در اين اواخر برخى آن را به نام خود كردهمى

 و بسيار بهره داد.

بررسى كن! اگر شكم قبض دارد مگذار در يبوست بماند  اگر سبب بيمارى زحير قرحه و خوره است، حال بيمار را 
 برى ميانگين باشد و مدفوع را ازكارى كن كه شكمش نرم و مليّن باشد. دارويى را كه براى لينت مزاج به كار مى

شكم لغزش دهد؛ نه اينكه سبب اسهال شود. خشكى مدفوع در چنين حالتى كه سبب زحير قرحه و خوره باشد 
بيمار زحير در چنين حالتى نبايد غذاى ملس، شور، تندمزه و زياد ترشمزه بخورد؛ كه اين نوع غذاها  بسيار بد است،

آورند كه آزاررسان، گزنده و كمين گرفته باشد و بيرون نيايد. خلاصه بايد علاج خوره در مدفوع را به حالتى درمى
 را به كار برى! ها و بركندنيها در روده را به كار اندازى و شيافهاى آنهاروده

اى را به كار بر كه مايه آن عسلاب و كمى نمك اگر خواستى و مصلحت ديدى كه بيمار را پاكسازى كنى، حقنه
د. يا به ها نرسها بالا نرود و به بالاتر از رودهكنى. كارى كن كه مايه حقنه در رودهباشد كه با عسلاب مخلوط مى

 بيمار بردارد؛ بعد از آن به علاج قرحه بپرداز!جاى حقنه از عسل و بورك شياف بساز و 

 نيم.كاگر بيمارى زحير از اثر بواسير، ناسور و ترك مقعد باشد، به خواست خدا در آينده علاج آنها را ذكر مى

 فصل شانزدهم شيافهاى علاج زحير

آور باشند؛ از قبيل: شياف ضيتشيافهايى كه بايد بيمار مبتلا به زحير بردارد بهترينشان شيافهايى است كه بيشتر قبو 
و شياف سندروس. شيافهاى زياد ديگر هستند كه در بحث علاج قرحه درونى ذكر   -كه مشهور است  -اسكندر

 ايم.كرده

 رسان هستند.اينك شيافهاى خوب كه در علاج زحير بهره

 نسخه:



 افيون، گندبيدستر، كندر و زعفران درهم مخلوط شوند و شياف گردد.
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 نسخه:

 مازوى كال، سفيداب ارزيز، كندر، خون سياوشان و افيون. از همه اينها شياف ساخته شود.

 ضماد )داروى گذاشتنى از خارج( در علاج زحير

 نسخه

زر كتان بزرده تخم مرغ، مغز نان سميد )نان بدون سپوس(، بابونه يا آب بابونه سبز، شبت خشكيده، خطمى، لعاب 
 و غيره. ضماد شوند و بر مقعد گذارند.

 نسخه ديگر:

 در آب پخته با روغن گاوى و روغن گل و كمى موم تصفيه شده ضماد شود بسيار خوب است. 40گندناى شامى

بخورها نيز در علاج حالت زحير فايده بخشند. هرگاه درد زحير زياد بود و شدت يافت، يك صندلى را سوراخ كنند و 
برهنه بر آن بنشيند و از زير صندلى سوراخ شده داروى بخورى را بر منقل آتش گذارند و قيفى بر آن گذارند كه  بيمار

 دنباله قيف دود دارو را به مقعد برساند. ماده بخورى از اينها باشد كه در ذيل آيد:

 هسته زيتون به مقدار زياد بر منقل اخگر ريزند. -1

 پشك شتر بر منقل ريزند. -7

 گوگرد زياد بر منقل ريزند و بخورش به وسيله قيف به پيزى رود. اين بخور چندين بار تكرار شود.  -6

 انواع آبهايى كه بايد بيمار زحير در آنها نشيند:

اگر منظور از علاج تسكين درد باشد، بيمار در آبى بنشيند كه پنيرك در آن پخته شده يا شبت يا بابونه يا خطمى و 
 ر آن پخته است.افسر ديا شاه

                                                           
 تحفه. -رسد كه شبيه پياز و قبه آن مانند قبه پياز استاى كه در اواخر زمستان و اوايل بهار مىتره -(1)  40



ده آور در آن جوشينشيند داروهاى قبوضيتاگر منظور علاج ماده سيلان خون است، بايد آبى كه بيمار در آن مى
 توانى آبها را باهم استعمال كنى.باشد. برحسب تشخيص و برحسب نياز مى

ه داخل برگردان كن و پيزى را ب  آور پيزى بيرون آمده را بشوى و پاكمزه قبوضيتاگر پيزى بيرون جست، با شراب گس
آور بنشان! يا بعد از آنكه پيزى بيرون آمده را به جاى خويش و بيمار را در آب مخلوط با داروهاى بسيار قبوضيت

ى را در آب بخش و گيرنده و نيروبخشبرگرداندى، ضماد مناسب حال بر مقعد بگذار! داروى گذاشتنى بسيار قبوضيت
41ثير و نيروبخش بساى و بر مقعد بيمار بگذار!هاى گيرنده پرتأافشره
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